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پشگفتار متر جم اه اه او ی هی هو هو وی او تفای CV‏ 
مقدمه E OT‏ 2 
علم حدیث تکیه گاه علوم یقینی است: SASL‏ 
دقیق‌ترین فنون حدیث: DSSS SSDS‏ 
کم هستند کسانی که در فنون مطلوبه حدیث تصنیف داشته باشند: تم ]2 
تمکن در علوم شرعی جهت شناخت حدیث ضروری است: کی 
سبب تألیف این کتاب خواب بود ی ی ی که ی و 3 3۲ 
خواب دوم به تألیف ا OV Suns‏ 
مانع نوشتن: Aasmaan sn‏ 
دوست صمیمی مرا بر این کار وا می‌داشت: OFS RRS‏ 
استخاره از خداوند در این باره: ESS SSS SSS‏ 
مقدمةٌ کتاب RS‏ اه ماک وود OOo‏ 
احکام شرعی ضامن مصالح مدان حع ا 
اعمال وابسته به نیت هستند: یک یک ی ی ی ORA‏ 
نماز به خاطر ذ کر الله مشروع شده است: DENSA‏ 
زکات به حکمت معینی مشروع شده است: OTS AS‏ 
روزه برای سر کوبی نفس مشروع شده است: ی ی ی 
حج برای تعظیم شعائر الله مشروع شده است: QFE‏ 
قصاص به خاطر جر مشروع شله Vem‏ 
جهاد برای اعلای کلم الله مشروع شده است: بو 3 
احکام معامله پرای اقامه علل: Vesa‏ 


پیامبر اسرار بعضی عبادات را بیان فرموده است: ساره اه رس ات 1 


۴ حجت الله البالغه 


پیامبر اسرار ترغیب و ترهیب را بیان فرموده است: ی ی یی ۵ 
بعضی از صحابه اسرار بعضی احکام اسان وگو شم و ها ۳۳ 
علمای سلف نیز اسرار بعضی احکام را بیان نموده اند: ES‏ 
شرع از خواص اعمال خبر می‌دهد: E E‏ ۶ 
گاهی مردم به حکمت شرع اع ی تب و 99و NRO‏ 
این علم از طرف نااهلان مورد بخل قرار گرفته: Ea‏ 
مثال کسی که با نبی 5 مخالفت ورزد: I GS‏ ۶ 
احکام وابسته به مصالح می شك assesses‏ ۶۳ 
حکمت بعضی مسایل مخفی است: یی و ی ی یی یف ۶۱ 
همه چیز را سلف تدوین ننموده اند: تا ی و ام وت باس ۲ ۶ 
علمای دین آنچه برایشان واضح شله بیان نموده ei‏ ۶۴ 
تدوین کتاب جامعی در این فن مناسب است: SS‏ ات تسس ۳۲ 
پیشینیان از تدوین کتاب در این فن بی‌نیاز بودند: رم سمخ تسش ۲۱ 
اوایل از کتب فن حدیث مستغنی بودند: ی O N‏ 
اختلاف علماء در علل احکام آنان را به تصنیف وا داشت: DEE OEE‏ 
فواید تألیف: ی نی ایبول هو بهی ی سر کت ای هبل ع ی دبع سکس و وس سب سا ۳ 
الف: واضح كردن معجزات نبوی ی هن ی Fae‏ 
ب: بیان کامل‌بودن شریعت اسلامی EARAN‏ و و CE‏ 
ج: اطمینان بر ایمان O‏ 
د: آشنایی مومن به مشروعیت آنچه عمل می کند اه تت کی او از اس تست هی ۳۶۱ 
هب توبیخ مشککین PME I OR O‏ 
و احادیث صحیح موافق با مصالح شرعی Nedi”‏ 
مخالفت بعضی از مناظرین اهل کلام: PASDARAN‏ 


اهل قبله بر دو قسم تقسیم شده اند: So‏ 


فهرست مطالب ۵ 


اختلاف در تفصیل و تفسیر: و ۱3 
سنت» واردنشدن در اینگونه مسایل است: RS‏ سیگ ۱ 
افا ان سم اون افص انیا سره مر Weta‏ 
فن حدیث آنست که بعد از تدوین آ ار حدیث و آثار فقهاء بدست آمده است: ۱۷ 
صدور خطا امر جایزی است هک ۳ ۱۲ 
لازم نیست با اهل مناظره در هر آنچه می گویند موافقت نمود: E‏ 
این کتاب به دو قسم منقسم می‌شود: QA EEO‏ 
الف: قواعد کلی 1 
قسم دوم شرح اسرار احادیث: و و ی ۲ 

قسم اول در قواعد کلی است که مصالح ملاحظه شده در احکام شرع. از آنها 

استنباط شده است و آن شامل هفت بحث در هفتاد باب است تج ۱۷۵ 
بحث اول در اسباب تکلیف و مجازات ۱ 
باب ۱ ابداع و خلق و تدبیر BeOS A ORG‏ ۱ 

خاصیت هرچیزی از آن جدا نخواهد شد: VO ae‏ 
تدبیر عالم موجودات: a‏ 


حکمت خداوندی این است که در این نیروها با بض و بسط و الهام تصرف می کند: 


Weisel 
(۸ سط:‎ 
VA SS CO O O احاله:‎ 


۶ حجت الله البالغه 


رسول خدا # نسبت به بعضی از چیزهای آن عالم خبر می‌دهد: VAs‏ 
دنیا به شکل پیرزن کهن‌سالی نشان داده می‌شود: Vs‏ 
رسول خدا # بهشت و جهنم را می‌بیند VOSS SSS‏ 
رسول خدا ع از قبر خبر می‌دهد: ره 
ES‏ وه 
این وقائع به چشم بیننده چنین دیده می‌شوند: و و سوک و او خی وش ونیم 7۳ 
او a‏ فهم عمانی فیکر a‏ و هه هه ۸۳ 
درجات تصدیق به امثال این Î‏ 0 ۸۲ 
باب ۳ ذ کر ملأاعلی E TT‏ 
ق رآنگریم از احوال ملایکه خبر می ده FSS (SS‏ 
سول ها | لا از ابحو ال CES‏ هیر من O‏ ور هش هو ۸۱۳ 
جبرئیل بنا به دستور خدا در آسمان نداء سر می‌دهد: اد ای ۵ 
فرشتگان بر مؤمن در محل نمازش درود می‌فرستند: RE‏ 
فرشتگان در حق کسی که خود را اصلاح نموده و در پی اصلاح دیگران باشد دعای 
خير می کنند: Accesses a‏ 
صحابی همراه با ملایکه در بهشت به پرواز درأ أ NV‏ 
قضا از ملااعلی نازل می‌شود: ی ار یی تاد 1۱ 
ملاأعلی بر سه قسم است: VORA EROS‏ 
اجتماع افاضل ملأاعلى: وت یر هت اراک وتات مت 
پایین تر از ملااعلی عالمی و جود دارد که ملایکه بر آن می‌بارند:..-............. ۸٩‏ 
از جمله اعمال ملایکه: SC Sy‏ ی رز 
باب ۴ ذکر سنة الله که در قرآن به آن اشاره شده است که «وَلَنَ تج لته هتبلا 4 


فهر ست مطالب ۷ 


بعضی از افعال خداوند بر نیروهایی مرتب می گردند که در عالم نهفته اند............. ٩۰‏ 
احکام نهفته دیگر: ی ۳ ۱ 
هر گاه اسباب باهم در تعارض باشند: ASSESSES‏ 
ترجیح» وابسته به قوت ابات Yaaa)‏ 
تأثیر ستا ر گان: که رت ی ات اس Yaaa aaa‏ 
نھی از کهانت E O N‏ یت ٩‏ 
باب ۵ حقیقت روح ی ی A OTO‏ 
آنچه که شرع از آن سکوت کرده شناختنش امکان‌پذیر است: E‏ 
آنچه از روح درک می‌شود: و هی هی اه اش هه وخ هس وله شوه ۹ 
روح در بدن: RAA SSR‏ و ۱۱۲ 
حفیقت روح E E‏ ی ی هی هه A‏ ی ٩۵‏ 
مرگ جدایی نسمه است نه جدایی روح: ES‏ اه نی م۱۵ 
هر گاه انسان بمیرد در روح هوایی نشأتی دیگر پدید می آید: Qene‏ 
هنگامی که در صور دمیده می شود ارواح لباس جسمانی می‌پوشند:..................... ۹۶ 
نسمه برزخی متوسط است ی مس و ی ها ی هو ی وس E‏ 


منظور از امانتی که آسمان‌ها و زمین از به دوش گرفتن آن» انکار کردند چیست؟ ٩۷...‏ 
انسان شایستگی تکلیف را دارد: E‏ ۱ 


ملایکه از منظور خویش فانی و به مراد مافوق وابسته هستنك..............-.............. ۹۸ 
حیوانات به مقتضای طبع حیوانی مشغول اند: IEA SA AS SAS‏ 
خداوند در انسان دو نیروی نهفته متضاد با امانت گذاشته است............................... ۹٩‏ 


هر نیرویی دارای لذت و دردی است: SARA RSS‏ 


مکلی‌شان اسان تتصای وم اقا ری EER‏ 
باب ۷ جدا کردن تکلیف از تقدیر و و 3 
به آیات الله در درخت‌ها بنگر: ری 32 
به آیات الّه در حیوان بنگر: هه EVERSON‏ 
به نوع انسان و خواص او بنگر: ی ی ی ۳ 
به تدبیر خداوند در هر نوع بنگر: STA aha RAS‏ 
خداوند انسان را شایسته الهامات و علوم قرار داد: ی ۱۱ 
امتیاز انسان از حیوان: E‏ 
هر نباتی نفس مدبره غير عاقلی دارد و O‏ 
انسان نفسی مدبر و عاقلی دارد: TE‏ وه ی و۱۷۳ 
ار نين انان OSS SSS Og:‏ 
اختیار شرط مؤاخذه است: ESSA RSS‏ 
چگونگی تکامل طبیعت انسان و اصلاح اوامرش: ese aa‏ 
لازم است که وجودی روحانی برای آن علوم باشد: O‏ 1۱33 
وجود رسول از مقتضیات حکمت خداوندی است: NSR AE‏ 
لازم است که انسان علومش را به صورت کسب و نظر یا وحی دریابد: E‏ 
باب ۸ تکلیف متقضی مجازات است ES DCA IR TES‏ 
مجازات مردم بر حسب کردارشان: ۱ 
مجازات فطرت الهی است: ES‏ و که او میس ۲۱۱۲ 
ماخذه متحقق است: NT SEARS RRA OSS‏ 
مجازات به اختلاف زمان مختلف مىش 
مجازات بعد از ابلاغ و کشف شبهه می‌باشد: IES ASAS SAN‏ 


ت ات است atleast‏ ۱ 

نیروی ملکی در وجود انسان بر دو قسم است: A‏ ۵ ۱ 
نیروی حیوانی نیز بر دو قسم است: Sse.‏ 
اجتماع دو نیروی ملکی و حیوانی: RSE‏ ۱ 
مراتب اجتماع دو نیروی ملکی و حیوانی: ی I‏ 
فاضلترین مردم از جهت مقام و منزلت: ASS SA‏ 
باب ۱۰ اسباب خاطره‌های تشویق کننده بر اعمال NI oo‏ 
خاظزةهای و مان کننكة Tt‏ 
باب ۱۱ تعلق اعمال به نفس و سرشماری آن‌ها TEASED‏ 
اعمال از خود نفس برمی‌خیزند: VN aS‏ 


هر گاه انسان عملی را به کثرت انجام دهد آن عمل لازمه او و بر او آسان می‌شود: ۱۲۱ 


نخست نفس» خالی الذهن آفریده می‌شود سپس به رنگ‌های مختلف رنگ می گیرد: 


E A A TD AAI O 
e رسمار گ: ورت هانق تفن هز اسان‎ 
۱۲۲ موش سس‎ PO A TEN 
YE esalet لوح خدا با لوح مخلوق هیچ شباهتی ندارد: روز و لاه وس سوم و‎ 
۱۱ ی‎ O O باب ۱۲ ارتباط اعمال با ملکه‌های درونی‎ 
TE SRDS ES اعمال مظهر ملکه‌های درونی هستند:‎ 
O هر مخلوقی هیأت و اعمالی دارد که به وسیله آنها به او اشاره می‌شود:‎ 
DO I اعمال اند که به قدرت و اختیار متصف می گردند:‎ 
OE بعضی از نفوس قوی هستند:‎ 
NFA aaa aaa aaa بعضی نفوس ضعيف هستند‎ 
۱ DES استقرار اعمال در ملااعلی:‎ 


باب ۱۳ اسباب مجازات ۱۱ 
عنایت خداوند به صسصس-سسس<س<س<س<س<س<<سسس۱۱ 
ترکیب یافتن این دو اصل صورت‌های مختلف و عجیبی به دنبال دارد: ۰ ۱ 

مبحث دوم: مبحث کیفیت مجازات در این جهان و پس از مر کت ی ۶ ۲ 

باب ۱۴ جزای دنیوی اعمال ۸ 
عمل سبب جزاست: EADS‏ دوه NTS‏ 
نیروی ملکی بروز و انفکاکی دارد: NICE O A E A A‏ 
هرگاه نیروی ملکوتی بروز کند: VPLS ARIAS AS‏ 
قاعده در مجازات خارجی: ۱ 
بسا اوقات حکم نظام محکمتر می‌باشد: ی ی ی ی 3 ۱۱۱۲ 
مجازات در نفس بنده یا بدن یا مال او پدید می آید: OS‏ نوی ۱۲۱ 
باب ۱۵ ذ کر حقیقت م رگ یک سس ۲ ۱[ 
برای هر صورت معدنی یا حیوانی یا انسانی حمّالی هست: ی 
هر صورتی خواص مرکبی دارد: یه اه ی VES‏ 
صورت انسانی روح هوایی را حمّال خود قرار می‌دهد: ۱ 
برای هر صورتی ماده قائم به آن لازم است: NTO gad‏ 
انگیز Fett aa‏ 
هر گاه انسان بمیرد جسدش فاسد و نفسش باقی می‌ماند: ۱۱ 
باب ۱۶ اختلاف احوال مردم در عالم برزخ رک VS A‏ 
مردم در عالم برزخ ظقات و 
در آنجا نفوس ملکی است که در اثر استعدادشان مو کل قرار می گيرند: یی ۱۳ 
باب ۱۷ بیان اسرار و رموز وقایع محشر ۱۳ 
ارواح به سوی بهشت جذب می گردند: وم و تساه ۲ ۱ 


د اسان متعددی دارند: و ماع وم ماود مدع ناهام و eseran‏ دهم و امه او وه 
افراد انسان احکام ار ۱۴۲ 


فهرست مطالب ۱١‏ 


سعادت افراد چه وقت متحقق می گردد: I O‏ 
ارواح به سوی بهشت جذب می گردند: EE‏ 
چیزهای متحقق شده در خارج مانند خواب‌ها هستند: وس ۱۱ 
ارتباط نفس ناطقه با روح هوایی: و 
مجازات نفوس بعد از زنده‌شدن: مه همه وهی و تم ی و ۳۵ ۱ 
خروخ از کک ا ES a‏ موی بت و موی ۱۳۶ 
مبحث سوم: مبحث منافع ss‏ وه ها سا او هه موی ۱۸ 
باب ۱۸ کیفیت به دست آوردن منافع SRA ARR‏ ۱-۸ 
خداوند به انسان الهام نموده که چگونه به نیازها پاسخ بدهد: ۳ 
الهام انسان از نوع عالی آن است: ۱۱۳ 
Sasol‏ 
لزوم ب رگزیدن خلیفه: OS‏ 
باب ۱٩‏ در بیان منافع اول AT SES ERE‏ 
لغت» از منافع مهم است: | 

از جمله منافع زراغت اعت وك اأ E‏ 
باب ۲۰ آداب زند گی یک ی ی O‏ 
ب رگزیدن صورت‌های مفید: ۱۱ 
نظرفت آدات حورد و توش و لتاس و غیره: مس ۱۵ 
کناره گیری از چیزهای مضر: ADS‏ ی ۲ 
پسندیدن چیزهای مفید و ی یم VOOR‏ 
پیشرفت مظاهر انسانی VOOR SES A‏ 
اختیارنمودن کلام متین: OS SS E‏ 


ارتباطات انسانی: O‏ و ی O‏ و ۱۱ 
E‏ 
تنظیم روابط جنسی: RASS ESRA LE‏ اس ۲ ۱۵۰ 
علنی‌بودن عقد زناشویی: SE RES‏ ۱ 
تنظیم جدایی زن و مرد از همدیگر: O E‏ ۱۱ 
برنامه ارتباط فرزندان با پدر: ام RS‏ که ما SE‏ 10 
اختلاف استعدادها مستو جب طبقات اجتماعی گرد ید:...---........۱۵۸۰..۰ 
نیازمندی‌ها دو تعربف دارند: و باه و هه و ۳ ۵( 
آشنایی با اسباب روابط زناشویی و ترک آن: ۱ 
باب ۲۲ در بیان معاملات E‏ 
مبادله نیازها یک ضرورت انسانی است: ST‏ کت یو E‏ 
بررگزیدن طلا و نقره در مبادلات: وی ها ی وه تاو و و۱۳۰ 
اصول کسب و کار: SES DA SRDS‏ ۸( 
پدید آمدن حواشی کسب و کار O TS‏ ی VP‏ 
انواع مبادلات: 1 
باب ۲۳ در بیان برنامه‌ر یزی شهر e‏ مه هس وا مس ۱۱۳۰۲ 
ب رگزیدن شخصی برای اداره‌نمودن شهر: SLOSS‏ ۱ 
شهر در معرض انواع خلل‌هاست: EOE EEE‏ 
جلو کر از طلماو SRE a a‏ 
وجوب جلو گیری از فساد: E‏ 
خلو کر از ار خا EE‏ 
تخل گرا در کی اشنا OSS SS‏ 


FO O a تقسیم‌بندی کارهای اختصاصی:‎ 


فهرست مطالب ۳ 


مبارزه با درند گان و گزند کار ی و ی ی هی یه 1۶ 
استفاده از چاه و جوی آب: ۱ 
وجوب نجات‌دادن زحمت کشان از زحمت‌شان: و نی ی 1 
مت کرای شهر‌ها: 1 
باب ۲۴ در سیرت پادشاهان NESSES RR‏ 
صفات اخلاقی پادشاه: N SE O GS‏ 
پادشاه بايد دوستی و خير خواھى VPN ssssssssssكlni jll‏ 
فرمانبرداری پادشاه واجب است: VAS E‏ 
ای ها تیا ی ی مه و و ۱۳۹ 
باب ۲۵ بکا رگیری یاران و همکاران رک VES‏ 
همکاران پادشاه و شرایط آنها: a‏ ی ی ی ی مکی 1 ۱۶ 
انواع اعوان: Vina RSA ASSAD‏ 
تاشت و صو ا VE a‏ 
سیاست پادشاه برای نگهداری لشکر: ES‏ ی ۱ 
همکاران پادشاه پنج تا هستند: دص هون وی ای سس ۲ ۱۱۲ 
قاضی: VS aaa‏ 
فرمانده کل قوا وه ها و ویو VES NS SESS‏ 
سیاستمدار شهر تس ی ۱ 
عامل جم ع آوری مالیات VESSEL‏ 
وکیل معاش پادشاه: O O‏ ۱۱ 
باب ۲۶ در بیان نیاز چهارم VSS A DS ADA SS‏ 
لازم است خلیفه‌ای باشد که مناطق را باهم مرتبط سازد: A‏ 


انبیاء پادشاهان را اصلاح می کنند: تایح ات رن و دا یوس این ۱۱۱۷۲ 


۴ حجت الله البالغه 


خلیفه بايد ثروت و مال و لشكر و قشون داشت با شا ری نیو یه VE‏ 
خلیفه باید هميشه بیدار باشد invA‏ ۱( 
باب ۲۷ در بیان اتفاق مردم روی اصول منافع ۱۳۰ 
هیچ شهر آبادی خالی از منافع نیست: ۱( 
مخالف منافع» جز ابلهان و فاجران کسی دیگر که موا ۱۷۶ 
فطرت سالم به اتفاق بر منافع دعوت می کند: که ی A‏ 
باب ۲۸ عادات و رسم‌های مروج بین مردم دنبا N I‏ ۸ 
عادات و رسوم از منافع مطلوب» در شرایع هستند: AE‏ 
رسم‌های مروج» نگهبان منافع هستند: WALE‏ 
واجب است که در اشاعه حق و ترویج آن زحمت کشید: ۱۷ 
مبحث چهارم مبحث سعادت AVRO‏ 
باب ۲۹ حقیقت سعادت و ی اک 3 ۱7۲ 
انسان کمالاتی دارد که صورت نوعی متقاضی آنهاست: NAYE‏ 
اصل کمالات در افراد حیوانات و جود دارد: AVSAR DS A‏ 
اصل صنایع هم دو VALS Sg og‏ 
امور آميخته با سعادت حقیقی: CR O O O yg‏ 
عبادات و ریاضات: N O OT‏ ۱۱ 
افراد انسان مشتاق سعادت حفیقی هستند: 1۸-7 
باب ۳۰ اختلاف مردم در بار سعادت دک ده و جر هو و همم کی مش موس ۱۱۷۲۲ 
تاه مهم هیا ار aa Daa‏ 
بعضی فاقد آن هستند: وس و که مس کوک و ی موز ۱۱۱۲ 
بعضی ریشه اخلاق در آنها آفریده شده است: aaa‏ ۱ 
بعضیى بر اخلاق كامل | فر بل شo AQ di‏ 


فهرست مطالب ۱۵ 


و از میان ایشان انبیاء هستند که خروج الی الکمال برای آنها میسر است: ۱/۱ 
باب ۳۱ دسته‌بندی کیفیت به دست آوردن این سعادت AV‏ 
سعادت با بير ون آمدن از طبیعت حیوانی بدست مأ ماه سس مس ۱۲ 
تدبیر الهی به فرستادن پیامبران: AWR‏ 
تفصیل دو وجه تحصیل سعادت: ۵ یف ۵زا نم نی اب 
باب ۳۲ در بیان آن اصولی که مرجع رسیدن به طریقه دوم می‌باشند وه ۱/۹ 
راه تحصیل سعادت به وجه دوم بر چهار خصلت برمی گردد: ۱۱ 
باب ۳۳ طریقه تحصیل این خصایل و تکمیل ناقص و جبران مافات آن ۱۹ 
تدبیر علمی برای دریافت خصال چها ر گانه: AES NES a‏ 
مسالک انبیاء له : یم O‏ ی ی ی NON‏ 
ملک نى راهان زر ۱3 
تک غا را دوك a al Ja‏ او و سس ۱۹۶ 
هر کلام از lets a Oa‏ 
اسباب طهارت: ک ک E AE‏ 
باب ۳۴ حجاب‌های مان از ظهور فطرت Vestas‏ 
حجاب‌های مانع از ظهور فطرت سه‌تا هستند: ای اک A N‏ 
حجاب نفس: ۱۱ 
حجاب رسم: lala‏ وم و و و و ی ۱۹/۸۹ 
سیاری مردم مستغرق در حجاب‌ها می‌باشند: Asad SLA‏ 
بز رگترین اشتباه دو امر است تشبیه و اراک ارو وس وه ی 1۹3 
باب ۳۵ طریق برطرف‌نمودن این حجاب‌ها: O E‏ 
تدبیر دفع حجاب طبع یه 0 RD‏ و نی سس ۱3 
تدبیر حجاب رسم AAALAC‏ 


منشاً سوء معرفت به اشراک و تشبیه: ED ET‏ ۳ 


۶ حجت الله البالغه 


مبحث پنجم مبحث بر و اتم | 
مقدمه در بیان حفیقت بر و اثم | 
تعریف ن N EE‏ ( 
تعربف بدی see se‏ توت مارا وش گوس موم قو VAY‏ 
بر: سننی دارد که خداوند آنها را در قلوب مؤیدین به نور ملکی الهام کرده است: ۲۰۳ 
اسباب شیوع سنن نیکی و و ۲۱۱۳ 
باب ۳۶ توحید ی یک ی واه وه ی DS‏ 
توحید اساس و پایه اصول نیکی است: ی ی ی ۲۱۵ 
مراتب توحید ی 
اختلاف طوایف در توحید و ش رک (بر و اثم): PE‏ 
باب ۳۷ بیان حقیقت شر کک 0 0 ی N00‏ 
عبادت عبارت از منت‌های تذلل است: e‏ | 
انسان وقتی که آزاد باشد: E‏ ۳۵ 
علم به غیبیات. انسان را بر دو پایه قرار می‌دهد: | 
علم به غیبیات» عظمت. شرف و نیرو را بر دو درجه قرار می‌دهد: و 
حمل کردن نصوص شرائع بر غیر محل آنها: IS RSS‏ 
لازم است که هر پیامبری حقیقت شرک را بیان کند: و باه موی و TNE‏ 
بیماران مبتلا به ش رک بر چند گروه اند: وک ی شوت ۲۳۱۱ 
مبنای تشریع» قایم گردانیدن گمان به جای اصل است: TR‏ 
باب ۳۸ اقسام شر ک VI‏ 
حقیقت شر ک: e E‏ 


اموری که خداوند آنها را در شرع اسلامی از گمانگاهای ش رک قرار داده است:..۲۱۴ 


۱- سجده برای غیر ا ۱۲۱۰ 
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۲- کمک خواستن از غیر خدا در احتیاجات: ی ری ار ۲۱ 
۳- اسم گذاشتن بعضی از شر کای‌شان به بنات الله و ابناء الله: ۲ 
۴- علاوه بر خدا علماء را رب قرار دادن: Sa‏ 
۵- نزدیکی جستن به بتها و ستاره‌ها به وسیله ذبح: هک IVES‏ 
۶- قسم خوردن به نام‌های مبا رک و بزرگ: VE‏ 
۷- حج کردن برای غیر خدا: E‏ 0 
۸- نامگذاری به نام‌های غیر اسلامی مانند: عبدالعزی» عبدالشمس وغیره:..........۲۱۸۰ 
باب ۳۹ تعریف ایمان به صفات خداوند متعال ی NS‏ 
عقیده‌داشتن به صفات خداوند از بزر گترین تیکی‌هاست ESE‏ 
بکاربردن صفات بمعنی وجود نهایت‌های آنهاست: A O‏ 
از رسول خدا و وجوب اويل صفات منقول یس ...۲۲۰۰ 
تنزیه خدا از مشابهت هی فان واج i‏ 
تفسیر صفات به آنچه شایسته بار گاه خدا باشد: ۱ 
بکاربردن کدام صفات جایز و کدام ناجایز أت 
تفسیر نزدیک‌تر و موافق‌تر به صفات: O ES‏ رز | 
تهون اى :از ag‏ وس مها راکو ۲۱۳ ۲ 
باب ۴۰ ایمان به قدر ی Se ES ES‏ ۵ ۲ ۲ 
اعتقادداشتن به قدر از بزر گترین نیکی‌هاست: و ۲ ۲ 
علم ازلی خدا شامل هر موجودی است: Teese‏ 
۱- جهان را به بهترین وجه ممکن ایجاد نمود: TTA‏ 
۲- همه اندازه‌های خلایق را نوشت: ۳ ۲۱ 
۳- آدم را آفرید تا ابوالبشر باشد: که و ای تک و ۲۱۲۱ 
۴- دمیدن روح در جنین: O OTE‏ | 


۵- نازل کردن امری از بهشت پیش از حادث‌بودن آن ASN‏ 


خداوند حوادث را خلق نموده» محو و اثبات می‌نماید: TAT‏ 
قدر با سببیت اسباب برای مسببات در گرم كار 


باب ۴۱ ایمان بر این که عبادت حق خدا بر بندگانست» زیرا خداوند با اراده خویش به 


آنها انعام داده مجازات‌شان می کند: ERS‏ 
ایمان حق خداست بر بند گانش: ۱ 

تجا نیازا یگاه صروت: که (زادقتی a‏ تم تمه ۲۲۱ 
منکران از آنچه قبلاً ذ کر شد کاملاً در حجاب هستند: ی یس ی یت ۱ 
اختیار» معلولی است که از علت تخلف نخواهد شد: E‏ یز 
أزاده ى ها را Sa an al‏ کت کی ۲۳۰ ۲۱۲ 
مقامات مسلم در شرع: alam‏ ۱۲۱۳ 
در روح انان لطیفه وان a‏ که طتعا a‏ یا مایز اش ERS‏ 
هرگاه انسان در پرده سفلی قرار گیرد مانند کسی است که مواد مخدر مصرف کرده 
است: ومد و ده و ود یهد ردو eA‏ ی وب مدموا وی ARIA AR‏ له و aoa‏ ۲ ۱۲۲۱ 

هر گاه انسان بدون توجه به سوی خدا بمیرد» شقی است: tese‏ ۱ 
باب ۴۲ تعظیم شعایر الله تعالی ی نت ۶ ۱۲ 
مبنای شرایع بر تعظیم شعایر الله است: ی 
از غار A esa n a‏ 
کعبه از شعایر الله است: TINS SR SRA‏ 
نبی از شعایر الله است: ST‏ رز 
نماز از شعایر الله است: SOARS‏ : 
باب ۴۳ اسرار وضو و غسل کیک ۱ 
انتقال از تاریکی‌های طبیعت به سوی انوار بهشت: TIANA‏ 
حدث» نفس را قبض و طهارت» آن را منشرح E a‏ 


قضای شهوت در آلوده‌شدن نفس اثر می گذارد: EE‏ 
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طهارت در دو جنس منحصر است: کی ی ای ی مر تشه ۱۳۱۳ 
طهارت کبری وسیله‌ای است که قویاً تفس را بیدار می کند: ی ۱۳۲ 
طهارت صغری مختص در اطراف است: AAR‏ ی ۲ ۲۱۲ 
طهارت دری است که کمال انسان بر آن متوقف است: 8 
پوسلذ ظهارت:شعیه‌ای از تون ما که در تفش تهای سی کیرک ا 
باب ۴۴ اسرار صلوة که وی امک هی اکن ی ۳ ۲۲ 
انسان گاهی به سوی بهشت ربوده می‌شود: NEF esis aser ouside aaa as‏ 
اصل نماز سه چیز است: O. 7 O oS‏ 
اول خضوع قلب: ROSSA‏ 
دوم مناجات: asla aa.‏ ی 
سوم خاک آلو دشدن صورت ست YEO‏ 
نماز اصل اعمالی است که به سوی خدا نزدیک می گرداند: ی وت ۲ 
نماز اندیشه‌ای است متو جه به سوی عظمت خداوند: ی نی EF‏ 
نماز معراج مومن است: وا اه موم نش هواس که بجاو ار وت او EVs‏ 
باب ۴۵ اسرار ز کات ی و TERS‏ 
هر گاه مسکینی به سوی خدا فریاد کند فریاد او در جود الهی را می کوبد: ی 
بسا اوقات انفاق در مصرفیء گمانگاه رحمت الهی أشت: A TT‏ 
انفاق در راه خدا مفیدترین چیز است: SRS‏ ای EN OES‏ 
مؤمن به انفاق از هلاکت نجات می‌یابد: EIS‏ 
صدقه ب رکت را زیاد و خشم خدا را خاموش می کند: TOR sR‏ 
باب ۴۶ اسرار صوم کی ی رک 
گرسنگی و تشنگی» تند و تیزی طبیعت را تابع ملکیت می گردانند................... ۲۵۰ 


منقادشدن طبیعت برای عقل» کمال اوست: ERE‏ ی ی ۲۵ 


روزه گناهان را می‌پوشاند به آن اندازه که تند و تیزی حیوانیت را از بین برده است: 


رک TOVE O‏ 
انسان هر گاه نفس را سر کوب نماید از جهت تنزیه به ذات می‌رسد: Fess‏ 
باب ۴۷ اسرار حج TOTES SS ER E oT‏ 
حقیقت حج: VOTES SS RR ASS‏ 
شایسته‌ترین چیزی که به سویش قصد می شود بیت الله است 0Y...‏ 
حج طهارت نفسانی است: NOL IR A‏ 
حج آزمونی است که موفق را از منافق ممتاز می‌نماید: E‏ 
باب ۴۸ اسرار انواع بر و نیکی‌ها SSSA‏ ۲۸۲ 
وا ان تس و E‏ 
رد ی سا TAOS SASS‏ 
قر آن جلادهنده قلب است: TOSSES SRA‏ 
صله ارحام و همسایه دری برای نزول رحمت است: TOFS N‏ 
بوسیله جهاد مراد مردم در هراد جى فا TOF ym j‏ 
از انواع یکی رحمتی است که انسان را مستعد عمل قرار دهد: RS‏ ۲9 
مصایب» حجاب طبع را می‌شکنند و ۱۳۹۱۲ 
خستگی مومن در دنیا: ERS‏ و یی یی OOS‏ 
باب ۴۹ طبقات اثم TOR‏ 
باب ۵۰ مفاسد الاثم E‏ 
کبیره گناهی است که در عالم برزخ و قیامت مستوجب عذاب می گردد: A‏ 
صغیره گناهی پایین‌تر از کبیره است EO EE‏ 
تفصیل معنای کبیره TEVE ALACRA DSS‏ 


اگر مرتکب کبیره قبل از توبه بمیرد: کی ۱ 
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باب ۵۱ در بیان معصیت‌هایی که بین بنده و نفس او می‌باشند ی ی ی ۲ ۱۲۶ 
قوت ملکی را قوت حیوانی فرا می گیرد: DORR‏ 
شد ید ترین شقاوت انسانی» دهری‌بودن اوست: ARREARS‏ و و3 ۳۰۲۰ 
وقتی انسان دهری بمیرد پرده کنار رفته ملکیت ظهور می کند: E‏ ۱۲۱۳۱۲ 
اجماع ملااعلی سبب الهام در قلوب بشر است: TOS‏ 
عواقب ترک دستور خداوند: ی تک همه ی ی ی 2 ۱۲۶ 
عواقب ترک بعضی اوامر O‏ ۱۲ 

باب ۵۲ الآثام التی هی فیما بينه وبين الناس NT‏ 
حیوان بر چند مرتبه است: E‏ ۱۶ 
خداوند انسان را از بين حیوانات جدا کرده است: E‏ 
اعمال انسان بر سه نوع اند: NEE‏ 
۱- انسان برای اعمال شهوانی برنامه‌ریزی می کند: PRA‏ 
۲- انسان نیروی عصبانیت و جنگجویی را منظم می کند: VS‏ 
۳- اعمالی که از معاملات برمی خیزند: ی ی E‏ 
نیاز ملاحظه مصلحت کلی در قلوب مردم جای گرفته است: مس ۲۱ 

مبحث ششم: بحث سیاسات ملی هقی دک ی اه ی E‏ ۲۱ 

باب ۵۳ نیاز به هادیان راه و راست کنند گان ملت‌ها ME‏ 
مردم به عالمی نیاز دارند که از اشتباهات در امان باشند: یت ۱ 
مردم به بالاترین فردی از اصناف بشر نيز هار تلو سس سس سب ۲۳۷۲ 
واجب است در جلوی همه ثابت کرد که این مرد عالم معصومی است: NES‏ 
معصوم‌بودن این عالم از جانب خداست: VOSS‏ 
واجب است که این مرد ملکه طبیعی داشته باشد: VO‏ 

باب ۵۴ حقیقت نبوت و خواص آن VP Naaa‏ 


فاهمان, بالاترین طبقات مردم هستند: ی و ی کیک ی ی ۲ 


ری یک وا سس ۲ 
حکمت الهی متقاضی بعثت رسولان است: NASSAR‏ 
هرگاه خداوند پیامبری مبعوث فرماید بر مردم لازم است از او اتباع نمایند:.........۲۷۹۰ 
بیشتر مردم بگونه‌ای خلق شده اند که نفع و ضرر خود را به واسطه تلقی نمایند:.... ۲۸۰ 
تفکر در مخلوق نه در خالق از مره تیاس ریم مس ۲۳۸۱ 
تکلم با مردم در حد عقل آنها از سیرت انبیاست: VATE SSS‏ 
اشتغال به تھذيب نفس نيز از سرت AY ail‏ 

باب ۵۵ بیان این که اصل دین یکی است شرایع و مناهج» مختلف هستند ۱/۱ 
دین یکی است: ( 
اختلاف در شرایع و مناهج: e ASRS SAA‏ ۲۸۱۳ 
انا بر آتواع بر نها ع هون Edl‏ 
اختلاف فقط در صورت این‌هاست: TASES ASA‏ 
طاعات عبارت از اعمالی است که از هیأت نقسانی E E aaa‏ 
گناه‌ها گاهی با غیر گناه مشتبه درمی آید: و ی رت ی یی ۱۲۱۱۳ 
ميزان تشریع: ی هک اد کی امه ها اس که وش ۹6 ۲۸۱ 


هر گاه خداوند بعشت رسولان را در نظر بگیرد امر خود را به سوی آنها وحی می کند: 


AER کی تک‎ ARA ASA 
۱ باب ۵۶ اسباب نزول شرایعی که مختص به زمان یا قومی هستند‎ 
و‎ TRT 
AA سبب تحریم گوشت شتر بر بنی اسرائیل:‎ 


ترس پیامبر کار این که سنت فرض قرار داده شود: N eek‏ 


فهرست مطالب ۳ 


شرایع پیامبران بنا به مصالح و اسبایی» مختلف شدند: ی ی 7۱۱ 
کسی که با اصل دین و اسباب اختلاف. آشنایی دارد در نظر او تغییر و تبدیلی وجود 
نخواهد داشت: 3 ی و ی ی ۱۹۱۱ 
اسباب نزول مناهج به صورت ویژه: ATES SSSA‏ 
باب ۵۷ اسباب مؤاخذه بر مناهج TOR O N‏ 
آیا ثواب و عذاب بر مناهج مرتب می گردند: AAS‏ 
در باره ترتب ثواب و عقاب اختلافى وجو أر تیه A4‏ 
حافظان شرایع به صورت اول اکتفاء می‌نمایند: OE‏ 
حق آنست که اهل ادیان به آن قایJ nia‏ 
خداوند به ملأاعلی الهام نمود که مظنات قایم‌مقام اصول باشند: Ea‏ 
وقتی خداوند رسولش را مبعوث نمود و او را به روح القدس تأیید کرد:............۳۰۱۰ 
O E O‏ 
باب ۵۸ أسرار الحكم والعلة I TD OD‏ 
رضا و سخط خدا نسبت به اعمال بندگان حکم نام دارد: ۲ ۱۱ 
طلب‌نمودن خداوند از کاری یا ترک آن» مقتضی ثواب و عقاب است: EA‏ 
احکام پنج تا هستند esa eae‏ 
این وحدتی است که مدار حکم r TEE‏ 
قسم اول در نظ رگرفتن حال خود مکلفین E a‏ 
قسم دوم آن حالتی است که فعل بر آن واقع می‌شود» یا ملابس می گردد: e‏ 
راو شط و اتفه ب إفغال ا ساپس aa‏ 
واجب است که علت حکم صفتی باشد که جمهور به آن آشنا باشند: Rs‏ 
آنچه وجه امتیاز است مختص به علت‌بودن است: Paa as‏ 
باب ۵٩‏ مصالح مقتضی تعیین فرایض, ا رکان» آداب و غیره ی ۷ ۱۱۲ 


یک چیزی بنا به سببی رکن قرار می‌گیرد: ی ۱۳۱۵/۱ 


۳۴ 


حجت الله البالغه 
اشتراط هیأت در بسیاری مواضع مفید هی باشل..سسسسسسسسس......۰ ۳۰۹ 
وقتی که طاعتی فرض گردید ملاحظه چند امر در آن لازم است: نما ۳ ۳ 
۱- تکلیف باید بر امر آسانی باشد: VERSA SES.‏ 
۲- فرض‌شدن مقدار واجب: ی و ی ی ی ار ۱۳ 
۳- تکليف بايد ظاهر و با ضابطةa‏ شك PY‏ 
وقتی انسان می‌خواهد اخلاقی بدست بیاورد باید چند امر را در نظر بگیرد: ی ۳۱۱ 
فلسفة نسبت بعضی اعمال به ی ها 
مزاج اهل وجدان سالم: AAA AAA‏ 


LA E N O TTT O 
Ea ENA Raa. اسباب فرض کفایه قرا رگرفتن چیزی:‎ 
۱۳۱ ی ی‎ O باب ۶۰ اسرار اوقات‎ 
۱۲۱۲۱ در آنجا اوقاتی هست که به قبول طاعات نزدیکتر هستند: عم و‎ 
۱۳۱ باب ۶۱ أسرار الأعداد والمقادیر سا ی‎ 
۳۲۰ شرع هیچ عددی را بدون حکمت و مصلحت متعین نفرموده است:..........‎ 
۲ ۵ باب ۶۲ آسرار القضاء والرخصة ای دسا‎ 
۲۲ ۵ عمل بر حکم لازم است اگرچه غرضش معلوم نباشد: تک مق‎ 
هرگاه مانعی از انجام مأموری مانع قرار گیرد بجایش چیز دیگری مقرر شود:......۳۲۶‎ 
۳۱۲۱ هرگاه وقت عمل از دست برود باید بجایش قضا مشروع شود:‎ 
۳۱۲۷۸ هر کل که دون ها تاش ف عل اور قرار می کر نمی‎ 


فهرست مطالب ۲۵ 


رسم‌ها در قبال منافع مانند قلب در مقابل جسد می‌باشند: ۱۳ 
هدف اصلی از بعشت انبیاء تعلیم دادن وجوه عبادت است: سس ۹ ۱۳۲ 
ییاه ماموریت ذارند. که متافع را تعدیل eae E‏ 
انبیاء 6ه آنچه را خوب می‌دانند برقرار می‌نمایند: وی مس هه ۰۱3 ۲۱ 


کسی که راسخ فی العلم باشد می‌داند که شرع به صورت مقوم و مصحح آمده است: 


NESR AAALAC هه وک هه یوس ری‎ A 
۳۳۲ پادشاهان عجم وروم در لذت دنا فرو رفته آخرت را فراموش کرد‎ 
ی‎ N 


خداوند پیامبر ما محمد # را مبعوث فرمود و او را معیار شناخت هدایت قرار داد:. ۳۳۴ 


اهل جاهلیت در وضع اجتماعی بدی قرار داشتند که نبی # آن را اصلاح نمود:... ۳۳۵ 


باب ۶۴ بیان آن دسته از احکام که به یکدیگر منجر می‌شوند ی یف ۶ ۲۱ 
خداوند پیامبرش را مبعوث فرمود تا به مردم هدایت را بیان نماید: ی 


هرگاه خداوند سنتش را اجرا نماید اسبابی را ترتیب می‌دهد که به مسببات منجر 
شوند: رک ی ی فد یک ی کی BENE‏ 
مکانت عالی طالب و متقاضی بقای نوع است: Aaa‏ 


خداوند برای انسان شریعتی مقرر کرد که پراگندگی را جمع و وضع آن‌ها را اصلاح 


نماید: ی ی ی ۱۲۱ 
هرگاه خداوند حکمی بر پیامبرش وحی کند او می‌تواند از آن مصلحتی را در نظر 
گرفته بر آن قیاس کند: و 


وقتی رسول خدا وجهی را از آیه‌ای می‌فهمید حق داشت به آن وجه حکم کند:... ۳۳۹ 
هر گاه خداوند پیامپرش را به کاری دستور دهد واجب است که او مردم را به آن 
دستور دهد: PES A OSA AAAS AS ASS‏ 


هر گاه خداوند پیامبرش را از چیزی بازداشت. واجب است که او دیگران را از آن باز 


۲۶ حجت اله البالغه 


وقتی که خداوند به کاری دستور بفرماید مقتضایش این که در مقدمات و دواعی آن 
ترغیب شود: aaa tana‏ ۱ 
وقتی که خداوند به چیزی امر یا نهی می‌فرماید مقتضایش آنست که به حال 
فرمانبرداران توجه بشود: یه ARR‏ هو ی که ۱ ۱۰۱۰ 


هر گاه خداوند ملتی را به چیزی دستور می‌دهد» مناسب است که دستور به صورت 


گردد: O RE‏ 7 
باب ۶۵ ضبط مبهم و تمییز مشکل و استخراج از قواعد کلی و غیره PEER‏ 
FES RS a e‏ 
راه جداساختن» این است که به ذاتیات این اسامی باید گر ا ۴۴ 
رسول خدا # حدود هر گرفتن زا مشخص و متضیط Agni‏ 
رفاهیت مفسد و غیر منضبط: EA a Na SASS‏ 
شرع بر مفاسد ترفه مطلق هشدار تس رت رنه هتسه ۶ ۳۲ 
تحریم بعضی معاملات: کت و ری و N E‏ 
مشتبه قرا ر گرفتن بعضی معاملات: باتوی بوک و ابص وس سس سای ۱۲۱۲۰۱۷ 
خداوند نکاح را به چند امر مختص نمود: TAT‏ 
بسا اوقات یک کار نیک» با مقدمات کاری دیگر مشتبه می‌شود: EAS‏ 
مثال دیگری برای کار نیک مشتبه: ی O‏ ۱ 
اختصاص آن حضرت 4# به احکامی از میان امت: فا 
باب ۶۶ تیسیر O 0 O‏ 
تیسیر به چند صورت بدست می آ ید: S‏ هک ONA‏ 
اسان مشق ت | ور اندز کن و شرط قرار گیر سوه و بصع ۲۵۱ 


فهرست مطالب ۳۷ 


۳- چیزهای مرغوب و مطلوت بايد طاعات قرار. گك 
۴- سختی باید از مکلفین برداشته شود: OVS.‏ 
۵- ابقای چیزی که طبیعت اکثر مردم خواهان آن باشد: ات وت سم ۲ ۳۵ 
۶- تعلیم علم و موعظه باید بین مردم سنت قرار گیرد: وی اه TOTES ES‏ 
۷- هر چه پیغمبر به آن دعوت می‌داد بر ان عمل می کرد تا به آن اقتدا کنند: ......... 0Y‏ 
۸- کسی که خواهان غیر حق باشد باید با محروم کردنش ذلیل گردد: شش POY‏ 
روعت تدر ف تحت هاع FOF ga‏ 
۰- نباید رسول کاری را بکند که مردم در اشتباه قرار کرو ی سس ۳۱ 
۱- معین کردن کارهای نیک تا آسان گردند: ۱۰۵ 
۲- شارع مردم را به حد عقلش مخاطب قرار می‌دهد: و تا ۵9 ۱ 
باب ۶۷ اسرار ترغیب و ترهیب E O‏ ۳۱ 


در اینجا قواعد کلی وجود دارد که جزئیات ترغیب و ترغیب به آن‌ها برمی گردند: 


VO ASE eA ORR AERIS 
TONE O N N راه‌های ترغیب و ترهیب:‎ 
۳۵۷ یکی از آن راه‌ها بیان‌نمودن اثری است که بر عمل مر تب م ی گردد:.....................‎ 
۱۲۵۷ یکی از طرق ترغیب بیان اثر عمل در محفوظ نگهداشتن از شیطان است: و‎ 
۳۶۶ سس سس‎ e مچسم کردلن معانی درز‎ 
۳۶ و از راه‌های ترغیب تشبیه عمل است به آنچه در ذهن جایگزین شده است:‎ 
۲۳۱ باب ۶۸ طبقات الام به اعتبار خروج به سوی کمال مطلوب یا ضد آن ویس مت‎ 
۱۶ ۲:۳ مراتب نفوس: که ی ها تک یک تم کرام رسمه‎ 
e A جنس اصحاب تجاذب و غلو: کیک و ین‎ 
۱۶۰۱ ی تا هی هنک نع هی‎ TE مفردان و صدیقان:‎ 


راسخین در علم: ی ی ۱ 
بند گانی که فواید عبادت را عیاناً درک نموده اند: ۱۲۰۲ 
زاهدانی که به معاد یقین دارند: FES ARS OES CREAR‏ 
O NTE‏ 
اصحاب الیمین چند جنس هستند: PES‏ 
اصحاب اعراف SS‏ ات وگ ۲۲ 
کسانی که در رذایل رشد کرده اند: ۱ 
ی و تا ی ی ی TN‏ 
مش ر کان به ش رک خفی کی re O‏ 
اهل ضعف و بی‌حیایی Neca SLRS RSA‏ 
فاسقان: AD E OO TET‏ 
اصحاب مزاح‌های فاسد: ARDA‏ ۸-7 
آخرین مرتبه از آن کفار است: از 
باب ۶٩‏ نیاز به دینی که همه دین‌ها را منسوخ کند امک تمه سس تم جع PINs‏ 
اش ها از اغتقاد هدق این شتا و وت و تخاس ۲۳۹ 
هر قومی سنت و شریعتی دارد eae e e Î‏ تیوه PINs‏ 
وقوع ا نخر اف PNA SS do‏ 
این امام باید مصلح و مجاهد باشد: NT SS SS‏ 
امام همه مردم را بر اتباع از یک شریعت وادار کند: VO‏ 
تکاثر آتباع» نیاز به زمان طولانی دارد: NSS‏ 
ملاحظه امت‌های گذشته در تشریع: IE‏ 
بهترین مناطق برای نشر پیام شریعت: هی مه ASA‏ 


خداوند بطلان عرب را به وسیله نبی و بطلان آن دو مملکت را به وسیله عرب از بین 


فهرست مطالب ۲۹ 


رسول خدا دين رابه عرب تعلیم داد و خلافت عامه را در میان آن‌ها قرار داد:...... ۳۷۳ 
دین اسلام را خداوند بر همه ادیان غالب قرار داد: ۱۱ 
اسباب غلبه اسلام: SAS‏ 1 
۱- اعلان شعایر اسلام: یگ هه NT O‏ 
۲- اعلان این که مسلمانان با غیر مسلمانان کفو و برابر نیستند: VEE‏ 
۳- مکلف‌شدن مردم بر چسبیدن به صورت‌های بر و نیکی: که وس PVF‏ 
۴-اثبات دین به وسیله امور برهانی: NE O‏ 
باب ۷۰ مستحکم‌نمودن دین از تحریف NO‏ 
نگهداری دین از تحریف: VA SSAA‏ 
یکی از اسباب تحریف تهاون و سستی است: VES aE‏ 
یکی از اسباب تحریف عدم تحمل روایت است: ی ۱۳۱ 
یکی از اسباب تحريف اغراض فاسد مأ sesi‏ ۲۳۱ 
از اسباب تحریف استحسان هم هست: VARA‏ 
یکی از اسباب تحریف اجماع غیر مشروع می‌باشد: هه و دوس دوع نی سین ۱۳۱۱ 
از اسباب تحریف تقلید از غیر معصوم است: as Ê‏ ۱۱۱ 
ازاشات ترف امرش ایی با اسن فیگری انس TASS‏ 
باب ۷۱ اسباب اختلاف دین ما با دین بهود و نصاری FATS‏ 
آغاز هر آیین نخست صحیح می‌باشد» سپس در آن تعدیل پدید می آید: FAT‏ 
خداوند. رسول تصحیح کننده‌ای مبعوث می‌فرماید: ۱ 
انبیای گذشته پیش از محمد # اضافه می کردند نمی کاستند: AEA‏ 
علمای بهود آیین بهودیت را حمل نموده در آن تحریف نمودند: YAT‏ 


بعثت آن حضرت # نخست به سوی بنی اسماعیل بود: TAF‏ 


بعثت دوم برای همه اهل جهان است: ت N‏ یی ۱۱ 
بعثت محمد در زمانی تحقق یافت که آبین‌های برحق از بین رفته بودند:............... ۳۸۶ 
باب ۷۲ اسباب نسخ ۱۱۲ 
حکمت حلت غنایم برای آن حضرت # و امت او: TANS‏ 
پس از این که مسلمانان نیرومند شدند اجازه به قتال با کفار رسید: FANS‏ 
باب ۷۳ اوضاع زمان جاهلیت و اصلاح‌نمودن آن توسط حضرت 5 | 
آن حضرت 4با اش حنیفی اسماعیلی سعوت aa‏ 
نژاد حضرت اسماعیل منهج پدر خود را به ارث برده بودند: |۱۳۹۱ 
آن حضرت 4 برای اصلاح کجی‌های بنی اسماعیل مبعوث شد........................ ۳۹۱ 
اهل جاهلیت جواز بعشت انبیاء 222 را مسلم PY ia”‏ 
در زمان جاهلیت دو گروه فساق و زنادقه وجود داشت: OT SARS‏ 
از اصول خوب اهل جاهلیت ایمان‌شان به و جود خدا Yg‏ 
زنادقه اهل جاهلیت در باره ملایکه عقاید اشتباهی داشتئد.....................۳۹۳ 


اهل جاهلیت معتقد بودند که خداوند ملایکه را برای خود» دختر قرار داده است:. ۳۹۴ 


از عقاید خوب آنان اعتقادشان به قدر بود: AFT RS‏ 
از عقاید آن‌هاست که خداوند بند گان را مکلف قرار داده است: ۱۳۹ 
در اشعار جاهلیت ملأاعلی به کثرت یاد شده است: E O EDET‏ 
اهل جاهلیت معتقد بودند که حاملان عرش چهارتا هستند: SS‏ 
عليه اهل جاهلیت از بقایای علم خودشان می‌توان احتجاج نمود: ۱۳۰۱۲ 
از حنیفیت خالص بقایایی نزد اهل جاهلیت وجو Ala‏ 
اولین کسی که دین عرب را فاسد کرد عمرو بن لی بود: ی ۲۱ 
محمد # بقایای آیین صحیح را بجا گذاشت: ک O‏ 


فهرست مطالب ۳۱ 


مبحث هفتم: بحث استنباط احکام شریعت از احادیث رسول خدا #۶ می‌باشد 


1 TE 
I E I باب ۷۴اقسام علوم النبى ل‎ 
۳۰ ۲ SS یکی - آن که راهش راه تبلیغ رسالت است:‎ 
aes EAE ASG E SES 
FO O O E باب ۷۵ فرق بین شرایع و مصالح‎ 
VE SEAS SSE LSS حقیقت قیاس:‎ 
FACS ARR شرع به خود مصلحت. متعلق است نه به محل آن:‎ 
هر گاه صحابه کاری بکنند که شباهت به اندازه گیری داشت:.........۴۰۸۰‎ 
OS ایجاب و تحریم دو نوع تقدیر هستند: کی کی‎ 
۱۱۱ ندب و کراهیت: سم دیا کاس میا وس دوک اه دس وی‎ 
FONSECA E باب ۷۶ امت چگونه شرع را از پیامبر 5 تلقی نمود‎ 
FN ESA قضایای عمر:‎ 
۱۳۲۱ RRR aa Ra قضایای علی مر تضی‎ 
TIS TÎ قضایای ابن مسعود و ابن عباس:‎ 
۱۳۱ aes SSN نخست - خلل تلقی ظاهر:‎ 
۱۳۰۱۱ SASL SS دوم - خلل تلقی از روی دلالت:‎ 

بر فقيه واجب و 
باب ۷۷ طبقه کتب احادیث SR E OE‏ ۳۱۱ 
جهت شناسایی احکام آشنایی با حدیث ازم Bal‏ 
طبقات احادیث صحیح و مشهور FOES ONA SASS‏ 


۳۲ حجت اله البالغه 


هرگاه صحت و شهرت باهم جمع باشند آن طبقۀ اولی است: E‏ 
مژطا از کتب طبقه اول است: ESASA‏ ۱ ۱۳ 
شهرت موطا: FIFRA‏ 
از کتب طبقه اولی» صحیحین می‌باشند: FOSS SERSALA‏ 
کتب طبقه دوم و 
کتب طبقه سوم FAA‏ 
کتب طبقه چهارم ۱ 
کت طبقه پنجم ی ی FNS‏ 
باب ۷۸ کیفیت فهم منظور از کلام ER OO‏ 
۱- بالاترین تعبیر آنست که کلام به خاطر آن آورده شده و احتمال معنی دیگری را 
نداشته باشد ESASA‏ 
۲- آن که محتمل معنی دیگری باشد: یف موی ۲ ۳ 
۳- آن که از خود کلام بدون واسطه مفهوم رن ۲۱۲ 
۴- آنچه را غير از متعمقين نفهمند اعتبارى ارف یی وی بو ۲ ۳۱ 
باب ۷۹ کیفیت فهم معانی شرعی از کتاب و سنت Fema shad‏ 
صیغه‌ای که بر رضا یا سخط دلالت می کند: FIFE ê‏ 
تمییز بین درجات رضاو سخط: FTES DASA‏ 
شناخت علت» رکن و شرط: TS CS ES‏ 
شناخت اهدافی که مبنی احکام می‌باشند: ت ی رت EEA‏ 
قوانین تشریع و تیسیر ۱۱ 
اه تری یگهام دز مساو دورب هس یه وس هگ :۳۲۱ 
آنچه صحابی ذ کر کند دلالت صریح می‌باشد: FTAA‏ 


باب ۸۰ قضاوت در احادیث مختلف و ی ۱۳۱ 


فهرست مطالب ۳ 


بر هر حدیث باید عمل کرد مگر این که تناقض وجود داشته باشد: ی ین یو ۳ 
تناقض در قربت: هه ات و مگ گت زگ تست ۲۱۱ 
اگر دو حدیث مخلص از تنگنای قرار گیرند: Eesha‏ 
اگر مخالف به اشاره ظاهر گردد معتبر نیست: PASSER‏ 


اگردو حدیث بگونه‌ای باشند که در مسئله‌ای از باب فتوی و در واقعه‌ای از باب قضا 


بیایند: رک کرک EES‏ 
اگر دلیل نسخ واضح باشد بر آن باید حمل نمود: ی ES‏ 
هرگاه مجالی برای جمع و تأویل و ترجیح نباشد نوبت به تساقط می‌رسد:............ ۴۳۳ 
عمل به قول صحابی PERSO ERE RSE‏ 
اختلاف احادیث در اثر اختلاف طرق: FESS RS‏ 
اک LL ET‏ 
وقتی تنها ثقه‌ای به روایتی اضافه وارد FPO ssi‏ 
اختلاف آثار صحابه و تابعین: E OE‏ ۱۵ ۲ 
تنمه کر 
باب ۱ اسباب اختلاف صحابه و تابعین در فروع FIVER‏ 
رسول خدا #۶ عمل می کرد بدون این که بیان کند که کدام فرض است یا خیر:.... ۴۳۷ 
صحابه خیلی کم سؤال می کردند: O ODT‏ ۱ 
صحابه تنها از آنچه نفعی در بر می‌داشت سؤال می کر شند...........-..۴۳۸۰ 
فتاوی و قضایای رسولJ‏ اه وه وا هه که وش FF‏ 
حضرت ابوبکر ‏ از صحابه در باره احکام سوال می کرق..---.............۰ ۴۳۹ 
حضرت عمر 4 از صحابه سؤال می کرد که از رسول خدا ي4 چه شنیده اند:.......... ۴۳۹ 
صحابه از رسول خدا 4 آنچه دیده و شنیده اند نقل کر ده نل ۴۴۰ 


صحابه در شهرها منتشر شدند و سکونت نمودند: IRR‏ و ۱۳۳۹ 


۳۴ حجت الله البالغه 


وقتی صحابی از رسول خدا + حکمی نقل می کرد و صحابی دیگر به رأیش اجتهاد 


می‌نمود: Fena‏ 
اختلاف در نظر به سوی حدیت: ( 
اختلاف وهم ERS CDR‏ ی ۱ ۱۳۲ 
مثالی بر اختلاف وهم ی ی یس ۱۱ 
اختلاف سهو و نسیان ی EEE‏ 
اختلاف ضبط: :۱ 
اختلاف در علت حکم: SS oT‏ ی ی E I‏ 
اختلاف مذاهب اصحاب رسول خد FPA sk‏ 
مذاهب تابعین: کی که که یک FES‏ 
روایت از صحابه و تحقیق از تابعین: E‏ 
تحفه اهل حرمین ODS SASSER‏ ۱۳۳ 
فقهای صحابه و تابعین او اس لت وم تاک ناوت FFP ans elnn‏ 
سعید بن مسیب و نخعی SERSAR RAS‏ و 
باب ۲ اسباب اختلاف مذاهب فقهاء PVN SS‏ 
حاملان علم بعد از تابعین: FEV sele aA AAA‏ 
طريقه اجتهاد اين علماء FENDERS‏ 
قول صحابی از حدیث مختلف راجح تر است: هس ۳۳ 
هرگاه مذاهب صحابه و تابعین باهم مختلف باشند: FE SS‏ 
مذهب امام مالک و اهل مدینه: O‏ 
تدوین فقها: EOE SAAS ASAS OCA‏ 
امتیاز POE SRE pa‏ 


فهرست مطالب ۳۵ 


مشهورترین شاگردان امام ابوحنیفه: ON E N‏ 
اختلاف اصحاب امام ابو حنیفه: 9 FO‏ 
مذهب امام شافعی FOF‏ 
امام شافعی به حدیث مرسل تمسک نمی جست: FOALS‏ 
امام شافعی اصول فقه را تدوین نمود: FO E‏ 
بعضی احادیث به تابعین نرسیده بودند و امام شافعی به آن‌ها تمسک جست: EOFs‏ 
مثال احادیثی که امام شافعی به آن‌ها تمسک جسته است:....---............... ۴۵۵ 
امام شافعی اقوال صحابه را به هنگام ثبوت احادیث ت رک می کرد:..................... ۴۵۵ 
امام شافعی بین رأی و قیاس فرق قایل شد و قیاس را پذیرفت:.......................... ۴۵۵ 
باب ۳ فرق بین اهل حدیث و اصحاب الرأى که و E O‏ 
اقوال سلف در باره رأی: FOS SS ASSIS‏ 
کراهیت فتوی به رأی: هم وا موی هش سا ها هو هام کته FON‏ 
کتابت حدیث و اثر PFOA SSA DSA‏ 
اهل حديث أعلم بالأحاديث هستند: O a‏ ۱۳۱ 
اد ی ادىت FONE da:‏ 
طبقه کبار محدئین: ی ی رک و خی FOV‏ 
طراز اول از طبقه محدئین: ase aes Se‏ ۲۵ 
هر گاه در مسئله‌ای قرآن و حدیث وجود نمی‌داشت به ری صحابه عمل می‌شود:. ۳۶۰ 
این اصول از روش گذشتگان مستخرج می‌باشند: TVR E‏ 
نامه حضرت عمر 4 به شریح قاضی E‏ 
عبدالله بن مسعو د 4 قاضيان را نصيحت مأ id‏ ۲ ۱۳۶ 
حضرت عبدالله بن عباس شغد چگونه فتوی می‌داد؟ A‏ 


رأی هیچکسی در ترایز آنچه در قرآن نازل شده اعتباری ندارد: SANE E‏ 


۳۶ حجت الله البالغه 


ری هیچکسی با قول رسول خدا 4# اعتباری نخواهد داشا.............................. ۴۶۳ 
هیچ مسئله‌ای اتفاق نیافتاده مگر این که اهل این طبقه برای آن حدیث یا اثری یافته 
اند: FESR‏ 
بزرگترین شخصیت این طبقه حضرت امام احمد بن حنبل Pg‏ 
جمع آوری احادیث به پایان رسید و تدقیق آغاز رك BO‏ 
عالم‌ترین مصنفین و مشهورترین آنان: وه و تس FEQ‏ 


گروهی از علماء در برابر با محدئین پدید آمدند که از روایت حدیث می ترسیدند» 


ولی از فتوی هراسی نداشتند: ی ۱ ۱۳۶۰ 
سبب قلت اهتمام به حدیث: S‏ رد FASS‏ 
تمهید فقه بر قواعد تخریج: FAAS aa‏ 
مجتهدان در مذهب FEVERS‏ 
باب ۴ حکایت حال مردم پیش از قرن چهارم و بعد از آن ES‏ سم ۱۳۱۰ 
مردم بر تقلید خالص اجماع نداشتند: IDSA‏ ی 
عامه مردم از صاحب شرع تقلید می کردند: ای ی ی ی ۱۱ 
قشر اهل حدیث از خواص» به حدیث اشتغال داشتند: و ی ۳۵ ۳۷۲ 
اما اهل تخریج از خواص به تخریج مسایل غیر مصرح می‌پرداختند: Fees‏ 
بعد از قرن چهارم اموری پدید آمد: Dm‏ ۳ ۲۱۱۲ 
علماء به دو گروه منقسم شدند: هو جک ای و وه نو هه ۲ ۱۳۷ 
توجه به علم کلام کاسته شد و به مسایل فقه افزوده گشت: ۲۲۱ 
ظلم قاضیان» نیز در تثبیت تقلید کمک کرد: NT SS‏ 
جهالت سران مردم و ادعای علم» نیز در تقلید کمک کره:.-........ ۴۷۳ 


بعد از آن‌ها» قرونی بر تقلید خالص برخاستند: TNE CR NON‏ 
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فصل در مسایلی که فهم‌ها در آن سر در گم هستند NOS SN‏ 
امت بر جواز تقلید مذاهب چهار گانه sess pa‏ 
LL PE‏ 
رجوع در تنازع به سوی غیر قرآن و سنت حرام است: EVA SSO‏ 
صحابه از کسی تقلید نمی کردند: WV‏ 
تقلید به درجة غیر مقبولی رسیده است: ۱۳ 
تقلید کو رکورانه دوری از حق است: و مه و رهب و ۷/۵2 ۱۳ 
مناسب است برای کسی که به فقه اشتغال دارد که بر مذهبی مشخص کوتاه نیاید: ۴۷۸ 
تقلید عوام شبيه به تقلید اغیار بر احبار اس wrasse‏ ۴۷۹ 
کسی که بصیرتی داشته و از عالم راشد اتباع می‌نماید: ی ۳۹ 
بهتر این است که بین تخریج فقها و تتبع الفاظ حديث جمع نمود: FAVS‏ 
مناسب نیست که محدث حدیث را بنا به ادنی شائبه‌ای رد کند: FAST‏ 


مناسب نیست که مخرج چنین کلامی تخریج نماید که از کلام اصحابش استفاده 


رعایت حدیث واجب‌تر است: ت aaa‏ اوه هی اک ۲ ۳۱/۱ 
بررسی کتب و آثار برای شناخت احکام شرعی ست ۴۸۳ 
دقت نظر در روایات: SRSA DESR‏ از 
آشنایی با قرآن و حدیث مردم را به مسایل فقه آشنا می کند: FAT‏ 
تلفیق برای کسی که ادوات کاملی نداشته باشد جایز است: FATES‏ 
اجتهاد تجزیه را می‌پذ برد مج و سوام و و ی خی سر و وم تست وج ۱۳/۱۲ 
نباید کسی که به دلیل آشنا نیست فتوJ PAF an‏ 
حدیث از مذاهب قوی تر است: FASS DEAS‏ 


هیچ کسی همراه با خدا و رسولش + کلامی ندارد: FAO Ase OS A‏ 


۳۸ حجت اله البالغه 


برای کسی که به اقوال علما آشنا نیست نباید فتوی بدهد: FASE‏ 
حلال نیست که کسی به قول ما فتوی بدهد مگر این که بداند که از کجا گفته ایم: 


FAO aa 
FAR SSSA نباید کسی تا چیزی را نفهمد به آن فتوی بدهد:‎ 
FAV عامی حق ندارد بر حدیث عمل کند زیرا به ناسخ منسوخ آگهی ندارد:‎ 
FAV SRSA مذهب عامی مذهب مفتی اوست:‎ 
Msi بیشتر اختلاف بین فقها در باره ترجیح یکی از دو قول‎ 
FAN sssssssssssssssssssssssenans صحابه با وجود اختلافی که داشتند همه بر هدایت می‌باشند:‎ 
FAQ hl اختلاف بعد ان اثمه مجتهدين شدت‎ 
۱۱۱ E E E صحابه در احکام» اختلاف زیادی داشتند:‎ 
۳۱۱ اختلاف ائمه بنا به تعصب کور کورانه نبود: ی و ی‎ 
FOSSA مثال‌های بر چشم‌پوشی ائمه فقها: ره‎ 
FV a فقیهی که قاضی علیه او حکم کند مناسب است به آن پایبند باشد:‎ 
۱۳۰۱ بسیاری از آنچه به امام ابوحنیفه منسوب است تخریج بر مذهب است:‎ 
۳۸۲ بیشترین اختلاف بین امام ابوحنیفه و امام شافعی تخریجی است: ی ی‎ 
Nea مثالی بر مسایل تخریج شده‎ 
FEE بعضی فقه راوی را برای تقدیم خبر بر قیاس شرط گفته اند:‎ 
اشتباه کرده است آن که گفته است که در اینجا دو گروه وجود دارد یکی اهل رأی»‎ 
۱۳۰ دوم اهل ظاهر: و تم و ی ها هه وی‎ 
| قسم دوم: در بیان اسرار آنچه از نی وارد شده به طور مفصل‎ 
۱۳۹۱ E O O از ابواب ایمان‎ 
۱۳۹۱ دا و ی ی‎ RRS ایمان بر دو مرتبه است:‎ 
۱۳3 E فرق بین ایمان و ار کان‎ 
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ایمان چهار معنی دارد: و هو هه و Qetil‏ 
علامت ایمان و علامت نفاق: هت بر و 
زک ااه ی سیم موه یل 
باید علامتی که موافق و مخالف را از هم ممتاز می کند وجود داشته باشد: 2 
مدار سعادت و نجات Tesch‏ 
شعایرالّه چهار تا هستند e E E‏ 
گناه‌ها بر دو قسم اند ۱ 
حدود کبائر: ره 
ایمان از مسلمان به هنگام ارتکاب کبیره جدا می‌شود: ۵ 
همنشینی کامل با رسول خدا #٤‏ علامت ایمان است: یز ی و مرف من ۳ 033 
الایمان و الاستقامة: و 
شهادتین از علایم ایمان هستند: ESER‏ وت ی 
مراتب اثم متفاوت می‌باشند: ۵ 3 
ابلیس و فة او: O OT‏ 
تأثیر وسوسه شیطان با توجه به استعداد موسوس الله مختلف می‌باشد:.................. ۵۰۶ 
تأثیر شیاطین و تأثیر ملایکه: ی و ONE‏ 
حضرت آدم و حضرت موسی: OA ETR TR‏ 
آنچه در آدم جمع شد در موسی جمع گردید: و و۹۳ ۵ 


خداوند سنت خود را به اجرا درآورد که حیوان‌ها و نباتات را به شکل خاصی آفرید: 


هد ده رام یووم وم وم ام کی مهم کم ام مهم رکه مک مه وید هم و و وک هل 
شارت ل ودر کک ری م فر e‏ 
خداوند آنچه را موافق به مصلحت باشد می‌پسندد: E TE‏ 1 
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خداوند مخلوقش را پیش از آفرینش مقدر فرموده است: و ی ۲ 21 
خداوند مقادیر را قبل از آفرینش آسمان‌ها و زمین آفریده است: Qeses‏ 
خداوند تقدیر را به کتابت تعبیر نمود: یه هو E‏ ۵۱۲ 
بنی نوع انسان بر حسب استعدادشان مأخوذ می‌باشند: EE‏ 
خداوند وضع بعضی نوزاد را برای ملایکه منکشف می‌فرماید:.............................. ۵۱۴ 
هر صنفى از اصناف نفس» كمال و نقصانى ار ® 
معنی قول خداوند: ۳ خورهاک: ONS SS‏ 
ابواب اعتصام به کتاب و سنت و ری ۱۱ 
از بزر گترین اسباب تهاون ترک سنت است: ی ON‏ 
نهی از تشدد در دین: QANE ALR‏ 
نهی از خلط و آمیزش EE‏ ۱ 
تیم اردع O O OS‏ خی کی RSS O‏ 
ترک اتباع رسول #٤‏ هلاکت است: OAR‏ 
اتباع سنت واجب است: ماب یز هن ادوس هس SS‏ ۱ 
راه خدا یکی است: اه 
فرقه ناجی: ONES SRS‏ 
OY eS A E‏ 
دو تا تة سوئ خق همه ناف OVS wl‏ 
واجب است در بین امت علمای عاملی وجود داشته باشند: E‏ ۵ 
فضل علماء: ی هه اک و همه کی که که ام کی شم 2۲ 
تاولص ی ی ی ۲۲ 
روایت از اهل کتاب: ی و 2 


تحصیل علم دین به خاطر دنیا حرام است: و 


فهرست مطالب ۴۱ 


و داب هم آقت و اه 2۳ 
ال عفر o‏ ۱ ۱۲ 
دوم -سنت: RAR‏ و EARS‏ هه 3 ۲۱ ۵ 
سوم - فریضه عادله oy‏ 
ازع ات OOOO OE‏ 
کسانی که غوطه‌خوردن در قرآن برای آن‌ها حرام است:..----................... ۵۲۵ 
هر آیه ظاهر و باطنی دارد: OTO E‏ 
اعمال وابسته به نیت می‌باشند: Tl E‏ 
حکم متشابهات DIVES SSSA LDA‏ 
قرآن به پنج وجه نازل شده است: ی یک موی ی کی مس ۱۳ 
SE eS RE E GR EE‏ 
طهارت از احداث OTSA SR ASS S‏ 
طهارت صغری: ی ۱ 
اموری که معنی طهارت در آن‌ها وجود دارد: OTSA AS‏ 
ا Oca e ae a‏ 
اصل مو جب وضو و مو جب غسل: ORNs‏ 
نت شوه هط 
ا O O O‏ 
ای نات تشن ۱ 
| ر و E oT‏ 
کوتاهی در وضو حرام است: a‏ 3 ] 
وا و و 


موجبات وضو که صحابه بر آن اجماع دارند: ONTO E NORE‏ 


۴۲ حجت الله البالغه 
وضو از خوردن گوشت شتر: ی ی هر و و O‏ 
مسح بر خفین ی ۱۱۲ 
صفت عُسل ی ی ۱ 
یرو ی ا هیا تشه و ده اه E‏ ی 37 
دز از a‏ راما و توت گس ۵۲ 
آنچه بر حایض به هنگام غسل واجب است: OF‏ 
زیر هر مویی جنابت وجود دارد: OFT O‏ 
موجبات غسل EET‏ ۵۲ 
وجود رطوبت در احتلام موجب غسل است: E‏ ۵ 
مدت طهر و حیض: ار ون ار ری ی جر راو عت هعموص ۲ ۵۲ 
حکم استحاضه: ی اه SS SAS KASE‏ ۵7 
چه چیزی برای جنب و مُحدث مباح و چه چیزی مباح نیست ی ۵ ۵ 
برای فراعت قرآن غسل:شرط انست: STON Aaa‏ 
جنب وارد مسجد نمی شود: E LN O OT‏ ی 
بحتث تیمم hestsed‏ ۹ 
سبب تیم اسقاط حرج است: اش وی وی ام وی OFF‏ 
تیمم به جای غسل و وضو مج هی ای هو :۰ ۵۳۳ 
زمین به تیمم اختصاص یافت O‏ 
صفت تیمم: QEVE SOARES AAR‏ 
تیمم از جنابت: ۱ 
آداب رفن به توالت کوک TA DD E‏ ۵ 
۱- زر قبله: کی ی کی بت کت که و کی ۱ 


فهرست مطالب ۴۳ 


۳- دوری گرفتن از آنچه به ضرر مردم تمام می‌شود: رس 3 1۱۱ 
۴ یاو تمو دن عاد ات j‏ و و سوم دنو موه ام و ماه 
۵- ملاحظه ستر و پرده OSS eS ASAS ASS‏ 
۶- دوری گرفتن از اصابت نجاست a‏ أ وه 
و كفن j‏ و OAV a‏ 
۸- پناه گرفتن از جنات خبیث BONS SRSA‏ 
اش ام از ادرار: 1 
خصال فطرت و آنچه واسته به آنست یه ی AD‏ 
ده خصلت از فطرت می‌باشند: ی 
ازاله‌نمودن موهای اضافی سر و اهتمام به ریش: E DAE‏ ی 
زیاد کردن ریش و کو تاه کردن سبیل‌ها: O O‏ ۵۲ 
قز ها oan am‏ 2 
سنت مسواک: OOF O O IS‏ 
رسول خدا # از چهار چیز غسل می کرد: ی SOS SS‏ 
احکام آب‌ها ODS ae es An‏ 
کین از ادراز مودق رآ | ماخ Oa‏ 


حکم آب مستعمل: aaa aaa‏ ره 
قلتین حد فاصل بین کثبر و قلیل قرار گرفت: تک تاراما ماس تم SAP‏ 


نع لها هی یوس هو وه و و وی ۵۵ 
بعصی فقها قابل به قلتین دىستند SEAR‏ هه اما ون DOV‏ 
معنی قول رسول خدا 4 که «المَاء طهُور لا نجس شیء: 3۵ 


۵۵۹ evca هه هو فا هه‎ i SAS Vaca Sea So SE eS حیوان مرده در آب‎ 


۴۴ حجت اه البالغه 

تطهیر النجاسات و و ی 
تعربف نجاست و و ۱ ۵۶۰ 
تا کف SNe‏ 
تطهیر آنچه ادرار بر آن واقع شده است؛ RO OY‏ ۵۱۱ 


تطهیر لباس: ی ی ی ی ]۵ 


منی انسان نجس است تم تفه 2۳ 
تطهیر پوست‌ها OP‏ 
طهارت نعل: OPT O E O DD‏ 
راز و فش طرافات aan‏ 
ابواب صلوة I O TY‏ ۱ 
شان نماز از همه عبادات بالاتر است: E‏ ی 2۳۲ 
دستون تفر ر تال اف الا تا OFF‏ 
فضل الصلاة ی DES Aaa‏ 
منافع نماز O O‏ 
نماز از بز رگترین شعایر اسلام است DP AERA‏ 
اوقات نماز ee‏ ی ی ۳۱ 
لازم است نمازهاء اوقات مشخصی داشته باشند: Ves ae‏ 
تساعاتن- کفیکی اهاز تست زرف ال موجه هو 23۶ 
فاصله زیاد در ميان دو نماز جایز نیست: OSA ES‏ 
تزغ در نماز خاش اون أك 
سزاوارترین وقت ادای نماز» زمانی است که نفس فارغ باشد: O‏ 
نماز قبل از خواب: OEE SARS SNA AS‏ 
تعیین اوقات نمازها: ONDA AEDS‏ 


در تعیین اوقات راز عمیقی و جود دارد: و 


فهرست مطالب ۴۵ 


نمازهان شهار وقت: داوتده ES‏ ۱۱۲ 
وقت مختار در نماز: SS‏ هک OVS‏ 
اوقات مستحب در نماز: OE O‏ 
اسفار در نماز صبح: O‏ و ی 37 
وقت ضرورت ار 
وقت قضاء: اه 
محافظت بر نماز o‏ ی 

اذان ial alesis eee‏ دوع مه ۷ ۵ 
اذان چگونه مشروع گردید: کی وک 
طرق اذان یه ی یو ESS SE‏ 
اقامه SOLSLRSS‏ تم وه RAALA‏ و موه ور ون ۷۶ ۵ 
فضایل اذان که و ی ۱ 
فضیلت موذنان OWA Sa O a‏ 
پاسخ اذان: مر ایس نتم وتو تم زاس وتف n‏ وس توت OVA Ss‏ 
دعاکردن در میان اذان و اقامه: OVA aA‏ 

مساجد OV etat ea a ss‏ 
مساجد از شعایر الله هستند: OV salsa aR‏ 
توجه به سوی مساجد موجب رفع رخات aw‏ و ۵۱۷۹ 
مساجدی که به سوی آن‌ها کوچ کرده می‌شود: زره اه ویر ره تمه 0 
آداب المساجد: OT CRE SES‏ ۱ 
حرمت طلب کردن گم‌شده در مسجد ADS‏ 0 
جانض و جت واز 5جك OAT SSS ig Jn‏ 


هر کسی که سیر و پیاز بخورد به مسجد نزدیک نشود: ۱۱۱ 


۴۶ حجت اله البالغه 


دعای دخول و خروج مسجد: QATE SS E‏ 
تحية المسجد: QAF aaah‏ 
اماکنی که در آن‌ها نماز خواندە jyi‏ که ماس مس 9/۲ 
حکمت از نهی OASIS‏ 
لباس نمازخوان QADR aa akat‏ 
پوشیدن بدن به خاطر نماز: OAS SSE RASS SR‏ 
ست واخ و تر ORS ease in‏ 
سبب کراهیت بعضی انواع لباس‌ها: esse E‏ میا QAF caine‏ 


پسششفتار متر جم 
نحمده ونصلي علی رسوله الکریم 


و بعد» چون انسان برای رسیدن به کمال خویش نیاز به راهنمایی داشت. خداوند برای این 
راهنمایی» سلسلٌ بعشت انبیاء یلا را ردیف نمود و بر آنان هدایت‌نامه به عنوان صحایف و 
کتاب نازل فرمود. و هر پیامبری بنابر نیاز وقت و زمان به وسیله گفتار و کردار خویش در 
انجام وظیفة خود کوتاهی نکرد. تا که زمان فترة رسید و حدود پانصد واندی سال. کل جهان 
بدون راهنما ماند و بشر مسیر بشریت را رها کرده» و تا آنجا راه انحراف را پیش گرفت که 
مصداق واقعی فرموده‌ی قرآن قرار گرفت که می‌فرماید: «تلق کال تم بل هم صل 
[اعراف: ۱۷۹]. «آنان چون چهارپایانند» بلکه اینان گمراه‌ترند» رحمت خداوند به جوش آمد 
و پیامبر آخرالزمان را برانگیخت. تا بشریت را از منجلاب فساد و گمراهی بیرون کشید بر 
شاه‌راهی هدایت و سعادت قرار دهد» و برای نشان دهی حق و حقیقت قرآن مجید را نازل 
فرمود» و شریعتی روشن به او عنایت کرد و احکام زندگی بشریت را به حیث بندة خدا به او 
نشان داد اگرچه از نظر رابطه آقایی و بردگی که بین او و بشریت حکم‌فرماست. لازم نیست 
که بشر به حکمت و اسرار و فلسفهٌ احکام آگهی و اطلاعی داشته باشد؛ بلکه وظیفه برده و 
غلام این است که فرمان آقا را به جان و دل تسلیم نموده آن را بر خویش اجرا نماید. اما از 
آنجا که آقا حکیم و مهربان است و چنان حکم و فرمانی که خالی از حکمت و شفقت باشد 
بر بندگان اجرا نمی‌فرماید. همه احکام اوه کاماك محتوی حکمت و عطوفت می‌باشند. اما 
چون فقها وضعیت برد گی انسان را در نظر داشتند و برای اجرای آن» فهم حکمت و اسرار 
لازم نبود» در کتب فقه و غیره کمتر به بیان اسرار پرداختند. 

اما بسیاری از متفکران اسلامی جهت تسهیل عمل بر احکام» به بیان آن‌ها پرداختند؛ ولی 
تمام اینگونه ذخایر علمی در زبان عربی و غیره وجود داشت. در منطقه بلوچستان ایران؛ 
همچنان که مردم به خود علوم دینی» آشنایی کمتر داشتنده نسبت به این علوم هم کاملا 
ناآ گاه بودنده تحصیلات جدید و عدم اعتنا به علوم دینی سبب شد که نسبت به فلسفٌ احکام 


چه می گویان بشود» لذا بسیاری از مراجعین این را به میان گذاشتند» و از دير زمان به ذهنم 


۴۸ حجت الله البالغه 


آمد که کاش در این رابطه کتابی به زبان ساده در دسترس عموم قرار می گرفت تا که آن» 
نیاز جوانان و پرسند گان را ب رآورده می کرد؛ اما مسئولیت بر آیم تا این که در سال ۱ هق 
مولانا غلام سرور سربازی مدير انتشارات شیخ الاسلام احمد جام به بنده مراجعه و نسبت به 
ترجمه کتاب بسیار مفید «حجة الله البالغة» تصنیف قطب دوران عارف زمان» حضرت علامه 
شا ولی الله محدث دهلوی تبادل نظر فرمود» بنده عرض کردم: این کار وظیفه کسی است که 
از دو بُعد معنوی و ادبی برخوردار باشد» و بنده متأسفانه فاقد هردو بعد هستم» لذا به او توصیه 
نمودم تا به فردی مراجعه فرماید که این دو بعد را دارا باشد. 

من به عنوان مثال اسم جناب مولانا محمد قاسم قاسمی را ذ کر نمودم که ماشاء الله در هر 
دو بعد کمبودی نداشت. اما متأسفانه نامبرده به درخواست مولانا سربوزی جواب منفی داده 
بود» و ایشان دوباره به بنده مراجعه نمود و اهمیت موضوع را به جدیت بیان داشت و خواست 
که بنده به این کار اقدام نمایم» بنده فکر کردم که اگر ترجمه کتاب مذ کور از من میسر 
نگردد. اشکالی نیست؛ اما حد اقل» مطالعه کتاب می‌شود و به حسب مقوله معروف: «ما لا 
ید رک کله لا یترک کله» عمل می‌شود. 

لذا به نوشتن ترجمه کتاب» در حد ضعف و ناتوانی خویش مشغول شدم» و خداوند را 
سپاس بیکران می گذارم که ترجمه جلد اول قبل از رمضان تمام شده به حروفچینی داده شد 
و ترجمه جلد دوم هم تا صد صفحه رسیده است. الآن نوبت رسیده که ترجمه جلد اول را به 
مولانا موصوف تقدیم تا در چاپ آن اقدام نماید» و انشاء الله جلد دوم به دنبالش خواهد 
آمد» از خوانند گان محترم تقاضا می‌ شود که مصنف علام و این حقیر و ناشر را از دعای خیر 
فراموش نفرمایند. 

بیستم ماه مبا رک رمضان ۱۴۲۲ هق 


سید محمد پوسف حسین پور 


مقد مه 

الحمد لله الذي فطر الأنام على ملة الاسلام والاهتدای وجبلهم على الملة الحنيفة 
السمحة السهلة البیضای ثم انهم غشیهم الجهل, ووقعوا أسفل السافلین. وأدرکهم 
الشقای فرحمهم. ولطف بهم. وبعث إليهم الأنبیای ليخرج بهم من الظلمات إلى النور؛ 
ومن المضیق إلى الفضاء وجعل طاعته منوطة بطاعتهم فيا للفخر والعلاء. 

ثم وفق من أتباعهم لتحمل علومهم وفهم أسرار شرائعهم من شای فأصبحوا بنعمة 
اله حاتزین لأسرارهم فائزین بأنوارهم. وناهيك به من علياءء وفضل الرجل منهم على 
آلف عابد. وسموا في الملکوت عظماء. وصاروا بحیث يدعو لهم خلق الله حتی 
الحیتان في جوف الماء. 

فصل اللهم وسلم علیهم وعلی ورثتهم ما دامت الأرض والسماء, وخصّ من بينهم سیدنا محمداً 
المؤيد بالایات الواضحة الغرای بأفضل الصلوات؛ وأکرم التحیات. وأصفی الأصفیای وأمطر على 
آله وأصحابه شآبیب رضوانك وجازهم أحسن الجزاء. 


علم حدیث تکیه‌گاه علوم بقینی است: 

آما بعد: فیقول العبد الفقیر إلى رحمة الله الکریم. آحمد المدعو بولي الله بن 
عبدالرحيم» عاملهما الله تعالی بفضله العظیم. وجعل ما لهما النعیم المقیم: 

بطور یقین ستون علم بقینی و رس آن‌هاء مبنای فنون دینی و اساسی آن‌ها؛ علم حدیث 
است که در آن قول فعل و تقریر افضل المرسلین #5 ذکر می گردند» پس این‌ها چراغ‌های 
تاریکی و نشانه‌های راهنمایی مانند» ماه درخشنده شب چهارده هستند» هر کسی به آن‌ها 
گردن نهد و حفظ نماید به رشد و هدایت رسیده به خیر کثیر نایل می گردد» و هر کسی 
ر وگردانی و اعراض نماید گمراه شده» در ورطه هلاکت می‌افتد و به جز ناامیدی و خسران 
چیزی گیرش نمی آید» زیرا آن حضرت # مردم را به ام نهی» انذار» تبشیر» پند و امثالی 
بیدار نموده است که آن‌ها مانند قرآن و یا بیش از آن هستند» و این علم طبقاتی» و اهل آن 
بین هم درجاتی دارند» و برای آن پوسته‌ای که در داخلش مغز» و صدفی است که اندرون 


آن مروارید» و جود دارد. 


تصانیف علماء در علوم حدیت: 

دانشمندان در بیشترین ابواب آن. کتاب‌هایی نوشته اند که می‌توان به وسیله آن» مشکلات 
را آسان و نایابها را دریافت نمود» و بی‌شک نزدیکترین پوسته به ظاهر» فن آشنایی به صحیح 
و ضعیف» مشهور و غریب احادیث است که در این باره محدئین ماهر نقاد و حفاظ متقدمین 
به بررسی پرداختند» سپس امامان فنون ادیی در بیان معانی الفاظ غریب و ضبط مشکل که 
درجه دوم از قشر را داشتند اقدام نمودند. 

بعد از آن نوبت معانی شرعی و استنباط احکام فرعی و قیاس بر حکم منصوص در عبارت 
و استدلال به اشاره نص و شناخت منسوخ و محکم و مرجوح و مبرم می‌رسد و این است مغز 


و مروارید در نظر عامه علماء که فقهای محقق به این سوء روی آوردند. 


دقیق‌ترین فنون حدیث: 

اما به نظر بنده» دقیق‌ترین و عمیق‌ترین فن حدیث و درخشنده‌تر و بالاتر از همه علم 
اسرار دین است که از فلسفه احکام» و اسرار خواص اعمال بحث می کند؛ به خدا قسم این 
چیزی است که بیشتر باید مورد توجه قرار گیرد و لازم است که اوقات گرانبها را در آن 
صرف نمود و آن را پس از ادای فرایض ذخیره‌ای برای آخرت قرار داد» زیرابه وسیله آن 
انسان می تواند بر احکام شرع بصیرت داشته باشد» پس نسبت آن در برابر اخبار مانند صاحب 
عروض نسبت به دیوان‌های اشعار» یا منطقی نسبت به براهین حکماء و با نحوی نسبت به 
کلام عرب و يا اصولی نسبت به فروعات فقها؛ و به وسیله آن در امان قرار می گیرد از این که 
مانند جمع کننده‌ی هیزم در شب و غوطه‌خورنده در سیل و شتر کوری که نمی‌بیند راه برود و 
یا کسی که سوار بر پشت کوری شود باشد مثل کسی که از طبیبی بشنود که کسی رابه 
خوردن سیبی دستور بدهد. پس او بر قیاس آن به خوردن حنظله» بنابر همشکل‌بودنش 
دستوری بدهد» و به وسیله این علم با داشتن بینه از سوی پرورد گارش مؤمن قرار می گیرد؛ 
مانند کسی که راستگوی به او خبر بدهد که سم کشنده است و او خبردهنده را راستگو 


مقدمه ۵۱ 


بپندارد و سپس به قراین دریابد که حرارت و یبوست آن از حد زياد است که با مزاج انسان 


سا زگار نیست. لذا بقینش بر یقین قبلی افزوده می‌شود. 


کم هستند کسانی که در فنون مطلوبه حدیت تصنیف داشته باشند: 

اگرچه علم حدیت. احادیث رسول #5 را با اصول و فروع» به اثبات رسانده و اجمال و 
تفصیل آثار صحابه و تابعین را توضیح داده است» و دقت نظر مجتهدین در هریک از ابواب 
شرع مصالح مورد نظر شرع را واضح نموده و پیروان کنجکاو و جستجوگر آنان نکته‌های 
مهم را و نکته‌سنجان پیرو ایشان» جمله‌های مهمی را ابراز داشته اند» لذا صحبت کردن در این 
باره» برخلاف نظر اجماع و یا موجب حیرت و ابهام قرار نمی گیرد؛ با این وجود کم اند 
کسانی که در این باره تألیفاتی داشته باشند و یا در تاسیس مبانیش غوطه‌ور و اصول و 
فروعش را مرتب کرده باشند و یا چیزی را آورده باشند که انسان را بی‌نیاز گرداند. مشل 
مشهوری هست که می گویند: «وَمَنِ الردیف وقد رکبٹ غضنفراً» منظور این است که چه کسی 
در طی این راه سخت و دشوار مرا همراهی می کند که واردشدن در این علم جلیل القدر را 


از جهت سختی و دشواری شبیه به سوارشدن شیر کرده. 


تمکن در علوم شرعی جهت شناخت حدیث ضروری است: 

چطور می‌توان در این عرصه جولان زد در صورتی که اسرار دینی علم؛ برای کسی 
واضح می‌شوند که در کل علوم شرعی تسلط داشته و در فنون الهیات یگانه رو زگار باشد و 
نوشابه حالص آن بازهم برای کسی میسر می گردد که خداوند سین او را برای علم گسترش 
داده توسعه و قلب او را از اسرار وهبی پر بکند و با این وجود دارای طبیعتی هوشیار و 
قریحه‌ای روان» و در تقریر و تحربر زی رک و در توجیه و تزیین ماهر باشد و بداند که 
چگونه اصول را بنیانگذاری کند و فروع را بر آن اصول پایه‌ریزی نماید. و چگونه قواعد را 


هموار نموده برای آن‌ها از عقل و نقل شاهد فراهم کند. 


از بز رگترین نعمت‌هایی که خداوند به من ارزانی داشته است. یکی این است که بهره و 
نصیبی از این علم به من عنایت فرموده است: «و من همواره به کوتاهی‌هایم اقرار 


نمو دها ۹ 
کو ۰ 


سبب تألیف این کتاب خواب بود: 

بنده» روزی هنگام نماز عصر رو به سوی پرور د گار» در حال عبادت بودم که ناگهان 
متوجه شدم که روح مبا رک رسول خدا #۶ بر من ظاهر گشت و چیزی از بالا مرا احاطه 
نمود» به خیالم پارچه‌ای را بر من انداختند و چیزی در قلبم دمیده شد و آن اشاره به نوعی از 
بیان دین بود و در این حال نوری در قلبم احساس کردم که داشت بتدریج گسترش می‌یافت 
و پس از مدت زمانی پروردگارم به من الهام نمود که آنچه به قلم عُلّی بر من نوشته این است 
که» من روزی برای این کار قیام کنم» و نیز این که زمین به نور پرورد گارش درخشیده و 
پرتو آن از جانب مغرب منعکس گردیده است و این که شریعت مصطفوی در این زمان 


ضوء افگن شده که در پیرایه کامل از برهان بروز نموده است. 


خواب دوم به تألیف وادار نمود: 

نیز در مکه بخواب دیدم که امامین همامین» حسن و حسین قلمی به من داده فرمودند که: 
این قلم جد امجد ما رسول خدا #5 است» و از دیر وقت بخود می گفتم که در این علم 
رساله‌ای ترتیب دهم که برای مبتدیان بصیرتی و برای منتهیان تذ کره‌ای باشد و در آن شهری 
و بیابانی مساوی قرار گرفته در هر مجلس و محفل دست بدست بگردد. 


مانع نوشتن: 
رتش شرت ؟ ص2 ر ره را صو 
(۱)- وما ابزی نفیی إن النفس لامارة بالسَوَء4 «فس خودم را تبرئه نمی کنم؛ زیرا نفس همیشه به بدی 


و سوء وادار می‌نماید». سورهة یوسف. آبهً 2۳ 


مقدمه ۵۳ 


نبودن فرزندان در نزدم و نبودن علمای منصف و مطمئن در اطرافم که در مسائل دقیق و 
دشوار به آنان مراجعه نمایم و همچنین عدم دستیاپی‌ام به مراتب کامل در علوم منقول» 
آنچنان که علمای قرون مقبوله بر آن بودند. و همچنین وجودم در زمانی که جهل و تعصب 
و تبعیت از هوی و خوشبین‌بودن هرکس به آرای ردی خود در مقابل دیگران و این که 
معاصرت و هم‌دوره‌بودن برای دشمنی و تفاخر اقران» اصلی اساسی» و این که کسی دست 


به تألیف و تصنیف زند مورد نقد قرار می گیرد» همه این‌ها مرا از این اقدام باز می‌داشت. 


دوست صمیمی مرا بر این کار وا می‌داشت: 

پس من در این وضع گاهی قدمی را به جلو گذاشته و دیگری را به عقب می کشیدم و 
گامی به جلو رفته و با گام دیگری به عقب برمی گشتم که یکی از بز رگترین برادران و 
مکرم‌ترین دوستانم به نام محمد» معروف به عاشق که خداوند او را از هر گزندی در حفظ 
خود قرار دهد به ارزش این علم و فضایل آن پی برد و به او الهام گردید که سعادت بدون 
بررسی از مسایل ریز و بز رگ آن نمی تواند به پایه اتمام پرسد. و متوجه شد که رسیدن به آن 
میسر نیست» مگر بعد از مجاهده با شک وک و شبهات. و تحمل اختلافات و تناقضات. و 
غوطه خوردن در آن تمام نمی‌شود؛ مگر به کوشش مردی که نخستین در زننده باشد» و 
هر گاه مشکلات گریزان به او روی بیاورند. لبیک بگوید. لذا در این رابطه به سیر و سیاحت 
شهرها پرداخت. و با هر کسی که از او پندار خوبی داشت به بحث و بررسی پرداخت و قوت 
و ضعف آنان را بررسی کرد و باه رکسی که صحبت می کرد او را در این باره مفید 
نمی‌دانست. لذا دست به دامن من آویخت و مرا تحت فشار قرار داده بخنم را گرفت و 
بازداشت و هر عذری را که می‌آوردم حدیث الجام را خوانده مرا خاموش می کرد تا این 
که راه‌ها را بر من تنگ نمود» و عذری برای ترک آن امر برایم نماند» و به این یقین رسیدم 
که با کار بسیار بزرگی مواجه شده‌ام و این صورتی است از آنچه به من الهام شده و در تقدیر 


بر من مقدر شده و از هر سوی به من روی آورده است. 


۵۴ حجت الله البالغه 


استخاره از خداوند در این باره: 

پس رو به درگاه خداوند کرده و استخاره نمودم» و به او روی آورده کمک خواستم» و 
از حول و قوة خویش بیرون آمده مانند مرده در دست مرده‌شور قرار گرفتم» و به آنچه که 
مرا به آن دعوت نموده شروع کردم و بزاری از خداوند خواستم تا قلبم را از لهو و لعب 
بازدارد و حقایق اشیاء را عیناً به من نشان دهد و قلبم را استوار و زبانم را گویا گردانده و مرا 
در آنچه که می گویم در پناه خود نگهدارد و در هرحالی به راستگویی موفق بگرداند و در 
ابراز آنچه که در قلب و فکرم می گذرد یاریم دهد بقیناً او نزدیک و دعاپذیر است. و اقدام 
نمودم به آن» در حالی که خاموش مجلس بیان و لنگ میدان مسابقه‌ام و شدیداً به کمک 
خداوند نیازمندم» زیرا قلبم چنان مشغول است که لحظه‌ای فرصت ندارم و آنچه را که 
می‌شنوم حفظ برایم میسر نیست تا که در موقع نیاز پیش هر آمد و رفت کننده‌ای بیان نمایم و 
جز این نیست که من به خودی خودم تنهایم آماده برای قبر» آن که فرزند وقت و شاگرد 
تقدیر و اسیر آنچه که از طرف خداوند می‌آید و فرصت‌شمار آنچه که خداوند برای زند گی 
مهیا کرده می‌باشد» پس ه رکس که به این قانع می‌باشد باشد و آن که چیز دیگری 
می‌خواهد پس اختیارش را دارد که هرچه می‌خواهد انجام دهد. 


و چون اشاره‌ای به فلسفة تکلیف و مجازات و اسرار شرائع نازل شده به رحمت. دربر 


2 و صد< و 


گيرنده هدایت به وسیله قول خداوندی: له جة ملد" بوقوع پیوسته است و این 
رساله شعبه‌ای است کامل از آن ما که بدرهای از افقش طلوع خواهد کرد لذا مناسب است 
که «حجة الله البالغة» نامگذاری بشود؛ حسبی الله» ونعم الوکیل ولا حول ولا قوة الا بالله 


العلی العظیم. 


(۱)- ترجمه: «بگو: دلیل رسا [و محکم] از آن خداست» سورة انعام» ای ۱۴۹. 


مندمه کتابس 

احکام شرعی ضامن مصالح بندگان هستند: 

گاهی چنین پنداشته می‌شود که احکام شرعی هیچگونه مصلحتی را در بر ندارند» و بین 
اعمال و جزا و سزای آن‌هاء هیچ نوع مناسبتی نیست و مثال مکلف‌شدن به احکام شرع. مانند 
آن است که آقایی بخواهد تا غلامش را بیازماید که آیا اطاعت می کند یا نافرمان می‌باشد؛ 
پس او را به برداشتن سنگی یا دست‌زدن به درختی دستور می‌دهد در صورتی که در آن هیچ 
فایده‌ای جز آزمایش نیست. پس وقتی آن غلام اطاعت و یا نافرمانی می کند به پاداش و کیفر 
نیک و بد کردارش می‌رسد اما این پندار فاسدی است که سنت و اجماع قرون مشهود له 
بالخیر آن را تکذیب می‌نمایند. 


اعمال وايسته به نیت هستند؛ 
و کسی که نتواند این را بفهمد که اعمال وابسته به نیت و هیأت نفسانی است که از او 


2 


صادر می گردند» آنچنان که رسول خدا 4 فرموده است: «یّما له عمال بالتيّاتِ» «اعمال تنها 


از 


واسته به ثیت‌ها هستند» و نیز خداوند متعال فرموده است: #لن یال ما12 دم ماژها 
ولکن یَِالهُألقَو لْقوی مک 


نماز به خاطر ذکر الله مشروع شده است: 


تس یاد و مناجات با خداء مشروع شده است. چنانکه خداوند 


e 
نایل گردد چنانکه رسول خدا تج فرموده است: «سرؤن ربک ما ترون هذا الْقَمَرَ لا ثُضَامُونَ‎ 
فى زؤه فان انعم أن لا تغلبّوا علی صلاة قَبل طلوع الشَمس وصلاة بل غزوبها فافعلوا»‎ 


()- سور حج آیة ۳۷ 
(۲)- سورة طه» آیةٌ ۴. 


۵۶ حجت اله البالغه 


«در قیامت پرورد گارتان را می بینید» همانطور که این ماه را می‌بینید و در دیدنش شکایت 
نمی کنید» پس اگر توانستید بر نماز قبل از طلوع خورشید (صبح) و قبل از غروب خورشید 
(عصر) مغلوب نشوید انجام دهید». 


ز کات به حکمت معینی مشروع شده است؛ 


و نیز نداند که زکات برای زدودن رذیله بخل و برآوردن نیاز فقیران مشروع شده است» 


یر 
ر ر 2 و ص و و 


چنانکه خداوند در باره مانعین ز کات می‌فرماید: ولا تسین الین يلون بما ء تلهم آله 
ین فطل هو حا م ل هو كم سیون ما اب بو ة4" بر 
کسانی که در آنچه خداوند از فضل خویش به آنان داده است» بخل می‌ورزند» نباید این 
[بخل] را برای خود خیر بپندارند. بلکه آن برایشان شر است. به زودی در روز قیامت آنچه در 
آن بخل ورزیده‌اند [مانند طوق] در گردنشان افکنده می‌شود» 

و چنانکه رسول خدا 4 فرموده است: «َخبرَهم اَن الله تعالی قذ فرض غلیهم صَفهٌ تخد 
من آغنیانهم فَثردٌ غلی فقرانهم» «ه آنان بگو که: خداوند صدقه‌ای را فرض کرده که از 


سرمایه‌دارانشان گرفته می‌شود و به فقرای ایشان داده می‌شود». 


روزه برای سر کوبی نفس مشروع شده است: 


و نداند که روزه جهت سرکوب‌نمودن نفس مشروع شده است» چنانکه خداوند فرموده 


ر کش ر ےھ 2 E‏ و هد یر ی 
است: #لَعلکم تقون (۰ ۲ و چنانکه رسول خدا ل فرموده است: «فِنْ الوم لَه وجَاءٌ» 


«به تحقیق که روزه برای روزه‌دار سر کوب کنندة شهوت است». 


حج برای تعظیم شعاثر الله مشروع شده است: 


()- سور آل عمران» یه ۸۰ 


(۲)- ترجمه: «باشد که تقوی پيشه کنید» سورۀ بقره» آیة ۱۸۳. 


مقدمهٌ کتاب ۵۷ 


و نداند که حج جهت تعظیم شعائر الله مشروع شده است» چنانکه خداوند متعال فرموده 


است: رن اول بیس وضع ناس لازی.. 6 و فرموده است: رن الصا والَمرَوة من 


قصاص به خاطر زجر مشروع شده است: 

و نداند که قصاص به خاطر جل وگیری از قتل» مشروع شده است. چنانکه خداوند فرموده 
ا ف کر E of‏ 9 ۱ ۱ 
است: وَلکم فی القصاص حيوة يتأولى الاألبب" و این که حدود و کفاره به خاطر 
جل وگیری از معاصی مشروع شده اند چنانکه خداوند فر موده آنتنت: #ليذوق وبال 


)۴( 
ارہ 


جهاد برای اعلای کلم اللّه مشروع شده است: 


و نداند که جهاد جهت اعلای کلم الله و زدودن فتنه. مشروع گردیده است؛ چنانکه 


رن ۲۱ 


0 مق ی جر قزر م2 و MOLT sy‏ 
خداوند فرمود: #وقتلوهم ختی لا تکورت فتتهٌ ژیکون آلدین کله. له 4 ۱ 


احکام معامله برای اقامه عدل: 


و نداند که کار و کاسبی و نکاح و ازدواج به خاطر اقامه‌نمودن عدالت و غیره» مشروع 
گردیده چنانکه آیات و احادیث بر آن دلالت دارند و عدۂ زیادی از علماء در هر قرنی آن 


(۱)- ترجمه: «نخستین خانه‌ای که برای [زیارت] مردم مقرر شد. آن است که...» سورة آل عمران» آي ۹۶. 
(۲)- ترجمه: «بی گمان «صفا» و «مروه» از شعاثر خدا هستند» سورة بقره» یه ۱۵۸. 

(۳)- ترجمه: «وای خردمندان, برایتان در قصاص [مایه] زند گانی است» سور بقره» یه ۱۷۹. 

(۴)- ترجمه: «تا سزای کردارش را بچشد» سوره مائده آیةٌ ۹۵ 

(۵)- ترجمه: «و با آنان [ کافران] کارزار کنید تا آنکه هیچ فتنه‌ای باقی نماند و دین» سراسرش برای خدا 


باشد» سورة انفال یه ۳۹. 


را بیان نموده اند پس آن کس آنقدر از علم بهره‌ای برداشته که سوزن در فروبردن به دریاء؛ 
رطوبت برمی‌دارد؛ پس او شایسته‌تر است که بر وضع خود بگرید به جای این که قول او 
اعتباری پیدا بکند. 


پیامبر اسرار بعضی عبادات را بیان فر موده است: 

باز پیامبر ‏ فلسفه و اسرار تعیین اوقات در بعضی مواضع راء بیان فرموده است. چنانکه 
در باره چهار رکعت قبل از ظهر فرموده است: «إِلَها سَاعَة تقح فیها أَبْوَاب السْماء وَأحبْ أن 
يَصْعَدَ لی فیا عَمَلٌ صَالِخْ» «آن وقتی که درهای آسمان باز می گردند پس دوست دارم که 
در آن وقت عمل صالحی از من به بالا رود». 

و نیز از رسول الله ۶ در باره روز یوم عاشورا مروی است که سبب مشروعیتش نجات 
حضرت موسی اك و قوم او در این روز از فرعون بود» و سبب مشروعیتش در میان ما 
پیروی از سنت حضرت موسی اكلا است. 

و همچنین اسباب و علل بعضی احکام را نیز بیان فرمود. چنانکه در باره بیدار شونده از 
خواب فرمود: «لا در ین باتت یَدْه» «نمی‌داند که شب دستش در کجا بوده است» یعنی 
احتمال نجس‌بودنش هست. 

و در باره بیرون‌انداختن آب بینی فرمود: «فن الشَيْطَان یت عَلّی خیِشُومه» «به تحقیق که 
شیطان در بینی‌اش خانه می‌سازد». 

و در باره شکستن وضو وسیله خواب» فرمود: ووا إا اضَطجع اسْتَرخت مفاصله» «پیس 
وقتی که می‌خوابد مفاصلش از هم جدا می‌شوند». 

و در باره رمی جمار فرموده است: «إِلَهُ لاقاقة ذکر اللّه» که این به خاطر اقامه‌نمودن ذ کر 
الله است و در باره حکمت اجازه گرفتن قبل از داخل‌شدن فرمود: «إِتمَا جُعل الاسْتلدّان من 


أجل الْبَصر» «به تحقیق که اجازه گرفتن به خاطر تماشا نکردن قرار داده شده است». 


مقدمهةٌ کتاب ۵۹ 


ودار رها له کف ریت و «إنها یس بنجس نما هى مق الطوافینَ غلیکم أو 
الطَوَاقًات» «آن نجس نیست زیر رفت و آمد زیاد برش دارند». 

و در بعضی مواضع فرمود که: حکمت در آن‌ها دفع فساد است مانند نهی از عمل جنسی 
در ایام شیر خوارگی بچه که به‌اعتبار ضرر رسیدن به‌بچه است. 

پا نهی از کاری به‌خاطر مخالفت با کفار» چنانکه در باره نهی از نماز در هنگام طلوع 
خورشید می‌فرماید: «َها تلع ین فزني الشَيْطَانِ حبذ یَسْجد لها الکفاز» «خورشید بر سر 
دو شاخ شیطان طلوع می کند و در این هنگام کفار به آن سجده می‌برند» یعنی شیطان آنان را 
وادار کرده که به خورشید سجده کنند». 

یا برای مسدود کردن باب خرافات» چنانکه حضرت فاروق اعظم به کسی که می خواست 
نماز نفل را بلا فصل با فرض متصل بخواند» فرمود: «بهذا هلك من قبلکم فقال :اب ال 
بك یا ابن اْحْطّاب» «جدین صورت امتان گذشته به‌هلاکت رفتند» پس پیامبر تج فرمود: 
خداوند تو را در رأیت صائب قرار داد ای پسر خطاب». 


يا به خاطر مشقت» چنانکه آن حضرت E‏ فرموده است: «أَو OR‏ «آیا هریکی 


۳ ۳ ۳ ۳ 
از شما دو تا پارچه دارد؟» و چنانکه خداوند می‌فرماید: عم اله آ نکم کنتم تحتائورت 
ڪور و سر ر مرو و هگا 

ا SE‏ ا کا ران ا 


پیامبر اسرار ترغیب و ترهیب را بیان فرموده است: 
و در بعضی مواضع اسرار ترهیب و ترغیب را بیان نمود» و در بسیاری از مواضع مشتبه» 
صحابه به او مراجعه نمودند که او شبهات آنان را برطرف نمود» و آن را به اصلش بر گردانیده 


(۱)-سوره بقره» آية ۱۸۷. 


ثواب دارد و این بدان خاطر است که وقتی یکی با خوبی وضو می گیرد سپس به مسجد فقط 
به خاطر نماز میآید. الحدیث». 

و فرمود: «انجام عمل جنسی شما با همسران‌تان تصدقی به حساب می آید» عرض کردند: 
با رسول اھا کسی از ما خواهش نفسی شود رابجا می‌آورد و در آن برای او اجری است؛ 
فرمود: خبر دهید اگر کسی خواهش خود را در جای حرامی برآورد» آیا گناهی ندارد؟ 
همچنین برآوردن آن در جای حلال اجر دارد». 

و فرمود: «ه ر گاه دو تا سلمان با شمشیر رویاروی یکدیگر قرار گیرند کشنده و کشته 
شده هردو جهنمی هستند. عرض کردند که در حق قاتل متوجه شدیم ولی مقتول چه 
تقصیری دارد؟ فرمود: او نیز خواهان کشتن شخص مقابل بود». و همچنین فلسفه احکام در 
مواضع دیگر را که شمارش آن‌ها مشکل است نیز بیان فرمود. 


بعضی از صحابه اسرار بعضی احکام را بیان فرموده اند: 

حضرت عبدالّه بن عباس انط فلسفه مشروعیت غسل روز جمعه را بیان فرمود. و زید بن 
ثابت 44 علت ممانعت از فروختن میوه قبل از رسیدنش را بیان داشت. و عبداله بن عمر 
تعد فلسفه اکتفا بر استلام رکنین از بیت الله را بیان نمود» بعد از آن‌ها تابعین و ائمه 
مجتهدین احکام را معلل بالمصالح قرار داده معانی آن‌ها را د رک نموده اند» و از حکم 
منصوص علتی مناسب برای دفع ضرر و یا جلب منفعت استخراج نموده اند چنانکه این در 
کتب و مذاهب آنان با گسترد گی مشاهده می‌شود. 


علمای سلف نیز اسرار بعضی احکام را بیان نموده اند: 


تلاش‌های آنان قدردانی نمایده آنان مسائل دقیق علمی و تحقیقات شریفی ارائه دادند. 


مقدمة کتاب 2 


همچنان که سنت آن را ثابت» و اجماع بر آن منعقد گردید و این را نیز ثابت کرد که 
نزول قضای الهی به تحریم و ایجاب چیزی در حد خود» علاوه از مصالح مذ کور سبب 
بزرگی برای اعطای واب فرمانبردار و کیفر نافرمان می‌باشد. 

و واقعه از آن قرار نیست که پنداشته اند که حسن و قبح اعمال به اعتبار استحققاق عامل 


ا و 


شرع از خواص اعمال خبر می‌دهد: 

و وظیفه شرع فقط این است که از خواص اعمال خبر بدهد نه این که ایجاب و تحریمی 
در آن‌ها پدید بیاورد» مانند پزشکی که خاصیت و ویژگی‌های داروهای انواع مرض را بیان 
می کند» زیرا این پندار فاسدی است که سنت آن را به صراحت رد می‌نماید و چگونه این 
پندار درست باشد حالانکه رسول خدا #5 در بارهٌ قیام رمضان فرمود: «ختّی شین أن ینب 
عَلَیْكُمْ» «تا این که احساس خطر کردم که بر شما فرض نگردد» و نیز فرمود: «بزرگترین 
مسلمان مجرم» کسی است که نسبت به چیزی سژالی مطرح بکند که در اثر آن سؤال» آن 
چیز حرام گردد». إلى غير ذلك من الأحاديث. 


گاهی مردم به حکمت شرع پی نمی‌برند: 

و اگر این پندار درست می‌بود می‌بایستی آن مقیمی که به قدر مسافری دچار مشقت 
می‌شود روزه را افطار کند» زیرا آن علتی که مبنای رخصت مسافر برای افطار روزه است در 
اینجا متحقق است و مسافری که در رفاه و آسایش قرار گرفته اجازه نمی‌یافت تا روزه را 
افطار نماید» همچنین اند بقیه حدودی که شرع آن‌ها را مقرر کرده است. 

و نیز سنت این را ثابت نموده است که حلال و جایز نیست که مردم در امتثال» به احکام 
شرع ثابت شده به روایات صحیح» در انتظار شناخت اینگونه مصالح باشند؛ زیرا عقول 
بسیاری مردم در شناخت بسیاری از مصلحت‌ها قاصرند. در ثانی پیامبر در نزد ما مطمئن تر از 


عقل ماست. 


۶۲ حجت الله البالغه 


این علم از طرف فااهلان مورد بخل قرار گرفته: 
از اینجاست که این علم هميشه از نااهلان مورد بخل قرار گرفته و آنچه که در تفسیر 
کتاب خدا به شرط گرفته شده در مورد این علم نیز به شرط گرفته شده» و واردشدن در آن 


علم با ری و بدون استناد به آن آثار و سنن» حرام واقع شده است. 


مثال کسی که با نبی ۶ مخالفت ورزد: 

و از جمله آنچه ذکر گردید» واضح شد که خداوند. در مکلف کردن بندگان به احکام 
شرع مانند آن آقایی است که غلامانش مریض باشند» کسی را از خواص خود بر آن‌ها 
ب رگمارد. تا به آن‌ها دارویی بدهد. پس اگر آن غلامان از این اطاعت نمودند از آقا اطاعت 
نموده اند و آقا از آنان خشنود شده به آن‌ها پاداش خواهد داد» و خود آنان هم از مرض 
نجات خواهند یافت. ولی اگر از او پیروی نکردند» پس از آقا هم اطاعت ننموده مورد خشم 
و غضب او قرار می گیرند» و آن‌ها را به بدترین شیوه سزا خواهد داد» و علاوه بر این در اثر 
مرض از بین خواهند رفت. 

پیامبر اکرم #5 در این باره به روایت از ملائکه می‌فرماید که: «مثال من مانند مردی است 
که منزلی ساخت و در آن سفره‌ای پهن نمود و به کسی گفت که: به مردم دعوت بدهد» پس 
هر کسی که به دعوت او لبیک گفت و وارد منزل شد. از آن سفره می‌خورد و کسی که 
دعوت را نپذیرفت وارد منزل نمی‌شود و از آن سفره نمی‌خورد». 

در جایی دیگر فرموده که: «مثال من و مثال آنچه خداوند مرا به آن مبعوث فرموده است 
مانند مردی است که پیش قومی بیاید و به آن‌ها بگوید که: من لشکر دشمن را با چشم خود 
دیده‌ام» و من نذیر عریانم لذا در فکر نجات خود باشید» پس قوم به دو دسته منقسم شدند» 
یکی به سخن او گوش کرده فرصت را از دست نداد و از آنجا رفت آن گروه نجات یافت» 
اما دستۀ دیگری که او را تکذیب و بر جای خود ماند گار شد. لشکر اول صبح آن‌ها را فرا 
گرفت و از بین برد» و نیز آن حضرت ل به نقل از پرورد گارش فرمود که: «آنچه بر شما 


می آید در اثر اعمال شماست». 


مقدمةٌ کتاب ۶۳ 


و به آنچه که ذکر کردیم که در اینجا امری بین دو امر است و هریکی از اعمال و نزول 
قضاء به ایجاب و تحریم اثری در استحقاق واب و عقاب. دارد می‌توان دلایل متعارضه را 
که در باره اهل جاهلیت آمده اند که آیا به اعمال زمان جاهلیت معذب می‌شوند یا خیره 
تطبیق داد. 


احکام وابسته به مصالح می‌باشند: 

بعضی از مردم اصولاً می‌دانند که احکام معلل به مصالح هستند و به دنبال اعمال» جزا و 
پاداش می آید از جهت صدور اعمال از حالاتی نفسانی اصلاح و فساد نفس به آن حالات 
بستگی دارد. چنانکه رسول خدا کد و حدیثی به آن» چنین اشاره فرموده است که «اا وا 
في اْجسد مُضفاً ذا صَحَتْ صلح الْجسذ کله وا فسدث فسد الْحسذ کل ألا وهي القلب» 
یعنی در جسد پاره گوشتی است که هر گاه خوب باشد جسد خوب می‌شود و اگر فاسد باشد 
موجب فساد جسد قرار می گیرد. 

ولی بعضی پنداشته اند که تدوین این فن» و ترتیب اصول و فروع آن» عقلاً و شرعاً ممتنع 
می‌باشد؛ از نظر عقل از این جهت که مسایل آن خفی و پوشیده هستند و از نظر شرع از این 
جهت که سلف با وجود نزدیکی زمان‌شان با پیغمبر #5 و وسعت علم‌شان آن را تدوین نکرده 
اند» پس این عدم تدوین آن‌ها به منزلة اتفاق بر ترک آن می‌باشد» و یا از این جهت تدوین 
آن ممتنع است که تدوینش هیچگونه فایده معتدبه را در بر ندارد؛ زیرا هیچ عمل شرعی 
موقوف بر این نیست که فلسفة آن شناخته شود اما اینگونه پندارها نیز فاسد می‌باشند. 


حکمت بعضی مسابل مخفی است: 

زیرا اگر هدف از خفا و پوشید گی مسایل آن» این است که تدوینش اصلاً امکان‌پذیر 
نیست» این از مخفی‌بودن مسایل برنمی آید» زیرا مسایل علم توحید و صفات از این‌ها عمیق‌تر 
و پوشیده‌ترند» در حالی که خداوند تدوین آن‌ها را برای کسانی که خواسته. آسان نموده 


است؛ همچنین هر علمی که از نظر سطحی دیده شود بحث از آن محال» و احاطه بر آن غير 


۶۴ حجت الّه البالغه 


ممکن است. ولی پس از تمرین و بررسی وسایل و مقدمات می‌توان در آن پیش رفت. و 
تأسیس مبانی و فروع و متعلقات آن‌ها آسان می گردد» و اگر منظورش سنگینی به صورت 
کلی باشد آن که معلوم است. ولی در برابر سختی» برتری و فضل علماء را نسبت به یکدیگر 
آشکار می گردد. و رسیدن به آرزوها وابسته به تحمل مشقات و مصایب است. و تسلط در 


علوم» با در مشقت‌انداختن عقول و دقت در فهم امکان‌پذیر است. 


همه جیز را سلف تدوین ننموده اند: 

اما این که علمای سلف آن را تدوین ننموده اند؛ ضرر نمی‌رساند» زیرا مقتدای سلف که 
رسول خدا 5 باشد اصول آن را مهیاء و فروع آن را جدا کرده. سپس فقهای صحابه مانند 
فاروق اعظم» علی مرتضی؛ ابن عباس» عايشه :و گروهی دیگر از او تبعیت کرده و به 


جستجو پرداخته اند» و صورت‌هایی از آن را آشکار نموده اند. 


علمای دین آنجه برایشان واضح شده بیان نموده اند: 

سپس علمای دين و رهروان راه يقین آنچه را که خداوند در سینهةٌ آن‌ها قرار داده بود و 
بدان نیازمند بودند آشکار می کردند» هرگاه یکی از آن‌ها با مجادله و مناظره کسی که 
می‌خواست تشکیک ایجاد کند آزمایش می‌شد شمشیر بحث را برمی کشید و قیام می کرد و 
با تصمیم جدی آستین را بالا می‌زد و به میدان می آمد و قشون اهل بدعت را شکست میداد 
و سر جایشان می‌نشاند. 


تدوین کناب جامعی در این فن مناسب است: 
باز مصلحت بر آن دیدیم که تدوین کتابی که شامل مجموعه‌ای اصول درست از این فن 
باشد» و نیاز را برآورده کند از سر د رگمی و تلاش در کتب پراگنده. 


پیشینیان از تدوین کتاب در این فن بی‌نیاز بودند: 


هھ مه مه 


مقدمة کتاب ۶۵ 


و پیشینیان بنابر صفای عقیده در اثر صحبت رسول خدا 5 و نزدیکی زمان مبا رکش و 
نیز بنابر کمی وقوع اختلاف و آرامش قلبی که به روایات ثابته از آن حضرت 5 داشتند» و 
بنابر عدم توجه آنان به تطبیق منقول با معقول و داشتن فرصت مراجعه به علمای مطمئن در 


بسیاری از علوم پوشیده» چندان نبازی به تدوین این فن نداشتند. 


اوایل از کتب فن حدیث مستغنی بودند: 

همچنان که بنابر نزدیکی» به قرن اول و اتصال زمان شان به رجال حدیث که در مشاهده و 
دید گاه‌شان قرار گرفته بودند و می‌توانستند با اهل اعتماد مراجعه نمایند و کمی اختلاف و 
جعل» در میانشان از بقیه فنون متعلق به حديث» مانند شرح غريب الحديث» اسماء الرجال» 
مراتب عدالت آنان» مشکل حدیث. اصول حدیث. مختلف الحدیث. فقه الحدیث. تمییز 
صحیح و ضیعف و ابت و موضوع بی‌نیاز بودند» و هیچیکی از این فنون جداگانه تدوین 
نیافته و اصول و فروعش مرتب نشده» مگر بعد از قرنها که نیاز به آن آشکار شد و 


خیرخواهی مسلمانان به آن بستگی پیدا کرد. 


اختلاف علماء در علل احکام آنان را به تصنیف وا داشت: 

سپس بنابر اختلاف علل احکام» بین فقها اختلاف به وقوع پیوست و این منجر به بحث و 
جستجو در باره این علل که چگونه منجر به مصالح شرعی معتبر در شرع می‌شوند» گردید و 
در بسیاری مباحث دینی تمسک به معقول پدید آمد و شک وک و شبهاتی» در اصول اعتقادی 
و عملی هویدا گشت» و نیاز پدید آمد تا نسبت به اقامه دلیل عقلی» مطابق به دلیل نقلی و 
تطبیق بین آن‌ها قیام کنند لذا علماء به تدوین فنون قیام کردند و جهت نصرت دین و جمع و 
جورنمودن تشتت و پراگندگی مسلمین کمر همت بستند و کوشش ارزنده‌ای به خرج دادند 


و این از بالاترین قربات و اساسی‌ترین عبادات محسوب می گردید. 


فواید تألیف: 


۶۶ حجت الله البالغه 


الف: واضح‌کردن معجزات نبوی 

اما این قول که تدوین این فن هیچگونه فایده‌ای در بر ندارد» نیز درست نیست؛ زیرا در 
آن فواید آشکاری وجود دارد: 

یکی آشکار نمودن معجزه‌ای از معجزات پیامبر # که او همچنان که قرآن را آورد» 
بلیغان زمان خویش را ناتوان ساخت آنطور که هیچیک از آنها نتوانست مانند کوچکترین 
سوره‌ای از آن را بیاورد. 

سپس بعد از منقرض‌شدن قرن اول و مخفی‌ماندن صورت‌های اعجاز» علمای امت قیام 
کردند و آنها را آشکار نمودند تا کسانی که به مقام و منزلت آنان نرسیده اند آنها راد رک 
نمایند. 


ب: بیان کامل‌بودن شریعت اسلامی 

همچنین از جانب خداوند متعال شریعتی آورد که از همه ادیان کاملتر» و متضمن چنان 
مصالحی است که بشر به تنهایی ناتوان از رعایت کردن مشل آن است و به گونه‌ای اهل 
زمانش آنچه را آورده بود به مقام و منزلش پی بردند تا جایی که در سخنرانی‌ها و مجالس 
به آن اعتراف نمودند. 

پس از سپری‌شدن زمان آنان لازم بود که در میان امت» کسی باشد که صورت‌های اعجاز 
دال بر کامل‌بودن شریعت آن حضرت عٍ را بر ادیان دیگر آشکار سازد و این که آوردن 


مانند اینگونه شریعتی» معجزه بسیار بز رگ و مشهوری است که ناز به بیان ندارد. 


ج: اطمینان بر ایمان 


و یکی دیگر این که به وسیله آن اطمینان بر ایمان بدست می آید» چنا که حضرت ابراهیم 


خلیل اطا فرمود: بی لیکن لیطَمَی یی" «آری ولی تا که قلبم اطمینان یابد», 


(۱)- سور بقره» آ يه 2 


مقدمة کتاب ۶۷ 


و اين از آنجاست که دلایل زیاد و زیادی راه‌های علم» دل را آرام نموده و پریشانی و 


د: آشنایی مومن به مشروعیت آنچه عمل می کند 

و یکی دیگر این که هرگاه انسان طالب نیکی» وقتی که در عبادات و طاعات تلاش کند» 
در حالی که صورت شرعیش را می‌شناسد» و خود را مقید به حکمت و اسرار طاعات 
می گرداند» طاعت و عبادت کم نیز به او نفع می‌رساند» و از این که کورکورانه و بدون 
بصیرت راہ را طی کند در امان است. 

بنابراین معانی» امام غزالی در کتاب‌های سلو ک خویش» بیشتر به بیان اسرار عبادات توجه 
کر 

و یکی دیگر این که فقهاء در بسیاری فروع فقهی» بنابر اختلاف‌شان در علل مناسب 
استخراج شده باهم اختلاف نموده اند» و تحقیق این که حق در اینجا کدام است نمی تواند 
بدون بحث و مستقل در باره مصالح» بدست بیاید. 


هس توبیخ مشککین 

و یکی دیگر این که اهل بدعت در برخی مسایل اسلامی شک وک و شبهاتی وارد کرده 
اند مخالف با عقل می‌باشند» و هر آنچه مخالف با عقل باشد» واجب الرد يا واجب التأويل 
است» مانند این که نسبت به عذاب قبر می گویند که حس و عقل هردو را تکذیب 
می‌نمایند» و راجع به حساب» پل صراط و وزن اعمال نیز اینگونه مقالی دارند. 

لذا دست به تأویلات بسیار بعیدی زدند و گروهی به ایراد شک و تردید پرداختند» و 
گفتند که: چگونه روزه گرفتن آخرین روز از رمضان فرض و اولین روز از شوال حرام است 
و امثال آنهاء و گروهی باب ترغیب و ترهیب را به باد مسخره گرفته اند و می‌پندارند که 
این‌ها را فقط به خاطر آماده کردن و وادارنمودنء بکار برده اند و اصل و اساسی ندارند» تا 


این که ان راز تام مایت د و ااه اتل سید کد و اجان لا اما نم 


۶۸ حجت اله البالغه 


«باذنجان به هر قصدی خورده شود برای آن شفاست». و بدین صورت مسلمانان اشاره 
می کند به این که بین اشیای مضر و مفید تمیزی قایل نیستند» و برای دفع این مفسده راهی 
بجز بیان مصالح و تأسیس قواعد وجود ندارد» همچنان که چنین چیزهای در مقابله با 
مخاصمات يهود و نصاری و دهریین و امثال آنها انجام گرفته است. 


و احادیث صحیح موافق با مصالح شرعی می‌باشند: 

و یکی دیگر این که فقها چنین پنداشته اند که هرگاه حدیثی در هر جهت با عقل و قیاس 
مخالف باشد باید آن را رد نمود؛ پس از اینجا خلل‌های در احادیث صحیح راه یافته است. 
مانند حدیث مصراة و حدیث قلتین» و اهل حدیث راهی برای قانع کردن این گروه نداشتند 
جز از این که توضیح بدهند که این‌ها موافق به مصلحتی معتبر در شرع؛ می‌باشند؛ و نیز در 


بیان اسرار و مصالح» فواید بی‌شمار وجود دارد که نمی‌توان همه آنها را برشمرد. 


مخالفت بعضی از مناظر ین اهل کلام: 

زمانی که جوش بیان و دقت نظر در تمهید قواعد بر من غلبه پیدا می کند» خود را می‌بینم 
که بسا اوقات مقتضای مقام» ایجاب می کند که آن چه را تا کنون جمهور اهل کلام هم 
نگفته است. بگویم. مانند متجلی‌شدن خداوند در مواطنی از معاد به صورت و شکل‌ها و 
مانند اثبات جهان غیر عنصری که در آن معانی و اعمال به صورت‌های مناسبی متجسد 
می‌شوند؛ و حوادث در آن قبل از آفریده‌شدنش در روی زمین» آفریده می‌شوند. و اعمال به 
هیأت‌های نفسانی ارتباط دارند که آنها سبب مجازات در دنیا و آخرت قرار می‌گیرند» و 
همچنین بحث در باره قدر اجباری و امثال آنها. توجه داشته باشید که بنده جرأت ورود به 
این میدان را نداشتم» مگر بعد از این که آیات» احادیث و آثار صحابه و تابعین را در این باره 
به وضوح دیدم و همچنین گروه‌هایی از خواص اهل سنت را که در علم لدنی امتیازاتی دارند 
را یافتم که به این قایل اند و قواعد و اصول‌شان را بر آن بنا می کنند. 


مقدمةٌ کتاب ۹ 


اهل قبله بر دو قسم تقسیم شده اند: 

و سنت در حقیقت اسم مذهبی خاص از کلام نیست. ولی مسایلی که اهل قبله به خاطر 
آنها به اختلاف نظر پرداخته» پس از انقیاد به ضروریات دین» به مذاهب گوناگونی معتقد 
شده اند بر دو قسم اند: 

۱- قسمی که در کتاب و سنت بیان شده: 

قسم اول آن که آیات و احادیث صحیح ثابت آن را بیان کرده و عمل سلف صحابه و 
تابعین بر آن جاری بوده است. پس وقتی که اعجاب رأی و خودبینی در ميان مردم شیوع 
یافت و به راه‌های مختلف گام برداشتند» گروهی به ظاهر کتاب و سنت چنگ زدند و پای‌بند 
عقاید سلف قرار گرفتند. و توجهی به این نکردند که این مسایل با اصول عقل موافقت دراند 
یا خیر؛ و اگر گاهی بر معقولات بحث کردند فقط به خاطر این است که طرف مخاصم را 
قانع بکنند» و یا اطمینان قلبی بیشتر بدست بیاورند» نه به خاطر این که از این معقولات در 
عقاید استفاده نمایند؛ این گروه موسوم به اهل سنت است. 

و گروهی دیگر ه رکجا که به آیات و احادیثی برخورد نمودند که به ظاهر با عقل 
مخالفتی داشتند به تأویل و صرف آن از ظاهر دست زدند و جهت تحقق امر و توضیح» در 
پی مباحث معقولات قرار گرفتند. 

سوال در باره قبر» وزن اعمال عبور بر پل صراط» رژیت باری تعالی و کرامات اولیاء که 
این همه چیزهایی هستند که ظاهر کتاب و سنت به آنها گویاست و سلف به آنها معتقد است» 
اما چون در نظر بعضی» در چهارچوب عقل قرار نمی گیرند» به انکار آنها پرداختند و یا در پی 
تأویل آنها قرار گرفتند. 

و گروه دیگری چنین گفتند که: ما به این‌ها ایمان داریم اگرچه به حقیقت آنها پی نبریم 
و عقل به آن گواهی ندهد. و ما می گوییم که: ما به حقیقت این‌ها ایمان داریم و عقل پیش ما 
به آنها شهادت داده است. 


۲- قسمی که در کتاب و سنت بیان نشده: 


قسم دوم آن دسته از مسایلی هستند که در کتاب و سنت مشهوری وجود ندارد و صحابه 
هم در این باره چیزی نگفته اند» بلکه آنها مبهم مانده اند. 

پس گروهی از اهل علم در بارة آنها صحبت نموده و به اختلاف نظر پرداخته اند. و بحث 
در آنها با راجع به استنباط از دلایل نقلی است مانند فضیلت انبیاء بر ملائکه و فضل عايشه بر 
فاطمه لیشتید. و یا در اثر توقف اصول موافق به سنت» و ارتباط آنهابه آن دسته از مسایل» 
مانند مسایل امور عامه و چیزی از مباحث جواهر و اعراض. زیرا بحث در بارةٌ حدوث عالم 
وابسته به ابطال هیولا و اثبات جزء لا بتجزی است. و قول به این که خداوند بدون واسطه 
خالق جهان است واسته به ابطال این قضیه است که «الواحد لا يصدر عنه الا الواحد»» و 
اعتقاد به معجزات موقوف است بر این که بین اسباب و مسببات آنها لزوم عقلی وجود ندارد» 
و قایل‌شدن به معاد جسمانی متوقف بر این است که اعادۀ معدوم امر ممکنی است و مطالب 
دیگری که کتب خود را از آنها پر کرده اند و یا تفصیل و تفسیر در باره آنچه که از کتاب و 


سنت برداشت کرده اند می‌باشد. 


اختلاف در تفصیل و تفسیر: 

و یا راجع به تفصیل و تفسیر کتاب و سنت بعد از اتفاق بر اصول» اختلاف نظر داشته اند 
مانند آن که بر اثبات دو صفت «سمع» و «بصر» اتفاق کردند» سپس در این باره اختلاف 
دارند که آیا این‌ها عبارت از علم بالمسموعات و المبصرات اند و یا صفات جداگانه‌ای 
می‌باشند» و مانند این که اتفاق نظر دارند که خداوند حی» علیم» مرید. قدیر و متکلم است. 
سپس اختلاف نمودند؛ گروهی معتقد بر این اند که مراد از این‌ها اثبات نهایت و غاية این 
معانی است که به صورت اثر و فعل تحقق می‌یابند و فرقی بین این هفت صفت و صفات 
دیگر از قبیل رحمت» غضب و بخشش نیست. و سنت هیچگونه فرقی بین آنها ابت ننموده 
است. گروهی دیگر فرموده است که: این‌ها صفاتی هستند که قایم به ذات واجب الوجود 


می‌باشند. 


مقدمهةٌ کتاب ۷۱ 


و اتفاق دارند بر این که استواء بر عرش برای خداوند ثابت است و همچنین وجه و 
ضحک برای او ثابت است. سپس در این باره اختلاف دارند که مراد از آنها معانی مناسبی 
است» مثلاً مراد از استوا بر عرش استیلاء و منظور از وجه ذات یار کے اوست. و قومی دیگر 
آنها را همچنان بدون تأویل گذاشته و می‌گویند: ما نمی‌دانیم مراد خداوندی از این‌ها چیست. 


سنت» واردنشدن در اینگونه مسابل است؛ 

این جانب هیچ یکی از این دو گروه را بر دیگری برتر نمی‌دانم که او پای‌بند سنت است» 
زیرا اگر مراد از آن سنت خالص است پس آن عبارت از غوطه‌نخوردن در اینگونه مسایل 
است. به طور کلی» همچنان که سلف در پی اینگونه مباحث د رگیر نبودند. 

و آنگاه که نیاز به بیان بیشتری پدید آمد» پس لازم نیست که هر آنچه آنان از کتاب و 
سنت استنباط نموده اند همه‌اش صحیح و یا راجح باشد. و نه آنچه آن را متوقف بر چیزی 
دانسته اند لازم التوقف باشد. و نه آنچه رد کردنش را لازم قرار داده اند واجب الرد باشد» و 
نه آنچه آن را صعب و مشکل قرار داده اند که نمی‌توان آن را بررسی کرد در حقیقت مشکل 
و صعب باشد. و نه آن تفصیل و تفسیری که آنها آن را حقدارتر قرار داده اند از تفصیل و 


تفسیر دیگران حقدارتر باشد. 


اتباع از قسم اول افضل است: 

و آنچه ما ذکر کردیم که سنی‌بودن انسان به اعتبار قسم اول است نه دوم؛ شما علمای اهل 
سنت را می‌بینید که راجع به بسیاری از مسایل قسم دوم باهم اختلاف نظر دارند. مانند اشاعره 
و ما تریدیه» و علمای ماهر هر قرن را خواهی دید که از هیچ مسئلۀ دقیقی که مخالف با سنت 
نباشد ممانعت نمی‌ورزند گرچه گذشتگان به آن قایل نشده باشند» و هرگاه که راه‌ها در 
فروع و مذاهب. مختلف و موارد گوناگونی باشند. خواهی دید که من جاده روشن و قوی را 
لازم می‌گیرم و به این طرف و آنطرف التفات نمی کنم و از تفاریع و تخریجات. خود را گر 


می گیرم. 


هر فن خاصیتی و هر مکانی مقتضایی دارد: 

توجه داشته باشید که هر فن خواص» و هر مکانی مقتضایی دارد» پس همانگونه که 
صاحب غریب الحدیث نمی تواند نسبت به صحت و سقم احادیث بحث نماید. و حافظ 
حدیث نمی‌تواند در مسایل فقهی و ترجیح بعضی بر بعضی لب کشایی بکند» همچنین 
بررسی کننده اسرار و فلسفه حدیث نمی تواند در این باره صحبتی بکند» منتهای همت او و 
مطمح نظرش این است که از حکمت آنچه پیامبر #5 فرموده است پرده بردارد» و کاری به 
این نداشته باشد که آیا این حکم اکنون باقی است يا منسوخ شده است» و آیا دلیل دیگری 
که با آن معارض باشد وجود دارد که مرجوع‌بودن آن در نظر فقیه. واجب است. 


فن حدیث آنست که بعد از تدوین آثار حدیث و آثار فقهاء بدست آمده است: 
و چاره‌ای جز این نیست که هر بررسی کننده فنی» به آنچه در آنجا احق باشد چنگ بزند» 
و اقرب به حق از نظر فن حدیث آن است که بعد از تدوین احادیث شهرها و آثار فقهاء و 
شناخت متابع علیه از منفرد و آن که رواتش بیشتر و روایتش قویتر باشد بدست بیاید. 
علاوه بر این اگر چیزی از این‌ها به صورت گریز از جایی به جایی دیگر باشد» اما بحث و 
بررسی از مسایل اجتهادی و این که کدام نزدیکتر به حق است. چیز تازه و جای سرزنش 


کک 


۶ ص ی ا ی کے دق ا e‏ 
برای اهل علم نیست. ان رید | الاصلح ما اسَتَطعّت وما توّفیق إلا باه عليه 


> و 
ا a ۲ Ax DE‏ 
توکلت والیه انیب 4 هلق بر فلز توانم جز اصلاح و جز خدا نیست و بر اوست 


اعتمادم و به سوی اوست با زگشتم». 


صدور خطا امر جایزی است: 
و من از هر آن گفتاری که مخالف با کتاب خدا و یا سنت قائمه از رسول خدا و با 


اجماع قرون مشهودلها بالخیر و یا مختار جمهور مجتهدین و بیشتر مسلمین باشد بیزارم» پس 


(۱)- سورة هود» آ به A^‏ 


مقدمهةٌ کتاب ۷۳ 


اگر چنین چیزی واقع باشد آن خطا و اشتباه است» خداوند رحم کند بر کسانی که ما را از 


خواب غفلت بیدار سازند. 


لازم نیست با اهل مناظره در هر آنچه می‌گویند موافقت نمود: 
اما آنانی که در پی بحث و مباحثه یا تخریج و استنباط از کلام گذشتگان هستند. لازم 
نیست که ما موافق آنها در هرچه که می گویند باشیم؛ زیرا ما هم مانند آنها مرد میدان هستیم 


این کتاب به دو قسم منقسم می‌شود: 


الف: قواعد کلی 

سپس من کتابم را به دو قسمت تقسیم کردم یکی قواعد کلیۀ که شامل مصالح رعایت 
شده در شریعت است که بیشتر آنها در همه ادیان موجود زمان پیامبر» مسلّم بودند که نسبت 
به آنها هیچگونه اختلافی وجود نداشت؛ مردم آن زمان» در بارة آنها نیاز به سالی نداشتند» و 
جناب نبی اکرم 35 نسبت به آنها خبر داد. همانطور که به اصول مسلمه خبر می‌داد تا که از 
آنها بر فروع استفاده گردد پس شنوند گان می‌توانستند فروع را به آنها ارجاع دهند» زیرا در 
نظایر آنها در آیین عرب که منسوب به حضرت اسماعیل 8 بود و همچنین در آیین يهود و 
نصاری حتی مجوس چنین ممارست کرده بودند. 

و من متوجه شدم که تفاصیل اسرار شرع به دو اصل برمی گردد: یکی مبحث بر و اثم» 
ودیگری مبحث سیاست ملی» سپس متوجه شدم که نمی‌توان بدون شناخت مبحث مجازات؛ 
منافع و سعادت نوعی» به حقیقت و کنه بر و اثم دست یافت. 

باز متوجه شدم که این مباحث بر مسایلی متوقف هستند که از مسلمات این علم به حساب 
می آیند» و از حقیقت آنها بحث نمی‌شود پس باید بنابر اتفاق ادیان روی آنها تصدیق نمود 
که گویا از مشاهدات هستند» و یا بنابر حسن ظنی که بر استاد و معلم هست و يا بنابر دلایلی 


که در علم بالاتری از آن علم یاد آوری می‌شود از آنها تصدیق نمود. 


۷۴ حجت الله البالغه 


و در باره اثبات نفس و بقای آن و خوشحالی و دردش پس از خروج از جسد. بحث را 
طول ندادم» زیرا این بحثی است مسلم که در کتب قوم از آن کاملاً بحث شده است و فقط 
در این باره به آن مباحث پرداختم که دیدم در کتاب‌های گذشتگان نسبت به آنها اصلاًتوجه 
نشده و يا نسبت به تفریع و ترتیبی که به استخراج آنها پی برد چیزی ذکر نشده است. و 
همچنین به آن مسایل مسلمی توجه نمودم که دیدم قوم در باره آنها چیزی را بیان نکرده» و 
نیز دلایل سمعی را بیان نمودم که چندان بدانها توجه نشده بود. 

لذا من در این قسمت به بیان مسایلی می‌پردازم که لازم است در این فن» نسبت به آنها 
تصدیق شده باشد» بدون این که از حقیقت آنها بحثی بشود» سپس به کیفیت مجازات دنیوی 
و اخروی خواهم پرداخت. باز منافعی را بیان خواهم نمود که طبیعت بنی آدم بر آن خلق 
شده و انسان‌ها هر گز آنها را با آنچه که عقل‌شان واجبش گردانیده اختیار ننموده اند» سپس 
به بیان سعادت و بدبختی انسان که به اعتبار نوع» و به اعتبار آنچه که در آخرت ظاهر می‌شود 
توجه خواهم نمود» سپس به بیان اصول نیکی و گناهانی که اهل ادیان بر آنها اتفاق نظر دارند 
خواهم پرداخت. سپس به آنچه در باره سیاست ملت. از حدود و شرایعی که مقرر شده توجه 
خواهم نمود؛ و در آخر کیفیت و چگونگی استنباط احکام شرع از کلام النبی 5 را بیان 
خواهم کرد. 


قسم دوم شرح اسرار احادیث: 

قسمت دوم در باره تشریح اسرار احادیثی است که در ابواب ایمان» ابواب علم» ابواب 
طهارت. نماز» زکات» صوم» حج» احسان» معاملات. تدییر منزل» سیاست مدنیء آداب 
زندگی و ابواب گوناگون دیگر است» و اکنون زمان آغاز به مقصود رسیده است» و الحمد 


قسم اول 
در قواعد کلی است که مصالح ملاحظه شده در احکام شرع. 
از آنها استنباط شده است و آن شامل هفت بحث در هفتاد باب 


است 
بحث اول 
در اسباب تکلیف و مجازات 
باب | 
ابداع و خلق و تددیر 


خداوند متعال نسبت به ایجاد عالم دارای سه صفت به ترتیب زیر است: 

۱- ابداع: و آن عبارت است از ایجاد چیزی نه از چیزی پس آن چیز از کتم عدم بدون 
ماده بیرون می آید؛ از رسول خدا ی سوال گردید: «ما اول هَدّا مر ؟ ان ال وَلَم یکن شی: 
قبله» یعنی خداوند بود و پیش از او چیزی نبود. 

۲- خلق: و آن عبارت است از ایجاد چیزی از چیزی همانگونه که آدم را از خاک آفرید 
و جن رااز شعله آتش آفرید. 

عقل و نقل هردو بر این دلالت دارند که خداوند جهان را به صورت انواع و اجناس 
آفریده است و برای هر نوع و جنسی» خاصیتی مقرر فرموده است پس خاصیت نوع بشر 
نطق. ظاهربودن بدن» استقامت قامه و فهم خطاب است و خاصیت نوع اسب شهه» دارای 
موی بدن» واژگون‌بودن قامت و عدم فهم خطابه است؛ خاصیت سم کشند گی» و خاصیت 
زنجبیل حرارت و یبوست. و خاصیت کافور» سردی است و تمام انواع موجودات از قبیل: 


مخلان» انا تو کوان هار همین اقباس اند 


خاصیت هر چیزی از آن جدا نخواهد شد: 


مشخصات افراد» مختص به همین خاصیت‌ها و تعیین بعضی از احتمالات آنهاست؛ و همچنین 


۷۶ حجت الله البالغه 


است مشخصات انواع» مخصوصاً که به خاصیت اجناس آنها بستگی دارد» و این که معانی 
ابن اسامی مترتب در عموم و خصوص مانند: جسمء نامی» حیوان, انسان و این شخص,. از 
روی ظاهر آمیخته و تو در تو می‌باشند. سپس عقل تفاوت آنها را دریافته و هر خاصیتی را به 
آن چیزی که این خاصیت را دارد» نسبت داده است. 

پیامبر اکرم 3 خواص بسیاری چیزها را بیان نموده و آثارشان را به سوی آنها منسوب 
فرموده است. چنانکه می فرماید: «الِةُ مجَمَةٌ ود المریضٍ» تلبینه (نوعی حلواست که از 
آرد و عسل ساخته می‌شود و در سفیدی به شیر شباهت دارد) قلب مریض را راحت می کند» 
و یا در باره سیاه‌دانه فرموده است: «الْحبَ السُوْدَاء شقّاءٌ من کل ذاء الا السام» که سیاه‌دانه 
شفای هر مریضی است به جز مرگ و در باره ادرار و شیر شتر فرموده است: «شقَاء للرَة 
بُطُونْهُمْ» یعنی ادرار و شیر شتر شفای کسانی هستند که سوء هاضمه دارند. و یا در باره شبرم 
فرموده است که: «حاز جَاز». شبرم گیاهی است بیابانی که دانه‌اش شبیه نخود است و به آن 


تدبیر عالم موجودات: 

۳- تدبیر عالم موجودات است: و اساسش بر این است که ایجاد موجودات هماهنگ با 
نظمی که حکمت الهی اقتضا می کند باشد. و منجر به مصلحتی گردد که بخشش خداوندی 
اقتضا می کند. همچنان که از ابر باران نازل فرمود و به وسیله آن نباتات را رویانید» تا مردم و 
حیوان از آن استفاده نمایند و این سبب حیات آنها تا مدتی معین قرار گیرد؛ و همچنان که 
حضرت ابراهیم ام وقتی در آتش انداخته شد آن را سرد و موجب سلامتی او قرار داد تا 
او زنده بماند» و همچنان که وقتی در وجود حضرت ایوب ام ماده بیماری پدید آمد. 
سپس خداوند چشمة آبی آفرید که برای بیماری او شفا قرار گرفت. و همچنان که وقتی 
خداوند به سوی اهل زمین نظر فرمود بر آنها خشم گرفت» سپس پیامبر خود را مبعوث فرمود 
تا که آنها را بترساند و با آنها جهاد کند» تا کسانی به خواست خداوند از تاریکی جهل به نور 


هدایت باز آیند. 


قسم اول: در قواعد ... بحث اول: در اسباب تکلیف و مجازات ۷۷ 


نبروهای نهفته در موجودات: 

و تفصیل آن از این قرار است: 

که نیروهای نهفته در موجودات که لحظه‌ای از آنها جدا نمی‌شوند» وقتی که باهم 
تصادف نمایند» حکمت خداوندی اقتضا می کند که مراحل مختلفی از آنها ایجاد گردد که 
بعضی از آن مراحل پدید آمده» جواهر و بعضی اعراض اند و باز اعراض یا افعال اند و یا 
ارادت با اراده‌ها و یا غير آن دوء در پدید آمدن خود این مراحل مختلف هیچ شری وجود 
ندارد» به این معنی که آنچه سبب اقتضا می کند ایجاد نگردد یا ضد آن صادر گردد. 

و هرگاه چیزی با توجه به سببی که مقتضی وجودش باشد در نظر گرفته شود قطعا خوب 
می‌باشد. مانند بریدن از این جهت که ذات آهن آن را اقتضا می کند. خوب است. اگرچه از 
جهت از بین‌بردن جسم انسان بد باشد» اما در آن شری است به این معنی که چیزی ایجاد 
فیس کد کا غین آن یز نف اعظار آنازشی با ملحت نز اشت و با افصلا ری اتاد تم ود 


حکمت خداوندی این است که در این نبروها با قبض و سط و الهام تصرف 
می کند: 

و هرگاه اسباب این شر مهیا گردند. رحمت و لطف خداوند نسبت به بندگان؛ و عموم 
قدرت و شمول علمش به همه تقاضا می کند که در آن نیروها و انگیزۀ آنهاه تصرفی به قبض 
و بسط و احاله و الهام» بفرماید تا این که همه آنها به امری منجر گردند که مطلوب باشد. 


قبض: 
مثال قبض آن است که در حدیث آمده است که دجال می‌خواهد که مرد مومن را بار 


دوم به قتل برساند» اما خداوند با وجود تهیه داعي قتل» او را بر آن توانایی نمی‌دهد. 


سط: 


محض این که او پایش را به زمین زد. در صورتی که بظاهر با پازدن بر زمین» چشمه بیرون 
نمی آید» و مانند آن که به بعضی از بند گان مخلص خویش در میدان جهاد چنان نیرویی 


بخشید که عقل آن را نمی‌تواند از چنان بدن‌ها و یا چندین برابر آنها تصور نماید. 


احاله: 


۶ 


و مثال احاله آن که برای حضرت ابراهیم ال آتش» هوای سازگار و مناسبی قرار 


الهام: 

و مثال الهام داستان شکستن کشتی و ساختن دیوار و قتل غلام که به وسیلهٌ عبد صالح 
انجام گرفتند» و مانند نازل کردن کتاب‌های آسمانی و شرایع بر انییاء 4 و الهام گاهی 
برای شخصی مبتلی‌به پیش می آید و گاهی برای دیگری به خاطر آن مبتلی‌به واقع می‌شود؛ 
قرآن مجید انواع تدبیر را به گونه‌ای بیان فرموده است که بیش از آن احتمال نمی‌رود. 


باب ۲ 
ذکر عالم مثال 


عالمی غبر عنصری نیز وجود دارد: 

احادیث زیادی بر این دلالت دارند که علاوه بر این عالم عنصری» عالم دیگری نیز وجود 
دارد که در آن» معانی با جسم‌های مناسبی متمشل می‌شوند» و چیزها قبل از وجودشان در 
روی زمین, در آنجا متحقق می گردند» و هنگامی در زمین پدید میآیند عیناً همان‌هایی 
هستند که در آنجا متحقق شده بودند. و بسیاری چیزها که نزد مردم جسمی ندارند منتقل 


رسول خدا و نسبت به بعضی از چیزهای آن عالم خبر می‌دهد: 
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پيامبر فرموده است: «لَمًا لق اللَهُ الرحم قَامت فقالّت: هذا مقامْ الَْائِذِ بك من الْقُطِيعَة» 
«وقتی که خداوند خویشاوندی را آفرید» خویشاوندی بلند شد و گفت: این است پناهگاه از 
تاکن رشته». 

و نیز آن حضرت 5 فرمود: «سورة بقره و آل عمران می آیند مانند ابر یا سایبان با 
گروه‌های از پرند گان که از اهل خود. یعنی قاریان خود دفاع می‌نمایند». 

و نیز فرمود که: «در روز قيامت اعمال از قبیل نمازه صدقه و روزه می آید». 

و نیز فرمود که: «معروف و منکر در روز قیامت در جلوی مردم قرار می گیرند» معروف 
اهل خود را مژده می‌دهد و منکر به اهل خود می گوید: از من کنار روید آنها به او می چسبند 
و نمی‌تواند کنار برود». 

و نیز فرمود: «خداوند در روز قیامت روزها را مانند شکل امروزی پدید می آورد و روز 


جمعه میآید در حالی که روشن و درخشنده است». 


دنبا به شکل بیرزن کهن‌سالی نشان داده می‌شود: 

و فرمود که: «در روز قیامت دنیا به شکل پیرزن سفیدمویی نیلگون چشم که دندان‌هایش 
از گشادگی دهانش بیرون قرار می گیرند آورده می‌شود». 

و فرمود: «آیا می‌بینید آنچه من می‌بینم؟ من می‌بینم مواضع وقوع فتنه‌ها را در وسط 
خانه‌های شما مانند واقع‌شدن قطرهای باران». 

و در حدیث اسراء فرمود: «ناگهان با چهار نهر برخورد نمودم که دو تا ظاهر و دو تا 
مخفی بودند» از جبرثیل پرسیدم که این‌ها چه هستند؟ فرمود: نهرهای باطنی در جنت اند و 


نهرهای ظاهری نیل و فرات می‌باشند». 


رسول خدا ب بهشت و جهنم را می‌بیند: 
و در حدیث صلوة الکسوف فرمود: «بهشت و جهنم برای من مصور شدند و در آن آمده 


است که آن حضرت تا دستش را دراز کرد تا خوشه انگوری را از بهشت بردارد و نیز در 


آن آمده است که خود را به عقب کشید از آتش» و در آن دزد حاجیان را دید» و نیز زنی را 
دید که گربه‌ای بسته بود که از گرسنگی مرد» و نیز فاحشه‌ای را که سک تشنه‌ای را آب داده 
بود در بهشت دید» و بدیهی است که بهشت و جهنم به آن شکل اصلی خویش نمی‌توانند در 
این مسافت کوچک بگنجند. 

و نیز فرمود: «بهشت به مکاره و جهنم به شهوات احاطه گردیده اند» سپس به جبرئیل 
دستور رسیده بود که به سوی آنها بنگرد» و فرمود: «بلا نازل می گردد و دعا با آن درگیر 
می‌شود». 

و فرمود: «خداوند عقل را آفرید و به او فرمود: پیش بیا پس او پیش آمد» باز فرمود: به 
عقب برو او به عقب رفت». 

و نیز فرمود: «این دو تا نامه اند از طرف پروردگار». 

و فرمود که: «مرگ به صورت قوچی آورده می‌شود و در میان بهشت و جهنم ذبح 
می‌گردد» و خداوند فرموده است: سا لها ژوحتا تم لها بترا سوا 4 
«(در این هنگام) ما جبرئیل فرشته خویش را به سوی او فرستاديم و جبرئیل به صورت انسان 
کامل خوش فیافه‌ای بر مریم ظاهر شد». 
رسول خدا 9۶ از قبر خبر می‌دهد: 

در احادیث به حد شهرت رسیده است که جبرئیل برای رسول خدا 4 ظاهر گشته و خود 
را نشان داده و با او صحبت کرده است و بقیه مردم او را ندیده اند و این که قبر هفتاد در 
هفتاد زرع گشاد می‌شود؛ یا چنان تنگ می‌شود که پهلوهای مرده باهم آميخته می‌شوند و 
این که فرشتگان در قبر پیش مرده می آیند و از او سوال می کنند» و این که عملش برای او به 
شکل انسانی درمی آید» و این که ملایکه بر شخص در حال م رگ وارد می‌شوند که 


کفن‌های ابریشم يا پلاس در دست دارند و این که ملایکه مرده بد را با گرز آهنین 


()- سور مریم آیة 1۷. 


قسم اول: در قواعد ... بحث اول: در اسباب تکلیف و مجازات ۸۱ 


می کوبند» پس او فریادی می کشد که مابین مشرق و مغرب می‌شنوند جز جن و انس و نیز 
آن حضرت ب فرمود: «در قبر بر کافر نود و نه اژدها مسلط می گردد که او را نیش می‌زنند و 
این وضع تا قیامت ادامه خواهد داش شت» و فرمود: «وقتی که مرده در قبر داخل کرده می‌شود 
خورشيد برای او به گونه‌ای نشان داده می‌شود که گویابه غروب نزد کی است پس او 
می‌نشیند و چشم‌های خود را می‌مالد و می گوید: مرا بگذارید تا نماز بخوانم». 

و این نیز در احادیث به حد شهرت رسیده است که خداوند به صورت‌های مختلف. برای 
اهل موقف تجلی می‌فرمابد و اب ین که آن حضرت ب بر پرورد گارش وارد می‌شود» در حالی 
که او بر کرسی خود متجلی است؛ و این که خداوند با بنی آدم شفاهاً صحبت خواهد کرد؛ و 
امثال اینگونه احادیث بی‌شمار است: 


مؤمن در برابر موقف این قبیل احادیث: 

کسی که در این احادیث بیندیشد لازماً یکی از سه راه را اختبار خواهد کرد: 

۱- با به ظاهر آنها اقرار می‌نماید» لذا مجبور می‌شود عالم مثال را ثابت بداند و همین 
روش مقتضای قاعده اهل حدیث است. چنانکه علامه سیوطی به آن خبر داده است و من هم 


به همین قایل هستم. 


این وقائع به چشم بیننده چنین د بده می‌شوند: 
۲- یا بگوید: این وقایع چیزهایی هستند برای بیننده احساس می‌شوند و به چشم و نظر او 
متمثل می گردند اگرچه در خارج محسوس نگردند. حضرت عبدالّه بن مسعود نا تقریباً به 


‌‌ و و 


آن قایل است» چنانکه در باره قول خداوندی: يوم تا ألسَمَاء بذخان ين ۱۳46 
می‌فرماید که: قحطسالی» دامنگیر اهل مکه شد وقتی که یکی به سوی آسمان می‌نگریست 


در اثر گرسنگی دودی به چشمش مشاهده می‌شد. 


(۱)- سورۀ دخان» آیۀ ۱۰. یعنی: «روزی که آسمان دود آشکاری پدید آورد». 


زان نشور شون اقیت: E‏ وی هر مقر 
آمده است» این است که خداوند چشم‌های اهل محشر را تغییر می‌دهد آنها می‌بینند که او 
تعالی دارد نازل می گردد و تجلی می‌نماید و با بن دگانش صحبت می کند و آنان را مورد 
خطاب قرار می‌دهد» در حالی که او از عظمتش تغییر نخورده و منتقل نشده است. تا بدانند 


که خداوند بر هرچیز قادر و تواناست. 


این وقائع تمثیلی برای فهم معانی دیگر هستند: 

۳- یا این که اینگونه احادیث را تمثیلی برای تفهیم قرار دهد اما کسانی را که بر این 
روش سوم اکتفاء می کنند از اهل حق نمی‌دانم. 

امام غزالی صورت هرسه روش در عذاب قبر را چنین بیان فرموده است: امشال اینگونه 
اخبار» ظواهر درست و اسرار خفی دارند» ولی آنها نزد ارباب بصیرت واضح و روشن اند» 
پس کسی که حقایق آنهاء در پیش او منکشف نگردند نباید از ظاهر آنها انکار نماید» بلکه به 
حد اقل ایمان که تسلیم و تصدیق است قایل باشد. (پس اگر تو بگویی) که ما جسد کافر را 
در قبر مشاهده می کنیم و مراقب آن هستیم» ولی هیچ چیزی از این‌ها را مشاهده نمی کنیم» 
پس چگونه برخلاف مشاهده تصدیق نماییم؟ 


درجات تصدیق به امثال این وقایع: 

جواب شبه تو این است که توء در تصدیق امثال این‌ها سه مقام و درجه داری. 

یکی از آنها که صحیح تر و سالم تر و ظاهرتر است. این است که بايد تصدیق نمود که 
آنها موجود اند و مرده را نیش می‌زنند. ولی شما آنها را نمی‌توانید ببینیده زیرا این چشم‌ها 
صلاحیت دیدن امور ملکوتی را ندارند. و هرچه متعلق به آخرت باشد از عالم ملکوت است؛ 
آیا نمی‌بینید که صحابه چطور به نزول جبرئیل ایمان می‌آوردند در صورتی که او را 
نمی‌دیدند و ایمان داشتند که آن حضرت ب او را می‌دید» پس اگر تو بر این ایمان نداری 
پس تصحیح اصل ایمان در باره ملایکه و وحی بیشتر برای تو اهمیت دارد» و اگر بر این 
ایمان داری و جایز می‌دانی که نبی اکرم ی چیزهایی را مشاهده می کند که امت نمی تواند 
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آنها را مشاهده نمایند. چگونه این را درست نمی‌دانی که مرده در قبر به این موارد مبتلا 
می‌شود» و همانگونه که ملایکه شباهتی به انسان و حیوان ندارند» مارها و عقرب‌های قبر هم 
از جنس مار و عقرب‌های این جهان ما نیستند» بلکه از جنس دیگر و به حاسه دیگر ادراکک 
من توب 

دوم این که امر خواب‌بیینده را در نظر بگیر که او در خواب می‌بیند که ماری به او نیش 
می‌زند و او مبتلا به درد می‌شود. حتی گاه وقتی مشاهده می‌شود که او جیغ می کشد و از 
جبینش عرق می‌ریزد و گاهی از مکانش تکان می‌خورد همه این‌ها را او درک می کند و 
چنان رنج می‌برد که بیداری رنج می‌برد و او این‌ها را مشاهده می کند و شما مشاهده 
نمی کنید» و تو او را ظاهر و آرام می‌بینی و دور و اطراف او مار و عقربی مشاهده نمی کنی؛ 
حالانکه در حق او مار وجود دارد و مبتلا به عذاب است. اما به نسبت تو مشاهده نمی‌شوند؛ و 
وقتی که عذاب در نیش‌زدن است فرقی یست که مار به میان آید یا مار مشاهده شود. 

سوم این که تو می‌دانی که خود مار درد آور نیست. بلکه درد بر اثر سم است باز سم هم 
درد نیست» بلکه معذب‌بودن مردم از اثری است که سم در بدن نفوذ کرده است و اگر چنین 
اثری به غیر از سم هم پدید بیاید بازهم عذاب کامل می‌باشد» ولی ممکن نیست که آن 
عذاب را بدون نسبت به اسبابی که عادتاً منجر بدینگونه عذاب می گردد بیان کرد زیرا اگر 
در انسانی لذت عمل جنسی» بدون عمل جنسی پدید آید» نمی‌توان آن را بدون نسبت به 
عمل جنسی تعریف نمود؛ پس نسبت به صورت سبب متحقق نشده است و سببی که در نظر 
گرفته می‌شود. آن به خاطر نمره‌اش می‌باشد نه به اعتبار ذات سبب و این صفات مهلکه به 
هنگام مرگ در نفس انسان» مهلک و موذی و دردآور قرار می گیرند و دردی که از آنها 
پدید می آید مانند درد نیش زدن مار و عقرب می‌باشد. بدون این که مار و عقربی در آنجا 


باشدء انتهی. 


باب ۳ 
ذکر ملااعلی 


۸۴ حجت الله البالغه 


قر آنکریم از احوال ملایکه خبر می‌دهد: 
خداوند متعال فرموده است: رین حملون ا وَمن حولهء یسبخون مد ریم 


و 


ویوّمنون به- وََسََغَفِرُونَ لین ءامَوا تا ومعت کل شىء رحْمَةٌ وعلما فاغفز 
لین تابوا أ وانَبعوأ سمبیلك وقهم ات آنخجم @ ربا دهم نت عَدَنِ 
وقد غ و صلع ياباب واژوجهم ودي لَك أن ت لعری لیم @ و وقهم 
السات من تق لیات تومير ET‏ وداک هو الْفْوَرُ الط ©4 «آنان 
که عرش را بدوش می گیرند و کسانی دیگر که در اطراف آن قرار دارند همه خداوند را به 
ستایش و پاکی یاد می‌نمایند» و به او ایمان می‌آورند و برای اهل ایمان آمرزش می‌خواهند 
که پروردگارا! رحمت و علمت همه چیز را فرا گرفته است» پس بیامرز کسانی را که توبه 
نمودند و به راه تو رفتند و آنها را از عذاب جحیم نجات ده پروردگارا! آنها را در جنات 
عدنی که به آنها وعده فرموده‌ای وارد بفرما و نیز کسانی از پدران و همسران و فرزندان‌شان 
را که نیک شده اند» بی‌شک تویی غالب و حکیم» و آنها را از بدی نجات ده و کسی که تو 


او را نجات دادی در آن روز بر او رحم فرمودی و این , است پیروزی بر رگك». 


رسول خدا 2۶ از احوال ملایکه خبر می‌دهد: 

رسول خدا که فرموده است که «هرگاه خداوند متعال نسبت به امری در آسمان اجرا 
بفرماید فرشتگان پرهای خود را از روی عاجزی در مقابل به گفتار اوه بهم می‌زنند که گویا 
صدای زنجیری است بر سنگ صاف. پس وقتی که پریشانی برطرف می‌شود از همدیگر 
می‌پرسند که چه گفت پرورد گارتان» می گویند که: حق گفت. اوست برتر و بز رگث». 

و در روایت دیگر آمده است که: «وقتی امری را اجرا بفرماید حاملان عرش او را به 


پا کی یاد می کنند» سپس اهل آسمان نزدیکترشان او را به پاکی یاد می‌نمایند» تا این که 


(۱)- سوره غافر (المژمن) آیات ٩-۷‏ 
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تسبیح خوانی به اهل این آسمان می‌رسد. سپس نزدیکان حاملان عرش از حاملان عرش 
می‌پرسند که پرورد گارتان چه فرمود: پس آنها آنان را به آنچه فرموده است خبر می‌دهند. 
سپس این خبر به اهالی آسمان‌ها یکی بعد از دیگری داده می‌شود. تا این که خبر به اهالی 
این آسمان می‌رسد». 

و نیز رسول خدا ۶ فرموده است که: «من به شب برخاستم و وضو گرفتم و آنچه برایم 
مقدر بود نماز خواندم. سپس در نماز چرت زدم تا این که سنگینی بر من ایجاد شد. دیدم 
ناگهان با خداوند در بهترین صورتی ملاقات کردم سپس فرمود: ای محمد» عرض کردم 
لبیک پروردگارا! فرمود که: ملأاعلی در باره چه چیزی گفتگو می کنند؟ عرض کردم: 
نمی‌دانم. این را تا سه بار تکرار نمود» سپس ديدم که کف دستش را در وسط دو شانه‌ام 
گذاشت تا این که سردی انگشت‌هایش را در ميان دو پستانم احساس کردم» پس همه چیز 
بر من منکشف شد و شناختم؛ آنگاه فرمود: ای محمد» عرض کردم لبیک پرورد گارا؛ فرمود 
که: ملأاعلی در باره چه چیزهایی گفتگو دارند؟ عرض کردم: در باره کفارات. فرمود که: 
آنها کدام اند؟ گفتم: را‌رفتن برای جماعت. نشستن در مساجد بعد از نمازها و کامل‌نمودن 
وضو به هنگام سختی» فرمود: سپس در چه چیز؟ عرض کردم: در باره درجات گفت: آنها 
چه می‌باشند؟ عرض کردم: طعام‌دادن؛ نرم صحبت کردن و شب. هنگامی که مردم خوابند 


نما زخواندن». 


جبرئبل بنا به دستور خدا در آسمان نداء سر می‌دهد: 

رسول خدا 5 فرمود: «ه رگاه خداوند با بنده‌ای محبت برقرار کند به جبرئیل می‌فرماید 
که فلان بنده را دوست می دارم» تو نیز او را دوست بدا پس جبرئیل او را دوست می‌دارد 
سپس در آسمان ندا می‌دهد که خداوند» فلان بنده را دوست می‌دارد» شما نیز او را دوست 
بدارید» پس اهالی آسمان او را دوست می‌دارند» سپس دوستی او در میان امالی روی زمين 
گذاشته می‌شود. و هرگاه بنده‌ای را نپسندد. به جبرئیل می‌گوید که من فلان بنده را 


نمی پسندم» تو نیز او را نپسند» پس جبرئیل او را نمی‌پسندد. سپس به اهل آسمان ندا می‌دهد 


۸۶ حجت الله البالغه 


که خداوند فلان بنده را نمی‌پسندد» شما نیز او را نپسندید» پس آنهانیز او را نمی‌پسندند» 


سپس ناپسندید کے او در زمین گذاشته می‌شود». 


فرشتگان بر مؤمن در محل نمازش درود می‌فرستند: 

رسول خدا ب فرمود: «فرشتگان بر کسی که بعد از نماز در نما زگاه خود بنشیند درود 
می‌فرستند و می گویند: خدایا بر این رحم بفرماء او را بیامرز» بر او توجه کن (این دعا ادامه 
دارد) تا این که او بی‌وضو گردد». 

و رسول خدا 5 فرمود: «هیچ روزی نیست که بند گان برخیزنده مگر این که دو فرشته 
فرود می آیند» یکی می گوید: خداوندا به نفقه‌دهنده عوض عطا فرما و دیگری می گوید: به 
بخیل خسارت وارد بفرما». 


فرشتگان در حق کسی که خود را اصلاح نموده و در بی اصلاح دیگران باشد 
دعای خبر می کنند: 

این در شرع به شهرت رسیده است که خداوند بند کال دارد که بالاترین فرشتگان و 
مقرب بارگاه او هستند و همیشه برای کسی که نفس خود را اصلاح و مهذب نموده و در پی 
اصلاح دیگران است دعای خیر می کنند و این دعا سبب نزول برکت برای آنها می گردد» و 
لعنت می کنند کسی را که نافرمانی خدا را بجای آورد» و در پی ایجاد فساد باشد. و این 
آن بد کار بغض ورزند و با او به بدی پیش آیند چه در دنیاء یا به هنگام پرواز روح از بدن او 
آنها سفیرانی در میان خداوند و بندگان او می‌باشند و آنها در قلوب بنی آدم خیر الهام 
می‌نمایند» یعنی آنها به گونه‌ای وسیله پدیدآمدن خاطره‌های خوب در درون آنان قرار 
می گیرند» و آنان باهم اجتماعاتی برحسب مشیت خداوندی و هر کجا که خواست او تعالی 
باشد خواهند داشت و بدین جهت به آنها رفیق اعلی» و همنشین اعلی و ملااعلی گفته 
می‌شود» و ارواح انسان‌های فاضل و برتر به آنان ملحق خواهند شد. چنانکه خداوند 
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ا 


۲ مه 7 هه n‏ ی O O AT‏ 
می‌فرماید: ییا آلنفس المطمنة (3) ازجم إل رَبك رَاضِية مرضية (&) فا خی نی 


بت 


۳ خا ا 2 #2 ۳۹ 
عبدری ( واذخلی جَنتَی 65" یعنی» «ای نفس اطمینان یافته» به سوی پروردگارت 
راضی و مرضی شده ب رگرد» و در جمع بند گانم قرار گرفته وارد بهشت بشو». 
صحابیی همراه با ملابکه در بهشت به پرواز درمیآید: 

رسول خدا #۶ فرمود که «من جعفر پسر ابوطالب را دیدم که به صورت فرشته‌ای در 


بهشت با ملایکه با دو بال پرواز می کرد». 


قضا از ملاعلی نازل می‌شود: 
5 2 ۳ که 

بی شک قضا در آنجا نازل می گردد و امری که در قرآن به آن اشاره شده که فیپا یفرق 
وي ٤و‏ ار ۳ ۳ نج ب 
کل آمر حکیم 4" در آنجا متعین می گردد و شرایع در انجا به صورت‌های مختلف 
صادر می‌شوند. 
ملااعلی بر سه قسم است: 

باید دانست که مللاعلی بر سه قسم است: 

۱- گروهی آنست که خداوند دانست که نظام خیر به آنها وابسته است. لذا اجسام نوری 
را مانند «آتش موسی» آفرید و در آنها نفوس کریمه‌ای دمید. 

۲- گروه دیگر آن که با اختلاطی از بخارات لطیفه عناصری پدید آمد و سزاوار شد تا 
کوس غالیه که کاطلا ان آلود کے وانت مقفر باتك در ن تقود انك 

۳- گروهی نفوس انسانی هستند که مأخذ آنها با ملاعلی نزدیک است و هميشه اعمال 


جات هه انجام می‌دهند که منجر به ملحق‌شدن به ملااعلی می گردند تا این که پوشش بدن 


()- سور فجرء آیات ۷ --۳۰. 


(۲)- ترجمه: «هر کار استواری در آن [ شب ] فصله می‌یابد » سورهة دخان» یه ۴. 


آنها کنده می‌شود و در رشتهٌ ملأاعلی قرار گرفته» از آنها بحساب می آیند» و مثال آنهااین 
خواهد بود که به سوی پروردگار کاملاً متوجه می‌شوند و توجه به هیچ چیزی آنها را از او 
و چ ۰ م4 ۰ ۰ ۰ ۳ رگ 2 ی رس و 
باز نمی‌دارد و این است منظور از قول خداوندی که می‌فرماید: #یسبَحَون مد ره 
ET‏ )0 ا 
وَیومِنُون ب-4 یعنی» «با حمد خدا را به پاکی یاد می کنند و به او ایمان می‌آورند». 

و از پرورد گار خویش نیکی نظام صالح و بدی ضد آن را درمی‌یابند و این» دری از 


e ۳ 8 2 E‏ ر 
درهای بخشش الهی را می‌زند و این است معنی قول خداوندی: #وَستَغفِرون للذِينَ 


ءامو" که برای اهل ایمان آمرزش می خواهند. 


اجتماع افاضل ملااعلی: 

و در نزد روح که پیامبر اکرم 3 او را به صورت‌ها و زبان‌های مختلف یاد کرده انوار 
افاضل ملااعلی جمع شده و باهم درآمیخته به منزله چیز واحدی قرار می‌گیرند و به بهشت 
نامیده می‌شود و بسا اوقات در بهشت تصمیمی بر چاره‌جویی» جهت نجات بنی آدم از 
مصیبت‌های دنیوی و اخروی گرفته می‌شود. بدینگونه که پاکیزه‌ترین مخلوق آن روز به اوج 
کمال برسد و امرش بین مردم نافذ گردد» پس تصمیم به تکمیل آن بنده لازم می کند که در 
قلوب اهل استعداد الهام شود تا از آن بنده اتباع نموده» گروهی قرار گیرند که خداوند در 

۳۷ و و 2 
حق آنها فرموده است: ‏ کنتم خُر 
آن بنده علومی به صورت وحی یا خواب یا صدایی غیبی پدید آید که صلاح و هدایت قوم 
را دربر گرفته باشند و اهل بهشت برای او ظاهر گردند و با او شفاهاً صحبت کنند و لازم 


اا 


مَوٍ آخرجت للناس؟ " و نیز لازم می‌نماید که در قلب 


می‌شود که به دوستان او کمک و به هر خیری نزدیک گردانیده شوند» و کسانی را که سد 


(۱)- سو رة غافر» آيهٌ ۷ 
(۲)- سو رة غافر» آیة ۷ 


(۳)-سورة آل عمران» آية ۱۱۰. 
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راه خدا قرار گیرند از رحمت باز دارند و به عتاب نزدیکك گردانند و این اصلی از اصول 
نبوت است» و این تصمیم مستمر به تایید روح القدس نامیده می‌شود. و در آنجا بر کاتی به 


ثمر می‌رسند که قبلا از آنها خبری نبود و این‌ها به معجزات تعبیر می گردند. 


پایین تر از ملاعلی عالمی وجود دارد که ملایکه بر آن می‌بارند: 

علاوه بر آنها نفوسی وجود دارند که به آنها ملأسافل می گویند و کثرت آنها لازم 
می‌نماید که اختلاط معتدلی از بخارات لطیف ایجاد گردد که به حد سعادت گذشتگان 
نرسیده اند پس کمال آنها در این است که در انتظار چیزی باشند که از ملاء اعلی بر آنها 
می تراود» پس هر گاه چیزی بر حسب شایستگی قابلیت و تاثیر فاعل مترشح شود آنها به سوی 
آن امور برمی خیزند» همچنان که پرندگان و حیوانات با حوادث طبیعی برمی‌خیزند و آنان 
نسبت به آنچه به خود آنها برمی گردد فنا شده و به آنچه از مافوق به آنها الهام گردد باقی 
می‌مانند. پس در درون بشر و حیوانات اثر می گذارند» سپس اراده و تصمیمات آنها با امری 
که در نظر گرفته شده مناسب درم یآیند» و در بعضی چیزهای طبیعی چنان اثر می گذارند که 
حرکات و تحولات آنها دوبرابر گردد. چنانکه سنگی از بالا غلطانیده شود و فرشته‌ای در آن 
اثر نماید که حرکتش در زمین بیش از تصور باشد. و بسا اوقات شکارچی دامش را در دریا 
می‌اندازد و گروهی از فرشتگان آمده در دل‌های ماهی‌ها الها می کنند و آنها به سوی دام 
شکارچی هجوم می آورند و یا از آن فرار می‌نمایند و ریسمانی را جمع می کنند و دیگری را 
پهن می کنند و خود این گروه فرشته متوجه نیستند که چرا این کار را انجام می‌دهند. ولی به 


از جمله اعمال ملایکه: 

و بسا اوقات دو گروه باهم می‌جنگند فرشتگان حضور بهم رسانده در قلوب بعضی 
شجاعت و در قلوب بعضی دیگر بزدلی پدید می آورند که خبالات و خبرهایی را برحسب 
مقتضای مقام وسوسه می‌نمایند» تا کاری که خواست خداست انجام گیرد. 


۹۰ حجت الله البالغه 


و گاهی این ترشح به اذیت و آزار نفس انسانی و یا تنعیم او تمام می‌شود» پس فرشتگان 
در این باره سعی و کوشش خود را انجام می‌دهند» و در مقابل با این‌ها گروهی دیگر وجود 
دارند که دارای افکار ضد خير می‌باشد یعنی شیاطین که آن‌ها بخارات تاریک متعفنی پدید 


باب ۴ 
ذکر سنۀ الله که در قر آن به آن اشاره شده است که ون جد لسکة آل 
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بعضی از افعال خداوند بر نیروهایی مرتب می گردند که در عالم نهفته اند: 

باید دانست که بعضی از افعال خداوند بر نیروهایی مرتب می گردند که در عالم بودیمت 
گذاشته شده اند. و نقل و عقل هردو به آن گواهی می‌دهند» رسول خدا ی فرمود: «خداوند 
حضرت آدم ام را از مشتی خاک آفرید که آن را از کل زمین بر گرفت» پس فرزندان آدم 
مانند زمین» بعضی قرمزء بعضی سفید» بعضی سیاه» بعضی ین این دوه بعضی سهل. بعضی 
خشن» بعضی خبیث و بعضی طیب قرار گرفتند» عبدالله بن سلام پرسید چه چیزی بچه را به 
سوی پدر یا مادر می کشد؟ آن حضرت #5 فرمود: «اگر آب مرد از آب زن سبقت نماید بچه 
را به خود می کشد و اگر آب زن از آب مرد سبقت نماید بچه را به سوی خود می کشد». 
سبب تکلیف: 

و کسی درا ین شک و تردیدی ندارد که مرگ به ضرب شمشیر و نوشیدن سم متکی 


می گردد» و آفریده‌شدن بچه در رحم مادر پس از انزال منی از پدر می‌باشد» و آفریده‌شدن 


(۱)- ترجمه: «و هر گز برای شیوه خداوند تغییری نیابی» سورة احزاب» آي ۶۲. 
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تکلیف. امر» نهی و مجازات در مقابل عمل آمده است. از این نیروها» خواص عناصر و 


تر کیبات آنها سرچشمه می گيرند. 


احکام نهفته دیگر: 

و از این‌هاء احکامی که خداوند به صورت نوعی» قرار داده. 

الف: احوال عالم مثال» و وجود که در آنجا قبل از پدیدآمدن در روی زمین مقدر 
گردیداند. 

ب: دعاهای ملااعلی که نسبت کسانی که نفس خود را پاک ساخته یا در پی اصلاح مردم 
هستند و یا به نسبت کسانی که مخالف این تهذیب و اصلاح هستند. 

ج: احکام فرض شده بر مردم که ایجاب و تحریم را به دنبال دارند و سبب ثواب مطیع و 
انب عامیی مین شید : 

هم این که خداوند چیزی را مقدر می‌فرماید و قانون الهی اقتضا می کند که چیزی دیگری 
بوجود آید. زیرا مخالفت قانون و نظم الهی صحیح نیست. و اصل در این باره قول رسول 
خداست که می‌فرماید: «ه رگاه خداوند برای بنده‌ای مقدر بفرماید که در فلانجا فوت نماید 
برای او در آنجا کاری پیش می آورد» همه این‌ها را احادیث بیان داشته و عقل نیز آنهارا 
ضروری و بدیهی می‌داند. 
ه رگاه اسباب باهم در تعارض باشند: 

توجه داشته باشید که هر گاه اسبابی که قضاء بر حسب عادت. بر آنها مرتب می گردد» 
باهم متعارض گردند و امکان نداشت که همه مقتضیات آنها باهم بوجود بیایند» حکمت در 
این زمان این است که نزدیکترین چیزه به سوی خیر مطلق» مراعات گردد» و این در حدیثی 


به میزان» تعبیر گردیده است که می‌فرماید: «بیده المیزان یرفع القسط ویخفضه» که بدست 


۹۲ حجت الله البالغه 


اوست ترازو که قسط را بالا می‌برد و پایین می آورد و در قرآن به «شأن» تعبیر شده است که 
بر ی( ۱ ۱ 
# کل يوم هو فی شأن (@4 «هر روز» او در یک وضع و حالی است». 


ترجیح» وابسته به قوت اسباب است: 

باز ترجیح گاهی به اسباب بستگی دارد که کدام یک قوی‌تر است» و گاهی به وضعیت 
اسبابی که بر آن مرتب می گردند بستگی دارد که کدام یک مفیدتر است» و گاهی بستگی به 
تقدیم خلق بر تدبیر دارد» و امثال این‌هاء اگر چه علم ما به شناخت اسباب و اولیت آنها در 
هنگام تعارض» احاطه ندارد» ولی قطعاً می‌دانیم که هیچ چیزی بوجود نمی آید» مگر این که 
بوجودآمدن آن نسبت به دیگران حقدارتر بوده است» و هرکسی به آنچه یاد نمودیم یقین 


داشته باشد از ایرادات زیادی که اتفاق می‌افتند در آرامش بسر می‌برد. 


تأثیر ستار گان: 

بعضی از تأثیرات ستا رگان لازمی است. مانند رفت و آمد زمستان و تابستان» کوتاهی و 
درازی شب و روز به اعتبار وضعیت خورشید. و مانند جزر و مد دریابه اعتبار اختلاف 
حالات ما در حدیثی آمده است: «إذا طَلَّعَ للجم ارَفْعْتِ الْعَاهَهُ» «هرگاه که پروین طلوع 
کند بر حسب عادت آفت برچیده می‌شود» اما ارتباط فقر و غنا؛ قحط‌سالی و آبادانی و سایر 
حوادث بشر» بر حرکات ستا رگان» شرعاً ثابت نیست» و رسول خدا از بحث و بررسی در 
این باره نهی فرموده است. چنانکه می‌فرماید: «هرکسی که شعبه‌ای از نجوم دریابد او 
شعبه‌ای از سحر دریافته است» و از گفتن: «با طلوع و غروب فلان ستاره باران بر ما باریده 
شد» شدیداً منع فرموده است. من نمی گویم که خداوند متعال در ستاره‌ها هیچگونه تأثیراتی 
بجا نگذاشته است که از آنها به توسط هوای احاطه کننده به مردم و امثال آن حوادثی پدید 


نمی | بد. 


(۱)-سورةٌ رحمن. آیهةً ۹ 
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نهیی از کهانت: 

شما می‌دانید که رسول خدا از کهانت که عبارت از خبردادن از جنیان است نهی 
فرموده است. و از کسر که پ پیش کاهن رفته و او را تصدیق نماید بیزاری جسته است؛ باز 
وقتی که از او نسبت به وضع کاهنان سؤال گردید» فرمود که: فرشتگان در فضا فرود می آیند 
و نسبت به امور مقدر شده باهم صحبت می‌نمایند. پس شیاطین استراق سمع نموده چیزی 
مردم می‌دهند. 

۲ ۲ ر ۶ ص و مسق و و ا ور ۸ ۰ ور 2 

و خداوند فرموده است: تیا النزین ءامنواً لا تکونواً لنرین کفرواً وقالواً لاخوّنهم 
رز 2 گوس و ۰ 4 ا مم عم سره ور ۶ ۶ ۰ 0 ۰ 
ذا ضرَبُواً نی الازض أو کائواً غزى لو كوأ عِندَدًا ما مَاتوأ وم قتلوأ4 «ای اهل ایمان 
مانند کفار نباشید که در باره برادران خویش که به سفر يا به جهاد رفته بودند» گفتند که: اگر 
آنان پیش ما می‌ماندند نمی‌مردند و کشته نمی‌شدند». 

رسول خدا 5 فرمود: «عمل هیچکسی او را به بهشت نمی‌برد» و فرمود: «تو رفیقی» یعنی 
تیمار دار «و طبیب خداست» خلاصه این که نهی به مصالح زیادی بستگی دارد و الله اعلم. 


باب ۵ 
حقیقت روح 
آنچه که شرع از آن سکوت کرده شناختنش امکان‌پذیر است: 
ع ۷ ۲ 
خداوند فرموده است: «ویستلونلک عن آلژوح قل روم من آمر ری وااو 
قلبلا ے4" و اعمش بر حسب روایت ابن مسعود کله خوانده است: «وما وتا من 
للم الا قلیلاً» یعنی «در باره روح از شما سال می‌کنند. بفرما که روح از امر پرودرگار من 


(۱)- سورة آل عموان: ]۵۶2 


(۲)- سور اسرای یه ۸۵ 


۹۴ حجت الله البالغه 


است و به شما علم بسیار کمی عنایت شده است» و طبق قراءعت اعمش برحسب روایت ابن 
مسعود مطلب این است که به آنان علم بسیار کمی عنایت گردیده است. 

از اینجا معلوم می‌شود که خطاب با بهودی است که در باره روح سوال کرده بودند. و 
آیه در این باره نصی نیست که کسی دیگر از امت محمد #5 هم» حقیقت روح را آنچنان که 
می‌پندارند. نمی‌دانده و این چنین نیست که هرچه شرع نسبت به آن» سکوت فرموده؛ 
شناخت حقیقتش امکان‌پذیر نباشد» بلکه بسیاری چیزهاست که شرع به این خاطر از آنها 
سکوت فرموده است که معرفت آنها دقیق است» صلاح نیست جمهور امت در پی آنها قرار 


گیرند» اگرچه پی‌بردن به حقیقت آنها برای بعضی ممکن باشد. 


آنچه از روح در کت می‌شود: 

با توجه به این بايد توجه داشته باشید که نخستین چیزی که از روح درک می‌شود این 
است که آن مبداً حیات حیوانی است» و حیوان با دمیدن روح در آن» زنده می‌شود و از 
جداشدن روح از آن» می‌میرد. باز اگر با دقت بیشتر بیندیشیم واضح می‌شود که در بدن از 
چکیدۂ اخلاط» بخارات لطیفی در قلب تولید می گردند که نیروهای حساسة مح رک و مدبر 
برای غذا را؛ تحریک می‌نمایند و حکم طب به آن متعلق است. 

و تجربه این را کشف نموده است که برای هریکی از اوضاع این بخارات» از رقت و 
غلظتش» صفا و کدورتش اثر ویژه‌ای در نیروها و حرکاتی که از نیروها برمی‌خیزد» وجود 
دارد» و هرگاه آفتی بر عضوی یا بر بخار تولید شدء مناسب به آن عضو ایجاد گردد آن 
بخارا را فاسد» و حرکات آن را مشوش می گرداند» و حیات لازمه وجود این بخار و موت 
لازمه فقدان آنست. پس در نگاه اولی» این روح نامیده می‌شود و پایه و اساس روح از 


دید گاه دقیق همین است. 


روح در بدن: 
و آن در بدن مانند آب گل در گل و مانند آتش در اخگر می‌باشد. باز اگر دقت بیشتری 


شود روشن می گردد که این روح م رکب و سواری روح حقیقی و ماده‌ای برای ارتباط آن 
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است» زیرا ما می‌بينيم که طفل جوان می‌شود» پیر می گردد» اخلاط بدن او و روحی که از آن 
اخلاط پدید می آید هزار بار تغییر می کنند» گاهی کوچکک و گاهی بزرگ. گاهی سیاه و 
گاهی سفید» گاهی جاهل و گاهی عالم و غیره می‌باشد» در صورتی که شخص» همان یکی 
است. و اگر بازهم از گذشته بیشتر دقت شود ما می‌توانیم این تغییرات را فرض کنیم در 
حالی که طفل همان است که بوده؛ یا می‌گوييم که ما به بقای این اوصاف گاهی یقین 


نداریم ولی به بقای او یقین داریم. 


حقبقت روح: 

پس معلوم می‌شود که آنچه این شخص به وسیله آن کما هو باقی است غير از این روح و 
غیر از این بدن و غیر از این مشخصات است که به نظر ظاهر دیده و شناخته می‌شوند بلکه 
روح در حقیقت» حقیقتی است فردی و نقطه‌ای است نورانی که وضعیت آن از وضعیت این 
حالات مختلف و متغایر که بعضی جوهر و بعضی دیگر عرض هستند» بالاتر است. و آن با 
کوچک همان رابطه‌ای را دارد که با بز رگ دارد» و با سیاه همانطور مرتبط است که با سفید 
در ارتباط است» و متقابلات دیگر را باید بر این مقایسه نمود» و آن اولاً با روح هوایی رابطه 
و تعلق خاصی دارد و در مرحله دوم ارتباطش با بدن است» زیرا بدن جمال روح هوایی یا 
نسمة می‌باشد» و آن دریچه‌ای است که از عالم قدس بر این نسمه چیزهایی فرود می آیند که 


این لیاقت آنها را داشته باشد. 


مر کت جدایی نسمه است نه جدابی روح: 

پس تغییراتی که در امور متغیره می آید از ناحیه لیاقت و استعدادات زمینی است. 
همانگونه که گرمای خورشید پارچه را سفید می کند ولی صنعتگر را سیاه می گرداند» و با 
وجدان صحیح برای ما واضح و متحقق شده است که هر گاه بدن استعداد تولید نسمه را از 
دست بدهد. بدن دچار مرگ می گردد؛ و مرگ به این معنی نیست که روح قدسی رابطةٌ 


خود با نسمه را قطع نموده است و هرگاه نسمه در اثر امراض تضعیف کننده تحلیل می‌یابد 


۹۶ حجت الله البالغه 


بماند» آن چنانکه وقتی شما هوا را در شیشه را بمکید بادهای داخل آن» خالی م ی گردد تا 
جایی می رسد که دیگر باد خالی نمی گردد و دیگر نمی‌توانی آن را بمکی» یا شیشه شکسته 
می‌شود» و این در اثری رازی است که از طبیعت هوا پدید می‌آید» همچنین در نسمه هم 


رازی و حدّی وجود دارد که از آن راز و حد تجاوز نمی کند. 


ه رگاه انسان بمیرد در روح هوایی نشأتی دیگر پدید می‌آید: 

و هرگاه انسان بمیرد در نسمه نشأت جدیدی پدید می‌آید» پس فیض روح الهی در آن 
قسمت که از حس مشت رک باقی می‌ماند قوتی پدید می‌آورد که با کمک عالم مثال کار 
شنوایی» بینایی و گویایی را کفایت می‌نماید» هدف از این قوت. آن قوت متوسطه‌ای است 
که بین تجرد و محسوس مانند یک چیز واحد در عالم غیب پخش شده است. بسا اوقات این 
نسمه مستعد می گردد تا با کمک عالم مثال لباس نورانی یا ظلمانی بپوشد و از آنجا عجایبات 


عالم برزخ پدید می‌آیند. 


هنگامی که در صور دمیده می‌شود ارواح لباس جسمانی می پو شند: 

باز وقتی که در صور دمیده شود یعنی فیض عمومی از جانب آفرید گار صورت‌ها؛ 
همانگونه که در بدو آفرینش و به هنگام ایجاد نیروهای نهفته در موجودات آمده بود بياید 
فیض روح الهی ایجاب می کند تا این نسمه لباس جسمانی یا لباس بین عالم مثال و جسم را 
بپوشد و تمام آنچه که صادق المصدوق یعنی رسول خدا #5 به آن خبر داده متحقق گردد. 


نسمه برزخی متوسط است: 
که آن صورتی به این طرف و صورتی به طرف عالم قدسی داشته باشد که این بُعدش ملکی 
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مقدمات اکتفا می‌نماييم تا علم در | ین سالم بماند و فروعاتی بر آن مترتب گردد پیب پیش از این 
که پرده از علمی بالاتر از این علم برداشته شود والله اعلم. 


باب ۶ 


اسان مکلف است: 


خداوند فرموده است؛ نا عرضتا | لأَمَانَةَ عل ا لسوت والاض والجبّال فان 
عد 


٤‏ ما سر رگ و 2 در 5 مد مار مور ۳ ا ص ے 
ان حملا واشفقن مبا ۳۹۳ آلانستن ۱ نهر کان ظلومًا جَهُولا 6 لغب 1 
ص7 و 2 


لمْتَفقینَ والمَتَِقتِ والمُشرحیرت والمشرکت ويثوب آله على الموّینین 
وال ری وان الله غُفورا رَحیمّا ("" بعنی» «ما امانت را بر آسمان‌ها و زمين و 
کوه‌ها عرضه نمودیم از پذیرفتن آن ابا ورزیده از آن احساس خطر کردند» انسان مظلوم و 
جهول آن را به دوش گرفت تا خداوند به مرد و زن منافق و مش رک عذاب بدهد و از مرد و 


زن اهل ایمان در گذرد » زیر او آمرزنده و مهربان است». 


منظور از امانتی که آسمان‌ها و زمین از به دوش گرفتن آن. انکار کردند 
چیست؟ 

امام غزالی» بیضاوی و غیره در اینجا هشدار داده اند که هدف از امانت. به دوش گرفتن 
عهده و مسئولیت تکلیف است» بدینگونه که خود را در معرض خطر ثواب و عقاب با 
بجاآوردن طاعت و معصیت قرار دهد؛ و مقصود از عرضه‌نمودن آن بر آسمان‌ها و زمین و 


غیره در نظر گرفتن استعداد و لیاقت آنهاست و مراد از اباء و انکار آنها؛ اباء و انکار طبیعی 


(۱)- سور احزاب» آیات ۷۳-۷۲ 


۹۸ حجت الله البالغه 


است که عبارت از عدم لیاقت و استعداد آنهاست. و مراد از به دوش گرفتن انسان» لیاقت و 
شایستگی او بر انجام آنست. 

انسان شایستگی تکلیف را دارد: 

VL OA ی‎ cele 3 ا‎ 

گرفته است» زیرا ظلوم کسی است که عادل نباشد» ولی می‌تواند عدالت و انصاف بجا 
بیاورد» و جهول کسی است که عالم و دانا نباشد» ولی می‌تواند علم و دانش کسب نماید. و 
هرچه غیر از انسان هستند با عالم و عادل اند که ظلم و جهل به آن راه نمی‌یابد مانند 
فرشتگان» یا عالم و عادل نیستند و نمی توانند آن را تحصیل نمایند مانند حیوانات؛ و کسی 
شایسته مکلف‌بودن و لایق آنست که بالقوه کمال داشته باشد» اگرچه بالفعل فاقد آنست. و 
لام در قول خداوندی یدب لام عاقبت است گویا فرموده: سرانجام به دوش کشیدن بار 


امانت» تعذیب و تنعیم است. 


ملایکه از منظور خویش فانی و به مراد مافوق وابسته هستند: 

و اگر می‌خواهی تا حقيقت حال برایت واضح‌تر باشد لازم است که روی وضعیت 
ملایکه در حال تجرد آنها بیندیشی که چنین وضعیتی که از تفریط نیروی حیوانیت سرچشمه 
می گیرد» مانند گرسنگی و تشنگی و ترس و اندوه یا افراط آن مانند غلبة شهوت و خشم و 
عجب. آنها را ناتوان نخواهد کرد و تغذیه و رشد و نمو و لواحق آن برای آنها اهمیتی 
ندارند. بلکه منتظر اوامر فوقانی هستند که هرگاه از بالا امری بر آنها صادر گردد از تصمیم بر 
اقامه نظام مطلوبی یا خرسندی از چیزی يا بغض بر چیزی فوراً برای آن آماده شده منقاد 
می گردند» و به سوی مقتضای آن حرکت می کنند و آنان در این امر از مراد نفس خویش 


فانی» و به مراد مافوق باقی می‌باشند. 


()- سور احزاب یه NY‏ 
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حیوانات به مقتضای طبع حیوانی مشغول اند: 

باز در نظر بگیرید وضعیت حیوانات را در آلود گیش به هیأت پست که هميشه در 
مقتضیات طبیعت منهمک» و در آنها فانی می‌باشند و به سوی هیچ چیزی حرکتی ندارند» 
مگر چنان حر کت حیوانی که فقط به نفع جسم و تمایل به مقتضای طبع باشد. 


خداوند در انسان دو نبروی نهفته متضاد با امانت گذاشته است: 

باز بايد دانست که خداوند به حکمت کامل خویش دو نوع نیرو در انسان به امانت 
گذاشته است» یکی: نیروی ملکی است که از فیض روح مختص به انسان که بر روح طبیعی 
که در بدن‌ساری است منشعب می‌شود و آن فیض را پذیرفته در قبال آن تسلیم می‌شود. 

دوم: نیروی حیوانی است که از نفس خوانی که همه حیوانات در آن شرکت دارند 
برمی خیزد و از نیروهای وابسته به روح طبیعی متأثر شده و به خودی خود مستقل است و 
روح انسانی از آن اتباع نموده و از آن دستور می‌گيرد. 

سپس بايد دانست که بین این دو نیرو» برخورد و جاذبه‌ای هست که یکی به سوی بالا و 
دیگری به پایین می کشد» و هرگاه نیروی حیوانی ظاهر شده آثارش تسلط پیدا کنند» نیروی 
ملکی پنهان می گردد» و همچنین برعکس با بروز نیروی ملکی و غلبۀ آثارش» نیروی حیوانی 
پنهان می گردد. خداوند متعال به هر نظام عنایتی و به هر خواسته‌ای که استعداد اصلی و 
کسبی طلب می کنند» بخششی دارد» پس اگر او طلب کسب حالات حیوانی را بنماید به او 
کمک می‌شود و مناسب با آن حالات تسهیلاتی به او داده می‌شود» و اگر طلب کسب 
حالات ملکی را بنماید کمک و تسهیلات مناسب با آن حالات. به او داده می‌شود. چنانکه 


۳ 
E 


۲ ۲ : مه گو ‏ و يم رم هه یو کا و وه و 
خداوند می‌فرماید: #فأمًا من اعطی واتقی 3 وصدق باحس ج فستیسره, للیسرزی 


۳9 2 2 2 
OS‏ را ۶7 ۲ :1 ها OS‏ رح ر >2 OS‏ ر وو ر ( aS,‏ ۳ 
@ وما مُنْ ل واستَغی @ وکذب باحس (@ فستییره. للعسرّی 4 نی 


«ه ر کسی که بخششی داشته باشد و تقوی را اختیار نماید و به توحید تصدیق نماید راه آسانی 


۱۰۰ 


تکذیب نموده راه را برایش مشکل میگردانیم». 
ر که ی هه وی نف یی هش ی زمرق 2 
ء وهتؤ ء من عطاء رَبك ماکان عَطاء یلک محظورا 
fr‏ «به هریکی از عطایای پرورد گارت که هیچعگونه ممنوعیت از کسی ندارد کمک 


برایش میسر می گردانیم» ولی اگر بخل ورزید و خود را مستغنی قرار داده و به توحید 
بك و 


ی یرت گنه 
و نیز فرمود: لا نمِدٌ هتولا 
می کنیم». 
هر نیروبی دارای لذت و دردی است: 
هر نیرویی لذتی و دردی دارد» لذت عبارت است از دریافت آنچه به وضعش مناسب 
باشد و درد عبارت است از دریافت امناسبت‌ها. و حالت انسان چقدر شباهت دارد به حال 
کسی که مواد مخدر استعمال نماید که از تپش آتش احساس درد نکند تا این که اثر مواد 
ضعیف شده به حالت طبیعی بر گردد» درد را شدیدتر احساس می‌نماید» و یا او شباهتی به گل 
دارد چنانکه اطباء ذ کر کرده اند که در گل سه نیرو وجود دارد: یکی نیروی خاکی است که 
هنگام ساییدن و بر بدن مالیدن ظاهر می گردد» دوم نیروی آبی که به هنگام فشردن و نوشیدن 
مکلف‌شدن انسان مقتضای نوع اوست: 
پس واضح گشت که مکلف شدن انسان مقتضای نوع اوست و انسان با زبان استعدادش از 
خداوند می خواهد تا بر حسب استعداد نیروی ملکی او» چیزهایی را بر او واجب گرداند و 
سپس با بجاآوری آنها به او پاداش بدهد» و غوطه‌ورشدن در حیوانیت را بر او حرام نموده و 


بر انجام آن او را عقاب نماید» وله آعلم. 
باب ۷ 
جداکردن تکلیف از تقدیر 


()- سور اسراء آیهةً ۲۰ 
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به آ یات اله در درخت‌ها بنگر: 

بايد دانست که خداوند در مخلوقات خویش نشانه‌هایی قرار داده که ه رکس در آنها 
بیندیشد» پی می‌برد که خداوند در مکلف قراردادن بند گانش به احکام شریعت» حجت و 
دلیل کاملی دارند. 

توجه کنید به درخت‌هاء ب رگ» گل» و میوه‌های آنها و آن کیفیتی که در آنها از دیدنی‌ها 
و چشیدنی‌ها و غیره وجود دارد» زیرا هرنوع درختی یک نوع برگ با یک شکل خاص و 
گل‌هایی با رنگ خاصی و میوه‌ای با مزه و کیفیت ویژه‌ای دارد که با این امور شناخته 
می‌شود که این درخت از فلان نوع می‌باشد و همة انها تابع صورت نوعی و وابسته به آن 
هستند و از جایی میآیند که صورت نوعی آمده است و قضای اهل بر این که مثلاً این ساد 
درخت خرمایی قرار گیرد» پیوسته با قضای تفصیلی است که میوه‌اش چنان و شگوفه‌اش 
چنان باشد. و برخی از ویژگی‌های صورت نوعی به گونه‌ای است که هر عاقلی آن را 
می تواند درک نماید» و برخی دیگر بگونه‌ای است که به جز متخصص زی رک» کسی دیگر 
نمی تواند آن را درک نماید. مانند: تاثیر «یاقوت» برای کسی که آن را حمل نموده است 
که او را شاد و شجاع برمی آورد» و برخی از خواصش به گونه‌ای است که در همه افراد آن 
نوع یافت می‌شوند و بعضی دیگر طوری است که در بعضی افراد یافت می‌شوند و در بعضی 
دیگر خیر بر حسب استعداد ماد مانند هلیله که هر کسی به او دست بزند استفراغ می کند. و 
تو نمی توانی بگویی که چرا میوة درخت خرما بدین شکل بوده است. زیرا این سوالی است 


بی جاء زیرا لوازم ماهیت را نمی‌توان با لفظ «چرا» پرسید. 


به آبات الله در حیوان بنگر: 

باز به سوی انواع حیوانات بنگر که هریکی شکلی و آفرینشی دارد» همچنان که در 
درخت‌ها می‌بینی» و همراه با آن از او حرکاتی اختیاری و الهاماتی طبیعی و تدابیری جبلی 
خواهی دید که هر نوعی به آنها از نوعی دیگر ممتاز می گردد» حبوان‌های حلال گوشت 


علف می‌خورند و نشخوار می کنند و اسب و خر و قاطر هم علف می‌خورند» ولی نشخوار 


ندارند. درنده‌ها گوشت می‌خورند و پرنده‌ها به هوا می‌پرند» ماهی در آب شنا می کند» و هر 
نوع حیوان صدایی غیر از صدای حیوان دیگر دارد» و کیفیت عمل جنسی هر حیوانی از 
حیوان دیگر جداست. و کیفیت پرورش اولادش از کیفیت پرورش اولاد دنگ مجزی است 
که شرح و توضیح آن بحث را به درازا می کشاند و به هر نوعی علومی الهام شده که مناسب 
به مزاجش و موجب اصلاحش باشد. 

و همه این الهامات از جانب پرورد گار از دریچۀ صورت نوعی بر او می‌بارد و مثال آنها 
مانند خط‌های گلها و مزه میوه‌هاست که با صورت نوعی پیوند دارند. 

و از احکام نوع بعضی آنست که شامل همه افراد نوع است و بعضی بگونه‌ای است که 
فقط در بعضی افراد برحسب استعداد ماده و فراهم‌شدن اسباب پدید می آیند» اگرچه اصل 
استعداد شامل همه افراد می‌باشد. مانند بعسوب «ملکة زنبور عسل» در بین زنبورهای عسل و 


طوطی که پس از تعلیم و تمرین» تقلید صدای انسان را یاد می گیرد. 


به نوع انسان و خواص او بنگر: 

باز به سوی نوع انسان بنگر که آنچه در درخت‌ها و انواع حیوانات یافتی برای او خواهی 
یافت مانند» سرفه. خمیازه» آروغ دفع فضلات و مکیدن پستان پس از تولد. و همراه با این‌ها 
در او ویژگی‌هایی است که با توجه به آنها انسان از سایر حیوانات ممتاز می گردد از قبیل: 
نطق» فهم خطاب. پدید آوردن علوم کسبی از ترتیب‌دادن مقدمات بدیهی يا تجربی استقراء 
حدس و اهتمام‌ورزیدن به اموری که آنها را از روی عقل نیکو می‌داند. اگرچه از روی حسٌ 
و وهم» خوبی آنها معلوم نباشد» مانند تهذیب نفس و مسخرکردن اقالیم تحت فرمان خویش. 

از اینجاست که بر اصول و ریشه این امور» همه مردم جهان حتی ساکنان قله کوه‌ها هجوم 
م ی آورنده و این در اثر آن حکمتی است که از ريش صورت نوعی» تهات می گیرد و آن سر 
و حکمت بدین قرار است که طبع انسانی می خواهد تا عقلش بر قلب و قلبش بر نفسش غلبه 
پیدا کند. 


به تدبیر خداوند در هر نوع بنگو: 
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باز به سوی تدبیر حق تعالی و تربیت و لطف او نسبت به هر نوعی بنگر. چون نبات» حس 
و حرکتی ندارد خداوند برای آن ریشه‌هایی مقرر کرده تا غذای خود را از اختلاط ماده آب 
و هواء و اجزای لطیف خاک جذب کرده. سپس آن را در شاخ‌ها و غیره بر حسب مقتضای 
صورت نوعی توزیع نماید. 

و چون حیوان حساس و متحرک بالاراده است برایش ریشه‌ای مقرر نشده تا غذای خود 
را از خاک جذب نماید بلکه به او الهام شده تا دانه و علف و غیره را از مواردش تلاش 
نماید و تمام مایحتاجش از منافع به او الهام گردیده است. 

و نسبت به آن نوع حیوان که مانند کرم از خاک ایجاد نمی‌شوند. خداوند چنین تدبیری 
نموده است که نیروهای تناسلی را در آن بودیعت نهاده است. خداوند در ماده رطوبت‌هایی 
آفریده که آنها را در تربیت جنین مصرف می کند و پس از زایمان آنها را به صورت شیر 
خالص تبدیل می‌نماید و به نوزاد الهام می کند تا پستان مادر را بمکد و شیر او را ببلعد. 

و در مرغ رطوبت‌هایی قرار داده تا آنها را برای پدید آمدن تخم مرغ بکار ببرد» پس وقتی 
که تخم را انداخت به آن یبوست و خالی‌شدن شکم دست می‌دهد که در اثر آن دیوانه 
می‌شود و از اختلاط و آمیزش نوع خود کنار می‌رود و حضانت و پرورش چیزی را 
می‌پسندد که خلاء شکمش را پر کند. 

و طبع کبوتر را به گونه‌ای قرار داده که نر و ماده باهم انس می گیرند و خلاء شکم آنها را 
انگیزه‌ای برای پرورش تخم قرار می‌دهد و رحمت خداوندی بر این است که رطوبت‌های 
کهنه را سبب تهوع و بیرون آوردن دانه و آب. و انداختنش در شکم جوجه‌اش قرار داده و نر 
را بنابر انسی که با ماده داشت بگونه‌ای درمی آورد تا از ماده تقلید نماید؛ و برای جوجه‌ها 
مزاج مرطوبی می آفریند و آنها را پر و بال» ريش او قرار می‌دهد تا به وسیله آنها پرواز کند. 
خداوند انسان را شایسته الهامات و علوم قرار داد: 


و چون انسان را همراه با احساس و تح رک و پذیرش الهامات طبیعی و علوم کسبی دارای 
عقل و تولید علوم کسبی قرار داده است به او کشاورزی» درختکاری. تجارت و معامله الهام 


۱۴ حجت اله البالغه 


فرمود. بعضی را بالطبع و حسب اتفاق آقا و سید قرار داد و بعضی دیگر را بالطبع و حسب 
اتفاق برده قرار داد و از آنها بعضی را پادشاه و بعضی را رعیت مقرر فرمود و بعضی را از آنها 
حکیم و فیلسوف قرار داد که در حکمت الهی» طبیعی» ریاضی و عملی به بحث و تبادل نظر 
پرداختند و بعضی را غبی و کودن قرار داد که نتوانند به این سوی راه یابند به جز با نوعی 
تقلید» از اینجاست که گروه‌های مردم را از اهالی بیابان‌ها و شهرها می‌بینی که بر این حالت 
هستند. 

همه این‌ها شرح و توضیحی است برای خواص و تدابیر ظاهر متعلق به نیروی حیوانی و 
رفاهیت‌های زند گی آن» سپس به نیروی ملکی او می‌پردازيم. 
امتیاز انسان از حیوان: 

باید دانست که انسان مانند بقیه حیوانات نیست. بلکه او ادراکی بالاتر از ادراک آنها 
دارد؛ و بدان که از علوم انسانی که اکثر افرادش از آن برخوردارند به جز کسی که سرشت 
او از احکام نوع انسانی سرباز می‌زند جستج و کردن برای این که چه چیزی باعث ایجاد و 
تربیت انسان قرار گرفته و اد ین که جهان مدبری دارد که انسان را آفریده و به او رزق عنایت 
فرموده» و این که باید به دربار آفرید گار و مدبر خود بر حسب همت و علم خود تضرع 
نمود» همانگونه که ابنای جنس 2 هميشه به حال تضرع می‌باشند» چنانکه خداوند 
مان لقن ای اه ey E‏ 
مر والنجوم بل والشجَر الاب وگن ین الا وکثیر حَقّ علیه 
آلعذاٹ4' «آیا نمی‌بینی که برای خدا سجده می کنند کسانی که در آسمان‌ها سکونت 
دارند و کسانی که در زمين ساکن اند و خورشید و ماهتاب و ستارگان و کوه‌ها و درختان و 


حیوانات و بسیاری از مردم» و بسیاری است که عذاب بر آنها ثابت شده است». 


()- سور حج آیة 1/۸ 
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هر نباتی نفس مدبره غیر عاقلی دارد: 

آیا مگر چنین نیست که هر جزئی از درخت. از شاخ و ب رگ گرفته» تا گل و میوه» هميشه 
دست نیاز به سوی نفس نباتی که مدبر درخت است دراز می کند. اگر هر جزئی از آن عقلی 
می‌داشت نفس نباتی را بگونه‌ای ستایش می کرد که آن دیگر ستایش نکرده است و اگر او 
عقلی می‌داشت این سؤال حالی؛ در علمش نقش می‌بست و آن با قصد و اراده انجام 


می گرفت. 


انسان نفسی مدبر و عاقلی دارد: 

از اینجا باید دانست که وقتی انسان دارای عقل هوشیاری است پس این سؤال علمی مانند 
سؤال حالی در نفس او منعکس شده است. و نیز از ویژگی‌های اوست که در نوع انسان 
کسانی هستند که توجهی به سوی منبع علوم عقلی دارند که آنها را به صورت وحیء حدس 
یا خواب از او درمی‌یابنده و کسانی دیگر هستند که از این شخص کامل آثار رشد و ب ر کت 
را درک نموده اند. بنابراین» در امر و نهیش فرمانبردار و مطیع او قرار گرفته اند. 

و هیچ انسانی نیست. مگر این که نیروی رسیدن به غیب از طریق خواب یا رأی همراه 
بصیرت یا هاتف با حدس را دارا می‌باشد. البته بعضی در این میدان کامل و بعضی ناقص 
هستند و ناقصان همیشه نیازمند کاملان می‌باشند. 

و انسان دارای صفاتی است که او را از بقیه حیوانات جدا می‌سازد» مانند خشوع» نظافت؛ 
عدالت و گذشت. و مانند ظاهرشدن جرقه‌های جبروتی و ملکوتی از قبیل مستجاب الدعوه 


بودن و بقیه کرامات و احوال و مقامات. 


امور متمایز بین انسان و حیوان: 
ملاک آن. دو خصلت می‌باشد. 


یکی: ازدیاد نیروی عقلی که دارای دو شعبه است: 


۱۰۶ حجت الله البالغه 


۱- شعبه‌ای که به خاطر اصلاح نظام بشر در رفاهیت‌ها فرود می‌رود و دقایق آنها را 
کشف می‌نماید. 

۲- شعبه‌ای که آمادگی دریافت علوم غیبی را از طریق بخشش دارد. 

دوم: مهارت در نیروی عملی که این نیز دو شعبه دارد: 

الف: بعلیدن اعمال از مجرای اراده و اختیار پس حیوان‌ها کارهایی با اختیار خود انجام 
می‌دهند» ولی آنها در درون نفس آنها داخل نمی گردند و نفس‌های آنها با روح اعمال 
رنگین نمی‌شوند» بلکه آن افعال فقط به نیروی قایم در روح هوایی می چسبند. لذا صور امثال 
آنها برای آنها آسان می‌شود. 

انسان کارهایی را انجام می‌دهد که فنا می گردند» ولی نفس روح اعمال را می‌بلعد» سپس 


در نفس به صورت نور یا ظلمت بروز می کنند. 


اختیار شرط مؤاخذه است: 

و این گفته شرع که شرط مواخذه بر افعال» این است که آنها را با اختیار خود انجام دهده 
مانند قول پزشک است که می گوید: شرط ضرر رساندن سم و فایده رساندن تریاق این است 
که آنها از راه حلقوم به شکم فرو بروند. 

ب: شعبهٌ دیگر عبارت است از احوال و مقامات عالی» مانند محبت الله و توکل که 


حیوانات فاقد آنها هستند. 


چگونگی تکامل طبیعت انسان و اصلاح اوامرش: 

چون طبیعت انسان بر حسب مقتضای صورت نوعی به پایه اتمام نمی‌رسد» مگر به وسیلة 
علومی که رشیدترین و پاکترین فرد آن را دریافت کرده و دیگران از او اطاعت نمایند و نیز 
بدون شریعتی که شامل معارف الهی» تدبیرات رفاهی» قواعدی که از افعال اختیاری بحث 
نماید و تقسیم آنها به انواع پنجگانه: ۱- واجب. ۲- مندوب. ۳- مباح. ۴- حرام. ۵- مکروه. و 
مقدماتی که بیانگر مقامات احسان باشند بر این اساس حکمت الهی و رحمت او لازم شد 


که از با رگاه مقدس غیب. نیروی عقلی مهیا گردد و رشیدترین و پاکترین آنان آن را دریافت 
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کند و بقیه مردم منقاد و فرمانبردار او قرار گیرند» همچنان که در نوع زنبورهای عسل مشاهده 
می گردد که ملکه» بقیه را به نظم خاصی ترتیب می‌دهد. 

و اگر این دریافت چه به واسطه و یا بلا واسطه نمی بود» کمالی که برای انسان مقدر شده 
بود بدست نمی آورد. همچنان که بیننده وقتی نوعی از انواع حیوانات را می‌بیند که نمی‌تواند 
بدون علف زند گی کند. یقین می کند که خداوند برای آن چراگاهی مقدر نموده که دارای 
علف باشد همچنین بیننده در صنعت الهی» به این یقین می‌رسد که در آنجا بهره‌ای از علوم 
وجود دارد که عقل به وسیله آنها خلاء خود را پر می کند و کمال مقدر شده خود را به اتمام 
می‌رساند. 

و از آن جمله یکی علم توحید و ذات و صفات است. و باید آن بگونه‌ای توضیح گردد 
که عقل انسانی به مقتضای طبعش به آن دسترسی پیدا کند» و چنان مغلق نباشد که بجز 
بی‌نظیران آن را کسی درنیابد» پس خداوند آن علم را به معرفت تشریح نمود» چنانکه به آن 
در قول او «سبحان الله و بحمده» اشاره شده است» پس برای خودش صفاتی را ثابت نمود 
که آنها را می‌شناسند و فی ما بین یکدیگر بکارش می گیرند. از قبیل حیات» سمع» بصره 
قدرت» اراده» کلام» غضب» سخط» رحمت» ملک و غنی. 

و این را نیز همراه با آنها ثابت فرمود که «لیس کمثله شیء» در این صفات کسی مانند او 
نیست» پس او زنده است نه مانند زند گی ماء بیناست نه مانند بینایی ماء قادر است نه مانند 
قدرت ماء اراده کننده است نه مانند ارادۀ ماء گوینده است نه مانند کلام ماء و امثال این‌ها. 

سپس عدم تشابهش را به اموری تفسیر نمود که در توانایی جنس بشر نمی‌باشد مثلاً گفته 
می‌شود که: او تعداد قطرات باران» عدد ریگ‌های بیابان» عدد ب رگ‌های درختان و شمارش 
تنفس حیوانات را می‌داند و حرکت مورچه‌ها را در تاریکی شب می‌بیند و آنچه را کسی در 
داخل رختخواب در اتاق بسته وسوسه کند می‌داند و امثال ذلک. 


و از آن جمله است علم عبادات» علم راه‌های استفاده» علم مخاصمه یعنی ه رگاه در 
نفوس پایین شبهاتی پدید آید که به وسیله آنها با حق درگیری پیش می آید» پس راه حل 
دفع‌نمودن آنها چیست؟ 

از آن جمله است علم یادآوری انواع نعمات و خیرات الهی و انواع عقوبات و نعمات 
باطنی و وقایع برزخ و محشر. پس خداوند در ازل به سوی نوع بشر و به استعدادی که ابنای 
نوع او به ارث می‌برند و به نیروی ملکی و به تدبیری که از علوم مشروحه بر حسب 
استعدادش او را اصلاح می کند نظر افکند» پس همه اين علوم در غيب الغيب» محدود و 
شماره شده قرار گرفتند» و این تمثل و قرارگرفتن است که اشاعره آن را به کلام نفسی تعبیر 
می‌نمایند» و این غیر از علم و غیر از اراده و قدرت می‌باشد؛ باز وقتی که زمان آفرینش 
ملائکه فرا رسید. خداوند دانست که صلاح افراد بشر بدون نفوس کریمه‌ای که نسبت آنها به 
نوع انسان» مانند نسبت نیروهای عقلی در یکی از ما نسبت به نفسش می‌باشد کامل نمی‌شود؛ 
پس آنها را با کلمةٌ «گن» (باش) به محض عنایتی که به افراد انسان داشت» آفرید» پس سایة 
آن علوم محدود و شمرده شده در غیب الغیب را در سین آنها انداخت؛ پس ملائکه به 
صورت اجسامی روحانی متشکل گردیدند. و به این سو در این قول خداوندی اشاره شده 
است: الدین ون لش ومن حوله 4 «کسانی که عرش را حمل می‌کنند و آنان 


که پیرامون آن (عرش) هستند» 


لازم است که وجودی روحانی برای آن علوم باشد: 
اوی که عض از فریته‌های آ سید کے کر ا ساو تسیر دوک ها و آ ها شد 


خداوند وجود روحانی دیگری را برای این علوم مقدر فرمود. آنگاه این‌ها مشروح و مفصل 


بر حسب مناسب این قرین‌ها قرار گرفتند و به این سو در این قول خداوندی اشاره شده است: 


( سور غافر» یه ۷ 


قسم اول: در قواعد ... بحث اول: در اسباب تکلیف و مجازات ۱۹ 


انا رنه ی تیاو رک تا نا مدذرین @ ف یفرق کل آمر حکیم 4" «ما قرآن 
را در شب پرخیر و برکتی فرو فرستادیم. ما همواره بیم‌دهنده بوده ایم» در این شب مبا رک 
هر گونه کار حکیمانه‌ای بیان و مقرر گشته است». 


وجود رسول از مقتضیات حکمت خداوندی است: 
باز حکمت خداوندی در انتظار وجود مردی رشید و پاک که مستعد نزول وحی باشد 
قرار گرفت. در حالی که شان او را عالی و مکان او را مرتفع قرار داده باشد و همین که او به 
وجود آمد او را برای خودش ایجاد کرد و برای اتمام مرادش او را دلیلی قرار داد و بر او 
کتاب خود را نازل فرمود و اطاعت او را بر بن د گانش لازم قرار دا چنانکه در حق حضرت 
سی ات می‌فرماید: وصطَعت لکفیی (4]2 " «تو را برای خودم ساختم». 
7۳ 
فیضان نفوس ملااعلی را از حق تعالی؛ استعداد نوع خواستار شد و شریعت خاصه را در کنار 


قرینه‌ها احوال نوع» به اصرار خواستار شد؛ له الحجة البلغة4 ۳ 


لازم است که انسان علومش را به صورت کسب و نظر با وحی در بابد: 

اگر کسی بگوید که: از کجا بر انسان واجب شد که نماز بخواند و فرمانبردار رسول قرار 
گیرد و از کجا بر او زنا و دزدی حرام قرار گرفت؟ 

جوابش این است که» وجوب نماز و اطاعت. حرمت زنا و سرقت. از آنجاست که بر 


حیوانات چریدن علف لازم» و خوردن گوشت» حرام قرار گرفت و بر درنده‌ها خوردن 


(۱)-سوره دخان» أيه ۴-۳ 
(۲)- سورة طه» یه ۴۱. 


۲ ترجمه: «بگو: دلیل رسا [و محکم] از آن خداست» سورة انعام» آیۀ ۱۴۹. 


گوشت و گیاه نخوردن لازم قرار گرفت. و از جایی که بر زبنورهای عسل لازم شد تا از 
يعسوب اطاعت نمایند. 

فقط فرق این است که حیوان‌ها این علوم را از راه الهام طبیعی تلقی می‌نمایند» و انسان 
علوم مناسب خود را از راه کسب و استدلال یا وحی و یا تقلید دریافت می کند. 


باب ۸ 
تکلیف متقضی محازات است 


مجازات مردم بر حسب کردارشان: 

باید دانست که مردم به مقتضای کردارشان مجازات می گردند که نیکان به پاداش نیکی و 
بدان به کیفر بدی نایل می گردند و این مبتنی بر چهار وجه است: 

یکی: مقتضای صورت نوعی است. همچنان که ه رگاه حیوانات علف و درنده‌ها گوشت 
بخورند مزاج آنها درست می‌شود و اگر برعکس» حیوانات گوشت و درنده‌ها علف بخورند 
مزاج آنها فاسد می گردد؛ به همین صورت اگر انسانی اعمالی را انجام دهد که روح آن 
خشوع و توجه به سوی خداء پاکیزگی» سماحت و عدالت باشد مزاج ملکوتی درست 
می‌شود و اگر اعمالی را انجام دهد که روح آنها ضد این‌ها باشد مزاج ملکوتیش فاسد 
می گردد. 

هرگاه از وزن بدن کاسته شود ملایمت و تنفر را چنان احساس می کند که یکی از ما درد 
سوختن را احساس نماید. 

دوم: جهت ملااعلی است. همچنان که برای هریکی از حیوانات نیروی درا که‌ای در مغز 
وجود دارد که در اثر آن گذاشتن پای خود بر اخگر یا یخ را احساس می‌نماید» همچنین 
صورت انسانی که در ملکوت متمثل است خدمتگذارانی از ملایکه دارد که عنایت 
خداوندی نسبت به نوع انسان آنها را آفریده است. زیرا نوع انسان بدون آنها اصلاح‌پذیر 


لیست .۰ 


قسم اول: در قواعد ... بحث اول: در اسباب تکلیف و مجازات ۱۱۱ 


همچنان که یکی از ما بدون نیروهای ادراکی نمی تواند اصلاحپذیر باشد» پس هرگاه 
یکی از افراد انسان کار نجات‌دهند؛ة انجام دهد از آن ملایکه شعاع شادی و سروری 
برمی خیزد» و هرگاه کار هلا کت‌باری انجام دهد شعاع نفرت و بغض از آنها برمی خیزد؛ و 
این شعاع‌ها در نفس آن فرد حلول نموده ایجاد خوشحالی یا وحشت می کنند و در نفوس 
بعضی از ملایکه و یا بعضی از انسان. حلول می کنند و ملهم می‌شوند تا او را دوست داشته 
برایش» احسان نمایند یا او را دشمن داشته با او با بغض و بدی پیش آیند» همچنان که ه رگاه 
یکی از ما پایش را بر اخگری بگذارد با نیروی ادراکی خود درد سوختن راد رک می کند» 
سپس از آنجا شعاعی برمی‌خیزد که در قلب اثر می گذارد و او اندوهگین می‌شود و در 
طبیعت اثر می گذارد که گداخته می‌شود. 

و تأثیرات این ملایکه در وجود ماء شبیه به تأثیر ادراکات در بدن ماست» پس همچنان که 
هرگاه یکی از ما دردی یا ذلتی را توقع داشته باشد شانه‌هایش به لرزه درمیآیند؛ و رنگش 
زرد و جسدش ضعیف می‌شود. و گاهی شهوتش خارج می گردد» ادرارش قرمز می‌شود و 
گاهی ادرار و مدفوعش از شدت ترس خارج می گردد» پس هم این‌ها تأثیر نیروهای 
ادراکی و وحی و غلبه آنها در طبیعت هستند. پس به همین صورت ملایکۀ گماشته شده بر 
بنی آدم از آنها الهامات طبیعی و حالات سرشتی بر بنی آدم و بر ملایکۀ سفلی نازل می‌شود. 

و همه افراد انسان مانند نیروهای طبیعی» برای ملایکه و مانند نیروهای ادراکی برای خود 
انسانها. پس همچنان که آن شعاع‌ها به پایین نزولی دارند به بهشت هم رنگی از آنها صعود 
می کند که منجر به پدیدآمدن فیض از هیئتی می‌شود که رحمت و رضا یا غضب و لعن 
نامیده می‌شود. مانند آماده‌کردن آتش جهت گرم کردن آب» و یا آماده کردن مقدمات؛ 
جهت نتیجه گیری از آنهاء و آماده‌کردن دعا برای اجابت. پس از این جهت در جبروت 


۱۲ حجت الله البالغه 


ےه وسو ه 


بِقوّمم حت یغْیرواً ما بأنفیبج4 «خداوند وضعیت قومی را تغییر نمی‌دهد» مگر اين که 
خود آنهاء آن را تغییر بدهند». 

رسول خدا ل در احادیث زیادی خبر داده است که فرشتگان اعمال بنی آدم را به سوی 
خدا بالا می‌برند و خداوند از آنان سؤال می کند که بند گان مرا در چه وضعی رها کردید؟ و 
این که عمل روز قبل از عمل شب به سوی خدا بالا برده می‌شود؛ در اینجا آن حضرت 5 
خبر داد که فرشتگان بین بندگان و نور خدا که قایم در بهشت است واسطه قرار می گیرند. 

سوم: مقتضای شریعت مقرر شده بر آنهاست. پس همانگونه که نجومی و ستاره‌شناس 
می‌شناسد که ه رگاه کواکب نظری از نظرات داشته باشند روحانیتی آمیخته از نیروهایش در 
گوشه‌ای از فلک تمثل می گردد» پس وقتی که ناقل احکام فلکیات که ماه باشد آن را به 
سوی زمین نقل کند خواطر آنها بر حسب این روحانیت منقلب می گردند» همچنین هرگاه 
وقتی از اوقات که در شرع به آن شب مبا رکه گفته می‌شود بیاید عارف بالّه متوجه می‌شود 
که روحانیتی آميخته از احکام نوع انسان و مقتضای وقت. در ملکوت پدید می آید و از آنجا 
الهاماتی بر ذکی‌ترین خلق خدا در آن روز نازل می گردد؛ و همچنین بر نفوسی که بالواسطه 
در ذ کاوت با او نزدیک هستند این الهامات نازل می گردند. 

سپس به هم مردم الهام می‌شود که این الهام‌ها را مستحسن دانسته پپذیرند ناصر و حامی 
آنها را تأیید و معاند و دشمن آنها را ذلیل و خوار می‌سازد و به ملایکه پایینی الهام می‌شود 
تا با مطیعان برخورد خوب و با نافرمانان برخورد نامناسبی داشته باشند» سپس از این حالات 
رنگی به سوی ملأاعلی و بهشت صعود می کند که در آنجا خوشنودی و نارضایتی ایجاد 
می گردد. 

چهارم: این که هر گاه پیامبری در بین مردم مبعوث شود و خداوند با بعشت او بخواهد 
که بر مردم لطف بفرماید و آنها را به سوی خیر نزدیک بگرداند و اطاعت و فرمانبرداری 
خود را بر آنها لازم بگرداند. علمی که به سوی او وحی می گردد مشخص و متمثل گردیده 


(۱)-سوره رعد» أيه ۱۱ 


قسم اول: در قواعد ... بحث اول: در اسباب تکلیف و مجازات ۳1۳ 


به همت و دعای آن پیامبر و قضای الهی آمیخته» موجب کمک و حمایت او قرار می گیرد» 
پس مستحکم و متحقق می‌شود. 


مجازات فطرت الهی است: 

ولی مجازات به دو وجه (مقتضای صورت نوعی و جهت ملأاعلی)» فطری است که 
خداوند مردم را بر آن آفرید» و در آفرینش او هیچگونه تغییر و تبدیلی نخواهی دید و این 
فقط در اصول و کلیات بر و اثم است نه در فروعات و حدود آنها؛ و همین فطرت آن دینی 
است که با اختلاف زمان تغییرپذیر نیست و همه انبیاء 4 بر آن اجماع دارند چنانکه 
ارت فر یله از سور شتسه مت راد ان هذه 


پیامبران همگی ملت یگانه‌ای بوده و آیین واحدی دارند». 


مو‌اخذه متحقق است: 
رسول خدا ب فرمود: «پیامبران برادران علّی هستند که پدرشان یکی است و مادران 
متفرقی دارند» مؤاخذه بر این حد متحقق است که قبل از بعثت انبیا 4ه و بعد از آن فرقی 


نداشته است. 


مجازات به اختلاف زمان مختلف می‌باشد: 

و مجازات به وجه سوم یعنی اقتضای شریعت با تفاوت زمان متفاوت می‌باشد و این علت 
بعثت انبیاء و رسل 4 قرار گرفته است و به آن در این قول پیامبر يي اشاره شده است که 
می‌فرماید: «مثال من و مثال آنچه خداوند مرا به آن مبعوث فرموده است مانند مردی است که 
در قومی وارد شود و به آنها بگوید که: من لشکر را با چشمان خودم دیدم و من ترساننده 
برهنه‌ام به فکر نجات خودتان باشید» پس گروهی از آن قوم صحبت او را پذیرفته به اول شب 


از این فرصت استفاده نموده به جایی رفتند و نجات یافتند» و گروهی دیگر او را تکذیب 


(۱)- و در سورهة انبیای آیةٌ ۲ هم آمده آشنت. 


۱۴ حجت الله البالغه 


نموده تا صبح بر جای خود ماندند» و لشکر هم در اول بامداد بر سر آنها هجوم آورده و آنها 
را از بین برد. پس همچنین است مثال کسانی که از من پیروی نمودند و آنچه را من آورده‌ام 
پذیرفتند و مثالی کسانی که از من نافرمانی نموده و دین حقی را که من آورده‌ام تکذیب 


نمود». 


مجازات بعد از ابلاغ و کشف شبهه می‌باشد: 

و مجازات به وجه چهارم پس از بعثت انبیا 4 و برطرف‌نمودن شبهات و درست‌بودن 
تبلیغ انجام می‌گیرد. هلک من هللک عن بینة خی مُن خی عن بٍ4 . «تا 
کسی که نابود شده است. از روی دلیل نابود شود و کسی که زندگی يافته است از روی 


دلیل زنده ماند» 


باب ٩‏ 
اختلاف سرشت مردم مستوجب اختلاف اخلاق و اعمال و مراتب کمال آنهاست 


فطرت ابت است: 

اصل در این باره آن روایتی است که از رسول خدا يه مروی است که فرمود: «هرگاه 
شنیدید که کوهی از جای خود تکان خورده است آن را تصدیق کنید ولی اگر شنیدید که 
مردی از عادتش ب رگشته است آن را تصدیق نکنید» زیرا او سرانجام به سرشت خود خواهد 
رفت». و نیز فرموده: «توجه داشته باشید که فرزندان آدم به طبقات مختلف آفریده شده اند 
که برخی از آنها به حالت ایمان به دنیا می آیند... الحدیث بطوله» و طبقات آنها را در غضب 


و تقاضای دين ذکر نموده. فرمود: «مردم مانند نقره و طلا معادن هستند» یعنی استعدادشان 


(۱)- سورۀ انفال» اه ۳۲ 


قسم اول: در قواعد ... بحث اول: در اسباب تکلیف و مجازات ۱۵ 


فوت اس و هد اوتن فر موده استه اقل کل بعمل عل شاک ریک یه 
طریقه‌ای عمل می کند که بر آن آفریده شده است». 


نیروی ملکی در وجود انسان بر دو قسم است: 

اگر می‌خواهی آنچه خداوند در این باره به من عنایت فرموده و معانی این احادیث را 
برایم تفهیم نموده است را دریابی پس بدان که قو ملکی به دو شکل در وجود انسان آفریده 
شده است: 

اول: وجه مناسب با ملااعلی که به رنگ علوم اسماء و صفات. معرفت دقایق قهر الهی؛ 
تلقی نظامی به صورت احاطه به آن» و تصمیم کامل بر طلب وجودش» رنگ يافته اند. 

دوم: وجه مناسب به ملأسافل که در اثر اسبابی که از بالا نازل می‌شود منبعث می گردند 
و از خود نه احاطه‌ای دارند ونه همتی ونه معرفت و نورانیتی و نه توانابی برای رد 


آلود گی‌های حیوانی را دارند. 


نیروی حیوانی نیز بر دو قسم است: 

همچنین نیروی حیوانی نیز بر دو فسم ایجاد شده است: 

یکی: حیوانیت شدید. سفت و سخت مانند جسم شتر نر قوی که از غذای زياد و تدبیر 
درست پرورش بافته که قوی هیکل» سفت و دارای صدایی بلند و نیرومند می‌باشد. همتی 
پیدا کند و خود را بنمایاند و قلب شجاعی داشته باشد. 

9۵م: حیوانیت ضیعف» و سست. مانند حیوان آخته و ناقص که در اثر قحط سالی و 


نه همتی دارد و نه خواهان غلبه و ظهوری می‌باشد. 


()- سور اسراء دشن اسرائیل)» یه Af‏ 


۱۱۶ حجت الله البالغه 


و ه رکدام از دو نیرو طبیعتی دارند که یکی از دو وجه آن را تخصیص می‌نماید و کسبی 
دارند که آن را تایید و تقویت نموده در این باره به او کمک می کند. 


اجتماع دو نیروی ملکی و حیوانی: 

جمع‌شدن این دو نیرو در انسان به دو صورت می تواند باشد: گاهی به صورت تجاذب و 
کشش جمع می‌شوند که هریکی در تلاش مقتضایش کامل می‌باشد منتهای هدفش را در نظر 
گرفته روش طبیعی خود را دنبال می کند. 

پس لازم است که بین آنها تجاذب و کشمکش پدید آید پس اگر این یکی غالب آید 
آثار آن دیگر از ین می‌روند و برعکس. 

و گاهی با صلح و آشتی کنار هم قرار می گیرند به این طور که قوة ملکی از خواستة 
مقتضای خالصش پایین بیاید به سوی آنچه به آن نزدیک است از قبیل عقل و سخاوت نفس 
و عفت طبع و بویژه ایثار نفع دیگران بر نفع خویش و نظر دوختن بر آخرت بجای دنیا و 
دوستی نظافت در تمام متعلقات خویش. 

و نیروی حیوانی از خاصه مقتضای خویش ترقی نماید» به سوی آنچه از رای کلی بعید و 
منافی نباشد و بدین شکل باهم صلح و آشتی نمایند و از آنها مزاجی پدید آید که در آن 
تخالفی نباشد. 

و برای هریکی از دو پایهُ ملکی و حیوانی و اجتماع آنهاء دو طرف و وسط و قريب به آن 
و آنچه به یک طرف و یا به وسط نزدیک می‌باشد وجود دارد. 


مراتب اجتماع دو نیروی ملکی و حیوانی: 

و بدین شکل اقسام آنها به غیر متناهی می‌رسد. اما رء‌وس اقسامی که هریکی حکم 
مستقلی داشته باشد و با شناخت آن» ضدش شناخته شود هشت تاست که از اجتماع بالتجاذب 
چهار تا بدست می آید: 

۱- ملکیةٌ عالیه همراه حیوانیت شدید. 


قسم اول: در قواعد ... بحث اول: در اسباب تکلیف و مجازات ۱۷ 


۳- ملکیهٌ سافله همراه حیوانیت شدید. 

۴- ملکیةٌ سافله همراه حبوانیت ضعیف. 

و جمع‌شدن آنها به صورت صلح و آشتی نیز بر چهار صورت می‌باشد که هریکی چنان 
حکمی دارد که با دیگری مخالف نیست. و کسی که موفق به شناخت آنها گردد از 
تشویشات زیادی راحت خواهد شد. 

و ما در اینجا از جمله آنها آنچه مورد نیاز باشد را ذکر خواهیم نمود. پس کسی که 
دارای نیروی حیوانی شدیدی باشد به تمرین شدید بیشتر نیاز خواهد داشت. بویژه آن که 
اجتماع نیروهایش به صورت تجاذب باشد. و موفق‌تر به سوی کمال» کسی است که 
مالکیتش عالی باشد» بویژه کسی که اجتماع نیروهایش به صورت صلح و آشتی باشد او به 
اعمال و آداب خوب‌تر موفق می گردد و هرگاه که صاحب تجاذب از قید حیوانیت» رهایی 
یابد به علم بیشتری دست یافته چندان توجهی به اعمال نمی کند. 

و آن که حیوانیتش ضیعف‌تر باشد در امور بز رگ مانند جهاد و غیره» بی توجه می باشد؛ 
ولی آن که نیروی عالی داشته باشد همه را کنار گذاشته کلاً به سوی خداوند متوجه می‌شود. 

و آن که نیروی سافلی دارد هرگاه از حیوانیت رهایی یابد همه چیز را به خاطر آخرت 
رها خواهد نمود و اگر نه آنها را به خاطر سستی و راحت‌طلبی پشت سر می گذارد» کسی که 
حیوانیت شدیدی داشته باشد در کارهای بز رگ غرق می گردد» اما آن که دارای قوه عالیۀ 
حیوانیت است به امور ریاست و امثال آن از آنچه که مناسب رأی کلی باشد استقامت بیشتری 
خواهد داشت و آن که به رتبه پایین‌تری نایل آید در امثال قتال و حمل اثقال توجه بیشتری 
خواهد داشت. 

و صاحب تجاذب هرگاه به پایین دفع گردد تنها به امور دنیا اشتغال می‌ورزد و اگر به بالا 
ترقی یابد فقط به امور دین و تهذیب نفس و تجرید آن می‌پردازد» و آن که اجتماع نیروها در 
او با صلح و آشتی قرار گرفته اند به هر دو امر می‌پردازد و همۀ آنها را در آن واحدء مورد 


توجه فرار می‌دهد. 


۱۱۸ حجت الله البالغه 


فاضلترین مردم از جهت مقام و منزلت: 

و کسی که قوۀ عالی او در نهایت علو قرار گرفته باشد به سوی ریاست دین و دنیا باهم 
قیام می کند و بر مقصد حق و حقیقت باقی می‌ماند و به منزله عضوی از حق در تمام نظام 
کلی قرار می گیرد» مانند امر خلافت و پیشوایی دینی» و این گروه انبیاء 2 و واران‌شان و 
سران مردم و سلاطین و اولوالامر آنان می‌باشند. 

آنهایی که در دین واجب است اطاعت‌شان بشود کسانی هستند که ملکیت‌شان عالی و 
اهل صلح باشند و اگر ملکیت آنها سافل باشد پس بیشتر فرمانبردار و مطیع گروه اول قرار 
می گیرند» زیرا این‌ها اسرار الهی را از آنان درمی یابند. 

و دورترین آنها از گروه اول اهل تجاذب اند زیرا در تاریکی‌های طبیعت غرق هستند 
جهت اقامۀ سنت راشده توجهی ندارند» و یا بر تاریکی‌های طبیعت غالب آمده اند» پس اگر 
اهل علو باشند ارواح اسرار الهی را مستحکم می گیرند و در اشباح آنها چشم‌پوشی خواهند 
داشت و بیشتر توجه آنان شناخت اسرار الهی و رنگین‌شدن به رنگ آنهاست. و اگر در سطح 
پایین تری قرار گیرند بیشتر به ریاضت‌ها و اوراد توجه خواهند نمود» شعاع برقی ملکی از قبیل 
کشف اشراف و استجابت دعا و امثال آنها آنان را در شگفت درآورده است؛ و با عمق 
درون به اسرار الهی تمسک نسجتند» مگر به حیله» برای سر کوب کردن طبیعت و جلب‌نمودن 
انوار الهی. 

این‌ها چند اصولی هستند که خداوند آنها را به اینجانب عنایت نموده است. و هر کسی 
آنها را خوب بفهمد احوال اهل الله و منتهای کمال آنها و مطمح اشارات‌شان برای آنها روشن 
می گردد و به مراتب سلوکک آنها پی می‌برد: الك من فضل له علیتا وعلی الاس 


کر - صم 


ون کم لاس لا کون ۳4 «اين لطف خداست در حق ما و همه فردم لیکن 


بیشتر a‏ سپاسگزاری نمی کنند». 


(۱)- اشراف: در انتظار چیزی قرا رگرفتن. 


(۲)- سور بوسف» آیةٌ ۳۸ 


قسم اول: در قواعد ... بحث اول: در اسباب تکلیف و مجازات ۱۹ 


باب ۱۰ 
اسباب خاطره‌های تشویق کننده بر اعمال 


خاطر ه‌های واذا رکننده بر کار: 

خاطره‌هایی که انسان در نفس خود آنها را احساس می‌نماید و او را بر انجام مقتضیاتش 
وا می‌دارند لازماً اسبایی دارنده مانند: سنت الهی در سایر حوادث و پیش آمدها. 

نظر و تجربه بیانگر آنند که از جمله آن اسباب بلکه بزرگترین آنها خلقت و فطرت انسانی 
است که بر آن آفریده شده است. چنانکه رسول خدا ی در حدیثی که قبلاً نقلش کردیم 
بیان فرمود. 

و از جمله آنها: یکی مزاج طبیعی است که بنابر برنامه‌ریزی مسلط بر او از قبیل خوردن و 
نوشیدن و امثال آن تغییر پیدا می کند مانند گرسنه که خوراک می‌خواهد و تشنه که آب 
می‌جوید و جوان شهوانی که زن می‌طلبد و بسا انسان‌هایی هستند چنان غذایی می‌خورند که 
نیروی شهوت را تقویت می‌نماید» پس به سوی زن تمایل پیدا می کنند. و صحبت‌هایی را در 
دل می‌پرورانند که با زنان ارتباط داشته باشند و این‌ها انگیزه‌هایی می‌باشند که او را بر 
بسیاری از کارها وا می‌دارند. 

و بسیاری مردم غذاهای سختی می‌خورند که دل‌هایشان سخت می‌شوند و به قتل و کشتار 
جرأت پیدا می کنند» و در بسیاری از چیزها که دیگران خشمگین نمی‌شوند آنها خشم 
می گیرند؛ پس اگر این دو قبیل مردم با روزه و شب‌بیداری تمرین نموده ریاضت کنند» یا به 
سن کهن‌سالی و پیری برسند و یا در اثر بیماری نحیف و لاغر بشوند اغلب مزاج آنها تغییر 
پیدا می کند» دلهایشان نرم و نفس‌های‌شان عفیف و پاک می گردنده از اینجاست که در 
وضعیت جوانان و پیرمردان تفاوت مشاهده می کنید» رسول خدا 5 به پیرمرد اجازه داده 
است که در حال روزه همسرش را ببوسد و به جوان اجازه نداده است. 

و از آنجمله: یکی عادت است. زیرا اگر کسی با چیزی بیشتر در تماس باشد و در لوح 


نفس او هیأت و شکلی مناسب به آن جایگزین شود بیشتر توجهش به سوی آن برمی گردد. 


و از آنجمله: یکی این که گاهی نفس ناطقه از قید حیوانی رهابی یافته از فضای ملااعلی 
هیأت‌های نورانی را می‌رباید» پس این‌ها گاهی باعث انس و آرامش قرار می گیرند و گاهی 
موجب تصمیم گیری بر کاری می‌شوند. 

از آن جمله: یکی این که نفوس پست تحت تاثیر شیاطین قرار گرفته و مار می‌شوند و 
بسا اوقات منجر به خاطرات و افعالی می‌شوند. 

باید دانست که امر خواب‌ها مانند امر خاطره‌هاست. البته این تفاوت وجود دارد که به 
هنگام خواب‌دیدن نفس برای آن متجرد می‌شود و صورت و هیأت خواب‌ها برای او مجسم 
می گردند. محمد بن سیرین فرموده است که: دیدن خواب» بر سه قسم است: یکی با خود 
سخن گفتن؛ دوم ترساندن شیاطین» سوم مژده از طرف خداوند. 

باب ۱۱ 
تعلق اعمال به نفس و سرشماری آن‌ها 

رش شش ود رو سر ی خن هو مر ارف را 
خداوند فرموده است: ول نستن رمث طتیرّه. فى عنقه- ورج لهد یوم لقيدمة 
نبا یلق مُشورا ج آفراً کب كف َفيك الوم عیل حییبّا (65 «امة 
اعمال هر کسی را به گردنش آویزان می‌کنيم و در روز قیامت برای او نامه‌ای بیرون 
می‌آوریم که آن را گشاده می‌یابد (و به او گفته می‌شود که:) بخوان نامه‌ات را خود تو از نظر 

حساب گیری» علیه خودت» کافی هستی». 

رسول خدا ی به نقل از پرورد گارش فرموده است: «ِما هى مالک أخصيها عَلَيْكُمْ ثم 
کم رها فمن وجد خبرا فلیخمد الله ومن وجد عبر دك فلا َوَن رل تفسه» «جز اين 


تست ایی ھا کرهان شماست کمن نها ر ارا شا رسمار هس نان افو ه 


(۱)- سورة اسراءء آبه ۱۳-۱۷ 


قسم اول: در قواعد ... بحث اول: در اسباب تکلیف و مجازات ۱۳۱ 


a‏ ی و و 
دیگر یافت به جز خود کسی دیگر را ملامت نکند». 

و نیز آن حضرت ب فرمود: «والتَفُس تمنی وتشتهی وَالفرجْ یُصَدّق َلك ویِکُذْبه» «فس 
تمنا می‌نماید» و می‌خواهد» شرمگاه آن را تصدیق و تکذیب می کند». 


اعمال از خود نفس برمی خیزند: 

بدان که بدون شک» اعمالی که انسان به جدیت آنها را مورد توجهش قرار می‌دهد و 
اخلاقی که در نهادش رسوخ پیدا می کند همه از نفس ناطقه برخاسته باز به سوی او 
برمی گردند» سپس به دامان او چسبیده و حسابرسی می‌شوند. 

اما برخاستن آنها از نفس ناطقه از آنجاست که شما در گذشته دانستید که اجتماع نیروی 
ملکی و حیوانیت اقسامی دارد و هر قسم از آنها دارای حکمی است و غلبة مزاج طبیعی و 
متأثرشدن از ملایکه و شیاطین و امثال آنها از اسباب» صورت نمی گیرد» مگر برحسب آنچه 
که در طبیعت انسان عطا کرده و آنچه که مناسبتی در آن پدید می‌آید. بنابراین مرجع و 
با زگشتن با واسطه یا بدون واسطه به سوی نفس ناطقه است. 

آیا مرد زن‌صفت را مگر نمی‌بینید که در ابتدای امر بر طبیعت سست و بی‌اراده‌ای آفریده 
می‌شود و از آن طبیعت کارشناس بی می‌برد که اگر او رشد کرده جوان گردد لازماً عادات 
زنان را به خود می گیرد و خود را درزی آنها درمی آورد و رسوم آنها را شیوه خود قرار 
می‌دهد. 


عارضه‌ای دیگر برایش پیش نیاید جوان تنومند یا ضعیف و لاغر بار می‌آید. 


هرگاه انسان عملی را به کثرت انجام دهد آن عمل لازمه او و بر او آسان 
می‌شود: 
اما با زگشت اخلاق به سوی نفس ناطقه از آنجاست که هر گاه انسان عملی را زیاد انجام 


دهد نفسش به آن عادت می گیرد و انجامش آسان می‌شود و او به حین انجام‌دادن نیاز به 


۱۳۲ حجت الله البالغه 


چندان فکر و تأمل پیدا نمی‌کند» لازماً نفس از آن متأثر می‌گردد و رن آن را قول 
می کند. لذا هر عمل از این اعمال همجنس» در این اثر پذیری دخالتی خواهد داشت. هرچند 
آن اثر خفی و دقیق باشد» و به آن در حدیثی اشاره شده است که رسول خدا ‏ فرموده 
است: «یْعْرَضْ اف على اقلوب کالخصیر غوذا وذا فا قلب أذرتها نکت فيه نكَتَةٌ سَوْدَاءُ 
وی قلب آنگزها نکت فيه کته بیْضَاء حى تصیر عَلَى قلبیْن عَلَى ایض مثل الصّفا فلا ره فته 
ما ذامت السُمَوَاتْ ولاز والخر أَسْوَدُ مادا کالکوز مُجَحیا لا بغرف مغروقا ولا نكر نکر إلا 
ما مرب من هَواه». 

«فتنه‌ها دور اطراف دلها را مانند تارهای حصیر وا می‌گیرند» پس هر دلی که آنهارا 
جذب نماید نکتة سیاهی در آن پدید می‌آید و هر دل که از آنها انکار نماید نکتۀ سفیدی در 
آن رونما می‌شود؛ و بدین ترتیب دلها به د وگونه می‌شوند: یکی دل سفید مانند صفا که هیچ 
فتنه‌ ای هیچ وقت به آن ضرری نمی‌رساند و دومی سياه متغیر مانند کوره کج که نه معروفی 
را می‌شناسد و نه منکری را می‌شناسد» مگر آنچه که از هوایش نوشیده شده است». 


نخست نفس. خالی الذهن آفریده می‌شود سپس به رنک‌های مختلف رنکت 
می گیر د: 

اما تمسک‌جستن به دامان نفس از آنجاست که نفس در بدو امرش به صورت هیولانی 
(ماده) خالی از تمام آنچه در آینده به آنها رنگ می گیرد آفریده می‌شود سپس به تدریج از 
بالقوه به فعل روز بروز بیرون می آید و برای هر وضعیت بعدی از قبل استعداد و آمادگی 
دارد» و این استعدادها و آماد گی‌ها زنجیروار مرتب می‌شوند که هیچ متأخری از متقدم جلو 
نمی‌افتد و همراه با هر هیأت نفس موجود در امروز آمادگی قبلی وجود دارد» هرچند بنا به 
اشتغالش در خارج مخفی است. مگر این که حال قوه‌ای که این اعمال از آن قو برخاسته اند 
فنا گردد» چنانکه در پیر کهن سال و مریض بیان کردیم يا این که هیأتی از بالاتر آن هجوم 


بیاورد و نظم را از هم بپاشد. مانند تغییر یاد شده در پیر کهن‌سال و مریض. چنانکه خداوند 
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ص 2 


می‌فرماید إن احستت‌یذ هن ألسَیعَاتِ4 " «که نیکی‌ها بدی‌ها را از بین می‌برند» و نیز 


1 0 مر رس 
فرمود: لین آشرکت لَیْحَبطِن عمللک؟ " «اگر تو مبتلا به ش رک بشوی عملت از بین خواهد 


رفت». 


سرشماری صورت‌های نفس هر انسان: 

اما راز این را که اعمال به حساب نفس ناطقه به حساب می‌آیند و جداناً چنین درک 
نمودم که در عالم مثال برای هر انسانی برحسب آنچه نظام فوقانی به او صورتی داده است 
ظاهر می گردد و آنچه در قصهٌّ میثاق ظاهر شده شعبه‌ای از این است. و هرگاه این شخص در 
این جهان به وجود بیاید آن صورت با او منطبق شده یکی می‌شود» پس هرگاه عملی انجام 
دهد آن صورت بدان عمل طبعاً بدون اختیار انشراح حاصل می کند» بسا اوقات در سرانجام 
ظاهر می گردد که این اعمال از بالا به حساب او حساب شده اند و از اینجاست خواندن نامه 
اعمال. و بسا اوقات ظاهر می گردد که کردارش در آنجا به جوارح و اعضایش چنگ زده اند 


هر صورتی بیانگر ثمره عمل است: 

باز هر صورتی» بیانگر ثمره عمل در دنیا و آخرت است. و بسا اوقات ملایکه در صورتش 
توقف می کنند» خداوند متعال می فرماید: «اکتبوا العمل كما هو» «عمل را همانطور که 
هست نو بسیك». 

امام غزالی فرموده است: همه آنچه خداوند از آغاز آفرینش تا آخر مقدر فرموده است در 
مخلوقی که او خلق فرموده نوشته و ثبت هستند که گاهی آن به «لوح محفوظ» تعبیر می‌شود 
و گاهی به «کتاب مبین» و گاهی به «مام مبین »» همچنان که در قرآن آمده است» پس تمام 


(۱)- سورۀ هود» ابه ۴ 


(۲)-سوره زمر» آي ۶۵. 


۱۳۴ حجت الله البالغه 


آنچه در این جهان پدید آمده و آنچه پدید می‌آید در آن نوشته و از آن نقشه‌برداری شده 


است. اما نمی‌توان آنها را با این چشم مشاهده کرد. 


لوح خدا با لوح مخلوق هیچ شباهتی ندارد: 

و چنین نپنداری که آن لوح از چوب يا آهن یا استخوان درست شده است» و آن نوشته 
روی کاغذ و ورقی انجام گرفته است. بلکه مناسب است که قطعاً بدانید که لوح خداوندی 
شبیه لوح مخلوق و نوشته او مانند نوشته مخلوق نیست. همچنان که ذات و صفات او تعالی با 
ذات و صفات خلق شباهتی ندارد. 

البته اگر تو در پی مثالی باشی که این مطلب را به فهمت نزدیک بگرداند» بدان که ثبوت 
مقدرات در لوح محفوظ شباهتی به ثبوت کلمات قرآن و حروف آن در دماغ و قلب حافظ 
قرآن دارد که آنها در آنجا نوشته» حتی هنگام خواندن گویا به آنها نگاه می کند» ولی اگر 
دماغش را تکه تکه مورد بازدید قرار دهید هیچ خط و کلمه‌ای را در آنجا بدین شکل 
نخواهید یافت. پس بدین شکل بايد فهمید که همه مقدرات در لوح محفوظ ثبت هستند» 
انتهی ما قال الغزالی. 

باز بسا اوقات تو نفس را به یاد خير و شر انداخته به جزا و پاداش آن امیدوار می کنی» این 
وجه دیگر از وجوه استقرار علمش می‌باشد و الله اعلم. 


باب ۱۲ 
ارتباط اعمال با ملکه‌های درونی 


اعمال مظهر ملکه‌های درونی هستند: 

باید دانست که اعمال مظاهر ملکه‌های درونی و شرع حالی برای آنها و دامی برای 
شکا رکردن آن می‌باشند که در عرف طبیعی با آن یکی هستند. یعنی جمهور مردم بر این 
اتفاق نظر دارند که به سببی طبیعی که صورت نوعی عطا نموده ملکه‌های درونی را به اعمال 
تعبیر نمایند؛ زیرا هر گاه انگیزه‌ای وادار به عملی گردد» نفس با آن انگیزه همراهی خواهد 
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کرد و برای آن انبساط و شرح صدر نشان خواهد داد و اگر انگیزه‌ای از کاری ممنوع گردد 
نفس منقبض و بسته می گردد و ه رگاه به انجام کاری اقدام نماید منبع آن از نیروی ملکی با 
بهیمی مستقل شده قوی می گردد و طرف مقابل ضعیف شده روگردان می‌شود و در این 
حدیث پیامبر به آن اشاره شده است که می‌فرماید: «والتفن تَنّی وَتشتهی والفرج یدق 


َلك ویکَذَبْه» «نفس آرزو و اشتها می کند» و شرمگاه آن ۳ تصدیق و تکذیب می‌نماید». 


هر مخلوقی هیأت و اعمالی دارد که به وسیله آنها به او اشاره می شود: 

و تو مخلوقی را نمی‌یایی» مگر این که اعمال و هیأتی دارد که به وسیله آنها به او اشاره 
می‌شود و به آنها از او تعبیر می گردد و صورت آنها وسیل کشف آن قرار می گیرد پس اگر 
انسانی دیگری را به شجاعت توصیف کند و از او توضیحی خواسته بشود از مبارزات شدید 
او بیان می‌نماید» و اگر بخواهد او را به سخاوت توصیف کند بذل و بخشش او به درهم و 
دینار را بیان می کند» و اگر انسانی بخواهد تا صورت شجاعت یا سخاوت کسی را در ذهن 
خود مستحضر نماید مجبور می‌شود تا صورت همان اعمال را مستحضر بدارد» مگر این که 
فطرتش که خداوند مردم را بر آن آفریده تغییر کند. و اگر کسی بخواهد تاعادتی را که 
نداشته در خود پدید بیاورد» راهی ندارد به جز این که در گمانگاه آن قرار گیرد و کارهایی 
را تحمل کند که به آن ارتباط داشته باشند و داستان‌هایی از توانمندان آن عادت را بیاد 
بیاورد. 
اعمال اند که به قدرت و اختبار متصف می گر دند: 

باز اعمال آن امور مضبوطی هستند که وقتی برایشان تعیین می گردد و دیده و نقل کرده 
می‌شوند و تاثیر می گذارند و زیر قدرت و اختیار درمی آیند و امکان دارد که مواخذه به آنها 


ارتباط پیدا کند. باز این نفوس در حسابرسی اعمال و ملکات باهم مساوی نیستند. 


بعضی از نفوس قوی هستند: 


۱۳۶ حجت الله البالغه 


بعضی از نفوس چنان قوی هستند که ملکات نسبت به اعمال بیشتر به پیش آنها مجسم 
می گردند» پس کمال آنها در اصل اخلاق آنهاست. ولی اعمال که قوالب و صورت‌های 
اخلاق هستند» برای آنها متمثل می‌شوند» پس اعمال روی آنهابه حساب می‌آیند اما 
ضعیف تر از به حساب آمدن اخلاق» مانند آن که چیزهای معنوی در خواب مجسم گردند؛ 
مثل مهر زده‌شدن روی دهان و شرمگاه. «که کسی پیش محمد بن سیرین خوابی بیان نمود 
که به خواب ديدم که روی دهان‌ها و فرج‌ها مهر می‌زند» او گفت: شاید تو قبل از وقت. اذان 
می‌دهی که مردم نتوانند سحر بخورند یا عمل جنسی انجام دهند». 
بعضی نفوس ضعیف هستند: 

بعضی نفوس چنان ضعیف هستند که خود اعمال عین کمال آنان به حساب می‌آیند. زیرا 
ملکه‌های درونی آنها استقلالی ندارند» پس آنهابه صورت پراکنده در اعمال جلوه گر 
می‌شوند» پس خود اعمال روی آنها به حساب می آیند و بیشتر مردم از این قبیل می‌باشند که 
جداً به توقیت بلیغ نیاز دارند و به خاطر این معانی توجه شایانی در ادیان الهی اعمال شده 


است. 


استقرار اعمال در ملااعلی: 

سپس بسیاری از اعمال در ملااعلی مستقر می‌شوند و استحسان و استحقار آنها در اصل» 
قطع نظر از ملکه‌های درونی که مصدر اعمال هستند» به سوی خود اعمال متوجه می‌شوند» 
پس نیکک اداکردن اعمال به منزله قبول کردن الهامی است از ملأاعلی جهت نزدیکی و تشبیه 
به آنها و کسب کردن نورهایشان و انجام کار بد به منزلةٌ خلاف این است. 


استقرار اعمال به چند وجه می‌باشد: 
و این استقرار چندین صورت دارد: یکی آن که آنها از پرورد گار خویش چنین تلقی 
می‌نمایند که نظام بشر بدون انجام اعمال نیکث. و خودداری از اعمال بده درست نمی‌شود 
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پس نخست این اعمال به پیش آنها مجسم می گردند و سپس از آنجا در شرایع نازل 
می گردند. 

دیگری این که هر گاه تفوس بشر پس از ممارست و ملازمت اعمال به سوی ملااعلی 
منتقل بشوند و استحسان و استحقار آنها به سوی این نفوس متوجه گردد؛ و بر این چندین 
قرن و دهر بگذرد صورت‌های اعمال در نزد آنها استقرار می‌یابند. خلاصه این که اعمال در 
این وقت چنان اثری از خود بجا می گذارند که دعا و تعویذ مأثور منقول از سلف. بجا 
می گذارند وال آعلم. ۱ 


باب ۱۳ 
اسباب مجازات 

بدون شک اسباب مجازات هر چند بسیار هستند» اما به دو اصل برمی گردند: 

یکی این که: نفس به اعتبار نیروی ملکوتی خویش, نسبت به عمل با پدیده‌ای که آن را 
بدست آورده است احساس نماید که آن مناسب و ملایم نیست. پس ندامت و حسرت و درد 
در او مجسم شود که بسا اوقات این وضعیت وقایعی را در حالت خواب يا بیداری برای او 
مجسم می‌سازد که تامل درد و توهین و تهدید می‌باشد و بسا نفس‌هاست که برای الهام 
مخالفت آماده و مستعد می‌شوند» سپس توسط ملایکه مخاطب قرار می گیرند که برای او 
ظاهر گردند مانند سایر علومی که برای او آماده می گردند» و به این اصل در این آیه اشاره 


صد 


شده است؛: بل من کسب سید سَیَعة وا ساطت بهء خطیعته, ریک أصِحَبٍ آلثار هد 


فيا حُلدون a oS‏ ی 
هستند دوزخی که همیشه در آن خواهند ماند». 
دومی: توجه بهشت به سوی آدمی است» پس در نزد ملائکه مقرب صورت‌ها و اعمال و 


اخحلاقی وجود دارند که برخی پسندیده و برخی دیگر ناپسند می‌باشند که از پروردگار 


(۱)- سورۀ بقره» اه ۸۱ 


۱۳۸ حجت الله البالغه 


خویش با جدیت می‌خواهند که بر اهل این هیثات و اخلاق و اعمال انعام بفرماید یا آنها را به 
عذاب مبتلا گرداند» پس دعای آنها اجابت می گردد و توجه آنها ملائکه مقرب بنی آدم را 
فرا می گیرد و صورت رضامندی یا نارضایتی بر آنها نازل می گردد. همچنان که سایر علوم 
نازل می‌شوند» پس وقایع دردناک با نیکی‌هاء برای آنها مجسم می‌شود و ملائکه برای آنها 
تهدید کننده یا رو ی گشاده ظاهر می گردند» و بسا اوقات نفس از نارضایی آنها متأثر 
می گردد» لذا وضعیت بیهوشی یا مریضی برای او عارض می گردد؛ بسا اوقات آن همت 
متاأً کدی که نزد آنهاست بر حوادث ضعیف مانند خاطره و غیره» نازل می گردد» سپس به 
ملایکه و انسان‌ها الهام می گردد تا با آنها نیکی یا بدی انجام دهند» و بسا اوقات مشکلی از 
مشکلات او به صلاح یا فسادی محول می گردد و آثار خوشحالی با عذاب بر او ظاهر 


می گردد. 


عنایت خداوند به مردم: 

بلکه حق صریح این است که خداوند متعال از روزی که آسمان‌ها و زمین را آفریده به 
مردم توجه کرده و این لازم می گرداند که افراد انسان را آزاد و لگام گسیخته وانگذارد و 
این که روی کردارشان مؤاخذه‌شان گرداند» ولی از آنجا که درک آن دقیق است دعای 
ملایکه را عنوان آن توجه قرار دادیم واللّه اعلم. 

و به این اصل در این آیه اشاره شده است که می‌فرماید: 

ص ر هر ره ور هرگ ری م مر ےکر و ی رصم ی ر کو ۳ 

ان الذين كفروأ وماتوا وهم كفار آولتباك عم لعََة له والملتيكة ولتاس آجمعین 
© خلدین فیا | لقتعم اعدا و هم ینظرور- ©“ 

«بدون شک کسانی که کافر شده بر کفر مرده اند لعنت خدا و ملایکه و همه مردم برای 


همیشه بر آنهاست که نه در عذاب آنها تخفیفی می‌آید و نه به آنها مهلتی داده می‌شود». 


(۱)-سورة بقره» آیهٌ ۰1۶۲-۱۶۱ 


قسم اول: در قواعد ... بحث اول: در اسباب تکلیف و مجازات ۱۳۹ 


تر کیب بافتن این دو اصل صورت‌های مختلف و عجیبی به دنبال دارد: 

این دو اصل باهم ت رکیب می یابند که در اثر آن صورت‌های زیاد و عجیبی بر حسب 
استعداد نفس و عمل ظاهر می گردد» ولی اصل اولی: در اعمال و اخلاقی که نفس را اصلاح 
یا فاسد می کنند قوی‌تر است و اغلا نفس‌های راه یافته و پاک و قوی آن را می‌پذبرند. 

و اصل دوم: در اعمال و اخلاقی که مناقض اصلاح نظام کلی هستند و به آنچه برای 
اصلاح نظام بنی آدم راجع می‌شود منافرت دارند» قوی‌تر است و غالبا نفوسی آن را 
می‌پذیرند که ضعیف‌تر و قبیح‌تر باشند» و برای هریکک از این دو اصل» مانعی وجود دارد که 
آن را از حکمش. تا مدتی باز می‌دارد. 

پس مانع اصل اول ضعف نیروی ملکی و قوت نیروی حیوانی می‌باشد تا جایی که 
احساس می‌شود این تنها نفس حیوانی است و به دردهای ملکی دردمند نمی‌شود هر گاه 
نفس از این لباس حیوانیت و کمک‌هایش رهایی یابد و اشعه‌های ملکی پرتوافگن بشوند» 
بتدریج متنعم یا معذب می گردد» و مانع اصل دوم این است که» اسباب برخلاف حکمش 
منطبق گردند تا این که وقت اجل مقدر خداوندی به سراغش بیاید آنگاه جزا بر او سرازیر 
می گردد و همین است منظور از قول خداوندی که می‌فرماید: یک ا اج رد ام 
أجلم ف یسَتخرونَ سَاعَة و تقد ون «چ(0 «که هر امتی اجلی دارد که هرگاه 


(۱)-سورهٌ يونس» یه ۴۹. 


میحث دوم 
مبحث کینبت مجازات در این جهان و پس از مرک 
باب ۱۴ 
حزای دنیوی اعمال 
عمل سبب جزاست: 
دی مر و ۴ | زر کت 
خداوند فرموده است: ومآ کم من مُصیبة فیما کسبت آیدر وبعقوآعن كير 
4 «و مصیبتی که در این جهان به شما می‌رسد در اثر آن کارهایی است که انجام داده 
اید و بسیاری از کارهای‌تان را نادیده می گیرد» و نیز فرموده است: ولو أنه آقامواالَورَند 
مه ی و ها ی و اب و موی مد ی با 0۳ ۳ 
والا جيل وما زل الم من رب لا کلواً من فوقهم وین حت ازجلهم 4 «که ا گر بنی 
اسرائیل درست روی تورات و انجیل و آنچه به سوی آنها نازل شده عمل می کردند از بالا و 


ئا و می خوردند» و خداوند در داستان صاحبان باغ وقتی که صدقه‌دادن را منع کردند» 


1 


فرمود: آنچه فرمود. 


ا و £ و هو کر و رو 
رسول خدا 4 در تفسیر قول خداوندی: وان تدوأ مّا ف آنفسکم أو تخفوه 

rd 2‏ محر سم کر 
یحایبکم به له " «اگر آنچه را در دل دارید ابراز نمایید یا پنهان نگهدارید خداوند به 


1 ۰ ۳ - ۰ 3 0ص 2 مر 
ان از شما حساب می گیرد» و همچنین قول خداوند: #من يعمل ا جز به-۳ 
«هرکسی که کار بدی را انجام دهد به آن مجازات می‌گردد». 

فرمود: این نوعی عقاب خداوندی است از تب و مصیبت که به بنده می‌رسد» حتی اگر 


چیزی را جای گذاشته سپس فراموش کند و در اثر آن پریشان شود این هم نوع مجازات 


()- سور شوری» آیةٌ ۳۰ 
(۲)- سورة مائده» ۲ او 
(۳)- سورة بقره» اید ۲۸۴. 


(۴)- سورۀ ای ۱۱۳۸ 
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است. تا این که بدین طریق بنده از گناهانش چنان پاک و صاف بیرون می‌آید که طلا از 


کوره آتش. 


نیروی ملکی بروز و انفکا کی دارد: 

باید دانست که نیروی ملکی بعد از پنهان‌شدنش در حیوانیت ظهوری و بعد از 
آمیخته شدنش به آن» انفکاک و جدایی دارد و آن» گاهی با مرگ طبیعی پیش می‌آید. پس 
در این صورت کمک غذایی به او نمی‌رسد و به تدریج موادش تحلیل شده از بین می‌روند» 
و حالات گرسنگی و سیری و خشم نفس او را تحریک نمی کنند» پس در این صورت از 
عالم قدس رنگی بر او نازل می گردد» و گاهی این وضعیت با م رگ اختیاری بدست می آید 
که در این صورت حیوانیت به وسیله ریاضت. و تداوم توجه به سوی عالم قدس» شکسته 
می‌شود و بعضی اشع ملکوتی بر او نور می‌افکند. 

و هرچیزی با اعمال و هیثات مناسب خویش انشراح و انبساط و با ناملایمات انقباض و 
خودداری دارد و هر درد و لذت» مظهری دارد که به آن متجسم می گردد» پس تجسم خلطء 
سوزند گی و سیخچه در جسم کردن است و تجسم اذیت‌شدن در اثر حرارت صفرا اندوه و 
پرشیانی و این که آتش و شعله به خواب ببینده و تجسم اذیت شدن از خلط بلغم احساس 


سردی و آب و برف در خواب دیدن است. 


ه رگاه نیروی ملکوتی بروز کند: 

پس هرگاه نیروی ملکوتی بروز نماید مظاهر انس و سرور در بیداری و خواب به شرط 
رعایت نظافت و خشوع و سایر چیزهایی که مناسب با نیروی ملکوتی» ظاهر می گردند و 
مظاهر اضداد این‌ها در صورت کیفیات ضد اعتدال» وقایعی مشتمل بر اهانت و تهدید بروز 
می کنند» و غضب به شکل درنده گزنده‌ای ظاهر می‌شود و بخل به صورت ما رگزنده 


درمی آید. 


قاعده در مجازات خارجی: 


۱۳۲ حجت الّه البالغه 


قاعده مجازات خارجی این است که در لابلای اسباب پدید می آید» پس هر کسی که بر 
این اسباب را احاطه نماید و نظام برخاسته از این اسباب در نزدش مجسم گردد قطعاً خواهد 
دانست که حق هیچ گناهکاری را ترک نمی کند» مگر این که در این جهان با ملاحظه آن 
نظام» او را مجازات می کنند» پس به گونه‌ای درمی آید که هرگاه اسباب از تنعیم و تعذیبش 
ساکن بمانند در اثر اعمال صالح شاد و به سبب اعمال فاجره معذب گردد. 

و هرگاه اسباب برای اذیت و آزارش فراهم گردند و او شخص نیک و صالح باشد پس 
برطرف‌شدن اسباب در اثر معارض قرا رگرفتن نیک‌بودنش» قبیح نمی‌باشد. بلکه اعمال او 
وسیله برطرف‌شدن بلاه یا تخفیف آن و یا وسیله انعامش قرار می گیرند» و اگر شخص فاسق 
باشد اعمالش وسیله ازاله نعمتش قرار می گیرند» پس او گویا معارض با اسباب می‌باشد و اگر 
اسباب مناسب با اعمال فراهم گردند» پس در این صورت به او کمک چشم گیری انجام 


و 


بسا اوقات حکم نظام محکمتر می‌باشد: 

و گاهی حکم نظام از حکم اعمال قوی تر می‌باشد» پس با فاسق با استدراج برخورد 
می شود و بر شخص نیک و صالح روزگار تنگ درمیآید. و این تنگی رو ز گار سبب کاستن 
نیروی حیوانیت و حیوانی او قرار می گیرد» و او به آن پی برده» بر آن قانع و راضی می گردد؛ 
مانند کسی که داروی تلخ را به رغبت مورد استفاده قرار دهد و همین است منظور رسول 
خدا ی از این که می‌فرماید: «مثال مؤمن مانند جوانه کشت است که بادها آن را زیر و روی 
می کنند که گاهی راست و گاهی کج می‌شود تا زمانی که اجلش فرا رسد و مثال منافق مانند 
درخت کاج مستحکم است که هیچ گزندی به او نمی‌رسد تا این که به یکبار از بیخ بر کنده 
می‌شود» و می‌فرماید: «نیست هیچ مسلمانی که اذیتی از مرض و غیره به او برسد» مگر این 
که خداوند به وسیله آن گناهان او را از بین می‌برد مانند ریزش ب رگ‌های درخت». 

در بعضی مناطق اطاعت و فرمانبرداری از شیطان غلبه پیدا می کند و ساکنان آن مناطق 


مانند حیوان‌های درنده می شوند و بعضصی مجازات از آنها به صورت استدراج» ۳ مدنی 
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0 ۱ گ مسی RA‏ 
برداشته می‌شود. چنانکه خداوند می‌فرماید: وما ارسَلتا نی قرية من نی الا اخذتا اهلها 
ص حر ر - ۳ Te‏ کم کو ر مه م و هر E E‏ رصم گر i ha‏ 
بالبأساءِ والصراءِ يَصَرَعَونَ ( نع بدلا مكان السَيعة الحستة حت عفوا وقالوا 


فداه انان الصا والسرا: ء فأخذتهم ب بغحَة هم لا بشعوون ( ولو 
منوا اقا لفتختا علهم برکت ین آلسَمَاء وَالأَرّض ولیکن کدبوا فأخذئهم يما 


کار | شون (5) ۳" «ما در هیچ روستایی پیامبری نفرستادیم» مگر این که اهلش را با 
تیره‌روزی و ضرر مواجه نگردانیم که شاید بدین شکل به سوی خداوند فریاد و زاری کنند 
باز به جای بدحالی» خوبی و شادمانی برای آنها فراهم نمودیم. تا این که رشد کردند و زیاد 
شدند» گفتند که: اینگونه ضرر و خوشی به آباء و اجداد ما رسیده است (یعنی این به مقتضای 
طبیعت پیش می‌آید) ناگهان آنها را مواخذه نمودیم و آنها متوجه نشدند و اگر ساکنان 
روستاها ایمان می آوردند و تقوی پيشه می کردند برکت‌های آسمان و زمین را بر آنها سرازیر 
می کردیم» ولی آنها تکذیب کردند پس آنها را در اثر کردارشان مژاخذه نمودیم». 

پس وضعیت در این جهان شباهت دارد به وضع آقایی که جهت مجازات کردن» فرصت 
و فراغتی نداشته باشد و در روز قيامت گویا که فارغ می‌شود؛ چنانکه خداوند به آن اشاره 


را ہے ر کور ص ب سم و 
می فرماید: #ستفرع لکم یه الثقلان +۳4 «به زودی برای شما دو گروه فارغ خواهم 


مجازات در نفس بنده با بدن يا مال او پدید می‌آید: 
باز مجازات گاهی در نفس بنده پدید می‌آید. بدین صورت که انبساط و آرامش یا 
انقباض و پریشانی بر او ایجاد می کند و گاهی در بدنش پدید می آورد» مانند امراضی که از 


هجوم غم و ترس ایجاد می گردند و مانند ببهوش‌شدن آن حضرت ‏ قبل از نبوت در اثر 


(۱)- سورة اعراف آیات ۴۹ - ۶ 


(۲)- سور ر حمن» یه ۳ 


۱۳۴ حجت اله البالغه 


کشف عورت» و گاهی در مال و اهل و اولاد پدید می آورد» و گاهی به ملایکه و مردم و 
حیوان‌ها الهام می‌شود تا با او به خوبی یا بدی رفتار کنند» و گاهی به خیر و شر در اثر 
الهامات و حواله‌هایی نزدیک می گردد. 

و هرکسی که آنچه را ما ذکر نمودیم د رک کند و هر چیزی را سر جایش بگذارد از 
اشکالات زیادی راحت می‌شود مانند تعارض احادیث دال بر این که نیکی سبب ازدیاد رزق 
می‌شود و فجور باعث نقصای آن قرار می گیرد و یا احادیثی که دلالت دارند بر این که به 
فاجران در این جهان خوبی‌هایی عنایت می گردد» و مبتلا به بلاها بیشتر کسانی می‌باشند که با 
انبیاء 4 شباهت بیشتری دارند و امثال این والله آعلم. 


باب ۱۵ 
ذکر حقیقت مرگ 

برای هر صورت معدنی با حبوانی با اسانی حمالی هست: 

باید دانست که برای هر صورتی از معدنیات نباتات» حیوانات و انسان‌ها حمال و 
نشستگاهی است غیر از حمال و نشستگاه آن دیگر» و هریکی دارای کمال اولی غیر از کمال 
آن دیگری است» اگرچه در ظاهر وضعیت مشتبه» در نظر آید. 

پس اگر ار کان و عناصر کو چک شوند و با اوضاع مختلف به اعتبار کثرت و قلت آمیخته 
گردند از آنها مر کباتی دوتایی» سه‌تایی» چهارتایی» و غیره پدید می آیند. دو تابی‌ها مانند: 
بخار» دود» خاک نمناک» زمين خیس‌شده. اخگر و شعله» و سه تایی‌ها مانند گل خمیر کرده 


شده و خزه‌هاء و چهارتایی‌ها شبیه آنچه ما ذکر کردیم. 


هر صورتی خواص مر کبی دارد: 
و برای این اشیاء خواصی هست مر کب از خواص اجزاء آنها که در آن اشیاء غیر آن 
خواص چیزی دیگر نیست» و به آنها موجودات هوایی گفته می‌شود» پس معدنی می آید و 


روی دوش آن مزاج قرار می گیرد و آن را مر کب و حمال خویش قرار می‌دهد و دارای 
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خواص نوعی می‌شود و مزاج را نگهداری می‌نماید» پس نباتات آمده جسم را که مزاجش 
محفوظ است آن را م رکب و حمال قرار می‌دهد و نیرویی قرار می گیرد که ارکان و اجزاء 
کاینات جو را به سوی مزاج خویش تغییر می‌دهد تا به سوی کمال متوقع از قوت بالفعل 
درآید باز حیوانیت آمده روح هوایی را که حامل نیروی تغذیه و تنمیه می‌باشد حمال 
خویش قرار می‌دهد و در اطراف آن» تصرفات خویش به حس و اراده را تنفیذ می کند تا به 


سوی مطلوب. برخاسته و از فراری‌ها دور ماند. 


صورت انسانی روح هوابی را حمال خود قرار می‌دهد: 

سپس انسانیت می آید و روح هوایی را که در بدن متصرف است حمال خویش قرار داده 
به سوی اخلاقی که ریشۀ تحریکات و تخلفات هستند توجه می کند» پس آنها را آراسته 
نموده جلوه گاه آن چیزهایی قرار می‌دهد که آنها را از بالا تلقی می‌نماید» پس اگرچه در نظر 
اول هر کار مشتبه به نظر می‌رسد. اما نظر دقیق هر اثری را به منبعش ملحق می کند. و هر 


برای هر صورتی ماده قائم به آن لازم است: 

و برای هر صورتی ماده قائم به آن لازم است؛ و آن هنگامی است که ماده متناسب 
صورت باشد و مثال صورت مانند مجسمه انسانی است که از موم ساخته می‌شود و امکان 
ندارد که این مجسمه بدون موم پدید آید» پس هرکسی بگوید که نفس اطقه مختص به 
انسان هنگام مردم ماده را کلاً رها می کند دروغ گفته است. البته آن مادة بالذات دارد که 
روح هوایی می‌باشد و مادهٌ عرضی دارد که جسم خاکی باشد. پس وقتی انسان بمیرد 
زایل‌شدن ماده خاکی به او ضرر وارد نمی کند در ماده روحی حلول نموده باقی می‌ماند» و 
آن مانند کاتبی است ماهر که دستهایش قطع گردند و ملک کتابت در وجود او به قوت خود 
باقی است و یا مانند کسی است که به راه‌رفتن حریص باشد. اما پاهای او قطع شده باشند. یا 


شنوا و بینایی که کر و کور گردانیده شود. 
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انگیزه‌های انجام اعمال: 

باید دانست که بسیاری اعمال و هیثات بگونه‌ای است که انسان آنهارا به انگیزة قلبی 
خویش انجام می‌دهد» پس اگر او با اختیار خود آزاد گذاشته شود به سوی آنها می‌رود و از 
مخالفت آنها باز می‌ماند. 

و بعضی‌ها به گونه‌ای هستند که آنها را بنا به موافقت برادران یا عارضۀ خارجی دیگری 
مانند گرسنگی» تشنگی و امثال آنها انجام می‌دهد که اگر به آنها معتاد نباشد بازهم نمی تواند 
دست از آنها بردارد» پس وقتی که عارض برطرف شود خواسته خود بخود از بین می‌رود» 
پس بسیار کسانی هستند که در عشق انسانی یا سرودن شعری یا چیز دیگری پریشان هستند 
ناچار اند که در شکل هیأت و لباس با قوم خود موافقت نمایند» اما اگر با خودش آزاد 
گذاشته شود و هیأت و لباسشن تخیر بخورد پروابی ندارد و بسیاری هستند که ذاناً یک 
هیأتی را می‌پسندند پس اگر آزاد رها گردند حاضر به ترک آن نخواهند شد. 

و بعضی انسان‌های بیدار هستند که طبیعتاً در بین چیزهای زیادی به چیز جامعی پی 
می‌برند و دل‌هایشان به جای معلول» به علت و به جاری کارهاء به ملکه‌ها متعلق می شوند» و 
برعکس سیاری دیگر طعا خواب آولد هستند که به جای وحدت به کثرت و به جای ملکات 


به کارها و بجای ارواح به اشباح مشغول می باشند. 


هر گاه انسان بمیرد جسدش فاسد و نفسش باقی می‌ماند: 

باید دانست که هرگاه انسان بمیرد جسد خاکی از او از بین رفته و نفس ناطقه‌اش با روح 
هوایی پیوند می‌خورد و به سوی آنچه در نزد روح هست فارغ می گردد» و آنچه برای حیات 
دنیوی لازم بود بدون انگیزه قلبی از او بدور انداخته می‌شود و فقط چیزهایی در او باقی 
می‌مانند که او را در ريشة جوهرش نگه می‌دارند. در این وقت حیوانیت از بین رفته ملکوتیت 
تقویت می‌شود و یقین به بهشت از بالا بر او نازل می گردد» و بر آنچه در آنجا بر او حساب 


شده متوجه می‌شود و پی می‌برد» و در این وقت ملکوتیتش احساس درد یا تنعیم می‌نماید. 
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باید دانست که ملکیت به هنگام نزولش در حیوانیت و آمیخته‌شدنش با آن لازماً مطیعش 
می‌باشد و تا حدی از آن متأثر م ی گردد» ولی ضرر کلی آنست که در آن» هیأت‌های 
نفرت‌انگیزی مجسم گردند. و همچنین نفع کلی آنست که هیأت‌های مناسبی در آن مجسم 
و تال 
از جمله هیأت‌های نفرت آور یکی این است که ارتباط و تعلقش با اهل و مال چنان قوی 
باشد که یقین نداشته باشد به جز آنها مطلوب دیگری هست و تمسکش در هیأت‌های پست و 
دنی در ريشه جوهرش قوی و مستحکم باشد. و امثال آنها از آنچه او را برطرف مقابل 
جوانمردی» قرار دهد و نیز این که لباس پلیدی‌ها را بر تن کند و بر خدا تکبر نموده او را 
نشناسد و برای او خاضع و خاشع نگردد و امشال آن که او را در طرف مقابل احسان قرار 
دهد و نیز این که توجه به سوی بهشت را نقض نموده به حق کمک ننماید و امر آن را مهم 
تلقی نکند و بعثت انبیاء را نادیده گرفته و به اقامه نظام رضایت‌بخش توجه ننماید؛ آنگاه در 
معرض بغض» لعن و نفرین آنها قرار می گیرد. و از جمله مناسبات» این است که به انجام 
اعمالی اقدام کند که حاکی از طهارت و خضوع به با رگاه پرورد گار باشند و وضعیت ملایکه 
را بیاد آورند و به عقایدی معتقد شود که او را از اطمینان به حیات دنیا باز داشته. به سوی 
عقبی متوجه سازد. و این که با گذشت و آسانگیر باشد و دعاها و توجهات ملأاعلی به نظام 
رضایت‌بخش, به سوی او متمایل گردد» و الله أعلم. 
باب ۱۶ 
اختلاف احوال مردم در عالم برزخ 


مردم در عالم برزخ طبقات مختلفی دارند: 
بايد دانست که مردم در این جهان طبقات مختلفی دارند که نمی توان آنها را برشمرد اما 
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تیک ان آنها و این افو سای اف شاه 
رنج ل می گردند و به این صنف در این آبه اشاره شده است که خداوند 


چ ا کا ام و2 


می‌فرماید: أن تقول تفس ییحی عل ما فرطت فی جنب ال وان کت لین 
آلشخرین (@4' «فس بگوید» وا حسرتا بر آنچه در امر خداوندی کوتاهی کردم تا این 
که ذلیل و پست قرار گرفتم». 

گروهی از اهل الله را دیدم که نفوس آنها مانند حوض‌های پرآب هستند که باد آن را 
تکان نمی‌دهد» پس هر شعاع خورشید به هنگام نیمروز بر آن بیفتد» مانند قطعة نوری قرار 
ر ا ا و رو کیت 

۲- و گروهی دیگر» نزدیک به گروه اول هستند» اما اهل نور طبیعی هستند» پس آنها 
دچار رۋیاهایی می‌شوند» و آن رویاها عبارت از علومی است که در حس مشتر ک انبار شده» 
بقیه بیداری را تشکیل می‌دهند و از غرق‌شدن در علوم» یا خیالی‌بودن علوم منع می کند» پس 
وقتی که او به خواب می‌رود شک و تردیدی نخواهد داشت که آنچه می‌بیند عین همان 
صورت‌هاست. بسا اوقات شخص صفراوی به خواب می‌بیند که او در یک بیابان خشک و 
سوزان در روز گرم قرار گرفته است و ناگهان از هرطرف آتش بر او شعله می آورد. لذا او پا 
به فرار می گذارد» ولی جایی برای فرار گیرش نمی‌آید. تا این که آتش او را می‌سوزاند و از 
آن دزد شد دی زا احسانن ام ماود 

شخص بلغمی در خواب می‌بیند که او در شب بسیار سرد و رود سردی و باد زمهریری 
قرار گرفته» و طوفان موج‌ها دارند با کشتی او برخورد می کنند» پس او شروع به فرار می کنده 
ولی راهی برای فرا ر گیرش نمی آید» سپس او غرق شده دارد شدت درد را تحمل می‌نماید» 
و اگر تو مردم را بررسی نمایی هیچکسی را نمی‌بابی که حوادث فراگیر به نعمت‌ها و 


دردهای مناسب به نفس راء تجربه نکرده باشد» پس این مبتلا به رژیاست اما رژیا چنان است 


(۱)-سوره زمر آي ۵۶. 
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که تا قيامت از آن» بیداری وجود ندارد» و صاحب رژیا در خوابش متوجه نیست که این‌ها 
در خارج حقیقت خارجی ندارند و آن که مبتلا به درد و یا تنعم است در عالم خارج نیست و 
اگر بیداری پشت سرش نمی‌بود او متوجه نمی‌شد پس نامگذاری برزخ به عالم خارجی بهتر 
است از نامگذاری آن به عالم ری پس گاهی درنده صفت به خواب می‌بیند که او را 
درنده‌ها گاز می گیرند و بخیل می‌بیند که مار و کژدم او را نیش می‌زنند و از بین‌رفتن علوم 
فوقانی به شکل دو فرشته درمی آیند که از او سال می کنند: «من ربك؟ وما دینك؟ وما قولك 
في النبي ی». 

۳- و گروهی هست که حیوانیت و ملکیت آن بنا به اسباب طبیعی ضعیف می‌باشند لذا به 
ملایکه سافله ملحق می گردند» بدینگونه که ملکیت آنها در حیوانیت کم غوطه خورده و 
مطیع متأثر به آن نیست. و یا به سبب اسباب کسبی به ملائکه سافله محلق می‌شوند بدینگونه 
که بنا به انگیزه قلبی دست به طهارت و پاکی زگی می‌زنند و در نفوس آنها الهامات و شعاع 
ملکی جایگزین می‌شوند. پس همانگونه که انسان گاهی در صورت مرد آفریده می‌شود اما 
در او طبیعت زنانگی وجود دارد و به وضع زنانه متمایل می‌شود ولی خواهشات زنانه از 
خواهشات مردانه در زمان کود کی ممتاز نمی‌شوند. بلکه تمام هم و غم او در آن زمان به 
سوی خورد و نوش» لهو و لعب متم رکز است» پس او بر حسب دستور به روش مردان عمل 
می کند و از اختیارنمودن روش زنانه که نهی می‌شود باز می ماند تا که به جوانی می‌رسد و به 
سوی سرشت خود برمی گردد؛ و در این حین در برگزیدن روش زنانه و عادت گرفتن به 
عادات آنها از خود استقلال نشان می‌دهد و خواهش لواط بر او غالب می‌آید» و کارهایی را 
می کند که زنان می کنند و به لب و لهج آنها صحبت می کند و خود را به نام‌های زنانه 
نامگذاری می کند و در این صورت کاملاً از حیز مردان بیرون می آید. 

پس همچنین انسان گاهی در زندگی دنیوی خویش به شهوات خورد و نوش عمل 
جنسی و مقتضیات دیگر طبیعت و رسم مشغول می‌باشد» ولی به ملائکه سفلی نزدیک و 


گرایش دارد» و همین که چشم از این جهان بربندد تعلقات قطع شده و به سوی مزاج خود 
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برمی گردد و به ملایکه ملحق شده در ردیف آنها قرار می گیرد» و مانند الهام آنهاء به سوی او 
الهام می‌شود و در شغل آنها کار می کند. 

در دت آمده است که آ۵ حضرت افر و د «رایت عفر ز ن آبي طالب مَلَگا یَطیز 
في اج مَعَ الْمَلانگة بِجَناخیّن» «که جعفر پسر ابی طالب را فرشته‌ای ديدم که با ملایکه با دو 
پر می‌پربد». 

و بسا اوقات آنها به اعلای توحید و کمک حزب خدا مشغول شدند. و گاهی از ناحیه 
آنها خیری برای بشر نازل گردد» و گاهی بعضی از آنها به صورت جسدی شدیداً اشتیاق پیدا 
می کنند که از اصل طبیعتش نشأت می گیرد» پس این دری را از عالم مثال می کوبد و از آنجا 
نیروی با این روح هوایی آميخته می‌شود» و مانند جسد نورانی درمیآید» و بسا اوقات بعضی 


از آنها به غذا اشتیاق پیدا می کند که در برآورده‌شدن خواهشش به او کمک کرده می‌شود. 


ص 


و به این سو در آیۀ ذیل اشاره شده است که می‌فرماید: لول تسين الین فلو فى سَبیل 


صر کرد مت 
الله ١‏ 


۷ موتا بل اخ عند رهم ا 9 فرحین ما اتهم | لله من فضاه. 


ویستتشرون بالنِین لَم يلوا ہم ین خلنهم الا خوف عَلَهَم ولا هم بخزئورت 
(©4 ' «یعنی هررگز کسانی را که در راه خدا کشته شده اند. مرده نپندارید؛ بلکه آنها زنده 
هستند به پیش پرورد گارشان رزق داده می‌شوند. شاد هستند به آنچه خداوند از فضل خود به 
آنها داده است» و در حق آنان که از پشت سرشان [در حر کتند و هنوز] به آنان نپیوسته‌اند» 
خوشحال می‌شوند. چرا که نه بیمی بر آنان است و نه آنان اندوهگین شوند». 

و در برابر با این‌ها گروهی وجود دارند که طبیعتاً به شیاطین نزدیک هستند» بدینگونه که 
مزاج آنها کلاً فاسد شده رأی مخالف با حق را دارند و از رأی همگانی متتفر و از محاسن 
اخلاق بسیار دورند» و یا کسبی با شیاطین نزدیک هستند که وضعیت بسیار پست و افکار 


فاسدی را اختیار نموده اند و پیرو وسوسهای شیطان قرار گرفته از هر طرف بری بودن از 


(۱)- سور آل عمران یه ۱۶۹ و ۱۷۰. 
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رحمت. آنها را فرا گرفته است» پس وقتی که می‌میرند باشیاطین ملحق می گردند» و لباس 
تاریکی به آنها پوشانیده می‌شود و پناگاه پستی برایش متصور می گردد» تا بعضی از 
خواسته‌های خود را برآورده کنند» طبقَهٌ اول با پدید آمدن سرور و شادی در نفسش به نعمت 
سرفراز می گردد و دوم با غم و ضیق معذب می گردد. مانند مرد» زن صفت که می‌داند 
صوت زنانگی بدترین وضع انسانی است. ولی نمی تواند خود را از آن کنار بزند. 

۴- گروهی است که اهل صلح و آشتی هستند. اما حبوانیت‌شان قوی‌تر و ملکیت‌شان 
ضعیف تر است و اغلب مردم جهان جزء این گروه می‌باشند و بیشتر امورشان تابع صورت 
حیوانی است که بر تصرف در بدن و فرورفتن در آن خلق شده است» پس م رگ» نفوس 
آن‌ها را به طور کلی از بدن جدا نمی گرداند؛ بلکه تنها از تدبیرش جدا می‌نماید و از روی 
توهم با بدن پیوست می‌باشد. پس یک گونه علم از آن دارد بگونه‌ای که امکان مخالفت از 
آن برایش خطور نمی کند که این عین جسد است. حتی اگر جسد پایمال شود و یا قطع و 
بریدگی در آن بکار رود او به يقین می‌داند که این کارها با او انجام گرفته اند و علامت‌شان 
این است که آنها از ته دل می گویند که ارواح آنها عین اجساد آنهاست يا عارضه‌ای هستند 
که بر آنها طاری گشته اند اگرچه زبان‌هایشان به خاطر تقلید و یا رسم برخلاف اين» صحبت 
کنند. پس مردم این گروه ه رگاه بمیرند اشعة ضعیفی بر آنها می‌درخشد» و خیال اند کی 
برایشان نشان داده می شود» مانند آنچه در اینجا برای ریاضت کشان پیش می آید» و کارها در 
صورت‌های خیالی گاهی متمثل می گردند و گاهی دیگر در صورت مثال خارجی پدید 
می آیند» همچنان که برای ریاضت کشان اتفاق می‌افتد» پس اگر او دست به اعمال ملکی زده 
است به علم مناسبی در صورت‌های فرشتگان خوبصورت که لباس ابریشم در دست داشته 
باشند دست می یابند و با صحبت‌ها و هیأت‌های لطیفی برخورد می‌نمایند و دری به سوی 
جنت برای آنها باز می گردد و از آنجا برای آنها خوشبویی به مشام‌شان می‌رسد. و اگر به 


کارهایی دست زده اند که با ملکیت نفرت دارند و با نفرین آورند علم آنها در صورت 


۱۴۲ حجت اله البالغه 


فرشتگانی سیاه رنگ با صحبت‌ها و هیأت‌های تند و تیز رونما می گردد» همچنان که خشم در 


صورت درنده» و بزدلی در صورت خر گوش» نفوذ می‌نماید. 


در آنجا نفوس ملکی است که در اثر استعدادشان مو کل قرار می گیر ند: 

و در آنجا نفوس ملکی وجود دارند که به شایستگی و استعداد این قبیل مردم سزاوار 
می‌شود که آن فرشتگان در چنین موارد گماشته شوند. و به تعذیب و تنعیم مأموریت بيابند» 
پس شخص مبتلا به» آنها را عیاناً می‌بیند. اگرچه اهل دنیا آنها را علناً نبینند. 

باید دانست که عالم قبر جز بقایای از این جهان نیست» و جز این نیست که در آنجا 
علومی از پشت پرده پدید می آید» و جز این نیست که احکام نفوس که نسبت به بعضی افراد 
اختصاصی دارند ظاهر می گردند. بر خلاف حوادث روز محشر که بر آنها ظاهر می گردند» 
در حالی که آنها نسبت به احکام ویژه فنا شده اند و در احکام صورت انسانی باقی می‌باشند. 


باب ۱۷ 
بیان اسرار و رموز وقایع محشر 

ارواح به سوی بهشت جذب می گردند: 

باید دانست که ارواح انسانی محضری دارند که به وسیله آنچنان جذب می گردند که 
آهن به سوی مغناطیس جذب می گردد» و این محضر بهشت است که محل اجتماع آن 
نفوسی است که از کالبد بدن بیرون آمده اند در آنجا با روح اعظم که حضرت 45 آن را به 
زیادی صورت‌ها و زبان‌ها و لغات متصف کرده است. جمع می‌شوند. و آن روح اعظم 
مجسمٌ صورت انسانی در عالم مثال و یا در عالم ذکر یا هر اسمی دیگر می‌باشد و آن محلی 
است که احکام نشأت گرفته از خصوصیات فردی فنا می گردند و احکام نشأت گرفته از نوع 


و یا آن که جانب نوع برای آنها غالب است باقی می‌مانند. 


افر اد انسان احکام متعددی دارند: 
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و تفصیل آن از این قرار است که افراد انسان احکامی دارند که به وسیله آنها بعضی از 
بعضی دیگر ممتاز می گردند» و بعضی احکام چنان است که همه در آن شریکک می‌باشند و 
یقینی است که اینگونه احکام به اعتبار نوع انسانی است و به آن در این حدیث اشاره شده 
است که فرمود: «کلٌ مود يولد علی الفطرة» الحديث. 

به هرنوعی دو گونه احکام اختصاص دارد: 

یکی: ظاهری مانند آفرینش یعنی رنگ» شکل» قد و قامت و مانند صدا یعنی هر فردی بر 
هیأتی یافته می‌شود که نوعش آن را به او می‌دهد» و نفعش به علت مخالفت ماده نبوده است» 
پس لازم است که با آن هیأت متحقق گردد و انسانی راست قامت و ناطق و دارای پوستی 
واضح گردد» و اسب کج قامت» شهنده و موی‌دار است که این چیزها از هیچ فردی به شرط 
سلامتی مزاج جدا نمی گردند. 

و دوم: احکام باطن مانند ادراک و راه‌یابی جهت امرار معاش و آماده گیری برای 
پیش آمدن وقایع. 

پس برای هر نوعی طریقهٌ خاصی وجود دارد» آیا نمی‌بینی که خداوند زنبور عسل را 
چگونه رهنمایی کرده است که به دنبال درخت‌ها برود و از میوه‌های آنها استفاده نماید» 
سپس چگونه لانه بسازد تا ابنای نوع خود را در آن جمع کند» باز چگونه در آن عسل 
جمع آوری نمایند» و به گنجشک رهنمایی فرموده که نر به سوی ماده راغب شود» سپس 
باهم لانه بسازند و تخم بگذارند و باز جوجه درآورند و پس از آن به جوجه‌ها نشان داد که 
آبش کجا و دانه کجاست و آن را آموزش داد تا دشمن را از دوست بشناسد و چگونه از 
گربه و شکارچی فرار کند و چگونه با بنی نوع خود در هنگام جلب نفع و دفع ضرر درگیر 
باشد» و آیا طبیعت سالمی پی می‌برد که این احکام بر حسب مقتضای صورت نوعی او 


نباشند. 


سعادت افراد چه وقت متحقق می گردد: 


۱۴۴ حجت الله البالغه 


باید دانست که سعادت افراد وابسته به آنست که احکام نوع خود را کاملاً دارا باشد و 
کمبودی نداشته باشد؛ از اینجاست که افراد هرنوع در اموری که سعادت و شقاوت آنها 
می‌باشند. باهم مختلف هستند و تا زمانی که بر آن وضعیت قرار گیرد که مقتضای نوعش 
باشد هیچگونه ناراحتی ندارد» ولی گاه گاهی فطرت بنا به پیش آمدن عوارضی تغییر می کند 
مانند ورم که در بدن پدید آید. و به این مطلب حضرت # در این حدیث اشاره فرموده 


است که «نم باه بهُدانه أ بُنصَرّانه أو یُمَخْسَانه» «یس پدر و مادرش هستند که او را 


ارواح به سوی بهشت جذب می گردند: 

و باید دانست که ارواح بشری به سوی بهشت جذب می گردند» گاهی از جهت بصیرت و 
همت و گاهی از جهت متمثل‌بودن آثار آنها در آنجا به اعتبار دردمندشدن و یا به اعتبار 
متنعم شدن» انجذاب آنها بنابر بصیرت به گونه‌ای است که ه رکس از آلود گی حیوانیت» خود 
را سبک کند نفسش به بهشت ملحق می گردد و چیزی از آنجا بر او منکشف می‌شود و در 
حدیث به آن اشاره شده که می‌فرماید: «اجتَمَعَ دم وَمُوسَی عند رتهما» «آدم و موسی درنزد 
پرورد گارشان جمع شدند» و نیز به طرق مختلف روایت شده است که آن حضرت 4 
فرموده است: «ارواح صالحین در نزد روح اعظم جمع می گردند». 

اما جذب‌شدن دیگر باید دانست که حشرت اجساد و اعاده روح در آنها حیات مستقلی 
نیست. بلکه تتمه‌ای از نشأت گذشته است. مانند مرض «پرخوری» که در اثر پرخوری پدید 
می آید؛ زیرا که اگر اینطور نباشد» لازم می آید که آنها غیر از گذشتگان باشند و نباید بر 


کردار گذشتگان مواخذه شوند. 


چیز های متحقق شده در خارج مانند خواب‌ها هستند: 


متجسم‌بودن معانی به اجسام مناسب» همچنان که فرشتگان برای حضرت داود الا به صورت 
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دو طرف د رگیر ظاهر شدند» و پرونده به او تقدیم گردید پس او متوجه شد که این تجسمی 
استه نا هامتان و نات دای 

و همچنان که دو تا لیوان شیر و شراب بر حضرت #۶ عرضه گردید و او شیر را برگزید 
که این تجسمی از عرضه‌شدن فطرت و شهوت بر امت اوست که راشدین آنها فطرت را 
برمی گزینند. و مانند نشستن آن حضرت 5 و ابوبکر و عمر بر لب چاهی» و قرارگرفتن عثمان 
چا کانه از آنها که ایو رنه تی از قرو مدان مقر از کات ناوید استم جاک 
سعید بن المسیب آن را چنین تأویل نمود و او کافی است که چه شخصیتی است. و اغلب 


وقایع حشر از این قبیل می‌باشند. 


ارتباط نفس ناطقه با روح هوایی: 

و باید دانست که تعلق نفس ناطقه با روح هوایی در حق اکثر مردم بسیار شدید است. و 
جز این نیست که مثال آن به نسبت علوم سخت و دقیق به نسبت علوم مادی» و مانند کور 
مادرزاد است که رنگ‌ها و روشنی‌ها در خیال او نمی آیند و امیدی به دریافت آنها هم ندارد؛ 


مگر پس از قرن‌های زیاد و مدت‌های طولانی آن هم در ضمن تجسم‌ها و تمثیل‌ها. 


مجازات نفوس بعد از زنده‌شدن: 

نخستین باری که نفس‌ها برانگیخته می‌شوند مجازات آنها با حساب یسیر و یا عسیر و یا 
مرور بر صراط می‌شود که برخی نجات می‌یابند و برخی مخدوش قرار می گیرند» و یا بدین 
شکل آزموده می‌شوند که هریکی به دنبال متبوعش می‌رود؛ پس نجات می‌یابد یا هلاک 
می گردد» و یا دست و پاها گویا می‌شوند و نامه‌های اعمال خوانده می‌شوند» و مالی که 
نسبت به آن بخل ورزیده است ظاهر شده بر پشتش حمل می گردد و يا با آن داغ می‌شود. 

خلاصه این که همه» تجسیمات و تمثیلاتی می‌باشند از آنچه نزد آنها وجود دارد و موافق 
به آنچه احکام صورت نوعی به آنها داده است» و هرکسی که نفسش موثق‌تر و روحش 
گسترده‌تر باشد این تجسمات حشر در حق او کاملتر و وافرتر می‌باشند. و از اینجاست که نبی 


اکرم ی خبر داده است که بیشترین عذاب امت من در قبر انجام می گیرد. 
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و در آنجا اموری متمثل می‌شوند که در مشاهدات با نفوس متساوی می‌باشند. مانند 
هدایت گسترده به بعشت آن حضرت #5 که به صورت حوض درم ی آید و مانند تجسم اعمال 
حساب‌شدة آنها از روی وزن و غیره» و نعمت‌های الهی به صورت طعام گوارا و شراب 


لذت‌بخش و همسر پنسدیده و لباس زیبا و مسکن آراسته درمی آیند. 


خروج از تاریکی‌های آمیختکی به سوی نعمت: 

و برای بیرون آمدن از تاریکی‌های اختلاط به سوی نعمت. تدریجات عجیبی وجود دارد» 
چنانکه آن حضرت #5 در حدیث آخرین مردمی که از جهنم بیرون آمده ذ کر نموده است؛ 
و این که برای نفوس شهواتی هست که بر آنها به نوبت از طرف نوع آنها وارد می گردند و به 
وسیلۂ آنها نعمت‌ها متمثل می گردند و شهواتی در سطح پایین تر هست که از همدیگر جدا 
می‌باشند. چنانکه آن حضرت ب فرموده است: «دخلت الجنة فاذا جارية آدماء لعسای 
فقلت: ما هذه يا جبریل؟ فقال: إن الله تعالی عرف شهوة جعفر بن آبي طالب للأدم 
اللعس. فخلق له هذه» ۲ «داخل بهشت شدم در آن هنگام زئی گندمگون و زیبا ديدم 
گفتم: ای جبرئیل! این کیست؟ گفت: خداوند علاقه جعفر بن ابی طالب را در باره زن 
گندمگون می‌دانست» پس این زن را برای او خلق کرد». 

و نیز آن حضرت #١‏ فرموده است: «إن الله آدخلك الجنة, فلا تشاء أن تحمل فیها على فرس 
من ياقوتة حمراء تطیر بك في الجنة حيث شئت الا فعلت» «خداوند تو را داخل بهشت 
می گردانده پس اگر خواستی که سوار بر اسبی سرخ یاقوتی شوی و تو را در بهشت به پرواز 
دربیاورد هر کجا که بخواهی» درخواست کن و انجام می گیرد». 

و نیز فرموده است: «ان رجلاً من آهل الجنة استأذن ربه في الزرع. فقال له: آلست فیما شنت؟ 
قال: بلی» ولكني أحب أن أزرع» فبذر. فبادر الطرف نباته واستواؤه واستحصاده. فکان آمثال 


الجبال» فيقول الله تعالی: دونك يا ابن آدم فانه لا يشبعك شي:» «مردی از اهل بهشت از 


۱- شیخ آلبانی در سلسله ضعیفه این حدیث را موضوع و ساختگی دانسته است. (مُصحح) 
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پرورد گارش اجازه کاشتن بذر را گرفت. فرمود: مگر تو در چیزی که خواستی نیستی» 
گفت: بلی هستم» ولی دوست دارم که بذر بکارم پس بذر کاشت. فوراً سبز شد و بلندقامت 
گردید و وقت دروش رسید که مانند کوهی نمایان می کرد» پس خداوند می گوید: ابن آدم 
دست بردار؛ به تحقیق که چیژی شمارا سیر نمی گرداند». 

وشن ازرانشها خر جت دندز اداو یو رشان تیاور بت و 
است» و سپس از آن چیزهای دیگری خواهد بود که بنا به اتباع شرع از آنها یادی نخواهم 


نمود. 


(۱)- تپه ریگ. (مترجم) 


مبحث سوم 
مبحث منافع 


باب ۱۸ 
کیفیت به دست آوردن منافع 


خداوند به انسان الهام نموده که چگونه به نبازها پاسخ بدهد: 

باید دانست که انسان در نیازهای خورد و نوش و عمل جنسی و نیازمندی‌های دیگر با 
ابنای جنسش هماهنگ هست. و این عنایت خاص خداوندی است که به او حسب مقتضای 
طبع از صورت نوعی الهام نموده تا چگونه برای تأمین این نیازمندی‌ها بهره‌برداری نمایده پس 
لازماً همه افراد نوع در این بهره برداری باهم برابر هستند» مگر آن ناقص الخلقه‌ای که 
ماده اش عصیان ورزیده است» همچنان که به زنبور عسل الهام نموده است که چگونه از 
گل‌ها و میوه‌ها استفاده نماید باز چگونه لانه بسازد که ابنای نوعش در آن جمع شده چگونه 
از ملکه اتباع نمایند و عسل بگذارند و همچنان که به گنجشک الهام نمود که چگونه در پی 
آب و دانه تلاش نماید» و چطور از گربه و شکارچی فرار کند» و چگونه با کسی که او را از 
استفاده برای نیازهایش باز می‌دارد درگیر شده از خود دفاع نماید» و چگونه نر با ماده عمل 
جنسی انجام دهد باز باهم لائه بسازند و به همدیگر در پرورش تخم‌ها کمک کنند و چگونه 
به آنها غذا بدهند» و همچنین برای هر نوعی روش خاصی هست که در درون افراد آن از راه 


صورت وعی دمیده می‌شود. 


الهام انسان از نوع عالی آن است: 

همچنین به انسان الهام گردید که چگونه از این ضروریات بهره‌برداری نماید» ولی همراه 
با این الهام سه چیز دیگر بر حسب مقتضای صورت نوعی عالی اعطا گردیده است. 

یکی: برانگیخته شدنش برای هرچیز از ناحیه رأی کلی است. پس حوانیت بر حسب 
داعیه برآمده از طبیعت» به هدف محسوس یا موهوم برانگیخته می‌شود. مانند گرسنگی؛ 
تشنگی و شهوت. انسان گاهی به سوی نفع معقولی که علت طبیعی ندارد نیز برانگیخته 


می‌شود. پس می خواهد تا نظام درستی در کشور پیاده شود. یا این که خلقت خود را به پایه 


کمال برساند و نفس خود را مهذب گردانده و یا از عذاب آخرت رهایی یابد و یا پایه و 
مقام خویش را در قلوب مردم جای بدهد. 

دوم: همراه با آن الهام راجع به نیازهاء زیبایی هم باشد» پس حیوانیت تنها در حد برآوردن 
نیازها و برطرف‌نمودن ضررهایش تلاش می کند. ولی انسان بسا اوقات می‌خواهد تا 
خوشحال و شادمان و نفسش پیش از آن که نیازش برآورده گردد لذت برد سپس 
می‌خواهد همسر زیبا و طعام لذیذ و لباس فاخرانه و ساختمان قشنگی داشته باشد. 

سوم: در میان آنها صاحبان عقل و درایتی یافته می‌شوند که منافع خوب و درستی استنباط 
می‌نمایند؛ و کسانی بافته می‌شوند که در درون‌شان چیزهایی خطور می کند که در درون‌شان 
خطور نکرده است» ولی خودشان نمی توانند چیزی استنباط نمایند؛ پس وقتی از حکیمان 
چیزی را ببینند و یا از استنباط آنها چیزی بشنوند آن را از ته دل می‌پذيرند و آن را محکم 
نگه می‌دارند؛ زیرا آن را مطابق به علم اجمالی خویش يافته اند» پس بسا اوقات انسان گرسنه 
و تشنه می‌شود و غذا و نوشابه گیر نمی آورد» لذا برای بدست آوردن آنها مشقت‌ها و 
زحمت‌هایی را تحمل می‌نماید» پس قصد نفع‌بردن در برابر با این نیازش را می کند ولی 
راهش را نمی داند» باز بر حسب اتفاق با حکیم و دانشمندی برمی‌خورد که او نیز با چنین 
مشکل رو به روی شده» و او برای این شخص دانه‌های غذایی را می‌شناساند و این شخص 
بذر آن را و طریقه کشت و زرع و آبیاری و درونمودن و خرمن کردن و کوبیدن و غیره را 
استنباط می‌نماید و نگهداشتن آنها را تا روز نیاز یاد می گیرد» و نیز کندن چاه و ساختن خم و 
مشک و کاسه را یاد می گیرد و بدین ترتیب به دری از منافع دست می یابد» باز او دانه‌ها را به 
صورت دانه میجود. اما در معده هضم نمی شوند» و میوه‌ها را خام می‌خورد که بازهم هضم 
نمی‌شوند» پس در برابر با این» در فکر و اندیشه‌ای فرو می‌رود اما راه و چاره‌ای نمی‌یابد» 
آنگاه با حکیمی ملاقات می‌نماید که او راه پختن» بریان کردن آردنمودن و پختن نان را 
استنباط نموده است» پس بدین صورت در دیگری را برای رفاهیت بدست می آورد و همه 
نیازها را بر این باید مقایسه نمود. و اندیشمندان متفکر آنچه را که گفتم از ایجاد منافعی که 


فلا نبوده اند» در شهرها مشاهده می کند» و بر این قرن‌ها گذشته است و هميشه چنین کرده 
اند تا این که مجموعه‌ای از دانستنی‌های الهامی در تأیید به امور اکتسایی بدست آمده است» 
و نفس‌شان بر آنها ملتزم گردیده» و زندگی و مرگ آنان وابسته به آنهاست. 

خلاصه این که وضع الهامات ضروری توام با این چیزهای سه گانه مانند تتفس است که 
اصل آن مانند حرکت نبض ضروری است. در حالی که اختیار دراز کردن و کوتاه‌نمودن 
تنفس با اصل تنفس منضم گردیده است» و چون این سه امور بین همۀ مردم به طور مساوی 
دیده نمی‌شوند» زیرا تر کیب آنها باهم متفاوت است. و عقل‌های شان که موجب این انبعاث 
از رای کلی و تحب زیبایی» و بدست آوردن منافع» اقتدا در آنها و اختلاف‌شان در فراغت‌شان 
برای استدلال زیبایی و امثال آنها از اسباب دیگر» منافع نیز دارای دو تعریفند. 
منافع دو تعر بف دارند: 

تعریف اول آنست که امکان ندارد اهل اجتماعات کم مانند بیابان نشینان و کوه‌نشینان از 
آن منفک و جدا گردند و آن به منافع اولیه نامگذاری شده است. 

تعریف دوم آنست که اهالی شهرها و روستاهای آباد» روی آن قرار دارند. و آن مستلزم 
این است که صاحبان اخلاق فاضله و اندیشمندان و حکیمان در آنها نشو و نما کنند؛ زیرا در 
اجتماعات بز رگ نیازهای زیادی پدید می‌آید. تجارت رونق می‌یابد» روش‌های اصیلی 
ابتکار می گردد و روی آن مردم می چسبند. 
منافع عالی: 

و طرف بالاتر این تعریف همان است که پادشاهان و اهالی رفاه کامل» روی آن قرار 
دارند. دانشمندان ملت‌ها به سوی آن روی می آورند» و روش‌های مناسبی از آنجاها یاد 
می گیرند» و این همان است که ما به آن منافع ثانویه گفتیم. 

وقتی که این منافع دوم به حد کمال برسد مستلزم منافع سومی قرار می گیرد» و این از 
آنجاست که وقتی بین آنها؛ داد و ستدها دایر می گرد و حرص و آز» کینه و حسد. انکار و 


افرادی در چنین جوامع پدید می آیند که خواهشات پست بر آنها غالب می آیند و یا سرشت 
آنها بر جرأت و جسارت بر قتل و غارت قرار می گیرد» و این‌ها باهم منافع مشتر کی دارند که 
کسی به تنهایی نمی تواند ایجادش کند» یا برایش آسان نمی گردد یا نفسش به او اجازه 
نمی‌دهد» لذا مجبور می‌شوند که دولتی تشکیل دهند و پادشاه‌ی مقرر نمایند تا که به عدل و 
انصاف قضاوت نموده سر دست نافرمانان را بگیرد و با اشرار و مجرمان مقاومت نماید و از 


مردم مالیات و عوارض وصول کرده در آباد کردن شهر و روستاها بکوشند. 


لزوم بر گزیدن خلیفه: 

این نفع سوم نفع چهارمی را به بار می آورد» و این از آنجاست که هرگاه در هر منطقه‌ای 
دولت جداگانه‌ای تشکیل گردد سرمایه و دارایی او مستقل شود و نیروی نظامی و انتظامی 
برقرار شوند» حرص و آز» کینه و بغض در آنها نفوذ کند» درگیری بین دولت‌ها و نیروهای 
آنها پدید می آید» ناچارند که خلیفه‌ای مقرر نمایند و یا از چنان کسی انقیاد و پیروی نمایند 
که بر آنها چنان تسلطی داشته باشد که خلیفه‌ای آن تسلط را دارد. 

هدف من از خلیفه آن کسی است که چنان اقتدار و تسلطی داشته باشد که کسی دیگر 
نتواند در برابر او قد علم کند و حکومت و سلطنت او را از او بگیرد» مگر این که جوامع 
زیادی علیه او قیام نمایند و خسارت زیادی تحمل نمایند تا او را از پا درآورند. و این در 
جهان به صورت شاذ و نادر اتفاق می‌افتد» و خلیفه هم بنابر اختلاف اشخاص و عادات 
مختلف می‌باشد» و هر ملتی که طبیعت‌شان تند و تیزتر باشد برای تثبیت پادشاه و خلیفه نیاز 
بیشتری خواهد داشت. 

اکنون ما می‌خواهیم شما را بر اصول این منافع و فهرست ابواب آنها آگاه سازیم 
همانگونه که عقول ملت‌های صالح که دارای اخلاق فاضله بودند» آنها را لازم دانسته و 
سپس آنها را روشی مسلم بین خود قرار داده اند که هیچ کسی از بزرگ و کوچک در آنها 


اختلاف نورزد و همه در برابر آنها سر تسلیم فرود آورند. 


۱5۲ حجت الله البالغه 


باب ۱٩‏ 
در بیان منافع اول 


لغت. از منافع مهم است: 

از آنجمله: آن لغت و زبانی است که تعبیر کننده مافی ضمیر انسان است» اصل در آن لغت 
افعال و صورت‌ها و اجسامی است که با در کنار هم قرارگرفتن باسباب و غیره با یک نوع 
ا اهت داز لین مان اا را عا کات مس كد میس ور آن تااشتتای.ز 
استخراج صیغه‌هایی در مقابل تصرفاتی صورت می گیرد که شباهتی به امور موثری در دیدن 
داشته باشند و یا شبات به بوجودآوردن صورتی وجدانی در درون داشته باشند و با تکلف 
صوتی شبیه آن حالات ایجاد می کند» سپس در لغات بنابه تشبهات» مجاورت و علاقه‌هاء به 


صورت عجار وسعت به کار گرفته شده است. 


از جمله منافع زراعت» صناعت و مسکن است: 

و در اینجا اصول دیگری وجود دارد که آنها را در محاوره ماء می‌یابی. 

که از آن جمله کشت و زرع نهال‌نشاندن: چاه کندن و چگونگی پخت و پز می‌باشد. 

و از آن جمله» ساختن ظروف و دیگ می‌باشد. 

و از آن جمله تسخیر حیوانات و نگهداری آنها تا با با رکش گوشت. پوست. موی» 
پشم» شیر و اولاد؛ از آنها استفاده و کمک گرفت. 

و از آن جمله مسکن است که از گرما و سرما محفوظش دارد. مانند: غارها» آشیانه‌ها و 
امثال آنها. 


(۱)- مانند زدن با نیزه یک صدایی به خود می گیرد که طع طع است» پس آن حالت به الطعن نامگذاری 
شده» زیرا مشابهت با آن صوت را دارد. و چون طعنه‌زدن در نسب شبیه طعنه با نیزه است به آن اسم 


نامگذاری شده و آن از قبیل تشبیه کردن وجدانیات به محسوسات است. 


و از آن جمله لباس است که به جای موی حیوان‌ها و یاب رگ‌های درختان و با آنچه 
انسان درست می کند می‌باشد. 

و از آن جمله هدایت شود تعیین منکوحه‌ای که کسی با او مزاحم نشود. تا به وسیله او 
شهوت خود را خاموش نموده. جهت ابقای نسل بذرافشانی نماید. و در ضروریات زندگی و 
امور خانه‌داری و پرورش فرزندان از او کمک بگیرد» ولی غیر از انسان حیواناتی دیگر این را 
مشخص نمی کنند» مگر به صورت اتفاقی» و یا این که هردو باهم به منافعی برسند و غیره. 

و از آن جمله این است که به روش‌هایی دست بیابد که بدون آنهانمی‌توان کشت و 
زرع» شاندن نهال و کندن چاه را انجام داد و یا حیوانات را به وسیله آن مسخر گردانید. مانند: 
دلو» کلنگ» گاو آهن» طناب و غیره. 

و از آن جمله است. راه یافتن او در بعضی امور مبادلات و کمک‌ها. 

و از آن جمله این که کسی که دارای قویترین رأی و نیرومندتر باشد دیگران را تابع خود 
گردانیده بر آنها حکومت کند و به هر شکلی که باشد نظم را برقرار نماید. 

و از آن جمله این که بین آنها روش مسلمی باشد برای داوری د رگیری‌ها و 
سر کوب کردن ظالمان و دفاع در برابر متجاوزین؛ و لازم است که در هر قومی چنین کسی 
باشد که راه بهره‌برداری را بتواند پیدا کند و مردم از او پیروی کنند» و از آنها کسی باشد که 
جمال و زیبایی را دوست داشته باشد» رفاهیت و آسایش را بخواهد و کسی باشد که به 
اخلاق خویش از قبیل: شجاعت. سماحت. فصاحت. زیرکی و هوشیاری و غیره افتخاری 
داشته باشد» و کسی که بخواهد تا شهرتش بین مردم گسترش یابد و جاه و مقامش بالا رود. 

خداوند متعال در قرآنکریم بر مردم منت گذاشته است که بسیاری از راه‌های منافع را به 
آنها الهام فرموده است؛ زیرا دانسته است که مکلف‌شدن به قر آن» عام و شامل همه اصناف 


مردم می‌باشد و تکلیف فراگیر همه نمی‌شود. مگر با وجود این نوع از منافم. 


باب ۲۰ 
آداب زندگی 


۵۴ حجت الله البالغه 


ب رگزیدن صورت‌های مفید: 

و آن عبارت است از آن حکمتی که از چگونگی نفع‌بردن از احتیاجات بیان شده در قبل 
براساس تعریف دوم بحث کند» اصل در آن این است که نیاز اولیه باید براساس معیار 
صحیحی» در هر باب مورد آزمایش و تجربه قرار گیرد» و از آن صورت‌هایی که از زبان 
دور» و به نفع نزدیک باشند را ب رگزیند و بقیه را کنار بگذارد» و همچنین آن نیاز اولیه را 
براساس معیار اخلاقی برتری که اهل طبایع کامل بر آنها آفریده شده اند مقایسه کرد و آنچه 
را که لازمه اخلاق برتر است ب رگزیند و بقیه را کنار گذاشت» و همچنین آن نیاز اولیه 
براساس نیک‌نامی و جاافتادنش در بین مردم و مقاصد دیگری مانند آنها که از رأی کلی 


سرچشمه می گیرند عرضه داد. 


پیشرفت آداب خورد و نوش و لباس و غیره: 

بزرگترین مسایل باب زندگی از این قبیل می‌باشند: آداب خورد و نوش نشست و 
برخاست. خوابیدن سف ر کردن» قضای حاجت» عمل جنسی» لباس‌پوشیدن» مسکن» نظافت و 
با کر کی آرایش و زیبایی» باهم صحبت کردن» به کارگرفتن دارو و تعویذ در مصایب» 
شناخت قبلی در حوادث اجتماعی» و جشن و دعوت به هنگام پدیدآمدن سرور و شادی از 
قبیل تولد» عروسی» عید» آمدن عزیزی از سفره و غیره» سوگواری هنگام وقوع مصیبت؛ 
عیادت بیماران» دفن مردگان و غیره. 


کناره گیری از چیزهای مضر: 

در حقیقت صاحبنظران که دارای طبیعت سالم و صحیح و متمدن هستند بر این اجماع 
دارند که غذای فاسد مانند: مردار متعفن؛ و حیوانی که دور از حد اعتدال مزاج و انتظام 
اخلاق باشد راء نباید خورد. و دوست دارند غذاها را در ظرف‌ها بر سفره میل نمود و امثال 
آن» و دوست دارند که به هنگام غذا خوردن دست و صورت را بشویند» و از وضع احمقی و 


را ننوشند» و از خوردن آب با دهان و بدون استفاده از دست یا ظرفی و یک نفس آب 
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پسندیدن چیزهای مفید: 

همچنین صاحبنظران متمدن بر استحباب نظافت اجماع دارند» از قبیل نظافت: لباس» بدن» 
مکان‌شان از نجاست‌های گندیده و متفر و از چر و ک‌های ایجاد شده به صورت طبیعی مانند 
بوی دهان که با مسواک زایل می گردد» و مانند موهای زیر بغل و زیر ناف و چ رک لباس‌ها 
و خس و خاشاک خانه و نیز اجماع نموده اند بر این که شخص در بین مردم ظاهری پاک 


داشته باشد که لباس‌های خود را راست درآورده موی‌های سر و ریش را شانه کند. 


پیشر فت مظاهر انسانی: 

وناک رھ داو ابیت و دراه سنا و ا و سابدا وی زاشایق 
نظر دارند که برهنگی عیب و لباس‌پوشیدن زینت است و ظاهرشدن شرمگاه نگ است و 
کاملترین لباس آنست که تمام بدن را پپوشاند و آنچه شرمگاه را می‌پوشاند غیر از آن باشد 
که بدن را می‌پوشاند؛ و نیز اتفاق دارند که آشنایی به چیزها از قبل به چیزی وجود داشته 
باشد یا به وسیله دیدن یا علم نجوم و فال گرفتن و مرغ پرانیدن و کهانت و رمل و غیره. 
اختبارنمودن کلام متین: 

و هر کسی طبیعت درست و عقل سالمی داشته باشد صد در صد در کلامش چنان الفاظی 
را اختیار می‌نماید که بیگانه نباشند و راندنش بر زبان سنگین قرار نگیرد و تر کیب‌هایی را 
اختیار می‌نماید که متین و نیکو باشند و اسلوبی را برمی گزیند که دل و گوش به آن تمایل 
داشته باشند و این شخص معیاری برای فصاحت قرار می گیرد. 

خلاصه این که در هر بایی مسایلی وجود دارد که در میان شهرنشینان هرچند از یکدیگر 
دور باشند از مسلمات به حساب می آیند. بازهم مردم پس از اين» در تمهید و تهیه قوانین و 
قواعد آداب باهم اختلاف نظر دارند. پس علمای طبیعی آنها را موافق به مستحسنات طب و 
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حکمت درست می کنند و ستاره‌شناسان موافق به علم نجوم آنها را می‌سازند. و علمای 
الهیات آنها را روی احسان درمیآورند. همانگونه که آنها را در کتاب‌هایشان به صورت 
تفصیل می‌ابید» هر ملتی رسوم و آدابی دارد که بنابر اختلاف مزاج و عادات پدید آمده و به 


سیب آن از ملتی دیگر همتاز می گردد. 


باب ۲۱ 
تدبیر منزل 
ار تباطات انسایی: 
تدبیر منزل عبارت است از آن علم و حکمتی که چگونگی ارتباط اهل منزل را موافق به 
منافع تعریف دوم نگهداری نماید» و آن شامل چهار رکن است: زناشویی» توالد ملکه و 


هم‌نشینی. 
ار تباطات خانواد گی: 

اصل در این باب این است که نیاز به عمل جنسی» یک گونه رابطه و همنشینی بین زن و 
مرد برقرار می کند» سپس شفقت بر فرزندان آنها را وا می‌دارد تا در باره پرورش فرزندان 
باهم کمک کنند» زن طبعاً جهت پرورش اولاد آمادگی بیشتری دارد و عقلش خفیف‌تر» و 
خودداریش از تحمل مشقت‌ها بیشتر است و شرم و خانه‌نشینیش کامل‌تر است و در انجام 
کارهای کوچک ماهرتر است؛ و برعکس مرد عاقل‌تر و برای ننگ و عار دافع‌ تر می‌باشد و 


در انجام امور مشقت‌بار جرأت بیشتر دارد» لذا هریکی از زن و مرد به یکدیگر نیازمند هستند. 


تنظیم روابط جنسی: 
هجوم مردان بر زنان و بروز غیرت‌شان بر آنها لازم قرار داده است که زن به مرد خودش 
اختصاص داشته باشد و آن هم در اجتماع به صورت آشکار. و رغبت مردان به زنان و احترام 


قایل‌شدن اولیای زنان برای آنها و دفاع از آنها لازم کرد که این اختصاص» تشریفاتی باشد با 


پیام خطبه» (خواستگاری) تعین مهر و تصمیم گیری از جانب ولی همسر. و اگر این رغبت از 
خود اولیاء در محارم‌شان پدید می آید ضرر و زیان بزرگی را در بر می‌داشت. از آن جمله 
یکی جلوگیری زن از ازدواج با کسی که راغب می‌شد. دوم نبودن کسی که حقوق او را از 
شوهر مطالبه نماید در صورتی که او به آن حقوق نیاز مبرم دارد» سوم مکدرشدن رحم در اثر 
درگیری‌های هویها و امثال آن» علاوه بر این رغبت مرد به سوی کسی که از او متولد شده یا 
آن زن از آن مرد متولد شده و یا هردو به منزله دو شاخ از یک درخت هستند بسیار کم 
می‌باشد. 

و نیز شرم و حیاء لازم کرده است که یادی از نیاز به سوی عمل جنسی به صورت مخفی 
باشد و آن هم در ضمن عروجی که از آن دو تا متوقع هست گویا هدف نهایی است برای 
آنچه این دو نفر به خاطر آن آفریده شده اند. 

و جهت شهرت‌دادن به آن استقلالی در خانوادگی لازم بود که دعوت ولیمه و سرور و 


شادی بجا آورده شود. 


علنی‌بودن عقد زناشویی: 

خلاصه بنابر وجوه زیادی که برخی یادآوری و از برخی چشم‌پوشی شد نکاح با هيأت 
معمول خود که ازدواج با غیر محرم در محضر جمعی از مردم و تقدیم پیام خواستگاری و 
تعیین مهر و ملاحظه کفوء زیر سرپرستی اولیای زن و دعوت ولیمه و این که مردان بر زنان 
سرپرست قرار گرفته متکفل مخارج‌شان قرار گیرند و زنان زیر فرمان شوهران» امور 
خانه‌داری را انجام داده فرزندان را تربیت کنند. از مسلمات به حساب می‌آیند که همه مردم 


دنیا چه عرب و چه عجم آنها را می‌پذبرند. 


تنظیم جدابی زن و مرد از همدیگر: 
و چون کمک کردن به همدیگر به گونه‌ای که هریکی نفع و ضرر دیگری را نفع و ضرر 
خود بداند نمی تواند باشد» مگر وقتی که خود را برای تداوم بخشیدن به نکاح موظف بدانند؛ 


و بازهم باید راه و چاره‌ای برای رهایی هم در نظر گرفته بشود اگر نتوانستند نکاح را ادامه 
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بدهند» اگرچه این راه جدایی و رهایی از مبغوض‌ترین مباحات به حساب می‌آید. و لازم 
است در طلاق شرایطی را در نظر گرفت و عده‌ای مقرر نمود و همچنین به هنگام وفات هم 
عده را باید مراعات نمود تا بدین طریق امر نکاح در نفوس هیبت و وقاری داشته باشد و 
بعضی از حقوق یکدیگر ادا گردند و نسبت به دوران زوجیت وفایی باشد و نسب‌ها مشتبه 


نگردند. 


برنامه ار تباط فرزندان با بدر: 

نیاز فرزندان به سوی پدران و توجه طبعی این‌ها به آنان لازم کرد که فرزندان را به 
گونه‌ای تمرین داد که به نفع طبیعی‌شان تمام بشود؛ و نیز لازم کرد که پدران حق تقدم» بر 
فرزندان داشته باشند. و فرزندان رشد نکردند مگر در آغوش پدرانی که از نظر عقل و تجربه 
از آنها مقدم هستند» و باز صحت اخلاق لازم کرده است که در مقابله نیکی» نیکی باشد» و 
در حالی که پدران در تربیت فرزندان دچار زحماتی شده اند که نیازی به توضیح ندارد که 


این احساس و نیکویی با والدین سنت مسلمی بین آنان قرار بگیرد. 


اختلاف استعدادها مستوجب طبقات اجتماعی گرد بد: 

تفاوت استعدادهای بنی آدم متقاضی این است که بعضی از آنان که طبعاً دارای شایستگی 
و هوشیاری و کیاست هستند» سیاست و رفاهیت فطری دارند» نسبت به دیگران سیادت و 
برتری داشته باشند و برخی دیگر که طبعاً کودن و احمق اند و هیچگونه لیاقت و شایستگی 
ندارد پیرو و فرمانبردار باشند» و زندگی ایشان باهم پیوند دارد که هیچ یکی نمی تواند بدون 
همکاری دیگران به وضع زند گیش برسد» و همکاری در چیزهای محبوب و مکروه ممکن 
نیست. مگر این که ارتباط فیمابین یکدیگر را مستحکم و متداوم قرار بدهند و باز 
پیش آمدهای دیگر لازم قرار داد که بعضی تسلیم بعضی دیگر بشوند و این در موقعیتی است 
که نظمی برقرار بشود و قوانینی منظم گردد که یکدیگر را بر اجرای آن موظف بدانند و بر 
ت رک آن خود را ملامت کنند. 


و لازم است که راه و چاره‌ای برای رهایی از عقد زناشویی باشد. چه با مال و چه بدون 
مال. و گاه گاهی برای انسان نیازمندیها و آفاتی پیش می آید از قبیل: مرض» آفات» ثبوت 
حق کسی علیه او و نیازمندی‌های دیگری که از عهدة آنها نمی تواند برآید. مگر این که هم 
نوعانش به او کمک کنند. و مردم در این زمینه باهم برابرند» پس نیاز پیدا کردند که باهم 
الفت و دوستی برقرار نمایند و آن را ادامه دهند و برای کمک به مددجویان و بی کسان سنت 


و روشی داشته باشند که بر اجرای آن موظف قرار گیرند و بر ترک آن مواخذه شوند. 


نبازمندی‌ها دو تعر یف دارند: 

و چون نیازمندی‌ها دو تعریف دارند: یکی آن تعریفی است که هریکی نفع و ضرر 
دیگری را نفع و ضرر خود احساس نماید و این نمی‌تواند به پایه تکمیل برسد» مگر این که 
هریکی توان خودش را در دوستی دیگری صرف نماید و نان و نفقه‌اش بر او لازم گردد و 
وارث یکدیگر قرار گيرند. خلاصه این که با توجه به کارهایی که هردو طرف بر عهده دارند 
تا غنیمت در برابر تاوان قرار گیرد شایسته ترین مردم برای این حد خویشاوندان می‌باشند 
زیرا دوستی و همراهی بین آنها امری طبیعی است. 

و دوم تعریفی است که در سطح پایین تر از این قرار دارد» پس لازم است که همدردی 
بین مصیبت زد گان یک امر مسلّم و روش پذیرفته ای باشد. و از این ميان صله رحم از همه 


آشنایی با اسباب روابط زناشویی و ترک آن: 

بزرگترین مسایل این فن شناخت اسبابی است که متقاضی ازدواج و ت رک آن هستند. و 
همچنین شناخت سنت ازدواج و صفت شوهر و همسر و آنچه بر شوهر لازم است از حسن 
معاشرت و نگهداری و حفظ ناموس زن از ارتکاب به فواحش و امور ننگ آور» و آنچه بر 
زن لازم است از قبیل عفیف‌ماندن و از شوهر فرمانبرداری کردن و در حد توان امور خانه را 
منظم گردانیدن» و چگونگی آشتی بین زن و مردی که درگیری و نشوز پدید آورده اند و 


روش ایقاع طلاق و سوگواری بر فوت شوهر» و پرورش فرزندان؛ نیکویی با والدین و 
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نگهداری برد گان و احسان‌نمودن با آنان» و خدمتگذاری آنان برای آقایان» و روش 
آزادساختن و ارتباط با خویشاوندان و همسایگان» و انتظام همدردی با فقیران شهر و 
همکاری در دفاع از مصایب و آفات وارده» تادیب سرپرست قبیله و نگهداری اوضاع آنها؛ 
تقسیم و توزیع ت رکه‌های اموات بین وارثان حفظ و نگهداری نسب و حسب و غیره. هیچ 
ملتی در جهان نیست» مگر این که به ريشه و اصول این ابواب معتقد می‌باشند و در حفظ و 
نگهداری آن می کوشند. اگرچه از نظر دین و وطن از هم فاصله داشته باشند. 


باب ۲۲ 
در بیان معاملات 
معامله عبارت است از بیان چگونگی رواج‌دادن داد و ستدها و همکاری و کسب و 


اکتساب در حد منافع درجه دوم. 


مبادله نیازها یک ضرورت انسانی است: 

ريشه و اصل آن از آنجاست که وقتی نیازمندی‌ها و احتیاجات روی هم قرار گرفتند» و 
جهت حل و برآوردن آنها راه و چاره‌ای لازم شدء و آن هم به گونه‌ای رضایت‌بخش باشد و 
نفس لذت برد و انجام آنها از هریکی به تنهایی مشکل قرار گرفت. کسانی بودند که غذای 
اضافی پیش آنها وجود داشت. ولی آب گیرشان نمی آمد» و بعضی آب اضافی داشتند و طعام 
و غذا نداشتند؛ و هریکی خواهان چیزی شد که پیش دیگری وجود داشت. و راهی برای 
بدست آوردن آن نبود جز این که چیز اضافی پیش خود را به چیز اضافی پیش او بدهد و 
مبادله انجام گیرد» پس این مبادله بر حسب نیاز بجا افتاده مجبور شدند روی این مبادله 
صلاحی بکنند که هریکی متوجه برآوردن یک نوع نیازی باشد و تمام ابزار و اسباب آن را 
فراهم نموده» رونقش بدهد» و آن را وسیله دریافت مابقی نیازهای خویش از طریق مبادله 


قرار دهد» و این روش نزد آنها مسلم و پذیرفته قرار گرفت. 


ب رگزیدن طلا و نقره در مبادلات: 


و چون اغلب مردم خواهان بعضی چیزها و رویگردان از چیزهای دیگر هستند» و کسی را 
نمی‌ابند که در این حالت با آنان داد و ستدی انجام دهند مجبور شدند در این باره 
پیشگیری‌هایی انجام دهند. و به سوی جوهرهای معدنی که تا مدت زمانی باقی می‌ماند روی 
بیاورند و به اتفاق همدیگر آن را وسیله معامله قرار بدهند» از این میان طلا و نقره شایسته‌تر 
بودند. زیرا حجم آنها کمتر بود و افراد آنها باهم ممائلت داشت و نفع آنها در بدن انسان 
بیشتر بود و آرایش هم با آنها بدست می آمد» از این جهت طبعاً هردو نقد قرار گرفتند» و 


نقد قرار گرفتن غیر آنها اصطلاحی بود. 


اصول کسب و کار: 

اصول کاسبی عبارتند از: کشت و زرع» دامداری» جمع آوری اموال مباح از بیابان و دریا 
از قبیل معدن نباتات» حیوانات حرفه و صنعت مانند نجاری» آهنگری» نساجی و غیره از 
چیزهایی که جزء جواهرات طبیعی به حساب می آیند به گونه‌ای که منافع و رفاهیت مطلوبی 
از آنها بدست بیاید. سپس تجارت» و روی‌آوردن به هر چیزی که جزء نیازمندی‌های انسان 
است کسب قرار گرفتند. 


پدید آمدن حواشی کسب و کار: 

سپس تا هر اندازه که مردم پیشرفت و ترقی نمودند» و در لذات و رفاهیات حد اکثر 
تلاش و کوشش را بکار بردند شاخ‌ها و فروعات اکتساب پدید آمدند» و هر شخصی به دو 
علت به یک گونه کسبی اختصاص یافت. علت اول: مناسب‌بودن استعداد و توان» پس مردان 
قوی و تنومند» مناسب غزوه و جهاد و زی رک و با حافظه» مناسب حسابداری» زورمندان 
مناسب حمالی و کارگری هستند. علت دوم: براساس اتفاق» پس برای پسر و همسایه آهنگر 
غیت نکر ی به تیت خر کا ی د یکی برانش اسان است ورای کش دک آسان سیت 
ساکنین سواحل دریا به ماهیگیری می‌پردازند نه چیزی دیگر» و کسانی دیگر این کار را 
انجام نمی‌دهند» و کسانی دیگر از انجام‌دادن کسب مفید ناتوان ماندند و به سوی کارهای 


مضر از شهر رفتند» مانند: دزدی. قماربازی و غیره. 
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انواع مبادلات: 

مبادله یا به صورت عین به عین می‌باشد که به آن بیع می گویند و يا عین به منفعت 
می‌باشد که آن را اجاره می‌نامند. و چون برقراری نظم در شهر وابسته به الفت و دوستی و 
اتحاد است. و بسا اوقات الفت و دوستی منجر می‌شود به این که اشیای مورد نیاز خود را 
بدون عوض به دیگران بدهد» راه‌های هبه و عاریت پدید آمدند و بازهم این به پایه تکمیل 
نمی‌رسد. مگر این که به کمک و همدردی با فقراء و مساکین پرداخت و از اینجا راه‌های 
خیرات و صدقات پدید آمدند. 

همه این معدات منجر به این شدند که بعضی احمق» کارگزار گدا» ثروتمند. و 
عاره کننده از کارهای پست و غیره عا ر کننده باشند؛ و تراکم کارها و نیازمندی‌ها به گونه‌ای 
قرار گرفتند که زندگی هیچ یکی بدون همکاری و معاونت دیگری به جایی نرسید. و 
معاونت هم بدون عقد» قرارداد و شروط عملی نشد. پس ناچاراً معامله مزارعه و مضاربه 
اجاره» شر کت» ت وکیل و غیره پدید آمدند» و نیازهایی پیدا شد که مردم را به قرض‌دادن و 
ودیعه سوق دادند. و در این زمینه» خیانت» انکار (جحود)» و مکث و درنگ کردن در ادای 
حقوق پدید آمد. لذا مجبور شدند گواه بگیرند» قبض و رسید درست کنند» رهن بگذارند 
حواله و کفاله بکار گیرند و هر اندازه که دنیا پیشرفت نمود» به همان اندازه معاونت و 
همکاری اضافه شد. و اکنون هیچ گروهی نیست که متوسل به این معاملات و برخوردها 
نباشد» و عدالت و انصاف را از ظلم و ستم نشناسد والله أعلم. 


باب ۲۳ 
در بیان برنامه‌ریزی شهر 
آن عبارت است از حکمتی که از چگونگی حفظ ارتباط بین شهروندان بحث می کند» و 
مراد از مدینه گروهی است که باهم نزدیک» و در میان آنها معاملاتی وجود داشته باشد و 


دارای منازل پرا گنده‌ای باشند. 


مبحث سوم: مبحث منافع ۱۶۳ 


شهر به منزله یک شخص است: 

در اصل شهر به اعتبار این ارتباط یک شخص به حساب می‌آید که از اجزاء و 
صورت‌های اجتماعی ترکیب يافته است. و هر مر کبی امکان دارد در ماده و صورت آن 
خللی وارد شود و مرضی برایش پیش آید و صحت و تندرستی به آن پیوندد» و منظور از 
مرض» آن حالتی است که ضدش به اعتبار نوع» مناسب‌تر باشد و صحت» آن حالتی است 


که او را خواب و زیبا درمی آورد. 


بر گزبدن شخصی برای اذاره‌نمودن شهر : 

و چون شهر دارای اجتماع بزرگی است. و امکان ندارد آرای همۀ شهروندان بر حفظ 
یک روش عادلانه باشد» و نیز امکان ندارد بعضی آرای بعضی دیگر را رد کند. مگر این که 
پست و مقامی داشته باشد که به سبب آن از دیگران امتیاز و برتری داشته باشد» زیرا بدون آن 
درگیری گسترده‌ای پیش می آید که نمی تواند نظم آن براقرار بماند. بنابراین» لازم است میان 
آنها شخصی باشد که جمهور اهل حل و عقد» بر اطاعت و فرمانبرداری از اوه اتفاق نظر 
داشته باشند» و نیرو و قدرتی در دست داشته باشد که بتواند نظم را برقرار نماید. و هرکسی 
که بیشتر بر قتل و غصب جرأت و جسارتی داشته نیاز بیشتری به نظم و اداره کردن دارد. 
شهر در معرض انواع خلل‌هاست: 

و از خلل‌هایی که در اجتماع مر کب پیش می‌آیند» این است که چند نفر اشرار که دارای 
نیرو و قدرتی باشند بر اتباع از خواهشات نفس و خلاف روش عادلانه اجتماع نمایند» یا به 
خاطر طمع در مال مردم که راهزن می‌باشند و یا بر وارد کردن ضرر بنابر خشم و غضبی که 
دارند و یا کینه و بغضی دارند و با طمع و امیدی در حکومت و سلطنت دارند که در این 


صورت نیاز پیدا می کنند که افرادی جمع و جور نموده و عليه آنان جنگ برپا کرد. 


جلو گیری از ظلم و تعدی واجب است: 
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و یکی از خلل‌ها این است که ظالمی بر کسی دست درازی و تعدی نماید که کسی را 
بکشد و یا بر او جرح و ضربی وارد نماید و یا در خانه او دست‌درازی کند که به خاطر 
همسرش مزاحم او می‌شود و يا به ناحق در غیرت او چشم دوخته که بر دختران و خواهران 
او تعدی نماید و یا بر مال او چشم دوخته که به زور آن را علناً غصب نماید و یا در خفا آن 
را بدزدد. و یا بر آبروی او تعرض کند که بر او تهمتی وارد نماید و يا بااو به تندی و 


خشونت برخورد کند. 


وجوب جلو گیری از فساد: 

و یکی از خلل‌های اجتماعی این است که کارهای مضری در جامعه انجام دهد که 
ضررش مخفی باشد. مانند این که عمل سحری انجام دهد و یا سمی در آب و غذا بریزد و یا 
به مردم فتنه و فساد بیاموزد و رعایا را علیه حکومت. غلام و برده را عليه آقاء و زن را علیه 
شوهرش بفریبد. 

و از آن جمله عادات فاسد هستند که در آنها منافع واجب. بدون استفاده گذاشته 
می‌شوند» مانند عمل لواط و سحاقه"" و عمل جنسی با حیوانات» زیرا این روش مانع از نکاح 
و بیرون‌رفتن از فطرت سلیم می‌باشد. مانند مردی که خود را زن قرار بدهد و یا زنی که خود 
را مرد دربیاورد» و یا بوجو د آوردن نزاع و در گیری‌ها درازمدت. مانند درگیری روی زنی که 


اختصاص به کسی نداشته باشد» و مانند مداومت بر شراب‌نوشی. 


جل وگیری از معاملات ضرربار: 
رشوه گیری» کم و کاست در کیل و وزن پنهان‌نمودن عیب در کالاهای فروشی» جلورفتن 
به استقبال اموال صادراتی؛ احتکار و نجش (۲ 


(۱)- سحاقه عبارتست از این که زن عضو بخصوص خود را با چیزی بمالد و شهوتش را خاموش کند. 


(۲)- نجش - زیاد کردن پول کالا بدون قصد خریدن برای گول‌زدن دیگران. 


جل وگیری از در گیری و اسباب آن: 

و از آن جمله است درگیری‌های مشکل که هر طرفی به یک شبهه‌ای متمسک باشد و 
حقیقت حال برای هیچکدام روشن نشود. پس نیاز پیش می‌آید که گواه و قسم بکار گرفته 
شوند» و دلایل و قراین ارائه شوند و در آن به سوی یک سنت و روش مسلم مراجعه گرد 


و وجه ترجیح پیدا بشود» و از مکر و فریب کاری طرف پرده برداشته شود و مانند آنها. 


تقسیم‌بندی کارهای اختصاصی: 

و از آن جمله این که شهروندان بیابان نشینی گزینند و بر منافع اولیه اکتفاء نمایند و با به 
شهر دیگری کوچ کنند و یا گروه‌بندی و پراکندگی آنها همه به سوی کسب‌هایی باشند که 
ضرر به شهر برسانند» مانند آن که همه به تجارت پرداخته دست از کشاورزی بردارند و یا 
همه به غزوات روی بیاورند و امثال آنها. باید دانست که کشاورزان مانند غذاء و صنعتگران و 
تجار و نگهبانان مانند نمک در طعام. 


مبارزه با درن ددگان و گز ند گان: 
و از آن جمله این که درند گان مهاجم و حشرات موذی انتشار یابند که لازم است آنها را 
باید از بین برد و از تکمیلیات حفظ و نگهداری این است که دیوارهای ساخته بشود که همه 


در استفاده از آن شریک باشند» مانند شهرپناه» دیدبان قلعه» سنگ بازار» پل‌سازی و غیره. 


استفاده از چاه و جوی آب: 
و از آن جمله است کندن چاه در آوردن چشمه‌ها و آماده‌ساختن کشتی بر ساحل نهرهای 


وجوب نجات‌دادن زحمت کشان از زحمت‌شان: 
و از آن جمله این که تاجران برای واردنمودن مواد غذایی وادار گردند» بدینگونه که با 
آنها با خوش‌رفتاری و برخورد خوب باید پیش آیند. و به شهروندان توصیه بشود که با 


واردین ناشناس با خوبی پیش آیند؛ زیرا این روش درهای رفت و آمد را می‌ گشاید و 
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کشاورزان را تشویق می کند که اراضی را به صورت لم یزرع نگذارند. و صنعت گران دست 
از صنعت گری برندارند» بلکه به نحو احسن و محکم کاری به کار خود مشغول باشند» و 
شهروندان را بر دریافت فضایل مانند یاد گرفتن نوشتن» خواندن» حساب» تاریخ» طب و امور 
خير دیگر تشویق و ترغیب کرد. 

و از آن جمله آشنایی و آگاهی به اخبار و وقایع اهل شهر تا که مفسد از مصلح شناخته 
شود و با گدایان آشنایی حاصل گردد. به آنها کمک شود صنعت گران خوب شناخته شوند 


و به صنعت‌شان تشویق شده و از آنها کمک خواسته شود. 


سبب خرابی شهر ها: 

بیشتر خرابی و ویرانی شهرها در زمان حاضر دو چیز است: یکی در تنگنا قراردادن بیت 
المال که عادت داشته باشند که با گرفتن از آن امرار معاش و ارتزاق نمایند به بهانه این که 
غازی هستند. عالم و پیشوای مذهبی می‌باشند که در بیت المال حق دارند و یا از کسانی 
هستند که پادشاهان به عطیه‌دادن آنها عادت دارند مانند زاهد و درویشان» شاعران و امثال 
آنها؛ و یا بوجه دیگر از وجوه فشار که هدف اصلی آنها مال بدست آوردن است نه 
انجام‌دادن مصلحتی از مصالح» پس گروهی بر گروه دیگر وارد شده آنها را در تنگنا قرار 
می‌دهند و خود. سرباز جامعه قرار می گیرند. 

دوم مقررنمودن مالیات و خراج سنگین بر کشاورزان و کاسبان و صنعت گران تا جایی 
که منجر به ظلم بر رعایا شده و آنها را از بین می‌برد و یا منجر به بازداشتن توانمندان شده و 
این باعث سرپیچی و ظلم شان می گردد» در حالی که تنها شهر, با گرفتن مالیات کم و 
قراردادن حافظ و نگهبانان به اندازه ضرورت. آباد می گردد و بر این نکته باید اهل زمان پی 


ببرند. 


باب ۲۴ 
در سیرت پادشاهان 


صفات اخلاقی پادشاه: 

لازم است که پادشاه دارای صفات ذیل باشد: ۱- باید اخلاق پسندیده داشته باشد و الا 
سربار جامعه قرار می گیرد. ۲- شجاع باشد و اگر نه در برابر دشمنان» ضعیف واقع می‌گردد و 
در چشم و نظر رعایا ذلیل و پست قرار می گیرد. ۳- حلیم و بردبار باشد و اگر نه با تسلط 
خود» مردم را از بین می‌برد. ۴- حکیم و دانا باشد و اگرنه تدابیر مصلحت آمیز را نمی‌تواند 
دنبال کند. ۵- باید عاقل» بالغ» آزاد؛ مرد» مدیر و مدبر باشد» چشم و گوش و فکر و انديشة 
سالمی داشته باشد ناطق و گویا باشد بگونه‌ای که مردم تسلیم عزت و شرافت او و قومش 
باشند» از او و آباء و اجدادش ما ثر خوبی را مشاهده کرده باشند» و پی ببرند که او در خوب 
نگهداشتن کشور هیچگونه کوتاهی نخواهد کرد که به همه این امور» عقل راهنمایی می کند 
و تمام ملل بنی نوع آدم با وجود اختلاف ادیان و دوری مساکن» روی آنها اجماع و اتفاق 
نظر دارند؛ زیرا پی برده اند که هدف اصلاحی از قراردادن پادشاه» بدون این‌هاء به پایه 
تکمیل نمی‌رسد. و اگر بنابر چشم‌پوشی و اهمال اتفاقی پیش بیاید آن را نامناسب دانسته او 


را نمی‌پسندند» و اگر خاموش باشند پس با کینه و بغض در دل» خاموش مانده اند. 


پادشاه باید دارای بیم و ترس باشد: 

و باید پادشاه در قلوب مردم مقام و منزلتی داشته باشد» سپس برای نگهداری آن و 
برطرف کردن عیب‌هاء تداییر مناسبی بکار گیرد» و هر کسی مقامی می‌خواهد باید با اخلاق 
فاضله مناسب به ریاستش آراسته باشد» مانند: شجاعت. حکمت. سخاوت. گذشت. افاده به 
مردم؛ و روشی را بکار برد که شکارچی با حیوان‌های وحشی بکار می گیرد؛ پس همچنان 
که صیاد به جنگل می‌رود به آهوها می‌نگرد و می‌اندیشد که چه وضع و هیأتی مناسب به طبع 
و عادات آنهاست. همان هیأت را اختیار می‌نماید» سپس از دور خود را نمایان می کند و نگاه 
خود را بر چشم و گوش آنها می‌دوزد» پس هرگاه از آنها بیداری د رک کند» چنان خود را 
در جای خود به زمین می‌چسابند که گویا جمادی است که حرکتی ندارد؛ و هرگاه احساس 


نماید که او غافل قرار گرفت به آهستگی به آنها نزدیکتر می‌شود. و گاه گاهی آنها را با 
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سرودخوانی به خوشحالی دربیاورد» و بهترین چیزی که آنها دوست دارند را از قبیل علف و 
غیره در جلو آنها بریزد» و خود را خیرخواه آنها قرار دهد و به آنها یقین بدهد که او در پی 
شکار آنها نیست. و نعمت در دل آنها حب منعم را می کارد؛ و زنجیر محبت بالاتر و 
محکم‌تر از زنجیر آهن است» پس عیناً آن کسی که خود را در جلو مردم درمی آورد باید 


چنان وضع و هیأتی را از قبیل لباس و نطق و ادب برگزیند که مردم فریفتة او شوند. 


پادشاه باید دوستی و خیرخواهی ابراز نماید: 

سپس با نرمش به آنها نزدیک گردد و دلسوزی و دوستی به آنها نشان دهد بدون 
گزاف گویی و آشکارنمودن علامت که دلالت بر شکارشان نماید» باز نشان‌شان بدهد که 
مثل و مانند او حامی و پشتیبان آنهاست. تا این که ببیند که فضل و بزرگی او در دلهایشان 
جایگزین شده است. و عظمت و دوستیش در سینه‌هایشان جای گرفته است. و اعضاهای آنها 
در خشوع و خضوع پیش رفته اند باز باید این وضعیت را میان آنها حفظ کند. و نباید چنین 
وضعی از او پیش آید که به وسیله آن بتوانند عليه او بشورند» پس اگر در امری ازاین امور از 
او کوتاهی بوقوع پیوست. باید آن را فوراً با لطف و احسان تدا رک نموده جبران نماید؛ و به 
آنها نشان دهد که مصلحت چنین بوده است و آن را جهت نفع آنها انجام داده است نه به 


ضررشان. 


فر مانبرداری بادشاه واجب است: 

پادشاه با این همه نیاز دارد که اطاعت و فرمانبرداریش» در انتقام از نافرمانان و 
گناهکاران واجب گردد. و هرگاه احساس نمود که شخصی کفایت کاری دارد چه در 
جنگ و چه در جمع آوری مال یا تدبیر امور مملکت باید حقوق او را بیفزاید و پایه‌اش را بالا 
ببرد و با گشاده‌رویی با او پیش بیاید. 

و هرگاه از کسی خیانت و تخلفی و کم کاری احساس نمود باید از حقوق او بکاهد و 
قدر و پایه‌اش را پایین بیاورد و با او با چهره‌ای عبوس و گرفته برخورد نماید و نیاز به 
سهولت و آسانگیری کاملتر از آسانگیری مردم دارد؛ و بر مردم سخت نگیرد» مثلاً در 
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آبادساختن زمین‌های موات و تصرف‌نمودن مناطق دور از دست و امثال آنهاء و نیاز دارد که 
بر کسی گرفت و فشاری نیاورد» مگر بعد از این که آن را به ارباب حل و عقد بفهماند که او 
سزاوارش است. و مصلحت کلی کشور متقاضی آن است. 


باید پادشاه فراستی داشته باشد: 

پادشاه باید فراستی داشته باشد تا بتواند به تصمیمات ما فی الضمیر مردم» پی ببرد؛ و 
زی رک و هوشیار باشد که «إذا یظن بك الظن کأنه قد رأی وقد سمع» «وقتی گمانی بر تو ببرد 
مثل آن باشد که دیده و شنیده است» و لازم است که او کار امروز را به فردا نیندازد؛ و اگر 
از کسی احساس نمود که او جهت براندازی نظام به دل عداوت و دشمنی دارد بر او صبر 
نكند» واه آعلم. 


باب ۲۵ 
بکارگیری باران و همکاران 


همکاران پادشاه و شرا بط آنها: 

و چون پادشاه به تنهایی نمی تواند همه این مصالح را برقرار نماید» لازم است که برای هر 
کار مهمی همکار و کمکی داشته باشد. و از شرایط همکاری این است که آنها امین و 
باتجربه باشند تا بتوانند مأموریت خویش را بنحو احسن انجام دهند» و نسبت به پادشاه و 
کشور فرمانبردار و خیرخواه باشند. ظاهر و باطن آنها یکی باشد. و هر کسی که مخالف با این 
شرایط باشد واجب است که عزل شود. و اگر پادشاه در کنارزدنش مسامحت نماید نسبت به 
کشورش خیانت کرده است و نظام ممکلت را به نسبت خود در معرض فساد قرار داده است. 

و نباید آن چنان همکارانی را انتخاب کند که بعداً عزل و کنارزدنش درد سر پدید آورد؛ 
و یا از کسانی باشند که در پادشاه‌ی حقی دارند مانند خویشاوندان و غیره که عزل و 
کنارزدن او زشت قررا سی گیرد و با ند پادشاه دوست را از دشمن بشناسد و در میان 


دوستانش امتیاز قایل باشد؛ زیرا کسانی هستند که از بیم او با او دوستی برقرار می‌نمایند» و 


کشانی نید که یه اع رفک با او یک می وروی کنات ,هسب که دا با او مخت 
دارند که نفع او را نفع خود و ضرر او را ضرر خود می‌پندارند» پس دوست خیرخواه و 
دلسوز این است. هر انسان سرشتی دارد که بر او آفریده شده است و عادتی دارد که به آن 


معتاد شده است. و نبابد پادشاه از کسی بیش از آنچه که در توان دارد امیدوار باشد. 


انواع اعوان: 
و اعوان و همکاران یا حافظان و نگهبانان در مقابل شر دشمنانند که به منزله دو دست 
حامل سلاح در مقابل بدن هستند» و یا نسبت به کشور مدير و مدبر می‌باشند که به منزله 


نیروهای طبیعی انسانند» و یا مشاوران پادشاه هستند که به منزله عقل و حواس انسانند. 


سیاست وصول مالیات: 

و چون پادشاه و همکاران او برای کشور کار مفیدی انجام می‌دهند. لازم است که 
مخارج آنها از کشور تامین بشود» و باید دربدست آوردن درآمدها از قبیل عشر و خراج سنت 
و روش عادلانه‌ای حکم‌فرما باشد تا که به ضرر مردم تمام نشود و نیازها برآورده گردند و 
نباید آن از هر کس و هر مال دریافت گردد و به همین خاطر تمام پادشاهان ممالک از شرق 
تا غرب اجماع و اتفاق نظر دارند که مالیات و خراج از ثروتمندان و پول زیاد و اموال نامی 
مانند دام‌های نسل دهنده و کشاورزی و تجارت» گرفته شود و اگر بر بیش از این نیاز پدید 
آمد از تک تک کسابان دریافت گردد. 


سیاست بادشاه برای نگهداری لشکر: 
و باید پادشاه از لشکر و قشونش نگهداری و باخبر باشد» و راه سیاست با آنهاه همان است 


که مربی ماهر با اسبش انجام می‌دهد که انواع دویدن آن را از ارقال " هروله " عدو" و 


(۱)- ارقال: از انواع دویدن سریع. 
(۲)- هروله: کمترین نوع دویدن. 


(۳)- عدو: دویدن. 


غیره می‌داند» و عادات زشت آن را از فرمان نبردن و امثال آن می‌داند. و نیز آنچه که اسب را 
متنبه و بیدار می‌سازد بلد است. مانند چوب‌زدن, لگام کشیدن و غیره» سپس آن را زیر 
مراقبت خویش قرار می‌دهد» پس هرگاه چنین کاری بکند که خلاف رضایش باشد یا کاری 
را ترک نماید که موافق به رضایتش ناشت آن را به گونه‌ای متنبه سازد که طبعاً منقاد گردد 
شدتش را کم کند. و سعی کند که آن را پریشان خاطر نسازد» پس متوجه نشود که چرابه 
آن زده است و صورت امری که به او القاء می کند در سینه و قلبش جایگزین باشد» و بیم 
مجازات در قلبش جای گرفته باشد» بازهم هرگاه انجام کارهای خواسته و خودداری از 
کارهای ناخواسته بدست آمدند. نباید از مشق و تمرین دست بردارد تااین که روش 
مطلوب. خلق و عادت آن قرار گیرد؛ و به گونه‌ای درآید که اگر زجر و توبیخ هم نباشد 
مایل برخلاف عادت نشود» سپس همچنین بر کسی که می‌خواهد قشون را تمرین بدهد لازم 
است بداند که راه وادار به کار مطلوب و جلوگیری از کار نامطلوب چیست و چه کارهایی 
را باید انجام داد که آنها متنبه و هوشیار باشند» و باید وضعیت او بگونه‌ای باشد که از هیچ 
یک از این امور را لحظه‌ای درنگذرد. 


همکاران پادشاه پنج تا هستند: 

و جهت تعین همکاران عدد معینی وجود ندارد» بلکه وابسته به نیازها و کارهاست گاهی 
برای انجام یک کار نیاز به دو کمک پیش می آید و گاهی یک شخص می‌تواند دو 
مسئولیت را بر عهده بگیرد» اما سران همکاران پنج‌تا هستند. 
قاضی: 

اول قاضی, او باید شخصی آزاد. مرد عاقل و بالغ باشد کفایت و لیاقت داشته باشد. روش 
معاملات و مکر و تدابیر اطراف در گیر را بلد باشد» و باید قاطع» بردبار و جامع آندو باشد و 
بايد به دو مقام نظر بیندازد: یکی شناخت ظاهر حال که آیا عقدی منعقد شده است. يا ظلم و 
ستمی روا داشته شده یا در گیری قبلی داشته اند. دوم آنچه که هر یکی از دیگری می‌خواهد 


خواسته کدامیک صحیح تر و راجح‌تر است. و باید در وجه شناخت بنگرد؛ پس در اینجا 


۱۷۲ حجت الله البالغه 


دلیلی است که مردم در آن شک و تردیدی ندارند و مقتضی آنست که حکم صریحی صادر 
گردد» و دلیل دیگر آن است که در این حد نباشد» و آن حکم پایین‌تری می‌خواهد. 
فرمانده کل قوا: 

دوم امیر غازیان» او باید با ساز و سامان جنگ آشنایی کامل داشته و بتواند افراد دلاور و 
شجاع را تربیت کند. و مقام و منزلت هریکی را در نفع بداند» و از ترتیب و آماده‌سازی 
لشکر باخبر باشد» و مخبرانی مقرر نماید» و از کید و مکر دشمن باخبر باشد. 
سیاستمدار شهر: 


سوم سیاستمدار شهر او باید شخصی با تجربه باشد که صورت‌های صلاح و فساد شهر را 
بداند» قاطع و بردبار باشد و او باید از کسانی باشد که به هنگام مشاهده خلاف نتوانند ساکت 
باشند» و او باید برای هر قومی سرپرست و نقیبی مقرر کند که به اوضاع و احوال آنها آگاه 
باشد و به وسیله او نظم و ترتیب برقرار شود در مقابل آنچه که دارند او را مورد بازجویی 


قرار دهد. 


عامل جمع آوری مالبات: 
چهارم عامل او باید چگونگی جمع آوری اموال و توزیع» بر مستحقین را بداند. 


وکیل معاش پادشاه: 
پنجم ‏ وکیل متکفل معیشت پادشاه زیرا پادشاه با توجه به اشتغال به امور کشور نمی تواند 
باب ۲۶ 
در بیان نیاز چهارم 


لازم است خلیفه‌ای باشد که مناطق را باهم مر تبط سازد: 


و آن از سیاست حاکمان و پادشاهان شهرها و چگونگی حفظ و نگهداری ارتباطات 
مناطق بحث می کند» و چون هر پادشاه و حاکمی خود را جداگانه و مستقل دارد» اختلاف 
مزاج‌ها و تشتت استعدادها باعث می‌شود که در میان آنها جور و ظلم پدید آید و برخلاف 
سنت عادل رفتار کنند» و هریکی چشم به شهر دیگری بدوزد و در میان یکدیگر کینه و 
هی a‏ ورد تاره خی ی وال وا رای عو تا 
کینه و حسد باهم درگیس باشند و کشت و کشتار راه بیندازند» چون اینگونه امور بین 
پادشاهان و حاکمان کوچکک زیاد اتفاق می‌افند» مجبور می‌شوند خلیفه‌ای داشته باشند که از 
نظر قشون و لشکر و عده و عه بالا دست‌تر از همه باشد که قیام در برابر او غیر ممکن به 
حساب بیاید» و این هم زمانی متصور می‌شود که آزمایشات زیادی انجام گیرد» زحمت 
بی‌پایانی کشیده بشود اموال هنگفتی صرف گردد. جوامع مختلفی دور و بر او گرد آیند و 
مردم خود را در برابر او ضعیف بدانند. 

پس هرگاه چنین خلیفه‌ای پدید آمد و در روی زمین با سیرت و روش خوبی پیش آمد» 
گردن کشان و ملو ک و حکام از او اطاعت و فرمانبرداری نمودنده نعمت خداوندی به پایه 
تکمیل رسیده و امن و آرامش در جهان حکم‌فرما می‌شود. خلیفه وقت مجبور می‌شود نیروی 
دفاعی داشته باشد که با قتال ضررهای وارده از ناحیه مردمان درنده‌صفت را دفع نماید» و 
آنها را س کوب نموده اموال‌شان را به غارت و زن و بچه‌هایشان را به اسارت بگیرد» و آنها را 
ذلیل و پست درآورد این نیازمندی بود که برای بنی اسراثیل پیش آمد که گفتند: ابت 


ا م ی 
لتا مُلکا نقیل فى سبیل ال «پادشاهی برای ما بگمار تا در راه خدا جنگ کنیم». 


انبیاء پادشاهان را اصلاح می کنند: 
از بدو امر هنگامی که مردمان شهوت‌پرست و درنده‌صفت بر روی زمین فساد برپا 
نمودند. خداوند مستقیماً یا به توسط انبیاء 2 الهام نمود که باید آنها سر کوب گردند و 


(۱)- سور بقره» آي ۲۴۶. 


۱۷۴ حجت الله البالغه 


نیرو و ش وکت آنها بشکند» و آن کسانی که راهی برای اصلاح آنها وجود ندارد بايد کشته 
شوند؛ زیرا وجود آنها در جامعه بشری مانند عضو فاسدی است که مبتلا به غد سرطانی 


ص 


ا ی این تا ران آبه آشاره هه انیت که ا وولا دَفم الله 


۳7 


ال 
و اي سح اکا م 


(١‏ 2 ۳ ۲ 1 ئ 
بعصم عض دم صویغ ویغ 4 «و اگر خداوند بعضی از مردم را به دست برخی 
و هگ : : ور تب 
دیگر دفع نمی کرد صومعه‌ها و کلیساها.. ویران می‌شدند» و نیز می‌فرماید: #وقتلوهم حت 


0 کک re‏ «و با آنان پیکار کنید تا آنکه فتنه [شر ک] از ميان برود» 


خلیفه باید ثروت و مال و لشکر و قشون داشته باشد: 

و خلیفه نمی تواند با پادشاهان ظالم بجنگد و نیروی آنها را شکست بدهد» مگر این که 
ثروت فراوان و نیروی نظامی فوق العاده‌ای در اختیار داشته باشد. و در اد ین باره لازم است به 
اسباب و آلاتی آگهی پیدا کند که متقاضی صلح یا جنگ و گرفتن جزیه و خراج باشند و 
نخست باید بیندیشد که هدفش از جنگ چیست؟ آیا دفاع در برابر ظلم است و یا از بین‌بردن 
درنده‌صفتان فاسد که امیدی برای اصلاح‌شان وجود ندارند» و يا سرکوب‌نمودن آن دسته از 
مردم که در خبث و فساد در سطح پایین‌تری هستند با از بین‌بردن قدرتشان؟ و یا 
سرکوب کردن قومی فساد کار که سران‌شان کشته يا به زندان انداخته شوند» و ثروت و مال 
آنها مصادره گردند و به گونه‌ای مردم را از آنها متنفر قرار داد. 

و مناسب نیست برای خلیفه که برای بدست آوردن هدف پایین‌تری دست به کار سخت تر 
بزنده مانند این که برای دریافت روت و مال» گروه نیک و فرمانبردار را از بین ببرد» و باید 


خلیفه دل ملت را بدست بیاورد» و مقدار نفع هریکی را بداند و نباید از کسی بیش از آنچه در 


()- سور حج آیة ۴۰ 
(۲)- سورة بقره ای ۰۱٩۳‏ 


توانش باشد امیدوار گردد» و او باید قدر و منزلت سران قوم و مردان کا رآمد را بشناسد و به 
آنها توجه داشته باشد و مردم را به جهاد و دفاع ترغیب و تهدید نماید. 

و نخست باید او به فکر پراگنده نمودن نیروی دشمن قرار گیرد و شدت وحدت آنهارا 
بشکند و بیم و رعب در دلهای‌شان جای دهد تا از او اطاعت و پیروی کنند. و نتوانند برای 
خود نیرویی تشکیل دهند» پس هرگاه به این هدف دست یافت بايد پندار خود را که در حق 
آنها پدید آمده قبل از جنگ تحفیق و بررسی کند» پس اگر احساس نمود که مجدداً دست 
به فساد می‌زنند آنان را به پرداخت مالیات خسته کننده و جزیه ريشه کن کننده برای غير 
مسلمین» وادار می کند قلعه و پایگاهشان را از بین می‌برد» طوری که نتوانند به حرکت ادامه 


بدهند. 


خلیفه باید همیشه بیدار باشد: 

و چون خلیفه نگهبان تندرستی مزاج رعیت است که از افراد مختلف متشکل می‌باشند» 
لازم است که بیدار باشد و در ه رگوشه و کنار مملکت جاسوسان و مخبرانی مقرر کند و 
فراستی بکار گیرد که درست بین مردم نافذ باشد و هرگاه ببیند که یک گروهی از لشکر 
اجتماعی تشکیل دادند» نباید روی آن صبر کند» بلکه گروهی دیگر مانند آنها تشکیل دهد 
که موافقت با آنها به اعتبار عادت محال قرار بگیرد» و اگر از کسی احساس نماید که او 
تصمیمی دارد تا خود را خلیفه قرار دهد باید این جرأت و جسارت او را بشکند. و نیروهای 
او را پراگنده کند و لازم است که اطاعت از فرمان او و نفع‌بردن بر خیرخواهی و دلسوزی در 
میان رعایا روش مسلمی قرار بگیرد» و در این زمینه تنها بر پذیرفتن ظاهری اکتفاء نگردد» 
بلکه علایم ظاهری بر پذیرش آنها وجود داشته باشد که رعایا به آن موظف باشند. مثلا برای 
او دعا کنند و به ابهت او در اجتماعات اهتمام ورزند و خود را موظف قرار دهند که همان 
شکل و هیأت را بپذیرند که مورد پسند خلیفه باشد» مانند کنده کردن نام او روی سکه‌های 


دراهم و دنانیر در این زمان» وال آعلم. 


۱۷۶ حجت الله البالغه 


باب ۲۷ 
در بیان اتفاق مردم روی اصول منافع 
هیچ شهر آبادی خالی از منافع نیست: 

باید دانست که هیچ شهری از مناطق آباد جهان و هیچ ملتی از ملت‌هایی که مزاج معتدل 
و اخلاق فاضلی داشته باشند از بدو آفرینش حضرت آدم ای گرفته تا قيامت وجود ندارد 
که خالی از منافع باشد و اصول منافع در هر قرن و زمان پیش هر جامعه و ملتی مسلم است. و 
هر کسی که از آنها انکار ورزد با انکار شدیدی روبرو خواهد شد و آنها را در اثر شهرتش» 
از امور بدیهی می‌پندارند؛ البته اختلافاتی را که در صورت‌های منافع و فروع آنها بیان کردیم 
با این منافاتی ندارد. 

مثلاً همه اتفاق دارند که باید از انتشار بدبویی مردگان و پوشیدن برهنگی آنها جل وگیری 
به عمل آید» ولی در صورت عملکرد آن, اختلاف دارند که بعضی دفن کردن را بر گزیده اند 
و بعضی سوختن آنها را 

و بر این اتفاق دارند که امر ازدواج بین مردم مشهور و از زنا ممتاز گردد» باز در کیفیت و 
صورت‌های آن باهم اختلاف نظر دارند» بعضی لازم قرار داده اند که آن با ایجاب و قبول در 
حضور شاهدان و دعوت به ولیمه انجام گیرد» و بعضی با اظهار مسرت و سرور و ضرب 
دفوف و غنا و پوشیدن لباس فاخرانه مخصوص عروسی آن را انجام می‌دهند. 

و همه بر این اتفاق دارند که باید جلو زناکاران و دزدان را گرفت. باز در کیفیت 
جلوگیری اختلاف دارند بعضی می گویند: زانیان را باید سنگسار نمود و دست دزدها را باید 
قطع کرد و بعضی دیگر می گویند که: آنها را باید با ضرب شدید» و زندان با شکنجه» و 
جریمۀ سنگینی جلو گرفت. 


مخالف منافع. جز ابلهان و فاجران کسی دیگر نیست: 
و مخالفت دو گروه در این باب اعتباری ندارد: 


یکی: ابلهان که ملحق با حیوانات می‌باشند. و جمهور می‌دانند که مزاج آنها ناقص و 
عقل‌شان کمبود دارد و از این که آنها بر این منافع مقید نیستند جمهور آن را دلیل بر ابلهی و 
نادانی‌شان می‌دانند. 

دوم: فساق و فجار که اگر آنچه در درون‌شان هست پاک گردد» معلوم می‌شود که آنها 
اصول منافع را می‌پذ برند. ولی شهوت بر آنها غلبه یافته» با این امور مخالفت می‌ورزند» و بر 
نافرمانی خویش گواه هستند و با دختران و خواهران مردم» زنا انجام می‌دهند» ولی اگر کسی 
با دختران و خواهران آنها چنین کاری انجام دهد از خشم و غیظ منفجر می گردند» و به طور 
قطع می دانند که دیگران هم مانند آنها می‌باشند» و ارتکاب به این امور نظم را بهم می‌زند» 
ولی هوی و هوس. چشم دل آنها را کور کرده است و همچنین است سخن از دزدی» ربودن 
و تصرف در مال مردم و غیره. 
فطرت سالم به اتفاق بر منافع دعوت می کند: 

و نباید چنین پنداشت که آنها بر این امور بدون هدف اتفاق کرده اند» مانند این که همه 
اهل مشرق و مغرب بر خوردن یک غذا اتفاق کرده باشند» و آیا سفسطه‌ای شدیدتر از آن 
وجود دارد؛ بلکه فطرت سالم بیانگر این است که مردم» با وجود اختلاف سلیقه‌ها و دوری 
اما کن و اختلاف مذاهب و ادیان بر آن اتفاق نکرده اند. مگر به اعتبار هماهنگی طبیعی و 
فطری که از صورت نوعی» و نیازمندی‌های زیادی که بر افراد نوع انسانی» و اخلاقی که از 
سلامتی طبیعت افراد انسانی پدید آمده نباشد. 

و اگر انسانی در بیابانی دور افتاده از شهرهاء پرورش یابد و از هیچ کسی رسم و راهی یاد 
نگرفته باشد» صد در صد لوازماتی از قبیل گرسنگی» تشنگی و شهوت خواهد داشت؛ و 
خواهش نفسانی به زن پیدا می کند و در صورت صحت مزاج آن زن و مرد فرزندانی از آنها 
به دنیا خواهند آمد» و اهل خانواده‌ها به آنها خواهند پیوست. و در میان آنها معامله و داد و 


ستدهایی بوقوع خواهد پیوست. و بدین شکل نیاز اولیه (منافع اولیه) پدید خواهد آمد» سپس 
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وقتی زیاد شوند لازماً از میان آنها کسانی باید باشند که اخلاق فاضله‌ای داشته باشند و بین 


آنها برخوردهایی باید باشد که مستوجب نیازهای دیگر خواهد شد» والله آعلم. 


باب ۲۸ 
عادات و رسم‌های مروج بین مردم دنا 


عادات و رسوم از منافع مطلوب. در شرایع هستند: 

هدف اصلی احکام شرعی آنها هستند» و در شرایع آسمانی بحث و اشاره به آنها شده است» 
و این عادات و رسوم اسبابی دارند که از آنها سرچشمه می گیرند مانند استنباط حکما؛ 
الهامات الهی در قلوب کسانی که با نور ملکی تأیید شده اند» و اسباب دیگری دارند که آن 
عادات و رسوم با آن اسباب در میان مردم انتشار پیدا می کنند. مانند بودن آن عادات و رسوم 
به عنوان روش پادشاه بزرگی که مردم در برابر او سر اطاعت خم کرده اند و يا بودن‌شان به 
عنوان توضیحاتی برای آنچه که مردم در درون‌شان می‌یابند» پس آنها را با گواهی درون‌شان 
تلقی می کنند» و یا اسبابی دیگر که مردم با چنگ و دندان به آنها متمسک شده اند» زیرا 
تجربیات مجازات غیبی است به سبب کم توجهی به آن اسباب. یا واقع شدن فتنه و فساد به 
علت چشم‌پوشی از آنهاء و مانند این که اندیشمندان صاحب نظر بر ترک آن سرزنش کرده 
اند. و غیره و صاحبان بصیرت گاهی بر تصدیق آنها از قبیل زنده کردن روش‌هاء و با 


محونمودن آن» در بسیاری از شهرهاء مانند آنچه که ذکر کردیم موفق می گردند. 


رسم‌های مروج, نگهبان منافع هستند: 

روش‌های متداول اگرچه به اعتبار اصل و ريش خود برحق هستند» زیرا از منافع صالحه 
نگهداری می کنند و انسان را به کمال فکری و عملی می‌رسانند» و اگر این‌ها نمی‌بودند اکثر 
انسان‌ها به حیوانات ملحق می گشتند» پس چه انسان‌هایی هستند که به وجه مطلوب به نکاح 


دیگر ندارند جز این که با مردم هماهنگ هستند. و نهایتاً آگاهی مختصری دارد که نمی‌تواند 
آن را بیان نماید. چه برسد به این که مقدمه‌ای برای منفعتش بیان کند» پس اگر این قبیل 
مردم پایبند روشی نباشند نزدیک است که به حیوانات بپیوندند اما گاهی با روشی خوب» 
امر باطلی منضم می‌شود و این انضمام» حق را بر مردم مختلط می گرداند» مانند این که 
گروهی رئیس گردند که آرای شخصی, نسبت به آرای کلی بر آنها غلبه پیدا کند» پس 
دست به کارهایی وحشیانه می‌زنند» مانند راهزنی» و غصب و با شهوت پرست می‌شوند که به 
لواط و مخنثی روی می آورند» و یا دست به کسب‌های مضر می‌زنند از قبیل رباخواری» کم 
و کاست دزد کل و وزن, و یا عاداتی را برمی گزینند که به اسراف و تبذیر می‌رسند. مانند 
اختیارنمودن لباس و میهمانی‌هایی که منجر به اسراف می گردد» سپس نیاز پیدا می کند به 
تعمق بی‌نهایت در اکتساب. و بکارگیری چیزهای تسلی آور» به گونه‌ای که امور دنیا و 
آخرت از بین بروند مانند سرود و غناخوانی» موسیقی یا شطرنج و قماربازی» شکار و 
کبوتربازی و امثال آنها؛ و یا گم رگ گیری کمرشکن از مسافران و مالیت ريشه کن کننده از 
شهروندان» و یا بجان یکدیگر انداختن آنها که انجام‌دادن این قبیل چیزها را در حق دیگران 
خوب می دانند» و برای خود نمی‌پسندند» لذا کسی نمی‌تواند بنابر پایه و مقام آنهاء به آنان 
چیزی بگوید» سپس فاجران آن قوم می آیند و از آنها پیروی می کنند و آنها را یاری 
می‌دهند» و برای گسترش آن سعی و کوشش خود را به خرج می‌دهند» سپس گروهی 
می‌آید که خداوند در دلهایشان تمایل به اعمال نیک و صالح را قرار نداده است و همچنین 
شوق و علاقه‌ای بر ضد آنها ندارند» پس مشاهده‌نمودن اینگونه امور از سران و سروران» آنها 
را وا می‌دارد تا از آنها پیروی و اتباع نمایند» و بسا اوقات راه‌های خوب برای آنها مشکل قرار 
می‌گیرند. و گروهی باقی می‌مانند که فطرت آنها باهم برابر است و در سطح پایین‌تری از 
بقیه ملت قرار دارند که با مردم اختلاط و آمیزش ندارند. و بر خشم خود خاموش می‌مانند» 
پس یک روش بدی پدید می آید و مستحکم می گردد. 


واجب است که در اشاعه حق و ترویج آن زحمت کشید: 


و بر همه آن کسانی که اندیشه و رأی کلی دارند. لازم است که جهت اشاعه حق و از 
بین‌بردن باطل از پا ننشینند» و بسا اوقات این کار امکان‌پذیر نیست» مگر این که به د رگیری و 
قتال متوسل شد. پس هر کدام از آنها از بهترین اعمال نیک به حساب می آید» و هرگاه روشی 
راست و پایدار منعقد گردید و مردم هر قرن و زمان آن را پذیرفتند و موت و حیات خود را 
به آن وابسته قرار دادند» و روی آنها دل و دانش آنها اطمینان یافتشد» پس آن را وجوداً و 
عدماً متلازم اصول قرار دادند. پس بیرون‌رفتن از آن برای کسی ممکن نیست. مگر این که به 
خبائت نفس و بی‌عقلی مبتلا گردد» و شهوت بر او تسلط يافته بر مر کب خواهشات سوار 
باشد» پس ه رگاه به بیرون‌رفتن از آن سنت اقدام نمایده ضمیرش عليه او گواهی می‌دهد که 
او مرتکب به فسق و فجور شده و بین او و مصلحت کلی پرده واقع شده است. پس هرگاه 
کار او به پایه تکمیل رسید. آن شرحی برای بیماری درونی او قرار می گیرد و در دینش 
رخنه‌ای پدید می آید» پس هرگاه این تحقق بیابد دعاهای ملااعلی و تضرعات آنها برای 
موافقین این روش خوب. و عليه مخالف آن بلند می‌شوند. و در بهشت رضایت و عدم 
رضایت برای انجام‌دهنده و مخالف آن منعقد می گردد» و وقتی روش‌ها بدینگونه باشند از 


آن فطرتی به حساب می آیند که خداوند مردم را بر آن آفریده است» واله آعلم. 


مبحت چهار م 
تست ستادت 


باب ۲۹ 


حقبقت سعادت 


انسان کمالاتی دارد که صورت نوعی متقاضی آنهاست: 

باید دانست که انسان دارای کمالی است که صورت نوعی» خواهان آن است. و کمالی 
است که موضوع نوع» از جنس قریب و بعید متقاضی آنست. و همچنین سعادتش که نبودن 
آن کمال موجب ضررش است. نیز خواهان آن است. و صاحبان عقل مستقیم به آن روی 
می‌آورند و این نخضستین کمال است؛ زیرا طبق معمول انسان به وسیله صفاتی ستایش می گردد 
که در آنها اجسام معدنی شریکش باشند مانند طول و قد و قامت» پس اگر این سعادت به 
حساب آید پس کوه‌ها باید بیش از انسان سعادتمند باشند؛ و به صفاتی ستوده می‌شود که 
نباتات با او در آن شریک هستند» مانند رشد و نمو و بیرونآمدن به سوی وضعیت خوب و 
شکل تر و تازه‌ای» پس اگر سعادت در این است که گل‌ها و شقایق‌ها سعادت کاملتری 
خواهند داشت. و نیز به صفاتی ستایش می‌شود که حیوانات در آنها شریک هستند مانند 
قوت بطش» بلندی صدا غلباٌ شهوت» کثرت اکل و شراب خشم زیاد و حسادت و اگر 
سعادت در این امور باشد» پس سعادت خر باید بیشتر باشد» و به صفاتی ستوده می‌شود که 
مختص به انسان می‌باشند. مانند اخلاق مهذب و در منافع خوب و صنایع مرتفع و جاه و مقام 


عطیم 


اصل کمالات در افراد حیوانات وجود دارد: 

در نظر سطحی. این‌ها از سعادت انسان به حساب می آیند» و از این جهت می‌بینی که هر 
گروهی از مردم که عقل کاملتر و رای درستی داشته باشند می خواهند که این امور را بدست 
بیاورند» و غیر از این‌ها را صفات قابل ستایش نمی‌دانند. ولی تا هنوز این امر واضح و پاک 
شده نیست» زیرا ريشه و اصل این امور در حیوان‌ها نیز وجود د ارد» مثلاً ريشه شجاعت 


غضب» حب انتقام» تحمل و استقامت در شداید و اقدام بر مهالک است» و همه این‌ها به طور 
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کامل در حیوان‌های نر» مشاهده می‌شوند» ولی آن را شجاعت نمی‌نامند» مگر این که به 
وسیله فیض نفس ناطقه تهذیب یافته باشد و تابع مصلحت کلی قرار گرفته از علت معقولی 


سرچشمه گر فته باشد. 


اصل صنایع هم در حیوان وجود دارند: 

و همچنین اصل صنایع نیز در حیوانات وجود دارد؛ مثلاً گنجشک لانة خوب می‌بافد 
بلکه شاید حیوان‌ها به حسب مقتضای طبع خویش گاهی چنان صنعتی راه می‌اندازند که 
انسان با همه زحمت و تدبیرش از عهده انجام آن برنيایده هرگز چنین نیست» بلکه حق این 
است که این سعادت عارضی و مجازی است سعادت حقیقی عبارت است از مطیع‌بودن 
حیوانیت برای نفس ناطقه» تبعیت کردن هوی از عقل» تسلط نفس ناطقه بر حیوانیت و 
غالبآمدن عقل بر هوی و هوس» و بقیه ویژگی‌ها همه لغو می‌باشند. 


امور آميخته با سعادت حقیقی: 

بايد دانست که امور وابسته به سعادت حقیقی بر دو قسم هستند: 

یکی از قبیل فیوضات نفس ناطقه» در امور زند گی است که به اعتبار مقتضای سرشت و 
طبیعت ظاهر می گردد که خصایل و عادات مطلوب تنها به این قسم امور بدست نمی آیند» 
بلکه بسا اوقات غوطه‌ورشدن در این امور و آرایش آنها بویژه با تفکر جزئی به آنها 
گناه کردن ضد کمال مطلوب است. آنچنانکه شأن ناقصان است. مانند کسی که با 
برانگیختن خشم و درگیری در پی تحصیل شجاعت قرار گیرد» و یا با آشنایی به اشعار عرب 
و خطبه‌های‌شان خواهان فصاحت باشد. 

و اخلاق زمانی ظاهر می گردند که با بنی نوع» مزاحمت و درگیری پیش آید. و منافع 
زمانی شکار می گردند که نیازمندی و احتیاج پیش آید. و صناعات با ابزار و آلات و مواد به 
اتمام می‌رسند. و همة این امور با گذشت زندگی دنیا به پایان می‌رسند» پس اگر ناقصی در 
همچنین وضعی. فوت کند و آن هم زشت و بدعمل باشد عاری از کمال می‌ماند و اگر 


خود را به صورت‌های این قبیل وابستگی‌ها بچسباند ضررش از نفعش بیشتر خواهد شد. 


دوم: همانا روحش صوری از تبعیت حیوانیت از ملکیت است» بدینگونه که ملکیت در 
آن موافق به وحیش تصرف نماید» و به رنگ ملکیت درآید و ملکیتش مانع از آن باشد که 
رنگ‌ها و نقش‌های پست را قبول کند» آنچنان که نقوش مهر در لاک پدید می‌آیند» و این 
راه و چاره‌ای ندارد مگر این که ملکیت چیزهایی از ذاتیاتش را برداشته در حیوانیت الفا کند 
و بر او عرضه بدارد» سپس حیوانیت مطیعش گردد و عليه آن طغیان نکند» و از آن خودداری 
نکند» و باز همین کار را ادامه دهد تا که به صورت عادت و تمرین درآید. و این چیزهایی 
که ملکیت آنها را ذاتاً متقاضی است و حیوائیت بر خلاف طبعش بر آن منقاد درم ی آید از 
جنس آنهایی می‌باشند که ملکیت شرح صدر می یابد» و حبوانیت سکوب می گردد. و آن 
مانند شبیه قرا رگرفتن به ملکوت و سراغ گرفتن از جبروت که این از ویژگی‌های ملکیت 
است. و حیوانیت از آن به فرسخها دور می‌باشد. و یا آنچه را حیوانیت تقاضا می‌نماید و از 


آن لذت می‌برد و مشتاقانه خواهانش است را ترک نماید. 


عبادات و رباضات: 

و این نوع را عبادت " و ریاضت " می‌نامند» و این‌ها دام‌هایی هستند که می‌توان با آنها 
اخلاق مطلوب را بدست آورد» پس خلاصه این شد که سعادت واقعی را نمی‌توان به جز با 
عبادت و ریاضت بدست آورد. بنابراین» مصلحت کلی از دریچه صورت نوعی» افراد انسان 
را صدا می‌زند و تاکیداً امر می‌نماید که از اصلاح صفات کمال ثانی به قدر ضرورت و نیاز 
استفاده برند» و منت‌های همت و مطمح نظر خود را بر تهذیب نفس و آراسته‌نمودن آن به 
صورت‌های زیبا صرف کنند و آن را شبیه به مافوقش از ملااعلی قررا داده جهت این که 
اکوان جبروت و ملکوت بر آن سرازیر گردند» آماده و مهیا نماید» و حیوانیت را مطیع و 


فرمانبردار ملکیت قرار داده و آن را میدانی جهت ظهور احکامش قرار دهد. 


(۱)- عبادات: به اعتبار خواسته ملکیت. 


(۲)- ریاضت: به اعتبار خواسته حیوائیت. 


۱۸۴ حجت الله البالغه 


افر اد انسان مشتاق سعادت حقبقی هستند: 

و افراد انسان برای ظهور احکم نوع خود» به شرط صحت نوع و آمادگی کامل ماده 
جهت تحصیل این سعادت. فوق العاده شوق و علاقه دارند و چنان به سوی آن جذب 
می گردند که آهن به سوی مغناطیس جذب می گردد. 

و این است آفرینش خداوند که مردم را بر آن آفریده است و فطرت خداوندی که مردم 
را بر آن پدید آورده است. بنابراین» در بنی نوع انسانی» هیچ گروهی از اهل مزاج معتدل 
نیست. مگر این که عده‌ای از بزررگان آنها در پی تکمیل این آفرینش قرار گرفته اند» و آن را 
آخرین سعادت خود می‌پندارند از پادشاهان و حکیمان گرفته تا پایین‌ت همه آنهارا در 
چنان پایه‌ای پیروز می‌دانند که از همه سعادت‌های دنیا بالاتر می‌باشد و آنها را ملحق به 
ملایکه پنداشته» از جمع آنها می‌دانند. تا جایی که به آنها تب رک می‌جویند و دست و پاهای 
آنها را می‌بوسند. پس آیا امکان دارد عرب و عجم با اختلاف دین و عادات و دوری شهر و 
مسکن بر یک امر واحد بدون مناسبت طبیعی اتفاق نماینده و این چگونه طبیعی نیست 
حالانکه شما دانستید که ملکیت در اصل آفرینش انسان وجود دارد و این را هم دانستید که 


افاضل و اساطین مردم چه کسانی هستند» واه أعلم. 


باب ۳۰ 
اختلاف مردم در بار سعادت 


اختلاف مردم در ساير اخلاق: 

باید دانست همچنان که افراد انسان در شجاعت و سایر اخلاق باهم مختلف می‌باشنده 
بعضی از آنها کسانی هستند که فاقد این خصلت هستند» اصلاً امیدی به نیل آن ندارند؛ زیرا 
دارای هیأتی می‌باشند که در اصل آفرینش ضد آن است» مانند مخنث و آن که جداً ضعیف 
القلب است. 


بعضی فاقد آن هستند: 


مبحث چهارم: مبحث سعادت ۱۸۵ 


و بعضی دیگر آنها هستند که فعلاً فاقد آن اخلاق هستند» ولی بعد از ممارست افعال و 
اقوال و هیئاتی مناسب به آن» امید می‌رود به آن دست یابند و از اهل آن» آن را دریابند و 
وقایع و حوادث پیش قراولان آن را در روز گار بیاد آورند» پس در شداید ثابت قدم بودند و 


به سوی مهالک پیش رفتند. 


بعضی ر شه اخلاق در آنها آفر یده شده است: 

و بعضی کسانی هستند که در اصل جبلت آنهاء این اخلاق و عادات آفریده شده است» و 
گاه گاهی از آنها بروز می کنند» و اگر از آنها بازداشته شوند برایشان مشکل تمام می‌شود» و 
اگر مناسب به طبیعت از او کار گرفته شود» مانند مواد منفجره است که با نزدیک‌شدن آتش» 


آتش می گیرد. 


بعضی بر اخلاق کامل آفریده شده اند: 

و بعضی کسانی هستند که اینگونه اخلاق در جبلت آنها به طور کامل وجود دارد» و آنها 
به مقتضای آن پیش می‌روند و هرچند برخلاف آن به بزدلی فرا خوانده شوند هرگز 
نمی‌پذیرند» و انجام کارهای مناسب به آن عادت برایشان سهل و آسان می‌باشد نیازی به 
دعوت در این امر ندارند» و اینگونه افراد در این عادت و اخلاق امام و مقتدا به حساب 
می آیند» و نیازی به امام و پیشوا ندارند. بلکه بر افراد پایین تر از سطح آنان لازم است که 
روش آنها را ب رگزینند و با جدیت تمام بر رسم و روش آنها استوار بمانند و در حکایت کردن 
صورت و حالات آنها و یادآوری وقایع آنها جلّیت به خرج دهند» تا بر کمال اخلاقی نایل 
آیند که منتظرش بودند براساس آنچه که برایشان مقدر شده» پس همچنین در باره این خلق و 
عادات که مدار سعادت آنها قرار گرفته اند اختلاف نظرهایی وجود دارد» بعضی از آنها 
کسانی هستند که فاقد این اخلاق و عادات هستند و امیدی به اصلاح آنها هم نیست. مانند آن 


کسی که حضرت خضر او را به قتل رساند و به اینگونه افراد در این آیه اشاره شده است که 


۱۸۶ حجت الله البالغه 

هس و دق وه دک ر ع 
می‌فرماید: 9ص بكم غمی فم لا یرجغون (3 4 . «کران. گنگان نابینایان [حقیقی] اند. 
پس آنان به راه نمی آ یند» 
بعضی فاقد آن هستند اما امید به آن دارند: 

و بعضی کسانی هستند که اگرچه در حال حاضر فاقد آن می‌باشند» اما پس از 
ریاضت‌های شاقه و عملکرد متداوم امیدی به دریافت آن می‌رود» بدین شکل که خود را 
تحت موّاخذه قرار دهند و روی به دعوت انبیاء و سنت بازمانده از آنها بیاورند» و این دسته از 
اکثر مردم تشکیل می‌دهنده و هدف در بعثت هم به سوی این قبیل مردم می‌شد. 

و بعضی کسانی هستند که این اخلاق و عادات به صورت اجمال در وجود آنها ترکیب 
یافته است و گاه گاهی از آنان به صورت ناگهانی چنین اخلاقی پدید می‌آید اما در مجموع 
نیاز به تفصیل و آماده کردن صورت‌های مناسب اخلاق که در بیشتر اوقات نیاز به راهنمایی 
امام و پیشوا هست. دارند و خداوند در حق آن پیشوایان چنین می‌فرماید: #یکاذ ریا یحی؛ 
ولو لَم تمسسّه نار «زدیک است که روغنش و اگر چه آتشی به آن نرسیده باشد» 


روشنی بخشد» و ایشان پیش قراولان می‌باشند. 


و از میان ایشان انبیاء هستند که خروج الی الکمال برای آنها میسر است: 

و از جمع ایشان انبیاء 4 می‌باشند که برای آنها بیرونآمدن به سوی کمال این خلق و 
برگزیدن هیأت‌های مناسبی و کیفیت جبران‌نمودن مافات؛ و استوارنگهداشتن حالت حاضره 
و تکمیل‌نمودن ناقص» همه این امور بدون رهبر و راهنما برای آنها میسر گردند» پس در 
جریان مقتضای طبع آنها سنن و طریقه‌هایی پدید می‌آید که مردم آنهارا روش و 


دستورالعمل برای خود قرار می‌دهند. وقتی که صنعت آهنگری و تجارت و امثال آنها بدون 


(۱)- سورة قرف يه ۱۸ 


(۲)-سوره نور» به ۳۵. 


مبحث چهارم: مبحث سعادت AV‏ 


روش‌های منقولی از سلف و گذشتگان برای جمهور مردم میسر نمی گردد» پس چگونه این 
مطالب بسیار شریف و والایی که به سوی آنها جز افرادی معدود موفق نمی گردد را می‌توان 
بدست آورد از اینجا می‌توان پی برد که مردم به پیامبران چقدر نیاز دارند که به سنن و روش 
آنان اتباع نموده به احادیث و گفتار آنها اشتغال ورزند واه آعلم. 


باب ۳۱ 
دسته‌بندی کیفیت به دست آوردن این سعادت 


سعادت با ببرون آمدن از طبیعت حیوانی بدست می‌آید: 

بايد دانست که این سعادت به دو صورت بدست می آید: 

یکی آن که مردم از طبیعت حیوانیت خارج شود بدینگونه که تدابیر بکار ببرد که 
خاموش گردند و با توجه کامل به سوی ماورای این جهات» به جبروت روی آورد و نفس او 
علومی را بپذیرد که کاملاً از زمان و مکان جدا و منفصل باشند» و لذاتی را دریابد که جدا از 
لذات مالوفه مردم باشند تا جایی که با مردم نیامیزد و به آنچه آنها رغبت می‌ورزند رغبت 
نورزد و از آنچه آنها می‌ترسند نترسد» بلکه بالکل در طرف مقابل بسیار دوری از آنها قرار 
گیرد» و این همان است که حکمای اشراقی و صوفیان مجذوب آن را در نظر دارند و بعضی 

اما سایر مردم برای رسیدن به این مقام مشتاق می‌ماننده بگونه‌ای که چشم را بر آن دوخته 

دوم آن که با برقرار داشتن اصل حیوانیت در پی اصلاح آن و راست کردن کجی‌هایش 
قرار گیرد» و آن بدینگونه است که حیوانیت تلاش کند از حیوانیتی که در نزد نفس ناطقه 
است با افعال و صورت‌ها و یاد آوری‌هاء تقلید کند. آن چنانکه گنگی به اشاره‌های خود 


گفتار مردم را تقلید می کند و مانند نقاشی که حالات نفسانی را از قبیل ترس و شرمندگی را 


به صورت‌هایی به تصویر می کشد که گویا در چنین وضع و هیأتی قرار دارند» و یا زن فرزند 
مرده» دردمندی خود را به کلمات و آهنگ‌هایی نقل می کند که هر شنونده رابه حزن و 


اندوه مبتلا می‌سازد» و صورت دردمندی او در جلو آنها متمثل می گردد. 


تدبیر الهی به فرستادن پیامبران: 

و چون مبنای تدبیر الهی در این جهان بر این استوار است که راه سهل و آسان» و 
نزدیکتری به هدف بر گزیده شود و صلاح جامعه مورد نظر قرار گیرد» نه افراد تک و ت و کته 
و مصالح دارین چنان برگزار گردند که در آنها هیچگونه خللی وارد نگردد. لطف و مهربانی 
الهی خواهان و متقاضی این قرار گرفت که انبیاء 222 را مبعوث فرماید» تا روش مردم را 
استوار نگهدارنده و مردم را به سوی آن دعوت و تشویق کنند» و به سوی راه اول به اشارات 


التزامی و تلویحات ضمنی راهنمای بفرمایند. ولّه الحجة البالغة. 


تفصیل دو وجه تحصیل سعادت: 

تفصیل آن از این قرار است که راه و روش اول برای کسانی میسر است که جاذبیت داشته 
باشند که اینگونه افراد در این جهان بسیار اند ک می‌باشنده و بازهم به وسیله ریاضت‌های 
طاقت‌فرسا و فارغ‌نمودن نیروها برای آن بدست می‌آید که خیلی کم مردم اینگونه اعمال را 
انجام می‌دهند. و پیشوایان این راه و روش» کسانی هستند که توجهی به امرار معاش و ادعایی 
در دنیا نداشته باشند» و آن هم به پایه تکمیل نمی‌رسد مگر با تقدیم‌داشتن مجموعه‌ای از 
روش دوم و اصلاح‌نمودن منافع دنیوی و اصلاح نفس برای آخرت بدون مهمل گذاشتن 
یکی از این دو» امکان‌پذیر نیست. پس اگر اکثریت مردم جهان به این راه و روش متمسکك 
شوند. دنیا ویرانه می گردد و اگر به آن مکلف گردند به منزله تکلیف به محال است؛ زیرا 
منافع مانند جبلت و سرشت قرار گرفته اند. 

و ائمه و رهبران روش دوم عالمان و مصلحان می‌باشند و همانها هستند که می‌توانند 


ریاست دین و دنیا را به عهده بگیرند» و دعوت آنها در دنیا پذیرفته می‌شود و از روش آنها 


در جهان اتباع و پیروی به عمل می آید» و کمال اصلاح گران سابقین از اصحاب الیمین 
منحصر در همین است» و اکثریت مردم جهان را همین‌ها تشکیل می‌دهند» و هریکی از ذ کی 
و غبی» و مشغول و فارغ می‌تواند بر آن جامه عمل بپوشاند و در آن هیچگونه تنگی احساس 
ننماید» و برای این که بنده‌ای نفس خود را استوار نموده» کجی‌هایش را برطرف نماید. و 
مصایب و آلام پیش‌بینی شده در معاد را دفع نماید» این کفایت می کند. زیرا هر نفسی 
کارهای ملکی دارد که به انجام آنها لذت می‌برد و از عدم انجام آنها رنج می‌برد» اما حالات 
تجرد ملکی» عالم قبر و حشر پیشت می‌آیند. طوری که با طبیعت آنها را درک نمی کند 
اگرچه بعد از سالها تلاش باشد. 
ستبدي لك الأسام ساکست ج‌هلا 


وياتیك بالأخبسار من لم تزود 


به زودی واضح می کند برای تو رو زگار آنچه را نمی‌دانستی» و می آورد خبرها را پیش 
تو کسی که تو برای او توشه تهیه نکرده بودی. 
خلاصه احاطه و استقصا نمودن وجوه و راه‌های خیر در حق اکثر مردم شبیه بالمحال 


است» و جهل کم چندان مضر نیست. واله أعلم. 


باب ۳۲ 
در بیان آن اصولی که مرجع رسیدن به طریقه دوم می‌باشند 


راه تحصیل سعادت به وجه دوم بر چهار خصلت برمی گر دد: 

بايد دانست که راه‌های بدست آوردن سعادت به روش دوم بسیار زیاد می‌باشند» اما 
خداوند به فضل خویش به من تفهیم نموده است که با زگشت آنها به چهار خصلت می‌باشد 
که هرگاه حبوانیت زير پوشش نفس ناطقه قرار گیرد با آنها ملتبس می‌شود و این بالاترین 
حالات انسانی است که با صفت ملااعلی شباهت پیدا می کند و انسان را آماده می کند تابه 


صف ملایکه بپیوندد و در رشته آنها منسلک گردد؛ و خداوند به من تفهیم نمود که او انبیاء 


۱۹۰ حجت الله البالغه 


را برای دعوت و وادارنمودن به سوی این امر مبعوث فرموده است» و احکام شرع تفصیل آن 
می‌باشند و به آن بستگی دارند. 

یکی از آن خصایل چهارگانه طهارت است. و حقیقت آن این است که هرگاه فطرت 
انسانی سالم و مزاجش صحیح و قلبش از حالات پست و پایین که انسان را از تدبیر و تفکر 
وامی دارد» فارغ باشد اگر در این حالت به نجاست آلوده گردد و نیاز به دفع مدفوع و ادرار 
داشته باشد و تازه از عمل جنسی و دواعی آن فارغ شده باشد طبیعتش منقبض شده در تنگنا 
و اندوه قرار می گیرد» و خود را خیلی گرفته می‌یابد» سپس وقتی که از ادرار و مدفوع 
فارغگردد و بدن خود را شسته و لباس خوب و خوشبویی بپوشد» آن انقباض و تنگی و اندوه 
برطرف می‌شود و به جای آن به شرح صدر و سرور و انبساط نایل می‌آید. همه این‌ها به 
خاطر ریا و پایندی بر رسوم نیست. بلکه فقط به خاطر دستور نفس ناطقّه است. 

پس حالت اولی حدث امیده می‌شود و دومی طهارت و پاکی زگی است. و کسانی که 
دارای ذ کاوت و هوشیاری و سلامتی احکام نوع» و تمکن برای اجرای احکام صورت نوعی 
باشند» هردو حالت را جدا از یکدیگر می‌دانند و طبیعتاً یکی را محبوب و دیگری را مبغوض 
می‌دارند اما مردمان کودن» هرگاه چزی از حیوانیت را تضعیف نمایند و به پاگیز گی و تبتل 
متوسل گردند و خود را برای شناخت آنها فارغ قرار دهند آنها هم حتماً این دو حالت را 
شناخته هریکی را از دیگری ممتاز می‌دانند. 

طهارت شبیه‌ترین صفات روحی به حالات ملأاعلی وقتی مجرد از پلیدی‌ها و حیوانیت و 
آراسته به نوری که دارند باشد» می‌باشد. بدین خاطر طهارت مهیاست تانفس بر حسب 
نیروی علمی به کمال طهارت متلبس گردد. 

و هرگاه حدث در انسان جای بگیرد و او را از هر طرف احاطه نماید استعدادی برای او 
پدید می آورد که وساوس شیطان را پپذیرد و به وسیله حاسه حس" مشت ر ک» شیاطین را ببیند» 
همچنین آماد گی پیدا می کند تا خواب‌های وحشت‌زده ببیند. و ظلمت و تاریکی بر او تسلط 
یابد» حیوانات ملعون و پست در جلوی او متمثل گردند. 


و هررگاه طهارت و پاکی زگی در او جایگزین شود و او را احاطه نماید» و آگاه شده به آن 
متکی باشد. استعدادهایی در او پدید می آورد که الهامات ملایکه را بپذیرد» و آنها را ببیند و 
خواب‌های خوبی را ببیند و انواری بر او ظاهر گردند. و چیزهای پاکیزه و بزرگی برای او 
متمثل گردند. 

دومین خصلت: خضوع و خشوع قلب برای خداست. و حقیقت آن از این قرار است که 
هر‌گاه انسان به وقت سلامت و فراغتش به آیات و صفات خدا یاد کند» و در این تذ کر دقت 
نماید نفس ناطقه بیدار می‌شود و حواس و جسد از او تبعیت می‌نمایند او مانند کسی می‌باشد 
که حیران و سرگردان باشد و به سوی جانب الهی متمایل می‌شود و چنان حالتی بر او تسلط 
پیدا می کند که بر عموم مردم در بارگاه پادشاه‌ی دست می‌دهد» و خود را عاجز و ناتوان و 
پادشاه را در بذل و منع مستقل می‌دانند. 

و این حالت نزدکیتر و شبیه‌ترین حالت روحی به حالت ملأاعلی در توجه به سوی 
پرورد گارشان و حبرت و سرگردانی‌شان در عظمت و جلالش و مستغرق‌شدن آنها در 
تقدیس او تعالی جل شانه می‌باشد. بنابراین» او را آماده می کند تا به سوی کمال علمی بیرون 
آید و معرفت الهی در لوح ذهنش منعکس گردد و به وجهی از وجوه به آن با رگاه دسترسی 
پیدا کند» و اگرچه از بیان این کیفیت» عبارت کوتاه است. 

خصلت سوم: گذشت است. و حقیقت آن این است که نفس بگونه‌ای باشد که پیرو 
دواعی حیوانیت قرار نگیرد» و نقوش حیوانیت در او اثر نگذارند. و لک آلودگی آن به دامن 
او نپیوندد؛ زیرا هرگاه نفس در امور زندگی خویش تصرف نماید و به سوی زن تمایل پیدا 
کند. و به لذات عادت نماید. و به غذا و طعام متمایل شده جهت بدست آوردنش کوشش 
کند. تا این که به نیازهای خود رسیده بهره‌برداری می‌نماید» و همچنین وقتی که خشمگین 
شود و یا نسبت به چیزی بخل بورزد» لازماً در چنین حالت باید قدری بیندیشد و مستغرق 


گردد و به ما سوای آن متوجه نگردد. 


1۹۲ حجت الله البالغه 


سپس هنگامی که این حالت برطرف شود پس اگر گذشت دارد از این تنگناها بیرون 
ی یله کا اضلر در آنها قرا ر داف ا و اک ر کی این اد نی اي کف ت هاا 
آمیخته می‌شوند و در او چنان اثر می گذارند که نقش مهر» روی لاک اثر می گذارد» و 
هر گاه نفس از بدن جدا شده از این وابستگی‌های ظلمانی آزاد گردد» و به سوی آنچه پیش 
خودش داشت بر گردد» چیزهایی که با ملکیت مخالفت داشتند را نیافت» پس انس به او 
دست می‌دهد و در مرفه‌ترین زند گی» بسر می‌برد. 

همچنین نقوش بخل هم در او اثر می گذارند. چنانکه بعضی مردم را می‌بینی که هر گاه از 
آنها بعضی چیز خوب به سرقت برود اگر جوانمرد است و گذشت دارد» به آن پروا 
نمی کند. و اگر تنگدل و بخیلی باشد دیوانه می گردد» و صورت آن مال هميشه در ذهن او 
منعکس می گردد. 

این گذشت و جوانمردی و همچنین ضدش بر حسب حالتی که در آن هستند. القاب 
زیادی دارند» و اگر این در ارتباط با مال باشد سخاوت و بخل نامیده می‌شود و اگر در 
ارتباط به شهوت فرج و بطن باشد» عفت و شرم نامگذاری می گردد» و اگر در رابطه به 
رفاهیت و دوری از مشقت‌ها باشد صبر و هلع نامیده می‌شود. و آنچه در رابطه با معاصی 
ممنوعه شرعی است تقوی و فجور گفته می‌شود. 

و هررگاه گذشت در انسان جایگزین شوک نفس از شهوات دنیا خالی شده آماده برای 
دریافت لذات علوی می گردد» و گذشت حالتی است که انسان را از این که ضد کمال علمی 
و عملی در او جای گیرد باز می‌دارد. 

خصلت چهارم: عدالت است. و آن ملکه‌ای است در نفس که از آن چنان افعالی صادر 
می گردند که نظام شهر و محله به وسیله آنها برقرار می گردند. و گویا این افعال در سرشت و 
نفس» جای دارند. و بر انجام آنها آفریده شده است» و رازش این است که در ملایکه و 
نفوسی که از علایق جسمانی» مجرد هستند» خواسته و اراده خداوند در بار آفرینش جهان از 
اصلاح نظام و غیره منعکس می‌شوند. و مرضیات آنها به آنچه مناسب این نظام باشد 


برمی گردند» پس این طبیعت روح مجرد است» پس اگر از کالبد. در حالی جدا گردد که در 
آن چیزی از این صفت باقی مانده باشد» به بهجت و شادابی کلی نایل می گردد و راهی به 
سوی لذت جدا شده از لذات پست و خسیس, درمی‌یابد» و اگر از کالبد در حالی جدا 
گردد که ضد این خصلت در او موجود باشد» وضع بر او تنگ درم ی آید» و در وحشت و 
ناراحتی قرار می گیرد. 

پس وقتی که خداوند پیامبری مبعوث نماید تا دین را استوار نگهداشته مردم را از ظلمات 
به سوی نور درآورد» و مردم به عدالت رفتار کنند» پس هرکسی که در گسترش این نور 
کوشا باشد و جایی برای آن در میان مردم آماده کند» مورد رحمت خدا قرار می گیرد» و 
هر کسی برای رد آن کوشش نماید و آن را ضعیف کند ملعون و مطرود می گردد و هرگاه 
عدالت در انسان جایگزین شود بین او و بین حاملان عرش و ملایکه مقربان بارگاه خداوند 
که واسطه نزول جود و بر کات هستند اشتراکی پدید می‌آید. و این دری است که پیش روی 
او و آنها کشاده می گردد. و شایستگی پیدا می کند تا در او لون و رنگ آنهافرود آید. 
همچنان که نفس تمکن می‌یابد تا ملایکه به آن الهام نمایند و او بر حسب آن الهام برخیزد. 

پس اگر حقیقت این خصایل چهارگانه برای تو متحقق گردد» و کیفیت اقتضای کمال 
علمی و عملی آن» و آماده‌شدنش برای منسلک‌شدن در رشته‌ی ملایکه برایت مفهوم گردد؛ 
و کیفیت انشعاب شرایع خداوندی به اعتبار هر زمان را درک نمایی» پس به تو خير زیاد عطا 
گردیده است. و فقیهی در دین قرار می گیری که خداوند به شما اراده خیر کرده است. و آن 
حالتی که از این‌ها م رکب می گردد فطرت نامیده می‌شود» و فطرت. اسبابی دارد که به وسیله 
آنها بدست می آید» بعضی از آن اسباب علمی و بعضی دیگر عملی هستند. و نیز این فطرت 
حجاب‌هایی دارد که انسان را از آن باز می‌دارند» و تدابیری وجود دارد که این حجاب‌ها را 
می‌شکنند» و ما می‌خواهیم شما را بر این امور بیدار سازیم. لذا بشنوید آنچه را که بر شما 


تلاوت می گردد» به توفیق خداوند متعال والله علم. 


۱۹۴ حجت الله البالغه 


باب ۳۳ 
طریقه تحصیل این خصایل و تکمیل ناقص و جبران مافات آن 
بايد دانست که این خصلت‌ها به دو تدبیر می توانند بدست بیایند» یکی است تدبیر علمی. 


دوم تدبیر عملی. 


تدبیر علمی برای دربافت خصال چهار گانه: 

تدبیر علمی از آنجا مورد نیاز است که طبیعت هميشه از نیروهای علمی پیروی می کند. از 
اینجاست که می‌بینی ه رگاه در نفس کیفیت حیاو شرم و یا ترس خطور کند شهوت و 
شهوترانی از بین می‌رود» پس هراندازه علم او نسبت به آنچه مناسب فطرت و طبیعت است» 
بیشتر باشد» سبب می‌شود تا در نفس متحقق گردد و آن بدین شکل است که معتقد باشد که 
او پروردگاری دارد که از نجاست بشری پاک و منزه است. و هیچ ذره‌ای در زمین و در 
آسمان از علم او پوشیده نیست» و اگر در جایی سه نفر به س رگوشی مشغول باشند. چهارم 
آنها خداوند است و اگر پنج نفر باشند ششم آنها خداست. هرچه بخواهد انجام می‌دهد و 
هرچه اراده نماید به آن حکم می‌دهد. کسی نمی تواند فبصله او را بهم بزند و نه کسی 
می تواند مانع حکم او قرار بگیرد» اصل وجود و توابع آن را که نعم جسمانی و نفسانی باشند؛ 
او عنایت فرموده است و او در برابر اعمال خير و شر محاسبه می کند» چنانکه در حدیث 
قدسی آمده است که خداوند فرمود: «أَذّْب عَبُدی دنا فعلم أ لَه ربا یر انب وباخذ به قد 
عفرت لعَبٍی» «بنده‌ام به گناهی م رکتب شده و دانسته است که پروردگاری دارد که گناه را 
می آمرزد و به گناه مؤاخذه می‌نمایند بنده‌ام را آمرزیدم». 

خلاصه این که معتقد به اعتقادی می‌شود که بیم و نهایت تعظیم را در بر داشته باشد» و به 
قدر پر پشه‌ای در قلبش خضوع و خشوع و بیم دیگران را باقی نگذاشه باشد. و معتقد می‌باشد 
به این که کمال انسان در این است که به سوی پرورد گارش متوجه گردد و او را بپرستد. و 
این که بهترین حالات بشر آنست که به ملایکه شباهت پیدا کند و به آنها نزدیک شود و 


این که این امور او را به پرورد گارش نزدیک می گردانند» و خداوند آنها را از آنان می‌پسندد 
و حق خداوند بر اوست که باید آن را انجام دهد. 

خلاصه این که به علمی می‌رسد که احتمال نقض ندارد» این که سعادت و نیک‌بختی او» 
در بدست آوردن آنهاست. و شقاوتش در فرو گذاشت آنهاست. و او نیاز به شلاقی دارد که 
خا را عافد ان که ان زاس کرد 


مسالک انبیاء هھ : 

توش ها اتتا A‏ سل سین له عم اهر وشن که ارس سر 
حضرت ابراهیم الا نازل فرمود تذ کیر به آیات باهر خداوند» صفات عالیه و نعمت‌های 
آفاقی و انفسی بود تا به طور کامل ثابت نماید که او سزاوار است که پناهگاهی قرار داده 
شود و یاد او بر یاد دیگران ترجیح یابد» و با او محبت شدید ورزیده شود؛ و با جدیت کامل 
از او پرستش به عمل آید. 

و همراه با این رهنمودهاء برای حضرت موسی اظ تذ کیر به ایام الله" را اضافه نمود» و 
آن ارت اش اسان مار ات اون نآ فان داز ان تاه مانان وی ان تحیا و ور 
بدل نمودنش به نعمت و نقمت. تا این که خوف از معاصی و رغبت شدید در طاعات در 


دل‌هایشان جای گيرد. 


مسلکت نبی آخر الزمان: 

و همراه با این‌ها برای نبی آخر الزمان تا انذار و تبشیر» به حوادث قبر و ما بعد آن» و نیز 
بیان خاصیت نیکی و بدی را افزود» و تنها دانستن این امور کافی نیست. بلکه لازم است 
این‌ها دائماً تکرار و یادآوری شوند و در مد نظر قرار گیرند تا این که نیروهای علمی از آنها 
پر گردند و اعضاء و جوارح مطیع آن امور گردند» این امور سه گانه (تذ کیر به آیات الل 


تذ کیر به ایام الله و انذار و تبشیر همراه با بیان خواص بر و اثم) همراه با دو امر دیگر» یکی 


(۱)- ایام الله: مجازات خداوند برای ملت‌های گناهکار و معاقبه آنها و ثواب‌دادن به اطاعت کنند گان. 


۱۹۶ حجت الله البالغه 


بیان احکام از واجب و حرام و غیره. دوم دشمنی با کفاره پنج فن هستند که از عمده‌ترین 


تدبیر عملی برای دریافت خصال چهار گانه: 

اما تدییر عملی آن است که هیأت و افعال و چیزهایی بکار گرفته شود که به نفس 
خصلت‌های خوب را یادآوری و آگاه کند و برانگیزاند و تشویقش کند» با به خاطر وجود 
تلازم عادی بین نفس و خصلت. و یا بنابر مناسبت طبیعی نفس مکان آن خصلت باشد» پس 
همچنان که انسان هرگاه بخواهد نفس خویش را برای خشم وا دارد و آن را مد نظر داشته 
باشد بد و بیراه گرفتن آن کسی را که می‌خواهد بر او خشم ببرد در ذهن خود حاضر می کند؛ 
و نیز آن ننگ و عاری را که به دنبال دارد به خیال می آورد و امشال آن» و اگر نوحه خوان 
بخواهد درد و اندوهش را تازه بکند محاسن و خوبی‌های مرده را بیاد می آورد و بر آن 
می‌اند یشد و خاطره‌هایی از او یاد می کند» و آن که قصد عمل جنسی داشته باشد در پی 


دواعی آن قرار می گیرد» نظایر این باب بسیار هستند که نمی‌توان بر آنها احاطه نمود. 


هر کدام از خصال اسبابی دارند: 

همچنین برای هریکی از این خصلت‌ها اسبایی وجود دارد که می‌توان به وسیله آن اسباب 
این خصلت‌ها را بدست آورد» در شناخت این امور باید بر ذوق اهل ذوق سالم اعتماد نمود؛ 
پس اسباب حدث عبارت اند از پرشدن قلب از حالت پست مقتضیات حبوانیء مانند قضای 
شهوت با زنان به صورت عمل جنسی و مباشرت با آنهه و پنهان‌نگهداشتن مخالفت حق در 
دل» و احاطه‌نمودن لعن از سوی ملااعلی به ای و فشار ادرار و مدفوع بر او و نزدیکی او به 
زمان ادرار و مدفوع و باد شکم که این سه تا از زوائد معده می‌باشند. و به چ رک آلودشدن 
بدن و بدبویی دهان» و جمع‌شدن آب بینی و بلغم» و روییدن موی اضافی زیر بغل و زیر ناف» 
و آلوده‌شدن بدن و لباس به نجاست. و پر شدن حواس از صورت یاد آوری حالت پست مانند 


نجاسات نگریستن به شرمگاه و انجام عمل جنسی حیوانات» و اندیشیدن با دقت در باره 


جماع» بد و بی‌راه گفتن به ملایکه و مردمان نیک و صالح؛ و در پی آزار و اذیت قرا رگرفتن 
مردم: 
اسباب طهارت: 
ااا وة ات هد ات ا رد هو ف اوو اداد ا هاو 
بکا رگرفتن آنچه عادتاً نظافت نهایی به حساب می آید» مانند غسل» وضوء پوشیدن لباس 
خوب و استعمال خوشبوء زیرا بکاربردن این چیزها نفس را بر صفت طهارت متوجه می‌سازد. 
و اسباب خضوع و خشوع قلب عبارت اند از مؤاخذه نفس با بجاآوری بالاترین حالات 
تعظیم از قیام» سر خم کردن» سجده‌نمودن» تلفظ‌نمودن به الفاظ و کلماتی دال بر مناجات و 


تذلل در نزدش» و تقدیم داشتن نیاز و احتیاج خود پیش او زیرااین امور نفس را متوجه 
می‌نمایند به صفت خضوع و خشوع. 

اسباب گذشت عبارتند از تمرین سخاوت» بذل و بخشش» گذشت از ظالم» مواخذه نفس 
به صبر در وقت سختی و مشقت و امثال آن. 

اسباب عدالت عبارتند از حفظ و نگهداری سنت راشده با تفاصیلش» وله أعلم. 


باب ۳۴ 
حجاب‌های مانع از ظهور فطرت 

حجاب‌های مانع از ظهور فطر ت سه تا هستند: 

باید دانست که بزرگترین حجاب‌ها سه‌تاست؛ حجاب طبع؛ حجاب رسم و حجاب سوء 
معرفت. زیرا علت خوردن, نوشیدن و ازدواج در وجود انسان بودیعمت گذاشته شده اند و 
قلبش مر کب و سواری احوال طبیعی» از قبیل حزن» نشاط» خشم» ترس و غیره می‌باشد» پس 
هميشه به این‌ها مشغول است. زیرا پیش از پدیدآمدن هر حالتی» نفس به سوی اسباب آن 
حالت متوجه می گردد» و نیروهای علمی» مطیع مناسبات خویش می‌شوند» و همراه با این‌ها 


نفس در آن‌ها مستغرق شده از ماسوای آنها غفلت می‌ورزد و بقایا از سایه آنها و لکه و رنگ 


۱۹۸ حجت الله البالغه 


آن‌ها پشت سر آنها بجا می‌ماند» و روی این شب‌ها و روزها می گذرند و او بر این وضع و 


حال قرار گرفته برای بدستآوردن کمالی فارغ نمی‌شود. 


حجاب نفس: 

بعضی از انسان‌ها هستند که قدم‌هایشان در این گل و لای فرو رفته اند که مادام العمر 
نمی توانند از آن بیرون آیند» و برخی دیگر به گونه‌ای هستند که حکم طبیعت بر آنها غالب 
آمده است و خود را از قید و بند رسم و عقل بیرون کشیده اند. و به ملامت و سرزنش کردن 
باز نمی‌ایستند» این حجاب نفس نامیده می‌شود» اما اگر عقل کسی کامل و بیداریش زیاد 
تاشك کا از اوفانق وه را درم مایت فا رال مین دی آنها وا کد ساد و 
نفسش برای این احوال و غیر گشاده گردد و سزاوار نایل گشتن به علوم دیگری» علاوه بر 
بدست آوردن تقاضاهای طبع گردد؛ و به سوی کمال نوعی بر حسب دو نیروی عقل و عمل 
مشتاق گردد. 


حجاب رسم: 

پس هرگاه دید بصیرتش با زگردد» نخستین بار قوم خود را در منافع» آرایش» مباهات و 
فضایل فصاحت و صنعت می‌بیند و در قلب او جای بز ر گی می گیرند» و با عزم راسخ و همّت 
تواناه در پی بدست آوردن آنها قرار می گیرد؛ این است حجاب رسم که به «دنیا» نامگذاری 


شده است. 


بسیاری مردم مستغرق در حجاب‌ها می‌باشند: 

برخی مردم در این مستغرق می‌باشند تا این که اجل به سراغ‌شان می‌آید» پس همه این 
فضایل زایل می گردند. زیرا بدون بدن و ابزار و آلات بجایی نمی‌رسند» پس نفس خالی 
دست و تنها می‌ماند که از آنها با او چیزی نیست. و مانند کسی می‌باشد که باغی داشته» اما 
سوخته و یا خاکستر داشته که طوفان باد آنها را به باد داده است» پس اگر بیداری کامل و 


می‌نماید که او پرورد گاری دارد که بر بند گان غالب است» و نسبت به امور آنها مدیر و مدبر 
است. و اوست که همه انواع نعمت‌ها را بر آنها بخشیده است» سپس در قلب او میلی و 
محبتی به سوی او پدید آورده است. و می‌خواست خود را به او نزدیکک کند. و نیازهایش را 
بر او تقدیم بدارد؛ پس بعضی در این راستا درست پی می‌برند و بعضی دیگر در اشتباه قرار 
می گیرند. 
بز رگترین اشتباه دو امر است تشبیه و اشراکت: 

بز رگترین اشتباه دو امر است» آن که در ذات واجب الوجود به صفات مخلوق و یا در 
مخلوق به صفات خالق معتقد باشد» اولی تشبیه است و منشاً آن قیاس غایب بر حاضر است؛ 
دوم اشراک که منشأً آن مشاهده آثار خارق العاده از مخلوق است؛ و فکر می کند که آن 
آثار به آنها نسبت داده می‌شود و از ذاتیات آنها می‌باشند. 

شما باید افراد انسان را بررسی نمایید. آیا در آنچه من ذ کر کردم تفاوتی وجود دارد؟ 
فکر نمی کنم تفاوتی وجود داشته باشد؛ بلکه هر انسان که دارای هر دین و شریعتی باشده 
لازماً اوقاتی دارد که در حجاب طبع مستغرق هستند چه کم و چه زیاد» اگرچه مباشر اعمال 
رسمی باشد. و اوقاتی دیگر دارد که در حجاب رسم مستغرق هستند و اکنون مهم برای او 
این است که خود را مانند دانشمندان قومش هم از نظر بحث و گفتگو و هم از نظر آرایش و 
عادت و هم‌زیستی دربیاورد و اوقاتی دارد که در آن متوجه شنیدنی‌ها می‌باشد» و گوش به 


احادیث جبروت و تدبیر غیبی در جهان فرا نمی‌دارد» واللّه اعلم. 


باب ۳۵ 
طریق بر طرف‌نمودن این حجاب‌ها: 


تدبیر دفع حجاب طبع: 


باید دانست که تدبیر برطرف‌نمودن حجاب طبعی به دو گونه است: یکی آن که به انسان 
دستوراتی داده شود و ترغیب و تشویقی بکار گرفته شود دوم آن که از بالا بر او ضربه‌ای 
وارد گردد و از او مواخذاتی خواسته و ناخواسته به عمل آید. 

پس نخستین امر: تمریناتی است که حبوانیت را تضعیف می کند. مانند روزه بیداری» 
برخی مردم در این افراط می‌ورزند و تغییر خلق الله را می‌پسندند مانند قطع آلات تناسل و 
خشکاندن عضو شریف. مانند دست و پا این‌ها عابدان جاهل هستند» و بهترین امور حد 
وسطش می‌باشد» روزه و بیداری مانند دواهای سمی هستند که باید بقدر ضرورت مورد 
استفاده قرار گيرند. 

دوم: انکار ورزیدن بر کسی که پیرو طبیعت قرار گرفته» پس از سنت راشده تخلف 
ورزیده» و نشان‌دادن راه رهایی از هر تسلط طبیعی» و قراردادن سنت برای آن» و نباید مردم 
را در تنگنا قرار داد» و در همه آنهاء تنها انکار قولی کافی نیست. بلکه زدن دردآورد و 
غرامت زبون کننده» در بعضی امور لازم است. و سزاوارتر به آن» افراط‌هایی است که ضرر 
متعدی به دنبال دارند مانند زنا و قتل. 


تدبیر حجاب رسم: 

تدبیر پرطرف کردن حجاب رسم دو صورت دارد: 

یکی: آن که همراه با هر منفعتی ذکر خدا توام گردد. گاهی به صورت حفظ و از 
بر کردن الفاظی که به او امر شده است. و گاهی با ملاحظه و رعایت کردن حدود و قیودی 
که فقط به خاطر خدا رعایت می‌شوند. 

دوم: این که انواعی از طاعات را رسم رایجی قرار دهد و روی نگهداری آن تأکید ورزد 
خواسته یا ناخواسته» و بر ترک آنها ملامت گردد و از مرغوبات مانند پست و مقام و غیره 
جلوگیری به عمل آید در سزای انجام‌ندادن طاعات» و با این دو تدبیر آشوب‌های رسم 
برطرف می‌شوند و انسان برای عبادت خداوند آماده می گردد» و این روش به سوی حق فرا 


مبحث چهارم: مبحث سعادت ۲۰١‏ 


منشاً سوء معرفت به اشراکت و تشبیه: 

سوء معرفت با هردو قسمش " از دو سبب پدید می آید: 

یکی آن که انسان نتواند پرورد گار شود را کاملا بشناسد» زیرا او تعالی مافوق صفات 
بشری و منزه از علائم موجودات و محسوسات می‌باشد» و تدبیرش بر این است که مردم 
مورد خطاب قرار نگیرند» مگر به آنچه که در ذهن آنها توان تحملش را دارند. 

اصل در این باره این است که هیچ موجود یا معدومی» متحیز يا مجردی نیست که علم 
انسان به آن متعلق نگردد. چه به حضور صورتش و یا به صورت تشبیه و مقایسه تا جایی که 
به عدم مطلق و مجهول مطلق نیز تعلق پیدا می کند» پس عدم از جهت معرفت با وجود این 
که بوجود متصف نمی‌شود دانسته می‌شود. و مفهوم مشتق (علی صيغة المجهول) معلوم 
می گردد و همچنین مفهوم مطلق» پس این اشیا جمع آوری می‌شوند و بعضی با بعضی کنار 
هم گذاشته می‌شوند که از مجموع آنها صورت ترکیبی مرتب می گردد و این وسیله 
انکشاف امر بسیطی است که وجود خارجی و ذهنی ندارد و به یک نحو می خواهند در تصور 
درآید. 

همچنان که گاهی به سوی یک مفهوم نظری و تئوری توجه می‌شود» پس چنین چزی در 
نظر گرفته می‌شود که برای آن جنسی یا فصلی قرار گیرد» پس آن دوتا را کنار هم قرار داده 
صورت ترکیبی بدست می آید که وسیله انکشاف آن باشد» پس مخاطب قرار می گیرند که 
خدا موجود است نه مانند موجودی ماء و زنده است نه مانند زندگی ماء خلاصه این که 
صفاتی را در نظر می گیرد که در حاضرین مورد مدح و ستایش هستند» و سه تا مفهوم در 
مشاهدات در نظر می گیرد: یکی آن که چیزی را در نظر می گیرد که دارای این صفات باشد 
و از آن» آثار این صفات صادر گردند» دوم چیزی دیگر را مورد توجه قرار می‌دهد که 
دارای این صفات نباشد و درخور آن هم نباشند» سوم چزی را در نظر می گیرد که دارای 
چنین صفاتی نباشد اما شایستگی آنها را داشته باشد مانند زنده» جماد و مرده» پس این 


(۱)- اشراکک و تشبیه. 


صفات به وسیله ثبوت آثارش ابت می گردند» و این تشبیه بدین طریق جبران می گردد که 
«لیس کمئلنا»: 

سبب دوم: از اسباب سوء معرفت این است که صورت‌های محسوسه با آرايش خویش و 
لذات با جمال خویش برای انسان متمثل گردند» و صورت‌ها حسّی نیروی علمی را پر کنند» 
پس قلب او مطیع آنها قرار گیرد و توجه خالص به سوی حق ندارد» تدبیر این است که انسان 
باید تمرینات و اعمالی انجام دهد تا به وسیله آنها آماده تجلیات عالیه قرار گیرد؛ اگرچه در 
قیامت باشد و اعتکافاتی انجام دهد و مشاغل را بقدر امکان برطرف نماید. چنانکه رسول 
خدا که پرده‌ای را که دارای تصویر بود پاره کرد و لباسی که علامت‌ها و تصاویری روی آن 


بود از تن خود بیرون کشید. واله آعلم. 


٠» پډ‎ ۰ 


مبحث بر و اثم 
مقد مه 
در بیان حقیقت بر و الم 


وقتی که ما حقیقت و انیت مجازات را بیان کردیم» سپس به ذکر منافعی پرداختيم که در 
جبلت و سرشت انسان جای داشته و به طور مستمر در افراد آن قرار دارند و گاهی از آنها 
جدا نمی‌شوند. و بعد از بیان سعادت. راه اکتساب آن را بیان نمودیم» اکنون نوبت رسیده تا 


تعریف نیکی: 

پس بر (نیکی) هر عملی که انسان آن را بنا به مقتضای تسلیم‌بودنش به ملأاعلی» و زوالش 
در تلقى الهام از خداء و فناشدنش در مراد خداوندی» انجام می‌دهد. می‌باشد» و همچنین هر 
عملی که بر آن عمل» پاداش خیر در دنیا و یا آخرت اعطا گردد» و هر عملی که منافعی را 
درست نماید که نظام انسان بر آن دایر است» و هر عملی که حالت انقیاد را پدید آورده 


حجاب‌ها را دور نماید» می‌باشد. 


تعریف بدی: 

و اثم (بدی) هر عملی که انسان آن را حسب مقتضای اطاعت از شیطان و فنابودنش در 
مراد او» انجام دهد و هر عملی که سزای بد بر آن در این جهان و آن جهان عاید گردد» و 
هر عملی که منافع را بهم بزند. و هر عملی که هیأتی بر ضد انقیاد پدید آورده حجاب‌ها را 


بر: سننی دارد که خداوند آنها را در قلوب موّبدین به نور ملکی الهام کرده 
است: 
و همانگونه که منافع را خبرگان استنباط نموده» دیگران به شهادت قلب خویش از آن 


اتباع و پیروی نمودند» و اهالی روی زمین و کسانی که معتدبه بودند بر آنها اجماع و اتفاق 


۴ حجت اله البالغه 


کردند» همچنین برای بر و نیکی هم» روش و سنن‌هایی هست که خداوند آنها را در قلوب 
کسانی که به نور ملکی تأیید شده اند» و آفرینش فطرت بر آنها غالب آمده است. الهام 
فرموده است؛ همچنان که در دل زنبور عسل آنچه را موجب صلاح معاشش بود الهام نمود» 
پس آنها را گرفته» بر آن پایبند شدند» و تمام مردم دنیا از آنها اتباع و اقتدا کردند» و تمام 
ملت‌های جهان با وجود دوری شهرها و اختلاف دین‌شان به مناسبت هماهنگی فطرت و 
اقتضای نوع خویش بر آن اتفاق کرده اند» و اختلاف صورت‌های این سنن و روش‌ها» پس 
از اتفاق روی اصول آنها چندان مضر نیستند و همچنین موانع گروهی چند که فطرتاً ناقص 
الخلقه باشند به آن ضرری وارد نمی‌نماید. 

اگر صاحبان بصیرت بیندیشند شک و تردیدی نخواهند داشت در این که مادة آنها از 
صورت نوعی مخالفت و نافرمانی نموده و احکام آن را به موقع اجرا نگذاشته است. و آن 
دسته از ميان مردم به منزله‌ی عضو زایدی از جسد انسان بشمار می‌روند که نبودنش زیباتر از 


بودنش می‌باشد. 


اسباب شیوع سنن نیکی: 

و برای گسترش یافتن این روش‌ها اسبابی بز رگ» و تدابیری محکم وجود دارد که 
تاییدشد گان به وحی» آنها را مستحکم کرده اند» و منت بسیار بزرگی از خود در گردن مردم 
گذاشته اند» ما می‌خواهیم شما را بر اصول و ریشه‌ی این سنن و روش‌ها که جمهور اهالی 
مناطق صالحه از امت‌های بزرگی که هریکی چندین قوم و ملت را در بر داشته است؛ مانند 
متخصصین علوم الهی» پادشاهان و حکیمان دانشمند از عرب» عجم» بهود» مجسوس و 
هندوها روی آنها اجماع نموده اند و کیفیت پدی دآمدن آنها در اثر تسلیم‌شدن حیوانیت در 
برابر ملکیت و برخی از فواید آنها بر اساس آنچه که بارها تجربه کرده ایم و عقل سلیم آنها 
را تأیید نموده است آگاه سازیم واله آعلم. 
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توحید اساس و پایه اصول نیکی است: 

ریش اصلی اصول بن و عمده‌ترین انواع آن توحید است؛ زیرا توجه و خشوع و خضوع 
قلب نسبت به پرورد گار متوقف بر آن است و آن بز رگترین اخلاقی است که سعادت را به 
بار می آورد و اصل تدبیر علمی است که از هم تداییر مفیدتر است. و به وسيلة آن انسان 
کاملاً به طرف غيب متوجه می‌شود» و آماده می گردد تا خود را به پاکترین صورت به آن 
ملحق گرداند. رسول خدا یل بر عظمت امر آن هشدار داده است و آن را به نسبت تمام 
نیکی‌ها به منزله قرار داده است که صلاح و فساد جمیع جسد وابسته به آن است. چنانکه به 
طور مطلق در حق کسی که مرده و هیچ چیزی را به خدا شریک نکرده است. فرمود که: او 
وارد جنت می‌شود. یا آتش جهنم بر او حرام است يا از بهشت محجوب نمی‌شود و امثال 
این‌ها از عبارات دیگر. و نیز از پرورد گارش نقل فرمود که او فرموده است: «ه ر کسی که به 
اندازه زمین از گناه پیش من بياید به شرطی که با ش رک آلوده نباشد من با همان مقدار 
آمرزش با او برخورد خواهم کرد». 
مراتب توحید: 

باید دانست که توحید بر چهار قسم است: 

۱- حصر وجوب وجوده در ذات او تبارک و تعالی غیر از او واجب الوجود نیست. 

۲- حصر خلق عرش آسمان‌ها» زمین و سایر جواهر در ذات او تبا رک و تعالی. 

و این دو مورد از اقسام توحید در کتب الهی مورد بحث قرار نگرفته اند» و هیچکسی از 
مشر کان» بهودان و نصاری بر آن اختلافی ندارند» بلکه قرآن عظیم به صورت نص قطعی آنها 


را از مقدمات مسلم در نزد آنها به حساب آورده است. چنانکه می‌فرماید: لین سالتهہ 


۳۶ حجت الله البالغه 


ملق الم تو رض لیقولن حلقهن العز یر العلیمُ 4" ". «و اگر از آنان بپرسی 
چه کسی آسمانها و زمین را آفریده است؟ به یقین گویند» [خداوند] پیروزمند دانا آنهارا 
آفریده است» 

۳- حصر تدبیر آسمان‌هاء زمین و آنچه بین آن‌هاست در ذات او تعالی. 

۴- کسی جز او شایسته و سزاوار عبادت نیست. و این دو قسم از اقسام توحید به مقتضای 
ارتباط طبیعی که بین هم دارند و لازم و ملزوم یکدیگر هستند. 


اختلاف طوایف در توحید و شر کت (بر و اثم): 

در بارة این دو نوع توحید مردم جهان باهم اختلاف نظرهایی دارند که بزرگترین آنها سه 
گروه می‌باشند: 

۱- نجومیان معتقد هستند که ستار گان سزاوار عبادت هستند» و عبادت‌نمودن برای آنها در 
این جهان نفع در بر دارد و تقدیم نیاز و احتیاج به سوی آنها برحق است؛ آنان می گویند که: 
ما بررسی کرده ایم که ستارگان در حوادث روزمره» سعادت و شقاوت بش صحت و سقم 
او تأثیر بزرگی دارند و آنها ارواح مجرد و عاقل و فهمیدۀ دارند که آنهارابه حرکت وا 
یاو ا ویب یر شترا ان انش ستاره‌پرستان به نام ستارگان 
مجسمه‌هایی درست کرده به عبادت آنها مشغول هستند. 

۲- مشر کان که با مسلمانان در بارۀ تدبیر امور عظیم موافقت دارند که او تعالی آنها را 
ساخته و مستحکم نموده است و برای دیگران اختیاری نداده است» اما در بقیه امور موافق 

و معتقد اند که بندگان صالح د رگذشته خدا را پرستش نموده به دربار او قرب و نزدیکی 
حاصل کرده اند» خداوند به آنها خلعت الوهیت بخشیده است» لذا از مان بقیه مخلوقات خدا 


سزاوار عبادت می‌باشند؛ همچنان که برده پادشاه برای او خدمت کرده آن رابه نحو احسن 


۸ 
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انجام می‌دهند» پس خلعت پادشاه‌ی به او عطا می کند و نظم و نسق کشوری را به او می‌سپارد 
و او سزاوار می گردد تا اهالی آن کشور از او اطاعت نموده, حرف شنوایی داشته باشند. 

و می گویند: عبادت خداوند به تنهایی بدون عبادت آنها پذیرفته نمی‌شود. بلکه حق تعالی 
بی‌نهایت بلند و بالاست که عبادت او ما را به بارگاه او نزدیک نمی گرداند» بلکه لازم است 
ما از این‌ها عبادت کنیم تا اينها ما را به سوی خدا نزدیک بگردانند. 
می‌نمایند» و کاروبار آنها را انجام می‌دهند و آنها را کمک می کنند و نصرت و یاری 
می‌نمایند؛ پس به نام آنها مجسمه‌هایی از سنگ تراشیدند و آن‌ها را قبله‌ی توجه خود به سوی 
آن بند گان خاص قرار دادند سپس فرزندان ناخلفی بوجود آمدند و به فرقی که بین مجسمه‌ها 
و آن کسانی که مجسمه‌ها به نام آن‌ها تراشیده شده بود پی نبردند» فکر کردند خود این 
مجسمه‌ها معبود و می‌باشند. از اینجاست که خداوند گاهی این نظریه آن‌ها را چنین رد 
می‌فرماید که: حکم و ملک مختص به ذات خداست و گاهی بیان می‌فرماید که: این 


و قر مر و و و وو 


صل صل 
کرو ٤‏ دس ی ی ی ا کی مر ی و 
مجسمه‌ها جماداتی هستند. هم أجل یمشون با امهم آیدر یبطشون با آم لهم آعین 
۳۳ ۲ 
یبصرورت با ام لهم ءَاذارے یِسَمعون با" «آیا این بتها دارای پاهای هستند که با 
آنها راه بروند؟ یا دارای دست‌هایی هستند که با آنها چیزی را برگیرند یا چشم‌هایی دارند 
که با آنها بینند؟ یا گوش‌هایی دارند که با آنها بشنوند؟». 

۳- نصاری معتقد اند که حضرت مسیح اکطلا چنان قربی و غلوّی به خدا دریافته است که 
نباید او را عبد گفت. و او را با دیگران مساوی دانست. زیرا این در حق او بی‌ادبی و 
نادیده گرفتن قرب او با خداست. 

سپس برخی به این مایل شدند که از این خصوصیت به «اين الله» تعبیر نمایند» زیرا پدر با 


رحم و شفقت پسر را تربیت می کند و او بالاتر از برد گان می‌باشد. لذا آن نام شایسته اوست. 


(۱)-سورة اعراف آي 1۹۵. 


و برخی دیگر او را ال نامیده اند» زیرا عقیده دارند که واجب الوجود در او حلول کرده 
است. از اینجاست که آثاری از او پدید آمده است که از بشر معهود نیست. مانند زنده کردن 
مردگان و آفریدن پرنده» پس کلام او کلام خدا و عبادت او عبادت خداست. 

سپس فرزندان ناخلفی پدید آمدند و به وجه تسمیه پی نبردند و بوه را حقیقی تصور 
کردند و ادعا نمودند که او از هر جهت واجب الوجود است. بنابراین» خداوند این نظریه را 
گاهی چنین رد نمود که او تعالی زن و همسری نداشته است» و گاهی چنین رد نمود که اوه 


۶ <و و 


۳ ار س مگ ر ر ی کک رو ي 4 م2 رو 
ابداع کنندۀ آسمان‌ها و زمین است. # انما مره ذا راد شیا آن یقول له کن فیکون 
©4 . «جز این نیست که فرمانش- چون [آفریدن] چیزی را بخواهد [این است] که به او 
گوید: موجود شو. پس بی درنگ مو جود می‌شود» 

و این سه گروه ادعاهای وسیع و عریض و خرافات زیادی دارند که بر پویند گان مخفی 
نیستند» و از این دو قسم توحید قرآن عظیم» بحث نموده شبهات کفار را کاملاً رد نموده 


است. 
باب ۳۷ 
بیان حقیقت شرک 


عبادت عبارت از منت‌های تذلل است: 

باید دانست که عبادت عبارت است از نهایت ذلت» و نهایت ذلت به دو صورت می تواند 
باشد» یکی ذلت صوری مانند: قیام» سجده. دوم به نیت. بدین صورت که با انجام آن فعل» 
بنده تعظیم مولا را در نظر بگیرد و بدان فعل» رعیت احترام پادشاه را بجا بیاورد و با شاگرد 


تعظیم استاد را بجا بیاورد. و به جز این دو صورت» صورت سومی نیست. 
سجده بز رگتر ین صورت تعظیم است: 


()- سور یس» | زه AY‏ 
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چون سجدة تحیت و سلام از ملایکه برای آدم و از برادران پوسف برای یوسف ثابت 
است و سجده بالاترین صورت تعظیم است لازم می آید که تنها با نیت از هم جدا گردند» 
ولی تاکنون این امر از آلودگی‌ها پاک نگردیده است؛ زیرا مثلاً لفظ مولا بر چندین معنی 
اطلاق می گردد» و بی‌شک در اینجا منظور معبود است. لذا حد عبادت بر آن صادق می‌آید. 
پس اصلاحش بدین صورت است که ذلیل‌شدن در جانب ذلیل ضعف و در جانب دیگ 
قوت را می‌طلبد» و در ذلیل پستی و در طرف مقابل شرف و در جانب ذلیل اطاعت و خضوع 


و خشوع و در طرف مقابل مسخرشدن و اجرای حکم را می خواهد. 


انسان وقتی که آزاد باشد: 

هرگاه انسان خود آزاد باشد حتماً درک خواهد کرد که ری شرف» تسخیر و امثال آنها 
که به کمال تعبیر می‌شوند» دارای دو اندازه اند یکی آن که انسان در خود و امثال خود 
درمی‌یابد و دیگری آن که در کسی می‌باشد که از عیب حدوث و امکان کاملاً پاک و منزه 


است. 


علم به غیبیات. انسان را بر دو پایه قرار می‌دهد: 

و آنچه برای انسان از خصوصیات آن ذات متعال» منتقل می‌شود علم به غیبیات آن را بر 
دو قسم تقسیم می کند: یکی آن که به فکر و انديشه و ترتیب مقدمات یا حدس و یا خواب و 
یا الهام حاصل می گردد. دوم علم ذاتی که مقتضای ذات عالم است و از کسی دیگر آن را 
دریافت نمی کند و به کسب آن نمی‌پردازد. 

همچنین تأثیر» تدبیر و تسخیر» هر لفظی را بکار بگیرید آن دو درجه را دارد: یکی به 
معنی مباشرت. استعمال جوارح و نیروها؛ کمک گرفتن از کیفیات طبیعی مانند حرارت؛ 
سردی و امثال آنها از آنچه نفس» خود را برای آن آماده می‌بیند. چه آماد گی قریب و چه 


آماد گی بعید. دوم معنی تکوین (ایجا شدن) بدون کیفیات جسمانی و بدون مباشرت چیزی؛ 


چنانکه خداوند می‌فرماید: نما مره ! لد راد یا آن یِقول له د کن فیُون ‏ ۵ ِ 
«جز این نیست که فرمانش - چون [آفریدن ]| چیزی را بخواهد |اد ین است] که به او گوید: 


موجود شو. پس بی درنگ موجود می‌شود» 


علم به غیبیات» عظمت. شرف و نیرو را بر دو درجه قرار می‌دهد: 

همچنین عظمت. شرف و قوت نیز دو درجه دارند: 

اول: مانند عظمت پادشاه در برابر رعیت از آنچه به کثرت نیروی مردمی و ثروت و مال 
برمی گردد و یا عظمت قدرت پهلوان در برابر شخص ضعیف البنیه و مانند عظمت استاد در 
برابر شا گرد از آن چیزی که نفس خود را در اصل عظمت شیء شریک می‌داند. 

دوم: آنچه که به جز در ذات خداوند متعال در جای دیگر یافته نمی‌شوند؛ و در تلاش این 
راز از پا ننشین تا به بقین بدانی که کسی که اعتراف دارد که این سلسله امکانات به واجبی 
که به غیر خود نیاز ندارد منتهی می گردد او ناچار است که این صفاتی را که یکدیگر را با 
آنها می‌ستایند. به دو درجه تقسیم‌بندی کند: یکی آن که شایسته خداوندی باشد دوم آن که 


مناسبتی به انسان داشته باشد. 


حمل کردن نصوص شرائع بر غیر محل آنها: 

و چون الفاظی که برای این دو درجه بکار برده می‌شوند باهم متقارب هستند؛ بسا اوقات 
نصوص شرائع الهی بر غیر موضع و مقامش حمل کرده می‌شوند؛ و بسا اوقات انسان به آثاری 
پی می‌برد که از برخی انسان یا فرشته یا غیر آنها صادر می گردند که صدور آنها را از ابنای 
جنس خود بعید می‌داند. بنابراین» وضعیت. بر او مشتبه می گردد» پس برای آن افراد شرفی 
مقدس و تسخیری خدایی قایل می‌شود. و همه مردم در شناخت درجه متعالی برابر نیستند» 


بعضی بر نیروهای درخشنده احاطه کننده بر موجودات آگاهی دارند و آنها را از جنس خود 


مبحث پنجم: مبحث بر و اثم ۳۱۱ 


می‌داند و بعضی این را نمی‌تواند د رک نماید» و هر انسانی مکلف به توان و استطاعت 
کو ھی ا 

این است تاویل آنچه صادق المصدوق 4 نقل فرموده است» در باره شخصی که بر نفس 
خود تعدی کرده بود به فرزندانش گفت: هرگاه که من مُردم مرا بسوزانید و خاکسترم را به 
باد دهید» این را به خاطر آن گفت که» می‌ترسید از این که خداوند او را زنده گرداند و 
مؤاخذه‌اش کند» پس این مرد یقین داشت که خداوند قدرت کامل دارند» ولی قدرتش در 
ممکنات است نه در ممتنعات» و فکر می کرد که جمع‌نمودن خاکستر پراکنده و آن هم 
نصفش در دریا و نصف دیگرش در بیابان غیر ممکن است و این را در حق او تعالی نقص 
نمی‌دانست. لذا در حد علمش مواخذه گردید و کافر شمرده نشد. 

تشبیه و شریک گردانیدن ستارگان و بندگان نیک و صالحی که افعال خارق العاده‌ای 


مانند کشف. و اجابت دعا از آنها سر زده است در بین مردم نسل اندرنسل رواج داشت. 


لازم است که هر بپیامبری حقیقت شر کت را بیان کند: 

و هر پیامبری که در قومی مبعوث می‌شد. لازم است آنها را از حقیقت ش رک آگاه سازد 
و ه رکدام از این دو درجه را از دیگری جدا گرداند و درج مقدس را در ذات خدا منحصر 
کند» اگرچه از نظر الفاظ قریب المعنی باشند. چنانکه رسول خدا ی به د کتری فرمود: «انما 
آنت رفیق والطبیب هو الّه» «همانا که شما دوست هستی و دکتر تنها خداست» و چنانکه 
فرمو ده «السید هو اله سید و سرور تھا غداست» که در ایتجخا رسول دا قلابه سوی 
بعضی از معانی اشاره می‌فرماید. 

پس از آن که قرن صحابه و حاملان دین منقرض شد و کسانی پشت سر قرار گرفتند که 


صد 
ص 


مصداق آيه: #فْلفَمن بَعَدِهم خلفأضاعغواً له انوا آلشوت فسوف‌یلقون 


غیّا ۰62" «آن گاه پس از آنان ناخلفانی خلفانی جانشین شدند که نماز را ترک کردند و 


۱- سوره مریم آیه 2٩‏ 


۲۲ حجت الله البالغه 


از خواسته‌ها [ی نفسانی] پیروی کردند. پس |[ کیفر] گمراهی را خواهند یافت» بودند الفاظ 
محتمله مشتبه را بر غیر موضع و مکانش حمل نمودند. چنانکه محبوبیت و شفاعت را که 
خداوند در تمام شرایع برای خواص بشر ثابت فرموده بر غیر محل‌شان حمل نمودند و 
چنانکه صدور خوارق العاده و اشراقات را بر انتقال علم و تسخر نهایی تا این حدی که 
مشاهده می گردد حمل نمودند. 

اما حق این است که همهٌ این‌ها به سوی نیروهای ناسوتی یا روحانی بر می گردند که برای 


بیماران مبتلا به شر ک بر چند گروه اند: 

بیمارانی که مبتلا به این بیماری هستند به چند گروه تقسیم می‌شوند. برخی آنهایی هستند 
که عظمت و جلال خدا را کاملاً فراموش کرده اند» و تنها برای شر کاء عبادت می کنند» و 
نیازها و احتیاجات خویش را فقط به آنها ارجاع می‌دهند و اصلاً به سوی خدا التفاتی 
نمی‌نمایند» اگرچه از نظر دلیل برهانی بدانند که سلسلةٌ وجود به خداوند منتهی می‌شود. 

بعضی معتقد هستند که سید و مدیُر خداست. اما لباس شرف و الوهیت را به بعضی از 
بند گانش پوشانده است و به او در بعضی از امور خاص اختیار تصرفاتی داده است» و سفارش 
آنها را در حق بند گان خویش می‌پذیرد» مانند شاهنشاه که در هر منطقه‌ای از کشور» کسی را 
به عنوان پادشاه آن منطقه برمی گزیند» و نظم و نسق آن منطقه را به او می‌سپارد به استثناء 
امور بسیار بز رگ که آنها را به کسی نمی‌سپارد. لذا زبان به لرزه می‌آید که آنها را عباد الله 
گفته با دیگران برابر قرار بدهد» پس به جای نامگذاری آنها به بنده» آنها را ابناء الله و احبائه 
نام می گذارد و خود را بنده آنها می‌داند مانند عبدالمسیح و عبدالعزی و همین است بیماری 
جمهور بهود. نصاری» مش کین عرب و بعضی از منافقان افراطی امت محمدی ید در این 


روزها. 


مبنای تشر بع. قا یم گردانیدن گمان به جای اصل است: 


مبحث پنجم: مبحث بر و اثم ۳۳ 


چون مبنای تشریع این است که گمان بجای اصل قرار داده می‌شود» بعضی از اشیای 
محسوس که مظان شر ک در آنها وجود داشت کفر قرار داده شدند. مانند سجده برای بت‌ها 
و ذبح به نام آنها و قسم‌خوردن به نام آنها و امثال آن. نخستین فتحی که نسبت به این علم 
برایم دست داد این بود که قومی به من نشان داده شد که به مگس سمی کوچکی سجده 
می کردند که دم و اطرافش را تکان می‌داد» پس در قلبم القا گردید که آیا در این‌ها ظلمت 
ش رک وجود دارد و خطیئت آنها را فرا گرفته است» آن چنانکه در بت‌پرستان مشاهده 
می گردد؟ بخود گفتم خیر؛ زیرا این‌ها این مگس را قبله قرار می‌دادند» و در جه ذلت و 
خواری را با دیگری آمیخته نکرده اند» گفته شد که: رمز را درست دریافتی» پس در آن 
هنگام قلبم از این علم پر گردید و به بصیرتی دست یافتم و حقیقت توحید و شرک برایم 
نمایان گردیده و آنچه که شرع مظان توحید و شرک قرار داده برایم واضح می گردیدند. و 


به ارتباط عبادت با تدبیر پی بردم» واللّه أعلم. 


باب ۳۸ 
اقسام شرک 
حقیقت شر ک: 

ش رک عبارت است از این که انسان نسبت به بعضی از بزرگان که آثار عجیب و غریبی از 
آنها بلز بزنل عشدهداشه یاش که صدوز این آتار ان آنتجاست که آنها به ان مشتا کمالی 
متصف هستند که در میان جنس بشر معهود نیست. بلکه از ویژگی‌های واجب تعالی است که 
در غیر او یافته نمی‌شود» مگر این که او خلعت الوهیت را به کسی عنایت کند یا آن که آن 
غیر در ذات او تعالی فنا گردیده بقایش به بقای او تعالی وابسته بشود» یا خرافات دیگر امثال 
آن چنانکه در حدیثی آمده است که مشر کین چنین لبیک می گفتند: «ْْكَ. لك لا شريك 
لَك الا شریکاً هو لت تفلکه وَمَا مَلَكَ» پس پیش او نهایت تذلل را بجا می‌آورد و چنان 


برخورد می کند که بند گان با خدا می‌نمایند. 


۲۴ حجت الله البالغه 


آنها به نیت ش رک مباشرت می‌نمایند» تا این که آنها عادناً مظنه شر ک و لازمه آن قرار 
می گیرند» چنانکه سنت شرع است که علل مستلزم مصالح و مفاسد را بجای مصالح و مفاسد 


قرار می‌دهد. 


اموری که خداوند آنها را در شرع اسلامی از گمانگاهای شر کت قرار داده 
است: 

و ما می‌خواهیم نسبت به چیزهایی به شما هشدار بدهیم که خداوند آنهارا در شرع 
محمدی على صاحبها الصلوة والسلام مظنات ش رک قرار داده از آنها نهی فرموده است. 


۱- سجده برای غير الله: 
یکی از آنها این که مردم به بتها و ستارها سجده می کردند» پس از سجده لغیر الله ممانعت 
گردید» چنانکه خداوند می‌فرماید: لاد E‏ َمجدُوا للشمَس ولا لقمروَسَجُدُوا اذى 


خْلقهر 4" «سجده نکنید برای خورشید و نه برای ما و سجده کنید خدا را که آنها را 
آفریده است». 

شر ک‌ورزیدن در سجده مستلزم ش رک در تدبیر است. چنانکه قبلاً اشاره کردیم؛ و 
آنچنان نیست که بعضی از متکلمین پنداشته اند که توحید عبادت حکمی از احکام خداوندی 
است که به اختلاف ادیان می‌تواند مختلف باشد. و با دلیل برهانی مطالبه نمی‌شود؛ و اگر 
چنان می‌بود خداوند آنها را به تفردش ۳ 
می فرما بد: قل امد له سم باه لست E E‏ ر «بگو ستایش 


(۱)- سورۀ فصلت. آ به ۳۷ 


(۲)- سورۀ نمل» آیة .۵٩‏ 


مبحث پنجم: مبحث بر و اثم ۳۱۵ 


تا آخر پنج آیه بلکه کودنی آنان در این است که آنان به توحید خلق و توحید تدبیر در 
امور عظام اعتراف نموده. و قبول کرده بودند که عبادت متلازم این دو نوع توحید است» 
همچنان که ما در ضمن تحقیق معنی توحید به آن اشاره نمودیم. بنابراین» خداوند آنان را به 
آنچه ملزم نمود ملزم گردانید والله الحجة البالغة. 


۲- کمک خواستن از غیر خدا در احتیاجات: 

و از آن جمله این که در احتیاجات خویش از قبیل شفای امراض. غنی گردانیدن فقیر و 
غیره از غير خدا کمک می خواستند و به نام آنها نذر می‌دادند و بدین طریق توقع داشتند که 
آنها اهداف‌شان را برمی آورند. و نام‌های آنها ۳ ورد زبان‌شان قرار می دادند تا بدین وسیله 
متب رک گردند» پس خداوند بر آنها لازم گردانید تا در نماز بگویند: یال عبد وال 


4 


ا 4 0 ا ا e‏ 
نشتعرت 4 «وما فقط تو را می‌پرستیم و فقط از تو کمک می‌خواهیم» و خداوند 
Aa LSE RTE a E‏ 0 
فرمود: فلا تدعوا مَعَ اه آحدا (ج4 «نخوانید با خدا کسی را» و هدف از دعا در 
اینجا عبادت نیست. آنچنانکه بعضی از مفسرین فرموده اند که: بلکه مقصود از آن «استعانه» 
است. زیرا خداوند فرموده است: بل یاه تدَغُون فیَکشف ما تَدَغون4"" «بلکه او را 
۳- اسم گذاشتو بعضی از شر کای‌شان به بنات الله و ابناء الله: 

و از آن جمله این که بعضی شر کای خود را دختران و پسران خدا می گفتند. پس از این 
شدیداً منع گردیدند که حکمت آن را ما قبلاً کاملاً شرح دادیم. 


۶- علاوه بر خدا علماء را رب قرار دادن: 


()- سور فانحه. آیةٌ ۵ 
(۲)- سور جن» یه ۸ 
(۳)- سورة انعام آي ۴۱. 


۳۶ حجت الله البالغه 


و از آن جمله این که علماء و عابدان خود را علاوه بر خداوند» ارباب می‌پنداشتند» بعنی 
عقیده داشتند که آنچه آنها حلال نمایند فی الواقع حلال می گردد و آنچه را حرام کنند حرام 


یور 


می‌شود و به انجام خلاف آن مؤاخذه خواهند شد» و هنگامی که آیه ادوا حبازهم 
وَرُهَبََه 4" «احبار و راهبانشان را به جای خداوند» به خدایی گرفته‌اند» نازل گردید. 

عدی بن حاتم از رسول خدا و در باره آن سوال کرد آن حضرت 45 فرمود: «کانوا 
یحلون لهم اشیای فیستحلونها. ویحرمون علیهم آشیای فیحرمونها» یعنی چیزهایی را برای مردم 
حلال قرار می‌دادند آنان هم آنها را حلال می‌دانستند» و چیزهایی را حرام قرار می‌دادند. آنان 
هم آنها را حرام می‌دانستند. 

حکمت آن این که «تحلیل و تحریم» عبارت اند از ایجاد نافذ که به نسبت فلان چیز 
ماخذه‌ای صورت می گیرد یا نمی گیرد که در ملکوت نفوذی داشته باشد که نسبت به فلان 
چیز مؤاخذه‌ای انجام می گیرد با خیر» پس این تکوین و ایجاد سبب ماخذه و ت رک آن قرار 
می گیرد» و این از صفات خداوندی است. اما نسبت تحلیل و تحریم به نبی اکرم ‏ به این 
معنی است که قول آن حضرت 4 اشارة قطعی است که این را خداوند حلال و یا حرام قرار 
داده است. و اما نسبت آنها به سوی مجتهدان امت به این معنی است که آنان این تحلیل و 
تحریم را از شرع نقل می‌نمایند چه از نص شارع و چه با استنباط از کلام او 

بايد دانست که وقتی خداوند رسولی را مبعوث فرموده رسالتش را با اظهار معجزه به 
اثبات رسانده و به وسیله زبان او بعضی محرمات را حلال اعلام دارد» و بعض مردم در نفس 
خود یک نوع خودداری از آن چیز احساس نمایند و تمایلی در قلب آنهابه حرمتش باقی 
بمانده زیرا در دین‌شان حرام است» پس این به دو صورت می تواند باشد» اگر نسبت به این 
شریعت شک و تردیدی داشته باشد پس او کافر است. و اگر مبنی بر این عقیده است که 


حرمت قبلی را غير قابل نسخ می‌داند. زیرا معتقد است که خداوند بنده‌ای را به خلعت 


(۱)-سورة توبه» یه ۳۱. 


مبحث پنجم: مبحث بر و اثم ۳۷ 


نقص در اهل و مال خود می‌پندارد» پس این شخص آن غیر را با خدا شریک قرار داده است 


و سخط و غضب او را مقدس پنداشته تحلیل و تحریم او را نیز مقدس می‌داند. 


۵- نزد یکی جستن به بتها و ستاره‌ها به وسیله ذبح: 

از آن جمله این که با ذبح حیوانات به نام بتها و ستاره‌ها می‌خواهند خود را با آنها نزدیکک 
بگرداننده بدین شکل که به هنگام ذبح اسم آنها را یاد نمایند و یا حیوان را در جایی ذبح 
نمایند که بتها را نصب نموده اند که از این نیز نهی شده اند. 

از آن جمله این که به نام بت‌ها جهت تقریب به آنها سایبه و بحیره را رها سازنده خداوند 
در این باره فرمود: ما جَعل الله من حرق ولا سای" «خداوند رها ساختن بحیره و 


اه وا وله قرب قار فكاو اسك 


1- قسم‌خوردن به نام‌های مبا رک و بز رکت: 

از آن جمله این که در باره بعضی از مردم معتقد بودند که نام‌های آنها مبارک هستند و 
عقیده داشتند که قسم دروغ‌خوردن به نام آنها مستلزم پدید آمدن نقصان مالی و جانی است» 
پس بر این اقدام نمی‌نمودند. از اینجا بود که طرف خود را به نام آنها قسم می‌دادند و از این 
هم باز داشته شدند. رسول خدا 5 فرمود: «هرکسی که به غير نام خدا به نام کسی دیگر قسم 
بخورد او به شرک مبتلا شده است» بعضی از محدئین این حدیث را بر تغلیظ و تهدید حمل 
نموده اند و من چنین نمی گویم» بلکه مقصود آن در نزد من یمین منعقده و یمین غموس به 
نام غیر خداست طبق همان عقیده‌ای که ذکر کردیم. 


۷- ح جکردن برای غیر خدا: 


()- سور مائده آ به ۳ 


۸ حجت الله البالغه 


از آن جمله است: حج کردن برای غير خدا بدین معنی که سفر کند به مقصد اماکن 
مبا رک به مختص به بتها باشند تا در آنجا پیاده شده به بتها تقرب بجوید و شرع مقدس از آن 
نهی فرموده است. رسول خدا ك فرموده است: «لا ققد الرخال الا إلى اة مساجذ» «بار سفر 


الاقصی)». 


۸- نامگذاری به نام‌های غیر اسلامی مانند: عبدالعزی. عبدالشمس وغیره: 
از آن جمله این که: فرزندان خود را به 9 کک و امثال آن امگذاری 


روجا یسک رتچ ا n‏ له 


9 ین ءَاتیعنا صسلکا لکوت ین آلشکره ی چم فلَمَا ءاتهُمَا صلکا جعَلا له 


ر مه و 


فا ۳۹ فتعی آله عمَا بشرکون ر4“ شوت کهآ فی شمارا از یکت 
کس و آفرید از خود او همسر او را تا به سوی او آرام گیرد» پس وقتی با او عمل جنسی 
انجام داد باری سبک گرفت» آن گاه با آن آسان به سر می‌برد. پس چون گرانبار شد هر دو 
به د رگاه خداوند» پرورد گارشان دعا کردند» که اگر [فرزند] درستکاری به ما بدهی» البته از 
سپاسگزاران خواهیم بود. پس چون [فرزند] درستکاری به آنان داد» [نسل بشر از زن و مرد] 
برای او در آنچه به آنان داده بود» شریکان مقرر کردند» پس خداوند از آنچه ش رک 
می آورند» [بسی ] برتر است». 

ودر حدیث آمده است که حوا پسرش را عبدالحرث نام گذاشت و آن هم به وحی و 
وسوسه شیطان بود. در احادیث زیادی آمده است که رسول خدا 3 نام‌های صحابه را از قبیل 


(۱)- سورة اعراف. یه ۱۸۹- 1۹۰. 
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عبدالعزی و عبدالشمس و غیره به عبداله و عبدالرحمن و امثال آنها تبدیل نموده است» پس 


این‌ها قوالب ش رک هستند که شارع از آنها نهی فرموده است. واله آعلم. 


باب ۳٩۹‏ 
تعریف ایمان به صفات خداوند متعال 
عقبده‌داشتن به صفات خداوند از بز رگتر ین نیکی‌هاست: 
باید دانست که ایمان آوردن به صفات خداوند و عقیده‌داشتن به متصف‌بودنش بدان 
صفات. از بزرگترین انواع نیکی است و این است که بین بنده و خدا دری را باز می کند و 
بنده را آماده می‌نماید تا مجد و کبریای خداوندی بر او منکشف گردد. 


بکاربردن صفات بمعنی وجود نهایت‌های آنهاست: 

بايد دانست که خداوند جل مجده بالاتر از این است که با معقول با محسوس مقایسه 
گردد» یا در او صفاتی» مانند حلول اعراض در محلش حلول نماید» یا این که عقول عوام او 
را درک کنند و یا با الفاظ عرفی از او تعبیر گردد و باید برای مردم شناخته شود تا به کمال 
ممکن خود برسند لذا لازم است که صفات به معنی نهایتش نه به اعتبار بدایت بکار گرفته 
شوند. بنابراین» معنی رحمت. بذل نعمت به کسی است نه انعطاف و رقت قلب. و الفاظی به 
طور استعاره بکار رود که دال بر این که پادشاه شهر را در تصرف خود درآورده است. زیرا 
همه موجودات در تسخیر او قرار دارند» و در این باره عبارتی فصیح تر از این وجود ندارد و 
این که تشبیهاتی بکار گرفته شوند که هدف خود آنها نباشند» بلکه غرض معانی مناسب به 
آنها در عرف باشد. مثالاً منظور از گشاده‌بودن دست» جود و کرم است؛ و به شرطی که 
مخاطبان را در ایهام صریحی نیندازد که او در پلیدی‌های حیوانیت قرار دارد و این با اختلاف 
مخاطبین متفاوت می‌باشد» مثلاً در حق او گفته می‌شود که می‌بیند و می‌شنود و گفته 


مصور و غیره و این که هرچه مناسب به شان والای او نباشد باید از او سلب گردد. به ویژه 
آنچه این ظالمان در حق او به زبان می‌رانند. مانند: «لم یلد ولم یولد». 

همه دین‌های آسمانی بر این اتفاق دارند که صفات را به اینطور باید بیان داشت. و این 
عبارات را بر وجه مناسبی باید بکار گرفت و بیش از استعمالش نباید روی آنها بحث نمود و 
قرون مشهود لها بالخیر بدین طریق رفته انده سپس گروهی از مسلمانان در آنها به غور و 
خوض پرداخته و معانی آنها را بدون دلیل و مد رک تحقیق و بررسی نموده اند» حالانکه 
رسول خدا 5 فرموده است: «در باره مخلوقات بیندیشید و در باره خالق نیندیشید» و در باره 
این آیه ون 1 رَبك المتی @4 " «و بی‌شک به سوی پرورد گارت منتهاست» 


فرموده است: «لا فکرة في الرب» (در باره پرورد گار فکر و اندیشه‌ای نیست). 


از رسول خدا ي وجوب تأویل صفات منقول نیست: 

صفات» مخلوق و محدث نیستند و انديشه در آنها به این معنی که چگونه خداوند به آنها 
متصف گردیده است یک گونه تفکر در خالق می‌باشد» در حدیثی از ترمذی آمده است: 
دید الله قاای» (دست هلا بر است)رآمامان فرموده آنن که کو او امن یت به ا ر 
که آمده است ایمان داریم. بدون این که تفسیر آن را بیان داشته باشیم یا که چنین و چنانش 
بپنداریم. همچنین عدة زیادی از ائمه مانند سفیان ثوری» مالک بن انس ابن عیینه وابن 
مبارک فرموده اند که: اینگونه چیزها چنین نقل می گردند و بر آنهاایمان آورده می‌شود» 
ولی گفته نمی‌شود که چگونه باشد. 

و در جایی دیگر فرموده است که اجرای این صفات همانطور که وارد شده اند تشبیه 
نیستند» بلکه تشبیه آنست که گفته شود: سمع کسمع و بصر کبصر. که شنیدن و دیدن مانند 


شنیدن و دیدن ما. 


(۱- سورة نجم. آیة ۴۲ 


مبحث پنجم: مبحث بر و اثم ۲۲١‏ 


حافظ ابن حجر فرموده است که: از رسول خدا 5 و صحابه به طریق صحیح و صریحی 
نقل نشده که تأویل اینگونه متشابهات واجب است. و یا آنها را ذ کر نکنید» و محال است که 


خداوند به پیامبرش دستور دهد که تمام آنچه که از پرورد گارش نازل شد را تبلیغ بفرماید» 
در حالی که بر او لیم أکملت کم دیتکم؟ " را نازل کرده باشد. 


تنزیه خدا از مشابهت به مخلوقات واجب است: 

سپس این مبحث را ترک کند و آنچه که جایز است به خدا نسبت داده شود را از آنجه 
که جایز نیست جدا نسازد. حالانکه به تبلیغ آن با این قول خود «ِبلْ الا الْعَاِب» تشویق 
نموده است» حتی این که اقوال» افعال» احوال و آنچه در محضرش انجام گرفته است را نقل 
کرده اند» پس این دلالت دارد بر این که علماء اتفاق دارند که باید آنها بر همان صورتی که 


خداوند اراده فرموده است ایمان بیاورند» و لازم کرده است که او را از مشابهات مخلوقات 
منزه بدانند» چنانکه می‌فرماید: الیش کو ا «چیزی مانند او یست» 


پس هر کسی که بعد از آنها برخلاف این ثابت کند مخالف راه آنها می‌باشد. 


تفسیر صفات به آنچه شایسته با رگاه خدا باشد: 

می‌گویم: فرقی بین شنیدن و دیدن قدرت و خندیدن» کلام و استواء نیست» زیرا مفهوم 
هریکی نزد اهل زبان غیر آن چیزی است که شایان بار گاه مقدس او باشد» و آیا در خندیدن 
چیز محالی هست مگر از این جهت که خواهان دهان است و همچنین کلام؛ و آیا در گرفتن 
و پایین آمدن محالی وجود دارد» غير از این که آنها دست و پا می‌خواهند همچنین شنیدن و 
دیدن چشم و گوش می‌خواهند» واله أعلم. 

و این غرق‌شدگان در متشابهات بر گروه اهل حدیث زبان درازی کرده و آنها را مجسمی 


و مشبهی نامیده اند و گفته اند که آنها به بلاکیف خود را پنهان نموده اند» و این بر من واضح 


رای ۳ 


(۲)- سور شوری» ايه ۱ 


۲۳۲ حجت الله البالغه 


و روشن است که زبان‌درازی آنها چیزی نیست و بدلیل روایت و درایت بر خطا می‌باشند. و 
طعنه وارد نمودن‌شان بر ائمه هدی اشتباه است. 

تفصیلش از این قرار است که در اینجا دو مقام وجود دارد: 

یکی: آن که اتصاف خداوند به این صفات چگونه است. و آیا آنها غیر از ذات با عین 
ذات هستند؟ حقیقت سمع و بصر کلام و غیره چیست؟ زیرا آنچه به که از این کلمات در 
ابتدای امر مفهوم می گردد شایسته با ر گاه مقدس او تعالی نیست. 

حق در اینجا این است که رسول خدا #5 در این باره چیزی نفرموده است. بلکه امت را از 
بحث در آن برحذر داشته است. لذا هیچکسی حق ندارد در آنچه آن حضرت بل نهی 
فرموده است پیش برود. 

حق این است که اسماء و صفات خداوندی توقیفی هستند به این معنی که اگرچه قواعدی 
را که شریعت بیان صفات را بر آنها مبتنی ساخته» ما می‌دانيم چنانکه در اول کتاب نوشتیم, 
اما بسیاری مردم به گونه‌ای است که اگر به آنها اجازه بحث در ذات و صفات داده بشود 
خود گمراه شده موجب گمراهی دیگران نیز قرار می گيرند. 

و بسیاری صفات به گونه‌ای است که اگرچه اتصاف خداوند به آنها در اصل جایز است. 
ولی گروهی از کفار آن الفاظ را بر غیر محمل‌شان حمل نموده و این بین آنها رایج گشته 
است. لذا شرع از بکا رگرفتن آنها جهت دفع این مفسده نهی فرموده است. 

و بسیاری صفات به گونه‌ای است که استعمال آنها بر ظاهرش خلاف مراد را می‌رسانند» 
پس دوری گرفتن از آنها را واجب کرده است. بنابراین شرع آنها را توقیفی قرار داده» بحث 


بکاربردن کدام صفات جایز و کدام ناجایز است: 


مبحث پنجم: مبحث بر و اثم ۳۳۳ 


خالاصه اینکه: خنده, شادی» سرور» غضب و رضا را می‌توان بکار گرفت؛ اما گریه و 
ترس و امثال آن را نمی‌توان استعمال کرد اگرچه ماخذ هردو باهم نزدیک است. مسأله 
براساس آنچه که تبیین کردیم با عقل و نقل نیز تقویت می گردد و باطل» دور و بر آن 
نمی تواند دور بزند. و برای ابطال اقوال و مذاهب آنها به طور مفصل جای دیگر غیر از اینجا 


وجود دارد. 


تفسیر نزدیکت تر و موافق‌تر به صفات: 

و ما می توانیم صفات را با معانی تفسیر نماییم که به آنچه آنها گفته اند نزدیکتر و 
هماهنگتر باشد تا روشن گردد که قول به آن معانی حتمی نیست. و کسانی که به دلیل عقلی 
می‌نگرد ناچار به آوردن آن معانی نیست» و آن معانی بر معانی دیگر ترجیح داده نمی‌شوند» 
و فایده‌ای زیادتر از معانی دیگر ندارند؛ و در آن معانی حکمی نیست که آنچه ما می گویيم 
بیانگر مراد خداوند باشد» و اجماعی بر اعتقاد و اذعان بر آنها نیست» و این اجماع بعید است. 
بنابراین» ما می گویيم که وقتی در جلو نظر شما سه نوع وجود دارد موجود زنده مرده و 
جماد. و موجود زنده شباهت نزدیکتری دارد به چیزی که اینجاست» زیرا عالم و مؤثر در 
خلقت است لازم است که خداوند حی گفته شود. 

و چون علم عبارت از انکشاف کامل است و همه‌ی اشیا برای خداوند منکشف می‌باشند 
واجب است که به او علیم گفته بشود. 

و همچنین رویت و سمع هم آشکار کننده کاملی برای دیدنی‌ها و شنیدنی‌ها می‌باشند و 
این‌ها در بار گاه الهی بطور کاملتر آشکار می‌شوند واجب است که سمیع و بصیر نامیده بشود. 

و چون ما می گوییم فلانی خواست. هدف ما این است که تصمیم جلدّی بر انجام یا ت رک 
کاری گرفته است و خداوند بسیاری از افعالش را به هنگام پدیدآمدن شرایط یا قابلیت و 
شایستگی انجام می‌دهد پس در این وقت چیزهایی واجب می‌شود که قبلاً واجب نبودند» و 
در بعضی اماکن عالی اجماع بدست می‌آید که قبلا به آن اذن و حکمی نبود؛ لذا لازم است 
که به او مرید گفت. 


۲۳۴ حجت الله البالغه 


چون یگانه اراده ازلی ذاتی که به آن مقتضای ذات گفته می‌شود وقتی کاملاً یک بار به 
عالم تعلق پیدا کرد سپس روز بروز حوادث پدید آمدند درست است که بر هر حادئه‌ای 
جداگانه نسبت داده شود و گفته شود که خداوند چنین و چنان خواسته و اراده فرموده است. 

و چون ما می گوییم: «قدر فلان» و هدف از آن این است که او می‌تواند آن کار را انجام 
می‌دهد و مانع خارجی او را باز نمی‌دارد» اما ترجیح یکی از دو مقدور از ناحیه قادر اسم 
قدرت را از او سلب نمی کند» خداوند بر هرچیز قادر است البته بنا به عنایت و اقتضای ذاتیش 
بعضی افعال را بر بعضی ترجیح می‌دهد» لذا واجب است که به او قادر گفته بشود. 

و چون ما می‌گوییم: «کلم فلان فلانا» یعنی معانی مقصودی همراه با الفاظی که بر آن 
معانی دلالت دارند از او صادر گردند و گاهی خداوند بر بنده‌ای علوم عطا می‌فرماید و همراه 
با آنها الفاظی می‌بخشد که در خیال او ترتیب يافته بر آن علوم دلالت داشته باشند» تا به طور 


صریح‌تر انجام گیرد. واجب است که به او تعالی متکلم گفت» چنانکه خداوند می‌فرماید: # 


1 
2 
2 


وَمَا کان بر آن یکلمه له الا ويا او ین ورآی جاب أوَیرّسل رَسُولاً فیوی باذنه ما 
شاه اتف عله کی 6 مهب اسان را سرد که دابا آو سکن بگوینه عراز 
1 ء إنهء عل حکیم 4 هیچ نی را سزد خدا ر و سخن بکوید. مکر از 


طریق وحی يا از پس پرده‌ای و یا این که خداوند قاصدی را بفرستد و او به فرمان آفرید گار 


آنچه را که خدا می‌خواهد وحی کند او والا و کاریجا است». 


نمونه‌ای از تفسیر: 

پس وحی عبارت است از «نفث فى الروع» القاء در قلب که به صورت خواب دیدنی 
باشد یا پدیدآمدن علم بدیهی به هنگام توجه به سوی غیب و از پشت حجاب که کلام 
منظومی شنیده شود و گوینده دیده نشود يا رسولی فرستاده شود که به شکل انسانی ظاهر 


گردد. و گاهی به هنگام توجه به غیب و مغلوب‌شدن حواس صوتی شبیه به صدای زنگی 


()- سور شوری» ايه ۵۱ 
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شنیده می‌شود. همانگونه که گاهی به هنگام غش رنگ های سرخ و سیاهی مشاهده 
می گر دد. 

و چون در بهشت نظام مطلوبی هست که برپاکردن آن نظام در میان بشر مطلوب است 
پس اگر با آن موافقت نمودند به ملااعلی ملحق شده از ظلمات بیرون آمده به نور خداوند 
می‌رسند» و منعم می گردند و به ملایکه و بشر الهام می‌شود تا به آنها احسان پیش آیند» و اگر 
مخالف گردند از ملأاعلی دور شده مورد خشم الهی قرار می گیرند» و به امشال آنچه ذکر 
گردید معذب می‌شوند. لذا واجب است گفته شود که خداوند از آنها راضی و یا ناراضی 
شده است» و همه این‌ها برحسب مصلحت به جریان عالم برمی گردند. 

و بسا اوقات از نظام عالم چنین می‌شود که مدعو اليه پدید آید. لذا گفته می‌شود که دعا 
را پذیرفت» و چون رژیا نزد ما عبارت از منکشف‌شدن مرئی به طور کامل است و چون مردم 
به سوی آنچه در معاد وعده داده شده اند منتقل گردند و به تجلی ایجاد شده در عالم مثال 
برسند و آن را با چشم سر ببینند» واجب است که گفته شود: «سترونه کما ترون القمر ليلة 


البدر» «در آینده او را می‌بینید همانطور که ماه شب چهارده را می‌بینید». والّه اعلم. 


باب ۴۰ 
ایمان به قدر 


اعتقادداشتن به قدر از بز ر گترین نیکی‌هاست: 

از بزرگترین انواع نیکی ایمان بالقدر است» زیرا انسان به وسیله‌ی آن یگانه تدبیری را که 
جهان را جمع می کند ملاحظه می‌نماید؛ هر کس که درست به آن عقیده داشته باشد» نظر 
کاهش همان می‌باشد که نزد خدا است. دنیا و ما فیها را مانندسايةٌ آن می‌بیند» و اخیتارات 
بنده را در برابر قضای خداوندی مانند عکسی می‌بیند که در آینه به نظر می‌رسد و این او را 
کاملاً آماده می کند برای یگانه تدبیری که در آنجا وجود دارد. 


۲۶ حجت الله البالغه 


رسول خدا ۶ بر عظمت امر آن» از بین انواع نیکی‌ها خبر داده است» چنانکه فرموده 
اشیت: «مَنْ لَمْ یمن بالقَدرِ خیرو وشرو فان بَريء ِنْث» «من از کسی که بر خیر و شر قدر ایمان 
نداشته باشد بیزارم». و رسول خدا 4 فرموده است: «لا یمن عَبذ حتی يُومِنَ بالقدر یره ره 
حى عم اَن ما أصابه لَمْ یکن لیخطه ون ما أَخطاة لَمْ یکن لیصیبه» «کسی که بر خیر و شر 
قدر ایمان نداشته باشد ممن نیست. همچنین اگر این را ندانسته باشد که آنچه به او رسیدنی 


است از او خطا نخواهد شد و آنچه خطا شده به او نخواهد رسید» مومن نیست». 


علم ازلی خدا شامل هر موجودی است: 

باید دانست که علم ازلی ذاتی خداوند شامل هرآن چیزی از حوادث است که یافته شده 
و یا فته می‌شود؛ محال است که چیزی از آن مختلف باشد با غير از آنچه او دانسته تحقق 
یابد» زیرا این جهل است نه علم این مسأله شمول علم است نه مسأله قدر و هیچیکی از فرق 
اسلامی در این باره اختلافی ندارند. البته قدری که احادیث مستفیض,. بر آن دلالت دارند» و 
سلف صالح به آن قایل هستند. و به جز محققین کسی دیگر موفق نشده تا آن را درک نماید 
و بر سر آن سژال پیش می‌آید که با تکلیف برخورد دارد و این که عمل برای چه هست. این 
قدر لازم است که حوادث را قبل از وجودش ثابت می کند و به آن سبب ایجاب بوجود 
می آید» نه گریز می‌تواند آن را دفع نماید و نه حیله و تدبیری می‌تواند به آن رهایی بخشد و 


این پنج بار واقع شده است. 


۱- جهان را به بهترین وجه ممکن ایجاد نمود: 

نخست: آن که خداوند تصمیم گرفت که جهان را بر بهترین وجه ممکن» ایجاد کند و 
مصالح را در آن ملاحظه نماید و به صورت نسبی خیر را در آن ترجیح دهد علم خداوند بر 
این منتهی گردید که یک صورتی را از صورت‌ها تعیین نماید بگونه‌ای که کسی در آن 


شریکش نباشد» پس وجود حوادث زنجیروار باهم مرتب می گردند و مصداق آن در خارج 


مبحث پنجم: مبحث بر و اثم ۳۳۷ 


زیاد نمی‌باشد. پس اراده ایجاد عالم از ذاتی که هج پوشیده‌ای بر او پوشیده نمی ماند به این 


معنی است که صورت وجود آن را از بین صورت‌های مختلف تخصیص نماید. 


۲- همه اندازه‌های خلایق را نوشت: 

دوم: این که خداوند اندازه‌ها را تعیین نموده است» در روایات آمده است که خداوند 
تمام مقادیر را پنجاه هزار سال قبل از آفرینش آسمان‌ها و زمین» نوشته است. زیرا او نقشةۀ 
همةٌ خلایق را بر حسب توجه ازلی خاص خویش در عرش کشیده و تمام صورت‌ها را در 
آن جمع آوری نموده است» و همین است که به آن در ادیان ذکر گفته می‌شود» پس در آنجا 
صورت محمد #5 و مبعوث‌شدنش به سوی مردم در فلان وقت و اندازنمودن او به آنها و 
انکار ابولهب و احاطه‌نمودن خطایا به او در این جهان و شعله‌ورشدن آتش بر او در قيامت 
همه به تصویر کشیده شده اند» و همین صورت سبب می شود تا حوادث مطابق به آنچه در 
آنجا هست پدید آیند مانند پدید آمدن صورت لیز خوردن مردی از روی چوب گذاشته روی 


۳- آدم را آفرید تا ابوالبشر باشد: 

سوم: وقتی که آدم را خلق کرد تا ابوالبشر باشد و بنی نوع انسانی از او انتشار یابند» 
صورت فرزندان او را در عالم مثال به وجود آورد. سعادت و شقاوت آنها را در صورت نور 
و ظلمت درآورد و به گونه‌ای آنها را درآورد که بتوانند مکلف گردند و در آنها معرفت و 
فرمانبرداری را خلق فرمود و این است اصل عهد و پیمانی که در سرشت آنهابه صورت 
مخفی جایگزین شده است» و به سبب آن مواخذه می گردند اگرچه واقعه را فراموش کرده 
باشند؛ زیرا نفس‌های آفریده شده بر روی زمین سایه صورت‌های موجود در آنجا هستند و 


آنچه در آنها جایگزین شده در این‌ها جایگزین شده است. 


۶- دمیدن روح در جنین: 


۲۳/۸ حجت الله البالغه 


چهارم: این است که روح را در جنین دمیده است» پس همانطور که وقتی هسته در زمین 
بوقت خاصی انداخته می‌شود و تدابیر خاص بکار برده شود آن کسی که از خاصیت نوع 
نخل و خاصیت زمین و آب و هوا اطلاع و آگهی دارد» می‌داند که رشد آن به نحو احسن 
انجام می گیرد و از وضعیت آن بعضی امور متحقق می‌شود؛ همچنین ملایکه‌ای که مامور 
تدبیر جنین هستند چیزهایی راجع به عمر و رزق او درمی‌یابند و می‌دانند که آیا حیوانیت بر 
او غالب می آید و موافق به آن عمل می کند و یا برعکس ملکیت غالب آمده موافق به آن 


عمل می کند. و سعادت و شقاوت او چگونه می‌شود. 


۵- نازل کردن امری از بهشت پیش از حادث‌بودن آن: 

پنجم: پیش از پدید آمدن حادثه دستوری از بهشت به روی زمین فرود می‌آید و یک 
چیزی از عالم مثال منتقل شده احکامش در سطح زمین پخش می‌شوند. 

و آن را من چندین بار مشاهده نموده‌ام» باری چند نفر باهم درگیر شدند و کینه‌ورزی 
نمودند من به بارگاه خداوند التجا نمودم دیدم نقطۀ مثالی نورانی از بهشت بر زمین نازل 
گردید و به تدریج پخش شد و هر مقدار که آن پخش می‌شد کینه از این‌ها زدوده می‌شد تا 
این که قبل از متفرق‌شدن از مجلس باهم دوست و رفیق شدند و یکدیگر رابه آغوش 
کشیدند و دوستی و القت قدیمی برقرار شد و اين از عجیبترین نشانه‌های قدرت الهی برای 
من بود. 

از آن جمله این که یکی از فرزندانم بیمار شد و خیالم به او بود روزی من داشتم نماز 
ظهر می‌خواندم م رگش را مشاهده نمودم که داشت فرود می آمد» پس در همان شب فوت 


نمود. 


خداوند حوادث را خلق نموده. محو و اثبات می‌نماید: 

سنت نبوی بطور روشن بیان فرموده است که حوادث را خداوند قبل از پدید آمدنش در 
زمین می آفریند» سپس در این جهان فرود میآیند و به همان شکلی که آفریده شده اند ظاهر 
می گردند» این سنت الهی است. باز گاهی ثابت شده آنجا را محو و معدوم را ثابت می‌نماید؛ 


چنانکه فرموده است: «#یمحواً SR‏ ا وعندهر ا الکتب ر4 . 
«خداوند هر چه را که بخواهد از ميان می‌برد و [هر چه را که بخواهد] ثابت می کند و ام 
الکتاب (لوح محفوظ) به نزد اوست» مانند آن که بلا را به گونه‌ای می آفریند» سپس بر مبتلا 
به فروود می‌آید و از این طرف دعایی بالا می‌رود و آن را برمی‌گرداند. و گاهی موت را 
می آفریند» پس دعا به بالا رفته جلوی آن را می‌گیرد. فلسفه و حکمتش این است که مخلوق 
نازل شوند. نیز از اسباب عادی می‌باشند مانند غذا و نوشابه به نسبت بقای زندگی يا نوشیدن 
سم و خوردن شمشیر نسبت به م رگ. 

احادیث زیادی بر این دلالت دارند که عالمی وجود دارد که در آن اعراض به صورت 
جسم درمی آیند و معانی از جایی به جایی منتقل می‌شوند. و هرچیز پیش از ظهورش در این 
جهان» آفریده می‌شود مانند آویزان‌شدن رحم (خویشاوندی) به پاچه عرش رحمن, و 
نازل‌شدن فتنها مانند نزول قطرات باران و آفریده‌شدن نیل و فرات در بيخ سدرة المنتهی» 
سپس فرودآمدن آنها در روی زمین» و فرودآمدن آهن و چهارپایان و نازل‌شدن قرآن بطور 
مجموع به آسمان دنیا و حاضرشدن جنت و جهنم در جلوی آن حضرت ٤‏ روبروی دیوار 
مسجد به گونه‌ای که برداشتن خوشه‌ی انگور ممکن بود» و آمدن حرارت جهنم» و مانند 
پرخوردنمودن بلا و دعاء و آفریده‌شدن ذريةٌ آدم» و آفریده‌شدن عقل و اقبال و ادبار آن» و 
آمدن دو تا سوره روشن (بقره و آل عمران) گوبا که دو گروه مرغ اند» و وزن اعمال و 
احاطه‌شدن جنت به مکاره و مشقت‌ها و احاطه‌شدن جهنم به شهوات و خواهشات و امثال 


آنهاء از آنچه که برای کسی که کوچکترین آشنایی به سنت و احادیث دارد مخفی نیستند. 


قدر با سببیت اسباب برای مسببات در گیری ندارد: 
باید دانست که قدر با سببیت اسباب برای مسببات درگیری ندارد زیرا آن با سلسله‌ای که 


باهم مرتب هستند متعلق می‌باشد. چنانکه رسول خدا و در باره دعانوشتن» دوا و پرهیزه 


(۱)-سوره رعد» أيه ۳۹ 


۲۳۰ حجت الله البالغه 


وقتی که سؤال کرده شد که آیا این‌ها تقدیر را رد می کنند؟ فرمود: «وّهی من قَدَر اللّ» با 
حضرت عمر اه در باره داستان «سرغ» " فرمود: «آلیس إن رعیتها في الخصب رعیتها بقدر 
ال الخ. 

بند گان اختیار کارهای خود را دارند» اما در این اختیار از خود اختباری ندارند» زیرا آن 
معلول حضور آن صورتی است که مطلوب اوست و نفعش در نظر اوست و انگیزه‌ای که 
پدید آمده و تصمیمی که اتخاذ گردیده است که نسب به آنها از قبل علم و آگهی نداشت؛ 
پس چگونه در آنها اختیاری داشته است» چنانکه آن حضرت کا می‌فرماید: راد لوب ن 
أصبْعّن من صابع له یلها کیف یشاغ» «قلبها در بین دو انگشت از انگشتان خداوند هستند» 
هر طوری که بخواهد آنها را دگرگون می کند» والّه اعلم. 


باب ۴۱ 
ایمان بر این که عبادت حق خدا بر بند گانست» زبرا خداوند با اراده خویش به 
آنها انعام داده محازات‌شان می‌کند: 


ایمان حق خداست بر بند گانش: 

باید دانست که یکی دیگر از بزرگترین انواع بر این است که انسان از ته دل عقیده داشته 
باشد که عبادت حق خداوند بر بندگان است و آنها موظف هستند تا آن را بجا آورند» 
همچنان که صاحبان حق» حق خود را می خواهند» پیامبر خدا ي به معاذ فرمود: «ی مُعَاد! هل 
تذريٰ ما حق الله ی الْعباد وَمَا ت العباد علّی اللّه تعالی؟ قال معاذ: ال وَرَسُولة آَغلم. قال: فان 
حَق له علی اناد أن يعدو ولا پشرکوا به شیاه وحَق اناد علی الله أن لا يعدب من لا يُشرك 
په شیتّا» «ای معاذ آیا می‌دانی که حق خدا بر بندگان و حق بندگان بر خدا چیست؟ معاذ 


گفت: خدا و رسولش می‌دانند. فرمود: حق خدا بر بند گان این است که او را پرستش کنند و 


(۱)-اسم روستایی در تب وک. 
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شریک برایش قرار ندهند و حق بند گان بر خداوند این است که کسی را که مش رک نباشد 
عذاب ندهد». زیرا هرکسی چنین عقیده محکم و قوی نداشته باشد بلکه احتمال این را 
داشت که نزد او» انسان آزاد محض ۰ باشد و عبادتی از او خواسته نمی‌شود» و از طرف 
پروردگار مر ید و مختار» تحت مژاخذه قرار و او دهری محسوب می گردد. و 
عبادتی که به جوارح انجام می‌دهد در دل جای نمی گیرد و بوسیله آن عبادت. دروازه‌ای بین 


او و پروردگار باز نمی‌شود و این عادتی می‌باشد مانند بقیه عادت‌ها. 


جایی از جایگاه جبروت که اراده و قصد از آنست: 

اصل در این باره این است که در معارف انبیاء 222 و وارثان آنها ثابت است که در 
جایی از جایگاه جبروت اراده و قصدی به معنی تصمیم گیری بر انجام کاری یا بر ت رک آن 
وجود دارد» اگرچه مصلحت فوقانی چیزی را باقی نمی گذارد که وجود و پا عدمش را 
واجب نکرده باشد» و حالت منتظره‌ای با توجه به اين» وجود ندارد و قول کسانی که حکما 
نامیده می‌شوند و می گویند: اراده به این معنی است. اعتباری ندارد؛ زیرا چیزهای را یاد کرده 
بقیه را فراموش نموده اند و آنها را از این جایگاه در حجاب قرار گرفته اند و ادله آفاقی و 
انفسی عليه آنها اقامه گشته اند. 


منکران از آنچه قبلاً ذ کر شد کاملاً در حجاب هستند: 

در حجاب قرا رگرفتن منکران از آن جهت است که آنها به جایگاهی که بین تجلی اعظم 
و ملأاعلی است راه نیافته اند و آن به آن شعاعی شبهاهت دارد که به جوهر پایدار است» 
پس در این جایگاه اجماع بر چیزی قرار می گیرد که علوم و صورت‌های ملااعلی آن را 
واجب گردانیده اند حالانکه قبل از اين» فعل و ت رکش در آن مکان یکنواخت بود اما حجت 
علیه کفار این است که هریکی از ما بالبداهت می‌داند که او دستش را دراز کشیده قلم را 
برمی‌دارد و او در این حالت قصد و اراده‌ای دارد که با توجه به آن قصد و آن نیروهای به 
تصویرکشیده شده در درونش, فعل و ت رک به نسبت او یکی هستند» اگرچه هر چیزی بر 


۲۳۲ حجت الله البالغه 


هرآنچه استعداد خاصی آن را واجب می کند» پس از طرف آفرید گار صورت‌ها مانند 
صورت‌های نازل شده بر مواد آماده شده نازل می گردند همچنان که اجابت پشت سر دعا از 
آن چیزهایی که به صورتی دخالتی در تجدید حوادث دارند می‌آید. 

و بدین خاطر می گویی که: این نسبت» به وجوب چیزی بر حسب مصلحت فوقانی» جهل 
است پس چگونه در یکی از مواطن حق قرار می گیرد؟» می گویم: حاش لله بلکه این علم 
است و وفاکردن به حق این موطن است. جهل آن است که گفته شود که این اصلاً واجب 
نیست» و حال آن که شرایع الهی این جهل را نفی کرده اند؛ زیرا ایمان بالقدر را به اثبات 
رسانده اند که آنچه به تو رسیدنی است از تو خطا نخواهد شد و آنچه خطاشدنی است به تو 


اصابت نخواهد کرد. 


اختیار» معلولی است که از علت تخلف نخواهد شد: 

ولی وقتی که گفته می‌شود که: فعل و ترک آن بر حسب این جایگاه درست و صحیح 
است» پس این صد در صد علمی است برحق» هم چنانکه وقتی تو حیوان نری را ببینی که 
کار جفت گیری را انجام می‌دهد و ماده‌ای را می‌بینی که کار جفت گیری را انجام می‌دهد؛ 
پس اگر بگویی که: این کارها جبراً صادر گردیده اند مانند آن که سنگی می‌غلطد. دروغ 
گفته‌ای» و اگر بگویی که این‌ها بدون علت موجبه‌ای صادر شده اند که نه طبیعت نری 
خواهان آنست و نه مزاج ماده گری» بازهم دروغ گفته‌ای» و اگر داوری نمایی که اراده به 
تصویر کشیده شده در درون آن دوتا دارد از وجوب فوقانی نقالی و محاکات می‌نماید و بر 
آن اعتماد دارد» و آن چیز خود جوش نیست که پشت سرش هدفی نداشته باشد بازهم دروغ 
گفته‌ای» بلکه حق و بقین امری است بین الأمرین» و آن این که اختبار معلول است که از 
علت‌هایش تخلفی ندارد؛ علت‌ها سبب فعل مقصود می‌شوند» و امکان ندارد که انجام نگیرد؛ 
ولی این اختبار بگونه‌ای که با توجه به خودش برمی‌خیزد و به ما فوقش نظر نمی کند» پس 
اگر حق این موطن را بجا آوردی و گفتی که: من در وجدانم می‌يابم که فعل و ترک هردو 


برابر و مساوی هستند و من فعل را اختیار نموده‌ام پس این اختیار» علت فعل قرار گرفته است 


راست گفته‌ای» شرایع الهی از این اراده استوار در این موطن» خبر داده اند. 


اراده و مجازات ثابت هستند: 

خلاصه این که اراده‌ای که ارتباطش متجدد است ابت است. و مجازات در دنیا و آخرت 
نیز ثابت است. و این نیز ثابت است که مدیّر عالی شریعتی را بر عالم واجب گردانیده تا 
مردم بر آن راه رفته استفاده نمایند» پس امر به این شباهت دارد که آقایی از برد گان خود کار 
بکشد و از کسانی که انجام وظیفه نموده» خدمت کنند راضی و از کسانی که سرپیچی 
نموده» خدمتی انجام ندهند ناراضی باشد» پس شرایع الهی به این عنوان نازل گردیدند؛ زیرا 
ما قبلاً ذ کر کردیم که شرایع در باره بیان صفات به عبارت و عناوینی نازل می گردند که 
فصیح تر از آن» عنوان و عبارتی نباشد. چه به صورت حقیقت لغوی و چه به صورت مجاز 
متعارف. 


مقامات مسلم در شرع: 

باز شرایع الهی این معرفت دقیق را در نفوس آنها به سه مقام جایگزین کرد که آنهانزد 
آنان مسلم» و بین آنها از مشهورات بدیهیء به حساب می آیند. 

یکی این که خداوند منعم است. و بجاآوری شکر به منعم واجب است» و عبادت نوعی 
از شگرگزاری بر نعمت‌های اوست. 

دوم این که او روگردانان و ترک کنند گان عبادت خود در دنیا را سخت‌ترین سزا خواهد 
داد. 

سوم این که او در آخرت به فرمانبرداران خویش پاداش و به نافرمانان کیفر خواهد داد 
پس از اینجا سه نوع علم گسترش یافت: یکی علم به تذ کیر آلاء الله. دوم علم به تذ کیر ایام 
الله. سوم علم به تذکیر به آنچه که بعد از مرگ می گذرد. و قرآن در حقیقت برای توضیح 
این علوم نازل شده است. و توجه به شرح این علوم» بسیار بز رگ و مهم است؛ زیرا در اصل 


در فطرت انسان, میلی به سوی پرورد گارش بودیعت گذاشته شده است. و این میل امری 
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است بسیار دقیق که بدون سرشت و مظنه‌اش مجسم نمی‌شود» و سرشت و مظنه‌اش بنابر آنچه 
وجدان ثابت کرده است ایمان‌آوردن به این است که عبادت حق خدا بر بند گان است؛ زیرا 
او منعم آنهاست و آنها را بر کردارشان مجازات می‌نماید» پس ه رکسی که اراده را انکار 
نماید و یا بوت حق او تعالی بر بند گان را قبول نکند و یا منکر مجازات باشد» او دهری است 
که فطرت سالمی ندارد» زیرا او مظنۀ میل فطری که در طبیعتش بودیعت گذاشته شده بود را 
از این برده و فاسد کرده است و نیز مظنه میل فطری را بر نائب و خلیفه و جانشین خدا فاسد 


کرده است. 


در روح انسان لطیفه نورانی هست که طبعاً به سوی خدا مایل است: 

و اگر می‌خواهید حقيقت این میل را بدانیده پس بدان که در روح انسان لطیفه‌ای نورانی 
وجود دارد که طبعاً به سوی خداوند چنان میل دارد که آهن به مغناطیس دارد» و این چیزی 
است که به وجدان می توان آن را درک نمود» پس هرکسی که با دقت در پی دریافت 
لطایف نفسش باشد. و هر لطیفه‌ای را بجای خودش بشناسد لازم است که این لطیفه نورانی» 
و میل طبیعی آن را بجای خودش بشناسد لازم است که این لطیفه نورانی» و میل طبیعی آن را 
به سوی خدا نیز درک نماید» و این میل طبیعی به نزد اهل وجدان محیّت ذاتی نام دارد» و 
مثال آن مانند سایر وجدانیات است که با براهین شکار نمی گردند» مانند گرسنگی شخص 


گرسنه و تشنگ شخص تشنه‌ای. 


هر گاه انسان در پرده سفلی قرار گیرد مانند کسی است که مواد مخدر مصرف 
کر ده است: 

پس وقتی که انسان زیر پرده لطایف سفلی قرار گیرد» مانند کسی می‌باشد که مواد مخدر 
بکار گرفته باشد» و از حرارت و برودت احساسی نداشته باشد» پس وقتی که لطایف سفلی او 
از مزاحمت آرام گیرند یا به صورت مرگ اضطراری که پرا گندگی بسیاری از اجزاء روح و 
نقصان بسیاری از خواص» و نیروی آن را در بر داشته باشد و یا به مرگ اختیاری باشد و به 


تدابیر عجیبی» از ریاضات نفسانی و بدنی چنگ بزند» مانند کسی می‌باشد که حاصیت مواد 
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مخدر را از دست داده چیزهایی د رک می کند که پیش او بوده اند. اما احساس آنها را نداشته 


است. 


هرگاه انسان بدون توجه به سوی خدا بمیرد» شقی است: 

پس هر گاه انسان در چنین وضعی بمیرد که به سوی خدا توجهی نداشته است. پس اگر 
عدم توجهش جهل بسیط و ساد گیش بوده است. پس او به اعتبار کمال نوعی خویش شقی 
است. و گاهی برخی از آنچه در آنجا هست بر او آشکار می گردند» ولی ظهورش ظهور 
کاملی نمی‌باشد؛ زیرا استعداد آن را ندارد» پس حیران و مبهوت می‌ماند» و اگر این همراه با 
صورتی باشد که نیروی علمی و عملیش ضد آنست و در آن جاذبیت باشد پس نفس ناطقه به 
سوی جبروت جذب می گردد» و روح با آنچه از صورت ضد» کسب نموده به سوی پستی 
جذب می گردد» پس در این حالت وحشتی از جوهر نفس برخاسته» بر جوهر آن احاطه 
می‌نماید و بسا اوقات این تمثیل وقایع را که مجسمۀ همان وحشت‌ها هستند در برمی‌دارد 
همچنان که مریض صفراوی به شب خواب می‌بیند که با آتش و شعله‌هایش سر و کار دارد» 
و اینست اصل توجیه حکمت شناخت نفس و در اینجاست که خشمی از طرف ملااعلی به 
آنها احاطه می‌نماید و در قلوب ملایکه و اختیار داران» الهاماتی القاء م ی گردد تابه آنها 
عذاب بدهند» و اینست اصل توجیه شناخت اسباب خطرات و انگیزهایی که در نفوس بنی 
آدم پدید می آیند. 

خلاصه این که ميل به سوی جبروت و وجوب عمل به آنچه که قیودش را از مزاحمت 
لطایف سفلی باز نموده و وجوه مژاخذه بر ترک این عمل به منزله احکام صورت نوعی و 
نیرو و آثار آن به حساب می آیند که از جانب آفرید گار در هر فرد بر مصلحت کلی فایض 
گردیده اند نه این که تنها بر اصطلاح بشر و التزام آنها بر خود و رواج‌یافتن رسوم پدید 
آمده باشند و هریکی از این عملها در حقیقت» حق این لطیفه نورانی است که به سوی 
خداوندی کشش يافته است. و برآوردن خواسته آن و اصلاح کجی آنست. و چون این معنی 


دقیق می‌باشد و این لطیفه را به جز افراد اند کی نمی توانند درک نمایند. لازم است که به هر 
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طرف که این لطیفه مایل می گردد و به آن سوی قصد می‌نماید حق را منسوب کرد گویا این 
یک نوع تعیین است برای بعضی نیروهای نفس که از جهت این لطیفۂ نورانی متمایل شده 
اند» و گویا این مختصری است از این مقوله‌ای که ما می گوییم که از آن جهتی که این لطیفه 
متمایل به سوی خداست حق آن این است» پس شرایع الهی به این خاطر نازل گشته اند که 
پرده‌ای از این سر و راز را بردارند» آن هم عبارتی سهل و آسان که بشر با علوم طبیعی خود 
آن را بفهمد. و سنت الهی آن را با نازل کردن معانی دقیق در صورت‌های مناسب آن» بر 
حسنب قا ت مثالی» عنایت تماید. 

چنانکه یکی از ما معنای مجردی را در خواب در ضمن صورت چیزی که عادتاً ملازمش 
باشد می‌بینده پس گفته شده عبادت حق خدا بر بند گانست. همچنین باید حق قرآن» حق 
رسول» حق مولی» حق والدین و حق ارحام را مقایسه نمود» پس همه این‌ها حق خود نفس 
بر خود نفس می‌باشند تا که به کمالش برسد. و علیه خود مرتکب به ظلم و جوری نگردد؛ 
ولی حق به سوی کسی منسوب می‌شود که این برخورد با او انجام گرفته است. و از او 
خواسته شده است» پس نباید تنها بر ظاهر چسبید. بلکه باید آن را چنان که هست تحقیق و 


بررسی نمود. 


باب ۴۲ 
تعظیم شعایر الله تعالی 
قال الله تعالی: ومن َعظّد شير 11 ۳ من تقوفت القلوّت 5 «عظیم 


بجاآوری شعایر الله در اثر تقوای دلهاست». 


مبنای شرایع بر تعظیم شعایر الله است: 


(۱)- سورة حج» آية ۳۲. 
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باید دانست که مبنای شرایع بر بجا آوری تعظیم شعایر الله و تفرب جستن بوسیله آنهابه 
سوی خداست؛ زیرا ما قبلاً اشاره نمودیم که راهی که خداوند برای مردم مقرر نموده است؛ 
عبارت است. از نقالی و حکایت آنچه در جانب تجرد هست. با انجام کارهایی که به سوی 
حیوانیت نزدیک می گرداند» و هدف ما از شعایر اموری است ظاهر و محسوس که خداوند 
آنها را به وسیله پرستش خدا قرار داده است. و آنها چنان ویژگی نسبت به خداوند دارند که 
تعظیم بجاآوری آنها؛ تعظیم بجاآوری خدا به حساب می آید» و کوتاهی در حق آنها 
کوتاهی در حق خدا محسوب می گردد» و این در دل‌ها چنان جای گرفته است که بدون 
پاره کردن دلها بیرون نخواهد رفت» و شعایر به روش طبیعی» شعایر قرار گرفته اند؛ زیرا 
نفوس انسانی به عادات و خصلت‌هایی اطمینان می‌یابند که از مشهورات مسلم بین آنها باشند 
که بتوان جزو بدیهیات اولی شمرده شوند» و شک و تردید» در آنها راهی نداشته باشد» پس 
در این صورت رحمت خداوندی به صورت چیزهایی ظاهر می گردد که نفوس و علوم 
مروجه آنان آنها را واجب قرار داده اند» پس آنها را می‌پذیرند و پرده از حقیقت آنها 
برداشته می‌شود» و دعوت به سوی آنها بین خاص و عام یکسان می گردد» پس در این وقت 
تعظیم بجاآوری آنها لازم می گردد» مانند کسی که به نام خدا قسمی ياد کرده باشد که 
شکستنش را کوتاهی در حق خدا می‌داند و خود را نسبت به آن مواخذه می کند. همچنین در 
میان این‌ها چیزهایی مشهور می گردند که علوم آنان تسلیم آنها قرار می گیرند» و این تسلیم 
شدن علوم در برابر آنها واجب می‌نماید که رحمت خداوندی در حق آنها ظاهر نگردد مگر 
در همان چیزهایی که ایشان به آنها منقاد گشته اند» زیرا مبنای تدبیر بر چزهای سهل تر استوار 
می‌شوند و نیز واجب می گرداند که خود را برای بجاآوری تعظیم نهایی موظف بدانند؛ زیرا 
کمال آنان در همین تعظیم بجای آوردن است به گونه‌ای که هیچ بی‌توجهی به آن نشود و 
خداوند هیچ چیزی را بر بندگان به این خاطر فرض قرار نداده است که نفعی به او بر گردد او 
پاک و منزه است از این و بلند مرتبه است. بلکه بدین خاطر آن را فرض کرده است که 


نفعش به خود آنها برمی گردد» و به گونه‌ای قرار گرفته اند که بدون بجا آوری تعظیم نهایی به 
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کمالی نرسند. لذا براساس شعاثر رایج در بین‌شان مأموریت يافته و به آنها دستور داده شد تا 
در حق خداوند کوتاهی ننمایند» و هدف ذاتی در توجه به تشریع احکام» وضع شخصی 
نیست بلکه هدف اوضاع و احوال جامعه است. وله الحجة البالغة. 


قرآن از شعایر الله است: 

بز رگترین شعایر چهارتاست: قر آن» کعبه» نبی ی و نماز. اما ق رآن» به تحقیق در میان مردم 
رایج است که پادشاهان برای رعایا نامه می‌نویسند» و تعظیم این نامه‌ها بمنزلۀ تعظیم خود 
پادشاه به حساب می آید» و همچنین صحیفه‌های انبیاء 22 و تصنیفات دیگران نیز در میان 
مردم رواج دارند» لذا ب رگزیدن و پذیرفتن دین و آیین انبیاء و بزرگواران در تعظیم صحیفه‌ها 
و کتب آنها و تلاوت‌شان بجا آورده می‌شود. و تسلیم‌شدن در برابر علوم و تلقی آنها در 
طول زمان بدون کتاب و خواندن و روایت آنها مانند محال بوده است؛ لذا مردم خواستار آن 
بودند که رحمت خداوندی به صورت کتابی نازل شده از جانب رب العالمین ظاهر گردد» و 
تعظیمش لازم قرار گیرد. 

از جمله موارد تعظیمش یکی این است که به هنگام خواندنش باید به آن گوش داد و 
خاموش ماند» دیگری این که برای بجاآوری دستورات آن مبادرت ورزید مانند ادای سجده 
تلاوت و خواندن تسبیح در جایی که امر به تسبیح شده باشد و یکی دیگر این که بدون 


وضو نباید به آن دست زد. 


کعبه از شعایر الله است: 

اما کعبه» مردم در زمان حضرت ابراهیم الا علاقه داشتند که عبادتگاه و کنيسة به نام 
روحانیت خورشید و ستارهای دیگر بسازند. و توجه به سوی مجرد غير محسوس, بدون 
ساختمانی که به نام او ساخته شود. و واردشدن در آن و علاقه‌پیدا کردن به آن» امر محالی 
بود که عقول آنها آن را در بدو امر انکار می کرد؛ لذا اهل آن زمان خواهان آن بودند که 
رحمت خداوند به صورت ساختمانی که آن را طواف نمایند و به وسیله آن به سوی خدا 


تقرب بجویند ظاهر گردد» لذا دعوت گردیدند که به بیت الله رجوع نموده تعظیم آن را بجا 


بیاورنده سپس مردم در طول قرنها بر این نشأت یافتند که تعظیم این خانه بجای تعظیم 
خداوند محسوب می‌شود. و کوتاهی در حق آن بمنزله کوتاهی در حق خداست. بنابراین 
حج آن لازم گردید و مأموریت یافتند که تعظیم آن را بجا آورند. 

از آن جمله یکی این که نباید بدون وضو آن را طواف کنند. دیگری این که در هنگام 
نماز به آن استقبال کنند. و استقبال و استدبار آن به هنگام قضای حاجت مکروه قرار گیرد. 
نبی ب از شعایر الله است: 

اما نبی ج به رسول نامگذاری نشد» مگر بخاطر شباهتش با فرستاد گان پادشاهان به سوی 
ملت خودش که آنها را از امر و نهی پادشاه با خبر کنند» پس اطاعت فرستادگان بخاطر 
اطاعت و تعظیم فرستنده بر مردم واجب گردید» پس از جملة تعظیم نبی تا اینست که 
اطاعت او لازم باشد و بر او درود خوانده شود و او با صدای بلند صدا زده نشود. 
نماز از شعایر الله است: 

اما نماز: هدف از بجا آوری آن اینست که شباهت به وضع برد گانی باشد که در جلوی 
پادشاه با ادب قیام نمایند و عرایض و گزارشات خود را به پیش او تقدیم دارند و از او حرف 
شنوایی و خضوع داشته باشند. بنابراین» واجب است که به بارگاه خداوندی پیش از دعا به او 
مدح و ثنا بشود و مردم خود را موظف کند که شکل و هیأتی بخود بگیرد که به دربار 
پادشاهان ملاحظه می‌شود از قبیل به اطراف نگاه نکردن» و با ادب نشستن. و همین است 
مقصود قول رسول خدا ي که فرموده است: «د أَحَدکْمْ إا گان فى الصّلاة فاد الله قل 
وجهه» «که هر گاه یکی از شما نماز می‌خواند خداوند در جلویش قرار دارد» واه آعلم. 

باب ۴۳ 
اسرار وضو و سل 


انتقال از تاریکی‌های طبیعت به سوی انوار بهشت: 


۲۴۰ حجت الله البالغه 


باید دانست که انسان گاهی از تاریکی‌های طبیعت به سوی انوار بهشت ربوده می‌شود؛ 
پس آن انوار بر او غالب آمده ساعاتی چند از احکام طبیعت بگونه‌ای بیزار شده» در سلک 
آنها فرو رفته و به جمع چیزهایی که به تجرید نفس برمی گردد می‌پیوندد سپس به حالت 
طبیعی خود بر گشته» به چیزهایی که مناسب حالت اول است مشتاق می گردد و تا آن را در 
هنگام مفقود بودن انوار غنیمت بشمارد و آن را دامی برای شکار آنچه که از دست داده قرار 
بدهد» پس با این وصف وضعی را از سرور و شادی درمی‌یابد که از ترک پلیدی و بکار 
بردن مطهرات بدست می آید» و روی آن محکم می چسبد و پشت سر او انسانی میآید که از 
مخبر صادق شنیده است که این وضعیت کمال انسان است. و از آن وضعیت آفرید گارش 
راضی می‌باشد و نیز فواید زبادی به دنبال دارد» پس او را از ته دل تصدیق نموده بر 
دستورات او عمل می کند» و آنچه را به او خبر داده اند بر حق می‌یابد» و درهای رحمت بر او 
گشوده می‌شوند. و به رنگ ملایکه رنگ می‌یابده سپس پشت سر او کسی می‌آید که هیچ 
چیزی را از این‌ها نمی‌داند» ولی انبیاء 4 او را کشانده و مجبورش می کنند که هیأتی را 
برگزیند که او را برای فرورفتن در مسلک ملایکه آماده کند» و این‌ها آن دسته از مردم 


هستند که به زنجیر به سوی بهشت کشانده می شود. 


حدث. نفس را قبض و طهارت» آن را منشرح خواهد کرد: 

حدئی که اثرش به اولین بار در نفس احساس می‌شود. و شایسته است که جمهور مردم 
به آن مخاطب قرار گیرند تا اما کن وجود آن را تحت ضابطه و قانونی درآورند» و به کثرت 
پیش می آید و در فر وگذاشت تعالیم آن ضرر بزرگی متوجه مردم می گردد از روی استقراء 
در دو جنس منحصر می‌باشد: یکی آن که انسان به فضلات سه گانه باه ادرار و مدفوع که 
از معده و روده پدید می‌آید سر و کار داشته باشد» پس هیچ انسانی نیست مگر این که 
می‌داند که هرگاه در شکم خود بادی را احساس نماید یا بدفع ادرار و مدفوع تحت فشار 
قرار گیرد» نفسش خبیث شده به زمین فرو می‌نشیند و مانند شخصی حیران و گرفته قرار 


می گیرد» بین او و بین انشراحش پرده‌ای قرار می گیرد» پس وقتی که باد و غیره از او دفع 


مبحث پنجم: مبحث بر و اثم ۲۴١‏ 


شوند و چیزی که او را به سوی طهارت سازد از قبیل وضو و غسل به انشراح و سروری نایل 
می‌آید. گویا گم شده خود را یافته است. 

دوم مشغول‌شدن نفس به شهوت عمل جنسی و مستغرق‌شدن در آنست؛ زیرا این صورت 
نفس را کاملاً به سوی طبع حیوانی برمی گرداند» حتی اگر حبوانی ریاضت و تمرین داده 
بشود برای آداب مطلوبی و حیوان‌های شکاری با گرسنگی و بیداری رام گردند و برای 
نگهداشتن شکار به خاطر مالک تمرین داده شوند» و مرغ‌ها مکلف گردند تا در گفتگو از 
مردم تقلید نمایند. خلاصه هر حیوانی وقتی تمام کوشش و مساعی در زدودن امور طبیعی و 
دریافت آنچه خلاف و مقتضای طبع اوست بکار گرفته شود» سپس این حبوان خواهشات 
شهوانی را برآورده ساخته با آن حالت الفت کرد و چند روزی در اين لذات فرو رود لازماً 


آنچه که کسب کرده است فراموش خواهد شد و به حیرانی و گمراهی برخواهد گشت. 


قضای شهوت در آلوده‌شدن نفس اثر می گذارد: 

ه رکسی در این بیندیشد صد در صد خواهد دانست که برآورده کردن شهوت جنسی در 
آلوده‌ساختن نفس چنان تأثیری بجا خواهد گذاشت که پرخوری و سار طبایع حیوانی که 
نفس به آنها تمایل دارد» نخواهند گذاشت و مناسب است انسان این را با نفس خود مورد 
تجربه قرار دهد» و به آنچه پزشکان در تدبیر راهبان منقطع؛ ذ کر کرده اند که ه رگاه بخواهند 


به سوی طبیعت حیوانی بر گردند مراجعه کند. 


طهارت در دو جنس منحصر است: 

طهارتی که اثر آن در مرحله اول احساس می‌شود و شایسته است که جمهور مردم مورد 
خطاب آن قرار گیرند» بخاطر زیادی وسیله آن طهارت در مناطق آباد که آب باشد. و نیز 
بخاطر این که امرش هم می‌تواند تحت ضابطه و قانون قرار بگیرد» و آبی که بیشترین طهارتی 
است در نفوس مردم جای گرفته» و مانند بدیهیات مشهود در میان‌شان می‌باشد و به صورت 
طبیعی در دو جنس از روی استقرا منحصر می گردد: یکی طهارت صغری. دوم طهارت 


۳ 


۲۴۲ حجت الله البالغه 


طهارت کبری وسیله‌ای است که قویاً نفس را بیدار می کند: 

طهارت کبری عبارت است از فراگرفتن بدن به هنگام آب تنی و مالیدن آن؛ زیرا آب 
پاک کننده و دو رکننده نجاست است و طبایع تسلیم آن هستند. پس آن وسیله‌ای است برای 
بیدارساختن نفس بر خصلت پا کی زگی» بسا اوقات انسانی شراب می‌نوشد و مست شده و 
مستی بر طبیعت او غالب گشته. سپس از دست او قتل ناحق و تضییع مال بسیار نفیس اتفاق 
می‌افتد» ناگهان نفسش بیدار شده به هوش می آید عقلش برم ی گردد و حالت مستی از او 
زایل می گردد» و بسا اوقات انسان ضعیف» نمی‌تواند از جای خود برخیزد» و نمی‌تواند چیزی 
را مستقیماً انجام دهد» پس اتفاقی پیش می آید که نفس را قوی یا آگاه می‌سازد مانند: 
عارض‌شدن خشم یا غیرت مردانگی یا مسابقه پس خوب می‌شود و برخورد شدید می‌نماید. 

خلاصه این که نفس انتقال و تنبه دفعی از یک خصلتی به خصلتی دیگر دارد که در 
معالجه‌های نفسانی عمده‌ترین راه است و این بیداری به وسیله آنچه در طبایع آنهاو ريشة 
نفوس آنها جای گرفته است که طهارت و پا کی زگی باشد بدست می‌آید و آن بجز آب چیز 


دیگری نیست. 


طهارت صغری مختص در اطر اف است: 
هستند که افراد موجود در مناطق صالحه عادت دارند بر برهنه نگهداشتن و بیرون آوردن 
آن‌ها از لای بای مامت طیعی ک۵ آن‌فر این فر ل سول باق مارهش <نهی رسول 
له َل عن اشتمال الصَمَاء» یعنی. رسول خدا ی از پوشیدن لباسی که بر کل بدن پیچیده 
شود به گونه‌ای که دست و پا آزاد نگردند نهی فرموده است. 

لذا در شستن این اعضاء هیچگونه حرجی ایجاد نمی گرد و این در بقیه اعضاء متحقق 
نمی‌شود. و نیز عادت بر این قرار گرفته است که متمدنان هر روزه برای نظیف نگهداشتن این 
اعضاء اهتمام می‌ورزند» و همچنین به هنگام رفتن پیش پادشاه و محافل و مجالس آن را 


ملاحظه و مراعات می‌نمایند و اگر بخواهند کار نظیفی را انجام دهند نیز به شستن آنها اقدام 
می‌نما یند. 

فلسفۀ آن این است که آنها ظاهر و برهنه هستند. چ رک و آلودگی به آنها زودتر سرایت 
می کند» و آنها به هنگام ملاقات و برخورد دیده می‌شوند» و نیز تجربه گواه است که شستن 
اطراف و پاشیدن آب بر سر و صورت نفس را از خواب و بیهوشی سنگین بیدار می‌سازد و 
انسان باید در این باره به تجربیات و دانستنی‌های خویش و آنچه پزشکان به او امر کرده اند 
در باره کسانی که به غش و بیهوشی مبتلا شده اند و یا به مرض اسهال و رگ‌زدن و 
وان کشیدن مبتلا گشته اند ب رگردد. 


طهارت دری است که کمال انسان بر آن متوقف است: 

طهارت باپی است از ابواب نفع يا نیاز دوم که کمال انسان بر آن متوقف است و در 
سرشت انسان جای دارد و نیز با انجام آن قرب ملایکه و دوری از شیاطین بدست می‌آید و 
نیز سبب تخفیف عذاب قبر هم هست چنانکه رسول خدا و در این باره می‌فرماید: «استنزهُوا 
من الول فان عَامَة عَذّاب ابر مْه» یعنی» «از ادرار پاکیزگی حاصل کنید» زیرا عموماً عذاب 
قبر از آن لازم م ی گردد» و نیز در این که نفس رنگ احسان را بپذیرد دخالت زیادی دارد» 
چنانکه خداوند می‌فرماید: وم ألمتَطَهریرت>" «که خداوند پاکیزگان را دوست 


می‌دارد». 


بوسیلة طهارت شعبه‌ای از نور ملایکه در نفس جای می گیرد: 

و هرگاه طهارت در نفس جای گرفت و مستقر گردید قسمتی از نور ملایکه در آن جای 
گرفته و قسمتی از تاریکی حبوانیت مغلوب گشته است. و همین است مطلوب نوشته شدن 
حسنات و کفارات خطایا که در احادیث وارد شده اند و هرگاه آن به صورت رسم و عادت 


جای گیرد مردم را از بلاهای رسوم نجات می‌دهد» و اگر بر نگهداری از صورت‌های 


(۱)- سور بقره» ۱ ۲۲۲. 


۲۴۴ حجت اله البالغه 


نظافت. چنان مواظبت گردد که مردم به هنگام ملاقات با پادشاه شکل وضعی را اختیار 
می‌نمایند» و روی این نیت و ذکر همراه باشد مردم را از سوء معرفت در امان قرار می‌دهد و 
هر گاه انسان پی ببرد که کمال او در این است پس آداب جوارح بر حسب مقتضای عقل 
بدست می آیند» بدون از این که انگیزۀ حسی وجود داشته باشد» و بیشترین تمرین انقیاد 
طبیعت و فطرت برای عقل در همین است. 


باب ۴۴ 
اسرار صلوه 


انسان گاهی به سوی بهشت ربوده می‌شود: 

بايد دانست که انسان گاهی به بهشت کشانده می‌شود پس به بار گاه الهی می‌پیوندد و از 
آنجا بر او تجلیات مقدسی نازل می گردد که بر نفس غالب می آیند» و چیزهایی در آنجا 
مشاهده می کند که زبان توانایی وصف آن را ندارد» سپس به حالت اول بر گردانیده می‌شود؛ 
پس در آنجا نمی‌تواند قرار گیرد آرام کند» پس در پی معالجه نفس قرار می‌گیرد که آن را 
آن را دامی برای شکار مافات می‌نماید و این حالت عبارت است از تعظیم و خضوع و 
مناجات در ضمن افعال و اقوالی که برای آن بنا گشته اند. و به دنبالش کسی می‌آید که از 
مخبر صادق شنیده است که به سوی این حالت دعوت و ترغیب می‌نماید» پس او را از ته دل 
تصدیق نموده آنچه را به او دعوت شده انجام می‌دهد و حقش می‌داند» و در آنچه امیدوار 
است ترقی می‌نماید» سپس کسی می آید که او را انبیاء 24 به نمازخواندن تحت فشار قرار 
داده اند و خود او نمی‌داند مانند آن که پدر فرزندانش را بر یاد گرفتن صنعت و حرفه 


نگهدارد حالانکه فرزندان نمی خواهند چیزی یاد بگیرند. 


مبحث پنجم: مبحث بر و اثم ۳۴۵ 


سا اوقات انسان از پرورد گارش خواهان دفع بلا و ظهور نعمت می‌شود پس نزدیکترین 
چیز این وقت مستغرق شدن در افعال و اقوال تعظیمی است تا که در همت او که روح سال 
ابیت انر دارفا این ات اه در از فاه ستون ایت 
اصل نماز سه جیز است: 
اول خضوع قلب: 
در اصل نماز عبارت از سه چیز است: ۱- خضوع قلب به هنگام ملاحظه جلال و عظمت 
خداوندی. ۲- تعبیر به زبان از آن عظمت و خضوع با فصیحح‌ترین عبارت. ۳- ادب‌دادن 
اعضاء و جوارح موافق به آن خضوع» چنانکه شاعر عربی می گوید: 
أفادتكم النعس.ء ی لانف1 
يدي ولساني والضمير المحجب ا 


بعنی» سه عضو دست» زبان و قلب من نعمت‌ها را به شما افاده نمودند. 


دوم مناجات: 

یکی از کارهای تعظیمی این است که انسان در جلو خداوند جهت مناجات ایستاده به 
سوی او متوجه گردد بالاتر از این آنست که ذلت و پستی خویش و عظمت و کبریایی 
خداوند را در نظر داشته باشد» پس سر خود را خم کند» زیرا این امر طبیعی است در ميان 
همه انسان‌ها حتی حبوان‌ها که بلند نگهداشتن سر علامت غرور و تکبر است و 
فرودآوردنش نشانی خضوع و فروتتی است» چنانکه خداوند می‌فرماید: فطل أَعَتَفَهُم 


۳ 


ھا خضعین 4 ' «آن گاه آنان در برابرش گردن نهند». 


سوم خاک آلودشدن صورت است: 


TE 
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در جلو خداوند به خاک بمالد» پس این سه گونه افعال تعظیمی؛ در میان طوایف بشر رواج 
دارند که همیشه آنها را در نمازهای خویش و در جلو پادشاهان و امیران خویش انجام 
می‌دهند» بهترین نماز آنست که جامع این اوضاع سه گانه باشد که از ادنی ترقی یافته به سوی 
اعلی برود» تا در استحضار خضوع و تذلل ترقی یابد» و در ترقی آنچنان فایده‌ای است که در 


تعظیمی نهایی انفرادی نیست و همچنین در صورت انحطاط از اعلی به ادنی وجود ندارد. 


نماز اصل اعمالی است که به سوی خدا نزدیک می گرداند: 

و جز این نیست که نماز اساس اعمالی قرار داده شد که نزدیک کنندۀ مردم به بارگاه الهی 
باشند نه فکر و انديشه در عظمت خداوندی و نه ذکر دایم؛ زیرا فکر صحیح در این‌ها بدست 
نمی آید» مگر از قومی که دارای نفوس عالی می‌باشند و این قبیل مردم بسیار کم می‌باشند» و 
اگر علاوه از این‌ها کسانی دیگر در این باره بحث و بررسی نمایند خود را در حماقت 
انداخته بجای استفاده سرمایه خود را به باد خواهند داد و ذکر به تنهایی بدون این که عملی 
تعظیمی بوسیله اعضاء و جوارح آن را تشریح نموده کمک کند و توجهی به آداب آن 


داشته باشد» سر صدای تو خالی است. 


نماز اند یشه‌ای است متوجه به سوی عظمت خداوند: 

ولی نماز معجون مرکبی است از فکری که در راه عظمت خداوندی بکار گرفته شود و 
توجه انوی است که از هر یکی میسر ھی گردد. ممنوعیتی برای مستعدین در این که نسبت 
به دریای شهود و مشاهده» بحث و بررسی نمایند نیست» بلکه این بحث و بررسی از آنها؛ 
کاملترین بیداری است. 

و همچنین معجون مر کبی است از دعاهایی که بیانگر اخلاص در عملش برای خدا و 
توجیه کننده‌اش به سوی خدا و استعانت را تنها از آن خدا دانستن. 

و همچنین معجونی است از افعال تعظیمی مانند سجده و رکوع که هریکی کمکی آن 
دیگر و تکمیل کننده بیدار کننده آن است» پس این نماز بدین شکل هم مفید عام و خاص 


مبحث پنجم: مبحث بر و اثم ۳۳۷ 


است و دارویی است بسیار قوی الاثره تا هر انسان از آن در حد شایستگی و لیافتش استفاده 
نماید. 


نماز معراج مؤمن است: 

و نماز معراج مومن است که او را برای تجلیات اخروی آماده می‌سازد. و همین است 
مقصود قول رسول خدا 4 که فرمود: «ِنکم سَترَونْ رم فان استطعتم أن لا نوا علّی صلاة 
قبل لوع الشَمْس بل عُروبها فافعلوا» یعنی: «شما خداوند را خواهید دید» پس اگر بتوانید 
که در بجاآوردن نماز پیش از طلوع خورشید و غروب آن مغلوب نباشید این را بجا آورید». 

و سبب بزرگی است برای محبت با خدا و جلب رحمت او تعالی» و همین است مقصود 
قول رسول خدا ي که فرمود: «أعتي عَلّی تفس بِكنرَة السُجُود» که «مرا با نماز خواندن زیاد 
بر شناخت تو (خدا) باری بفرما». و نیز همین است مقصود آنچه خداوند از قول اهل النار نقل 
می‌کند که لك یرت الَمُصان 4 «که ما از نما زگذاران نبودیم». 

و هرگاه نماز بر بنده تمکن یابد او در نور خدا فرو می‌رود و خطایای او مورد مغفرت قرار 
می گیرند چنانکه خداوند می‌فرماید: 0 کت یذ هن ات4" «نیکی‌هاء بدی‌ها 
را از بین می‌برند». 

و هیچ چیزی در معرفت خدا از نماز مفیدتر نیست بویژه وقتی افعال و اقوال آن از ته دل با 
نیت صحیح انجام گیرند» و اگر به صورت رسم مشهور ادا گردد بازهم از بلایا و مصیبت‌های 
رسومات. مفید واقع خواهد شد و شعار مسلمان قرار گرفته وجه امتیاز بین مسلمان و کافر 
قرآو من گیرده همین است مقصود قول رسد شا 96 که فرمود: و اعد بیتا وستهع 
الصَلاٌ فمن ترگها ققد گفر» که «وجه امتیاز در مبان ماو آنها نماز است. هرکسی آن را 


()- سور مدش آیةً ۳۳ 


(۲)- سور هود آیهً ۱ 
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ترک کند کافر گشته است». و هیچ چیزی در تمرین‌دادن نفس بر تسلیم‌شدن طبیعت و 
فطرت برای عقل و در جهت حکم عقل قرا رگرفتنش بهتر از نماز نیست. 


باب ۴۵ 
اسرار ز کات 


ه رگاه مسکینی به سوی خدا فریاد کند فریاد او ذر جود الهی را می کوبد: 

باید دانست که هر گاه مسکینی احتیاجی داشته باشد و به زبان حال يا مقال به با رگاه خدا 
فریاد بردارد و فریاد او در جُود الهی را می کوبد و بسا اوقات مصلحت حکم‌فرما می‌شود تا 
در قلب پاکیزه‌ای الهام گردد که نیاز آن مسکین را برآورده نمایده پس هرگاه الهام او را فرا 
گیرد و او آماده گردد و متوجه شود خداوند از او راضی می‌شود و از بالا و پایین و راست و 
چپ بر کات را بر او سرازیر می کند و مورد رحمت الهی قرار می گیرد. 

روزی مسکینی بخاطر نیازی که داشت از من چیزی خواست من در دلم الهامی احساس 
نمودم که به من دستور می‌دهد تا به او چیزی بدهم و در برابر آن به من مژده اجر جزیل در 
دنیا و آخرت می‌دهد. پس من به او چیزی دادم» سپس وفا به وعده را برحق یافتم» پس در 
زدن دروازه جود و بلندشدن الهام و رسیدنش در قلب من و ظهور اجر همه در جلو نظر من 
زار رف 


بسا اوقات انفاق در مصرفی» گمانگاه رحمت الهی است: 

و گاهی انفاق‌نمودن در مصرفی» مظنه‌ای است برای رحمت الهی» چنانکه انگیزه‌ای در 
ملاأعلی نسبت به بالابردن مقام منزلت ملتی پدید آید ه ر کسی که برای پیاده کردن آن اقدام 
نماید مورد رحمت الهی قرار می گیرد» و پیاده کردن آن در چنین وقتی مانند غزوه عسره 


هدف زنده‌نگهداشتن آنها باشد. 


خلاصه این که مخبر صادق از چنین گمانگاه‌هاء قاعده کلیه‌ای استنباط می‌نماید و 
می گويد: «من تصدق على فقیر کذا وکذا أو في حالة کذا وکذا تقبل منه عمله» «کسم 
که بر فقیری چنین و چنان یا بر حالت چنین و چنان صدقه دهد عمل او قبول می‌شود» و آن 


را شنونده می‌شنود و آن را از ته دل باور نموده بر آن عمل می کند» پس آنچه را به او وعده 


شده حقا می‌بابد. 


انفاق در راه خدا مفیددترین چیز است: 

و بسا اوقات کسی به حب مال و بخیلی به آن» متوجه می‌شود که دارد به ضررش تمام 
می‌شود و او را از راه خدا بازمی‌دارد از آن شدیدا ناراحت می‌شود و نمی‌تواند این چیز را به 
آسانی از خود دفع نمایده مگر این که به انفاق محبوب‌ترین چیزی تمرین کند پس انفاق در 
حق او مفیدترین چیز قرار می گیرد که اگر انفاق نمی‌بود حب و حرص مال کماکان در 
قلبش باقی می‌ماند. و در قيامت به صورت مار خطرنا کی می‌شد و يا اموالش در حق او مضر 
واقع می‌شد چنانکه در حدیث آمده است: «بطح لها بقاع قزقر» این حدیث در باره کسی 
است که زکاة شتر و گوسفندانش را ندهد. در قيامت بخاطر آنها به بیابانی پرت می‌شود و 
حیواناتش او را لگد کوب می کنند و خداوند فرموده است: «والذیرت یکوت لدم 
وَالَفْصة. 4" «و کسانی که زر و سیم می‌اندوزند..». 
مؤمن به انفاق از هلا کت نجات می بابد: 

و گاهی بنده بگونه‌ای قرار می گیرد که در عالم مثال نسبت به هلاکتش فیصله شده است» 
پس متوجه می‌شود به بذل و صرف اموال زیادی و به سوی خدا به فریاد و زاری و تضرع 
می‌پردازد» و گروهی دیگر از مردمانی که مورد رحمت الهی قرار گرفته اند نیز در حق او 
دعا و زاری می کنند» پس قضاوت هلاکتش در قبال انفاق مالش محو می گردد» همین است 


(۱)-سورة توبه» آیة ۳۴. 


مقصود قول رسول خدا ی که می‌فرماید: «لا یرد الْقَضَاءَ إلا الذعَاء ولا بريد في الْعُمُرِ الا الب 
که قضا و قدر را بجز دعا رد نمی گرداند و عمر را بجز نیکی اضافه نمی‌نماید. 

بسا اوقات انسانی بنا به غلبه طبیعت افراط نموده به عمل شرارتی مبتلا می‌شود» سپس به 
قبح آن پی برده پشیمان می‌شود باز طبع بر او غالب آمده مجدداً به آن ارتکاب می‌نماید» پس 
حکمت در معالجه‌اش این است که نفس خود را ملزم گرداند که بصورت جریمه مال 
زیادی در برابر آن عمل زشت. انفاق کند تا که این انفاق همیشه در نظرش مستحضر گردد و 


او را از ارتکاب به آن باز دارد. 


صدقه بر کت را زباد و خشم خدا را خاموش می کند: 

و گاهی حسن خلق و نگهداری نظام خویشاوندی در طعام‌دادن و سلام را رواج‌دادن و 
همدردی کردن» منحصر می گردد. پس این‌ها انجام می‌شوند و به عنوان صدقه محسوب 
می گردند» ز کات در مال بر کت می آورد و آتش غضب را خاموش می کند» لذا ضامن 
رحمت قرار گرفته عذاب آخرت را که بر بخل وشح مرتب می گردد دفع می‌نماید. و دعای 
نیک ملأاعلی را بر این بنده فرا می‌خواند» واه أعلم. 


باب ۴۶ 
اسرار صوم 
گرسنگی و تشنگی. تند و تیزی طبیعت را تابع ملکیت می گردانند: 
باید دانست که بسا اوقات انسان بنا به الهام الهی درمی‌یابد که شدت طبع حبوانی او را از 
آنچه موجب کمالش باشد. مانند انقیاد او برای ملکیت. باز می‌دارد» پس آن را ناگوار 
فهمیده می خواهد آن را بشکند» پس چیزی که در این رابطه به او کمک کند گرسنگی و 
تشنگی و ترک عمل جنسی و کنترل زبان؛ قلب و جوارح می‌باشد و آن را به طور علاج 


نفسانی خویش لازم می گیرد» و پشت سرء کسی می آید که آن را از مخبر صادق از ته دل 


مبحث پنجم: مبحث بر و اثم ۲۵۱١‏ 


می‌پذ یرد باز کسی می‌آید که انبیاء او را از روی دلسوزی به زور روی آن می کشانند و خود 


او نفع آن را نمی‌داند» لذا فایده آن شکستن تند و تیزی را در قیامت می‌یابد. 


منقادشدن طبیعت برای عقل. کمال اوست: 

و بسا اوقات انسان بر این پی می‌برد که کمال انسان در این است که طبیعت او از عقل 
پیروی بکند» و چون طبیعتش س رکش هست که گاهی پیروی می کند و گاهی پیروی 
نمی کند. نیاز دارد که آن را به تمرین وا دار لذا اقدام به عمل سنگین می کند. مانند روزه» 
پس طبیعت خود را مکلف می کند» و متعهد می گردد که به وعده خویش وفا نماید و 
همچنین به تدریج پیش می‌رود تا هدف بدست بیاید» و بسا اوقات از او گناهی سر می‌زند» 
پس چند روز روزه را در مقابل آن گناه بر خود لازم می گیرد تا او را از با زگشت به مثل آن 
گناه باز دارد. و بسا اوقات به سوی زنان اشتیاق پیدا می کند» ولی توان به ازدواج ندارد و 
می ترسد که شاید دست به فحشا بزند. لذا مجبور است که هیجان شهوت خود را با گرفتن 
روزه بشکند» و همین است مقصود قبول رسول خدا 4 که فرمود: «فِدٌ الصَوْمَ لَه وجَاغ» که 


«روزه برای او آخته کردن است». 


روزه گناهان را می پوشاند به آن اندازه که تند و تیزی حیوانیت را از بین 
برده است: 

روزه نیکی بزرگی است که ملکیت را تقویت نموده حیوانیت را تضعیف می کند» و برای 
صیقل کردن وجه روح» و مغلوب کردن طبیعت از آن بالاتر چیزی نیست. بنابراین» خداوند 
(درحدیث قدسی) فرموده است: «الصَوْمٌ لِيٰ وان أجزي به» «روزه از آن من است و من پاداش 
آن را خواهم داد» هرچند شات حیوانیت پژمرده باشد خطایا بخشیده می‌شوند و شبامت 
بزرگی با ملایکه پدید می آید از این جهت ملایکه با او محبت می‌ورزند» پس تعلق حب با 
ملایکه در اثر ضعیف‌شدن حیواینت بدست می آید» همین است مقصود قول رسول خدا 4 


که فرمود: «لَحْلوف قم الصَائم أَطْيَّبُ عند الله من ريح المشکِ» که «رایحه کریهه دهان 
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روزه‌دار در نزد خدا از بوی مسک بهتر است». و هرگاه روزه به صورت رسم مشهوری 
درآید از بلاها و مصائب رسومات بی‌جاء باز می‌دارد» و هرگاه قومی آن را با التزام پپذیرد 


شیاطین آن قوم» دست بند زده می‌شوند» درهای جنت باز و درهای جهنم مسدود می گردند. 


انسان هر گاه نفس را سر کوب نماید از جهت تنزبه به ذات می رسد: 
هرگاه انسان جهت مغلوب‌ساختن نفس و زدودن رذایل آن زحمت بکشد عمل او در 

عالم مثال صورت مقدسی بخود می گیرد» برخی از هوشیاران عارف به این صورت پی 
می‌برند» پس از غیب به او در علمش امداد می‌رسد پس او به ذات از جهت تنزبه می‌رسد. و 
همین است معنی قول رسول خدا 4 که می‌فرماید: «الصَوَُ لي وآنا آخزي به» و بسا اوقات 
انسان به اعتبار مستغرق‌شدنش در امرار معاش و پراگند گی حواسش به آنچه از خارج برایش 
پیش می آید به ضرر خویش پی می‌برد و تنها فارغ‌شدن برای عبادت در مسجد برایش مفید 
ثابت می‌شود. اما ادامه‌دادن آن برایش امکان‌پذیر نمی‌باشد» لذا طبق مقوله معروف: «ما لا 
درك لہ ٩‏ بنرك کل که اگر کلش کر نمی آبد نباید کلش را ت رک داد. فرصت‌هایی از 
آن بدست می آورد و در آن به اعتکاف می‌نشیند» کسی دیگر آمده این چیز را از مخبر 
صادق درمی‌یابد و از ته دل می‌پذیرد» عامی محض که به چنین چیزها سر در نمی‌برد بسا 
اوقات روزه می گیرد» ولی نمی تواند زبانش را بدون اعتکاف کنترل کند» و بسا اوقات 
می‌خواهد که در پی شب قدر قرار گرفته در آن خود را به ملایکه پیوند دهد و آن بدون 
اعتکاف برایش ممکن نباشد» و معنی شب قدر خواهد آمد واله آعلم. 

باب ۴۷ 

اسرار حج 


حقیقت حج: 
باید دانست که حقیقت حج عبارت است از اجتماع گروهی بزرگ. از نیکان در وقتی 


مقر تا یادی از کسانی بکنند که مورد ا نعام الهی قرار گرفته اند» از قبیل انبیاء» صدیقین» 
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شهیدان و صالحان؛ و مکانی که در آن آیات بینات و یاد گاری‌هایی باشد» و گروه‌هایی از 
ائمه دين به آن سو روی بیاورند و از شعایر الله تعظیم بجا آورده به فریاد و زاری و تضرع به 
با رگاه احدیت پرداخته خواهان خیر از خداوند و کفارۀ گناهان شوند» زیرا وقتی همتا بدین 
شکل کنار هم قرار گیرند نزول رحمت و مغفرت از آنها مختلف نخواهد شد. همین است 
معنی قول رسول خدا 4 که می‌فرماید: «ما ی الشَيَطَان يَوْمًا فيه أصْغر ولا آَذحر ولا أَخقَرُ ولا 
غیظ مه فی يَوْم عَرفة» یعنی» «شیطان در هیچ روزی ذلیل‌تر و مطرودتر و خشمناک‌تر از روز 


عرفه نهم ذی الحجه دیده نشده است». 


شایسته ترین چیزی که به سویش قصد می‌شود بیت الله است: 

و اصل حج در هر قوم و ملتی وجود دارد» لازم است که مکانی داشته باشند تا بدانجا 
رفته از آن تب رک بجویند. چرا که در آنجا نشانی‌هایی از قدرت الهی نمایان شده است. و 
یاد گارهایی از بزرگان‌شان بجا مانده و ملازم آنجا می‌شود زیرا آنها را به یاد مقربان‌شان 
می‌اندازد» و بهترین جا که برای زیارتش عزیمت شود خانه خداست که در آن آیات بیّناتی 
وجود دارد» آن را حضرت ابراهیم ات که همه مردم جهان او را به خیر یاد می کنند زمانی 
ساخته است که کل روی زمین خالی و صعب العبور بوده است؛ زیرا به جز آن هیچ جای 
دیگری که وجود نداشته است که مردم برای زیارتش از دور و نزدیک عزیمت نمایند و اگر 


جای هم بوده است آن جا با شر ک و رسومات خود ساخته آميخته بوده است. 


حج طهارت نفسانی است: 

و راهی برای پا کیزگی نفسانی این است که مردم به مکانی بروند که نیکان و صالحان آن 
را بز رگ پنداشته در آن رفت و آمد داشته آن را با ذکر و یاد خدا آباد ساخته اند» زیرا این 
ارتباط همتایی ملایکه زمینی را جلب نموده دعوت کلی ملأاعلی را بر روی اهل خير 
معطوف می‌دارد. ه رگاه این حلول کند رنگ‌های ملایکه بر او غالب می‌آیند و این را من 


شخصاً مشاهده نمودم. و از باب ذکر الله رویت شعایر الله و تعظیم آنهاست؛ زیرا هرگاه آنها 
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دیده شوند خداوند به یاد می آید. همچنان که ملزوم لازم را بیاد می آورد» بویژه وقتی که 
هیأت‌های تعظیمی و قیود و حدودی را لازم بگیرد که نفس را کاملاً متنبه سازند» و گاهی 
انسان به سوی پرورد گارش شدیداً اشتیاق پیدا می کند» لذا به چیزی نیازمند می‌شود که این 


اشتیاق او را برآورده سازد و آن را نمی‌یابد بجز بوسیله حج. 


حج آزمونی است که موفق را از منافق ممتاز می‌نماید: 

همچنان که دولت پس از هر مدت طولانی نیاز به امتحان و آزمایش دارد تا که خیرخواه 
را از بدخواه فرمانبردار را از نافرمان ممتاز و جدا سازد و تا آوازه او بلند گردد و سخنش 
بالا رود و اهل آن در میان مردم شناخته شود» پس همچنین دین و آیین نیز نیاز به حج دارد 
تا موفق از منافق ممتاز گردد و مردم دسته دسته علناً در دین داخل گردند» و یکدیگر را ببینند 
و از همدیگر استفاده ببرند؛ زیرا چیزهای مرغوب و پسندیده باهم نشینی و دید و بادید 
بدست می آیند» و هرگاه حج رسم مشهوری قرار بگیرد جای بلا و مصیبت‌های رسوم بیجا را 
می گیرد» و برای یاد آوری حالتی که پیشوایان دینی بر آن قرار گرفته اند و در تمسکك جستن 
به آن» بالاتر از حج چیزی نیست. و چون سفر حج مسافت بعید و اعمال مشقت آوری در 
بردارد که نمی‌توان بدون زحمت آن را بدست آورد. انجام‌دادن آن» خالص برای خدا قرار 
گرفته و مانند ایمان کفاره‌ای برای گناهان گذشته می‌باشد. 


باب ۴۸ 
اسرار انواع بر و نیکی‌ها 
بین ذ کر و خدا حجابی نیست: 
از آن جمله یکی ذکر است که بین آن و بین خداوند هیچ حجاب و پرده‌ای نیست. و در 
معالجهٌ سوء معرفت مانند آن علاجی وجود ندارد» و همین است معنی قول رسول خدا ی که 
فرمود: «آا اكم أفَل أََْالکم» که آیا شما را به بز رگترین اعمال‌تان آگاه نسازم. و نیز 


در بدست آوردن حضور و زدودن سخت‌دلی هم» از آن» بالاتر چیزی نیست بویژه برای کسی 
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که حبوانیتش طبعاً ضعیف شده یا به وسیله کسب» ضعیف گشته است» و بالخصوص کسی 
که طبعاً خیالش از آمیزش مجرد به احکام محسوس» ساکت مانده است. 


دعا مغز عبادت است: 

از آن جمله یکی دعاست. زیرا این دری بز رگ اوء از محاضره باز می کند و پیروی کامل 
و نیازمندی به سوی رب العالمین را در تمام احوال» در فراروی مردم قرار می‌دهد» و همین 
است هدف از قول رسول خدا ی که می‌فرماید: «الدّعَاءُ مُخْ لعبادّق» که دعا مغز عبادت 
است. این مجسمه‌ای از توجه نفس به سوی مبداً به آن کیفیت ویژه‌ای از تلاش و جستجو که 


فلسفه و راز جذب‌نمودن شی ۶ مطلوب؛ است می‌باشد. 


قر آن جلادهنده قلب است: 

و از آن جمله تلاوت قر آن و شنیدن موعظه است» پس هر کسی که گوش به سوی آن فرا 
داشته و آن را در قلبش جایگزین نماید» به رنگ‌های خوف و رجا رنگ می گردد» و در 
عظمت خداوند حیران و در منت و احسان‌های او غرق می گردد» و از خاموشی طبعش 
بهره‌ای واضح برمی‌دارد؛ و نفس را برای دریافت فیض رنگ‌های مافوق آماده می‌سازد. 
بنابراین» از همه چیز در معاد مفیدتر است» و همین است معنی قول فرشته که در قبر به مرده 
می گوید: «لا ریت ولا ئلِتَ»" و از تلاوت قرآن پاکیزگی نفس از هیأت‌های سفلی بدست 
می آید» و همین است مقصود قول رسول خدا #5 که فرمود: «لکل شيء مصقلة ومصقلة القلب 


تلاوة القرآن» که هرچیزی جلادهنده‌ای دارد و جلادهنده دل» تلاوت قرآن است. 
صله ارحام و همسایه دری برای نزول رحمت است: 
(- این حدیث در باره کافر یا منافق وقتی که در عالم برزخ از او سوال می‌شود که در باره حضرت محمد 


در دنیا چه می گفتی؟ می گوید: نمی‌دانم» ملانکه می گوید: اصلا ندانی که حق و ضواب چیست و اصلاً 


دنباله‌رو رستگاران نباشی. 
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رهایی زندانی‌هاست» زیرا بوسیله این‌ها رحمت و آرامش نازل می گردد» و نظام احتیاج دوم 
و سوم بوسیله آنها به اتمام می‌رسد» و این‌ها وسیله کشش و جذب دعاهای ملایکه قرار 


می گیرند. 


بوسیله جهاد مراد مردم در مراد حق فنا می شود: 

و از آن جمله» جهاد است» زیرا وقتی خداوند کسی را که فاسق و مضر به جامعه باشد 
طردش می کند» و اعدام او بنا به مقتضای مصلحت کلی بهتر از باقی‌ماندنش می‌باشد» پس در 
قلب مرد پاکی الهام می گردد تا او را بکشد» پس در قلب او خشم و غضبی بدون انگیزه 
طبعی جوش می‌زند» و قصد خود را فراموش می کند و در فکر مقصود خداوند می‌باشد» و 
در رحمت و نور الهی مستغرق می گردد» و بدین شکل» بند گان خدا و شهرها از آن استفاده 
ی 

پشت سرش این می آید که خداوند نسبت به زوال دولت‌های کشورهای ظالم که به خدا 
کفر ورزیده اخلاق و رفتار بدی داشته باشند فیصله نموده است» پس به پیامبری از پیامبران 
دستور می‌رسد که با آنها جهاد کند» پس داعیه جهاد در قلوب امت آن نبی پدید می آید تا 
که او «أة أخرجٹ للئاس» قرار گیرد و رحمت الهی شامل حالش باشد» سپس قومی با عقل 
کامل پی می‌برد که دفع‌نمودن درندهای ظالم از مظلومان چیز بسیار خوبی است همچنین 
اقامه حدود بر جنایتکاران و نهی از منکر هم بسیار خوب است؛ زیرا در این صورت آرامش 
بند گان و سکون آنها تأمین می گردد» پس خداوند از این عملکرد قدردانی می‌فرماید. 
از انواع نیکی رحمتی است که انسان را مستعد عمل قرار دهد: 

از آن جمله تقریباتی است که ناگهان بر بنده وارد می‌شوند مانند مصایب و امراض که 


این‌ها نیز از چند جهت از باب نیکی محسوب می‌شوند. 
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از آن جمله این که هرگاه رحمت خداوند به خاطر اصلاح عمل» متوجه کسی بشود. و 
اسباب متقاضی تنگ کردنش باشند» بخود باز آمده به فکر تکمیل نفسش قرار می گیرد» در 
اثر آن گناهان او مورد مغفرت قرار می گیرند و نیکی‌هایی برای او نوشته خواهند شد 
همچنان که هر گاه محل جریان آب بسته شود آب از بالا و پایین فواره می کند» پس اجرای 
این امر به سوی این تضییق منسوب می گردد. حکمت در آن محافظت و نگهداری بر این 
خیر نسبی است. 
مصایب» حجاب طبع را می‌ شکنند: 

از آن جمله این که هر گاه مصیبت‌ها بر مؤمنی فشار بیاورند زمین با کشاد گی» بر او تنگگ 
می آید» پس حجاب‌های طبیعت و رسوم می‌شکنند» و دلش از همه کس گسسته فقط به 
سوی خدا متوجه می‌شود اما کافر هميشه چیز فوت شده را یاد کرده در زندگی دنیا غوطه 


می‌خورد تا جایی که از حالت قبلی که هنوز مصیبت برایش پیش نیامده بود بدتر می‌شود. 


بیماری خطاها را از بین می‌برد: 

از آن جمله این که وادارکننده به کارهای زشت و خراب در حقیقت حیوانیت بسیار 
خشن است» پس وقتی که کسی بیمار و ضعیف شود و اجزای بدنش بجای رشد به تحلیل 
رود بسیاری از اسباب وادا رکننده به زشتی‌ها به اندازه شخص ضعیف شده از بین می‌روند» 
همچنان که می‌بینید که شهوت و خشم بیمار از بین می‌روند و اخلاقش تغییر می کند» و 
بسیاری چیزها را فراموش می کند گویا این شخص آن شخص اول نیست. 
خستگی موّمن در دنبا: 

از آن جمله این که مومنی که حیوانیتش از ملکیتش بگونه‌ای جدا شده ه رگاه از او 
گناهی سر بزند غالباً در دنیا به سبب آن مژاخذه می‌شود و همین است مقصود حدیث: 
«نصیب المومن من العذاب نصیب الدنیا» که «مشکلات دنیا سهم عذاب مؤمن می‌باشند». 


والّه آعلم. 
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باب ۴۹ 
طبقات اثم 

بايد دانست که همچنان که هر گاه حیوانیت از ملکیت اطاعت و فرمانبرداری نماید اعمالی 
خواهد داشت که مجسمه و مظان آن می‌باشنده همچنین اگر کاملاً ضد ملکیت باشد نیز 
اعمالی خواهد داشت که مظان آن» می‌باشند و به آنها اثم گفته می‌شود» و آن چندین مراتب 
خر اها واش فخسفین مره این کد راہ به‌نسوی کمال مطلوب کل مسدود: کر دد او 
بزرگترین آن در دو نوع است یکی آن که به مبدأ برمی گردد بدین شکل که نداند 
پروردگاری دارد و یا بداند» اما او را به صفات مخلوق متصف بداند و یا در مخلوق چیزی از 
صفات خدا قایل باشد» پس صورت دوم تشبیه و سوم اشراک است؛ زیرا تا وقتی نفس مطمح 
بصیرت خویش را تجرد فوقانی و تدبیر عمومی که جهان را فرا بگیرد» قرار ندهد» هر گز به 
مقام تقدس نخواهد رسید» پس هرگاه این را از دست بدهد بخود یا چیزی مثل خودش در 
قید و بندها» مشغول خواهد شد و حجاب‌نداشتن را به اندازه نیش سوزنی عیب به حساب 
نمی آورد» پس بلای کامل همین خواهد بود. 

دوم این که این عقیده را داشته باشد که نفس نشأتی غیر از نشأت جسدی ندارد» و برای 
آن کمالی دیگر نیست که تلاش برایش واجب باشد؛ زیرا هر گاه انسان این را در ضمیر خود 
کا اند کان به سوی کمال اضیلد بل رامد هك 

و چون قول» به اثبات کمالی دیگر» غیر از کمال جسد. از عموم مردم متصور نیست» مگر 
این که حالتی را در نظر داشته باشد که کل با حالت حاضر مباین باشد» و اگر این نمی‌بود 
کمال معقول و محسوس باهم متعارض می گردیدند» پس او به سوی کمال محسوس متمایل 
شده معقول را فرو گذاشت می کرد. بنابراین» مظنه‌ای برای او نصب گردید که آن عبارت از 


ایمان به لقاء الّه و روز قیامت است. چنانکه خداوند می‌فرماید: #فالذیت لا يمون 
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بالاخرة قوم نکر وهم شُستکرون (چ4. «پس کسانی که به آخرت ایمان 
نم یآورند» دلهایشان [حق] ناشناس و خودشان مستکبرند» 

خلاصه این که هرگاه انسان در این مرتبه از اثم قرار گرفته بمیرد و حیوانیتش از بین برود 
منافرت از بالا او را فرا می گیرد بگونه‌ای که هر گز راهی برای رهایی خود نخواهد یافت. 

مرتبۀ دوم این است که در مقابل دلایلی که خداوند به خاطر رسیدن مردم به کمال مقرر 
فرموده است تکبر ورزد و ملااعلی با تمام اراده با فرستادن رسولان و ادیان» قصد بالابردن 
شأن منزلت او را داشته باشد. اما او آنها را انکار نموده و با آنها عداوت کند» پس وقتی این 
شخص بمیرد اراده آنها به صورت نفرت به سوی او متوجه می‌شود و او را اذیت می کنند» و 
خطایای او او را فرا می گیرند» بگونه‌ای که راهی برای خروج از آن نمی‌یابد؛ و این حالت 
عدم رسیدن به کمال یا رسیدنی که اعتباری نداشته باشد انسان را در همه ادیان از آیین 
پیامبرش خارج می کند. 

مرتبه سوم» آن که آنچه موجب نجات است آن را ترک داده کارهایی را انجام دهد که 
موجب لعن و نفرین باشند» زیرا غالباً گمانگاه فساد بزرگی در روی زمین و وضعیتی بر ضد 
تهذ یب نفس می‌باشند. از آن جمله این که احکام معتبر شرع که منجر به تسلیم و اطاعت یا 
مهياکننده آن باشد را انجام ندهد» و این با اختلاف نفوس مختلف می‌باشد آن که در 
صورت‌های ضعیفی از حبوانیت مستغرق باشد نیازمندتر است. به این که آن احکام را بیشتر 
انجام دهدء و آن که حیوانیتش شدیدتر و قویتر باشد نیازمندتر است که احکام سخت و شاق 
را پیشتر انجام دهد. 

از آن جمله اعمال وحشیانه‌ای هستند که مستوجب لعن بزرگی است مانند قتل» و بعضی 
اعمال شهوانی هستند» و بعضی کسب‌های مضری هستند مانند قمار و رباء و در هریکی از 
امور مذ کور رخنه بزرگی است در نفس از جهت اقدام بر خلاف سنت لازمه است؛ همچنان 
که ذکر کردیم و نیز لعن و نفرین فرایگری از طرف ملأاعلی او را احاطه می کند که از 


(۱)- سوره نحل» آیه ۲۲. 


۲۶۰ حجت الله البالغه 


مجموع این دو امر" عذاب مرتب می گردد» و این مرتبه بزرگترین گناه کبیره است که 
حرمتش و ملعون‌بودن مرتکبش در بهشت منعقد گردیده است» و هميشه انبیاء 2 آنچه را 
که در آنجا منعقد شده و اکثر آنها در شرایع متفق عليه هستند عنوان کرده اند. 

مرتبه چهارم: نافرمانی از شرایع و مناهجی است که به اختلاف عصر و زمان تغییر 
می کنند» و این از آنجاست که وقتی خداوند پیامبری را به سوی قوم و ملتی مبعوث 
می‌فرماید تا آنها را از تاریکی‌ها خارج کرده به سوی نور و روشنی هدایت کند» و کجی‌های 
آنها را راست کند و با بهترین وجه از روی سیاست با آنها رفتار نماید» بعثت او متضمن این 
شد که چیزهایی را واجب کند که راست کردن کجی و اداره کردن آنان بدون آن چیزها 
امکان‌پذیر نباشد» پس برای هر مقصدی مظن اکثری یا دایمی وجود دارد که واجب است با 
آن ماخذه و مورد خطاب قرار گیرند و برای تعیین وقت هر مظنه‌ای قوانینی وجود دارد که 
آن را واجب می گرداند» و بسیاری امور به گونه‌ای است که به سوی فساد یا صلاح داعی 
قرار می گیرند» لذا بر حسب آن دعوت. به اين‌ها امر کرده می‌شود. 

بعضی از آنها بگونه‌ای است که ماموربه و نهی عنه بودن آنها حتمی و لازمی می‌باشد. و 
بعضی دیگر الزامی نیست. حد اقل آنهاء آنست که موافق به آن وحی ظاهری نازل گردد. و 
بیشتر آنهایی هستند که به اجتهاد پیامبر ثابت می گردند. 

مرتبه پنجم: آنست که از طرف شارع بر آن نص وجود ندارد و حکم آن در نزد ملانکه 
منعقد نگردیده است. اما بنده‌ای با تمام همّت و اراده‌اش» به سوی خدا متوجه شده است؛ لذا 
چیزهایی برای او پیش آمده که آنها را مأموربه یا منهی عنه پنداشته است آن هم بنا به قباس 
یا استنباط و تخریج و امثال آن» آن چنانکه برای بعضی از عوام تاثیر بعضی داروها بنا به 
تجربۂ ناقص يا براساس حکم طبیب و پزشک ماهری دایر بر علتی معلوم گردد» و نمی‌دانند 
که وجه و علت این تأثیر چیست. و طبیب هم روی آن تصریح نکرده است» پس اینگونه 


مردم نمی‌توانند از عهده این امر برآیند» مگر زمانی که جنبٌ احتیاط را بگیرند و اگر نه بین 


(۱)- اقدام بر خلاف سنت لازمه و لعن و نفرین. 
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آنان و بین پروردگارش بنا به ظن و گمان‌شان حجابی ب رگزار می‌شود و طبق گمان خودشان؛ 
تحت مواخذه قرار می گيرند. 

اصل رضایت‌بخش در اینگونه امور آن است که به توجهی به آنها نشود» ولی 
شخصیت‌هایی وجود دارند که چنین چیزی را بر خود واجب می‌دانند لذا بر حسب گمان 
خود آنان» آن چیز بر آنها واجب می گردد. چنانکه در این باره خداوند در حدیث قدسی 
فرموده است: «اا عند ظنْ غبّدي بي» و در فرآن نیز فرموده است: #وَرهبانِيّة ابَعدَ عوها ما 
کنبتها علیهم إلا ابتیغاء رضو ن ال . «رهبائئتی که خود آن را ندید آوردند. [ما] آن را 
بر آنان مقرر نکرده بودیم. بلکه آنان برای به دست آوردن خشنودی خداوند» 

و سول LOE TTT‏ هس کر که 
به سبب آن خدا بر شما سخت گیرد» و در جای دیگر فرموده است: «الإنم ما حاك في 
صَدْرِكٌ» نافرمانی از حکم مجتهد نیز به این ملحق می گردد به شرطی که مقلد کلی باشد والله 
آعلم. 

باب ۵۰ 
مفاسد الاثم 

بايد دانست که «کبیره و صغیره» به دو اعتبار اطلاق می گردند» یکی به اعتبار حکمت بر 
و اثم» دوم به حسب شرایع و مناهج مختص به هر قرن و زمان. 
کبیره گناهی است که در عالم برزخ و قیامت مستوجب عذاب می گردد: 

کبیره به اعتبار حکمت بر و اثم آن گناهی است که در عالم برزخ و قیامت مستوجب 


عذاب گردد. و منافع صالحه را کاملاً از بین ببرد» و طرف مقابل فطرت قرار بگیرد. 


()- سور حد ید» یه ۷ 


۲۶۲ حجت الله البالغه 


صغیره گناهی پابین تر از کبیره است: 

و صغیره چیزی است که مظنه برخی از این‌ها باشد یا بیشتر منجر به آن گردد یا بعض را 
از یک جهت واجب گرداند و از جهت دیگر واجب نگرداند» مانند کسی که در راه خدا 
صدقه‌ای بدهد در حالی که زن و فرزندانش گرسنه باشند» پس از یک جهت با این عمل 


رذیله بخل را از خود می‌زداید و از جهت دیگر تدبیر منزل را به هم می‌زند. 


تفصیل معنای کبیره: 

ولی به اعتبار شرایع خاص» پس هرچه شریعت آن را نصاً حرام اعلام داشته یا بر ارتکاب 
آن به جهنم تهدید نموده یا بر آن حلدّی واجب کرده است و یا مرتکب آن را کافر گفته 
است تا قباحتش را واضح نموده وضعیت آن را مهم بگیرد آن کبیره به حساب می‌آید بسا 
اوقات یک چیزی به اعتبار حکمت بر و اثم صغیره‌ای است. ولی به اعتبار شرع کبیره 
می‌باشد. 

و از آنجاست که بسا اوقات ملت جاهلی به چیزی مرتکب می‌شود که به صورت رسم و 
عادت در میان آنها ترویج پیدا کرده و در میان‌شان خارج نمی گردد تا زمانی که کلا از بین 
نروند» سپس شرع می آید و آن را منهی عنه قرار می‌دهد پس آنها لج نموده به ارتکاب آن 
اصرار می‌ورزند. و از طرفی شرع بر آن تهدید شدید وارد کرده تا جایی که انجام‌دادن آن به 
منزله عداوت شدیدی برای ملتی تلقی می گردد» و اقدام به اینگونه اعمال فقط از کسانی 
متصور می شود که سر کش و نافرمان باشند که نه از خدا شرمی داشته باشند و نه از مردم» 
پس آن عمل گناه کبیره به حساب می آید خلاصه» بحث در باره کبایر را بر مبنای شرع به 
جلد دوم کتاب مو کول می‌نماییم زیرا محل بحثش در آنجاست. الآن مفاسد کبایر براساس 
حکمت نیکی و گناه را در اینجا مورد بحث و بررسی قرار خواهیم داد همچنان که در انواع 
بر بیان کردیم. 


اگر مرتکب کبیره قبل از توبه بمیرد: 


مردم در باره کبایر از کسی که بدون توبه بمیرد اختلاف کرده اند که آیا جایز است که 
خداوند او را مورد عفو قرار دهد یا خیر» هر گروهی دلایلی از کتاب و سنت ارائه نموده اند» 
اما حل اختلاف به نظر من این است که افعال خداوند به دو گونه اند: 

یکی آن که موافق به عادت مستمره جاری باشدء دوم آن که به صورت خارق العاده پیش 
آید» قضایایی که مردم در باره آنها صحبت می کنند دارای دو جهت می‌باشند: یکی در باره 
عادت. دوم مطلق» و شرط وقوع تناقض اتحاد جهت است. همچنان که اهل منطق در 
قضایای موجهه مقرر نموده اند و گاهی جهت. محذوف می‌باشد آنگاه اتباع قراین لازم 
است پس این گفتار ما: «کل من تناول السمٌ مات» که هر کسی سم بخورد به این معنی است 
که موافق به عادت مستمره می‌میرد و این گفتار ما: «لیس کل من تناول السمٌ مات» چنین 
نیست که هرکس سم تناول بکند بمیرد» یعنی به حسب خرق العاده» پس بین این دو گفتار 
تناقض نیست. و همچنان که خداوند در این جهان افعالی دارد خارق العاده و افعالی دارد که 
موافق به عادت جاری می‌باشند. 

همچنین در معاد هم افعالی خارق العاده دارد و افعالی عادی دارد اما عادت دائمی 
عاصی اگر بمیرد و توبه نکند زمانی طویل معاقبه می گردد. و گاهی این عادت از بین می‌رود» 
یعنی معاقبه نمی گردد. و همچنین است حقوق العباد» اما برای همیشه» ماندن صاحب کبیره در 
جهنم درست نیست» و حکمت متقاضی این نیست که با صاحب کبیره روشی بکار برده شود 
که با کافر بکار می‌رود» واه آعلم. 


باب ۵۱ 
در بیان معصیت‌هایی که بین بنده و نفس او می‌باشند 
قوت ملکی را قوت حیوانی فرا می گیرد: 
باید دانست که نیروی حیوانیت در انسان» از هرطرف نیروی ملکی را فرا می گیرد» و آن 


مانند آن مرغی است که در قفس باشد سعادتش آن است که از قفس آزاد باشد و بجای 


۶۴ حجت الله البالغه 


اصلی خویش در باغ سرسبز برسد و از دانه‌های غذایی و میوه‌های لذیذ استفاده کند و با ابناء 


بنی نوع خود همراه باشد و همراه با آنان شاد و خرم باشد. 


شد ید تر ین شقاوت انسانی» دهری‌بودن اوست: 

و شدیدترین بدبختی انسان در این است که او دهری باشد» و حقیقت دهری این است 
که با علوم فطرت صحیح» ضد و متناقض باشد» و ما بیان کردیم که انسان فطرتا تمایلی به 
سوی مبدأً خویش جل شانه دارد» و متمایل است تا تعظیم او را کاملاً بجا آورد» و به این 

1 A RE ا‎ ۲ e 
سوی خداوند اشاره فرموده است» چنانکه فرموده است: #وإٍذ خد رب من بی ءادم4 هة‎ 
«و هنگامی که پرورد گارت از پشتهای بنی آدم» فرزندانشان را بر گرفت»‎ 

و رسول خدا #5 نیز فرموده است: « کل مَوْلودٍ یذ على الفطرة» و تعظیم نهایی از نفس 
انسان امکان‌پذیر نیست» مگر این که عقیده داشته باشد که خداوند به قصد و اختیار خویش 
تصرف می‌نماید» و آنها را مکلف قرار داده مجازات‌شان می کند. و احکام شرعی برای آنها 
نازل می‌فرماید. 

پس هر کسی انکار نماید که من چنین پرورد گاری ندارم که سلسلٌ وجود به او منتهی 
گردد» يا عقیده داشته که پرورد گاری دارد» اما بیکار و معطل که هیچگونه تصرفی در 
کاینات ندارد و یا تصرفاتی دارد به ایجاد ولی بدون اراده و يا بند گان را بر خير و شری که 
انجام می‌دهند مجازات نمی کند و يا نسبت به خدا عقیده داشته که او مانند سایر مخلوقات 
است و یا بند گان را در صفات او شریک بداند» و یا عقیده داشته باشد که آنها را به احکام 
به زبان انبیاء 20 مکلف نمی‌فرماید» پس این است دهری که در دل نسبت به پرورد گارش 
تعظیم قایل نیست» و علمش به سوی مکان مقدس نفوذی ندارد» پس او مانند همان مرغی 


وقتی انسان دهری بمیرد پرده کنار رفته ملکیت ظهور می کند: 


(۱)- سورة اعراف» آی ۱۷۲. 
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پس وقتی که او بمیرد پرده از او برداشته می‌شود و ملکیت تا حدّی ظاهر می گردد و میل 
طبعی و فطری او به حر کت می‌افتد. اما موانع پیش می آیند از این که پررود گارش را 
بشناسد» و یا به مکان مقدس برسد» پس در وجودش وحشت بزرگی پدید می آید. پرورد گار 
و ملائکه به سوی آن نظر کردند در حالی که او در چنین وضع خبیثی قرار گرفته بود» پس 
نگاه نارضایتی و تحقیر به او احاطه پیدا کرد» و در نفوس ملایکه الهامات نارضایتی و عذاب 
پدید آمد» و در عالم مثال و خارج به عذاب مبتلا گردید. یا شدیدترین شقاوت و بدبختی 
انسان آن است که کافر باشد بر تطور شأن الهی چنانکه می‌فرمابد: کل هوق شأن 
و «هر روزی او در کاری است» تکبر بورزد. 

و منظور از شأن این است که این جهان بر حسب مقتضای حکمت الهی» اطوار و ادواری 
دارد» پس هرگاه یک دوری می آید» خداوند در هر آسمان نسبت به همان دور وحی 
می‌فرستد و ملائکه مناسب به آن انتظام و برنامه‌ریزی می‌نماینده و شریعت و مصلحتی برای 
آن مقرر می گردد» سپس به ملااعلی الهام می‌شود تا برای اجرای آن دوره» در جهان تصمیم 


بگيرند. 


اجماع ملااعلی سبب الهام در قلوب بشر است: 

پس تصمیم گیری آنها موجب می گردد تا در قلوب بشر الهاماتی پدید آید» پس این 
وضعیت و حالت در پشت سر مرتبه اولی است که در آن» هیچگونه شایبه تغییر وجود ندارد؛ 
و این نیز شرحی برای کمال واجب تعالی است. مانند مرتبه اولی؛ پس هرکس که با این 
وضع و حالت مخالف باشد و آن را مبغوض بدارد و از آن باز بدارد» نفرین شدیدی از 
طرف ملائکه دچارش می‌شود و او را احاطه نموده اعمالش را نابود می کند» و سنگدل 
می گردد و او نمی‌تواند اعمال نیکی را کسب کند که به نفعش تمام بشود» چنان که خداوند 


۳7 


به این مقام اشاره فرموده است: ان لین كمون ما انزلا من بت وهی من بَعَدِ 


(۱)-سورهٌ رحمن. آيهٌ ۹ 


۲۶۶ حجت الله البالغه 


3 
كت 3 ۳۹ و و ۶ یرو رون و ص ت 


م ما بینه للناس في التب ولتيك یلعچم ال ویلعبم اللعتوری ( ۵ ( 
۱ ۱۱۱۱ 
آن را برای مردم در کتاب (تورات و انجیل) بیان و روشن نموده ایم خدا و نفرین کنندگان 


ایشان را نفرین می کنند». 


عواقب ترک دستور خداوند: 


ا 


و نیز فرموده است: حت له علی قلوبهج وعلن سَمعهم4" او لیر لهاو 
گوش‌های آنان مهر زده است». 

این به آن مرغی می‌ماند که در قفسی باشد که از هرطرف منافذ و سوراخ داشته باشد» 
ولی از بالا پرده بزرگی روی آن قفس انداخته شده است. و پایین‌تر از دهری و کافر این 
است که کسی به توحید و تعظیم خدا قایل باشد ولی امتثال امر خدا را براساس نیکی و بدی 
ترک کرده است» پس او مانند آن مردی است که شجاعت و فواید آن را می‌داند» ولی 
نمی تواند خود را به آن متصف کنده زیرا حصول نفس شجاعت چیز دیگری و حصول 
صورت آن در نفس چیزی دیگری است. بازهم او بهتر از کسی است که معنی شجاعت را 
نمی‌داند» و مثال او مانند مرغی است که در قفس توری باشد که سبزی و میوه‌ای را می‌بیند و 
مدتی که در آنجا بوده بعداً در این قفس زندانی شده است» پس شوق زیادی دارد که 
مجدداً به آنجا برود لذا پرها را تکان می‌دهد و سرش را از داخل تور یرون می‌آورد؛ ولی 


راهی برای بیرون‌رفتن پیدا نمی کند. این‌ها از روی حکمت نیکی و بدی کبایر به حساب 


عواقب ترک بعضی اوامر: 


(۱)-سورة بقره» آیة ۱۵۹ 


(۲)- سورۀ بقره» 7 


مبحث پنجم: مبحث بر و اثم ۳۶۷ 


پایینتر از این آنست که این اوامر رابجا آورد» ولی نه با ملاحظه آداب و شرایطی که 
لازمه آنها هستند. و او مانند آن مرغی است که در قفس شکسته‌ای باشد و بیرون آمدن از آن 
مشکل است و بدون برداشت خراش و پرکندن نمی‌باشد» پس او می‌تواند از قفس بیرون آید» 
اما با زحمت و مشقت» و او در ميان هم‌جنسان خویش خوشحال و شادان نیست و به سبب 
خراش برداشتن و پرکندنش نمی‌تواند از میوه‌های باغ» آنطور که می‌خواهد استفاده نماید؛ و 
این دسته مردم کسانی هستند که اعمال نیک و بد آمیخته انجام داده اند و این موانع آنها به 
اعتبار حکمت نیکی و بدی صغایر محسوب می گردند. رسول خدا و در حدیث صراط به 
این سه چیز اشاره نموده می‌فرماید: «ساقط في النار ومخردل ناج ومخدوش ناج» «(یک 
گروه) در آتش جهنم می‌افتد» (دیگری) بعضی از اعضای آن قطع می‌شود اما نجات می یابد؛ 


(و سومی) مخدوش می‌شود و نجات می یابد». 


باب ۵۲ 
الآثام التی هى فیما بینه وبين الناس 


حیوان بر چند مر تبه است: 

باید دانست که انواع مراتب حیوان بسیار و پراکنده اند: 

بعضی از آنها که مانند کرم از خاک پدید آیند» لذا مناسب آنهاست که از پرورد گار 
الهام گیرند که چگونه غذا بخورند. ولی چگونگی تدبیر منزل به آنها الهام نمی‌شود. 

و بعضی از آنها توالد و تناسل دارند و نر و ماده در پرورش فرزندان باهم کمک می کنند» 
و مناسب به آنها در حکمت خداوندی» این است که نسبت به تدبیر منزل از جانب پروردگار 
الهام گردند» پس به مرغ الهام می‌شود که چگونه غذا بدست آورد و به پرواز درآید و نیز 
الهام می‌شود که چگونه با ماده جفت شده و چگونه لانه بسازد و چطور به جوجه‌ها غذا 


بدهد. 


خداوند انسان را از بین حیوانات جدا کرده است: 


۲۶۸ حجت الله البالغه 


انسان از میان آنها طبعاً مدنی است و نمی تواند زندگی بکند. مگر به کمک ابنای نوع 
خود. زیرا او نمی‌تواند از علف‌های خود روییده و میوه‌های نارسیده تغذیه نماید» لذا سزاوار 
است که همراه با الهام تدبیر منزل» تدبیر شهر نیز به او الهام گردد» و آداب زندگی به او نشان 
داده می‌شود؛ البته بقیه انواع الهامات به هنگام نیاز به صورت طبیعی الهام می‌شوند بجز در 
چند مورد از علوم زندگی که به صورت طبیعی الهام نمی‌شود» و آنهایی که الهام می‌شوند از 
قبیل مکیدن پستان به هنگام شیرخوارگی و سرفه کردن بوقت گرفتن گلی و بازشدن جشم 
در هنگام اراده دیدن و امثال آن» و این از آنجاست که خیال انسان سازنده و اهتمام ورزنده 
است. بنابراین» علوم تدبیر منزل و تدبیر شهر به بصورت رسم و تقلید از کسانی که به نور 
ملکی تایید شده و به آنها وحی شده است و يا به صورت تجربه و انتظار تدبیر غیبی و فکر و 
انديشه به صورت استقراء و قیاس و برهان و امثال آن از جانب پرورد گار با تفاوت استعدادها 
به انسان واگذار گردیده است و مثال آن در تلقی امر شایعی که واجب است از جانب 
ایجاد کننده صورتها با وجود اختلاف ناشی از استعدادها عنایت گردد مانند وقایعی که مردم 
آنها را در عالم خواب دریافت می‌نماید» و علوم فوقانی از جایگاهش بر آنها فایض 
می گردند و به نزد آنها به جسم مناسب مجسم می گردند» پس صورت‌ها به اعتبار استعداد 


مفوض الیه مختلف می‌شوند نه از ناحیه مفیض. 


اعمال انسان بر سه نوع اند: 

از علومی که بر سر افراد انسان چه عرب و چه عجم فایض می گردند» اگرچه روش 
دریافت متفاوت است» حرمت خصایلی است که نظام شهر را از بین می‌برند و آنها بر سه نوع 
اند: برخی اعمال شهوانی هستند» و برخی اعمال درن د گی» و برخی دیگر اعمالی هستند که از 


برخورد نامناسب در معاملات پد ید می آیند. 


۱- اسان برای اعمال شهوانی بر نامه‌ریزی می کند: 
اصل در این باره این است که انسان در شهوت. غیرت و حرص باابنای جنس خویش 


مشت رک می‌باشد» و مردان در تمایل به سوی زنان مانند حیوان‌های نر در این که بايد بر 


موطوثه ایجاد مزاحمت نشود. می‌باشد. اما حیوان نر با درگیری» آن که قویتر باشد ضعیفان را 
کنار می‌زند؛ یا مزاحم را احساس نمی کند» زیرا عمل جنسی را مشاهده نمی کند. 

ولی انسان هوشیار و زی رک است. پندار را مانند دیده و شنیده حساب می کند و به او الهام 
شده است که درگیری به خاطر این امر شهر را از بین می‌برد» زیرا تمدن بدون تعاون و 
کمک با همدیگر امکان ندارد» و مردان در این رابطه از زنان دخالت بیشتر دارند» لذا الهام 
گردیدند که باید هر مردی با زنی اختصاص داشته باشد و با دیگران مزاحم و درگیر نباشد» و 
همین است اصل حرمت زناء باز صورت اختصاص با زن امری است وابسته به رسم و شرع. 

و مردان نیز با حیوان‌های نر مشابهت دارند از این که سلامتی فطرت اقتضا می کند که 
رغبت و میل تنها به سوی زنان باشد نه مردان» همچنان که حیوان‌ها هیچ توجهی به حیوان نر 
ندارند. البته بعضی از مردان که شهوت فاسد بر آنها غلب آید مانند کسی می‌باشند که با 
خوردن گل» و زغال لذت می‌برند» پس آنان از سلامت فطری منسلخ شده یا شهوت خود را 
با مردی می‌رانند یا خارش پیدا کرده است که می‌خواهد کسی با او شهوت رانی کند و از 
چیزی لذت می‌برد که طبایم سالم از آن لذت نمی‌برند» پس این یک نوع تغییر در مزاج و 
بیماری نفسانی است. و علاوه بر این یک گونه نسل کشی است که خواهشش را که خداوند 
به خاطر آفرینش نسل مقدر فرموده» در غیر طریق مشروع بکار می‌برند. پس نظامی را که 
خداوند آنها را بر آن آفریده تغییر داده اند» پس زشتی این فعل چیزی است که در نفوس 
آنها جایگزین شده است از اینجاست که این عمل را فقط فساق بجا می آورند» ولی بازهم به 
آن اعتراف نمی‌نمایند و نه خود را به آن منسوب می کنند» مگر این که کلا از فطرت سالم 
خارج شوند. آنگاه این عمل را علناً انجام می‌دهند که در نتیجه به کیفر اعمال خود خواهند 
رسید همچنان که در زمان حضرت نوح انجام گرفت و این است ریشه حرمت لواط. 

زندگی انسان و تدبیر منزل و سیاست مدینه بدون عقل و تمییز به پایه تکمیل نمی‌رسد. و 
شراب‌نوشی متداوم نظم را کاملاً در هم و بر هم می کند» جنگ و کینه ایجاد می‌نماید 


کسانی بر این خصلت رذیل روی می آورند که شهوت فاسدشان بر عقلهای‌شان غالب آمده و 


منافع‌شان را بر آنها فاسد کرده است. و اگر رسم و عادت. این عملکرد آنها را جل وگیری 
نکند مردم از بین خواهند رفت و این است اصل حرمت شراب خوری, اما حرمت قلیل و کثیر 


آن واضح نمی‌شود. مگر در مبحث شرایع. 


۲- انسان نیروی عصبانیت و جنکجویی را منظم می کند: 

مردان در خشم و غضب در برابر با کسی که جلو خواستۀ آنها را بگیرد مانند حیوان‌های 
نر می‌باشند. اما حیوان‌های نر فقط به سوی خواسته محسوس» يا متوهم. متوجه می‌شوند و 
انسان علاوه بر این‌هاء در پی خواسته معقول هم می‌باشد» و حرص و طمع او بالاتر از حرص 
حبوان است. 

حیوان‌ها می‌جنگند تا که یکی شکست بخورد و سپس کینه در دل ندارند» مگر شتر نر» و 
گاو نر و اسب نر. 

و انسان در دل کینه می‌پروراند و فراموش نمی‌شود. و اگر بین مردم جنگ و درگیری 
پشی بیاید کشور از بین می‌رود و زندگی راکد می‌ماند. لذا به آنها الهام گردیده است که قتل 
و قتال» ضرب و شتم حرام است. مگر با در نظ رگرفتن مصلحت بزرگی مانند قصاص و امثال 
آن» و در دل بعضی کینه بر حاست. مثل آنچه در دل گذشتگان برخاسته بود» ولی از ترس 
قصاص به این متمایل شدند که سم در غذا بریزند و يا به وسیله سحر قتل نمایند» اما این به 
منزله قتل بلکه از آن هم شدیدتر است؛ زیرا قتل» امر ظاهری است که می‌توان از آن رهایی 
یافت» ولی از سو سحر رهایی مشکل است. و نیز به این متمایل شدند که به تهمت و 


سخن چینی به پیش مقامات دولتی اقدام کنند تا قتل انجام گیرد. 


۳- اعمالی که از معاملات برمی‌خیزند: 
و مسایل رند کی که خداوند برای بندگان مقرر کرده است عبارتند از: برداشت از زمین 
مباح» چراندن حیوانات. کشاورزی» صنعت. تجارت و سیاست کشور و ملت» و ه رکسبی که 


غیر از این‌ها باشد آن در تمدن دخالتی نخواهد داشت. 


مبحث پنجم: مبحث بر و اثم ۲۷١‏ 


بعضی به سوی کسب‌هایی روی می آورند که به ضرر جامعه تمام می‌شوند. مانند دزدی و 
غصب که همه این‌ها کشور را از بین خواهند برد لذا به مردم الهام گردیده است که همه 
این‌ها حرام می‌باشند» و روی این بین مردم اجماع منعقد گردیده است» اگرچه نافرمانان به 
اعتبار غلو نفسانی خویش» به این امور مرتکب می‌شوند شاهان عادل در از بین‌بردن اینگونه 
امور می کوشند» و چون برخی متوجه می‌شوند که پادشاهان عادل از اینگونه امور جل و گیری 
می‌نمایند چارۀ دیگری می‌اندیشند که ادعای دروغین می‌نمایند. و به دروغ قسم می‌خورند و 
یا به دروغ گواهی می‌دهند یا در کیل و وزن کم و کاست بجا می آورند و یا به معاملات 
قمار و ربا دست می‌زننده حکم همه این امور مانند حکم کسب‌های مضر دیگر است. گرفتن 


عوارض بیجا مانند راهزنی است. بلکه از آن هم بدتر است. 


نیاز ملاحظه مصلحت کلی در قلوب مردم جای گرفته است: 

خلاصه این که بنابراین وجوهات» حرمت این امور در دلهای مردم جای گرفت. و 
هر کسی که از روی عقل و فکر و آشنایی با مصالح قویتر است از این چیزها جل وگیری نمود 
و این به صورت سلسلةٌ مراتب جریان پیدا کرد تا این که بین مردم رسم مروجه قرار گرفته 
است و جزو بدیهیات اولیه به حساب می آید» همانند مشهورات بخش شده می‌باشند» پس در 
این وقت رنگی از آنها به سوی ملااعلی برمی گردد» همانگونه که از آنجا الهام آمده است که 
این‌ها حرام می‌باشند و از همه بیشتر ضرر دارند. 

پس ملائکه به گونه‌ای قرار گرفتند که هرگاه کسی از بنی آدم یکی از این کارها را انجام 
دهد چنان رنج برند کسی که پای خود را بر اخگری گذاشته است و فوراً احساس آن به قوه 
مذر که سرایت کند و از آن نارااحت شود سپس این نارای خطوط شعاعی دارد که 
گناهکار را احاطه می‌نماید و به قلوب ملایکه مستعد و توانمند و غیره» الهام می گردد که او 
اک رت امکان» آخنتی آ ر تهب ام از ماج مش رای اکت که ا 


موسوم به الهام لایکه است نوشته می‌شود که: «ما رزقه وما أجله وما عمره؟ وشقی أو سعید» 


۲۷۲ حجت الله البالغه 


و در علوم ستاره‌شناسی آن را طالع می گویند» وقتی که بمیرد و این مصلحت او ساکت بماند 
پرورد گار برای او فارغ می‌شود. 
EO 0 aE fs A : :‏ ۱ 
چنانکه می فر ما ید: #ستفرع لکم أيه التقلان و45 . «ای ثقلان [جن و انس | به زودی 


به [حساب] شما می‌پردازیم» او جزای کامل خواهد داد وال آعلم. 


(۱)-سورهٌ رحمن. آيهٌ ۱ 


بح ۵ ۵ 
بحث سباسات ملی 


باب ۵۳ 
نیاز به هادیان راه و ر است کنن د گان ملت‌ها 
مردم به عالمی نباز دارند که از اشتباهات در امان باشند: 

خداوند می‌فرماید: ما انت E.‏ کل فقو ها @ 6 «تو فقط هشدار 
دهنده‌ای. و هر قومی راهنمایی دارد» 

باید دانست که روش‌های بدست آورنده انقیاد حیوانیت برای ملکیت يا گناه‌های مخالف 
به آن را» اگرچه عقل سلیم به آنها رهنمایی می کند» و فواید این و ضرر آن را درک می کند؛ 
اما مردم نسبت به آن غافل هستند» زیرا حجاب‌هایی بر آنان غالب آمده و وجدان آنها را 
فاسد کرده است. مانند بیمار صفراوی» پس حالت مطلوب و فایده‌اش را و حالت خطرناک و 
ضررش را نمی توانند تصور کنند» پس نیاز پیدا می کنند به کسی که به راه راست آشنا باشد و 
آنها را راهنمایی کند و به آنان دستور داده وادارشان بکند و از خلافش بازشان دارد. 

و بعضی دارای افکار فاسدی می‌باشند که ذاتاً ضد این روش مطلوب را در نظر دارند» 
پس خود گمراه و دیگران را گمراه می‌نمایند پس امر ملت بدون س رکوب کردن اینگونه 
افراد» راست درنمیآبد. 

و بعضی بالنسبة» افکار خوبی دارند که از هدایات سهم ناقصی دارند. پس بعضی چیز را 
یاد گرفته و بیشر آن را فراموش می کنند یا نسبت به خود فکر می کند که کامل هستند و نیاز 
به کامل کننده‌ای ندارند لذا اینگونه افراد نیاز دارند که کسی آنهارا از این خواب غفلت 
بیدار کند. 


مردم به بالاترین فردی از اصناف بشر نیاز دارند: 
خلاصه این که مردم به عالمی که از لغزش‌ها در امان باشد نیاز دارند. 


(۱)-سوره رعد» أيه ۷ 
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وقتی که شهری با وجود استقلال عقل در امور زندگی که بسیاری از مردم دارای آن 
می‌باشند؛ برای اداره نظم اصلاحی آن, ناچاراً نیاز به شخصی دارد که مصالح را خوب 
بشناسد و اداره‌اش کند» پس وضع ملت بزرگی از ملتها در حالی که در ب رگیرنده استعدادات 
کاملاً متفاوتی می‌باشد» به نسبت راه و روشی که تنها قلب‌های پاک از اهل فطرت صاف و 
مجرد آن را قبول می کنند» و تنها کسانی به آن راه می‌یابند که دارای نفس عالیه باشند و آن 
هم بسیار کمند» چگونه باید باشد. 

و همچنین وقتی که آهنگری» نجاری و امثال آنها کارهایی هستند که از دست عموم 
مردم انجام نمی گیرند» بلکه کسانی آنها را انجام می‌دهند که روش آنها را از گذشتگان یاد 
گرفته و يا استادانی آنان را راهنمایی کرده و بر آن وادار نموده اند» پس چه می‌پندارید این 
مطالب بسیار ارزنده را که به جز توفیق‌یافتگان مخلص کسی دیگر به سوی آنها هدایت 


تق د 


واجب است در جلوی همه ابت کرد که این مرد عالم معصومی است: 

باز لازم است که این عالم در جلوی همه ابت کند که او به سنت راشده آشنا و در آنچه 
می گوید از خطا و گمراه کردن معصوم است» و نیز از این هم معصوم است که قسمتی از 
اصلاح را بلد باشد و قسمتی دیگر را خیر؛ و این در دو وجه منحصر می‌باشد» یکی آن که آن 
را از مردی نقل کند که کلام بر او منتهی است که همه به کمال و عصمت او اعتقاد داشته 
باشند و این نقل پیش آنها املا محفوظ باشد که بتواند آنها را بر حسب عقید؛‌شان مواخذه 
نمود و علیه آنها احتجاج نمود و آنها را قانع کرد. دوم آن که خود او کسی باشد که کلام بر 
او منتهی است و مردم بر او اتفاق و اجماع داشته باشند. 

خلاصه این که باید در میان مردم شخص معصومی وجود داشته باشد که روی او اتفاق و 
اجماع قرار گیرد» و با این که اگر خود شخص معصوم موجود نیست روایات او در نزد آنها 
محفوظ باشند و بدانند که وضع قابل اتباع است و از او این روشها پدید آمده اند و از نفع 


آنها باخبر باشد» و نیز گناه‌ها را بداند و از ضرر آنها آگاه گردد؛ زیرا این‌ها چنین چیزی 


نیستند که به برهان و عقل متصرف در معاش بتوان آنها را دریافت و یا با حسء آنها را د رک 
نمود» بلکه آنها اموری هستند که از حقایق آنها جز وجدان» کسی پرده برنمی‌دارد» پس 
همانگونه که گرسنگی؛ تشنگی و تأثیر دوای گرم یا سرد فقط به وسیله وجدان د رک 
می گردند همچنین شناخت این که کدام چیز با روح مناسبت یا منافرت دارد را نمی‌توان 


درک کرد مگر با ذوق سالم. 


معصوم‌بودن این عالم از جانب خداست: 

و این که او فی نفسه از اشتباه محفوظ است را نمی توان دریافت. مگر این که خداوند در 
وجود او علم بدیهی بیافریند که تمام آنچه را او درک کرده و یا دانسته است حق و مطابق با 
واقع می‌باشند مانند آن که هرگاه شخص بینایی به هنگام دیدن چیزی را ببیند این احتمال 
وجود ندارد که در چشم او آفتی وارد شده و این دیدن حقیقتی ندارد. مانند دانستن معانی و 
موضوعات لغوی مثلاً شخص عرب شک و تردیدی ندارد که لفظ «ماء» در برابر این عنصر 
وضع گردیده است و لفظ «ارض» در برابر با فلان عنصر وضع شده است» حالانکه هیچ دلیل 
و برهانی پیش او بر این اقامه نگردیده است» و بین آنها ملازمت عقلی وجود ندارد» ولی با 


وجود این در او علم بدیهی وجود دارد. 


واجب است که این مرد ملکه طبیعی داشته باشد: 

و این در اکثر افرادی بدست می آید که ملکه‌ای طبیعی داشته باشند که بوسیله آن علم 
وجدانی تلقی نمایند که همیشه در کارها اصابت کنند و این وجدان پشت سر هم باشد و 
تجربة درستی تکرار گردد. و در نزد مردم مآمون‌بودنش از خطا بدین شکل باشد که با دلایل 
زیاد برهانی یا خطابی ثابت گردد که آنچه او به آنها دعوت می کند حق و صواب اند و 
سیرت او آنچنان نیک و صالح باشد که دروغ به آن راه نداشته باشد» و از او آثار قرب مانند 
معجزه و استجابت دعا مشاهده گردد تا جایی که مردم یقین داشته باشند که او در تدبیر 
عالی» منزلت و وقعتی دارد» و نفس او به آن نفوس قدسیه‌ای که ملحق بالملایکه می‌باشند 
پیوسته است. و او شایسته است که عليه خدا دروغ نگوید و به گناه آلوده نگردد» سپس 
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اموری از او پدید آید که به او الفت ورزند و او را از اموال و اولاد و از آب شیرین به هنگام 


ور 


ا بیشتر دوست داشته باشند» پس هیچ امتی از امت‌ها به وضع مطلوبی بدون این منصبغ 
نمی گردد» و از اینجاست که آنانی که بدینگونه عبادات اشتغال دارند خود رابه کسی 


منسوب می‌دانند که معتقد باشند او دارای چنین اموری هه ت چه در این عقیده بحق باشند با 


به اشتباه» واللّه آعلم. 


باب ۵۴ 
حقیقت نبوت و خواص آن 
فاهمان» بالاترین طبقات مردم هستند: 

باید دانست که بالاترین طبقات مردمان فهمیده» کسانی هستند که صلاحیت داشته باشند» 
ملکیت آنها در نهایت علو قرار بگیرد» امکان داشته باشد که آنها جهت برقرارنمودن نظام 
مطلوبی مبعوث گردیده به حق دعوت دهند و از طرف ملأاعلی علوم و احوال الهی بر اونازل 
گردد. 

و باید شخص مفهم از نظر مزاج معتدل و از نظر آفرینش و اخلاق درست باشد. و در 
آرای جزتی اضطراب و پریشانی نداشته باشده و دارای چنان ذ کاوت افراطی تاشن که از 
کلیات به جزئیات و از روح به کالبد راه پیدا نکند و دارای چنان غباوت مفرطی نباشد که از 
جزئیات به کلیات و از جسم به روح راه نیابد. 

و نسبت به سنت راشده از همه کس بیشتر پایبند باشد» در عبادات دارای شهرت خوب و 
در برخورد و معامله با مردم» عدالت و انصاف داشته باشد» تدابیر کلی را دوست و نفع 
عمومی را خواهان باشد» به کسی اذیت و آزان نرساند مگر این که نفع عام وابسته به آن و یا 
مستلزم آن باشد» هميشه به سوی عالم غيب مایل باشد به گونه‌ای که آثار تمایلش در کلام و 


صورت و همه اوضاع او محسوس گردد. و احساس شود که او از عالم غیب تایید می‌شود و 


به کمترین ریاضت چنان فتوحات غیبی از قبیل قرب و سکینه بر او وارد گردد که بر دیگران 


با وجود ریاضت‌های بسیاری وارد نگردد. 


فاهمان بر چند طبقه می‌باشند: 
اهل فهم طبقات مختلفی دارند: 
کاملترین آنها کسی است که علوم تهذیب نفس را به وسیله عبادات از حق تلقی نماید. 
و اگر بیشترین تلقی او در باره اخلاق فاضله و علوم تدبیر منزل و امثال آنها باشد او حکیم 


ات 

و کسی که بیشتر سیاسات کلی را تلقی نموده به برگزاری عدل و انصاف بین مردم موفق 
گردد و ظلم و ستم را از آنها بردارد» خلیفه گفته می‌شود» چهارم موید به وسیله جبرئیل و او 
کسی است که به ملااعلی ارتباط داشته باشد و ملأاعلی تعلیم و تربیت او را به عهده گرفته 
باشند و برای او مشاهده گردند و انواع و اقسام کرامات از دست او پدید آید. 

پنجم هادی است و او کسی است که در قلب و لسان او نور بدرخشد» مردم از جلسه و 
موعظه‌های او استفاده نمایند» و سکینه و نور از او به همنشینان منتقل گردد و به وسیله او به 
حد کمال راه یایند و او به هدایت‌نمودن آنها کوشا باشد. 

ششم امام است. و او کسی است که بیشتر علم او روی معرفت قوانین ملی و مصالح آن 
قرار گیرد» و آنچه را از آن محو شده احیا نماید. 

هفتم منذر است و او کسی است که در قلب او القا شود تا مردم را از مصیبت‌های مقدر 
در جهان آگاه کند و یا متوجه گردد که خداوند چه ملت‌هایی را ملعون قرار داده نفرین 
فرموده است آنها را خبردار کند» و یا در بعض اوقات از خود بیخود گردد» پس به آنچه در 


هر گاه حکمت خداوند بخواهد که یکی از مفهمین را مبعوث بگرداند او نبی 


است؛: 
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پس هرگاه خداوند بخواهد که یکی از مفهمین را به سوی مردم مبعوث نماید. و او را 
برای بیرون آمدن آنها از تاریکی‌ها به سوی نور وسیله قرار دهد» بر بند گانش فرض می کند 
که به دل و جان او را بپذیرند» و از ملااعلی نسبت به کسی که پیرو و منقاد او باشد اعلام 
رضایت می‌شود. و بر مخالفان او لعن و نفرین می‌آید و او مردم را بر این امور آگاه می‌سازد 
و فرمانبرداری خود را بر آنها لازم قرار می‌دهد. پس این شخص نبی است. و بز رگترین انبیاء 
کسی است که بگونه دیگری مبعوث گردد. و آن این که خداوند از او می‌خواهد تا او وسیله 
بیرون آمدن مردم از ظلمت» به سوی نور قرار گیرد و قومش بهترین امت برای هدایت مردمان 
دیگر باشد. پس د 4 بعثت او شامل بعثت دیگری می‌باشد. 

به سوی اول در آیة فهو ای حتف لین سول به «اوست کسی که در 
میان درس ناخواند گان رسولی از خود آنان برانگیخت» اشاره شده است. 

و به سوی دوم در آیة کُم خی 


و نیز اشاره‌ای به آن در قول پیامبر کل تم مَيَسّرِينَ ولمْ بوا هُعَسّرينَ» «بدرستی 
که شما انتخاب شده اید که آسانگیر باشید نه سختگیر» رفته است. و پیامبر ما #5 تمام انواع 


للناس ۲6 اشاره رفته است. 


۳ 


فنون را در بر گرفته و مستوجب کاملتر د ین دو بعشت قرار گرفته است حال آنکه بعضی از 
انبیای گذشته کسانی بودند که یک نوع یا دو نوع فنون را در بر گرفته بودند. 


حکمت الهی متقاصی بعثت رسولان است: 

بايد دانست که هدف از بعثت ت پیامبران جز این نیست که خير نسبی معتبر در اداره کردن 
SS‏ و فا 
نمی‌داند. آری» ما این را قطعاً می‌دانیم که در | ین باره اسبایی وجود دارد که بعڈ بعشت از آنها 
متخلف نخواهد شد» و چون خداوند می‌داند که صلاح امت در این ن است که خدا را بیرستند 


(۱)- سور جمعه یه ۲ 


(۲)-سورة آل عمران, آية ۱۱۰. 


وان از اا ع ا ا آنها نکر ه‌ای هبل که کا نی تراک کیت ار وا میت ما از 
خداوند تلقی نمایند» پس صلاح آنها منحصر در این قرار گرفت که از پیامبران اتباع نمایند؛ 
لذا خداوند در بهشت مقدر می‌فرماید که شخصی پیامبر شده آنها از او اتباع نمایند» و آن 
بدین شکل می‌باشد که یا زمان ظهور یک دولت و سر کوب‌شدن دولت قبلی فرا می‌رسد لذا 
خداوند کسی را مبعوث می‌فرماید تا که صاحبان این دولت را به راه راست درآورد چنانکه 
خداوند حضرت محمد 5 را مبعوث فرمود. 

و یا این که خداوند بقای قومی را مقدر فرموده و آن را بر سایر بند گان بر گزیده است» 
لذا کسی را مبعوث می‌فرماید تا کجروی آنها را راست کند و به آنها کتاب تعلیم دهده 
چنانکه خداوند حضرت موسی ا را در میان بنی اسرائیل مبعوث فرمود» یا انتظام آنچه 
برای قومی مقدر است. در این است که دولت و دین در آنها استمرار یابد پس حکمت 
خداوند متقاضی این می‌باشد که بعشت مجددی انجام گیرد؛ مانند بعثت حضرات داوود و 
سلیمان 2 و گروهی از انبیای بنی اسرائیل جلف و خداوند مقدر فرموده است که آنان را 


در برابر دشمنان‌شان پیروز گرداند» چنانکه می‌فرماید: «#وَلَقَد سْبّْفَت کمتا لعبّادتا 


الان @ ام لهم المضوژون @ ون جُدنا هم الغلبرن ر4" که «و 
دستور ما فرا رسیده که بند گان ما که پیامبر هستند پیروز گردند و قشون ما غالب آید». 
و علاوه بر آنان قومی دیگر وجود دارد که جهت اتمام حجت مبعوث می گردند والله 
أعلم. 
ه رگاه خداوند پیامبری مبعوث فرماید بر مردم لازم است از او اتباع نمایند: 
هرگاه پیامبری مبعوث گردد» بر قومی که پیامبر بین آنها مبعوث شده است» لازم است که 
از او اتباع نمایند» اگرچه آن قوم از قبل بر راه راست استوار بوده اند؛ زیرا مخالفت با آن 


(۱)-سورةٌ صافات» آبات ۱ - ۱۷۳. 


است بر ذلتش» پس راه مقرب بودن آنان به سوی خداوند مسدود شده زحمات‌شان بی سود 
می‌باشد و ه رگاه بمیرند لعن و نفرین» آنها را فرا می گیرد» و وجود بنی اسرائیل درس عبرتی 
است برای شما که از همه مردم دنیا به بعشت نبی نیازمندتر بودند؛ زیرا در دين خویش. غلو و 


تحریفات زیادی در کتاب‌هایشان راه یافته بود. 


بیشتر مردم بگونه‌ای خلق شده اند که نفع و ضرر خود را به واسطه تلقی 
نمایند: 

اثبات برهان خداوند بر بند گان با بعشت رسل» از آنجاست که اکثر مردم بگونه‌ای آفریده 
شده اند که نمی‌توانند نفع و ضرر خود را بدون واسطه تلقی نمایند» زیرا استعدادات آنها یا 
ضعیف هستند که بوسیله اخبار رسل تقویت می‌شوند. یا در آنجا مفاسدی وجود دارد که 
نمی‌توان آنها را دفع نمود» مگر این که فشاری برخلاف دل بخواه آنها پیش بیاید. 

و آنچنان بودند که در دنیا و آخرت مواخذه گردند» پس لطف و عنایت الهی به هنگام 
جمع و جوربودن بعضی اسباب علوی و سفلی لازم کرد که به سوی ز کی‌ترین فرد قوم وحی 
بیاید تا آنها را به سوی حق هدایت و راهنمایی کند» و به راه راست آنها را فرا خواند» پس او 
در میان آنها مانند آقایی هست که برد گان او بیمار گردند» پس به بعضی از نزدیکان و 
خواص خویش دستور دهد تا آنها را برای خوردن دارو تحت فشار قرار دهد چه آنها 
بخواهند یا نخواهند» پس اگر او شخصی را بر نوشیدن دارو فشار دهد حق دارد» اما لطف 
کامل متقاضی این شد که نخست آنها را بفهماند که بیمار هستند و نوشیدن دارو به نفع‌شان 
می‌باشد» و کارهای خارق العاده‌ای انجام دهد تا اطمینان پیدا کنند که او راستگو است و نیز 
داروها را با قدری شیرینی آمیخته کند تا آنان اوامر را بر حسب بصیرت خویش انجام دهند و 
در انجام آنها راغب باشند. 

پس معجزات. اجابت دعا و امثال آنها اموراتی هستند خارج از اصل نبوت ولی در اکثر 


اوقات لازم آن هستند به ظهور پیوستن بزرگترین معجزات به سه سبب می‌باشد: 


یکی آن که آن شخص از مفهمین باشد؛ زیرا این سبب قرار می گیرد تا بعض حوادث بر 
او منکشف گردند و دعای او اجابت شود و در اثر آن برکاتی نازل گردند» و ب رکت عبارت 
است از مفیدتر بودن شئ مانند این که در خیال گروه مقابل بیاید که لشکر بسیار است پس 
شکست بخورند» و يا این که طبیعت در غذا آمیزش خوبی صرف نماید و مانند کسی باشد 
که دو برابر این غذا صرف نموده است» و یا این که در خود چیزه افزونی بیاید» بدینگونه که 
ماده هوایی به همین صورت درآید از آن جهت که قوه مثالی در آن حلول کرده باشد و 
امثال آن از اسبابی که شمارش آن مشکل است. 

دومی آن که ملااعلی روی ترویج امر آن» اجماع نماید» پس این لازم می گرداند تا به 
سوی او الهام‌هاء تحولات و تقریباتی پیش آید که از قبل معهود نبودند» پس این موجب 
نصرت دوستان و بی‌یار و مدد گذاشتن دشمنان قرار می گیرد و دستور خدا آشکار و ظاهر 
می گردد» اگرچه کفار ناراضی باشند. 

سوم این که بنابر اسباب خارجی حوادثی پدید آید. مانند مجازات گناهکاران و 
پدید آمدن حوادث بزرگی در فضا که خداوند آنها را معجزه‌ای برای او قرار دهد به اینطور 
که از قبل به آن خبر داده باشد یا مجازاتی بر مخالفت امر او مرتب گردد و با موافق قانون 


مجازاتی که او خبر داده باشد و یا امری دیگر شبیه این‌ها. 


اسباب عصمت: 

عصمت سه سبب دارد: یکی این که خداوند انسان را از شهوات رذیله پاک و صاف 
بیافریند بویژه در باره چیزی که به نگهداری و حفاظت از حدود شرعی بستگی دارد؛ دوم آن 
که حسن خوبی و قبح بدی و سرانجام آنها به او وحی گردند. سوم آن که خداوند در میان او 


و شهوات رذیله مانع قرار دهد والله آعلم. 


تفکر در مخلوق نه در خالق از سیرت انبیاست: 
باید دانست که سیرت انبیاء ‏ این نیست که مردم را به تفکر در ذات و صفات 


خداوند دستور بدهند» زیرا این درخور عموم مردم نیست. چنانکه رسول خدا #۶ می‌فرماید: 


۲۸۲ حجت الله البالغه 
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«َفْکروا في خلق الله ولا توا في الله» و نیز در باره تفسیر این آیه: # 


4 
سب 
فرمود: «لا فکرة في الرب» «نباید تفکر در ذات پرورد گار باشد» بلکه در باره تفکر در 


تکلم با مردم در حد عقل آنها از سیرت انبیاست: 

و نیز از سیرت انبیا ‏ این است که با مردم درخور فهم و عقل آنان صحبت می کنند» 
زیرا نوع انسان در اصل آفرینش حدّی از ادراک دارد که از ادراک حیوانات دیگر بالاتر 
است» مگر این که خلقتش ناقص باشد و او دارای علومی است که نمی‌توان به آن دسترسی 
پیدا کرد» مگر به صورت خرق عادت مانند نفوس قدسی انبیاء و اولیاء یا به ریاضت و 
تمرین‌های سخت که نفس او را برای د رک چیزهایی آماده کند که از قبل پیش‌بینی نکرده 
بود» یا به صورت تمرین قواعد علم حکمت و کلام و اصول فقه و امثال آن آنهم تا مدت 
طولانی. 

پس انبیاء 2# مردم را دستور نمی‌دهند» مگر در حد ادراک ساده آنها که در اصل 
خلقت» در وجودشان بودیعت گذاشته شده است» و به اموری که اسباب‌شان کم و خیلی کم 
اتفاق می‌افتند امر نفرموده اند. بنابراین؛ مردم را مکلف نگردانیده اند که خداوند را به 
تجلیات و مشاهدات و برهان و قیاس بشناسند و نه به این دستور داده اند که او را منزه از 
جمیع جهات بدانند؛ زیرا این نسبت به کسانی که به ریاضات اشتغال نورزیده و با علمای 
معقول تا مدتی آمیزش نداشته» و آنها را به راه های استنباط استدلال» وجوه استحسان و فرق 
بین الآشباه و النظاثر بوسیله مقدماتی که از نظر مأخذ دقیق می‌باشند و سایر چیزهایی که از 


مفاخرات اهل رأی علیه اهل حدیث می‌باشد. راهنمایی نکرده اند محال و ممتنع می‌باشد. 


(۱)- سورة نجم. آیة ۴۲ 


اشتغال به تهذیب نفس نیز از سیرت انبیاست: 

باشد» مانند بیان اسیاب جو از قبیل باران» کسوف. هالة» عجایبات نباتات و حيوانات» 
اندازه گیری سیر خورشید و ماه» اسباب حوادث روزمره داستان‌های پیامبران» پادشاهان» 
شهرها و امثال آنها مشغول نگردند البته کلماتی چند از این قبیل را که گوش به شنیدن آنها 
مانوس است و عقل آنها را می‌پذیرده در تذ کیر به آلاء الله و تذ کیر به ایام الله به صورت 
ضمنی آن هم به کلامی مختصر که بیشتر نادیده گرفته می‌شود و نیز به صورت استعاره» بیان 
می‌نمایند. بنابر همین اصل بود که وقتی رسول خدا 5 در باره حقیقت نقص و ازدیاد قمر 
پرسیدند خداوند از پاسخ به آن اعراض نموده فواید شهور را بیان فرمود: لک عن 

صد 

Ds e ê‏ . ی 

الاهلة قل هی مواقت للناس والحج 4 «درباره [فایده] هلالهای [ماه] از تو می‌پرسند» 
بگو: آنها برای مردم و [موسم] حج میعادهایی هستند» و بسیاری مردم که در اثر الفت با این 
فنون یا اسباب دیگر ذوق خود را از دست داده اند کلام انبیاء را بر غير محل خود حمل 


نموده اند واللّه أعلم. 
باب ۵۵ 
بیان این که اصل دین یکی است شرایع و مناهج» مختلف هستند 
دین یکی است: 
ا ب ا رف لب دا و ۳ 
خداوند فرموده است: شرع لکم من آلدین ما صی به نوحا والذی حيتا إليك وما 
صد 
ب 2 E HS‏ ۳ وا فا ار مس سر و ی و ت 
وَصَيسَا به إَِرَهِم ومُوسی وعیسی أن آقیبوا لین ولا تتَفرّقواً فیه4 . «از دين آنچه که 
نوح را به آن فرمان داده بود و آنچه که به تو وحی کرده‌ايم و آنچه که ابراهيم و موسی و 


(۱)-سورة بقره» آیة .۱۸٩‏ 


(۲)- سور شوری» آیهً ۳ 


۱۸۴ حجت اله البالغه 


عیسی را به آن فرمان داده بودیم برایتان مقرر داشت [با این مضمون] که: دین را بر پا دارید و 
در آن اختلاف نورزید» 

مجاهد می‌فرماید: «أَوْصَيْتَاك یا مُحَمَدُ واه دیا احدّا» و نیز خداوند فرموده است: 9وَان 
صد 


21 2 ۶ص و کو فص ها تور فقو کے 
مس و کب DE‏ < و گے جکر و 5 مرو ود / 
متکم امة و حدة نا رر فانقون ر فتقطعوا آمرهم یتم زبرا کل جزب 


بما لدم فرخون (ج4 ". «و این است امتتان که امّتی یگانه است و من پرورد گارتان 
هستم» پس از من پروا بدارید. ولی در میان خود کار و بارشان را دستخوش تفرقه و اختلاف 
کردند. هر گروهی به آنچه نزد خود دارند. شادمانند» 

یعنی آیین اسلامی آیین شماست. پس مشر کین» بهود و نصارا آن را تکه تکه کردند و نیز 
خداوند فرمود: کل جلت منکم شرعة نها جا . «برای هر یک از شما شریعت و 
راهی قرار داده‌ایم» 


هِِ سرو س وم 


این عباس فرموده است: «سَبیلا وَسنة» و نیز خداوند فرموده اشت: #لکل امة جعلتا 


رت ۶ 4 وم سم 
منسکا هم تاسکوه 4 ۰ 
اختلاف در شرایع و مناهج: 
باید دانست که اصل دین یکی است که انبیاء 2 اجماع دارند بر آن متفق بوده انده 
اختلاف تنها در احکام شرع و روش‌ها وجود دارد. 
تفصیل آن از این قرار است که انبیاء 4 بر توحید خداوند از روی عبادت. استعانت» 


منره‌دانستن او از آنچه شایان شان او نباشد» و تحریم تکذیب در اسماء ال و این که حق خدا 


(۱)-سوره مۇمنون» آبات ۵۲ و ۵۳ 
(۲)- سورۀ مائده» یه ۴۸. 


(۳)- سور حج» آیهة ۶۷ 


بر بند گان این است که از او چنان تعظیمی بجا بیاورند که در آن تفریط و کوتاهی آميخته 
نشود» و این که وجوه و قلوب خویش را به او بسپارند و به وسیله شعایر الله به او نزدیکی 
بجویند» و این که او تمام حوادث را قبل از بوجود آمدنش مقدر فرموده است. و این که او 
فرشتگانی دارد اوامرش او از او نافرمانی نمی کنند و هرچه او بفرماید آن را انجام می‌دهند» و 
او کتاب را بر هر کدامیک از بند گانش که بخواهد نازل می‌فرماید. و اطاعت خویش را بر 
مردم لازم و فرض می کند» و این که قيامت برحق است. و زنده‌شدن بعد از مرگ برحق 


است» بهشت و جهنم برحق هستند. 


انبیاء بر انواع بر اجماع نموده اند: 

و همچنین انبیاء بر انواع نیکی مانند پاکیزگی و طهارت» نماز» ز کات روزه» حج و 
تقرب جستن به سوی خدا به انجام نوافل از قبیل دعا؛ ذکر تلاوت کتابی که از جانب خدا 
نازل شده است اجماع نموده انده و همچنین اجماع کرده اند بر ترویج نکاح و حرمت زناء و 
برپاکردن عدالت بین مردم» تحریم ظلم و ستم» اجرای حدود بر جنایتکاران» و جهاد کردن با 
دشمنان خداء و کوشیدن در اشاعت و گسترش امر خدا و دین او» پس این‌ها اصل دین 
هستند. بنابراین» قرآن در باره حقیقت این‌ها بحث نکرده است الا ما شاء الله؛ زیرا این‌ها بین 
کسانی که قرآن به زبان آنان نازل گردید از مسلمات بشمار رفته بودند. 


اختلاف فقط در صورت این‌هاست: 

اختلاف تنها در صورت و قالب‌های آنها بوده مثلاً در شریعت حضرت موسی ام استقبال 
بیت المقدس در نماز لازم بود و در شریعت ما استقبال کعبه لازم است. 

در شریعت موسی ات کیفر زنا تنها رجم بوده و در شریعت ما رجم برای متزوج و جلد 
برای غیر آنست. 

در شریعت حضرت موسی ات کیفر قتل تنها قصاص بود و در شريعت ما قصاص و دية 


قرار گرفت. و همچنین است اختلاف در اوقات طاعات و آداب و ارکان آنها. 


۲۸۶ حجت الله البالغه 


خلاصه این که اوضاع بخصوصی که مبانی انواع نیکی و منافع محسوب می گردند به آنها 
شریعت و راه و روش می گویند. 
طاعات عبارت از اعمالی است که از هبأت نفسانی برمی خیز ند: 

بايد دانست که طاعاتی که خداوند به انجام آنها در تمام ادیان دستور داده است اعمالی 
هستند که از هیأت‌های نفسانی سرچشمه می گیرند» و در معاد به نفع نفوس و یا به ضرر آنها 
تمام می‌شوند» و این اعمال در حقیقت شرح و صورت همان هیأت‌ها هستند» لذا مدار و 
میزان» در اصل همان هیأتها می‌باشند» پس هر کسی که آنها را نشناسد نمی تواند اعمال را با 
بصیرت انجام دهد لذا بسا اوقات بر کارهایی اکتفا می کند که نمی‌بایست اکتفا شود» و 
گاهی بدون قراءعت و دعا نماز می‌خواند که بی‌سود می‌باشد. بنابراین» لازم است که آگاه 
کامل در دین باشد تا چیزهای مخفی و مشتبه را بوسیله علامات واضح و روشن دریافته 
منضبط کند و آنها را مانند امر محسوس درآورد تا هر دور و نزدیک بتواند آنها را جدا 
سازد» و بر آنها مشتبه نمانند تا از آنها خواسته شود. و بر آن» با حجت الهی بر حسب 
توان‌شان مواخذه گردند. 


گناه‌ها گاهی با غیر گناه مشتبه درمی آ بد: 
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بسا اوقات گناه‌ها با غیر گناه مشتبه می گردند» چنانکه مش کین می گفتند: نما بیغ 


مل لربُو " که داد و ستد مانند رباست. 

این در اثر کم علمی و یا در اثر غرض دنیوی است که بصیرت را فاسد کرده است. لذا 
نیاز پدید آمد تا علایمی مقرر گردد که گناه را از غیر گناه ممتاز سازد» و اگر اوقات مقرر 
نمی‌شدند بسیاری مردم نماز و روزه کمی را بسیار می‌دانستند و آن برای آنها دردی را دوا 


نمی کرد و بر حیله‌های آنها معاقبه‌ای صورت نمی گرفت. و اگر ار کان و شروطی برای آنها 


(۱)- سور بقره» ]2۵ ۲۷۵. 


تعیین نمی گردید» حیران و سرگردان می‌ماندند» و اگر حدودی مقرر نمی‌شد س رکش و 
طاغیان عبرت نمی گرفتند. 

خلاصه این که مکلف کردن عامه مردم بدون تعیین اوقات. ا رکان» شروط عقوبات؛ 
احکام کلی و غیره کامل نمی‌شد. 


میزان تشریح: 

اگر شما بخواهید که میزان و مدار تشریع احکام را بدانید» پس روی حال پزشکك 
متخصص بیندیشید وقتی که می‌خواهد بیماران را معالجه نماید و آنها را به آنچه نمی‌دانند 
خبردار کند و به چیزهایی آنها را مکلف بگرداند که دقفا از آنها آگهی نداشته باشند که 
جکر وروی ظطتابت فخ اعشماد نموده آنهتا زا سای امور فی قزار سی دهم سا 
قرمزشدن پوست بدن و بیرون آمدن خون از له دندان‌ها را بجای فشار خون قرار می‌دهد» و 
چگونه به نیروی بیماری و سن مریض و مسکن و موسم و فصل می‌نگرد و به نیروی دارو 
می‌نگرد» پس حدس می‌زند که این مقدار دارو مناسب به وضع مریض است پس او را بر 
استعمال آن مقدار دارو مجبور می‌کند. و گاه وقتی قانون کلی می‌سازد» مثلاً مظنه را بجای 
سبب مرض قرار می‌دهد» و استعمال این مقدار دارو را بجای ارا مرض تغییر هات فاسد 
مار قرآر ام وکیا من کون و و هر کس و شاه وتا هاش نون 
بیرون می آید او باید شربت عناب یا آب عسل ناشتا (قبل از این که چیزی بخورد) بنوشد و 
اگر کسی این کار را نکرد او بر شرف هلاکت قرار گرفته است. و می گوید: هر کسی از فلان 
معجون بقدر یک مثقال بخورد فلان مرض از او برطرف می‌شود» پس این بطور قاعده کلی 
از او نقل می گردد و بر آن عمل می‌شود» سپس خداوند نفع زیادی در آن پدید می آورد. 

و همچنین بیندیشید بر حال پادشاه حکیمی که به فکر اصلاح کشور و نظم لشکر قرار 
گرفته است که چطور به سرزمین‌های کشاورزی و زحمت کشاورزان می‌اندیشد» خراج» 
عشر و مالیات مقرر می کند. و چگونه هیأت‌های محسوس و قراینی را بجای اخلاق و ملکاتی 


قرار می‌دهد که باید در وجود افراد قشون و دست اندر کاران باشند» پس آنها را موافق به 


این» مواخذه می‌نماید. و چگونه به نیازمندی‌ها می‌نگرد که چگونه باید برآورده بشوند و به 
دولت مردان و کثرت آنها می‌اندیشد که چگونه باید روی پست و مقام‌های دولتی گماشته 
شوند» به حال آموز گار بچه‌ها بنگرید که می خواهد آنها تعلیم و تربیت کند. و به حال آقا 
بنگرید که چگونه غلامان و چاکران خود را تربیت نموده آنها را برای کارها مقرر می کنند» 
حالانکه کود کان و نیز نوکران از حقیقت مصلحت آگهی ندارند و برای انجام کارهای مقرر 
آماد گی ندارند» بلکه برای خالی کردن شانه از زیر بار» بهانه‌ها و عذرهایی بکار می‌برند» اما 
آموزگار یا آقا چگونه گمان وقوع رخنه‌ای را پیش از وقوع در نظر گرفته برای جلو گیری از 
آن می‌اندیشند» و به چنان روش و طریقه‌ای آنها را مخاطب قرار می‌دهند که شبانه روز آن را 
وظیفه خود بدانند و از انجام آن چاره‌ای نداشته باشند و به هدف برسندء چه متو جه باشند یا 
تا 

خلاصه این که هرکسی که اصلاح گروهی را به عهده بگیرد که استعدادات گوناگونی 
داشته باشند و از خود نسبت به آن بصیرت و آ گهی نداشته باشند و نه برای آن خواهش و 
رغبتی داشته باشند» مجبور می‌شود که برای آنان اوقاتی مقرر کند و اوضاع و هیأت‌هایی 
متعین نماید که در مواخذه و مطالبه آن را اساس قرار بدهد. 


هر گاه خداوند بعئت رسولان را در نظر بگیرد امر خود را به سوی آنها وحی 
می کند: 

باید دانست که وقتی خداوند با بعشت انبیاء 2 خواست تا مردم را از طلمات و 
تاریکی‌ها به سوی نور و روشنی بیاورد. امر خود را به سوی آنان وحی نمود ونور خود را 
برای آنها القا کرد و در وجود آنها رغبتی ایجاد نمود که به اصلاح جهان بکوشند» و تحقق 
رهنمایی قوم در آن مدت وابسته به امور و مقدماتی بود که در حکمت خداوند لازم بود که 
همه آنها در ضمن اراده خداوند نسبت به بعثت انبیاء 222 مضمر باشند» و واجب گردانیدن 
اطاعت رسولان و منقادشدن برای آنها زمینه‌ای باشد برای فرض‌شدن مقدمات اصلاح؛ و 


هرآنچه در عقل یا عادت بدون دیگری کامل نمی گردد» پس در مجموع بعضی از آنها منجر 


به دیگری خواهد شد بر خدا چیزی مخفی نیست و در دين خداوند شوخی وجود ندارده 
پس چیزی که بغیر از نظایرش مقرر می‌شود وابسته به حگم و مصالحی است که آگاهان در 
باب ۵۶ 
اسباب نزول شرایعی که مختص به زمان یا فومی هستند 
نزول شریعت در قرن و قومی مخصوص: 
و رز ص ار ۳ 4 سر 
و اصل در این» قول خداوند است که می‌فرماید: کل الطعام ڪان حلا لبي 


2 ا ری > 3 ا ۳ 5 قل رز 2 
اسرتویل الا مارم سرتییل عل تسين فل آن رل الورة قل فاتوا بالكوَرَنة 


ردو 


i ۰‏ ۱ 2 "۳ ےت سر 
فاتلوها ٍن کشم صدقیرت (5). «همه خوردنیها برای بنی اسرائیل حلال بود مگر 
آنچه یعقوب پیش از آنکه تورات فرو فرستاده شود بر خودش حرام کرده بود. بگو: اگر 


راستگویید تورات را بیاورید و آن را بخوانید» 


سبب تحریم گوشت شتر بر بنی اسرائیل: 

تفسیرش از این قرار است که حضرت یعقوب اقث به مرض شدیدی مبتلا گردید» پس 
بر خود نذر کرد که اگر خداوند او را از این مرض شفا بخشد. پسندیده‌ترین غذا را بر خود 
حرام خواهد کرد پس وقتی که شفا یافت گوشت و شیر شتر را بر خود حرام قرار داد سپس 
فرزندانش در این باره به او اقتدا نمودند و بر این مدت قرنها گذشت تااین که در نفوس 
خود نسبت به حق انبیاء 2# کوتاهی کردند و در نظر گرفتند که به مخالفت از آنها اقدام به 


خوردن نمایند آنگاه تورات نازل گشت و حرمت آن را تایید نمود» وقتی که رسول خدا 4 


(1)-سورة آل عمران» آ يه 1۳ 


۳۹۰ حجت الله البالغه 


اعلام نمود که او بر آیین حضرت ابراهیم است. بهود گفتند که: او چگونه بر آي بین ابراهیمی 
است در صورتی که گوشت و شیر شتر می‌خورد. خداوند این اعتراض آنها را رد نمود که 
هر خوراکی در اصل حلال بود؛ و حرمت شتر در حق بهود به خاطر عارضه‌ای بود» پس 
وقتی که نبوت در بنی اسماعیل به ظهور پیوست و آنان از این عارضه بدور بودند رعایت آن 
بر آنها لازم قرار نگرفت. 


ترس پیامبر لذ از این که سنت فرض قرار داده شود: 

رسول خدا ی در باره نماز تراویج فرمود: «ما ّل بكم الذی ریت ۱ 
خشیث ان بحتب لیم ول کتب عَلیْحم ما ففثم به فصلوها ايها لاس فى بيو کم» «بشما 
حالتی بود که در این چند شب. متوجه رفتار شما شدم و نماز خواندنتان را دیدم. هراس 
نمودم که به شما فرض نشود و اگر فرض میگردید به آن پایبند نمی شدید» پس ای مرده! 
در خانه هایتان نماز بخوانید» پس رسول خدا #5 از ا ین که آن را در میان خود گسترش دهند 
جلو گیری نمود تا که از شعایر دین قرار نگیرد» سپس معتقد گردند که ترک آن کوتاهی در 
حق خداوند است» پس بر آنان فرض گردد. 

و همچنین قول رسول خدا # که فرمود: «آغظع المسلمین جُزمًا من سال عن شیي فخرم 
لجل مَسّیه» «در میان مسلمانان بزرگترین مجرم آن است که در باره چیزی سؤال کند» پس 
بخاطر سالش آن چیز حرام گردد». 

و نیز فرموده است: «نْ ٤‏ پراهيم رم مَك وَدَعَا لها وحرْنتٌ ث الْمدینَةٌ گمَا حه حرَم راهيم مه 
وَدعَث لها فی مُدّا وَصَاعِھا ملی ما دعا ِبْرَاهيملمَکةٌ» «بدرستی که ابراهیم مکه را حرام قرار 
داد و برای آن دعا کرد» و من نیز مدینه را حرام قرار دادم همانند این که ابراهیم مکه را حرام 
قرار داد و دعا کردم برای مد و صاعش مانند دعای ابراهیم برای مکه». 

و نیز آن حضرت تا در پاسخ به کسی که از او در باره حج سؤال کرد که «آهو في کل 
عام» «آیا حج در هر سالی واجب است؟» فرمود: «لَؤ فلت نعم لوحت ولو وَجَبَتْ لم تَقُومُوا 


با ولو لَمْ توما بها غبْتم» «اگر بگویم بله واجب می گردید و اگر واجب گردد انجامش 


نمی‌دادید و بدین سبب معاقبه می‌شدید». 


شرایع پیامبران بنا به مصالح و اسبابی. مختلف شدند: 

باید دانست که اختلاف شرایع انبیاء له مبتنی بر چند سبب و مصالح است. و این از 
آنجاست که شعایر الله به این خاطر شعایر قرار گرفتند که برای آنها آمادگی وجود داشت. و 
در مشروعیت مقادیر وضع مکلفین و عادات آنها ملاحظه می گردد. 

چون طبیعت قوم نوح الث در نهایت قوت و شدت قرار گرفته بود چنانکه خداوند به آن 
آگهی داده است لازم بود که برای همیشه دستور روزه به آنها داده شود تا با شدت حیوانیت 
آنان مبارزه گردد» و چون طبیعت این امت ضعیف است از آن باز داشته شدند» همچنین 
خداوند اموال غنیمت را برای گذشتگان حلال قرار نداده بود و چون ضعف ما را ملاحظه 
فرمود آنها را برای ما حلال گردانید. وچون هدف انبیاء 2 اصلاح آن چیزی است که 
پیش مردم وجود دارد از قبیل منافع و نیازهاء لذا برخلاف مألوفات آنها دستور داده نخواهد 
شد الا ما شاء الله» و مظان مصالح به اختلاف عادت و زمان مختلف می‌باشد. بنابراین» جایز 
است که نسخ واقع شود و این به آن طبیبی می‌ماند که می‌خواهد طبایع را یکنواخت و 
معتدل نگاه دارد» لذا نسخه‌های او بر حسب اختلاف اشخاص و زمان مختلف می‌باشند» پس 
به جوانان دستوراتی می‌دهد که برای پیرمردان نمی‌دهد. در تابستان دستور می‌دهد که در 
فضا بخوابند» زیرا مظنه اعتدال در آن هست. و در زمستان دستور می‌دهد که در اتاق 


کسی که با اصل دین و اسباب اختلاف آشنایی دارد در نظر او تغییر و تبدیلی 
وجود نخواهد داشت: 

پس هرکسی که اصل دین و اسباب اختلاف مناهج را شناخت پیش او تغییر و تبدیلی 
وجود ندارد. بنابراین» شرایع به سوی ملت‌ها منسوب گردیده انده و سرزنش‌ها به آنها ب رگشته 


است» زیرا بنابر استعدادی که داشتند مستحق آن گردیدند» و به جدیت سوال آنها را به زبان 


۲۹۲ حجت الله البالغه 


وو 


] EE E 
کل جزب یمّا دم فرخون 412" ِ . «در میان خود کار و بارشان را دستخوش تفرقه و‎ 
اختلاف کردند. هر گروهی به آنچه نزد خود دارند. شادمانند»‎ 

بنابراین» برتری امت پیامبر 5 ظاهر گردید که سزاوار تعیین جمعه گردیدند» زیرا ناخوان 
بودند که از علوم مکتسبه چیزی نداشتند. و يهود سزاوار شنبه گشتند» زیرا عقیده داشتند که 
آن روزی است که خداوند در آن از کار آفرینش فراغت يافته است. و آن بهترین روزی 
است برای عبادت» حالانکه همه به دستور و وحی الهی می‌باشند؛ پس شرایع مانند احکام 
عزیمت هستند که نخست به آنها دستور داده می‌شود» سپس در آنجا عذرها و تنگناهایی 
پدید می‌آید که رخصت برای آنها در نظر گرفته شود بسا اوقات بعضی از سرزنش‌ها متوجه 
آنها می گردد. زیرا خودشان خواهان وجوب آن گردیده اند. چنانکه خداوند می‌فرماید: 
ات له لا یر ما بقوم حى یعیرواً ما بأنفیپج۳4. «خداوند آنچه را که قومی د 
خود دارند د گر گون نمی‌سازد تا وقتی که آنچه را در ضمیر خود دارند. د گر گون سازند» 

و رسول خدا ي فرموده است: «ما ریت من نَاقصّات عقل ودین دعب للب الرَجْلِ الخازم 
من اخدَاکُنٌ» «از ناقصات عقل و دین کسی را که فکر و اندیشه مرد توانمند را از بین برد 
مانند شما زنان ندیده‌ام» سپس نقصان دین آنها را چنین توضیح داد: «آرآیت آنها إذا خاضت 
لَم بصَلّ؛ ول تصَمْ» «مگر ندیدی وقتی که در حالت حیض قرار می گیرد. نماز و روزه بجای 


نمی آورد «. 


اسباب نزول مناهج به صورت ویژه: 


(۱)-سوره مۇمنون» آي ۵۳. 


(۲)-سوره رعد» ايه ۱. 


باید دانست که اسباب نزول مناهج در صورت خاصی. زیاد می‌باشند اما به اعتبار نوع بر 
دو قسم اند: 

یکی: مانند امر طبیعی است که موجب قرار گرفته است که آنان مکلف به این احکام قرار 
گیرند» پس همه افراد انسان طبیعت و حالی دارند که آن را از بنی نوع خود به ارث برده اند؛ 
و آن مکلف‌بودن آنها به احکام را واجب قرار داده است. 

و همچنان که کور مادرزاد رنگ‌ها و صورت‌ها را در خزانه خیال خود ندارد؛ و در آنجا 
فقط الفاظ و ملموسات و امثال آنها وجود دارند» پس وقتی که او از غیب. علمی تلقی نماید» 
چنانکه در خواب يا واقعه‌ای اتفاق می‌افتد» پس این علم او به صورتی مجسم می گردد که در 
خزانه خبال او وجود دارد نه به صورت دیگری. 

و همچنانکه یک شخص عرب که غیر از زبان عربی با زبان دیگری آشنا نباشد ه رگاه 
علمی در نشأت الفاظ برای او مجسم گردد» پس آن در لغت عرب برای او مجسم می‌شود نه 
در لغت دیگری. 

و همچنان که آن شهرهایی که در آنها فیل یافته می‌شود. هرگاه شیطان در شکل حیوان 
کریهه المنظری در خیال او بیاید در صورت فیل برای او مشاهده می‌شود اما در مناطق دیگر 
خیر» و آن مناطقی که بعض چیزها در آنجا بز رگ قرار می گیرند و بعضی غذاها لذیذ و 
لباس‌های عمده در آنجا وجود دارند برای اهل آنجا نعمت و انبساط ملایکه به همان شکل 
دیده می‌شونده اما در مناطق دیگر خیر. 

و همچنان که شخص عرب که به سوی انجام کاری متوجه است وقتی لفظ «راشد یا 
نجیح» را بشنود این برای او بر حسن انجام آن کار دلالت می کند. ولی برای غیر عرب خیر» 
و برخی از این نوع» در احادیث وارد شده است. پس همچنین در شرایع» علومی در نظر 
گرفته می‌شوند که پیش آن قوم خزانه می‌باشند و عقاید و عاداتی معتبر می‌باشند که بین آنها 


وتو ی وازن وان پم آنها ران یداش کد که رن وکاک ارک می شود 


۳۹۴ حجت الله البالغه 


بنابراین» حرمت گوشت و شیر شتر بر بنی اسرائیل نازل گردید و بر بنی اسماعیل نازل 
نگردید. بنابراین» پاک و کثیف‌بودن هر غذایی به عادات عرب واگذار گردید. بنابراین» 
نکاح خواهرزاده بر ما حرام قرار گرفت و بر بنی اسرائیل خیر؛ زیرا آنان خواهرزادگان را از 
طایفه پدر می‌دانستند که با آنها هیچگونه آمیزش و ارتباطی نداشتند و آنها به منزله اجنبی 
تلقی می گشتند» برخلاف عرب‌ها. 

و بنابراین» پختن گوساله در شیر مادرش برای آنان حرام بود و برای ما حرام نسیت؛ زیرا 
دانستن این که این تغییری برای خلق خدا و مخالف تدبیر خداست که آنچه را خداوند برای 
نشو و نما گوساله آفریده است سبب تجزیه و تحلیل جسم و ترکیب آن قرار گرفته است در 
ذهن يهود رسوخ داشت و در میان آنها مروج بود. 

عرب‌ها از این علم خیلی دور بودند» حتی اگر به آنها القا می‌شد نمی‌توانستند آن را 
د رک نموده بفهمند. و نمی‌دانستند که مدار مناسب به این حکم چیست. و آنچه در نزول 
شرایع اعتبار دارد تنها علوم و حالات و عقاید موجود در سینه‌ها نیستند؛ بلکه معتبرتر و بهتر 
آن اموری است که مردم بر آن نشو و نما یافته اند و عقل‌ها آنها را پذیرفته اند» اگرچه آنها را 
دانسته یا ندانسته باشند. چنانکه می‌بیند که در علاقات یک چیزی به صورت دیگری متمشل 
می‌شود. مثلاً جل و گیری از سَحّری خوردن به مهرزدن روی دهان تعبیر می‌شود؛ زیرا مهرزدن 
مانند منع کردن است چه آن را استحضار داشته باشند یا خیر. 

حق خداوند بر بندگان این است که تعظیم او را بجا بیاورند» و به هیچ وجه برخلاف امر 
او قدم برندارند» و واجب در میان مردم این است که مصلحت الفت و همکاری را برقرار 
نمایند. و کسی به دیگری اذیت و آزاری نرساند. مگر این که به مصلحت کلی در آن باشد. 

بنابراین» اگر کسی با زنی عمل جنسی انجام داده و پنداشته باشد که او بیگانه‌ای است که 
چون بین او و خداوند حجاب برقرار است این عمل او جسارتی به بار گاه خداوند مسحوب 
می‌شود؛ اگرچه فی الواقع آن زن همسرش هم باشد؛ زیرا او بر حسب پندار خویش برخلاف 


امر خداوند قدم برداشته است. 


اما اگر کسی با زنی عمل جنسی انجام داده می‌پندارد که او همسر خودش هست. او در 
نزد خداوند معذور قرار داده می‌شود. 

و آن کسی که به روزه گرفتن نذر کرده است بر حسب نذرش باید وفا نمایده ولی کسی 
که نذری نکرده است وفایی بر او لازم نیست» و کسی که در باره دين برای خود تشدد قایل 
باشد موافق به آن مأخوذ می گردد» سیلی‌زدن به یتیم جهت تأدیب خوب است و از روی 
تعذیب گناهی به حساب می آید» کسی که کاری به اشتباه و خطا یا از روی فراموشی انجام 
دهد در بسیاری از احکام مورد عفو قرار می گیرد» پس این اصل را علوم و عادات مخفی و 
ظاهر قوم تلقی می‌نماید و شرایع موافق به آن برایش متعین می گردند. 

باید دانست که بسیاری عادات و علوم مخفی به گونه‌ای است که عرب و عجم بلکه تمام 
ساکنان مناطق معتدل و صاحبان مزاج‌های قابل اخلاق فاضله» روی آن اجماع و اتفاق دارند 
مانند انددوهگین‌شدن برای مرده» نرم دل شدن به آن» افتخا رکردن به حسب و نسب. خوابیدن 
بعد از گذشت یک چهارم و یا سوم از شب و مانند آن» و بیدارشدن به هنگام دمیدن سفیده 
صبح و غیره از آنچه ما در منافع بیان نمودیم» پس این عادات و علوم حق‌دارترند که معتبر 
قرار داده شوند» و پس از این عادات و عقایدی وجود دارد که ویژه آن کسی می‌باشند که به 
سوی ملت و قومی مبعوث شده باشد که آنها نیز معتبر می‌باشند و خداوند برای هرچیز قدری 
مقرر کرده است. 

باید دانست که بسا اوقات نبوت تابع آیین گذشته قرار می گیرد» چنانکه خداوند 
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۳۹۶ حجت الله البالغه 


رازش این است که بسیاری از ملت‌ها و اقوام قرن‌ها می گذرد و متدین به دین و آیین 
می‌باشند و تعظیم شعایر آن را بجا م ی آورند» و احکام مشهور آنچنان گسترش می‌یابند که 
جزء بدیهیات اولی قرار می‌گيرند که نمی‌توان آنها را انکار نمود» پس نبوت دیگر پشت سر 
آن می آید تا کجی‌های آن را راست و مفاسد آن را اصلاح نماید. بعد از آن که روایت و 
نقل‌ها از پیامبر گذشته اختلاف و آمیزش يافته است» پس احکام مشهور را تلاش و جستجو 
می کند» آنچه صحیح و موافق به قوانین سیاست ملی باشد آن را بجا گذاشته جهت عمل بر 
آن دعوت می‌نماید. و آنچه مورد تحریف قرار گرفته باشد آنها را بقدر نیاز تغییر می‌دهد. و 
آنچه سزاوار است که بر آن چیزی افزایش بابد پس در آن می‌افزاید. و بسا اوقات آن نبی در 
مطالبات و خواست‌های خویش به آنچه در این صورت گفته می‌شود که این نبی تابع آیین 
فلان نبی یا از گروه و پیروان او می‌باشد. و بسا اوقات نبوت‌ها به اعتبار آیین‌هایی که این 
نبوت در آنها نازل شده است باهم مختلف می‌باشند. 

نوع دوم: از اسباب نزول مناهج به صورت خاص» آنست که به صورت امر عارضی و 
اتفاقی باشد» و این از آنجاست که اگرچه خداوند بالاتر از زمان است اما به وجهی از وجوه 
با زمان ارتباطی دارد. رسول خدا ی خبر داده است که خداوند پس از هر صد سالی حادثه 
بزرگی پدید می آورد» حضرت آدم و غیره از انبیاء 4 در حدیث شفاعت نسبت به چیزی 
از آن باب خبر داده اند چنانکه هریکی می‌گوید: «ذ زی تبَارك وتعالی قذ غضب ایو 
غضبّا لم یَفْضَب فبله مثله ولن یَعْصّب بَعْدَهُ مثله» «بدرستی که پرورد گارم امروز طوری 
غضبنا ک شده است که قبل از این نبوده و بعد از این نیز نخواهد بود». 

پس وقتی که جهان برای افاضه شرایع و تعیین حدود آمادگی پیدا کند حق جل و علی 
تجلی نموده دین و آیین بر آنها نازل می‌فرماید و در ملااعلی موافق به آن همت قوی و 
سرشاری پدید می‌آید» پس در این صورت کوچکترین سببی از اسباب عارضی کافی 
می‌باشد که در جود الهی را بزند «ومن دق باب الکریم انفتح» «و کسی در خداوند کریم را 


بزند باز می‌شود». 


و شما می توانید از فصل بهار عبرت بگیرید که کمترین درخت کاری و بذرافشانی در آن 
چنان اثر می کند که چندین برابر آن در اوقات دیگر آن تأثیر را نخواهد داشت. همت پیامبر 
و انتظار او برای چیزی» دعا و اشتیاق او و جستجو و تلاشش برای آن سبب بسیار قوی برای 
نزول قضا در این باره می‌باشد» وقتی که دعای آن حضرت ب سالی خشک را زنده می‌نماید» 
و بر گروه بز رگی غلبه و پیروزی پدید می آورد» و در غذا و شراب افزونی می آورد» پس در 
باره نزول حکم که روح لطیفی است که می‌توان به وجود امثالی در آن کمک گرفت چه 
شک و پنداری می‌تواند وجود داشته باشد. 

بنابراین اصل» مناسب است که استنباط نمود که پدیدآمدن حادنة بسیار بز رگی در آن 
زمان که پیامبر 4 با پیش آمدنش پریشان و سر گردان باشد مانند داستان تهمت حضرت 
عایشه» و سوال سایلی که به پیش پیامبر #5 مراجعه می‌نمود و به او گفتگو می کرد مانند 
داستان ظهار که پیامبر را در هم و غم انداخت. سبب نزول احکام قرار گرفته باعث 
واضح‌شدن حقیقت واقعه قرار گیرد. 

همچنین تأخیر نمودن ملتی از اطاعت و فرمانبرداری» اصرار ورزیدن بر گناه و معصیت و 
همچنین رغبت نمودن‌شان در چیزی و محکم چسبیدن به آن» و معتقد باشند که به هنگام 
ترک آن نسبت به خداوند تقصیر انجام داده انده این موجب می گردد که بر آنها تشدد بکار 
رفته» مرغوب» واجب و منفور حرام گردد. 

و امثال همه این‌ها در بارانیدن جود مانند انسان نیک قوی الهمتی هستند که در انتظار 
وقتی است که روحانیت در آن گسترش می بابد و سعادت تقویت می‌شود؛ پس آنگاه او با 
همت قوی خویش از خداوند می‌خواهد» پس در پذیرش خواسته‌اش تاخیری نخواهد شد» و 
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۲۳۹۸ حجت اله البالغه 


مومنان از چیزهایی مپرسید که اگر برای شما آشکار شود شما را اندوهگین کند» و اگر 
وقتی که قرآن فرو فرستاده می‌شود. از آن بپرسید. [سختی آن] برایتان آشکار خواهد شد». 

و اصل مورد پسند این است که اینگونه اسباب نزول کم باشند؛ زیرا مصلحت مختص به 
آن وقت و زمان» موجب نزول آن حکم قرار می گیرد که برای زمان‌های بعد مصلحت 
نمی‌باشد» بلکه سبب تنگنای بعدیها قرار می گیرد» از اینجاست که رسول خدا 4 سال کردن 
را نمی‌پسندید و می‌گفت: «ژونی ما نکم فاْما هك من فلکم بکثرة سُوَالهِمْ واختلافهم 

«مرا ترک کنید و به آنچه که شما را بر آن ترک کردم (بچسبید) بدرستی که امتان 
گذشته به سبب سوالات زیاد و اختلاف‌شان بر پیامبران‌شان به هلااکت رفتند». 

و نیز فرمود: «دْ آفظع الشنلمیق فى الفسلمین جرا من سأل عن شیء فَحرم لأَجَلٍ 
مسألنه». «در میان مسلمانان بز رگترین مجرم آن است که در باره چیزی سوال کند» پس 
بخاطر سوالش آن چیز حرام گردد». 

و نیز در خبر آمده است: «اگر قوم بنی اسرائیل هر نوع گاوی را ذبح می کردند 
فایت‌شان می کرد اما آنان تشدد بکار بردند روی آنها تشدد بکار برده شد» والله آعلم. 


باب ۵۷ 
اسباب موّاخذه بر مناهج 


آیا ثواب و عذاب بر مناهج مرتب می گردند: 

می‌خواهیم از شرایع و مناهجی بحث نماییم که خداوند متعال برای بند گانش مقرر کرده 
است که آیا ثواب و عقاب بر آنها آنچنان مرتب می گردد که بر اصول بر و اثم مرتب 
می گردد» یا این که فقط بر آن چیزهایی مرتب می گردند که مظنات و اشباح و قوالب 


گیرند؟ 


پس کسی که نماز وقتی از اوقات را ت رک نماید» ولی قلبش از خشوع و خضوع مملو 
باشد آیا با این ترک‌دادنش معذب می گردد؟ 

و کسی که نماز می‌خواند بگونه‌ای که ارکان و شروط آن را چنان بجا می‌آورد که 
فرضیت از عهدة او ساقط باشد. ولی هیچ چیزی از اخلاص و خضوع و خشوع قلبی را 
نداشته باشد و این عمل او از روی عقیده قلبی انجام نگیرد آیا به او ثوابی متعلق می گردد؟ 

در این بحث نیست که نافرمانی از منهج فساد بز رگی است؛ زیرا آن لگه‌ای در سنت 
راشده و کشایش دری از اثم و گناه است. و نیز خیانتی است برای جامعه مسلمانان و ضرری 
است برای محل و شهر و کشور مانند آن که دهانه رودخانه‌ای را به خاطر شهری ببندد و 
کسی بیاید در آن سد سوراخ ایجاد کند و خود را نجات داده اهل شهر را هلاک کند» بلکه 
بحث در آن چیزهایی است که به درونش برمی گردد از قییل غرق‌شدن در گناه یا در 


نیکی‌ها. 


در باره ترتب ثواب و عقاب اختلافی وجود دارد: 

پس همه صاحبان ادیان قایل بر این هستند که این‌ها فی نفسه مستوجب ثواب و عقاب 
هستند اما محققان و کسانی که در علم» رسوخی دارند و حواریون و اصحاب پیامبران علاوه 
بر مسئله فوق این را نیز درک نموده اند که باید این صورت‌ها و قوالب با اصول و روح‌شان 
خود مناسبت و ارتباطی داشته باشند. و عموم اهل ادیان و صاحبان شرایع به صورت اول 
اکتفاء می‌نمایند. 


حافظان شرایع به صورت اول | کتفاء می‌نمایند: 
که به دامن روح چنگ زده اند» و از قوالب و صورت‌ها فقط به این خاطر یاد می‌شود که 
معانی دقیق را بتوان تفهیم نمود و به اذهان نزدیکک گردانید» این تحریر مقام» موافق به مشرب 


۳۰۰ حجت الله البالغه 


حق آنست که اهل ادبان به آن قابل هستند: 

ولی من می‌گویم که: حق آنست که محققان اهل ادیان به آن قایل هستند» و توضیحش از 
این قرار است که شرایع» علل و اسبابی دارند که آنها را مشخص می‌نمایند و بعضی 
محتملات را بر بعضی ترجیح می‌دهند. 

و خداوند می‌داند که مردم نمی توانند به دین عمل کنند» مگر در صورت همین شرایع و 
مناهج» و می داند که این اوضاع مناسب هستند که مردم بر آن قرار گیرند» پس در روز ازل 
در صورت عنایت حق تعالی نسبت به قوم درج می گردند باز وقتی که جهان آماده شد تا 
صورت‌های شرایع بر آن افاضه گردند و صورت‌های مثالی در آن پدید آیند آنها را پدید 


آورد و افاضه نمود و امر آن ثابت گردید» این اصلی از اصول قرار گرفت. 


خداوند به ملاعلی الهام نمود که مظنات قایم‌مقام اصول باشند: 

باز وقتی که خداوند دروازةُ علم را بر ملااعلی گشود و به آنها الهام نمود که مظنات 
قایم‌مقام اصول هستند و مظنات صورت و مثال آنها می‌باشند و نمی توان قوم و ملت را بدون 
این‌ها مکلف گردانید» در بهشت اجماعی بر این منعقد گردید این مظنات به منزله لفظ هستند 
به نسبت حقیقت موضوع له آنهاء و صورت ذهنی هستند به نسبت حقیقت خارجی که از آنها 
گرفته شده اند و صورت تصوير هستند به نسبت کسی که نقاشی کرده تا ظاهر شوند و 
تصویری خطی هستند به نسبت الفاظ موضوع له؛ زیرا وقتی در هریکی از این‌ها بين الدال و 
مدلول علاقه قوی شده تلازم بدست بیاید و یکدیگر را به آغوش بکشند در هر مکان از 
اما کن ثابت می گردد که این همان است» سپس صورت این علم و یا حقیقت آن در 
مد رکات بنی آدم چه عرب و چه عجم نازل گردیده روی آن اتفاق نمودنده پس هیچ یکی 
را نمی‌بینی مگر این که در نفس او شعبه‌ای از آن مخفی است. و بسا اوقات ما آن را وجود 
شهبی برای مدلولش می‌نامیم و بسا اوقات برای این وجود آثار عجیب و غریبی می‌باشد که 
بر جستجوگر مخفی نخواهند ماند. و گاهی در شرایع بعضی از این چیزها ملاحظه گردیده 


اند. بنابراین» صدقه چ رک متصدق قرار گرفت و قباحت عمل در اجرت سرایت نمود. 
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وقتی خداوند رسولش را مبعوث نمود و او را به روح القدس تأیید کرد: 

سپس وقتی رسول خدا ی مبعوث گردید و به جبرئیل تقویت و تایید گردید. و در قلب 
مبار کش اصلاح ملت القا شد و برای جوهر روحش» در وسیعی به سوی همت قوی در باره 
نزول شرایع و صدور شخص‌های مثالی گشاده شد» پس روی این با منت‌های عزمش همت 
گماشت و برای موافقان دعا و برای مخالفان نفرین نمود» و بدون شک و تردید» همت‌های 
آنان هفت طبق آسمان را پاره خواهند کرد و آنان باران می‌طلبند در حالی که در فضا 
کوچکترین ابری نیست. پس ابرها مانند کوه‌ها برمی‌خیزند و باران می‌بارد» و آنان دعا 


می کنند» به دعای آنها مرده زنده می گردد. منعقدشدن رضا و سخط در بهشت مؤ کد 


لمکة وأا آذغو للمدیتة» «براهیم نبی و عبدش برای مکه دعا کرد و من برای مدینه دعا 
می کنیم». 


ملاعلی نبی را در امر و نهی تأیید می‌نماید: 

باز وقتی که این بنده بداند که خداوند او را به فلان و فلان کار دستور داده است. و این 
که ملااعلی پیامبر 4 را در آنچه امر و نهی می کند تأیید می‌نماید و بداند که فر و گذاشت از 
فلان امر و اقدام بر فلان امر جسارتی است بر شان خداوند و کوتاهی در بارگاه او تعالی 
است. بازهم دیده و دانسته بر آن کار اقدام نماید» پس این در اثر پدید آمدن پردة بز رگی از 
حجاب و کوتاهی کاملی است در ملکیت. و این ثابت می کند که نفس» مرتکب به خطا قرار 
گرفته است. و هرگاه او بر کار سنگینی اقدام نماید طبیعتش او را باز می‌دارد؛ اما نه به خاطر 
نشان‌دادن مردم» بلکه به خاطر تقرب به سوی خدا و رضاجویی او تعالی» پس این هم در اثر 
سرازیرشدن احسان بزرگی از سوی خدا و شکستن کامل حبوانیت است» و این یک نوع 
نیکی به اثبات می‌رساند» ولی آن کسی که نمازی را ترک می کند بايد از او دریافت که چرا 
آن را ترک نموده است؟ و چه چیزی او را وادار بر این کار کرده است؟ پس اگر در اثر 


فراموشی یا خواب يا جهل به وجوب آنست يا مشغولیت دیگری که چاره‌ای از آن نداشته 


۳۰۲ حجت الله البالغه 


است پس آیین و شریعت تصریح فرموده است که او گناهکار نیست» ولی اگر آن را ت رک 
کرد با وجود این که آن را واجب دانسته و فراموشی هم نکرده و اختیارش به دست خود 
اوست» پس این حتماً از رخنه‌ای است که در دین دارد و پردة شیطانی با نفسانی است که بر 
بصیرت او واقع شده است و به نفسش برمی گردد» ولی اگر کسی نماز می‌خواند و به ظاهر از 
عهد آنچه بر او واجب بوده است برمی آید. لازم است که باید تحقیق و بررسی نمود که آیا 
آن را از روی ریا و سمعة و یا از روی عادت قوم و ملت خوانده است و یا از روی تمسخر و 
شوخی خوانده است» پس در این صورت نیز شریعت تصریح نموده است که او فرمانبردار 
نیست. و این عمل او اعتباری نخواهد داشت. 

و اگر نماز را به خاطر تقرب |لی الله و از روی ایمان و احتساب و تصدیق به وعده الهی و 
تاتمیو و لتق اکا ا اسه م ما او یری را دو ای ود سود 
است اگرچه آن به قدر سر سوزنی باشد. 

و آن کسی که شهری را ویران کرده تنها خود را نجات دهد. پس ما نمی‌پذيريم که او 
خود را نجات داده است؛ زیرا در آنجا ملایکه‌ای وجود دارند که با نهایت همت در حق 
کسی دعا می کنند که در پی اصلاح عالم و یا در پی ویران کردن آن است» و حتماً دعای 
آنها دروازه جود الهی را می‌زند و سبب می‌شود تا به یک صورتی پاداشی نازل گردد بلکه 
در آنجا خداوند توجه و عنایتی به مردم دارد که این را لازم کرده است. اما چون درک آن 
مخفی است ما دعای ملایکه را عنوانی برای آن قرار دادیم واللّه أعلم. 

باب ۵۸ 
آسرار الحکم والعلة 
رضا و سخط خدا نست به اعمال بند گان حکم نام دارد: 
باید دانست که بند گان یک سری کارهایی دارند که خداوند به خاطر آنها راضی خواهد 


شد» و یک سری کارهایی دارند که به خاطر آنها ناراضی خواهد شد. و یک سری کارهای 
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دیگری دارند که از انجام آنها نه راضی می‌شود و نه ناراضی؛ پس حکمت بالغ و رحمت 
کامل او خواست تا که انبیاء 4 به سوی آنها مبعوث گردند و آنها را به زبان خودشان خبر 
بدهند که با اینگونه کارها رضا و خشنودی خداوند و با اینگونه کارها نارضایتی او متعلق 


می گردد و دسته اول از کارها مطلوب و دسته دوم منهی عنه می‌باشد و در بقیه مختارند تا 


م 


که اهلگ من هلک عن بَيََو یخی مُن خی عن بيد «تا کسی که نابود شده 
است. از روی دلیل نابود شود و کسی که زندگی یافته است از روی دلیل زنده ماند» متحقق 
گردد. 

پس وابسته‌شدن رضا و سخط به کاری» و بودن چیزی به گونه‌ای که مطلوب یا منهی عنه 


باشد و یا در آن اختیاری باشد را حکم می گویند. 


طلب‌نمودن خداوند از کاری با ترک آن, مقتضی ثواب و عقاب است: 

و مطلوب‌بودن فعل بر دو قسم است: م زکد که به انجام آن رضا و به ت رکش عقاب واقع 
می‌شود. و غير م کد که بر انجامش ثواب و رضا متعلق می‌شود امابر ت رکش سخط و 
گناهی عاید نمی گردد. 

و همچنین منهی عنه نیز بر دو قسم است: م کد که از خودداری بر آن رضا و ثواب متعلق 
می گردد و بر انجامش سخط و گناہ لازم می گردد و غیر مؤ کد که بر خودداری از آن ثواب 
و رضا تعلق می‌گیرد ولی بر انجامش سخط و گناهی لازم نمی گردد و این را با الفاظ طلب 
و منع طبق محاوره و عرف مقایسه باید کرد هر قسمی از نظر سرایت رضا و غضب بر دو 
قسم است: و این تقسیم‌بندی امری است طبیعی که راه فراری از آن نیست. 


احکام پنج تا هستند: 
بنابراین» احکام پنجتا می‌باشند: واجب» مندوب» مباح» مکروه و حرام؛ و آنچه در 
مخاطبات مردم انجام می گیرد امکان ندارد هر حالت مکلفی را جداگانه در نظر گرفت؛ زیرا 


(۱)- سورة انفال» یه ۴۲. 


آنها منحصر نمی‌باشند و مردم نمی توانند آنها را بداننده لذا لازم است که آنچه مردم به آن 
مخاطب قرار می گیرند» قضایای کلیه باشند که به عنوان یک وحدت شامل کثرت‌ها گردند» 
تا بدین شکل بتوان آنها را درک نمود و با دانستن آنها احوال آنها را بتوان دانست. و شما 
می گردند مثلاً نحوی می گوید: «الفاعل مرفوع» پس شنونده این قول او را از بر می کند و از 


آن حال زید و عمرو را در این گفتار: «قام زید وقعد عمرو» می‌شناسد. 


این وحدتی است که مدار حکم قرار می گیرد: 
و همچنین در بقیه امور» و این وحدت که شامل کثرت‌هاست علت می‌باشد که مدار 


حکم بر آنست» و آن بر دو قسم است: 


قسم اول در نظرگرفتن حال خود مکلفین است: 

یکی آنست که در آن حالتی در نظر گرفته می‌شود که در مکلفین دیده می‌شود ولی 
نمی تواند به صورت دایم و هميشه که لحظه‌ای از آن جدا و منفک نگردد تا مکلف‌بودن 
آنها به مضمون خطاب را به صورت متداوم قرار داد باشد؛ زیرا نمی‌توانند از عهدۀ آنها 
برآیند. بجز در تکلیف بالایمان لذا لازم است که حالت مرکبی را در نظر گرفت که از 
صفت لازم مکلف باشد که به آن مخاطب قرار می گیرد» و از هیأتی که گاه وقتی بر او 
عارض می‌شود. و این فسم بیشتر در عبادات می‌باشد. 

و این هیأت عارضی يا به صورت وقت می‌باشد» و یا به صورت استطاعت میسره» و یا به 
صورت مظنه‌ای حرجی و يا به صورت اراد چیزی و امثال این‌هاء چنانکه شارع می گوید: 
هرکسی که در حال عقل و بلوغ وقت نماز را دریابد» واجب است که نماز بخواند» و 
هر کسی که ماه مبا رک رمضان را در حال عقل و بلوغ و قدرت دریابد. واجب است که 
روز آن را بگیرد» و هر کسی که صاحب ملکی دارای نصاب باشد که سالی بر آن بگذرد 
لازم است که ز کات آن را ادا نماید» و هرکسی که مسافر باشد اجازه دارد نماز را قصر 
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بخواند و روزه افطار نماید» و هر کسی می‌خواهد نماز بخواند و وضو نداشته باشد بايد وضو 
بگیرد» در اینگونه امور بسا اوقات صفاتی که در اکثر امور معتبر می‌باشند ساقط می گردند و 
تنها صفتی می‌ماند که بعضی امور از بعضی دیگر ممتاز می گردند. لذا علت قرا رگرفتن آنها 
نادیده گرفته می‌شود» پس می گویند: علت نماز رسیدن وقت و علت روزه رسیدن ماه رمضان 
می‌باشد» و بسا اوقات شارع برای بعضی از این اوصاف اثری در نظر می گیرد چنانکه 
جلوانداختن ‏ ز کات را برای یک سال تا دو سال برای صاحب نصاب جایز می‌داند نه برای غیر 
صاحب نصاب پس فقیه برای هر حقداری حقش را خواهد داد که بعضی را وابسته به سبب و 


بعضی دیگر را وابسته به شرط قرار می‌دهد. 


قسم دوم آن حالتی است که فعل بر آن واقع می‌شود. یا ملابس می گردد: 
قسم دوم آنست که در آن حالتی در نظر گرفته می‌شود که بر آن فعل واقع می‌شود یا فعل 
به آن ملابس می گردد» و آن یا صفت لازمه اوست چنانکه شارع می گوید: نوشیدن شراب؛ 
خوردن خوکک» خوردن هر نیش‌دار از درندگان و صاحبان چنگ از پرندگان» و نکاح 
مادران حرام است و یا صفتی است که گاه وقتی پیش می‌آید. چنانکه خداوند می‌فرماید: 


۳9 
2 


والتارق والسارقة فاقطعوا أیدیهما 4 «که دست دزد را چه مرد باشد و چه زن ببرید» 
۲ ص رز ره و ای ان 4 ین او فا 02 
و می‌فرماید: 9الرَايِيَة والرانی فاجلدواً کل و حد ما مِأئة جلدق4" «که زانی را چه زن 
باشد و چه مرد صد تازیانه بزنید». 
بسا اوقات دو حالت یا بیش از آن را که فعل بر آنها واقع می‌شود. یکی قرار می‌دهند 
چنانکه شارع می گوید: «زانی محصن را سنگسار کنید و غیر محصن را تازیانه بزنیدم و 
گاهی حال مکلف را با حالی که فعل بر آن واقع می‌شود جمع می‌نمایند» چناکه شارع 


می گوید: «طلا و ابریشم برای مردان امت حرام است نه برای زنان آن». 


(۱)- سورۀ ماثده» ۳۸ 


()- سور نور» آي ۲. 


رضا و سخط وابسته به افعال بنا به سبب است: 

و در دين خدا شوخی نیست. پس رضا و سخط خداوند که وابسته به این افعال هستند 
مبتنی بر سببی می‌باشند. و این از آنجاست که در اوصاف مشخصی هست که در حقیقت 
رضا و سخط وابسته به آنهاست و آنها بر دو قسم هستند: 

یکی: از آنها نیکی و بدی و منافع و ضایع‌نمودن آنها و امثال آنهاست. 

دوم: آنچه به مناهج و شرایع از قبیل مسدودنمودن درواز؛ تحریف و دوری از تسلسل و 
امثال آنهاست. و دارای محل‌ها و لوازمی هستند که با هدف به آنها تعلق پیدا کرده و به خاطر 
توسع رضایت و نارضایتی به آنها نسبت داده می‌شود. 

مانند آنچه گفته می‌شود که علت شفا بکا رگیری داروست. ولی در حقیقت علت. 
پخته‌شدن اخلاط و بیرون‌انداختن آنها که به دنبال بکا رگیری دارو انجام می گیرد. 

و گفته می‌شود: علت تب نشستن در آفتاب است و گاهی حر کت خسته کننده و گاهی 
خوردن غذای گرمی می‌باشد. حالانکه در حقیقت علت» گرم‌شدن اخلاط است که در حد 
ذات خود یکی است. ولی راه‌هایی به سوی آن و صورت‌هایی دارد. 

اما مردم عمیق‌بین بر اصول اکتفاء نموده راه‌ها و محل‌ها را نادیده می گیرند» برخلاف 
عوام» و شرع به زبان جمهور نازل شده است. 
واجب است که علت حکم صفتی باشد که جمهور به آن آشنا باشند: 

لذا لازم است که علت حکم چنان چیزی باشد که عامه مردم آن را بشناسند و حققت آن 
و وجود از عدمش بر آنان پوشیده نماند» و مظنه اصلی از اصول قرار گیرد که رضا و سخط 
به آن وابسته است» يا از آن جهت که منجر به آنها و یا مجاور آنهاست. مانند نوشیدن شراب 
که مظنة مفاسدی است که سخط به آن وابسته است از فل اعراض از احسان» 
زمین گیرشدن» و فاسد کردن نظم شهر و خانه که غالبا لازمه آن هستند. پس از نوع شراب 


جلوگیری به عمل آمد. 


آنچه وجه امتیاز است مختص به علت‌بودن است: 
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و هرگاه چیزی چندین لوازم و طرق داشت. مختص به علت قرارگرفتن» همان یکی 
می‌باشد که از بقیه امتیازی داشته باشد که از جهت ظهور و انضباط و یا از جهت لزوم اصل و 
امثال آن ترجیحی داشته باشد» چنانکه علت قصر نماز و افطار روزه. سفر و مرض قرار 
گرفتند نه بقیه مظنه‌های حرج و تنگی» زیرا کسب‌های مشقت آور مانند کشاورزی و آهنگری 
اگرچه مستلزم حرج و تنگی می‌باشند» ولی در نظرگرفتن آنهاء در طاعت خلل می آورنده 
زیرا آن کسی که بدین وسیله‌ها کسب و کار می کند هميشه به آنها مشغول می‌باشد و زندگی 
او بر آنها دایر می‌باشد. 

اما وجود گرما و سرما تحت ضابطه و قانونی قرار ندارند؛ زیرا مراتب مختلفی دارند که 
احاطه‌نمودن به آنها و تعیین‌نمودن چیزی از آنها با علائم و نشانی‌ها سخت و مشکل است. 

و تنها در هنگام آزمایش مظنه‌هایی اعتبار دارند که در میان امت اولی اکثریت و معروف 
بوده اند» و سفر و مرض بگونه‌ای بودند که هیچ یکی نسبت به آنها در اشتباه قرار نمی گرفت؛ 
اگرچه امروز بعضی اشتباه راجع به آنها وجود دارد» زیرا عرب‌های خالص منقرض شده و 
رفته اند و مردم در احتمالات مستغرق شده اند بگونه‌ای که ذوق سلیمی که عرب‌های خالص 


داشتند از بین رفته است» واله آعلم. 


باب ۵٩‏ 
مصالح مقتضی تعیین فر ایض ارکان» آداب و غیره 

بايد دانست که لازم است در اداره امت هر طاعتی دارای دو حد باشد: اعلی و ادنی. پس 
اعلی آنچه که منجر به مقصود کامل می گردد و ادنی آنست که منجر به مقداری از مقصود 
باشد و پایین‌تر از آن چیزی که قابل اعتماد باشد وجود ندارد. 

و آن بدین صورت است که درست نیست که چیزی از امت خواسته شود در حالی که 
اجزاء صورت و مقدار مطلوب از آن چیز برای آنها مشخص نباشد زیرا این با موضوع شرع 
منافات دارد» و همچنین راهی برای مکلف گردانیدن همه نسبت به بجاآوری آداب و 
مکملات وجود ندارد» زیرا این از قبیل تکلیف بالمحال است یا حداقل مشکل و سنگین 


۳۰۸ حجت الله البالغه 


است. و مبنای اداره امت بر میانه‌روی است. نه بر تشدید» و همچنین راهی برای این یست 
که اعلی فرو گذاشت شده بر ادنی اکتفاء گردد» زیرا اعلی از مشرب سابقین و بهرةُ مخلصین 
است. و مهمل گذاشتن مثل آن با لطف ملایم نیست» پس چاره‌ای نیست جز این که ادنی بیان 
گردد و مردم به آن مکلف قرار گیرند. و به سوی مزید بر آن تشویق و دعوت گردند. اما 
واجب قرار داده نشود. 

آنچه برای تکلیف نازل می گردد تقسیم می‌شود به مقدار مخصوصی از طاعات مانند نماز 
و روزهٌ ماه رمضان» و اجزایی که بدون آنها این طاعات اعتباری نخواهند داشت مانند تکییر» 
قراءعت فاتحه در نماز؛ به این‌ها ارکان می گویند» و بسیاری امور خارجی که بدون آنها نیز آن 


طاعات معتبر نخواهند شد مانند وضو برای نماز» به آنها شرایط می گویند. 


یک چیزی بنا به سببی ر کن قرار می گیرد: 

باید دانست که گاهی چیزی بنا به سببی که مشابه روش طبیعی است» رکن بحساب 
میآید و گاهی بنا به سبب عارضی. 

پس اول: آنست که طاعت بدون آن بر گزار نمی‌شود و فایده درستی نخواهد داد» مانند 
رکوع و سجده در نمازه و خودداری از خورد و نوش و جماع در روزه» یا قاعده‌ای است 
برای یک امر مبهم که چاره‌ای جز آن نیست. مانند تکبیر که ضابط نیت و وسیله استحضار 
آنست. و مانند فاتحه که ضابط دعاء و مانند سلام که ضابط بیرون آمدن از نماز با کاری است 
که با وقار و تعظیم منافاتی ندارد. 

دوم: آنست که به خاطر سببی دیگر واجب گردد» پس از این جهت رکنی از نماز 
بحساب می آید که مکمل آن و برآورنده هدف آنست. و وقت گذاری برای نماز بهترین 
وقت گذاری است مانند خواندن سوره‌ای از قرآن طبق مذهب کسی که آن را رکنی از نماز 
می‌داند» زیرا قرآن از شعایر الله است که تعظیمش واجب است. و نباید پشت سر انداخته 
شود. و بالاتر از این توقیتی نیست که در م کدترین عبادات که بیشتر وجود دارد و از نظر 


تکلیف شاملتر است دستور داده شود یا تمییزی بین دو امر مشتبه يا تفریقی بین مقدمه شبیء 


مبحث ششم: بحث سیاسات ملی ۳9 


و شیء مستقلی که بر دیگری موقوف است باشد» پس رکن قرار داده شده و به آن امر 
می‌شود مانند قیام بین رکوع و سجده که به وسیله آن بین خم‌شدن که مقدمه سجده است و 
بین رکوع که تعظیم مستقلی است فرق حاصل شود. و مانند ایجاب و قبول و حضور شهود و 
ولی و رضایت زن در نکاح» زیرا تمییز بین سفاح و نکاح بدون امور فوق بدست نمی آید» و 


امکان دارد بعضی از ار کان دارای دو بعد باشند. 


شرط هم بر رکن مقایسه می‌شود: 

و مطابق به آنچه در ارکان ذکر نمودیم شایسته است که حال شرط را مقایسه نمود» پس 
بسا اوقات یک چیزی به سببی واجب گردد و آن چیز شرطی برای بعض شعائر الله قرار داده 
شود تا شان آن بالا رود» و این به آن خاطر می‌باشد که این طاعت با انضمام آن کامل گردد 
مانند استقبال قبله که چون کعبه از شعایرالله است تعظیمش واجب است و بالاترین تعظیمش 
آن است که در بهترین حالات به سوی آن روی آورده شود و استقبال به سوی جهت 
خاصی که در آن بعضی از شعایر الله وجود داشته باشد نمازخوان را بر صفت خشوع و 
خضوع متوجه می‌سازد» و یاد آور می‌شود که برد گان چگونه در جلو آقایان قرار می گیرنده 
استقبال قبله شرطی در نماز قرار داده شد. 


اشتراط هیأت در بسیاری مواضع مفید می‌باشد: 

و بسا اوقات یک چیزی بدون ها مفید قررا نمی گیرد» پس آن هبات برای صحت آن 
چیز شرط قرار داده می‌شود مانند «یّت» زیر اعمال از آن جهت مور قرار می گیرند که 
صورت‌های هیأت‌های نفسانیه هستند» و نماز صورت خشوع و خضوع قلب است و خشوع و 
خضوعی بدون نیت وجود ندارد» و مانند قبله هم بنا به تخریجی دیگر» زیرا متوجه گردانیدن 
قلب امر مخفی است روی‌آوردن به سوی کعبه که از شعایر الله است بجای آن قرار داده شد» 
و مانند وضو ستر عورت و ترک گناه» زیرا وقتی تعظیم امری مخفی بود هیأت‌هایی که 
مردم خود را به آنها در جلو پادشاهان موظف می‌دانند و آنها را تعظیم حساب می کنند و در 
قلوب آنها جای گرفته. بجای تعظیم قرار داده شدند. 


۳۰ حجت الله البالغه 


وقتی که طاعتی فرض گردید ملاحظه چند امر در آن لازم است: 

هرگاه طاعتی برای فرضیت متعین گردید. باید چند اصل را در نظر گرفت: 
۱ - تکلیف باید بر امر آسانی باشد: 

یکی آن که او باید به یک امر آسانی مکلف گردد» همین است منظور از قول پیامبر 5 
که فرمود: «لَؤلا أن اش على أمْتي لأمَرْنْهُمْ بالسواك عند کل صَلاة» تفسیرش در روایتی دیگر 
چنین آمده است: «لوْا أن أَشُقَ علی أمّبی فرصت عَلَيْهِمْ السواك عند کل صلاة كما فرضت 
یه لْْضُوء» «اگر بر امتم احساس مشقت و سنگینی نمی کردم بر آنها مسواک را به هر 
نماز چنان فرض می کردم که وضو را فرض کرده‌ام». 
- فرض‌شدن مقدار واجب: 

یکی آن که هر گاه امت در مقداری معتقد باشد که بی‌توجهی به آن و ت رکش در بارگاه 
الهی کوتاهی است» و روی این اطمینان داشته باشد یا از آن جهت که از انبیاء هه نقل شده 
و رویش اجماع منعقد گردیده است و غیره» مقتضای حکمت آنست که آن مقدار بر آنان 
همانطوری که آن را بر خود لازم می‌دانند فرض گردد مانند تحریم گوشت شتر و شیر آن 
که بر بنی اسرائیل فرض شده بود» همین است منظور قول رسول خدا 5 که در بارةُ قیام 
شب‌های رمضان فرمود: «خَشِیث أن بْب عَلیِکُم» «ترسیدم که بر شما فرض گردد». 


۳- تکلیف باید ظاهر و با ضابطه باشد: 
و یکی آن که نسبت به چیزی تا زمانی که ظاهر و تحت ضابطه قرار نگیرد» مکلف 
نگردد.بنابراین» حیا و سایر اخلاق» از ار کان اسلام بحساب نیامدند» اگرچه از شعب آن 


حد اعلی و ادنای فرض: 
سپس ادنی» با توجه به دو حالت رفاهیت و شدت مختلف می‌باشد. پس قیام در نماز در 


حق توانا رکنی بحساب می آید» ولی در حق غیر توانا قعود بجای آن قرار می گیرد. 

از جنس فرایض می‌باشند و مانند سنن رواتب و نماز شب و روزه سه روز از هر ماه و مانند 
صدقات مندوب و امثال آن؛ و اما از روی کیفیت» پس عبارت است از هیأت‌هاء اذ کار اوراد 
و خودداری از چیزی که با طاعت ملایم نباشد که به این امور دستور داده می‌شود تا طاعت 
تکمیل شود و منجر به مقصود کامل گردد. مانند شستن چین و چروک‌های پوست در وضوء 
تا نظافت کامل گردد و مانند شروع کار و غیره از طرف راست که به آن دستور داده 
می‌شود تا نفس. به عظمت امر طاعت پی برد و به آن روی بیاورد» وقتی خود را برای 


بجاآوری کارهای مهم موظف می‌داند. 


وقتی انسان می خواهد اخلاقی بدست بیاورد باید چند امر را در نظر بگیرد: 

بايد دانست که انسان وقتی بخواهد خلقی از اخلاق را بدست آورده و به آن رنگین 
گردد و از هر جهت آن را احاطه نماید» پس تدبیرش این است که خود را به کاری و هیأتی 
موظف بداند که به آن خلق مناسبت داشته باشد» اگرچه کارهای بسیار کوچک و بی‌ارزشی 
باشند که عموم مردم به آنها توجه نمی کنند. 

مانند کسی که بخواهد بر شجاعت تمرین نماید خود را مظف می‌داند که از کارهای 
مشکل» مانند فرورفتن در گل و لای راه‌رفتن در آفتاب سفر کردن در شب‌های تاریک و 
غیره خودداری نکند. 

همچنین آنکس که می خواهد روی خشوع و حضوع قلب تمرین نماید آداب تعظیمی را 
در هر حالت ملاحظه می‌نمایده پس به هنگام قضای حاجت سر را پایین می گیرد» و ه رگاه به 
ذ کر الله می‌پردازد خود را جمع و جور می‌نماید و امثال آن. 

و کسی که بخواهده روی عدالت تمرین کند برای هرچیز حقی در نظر می گیرد که 
دست راست را برای خوردن و کارهای پاکیزه مقرر می کند و چپ را برای ازاله نجاست‌ها 
بکار می‌برد همین است که سر آنچه به پیامبر اکرم 45 در بارة مسواک گفته شد: (کبْر گَبّز) 


۳۲ حجت الله البالغه 


به بزرگتر بده» و فرموده‌اش در داستان حویصه و محیصه: «گبّرٍ العبرّ» بز رگتر در سن را 


فلسفة نسبت بعضی اعمال به سوی شیاطین: 

بايد دانست که سر قول پیامبر که که فرمود: «فِنٌ السیْطان کل بشماله» که شیطان به 
دست چپ می خورد و امثال آنچه بعضی افعال به شیطان نسبت داده می‌شوند موافق به آنچه 
خداوند» به من تفهیم نمود این است که خداوند متعال شیاطین را قدرت داده است که خود 
را در عالم خواب يا بیداری در نظر مردم به شکل‌های گوناگونی دربیاورند و آن هم در اثر 
مزاجی که خداوند به آنها عطا فرموده و بنا به حالاتی است که به هنگام متشکل‌شدن برای 


آنها پیش می آیند. 


مزاج اهل وجدان سالم: 

کسانی که وجدان سالمی دارند دریافته اند که به شیاطین چنین مزاجی داده شده است 
که بکارهای شنیع و بی‌ارزشی آلوده گردند و به نجاسات. غفلت از ذکر الله و به هم‌زدن و از 
بین‌بردن نظام مستحسن و مطلوب نزدیک گردند. 

و مراد از کارهای شنیع آنهایی هستند که اگر انسانی آنها را انجام دهد مردم از او متنفر 
بشوند و موی بر بدن برخیزد و زبان به لعن و نفرین آن شخص کشاده شود. و این مانند آن 
روش طبیعی است که به انسان بر حسب مقتضای صورت نوعی داده می‌شود و همه طوایف 
بشر در آن برابر قرار می گیرند نه این که به خاطر حفظ مراسم قوم و ملتی انجام گیرد» مانند 
کسی که آلف تناسل را بدست گرفته رقص کند يا انگشتش را در دبر خود فرو برد» و ریشش 
را با آب دهان و بینی آلوده سازد» یا بینی و گوش بربده و سیاه روی باشد و یا لباس را 
برعکس پپوشد که قسمت بالا را پایین و پایین رابالا قرار دهد و یابر حیوان به صورت 
معکوس سوار باشد که روی آن به سوی دم حیوان قرار گیرد یا یک پا را در کفش گذاشته 


مبحث ششم: ب بحث سیاسات ملی ۳۳ 


پای دیگر را برهنه کرده راه برود و امثال آن هر کسی او را بدین وضع و حالت ببیند لعن و 
نفرینش می کند. 

من در بعضی مواقع شیاطین را دیده‌ام که چنین کارها انجام می‌دادند» مراد از کارهای 
بی‌ارزش مانند آن که کسی با لباسش يا سنگریزها بازی کند و دست و پاها را بگونه نامناسبی 


حرکت دهد. 


خداوند کارهایی را بر آن حضرت #۶ منکشف فرمود که در مزاج شیاطین قرار 
دارند: 

خلاصه این که خداوند اینگونه افعال و کردار را بر پیامبرش و منکشف نمود که 
مقتضای طبع و مزاج شیاطین هستند» پس شیطان خود را در خواب يا بیداری به کسی نمایان 
نمی کند» مگر این که به بعضی از این کارها آلوده است و آنچه در حق مومن مورد پسند 
است این است که خود را از شیطان و هیأت‌های او بدور نگهدارد. پس پیامبر اکرم ی این 
افعال و هيأت‌ها را بیان فرموده و به پرهیز از آنها دستور داده است. 

و از این قبیل است قول رسول خدا به که فرمود: «د هه الخشوش مُختضرة» كه اين 
دستشویی‌ها محل حضور شیاطین هستند. 

و نیز فرمود: «دٌ الشَيْطَان بمب بمقاعد ببی آدّم وان يَضْحَك دا قال الانسَاه هاه هاف» 
«شیطان به نشستگاه انسان ملعبه می کند» و وقتی که به هنگام خمیازه «هاه هاه» می گوید 
می‌خندد» و ترغیب به اختیارنمودن هیأت‌های ملایکه را بر این مقایسه نمایید» چنانکه پیامبر 
ي فرمود: «ألا تصفُون کما صف الْملْکث» «که آیا مانند صفوف ملایکه صف نمی‌بندید». 
و این اصل و ريشة دیگری است از ابواب آداب. 
اسباب فرض کفایه قرا ر گرفتن چیزی: 

باید دانست که یکی از اسباب فرض کفایه قرار گرفتن چیزی» این است که جمع‌شدن 


همه مردم بر آن» در امر معاش خرابی می آورد و منجر می‌شود تا منافع مختل بماننده و امکان 


۳۴ حجت الله البالغه 


ندارد برای انجام آن بعضی از مردم را تعیین نمود» مانند جهاد که اگر همه مردم به آن روی 
بیاورند کشاورزی تجارت و صنایع را کنار بگذارند. امر معاش از بین خواهد رفت. و این 
هم ممکن نیست که بعضی افراد را برای بعضی از کارها متعین نمود» مثلاً بعضی را برای 
جهاد. بعضی را برای کشاورزی و بعضی را برای قضاوت و تعلیم علم مقرر کرد؛ زیرا برای 
هریکی کاری آسان می‌شود که برای دیگری آسان نمی‌باشد و معلوم نمی گردد که چه 
کسی برای کدام کار آمادگی دارد تا حکم را روی آن دایر کرد. 

یکی این که مصلحت از آن» برقراری نظامی باشد تا به ترک آن وضعیت و حالت» نفس 
از بین نرود و حیوانیت غلبه پیدا نکند» مانند قضاوت. آموزش علوم دینی و برقراری خلافت 
که به خاطر نظام مشروع شده است و آن با قیام‌نمودن یک مردی بدست می‌آید و مانند 
عیادت و نماز میت» زیرا هدف این است که بیماران و مردگان ضایع نگردند و آنها بوسیله 


فیام عده‌ای بداست می آبند» و اللّه آعلم. 


باب ۶۰ 
اسرار اوقات 
اداره امت بدون تعیین اوقات طاعاتش تکمیل نمی‌شود و اصل در تعیین تخمین است که 
روی شناخت حال مکلفین بتوان بر آن اعتماد نمود» و اختیارنمودن آنچه بر آنها سنگین تمام 
نشود که همین مقدار از هدف کافی است» و همراه با این مصالح حکمت‌های دیگری نیز 


وجود دارد که راسخین فی العلم آنها را می‌دانند و آنها به سوی سه اصل برمی گردند: 


در آنجا اوقاتی هست که به قبول طاعات نزدیکتر هستند: 

یکی آن که خداوند با وجود این که متعالی از زمان است. ولی از ظاهر بسیاری آیات و 
احادیث معلوم می‌شود که او تعالی در بعضی اوقات به بندگانش نزدیک می گردد» و در 
بعضی اوقات اعمال بندگان به بارگاهش تقدیم می گردند» و در بعضی اوقات حوادث را 


مقدر می‌فرماید و غیره. اگرچه کنه حقیقت آنها را بجز خداوند کسی دیگر نمی‌داند رسول 


خدا ب فرموده است: «ینرل ریا تبارك وَتَعَالّى کل لَيْلَةٍ إلى السّماء الذنْيّا حينَ یب يبق لث الل 
الاخر» «که خداوند در یک سوم آخر هر شب به آسمان دنیا نزول می‌فرماید». و نیز فرموده 
است: «ِدأعْمَال العباد نعرَضْ یوم اللْتَيْنٍ وی الْخَمیس» که اعمال بندگان در هر دوشنبه و 
پنجشنبه به بارگاه الهی تقدیم می گردند. و در باره پانزدهم شعبان فرموده است: «إِن الله تلع 
فيها» که خداوند در آن» سر می کشد. و در روایتی دیگر فرموده است: «ینرل فيْهّا إلى 
لاسما الدنا GR LBS‏ ما ها توون می فرما نکم ی این تاره اعاوی: زاف 
وجود دارد. 

خلاصه این که از ضروریات دین است که در اوقاتی باشد که چیزی از گسترش 
روحانیت در روی زمین در آنها پدید آید و نیروی مثالی در آنها سرایت نماید. و هیچ وقتی 
برای پذیرش طاعات و دعا نزدیکتر از این اوقات نیست. پس با کوچکترین کوششی در این 
اوقات درهای بزرگی از تسلیم‌شدن نفس حیوانی برای نفس ملکی» باز می گردد. 

و ملأاعلی با ذوق و وجدان خویش انتشار روحانیت را می‌شناسند نه به دوران فلکک» به 
اینطور که چیزی در دل‌های آنها منعکس می گردد» پس می‌دانند که در آنجا قضاوتی نازل 
شده و انتشاری برای روحانیت انجام گرفته است و آن را در حدیث به «سلْسلهً علی 
قرات تعبیر نموده است. 

و این علوم از ملأاعلی در قلوب انبیاء 2 منعکس می گردند. پس آنها را با وجدان د رک 
می‌نماینده حساب گردش افلاک در آنجا در کار نیست» سپس می کوشند تا برای آن وقت و 
تک مه ای یی تاش و ی رای ای ی رغال وشوو ده ی ای ار 
تا و ی 


(۱- صدای زدن بالهای ملائکه. 


۳۶ حجت الله البالغه 


۳ غد اکن مُرسلین () 4" «که ما آن را در شبی خجسته نازل کردیم. بی گمان 
ما هشدار دهنده بوده‌ایم. هر کار استواری در آن [شب] فبصله می‌یابد. [ آن را] با وحی‌ای از 
نزد خویش [نازل کردیم]. بی گمان ما فرستنده بوده‌ایم» 

و در همین شب روحانیت قرآن در آسمان اول متعین گردید و روی این اتفاق شده که آن 
ماه شا کف رما و 

و بعضی که به گردش هفته دور می‌زند» و آن ساعتی است مخفی» اميد می‌رود که در آن 
دعا و عبادت پذیرفته شود ه رگاه مردم به معاد منتقل گردند» این همان ساعتی قرار می گیرد 
که خداوند در آن تجلی نموده به بندگان نزدیک می‌شود؛ رسول خدا ب بیان فرموده است 
که مظنةٌ آن در روز جمعه است» و روی آن بحوادث بزرگی که در آن پیش آمده است 
استدلال نموده است مانند آفرینش حضرت آدم تاه و به این که بسا اوقات حیوان‌ها نسبت 
به عظمت این روز از ملأ سافل علمی درمی‌یابند که در اثر آن حیران و مدهوش می‌مانند» 
مانند کسی که او را صدای بزرگی پریشان گرداند» و آن را در روز جمعه مشاهده نموده 
است. 

بعضی که به گردش روز دور می‌زند» و این از همه روحانیت‌های دیگر ضعیف تر 
می‌باشد» ذوق‌های کسانی که از ملاأعلی تلقی دارند بر این اجماع دارند که آنها چهار ساعت 
می‌باشند یکی جلوتر از طلوع شمس, دوم کمی بعد از استواء شمس» سوم بعد از غروب آن» 
چهارم نصف شب تا بامداد» پس در این اوقات و قدری جلوتر و عقب‌تر از آنها روحانیت 
گسترش می ابد و ب ر کت ظاهر می گردد. 

و در روی زمین هیچ آیین نیست که نداند که این اوقات برای پذیرش طاعات نزد کیترین 
اوقات می‌باشند اما مجوس در دین تحریف نموده شروع کردند به پرستش خود خورشید» 
پس رسول خدا 4 جلو این تحریف را مسدود نمود و این وقت را قدری به بعد تغییر داد و 


اصل غرض را بجا گذاشت. 


(۱)- دخان: ۵-۳ 


و نماز نیم شب را فرض نگردانید که موجب مشقت و سنگینی بود» حدیث صحیحی از 
رسول خدا 4 آمده که فرمود: «اد فی الیل لَسَاعَة لا يُوَاففُها عَبْدّ ملع یال الله تغالی فيه 
حيرا من من آثر ادن وال خر رة الا أَعْطَاهُ َه «که در شب ساعتی وجود دارد که هر گاه بنده در 
آن از خدا خیری بخواهد چه دنیوی و چه اخروی» خداوند آن را به او عطا می‌فرماید» و این 
در هر شب هست. و نیز از آن حضرت 4 آمده است که فرمود: «أَفْضَلْ الصلاة نف الیل 
وليل فاعلهُ» «که بالاترین نماز» نماز نیم شب است. اما برگزارکنندگان آن بسیار کم 
هستند». و نیز از او پرسیده شد. کدام دعا بیشتر شنیده می‌شود. فرمود: «جوّف الیل نیم 
شب و در باره زوال فرمود: «اِنها سَاعَة تفخ فيها باب السماء وجب أن يَصْعَدَ لى فیها عَمَلّ 
صالح» «که این ساعتی است که درهای آسمان در آن باز می‌شوند» و من می‌خواهم عمل 
نیکی از من در آن به بارگاه خدا صعود کند». و نيز فرمود: «ملائكة النهار تصعد إليه قبل 
ملائكة اللیل وملائكة الیل تصعد إليه قبل ملائكة النهار» «که ملایکه روز به سوی خداء پیش 
از ملایکه شب بالا می‌روند و ملایکه شب پیش از ملایکه روز بالا می‌روند» و به سوی این 
معانی خداوند در قرآن نیز اشاره فرموده است» چنانکه می‌فرماید: «#فسْبَّحَنّ الله جين 


۶و مد و 


تمسو وحن تون (چ وه لحد الو رارض وعشیا وحین 
تظهرون () «که به پاکی یاد کنید خدا را وقت بیگاه و وقت صبح و برای اوست حمد 
در آسمانها و زمین و بوقت شام و وقت ظهر». 

در این باره نصوص زیادی وجود دارد» و بنده امر بزرگی از آن مشاهده نموده‌ام. 

اصل دوم: این است که وقت توجه به سوی خداوند» وقتی است که انسان در آن از 
تشویشات طبیعی مانند گرسنگی زیاد» سیری زیاد» غلبۀ خواب» ظهور خستگی و فشار ادرار 
و مدفوع خالی باشد» و همچنین از تشویشات خیالی مانند شنیدن سر صدا و هیاهو بکثرت» 


(۱)- سو رة روم آية ۱۷ و ۱۸. 


۳۱۸ حجت الله البالغه 


دیدن صورت‌های مختلف و رنگ‌های گوناگون و امشال آن خالی باشد و این به اعتبار 
عادات مختلف می‌باشد» ولی آنچه می‌تواند برای عرب و عجم» شرقی و غربی؛ بجای روشی 
طبیعی قرار گیرد و شایسته است که در همه ادیان دستور و قانون قرار گیرد و مخالفش نادر 
به حساب بیاید» آن وقت صبح و شام است» انسان به صیقلی نیاز دارد که زنگاری را که در او 
جای گرفته است بزداید» و این هنگامی است که او در فراش جای گرفته بخواب مایل باشد» 
از اینجاست که رسول خدا #5 از گفتگو و خواندن اشعار بعد از نماز عشاء منع فرموده است. 

اداره امت نمی تواند به پایه تکمیل برسد» مگر این که انسان مظف قرار گیرد که نفسش 
را پس از هر مدت زمانی کنترل نماید تا این که پیش از آمدن وقت نماز آماده و در انتظار 
آن قرار گیرد که بر وقت آن را بجا بیاورد و پس از بجاآوری» رنگ و نورانیت آن باقی 
بماند همٌ انجام این امور مقدماتی در حکم نماز به حساب می آیند» و بدین شکل فراگیری 
اکثر وقت بدست می‌آید. اگرچه کل وقت فرا گرفته نشود. و تجربه کرده ایم کسی که 
می‌خوابد و قصد نماز شب را دارد او در خواب حیوانی فرو نرفته و آن کسی که خاطره اش 
از یک طرف به امور و منافع دنیوی متعلق است و از سوی دیگر در انتظار و نگهداری وقت 
نماز است که از او فوت نگردده کاملاً خالی برای حیوائیت نیست و این است راز فول رسول 
خدا 4 که فرمود: «مَنْ ار مق الیل فقال: له لاله وَخْدَة لا شريك لَه لَه لك وله 
الخد وهو على کل شیء قدیز. وسات الله وَالْحَمْد له ولا له با الله وله کب ولا حول 
ول فة لا بل ثم قال: بت اغفز لى - َو قال - تم دعا اجيب له فان توضاً وصلّی فبلّث 
صَِلائَهُ» «هر کسی به شب بیدار شده این دعای فوق را بخوانده سپس آمرزش بخواهد و دعا 
کند پذیرفته می‌شود و اگر وضو گرفته نماز بخواند نمازش مقبول می گردد» و نیز راز قول 
خداوند هم همین است که فرمود: رال لا تلهم رة ولا بیع عن ذکر آل4 «همردانی 
که هیچ تجارت و خرید و فروشی آنان را از یاد خدا باز ندارد» و مناسب است فاصله هردو 


وقت یک چهارم روز باشد» زیرا آن شامل سه ساعت است و آن بالاترین حد کثرت مقداری 


(۱)-سورة نور أيه ۳۷ 


ی ی ی ی و ین 
آمده است که اولین کسی که شب و روز را تجزیه کرده است حضرت نوح اث است و از 
او قر رند ای آ ن راب ارت :رده اند 

اصل سوم: این است که وقت ادای طاعت آن است که یادآور نعمتی از نعمت‌های 
خداوند باشد مانند عاشورا که خداوند در آن حضرت موسی ام را بر فرعون غلبه داد» پس 
موسین, آن را روژه گرفته و به گرفتن زوزه‌اشن دستون داد و ماد ماه مار کت رمضان که 
قرآن در آن نازل گردید و آن هنگامی بود که تازه آیین اسلامی ظاهر شد یا یاد آور طاعات 
انبیاء 2 باشد که برای خدا بجا آوردند و از آنها پذیرفته شد مانند روز عید قربان که 
یادآور ذبح و قربانی حضرت اسماعیل ك اقلا است که سپس «بذیح عظیم» فدیه داده شد يا 
ادای طاعت در آنء شان بعضی شعایر الّه را بالا ببرد مانند روز عید رمضان که به ادای نماز و 
صدقه‌دادن در آن بالابردن شأن رمضان و ادای شکر این نعمت الهی است که به گرفتن روزه 
آن توفیق بدست آمده است. و مانند روز عید قربان که در آن مشابهتی به حجاج است و 
EÊ‏ ی ی ی 
بر زبان‌ها جاری باشد تا خدا را در آن یاد کنند» مانند اوقات پنجگانه که جبرئیل امه اقلا فرمود: 
«هَذًا وفثك وَوفث النَینَ قَبَلكّ» «این اوقات تو و پیامبران گذشته است» و مانند رمضان در 
وجهی که در تسیر این آیهآمدهاست: لیب عم لیام ما یب خی یرت 
من فلکم ". «روزه بر شما مقرر شده است» چنان که بر پیشینیانتان مقرر شده بود», 

و مانند روزه روز عاشورا برای ماء و گمان می‌رود که اصل سوم در اکثر اوقات معتبر 


می‌باشد» و دو اصل قبلی اصل الاصول می‌باشند» والله آعلم. 


باب ۶۱ 
آسرار الأعداد والمقادیر 


(۱)- سور بقره» 3۳2۵ 


۳۲۰ حجت الله البالغه 


شرع هیچ عددی را بدون حکمت و مصلحت متعین نفرموده است: 

باید دانست آنچه که شریعت از اعداد و مقادیر مقرر کرده است به خاطر حکمت‌هاو 
مصالحی است. اگرچه اعتماد کلی برحدس و گمانی است که بر شناخت حالت مکلفین و 
آنچه مناسب به شان آنها در اداره کردن‌شان است تکیه زده است» و این مصالح و حکم به 


چند اصل برمی گردند. 


عدد مفرد عدد مبارکی است: 

اصل اول این است که مفرد عددی است مبا رک که تا زمانی که در آن کفایتی باشد از 
آن ا ف پوس اس طت فول وتو عا کل که اف دیهان اله ول بخ 
لور فاوتژوا یا اهل الفرَآَن» رازش این است که هیچ کثرتی نیست. مگر این که مبدأ آن 
وحدة است» و نزدیکترین کثرتها به وحدت همان است که مفرد باشد؛ زیرا در هر مرتبه‌ای از 
عدد؛ وحدتی است غیر حقیقی که بوسیله آن» آن مرتبه برقرار می‌شود مثلاً عدد ده عبارت 
از چند وحدت مجموعی است که یک واحد در نظر گرفته شده است نه این که دو پنج 
است و بقیه را بر این مقایسه نمود. این وحدت نمونه‌ای از وحدت حقیقی در این مراتب و 
ارث‌بردنش از آن می‌باشد» و در عدد مفرد. این وحدت و مثل آن با آن وجود دارد و این 
وحدت به این معنی است که بدو عدد صحیح متساوی منقسم نمی گردد» پس اینجاه زوج به 
وحدت نزدیکتر است. و قرب هر موجودی به مبدآش برمی گردد به قرب او به حق که مبدأ 
المبادی است» و هرچه در وحدت اتم و اکمل باشد متخلق به خلق الله است. 

باز باید دانست که مفرد چندین مراتب دارد» یکی آنست که با زوج شبیه و به آن نزدیکک 
است مانند عدد نه و عدد پنج» زیرا این دو عدد بعد از حذف یک عدد از آنها به دو جفت 
منقسم می گردند» و عدد نه اگرچه به دو عدد متساوی منقسم نمی‌شود ولی به سه عدد 
متساوی منقسم می گردد» همچنان که جفت نیز مراتب گوناگونی دارد» یکی آنست که شیبه 
به وتر است. مانند عدد «دوازده» که سه چهارتاست. و مانند «شش» که سه دوتاست. امام و 


پیشوای مفردها که از شباهت جفت كاملا دورتر باشد عدد واحد است» و وصی و خلیفه و 


وارث او «سه و هفت» است. و هرچه غير این‌ها باشد از قوم و گروه واحد هستند. بنابراین؛ 
رسول خدا 4 یکك. سه و هفت را در بسیاری از مقادیر اختیار نموده است. و ه رکجا که 
حکمت متقاضی باشد تا بر بیش از آنها اختیار شود چنان عددی را باید اختیار نمود که از 
یک واحد آن» ترقی حاصل شود مانند یک که تا ده و صد و هزار ترقی می‌نماید: و نیز تا 
بازده بالا می رود» و مانند سه که تا سی و سی و سه و سیصد بالا می‌رود و مانند هفت که تا 
هفتاد و هفتصد بالا می‌رود؛ زیرا آنچه به بالا رفتن بدست می آید مانند خود آنست. بنابراین» 
رسول خدا ع گفتن صد کلمه را بعد از هر نمازه مسنون قرار داده است و سپس آنها را به 
سی سه تا سه بار تقسیم نموده و یکی را بر آنها افزوده است تا که مجموعۂ آنها طاق قرار 
گرفته به امام و وصی آن برگردد و همچنین برای هر مقوله‌ای از مقولات جوهر و عرض 
امام و وصی وجود دارد مانند نقطه که اماماست و دایره و کره دوتا وصی آن» و نزدیکترین 
شکل به آن می‌باشند پدرم قدس سره به من گفت که: او واقعة بسیار بزرگی مشاهده نموده 
است که در آن حیات. علم» اراده و سایر صفات الهی مجسم گردیده اند یا فرمود که: در آن 
حی» علیم. و سایر اسماء به صورت دایرهای روشن مجسم شده اند (نمی‌دانم کدام یک از 
این دو مقوله را فرمود) سپس مرا متوجه کرد که متمثل‌شدن امر بسیطی در نشأة آشکال» به 
شکلی متمثل می‌شود که با نقطه نزدیکتر باشد و آن در سطح دایره و در جسم کرده می‌باشده 
انتهی کلامه. 

بايد دانست که سنت الهی چنین رواج دارد که فرودآمدن وحدت به سوی کثرت با 
ارتباطات مثالی انجام می گیرد» و روی این ارتباطات وقایع متمثل می گردند. در عنوان قدم» 
همینها ملاحظه گردیده اند. 

اصل دوم: در کشف راز آن اعدادی که در ترغیب و ترهیب بیان شده اند. 

باید دانست که بسا اوقات خصایلی از بر و اثم» بر آن حضرت #5 عرضه می‌شد و برای او 
فضایل و مضار آن» منکشف می گشت. پس به آنچه خداوند به او می آموخت خبر می‌داد» و 
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عددی را یاد می کرد که حال آن را می‌دانست و هدفش حصر نبود» فرمود: «غرضت علي 


۳۲ حجت الله البالغه 


أغمال أمّتي حسنها وَسیها فوحذث في محاسن أغمالها دی یماط عن الطريق» وَوَجذث في 
مساوی مها لحم تکونْ في الْمَسنجد لا تُذفْنُ» «که اعمال امتم بر من عرضه شدند هم 
نیک و هم بد» در جمع نیکی‌ها آن امر اذیت کننده‌ای را یافتم که از سر راهی برداشته می‌شود 
و در جمع بدیها آب دهان يا بینی که در مسجدی انداخته شده و دفن نگردیده است را 
یافتم». و نیز فرمود: «غرضت على اجوز می خی مد يُخرجها الرْجُل من المَسَچد » وغرضت 
ی دوب أمّتی فلم آز نبا آغظم من سورة من الفُرآنِ اؤ آية اوها رل نم تسَهّ» «که 
پاداش‌های امتم بر من عرضه شدند که در آن جمع» خس و خاشاکی که کسی از مسجد 
بیرون آورد» وجود داشت. و گناه‌های امت نیز بر من عرضه گردید که بالاترین گناه در آنها 
آن سوره یا آیه‌ای از قرآن است که خداوند به کسی داده است (یعنی عمل کردن بدان) باز 
آن را فراموش نموده است» و مناسب به این باید» این قول رسول خدا تخریج گردد که 
فرمود: «لَلالَة لَهُمْ أجْرانِ» و فرمود: «لَلالَة لا یکلم اله َعَالّى» الحدیث و نيز فرمود: «اَرْْعون 
خصلة ان مييحة العثر ما یَغمل عند بخَصلة منها رجاء توابها وتصديق موغودها اذل الله 
غرٌ وج با الْجنة» «که چهل خصلت وجود دارد که بالاترین آنها اين است که کسی به 
دیگری بزی عاریت بدهد تا شیرش را بخورد؛ و عمل نمی کند به یکی از آنها هیچ بنده‌ای به 
امید ثواب آن یا تصدیق موعد آن» مگر این که او را به وسیله آن» به جنت داخل می‌فرماید». 

و بسا اوقات فضایل عملی با مقداری از آن» بر او منکشف می‌شد. پس می کوشید تا در 
این باره ضابطه و قانونی مقرر کند و عددی بیان نماید که در آن آنچه بیشتر واقع شده یا 
شأنش بالا رفته است منحصر شود پس به آن خبر بدهد» و مناسب به این بايد این قول رسول 
خدا تا را تخریج نمود که فرمود: «صَلاة الْحَمَاعة فطل علی صلاة ال بسبع وعشرین دَرجة» 
«که نماز با جماعت از نماز تنها بیست و هفت درجه بالاتر است» زیرا این عدد سه ضرب 
در سه» باز ضرب در سه می‌باشد. 

و ملاحظه فرمود که منافع به سه قسم برمی گردد» یکی آن که بخود شخص نمازخوان 
برمی گردد که نفسش تهذیب یافته ملکیت در او غالب و حیوانیت مغلوب می‌شود دوم آن 


مبحث ششم: بحث سیاسات ملی ۳۳۳ 


که به نفع مردم برمی گردد که در میان آنها سنت راشده ترویج می‌یابد و به آن منافست پیدا 
می کنند و نفوس خود را مهذب می‌سازند» و باهم منسجم شده وحدتی تشکیل می‌دهند. سوم 
راجع به آیین محمدی است که آن ترو و تازه باقی می‌ماند» تحریف و تهاون در آن راه 
نمی یابد و در هریکی از این اقسام سه منفعت وجود دارد: و در اول این سه منفعت وجود 
دارد» نزدیکی به خدا و ملااعلی» دوم نوشته‌شدن حسنات آنها؛ سوم کفاره‌شدن خطاهای 
آنها. 

و در دوم نیز سه منفعت هست: اول منظم‌شدن قبیله و شهرء دوم نزول بر کات بر آنها در 
دنیاء سوم شفاعت کردن‌شان برای یکدیگر در قيامت. 

در سوم نیز سه منفعت هست اول همراهی ملااعلی به آنها؛ دوم چنگ‌زدن‌شان به ریسمان 
محکم خداوند. سوم منعکس‌شدن انوار بعضی از آنان بر بعضی دیگر و در هریکی از این 
منافع نه گانه سه چیز هست» اول خشنودی خداوند» دوم درودخواندن ملایکه برای آنها» سوم 
عقب‌نشینی شیاطین از آنهاء و در روایت دیگر بیست و پنج درجه بیان گردیده است» و 
جهش این است که منافع جماعت پنج ضرب در پنج تاست و آنها عبارت اند از امور ذیل: 

استقامت نفوس. تالف جماعت. قیام آیین» انبساط ملایکه و عقب‌نشینی شیاطین؛ و در 
هریکی پنج منفعت هست. خشنودی خداوند» نزول برکات دنیوی» نوشته‌شدن حسنات» 
کفاره‌شدن سیثات و شفاعت انبیاء و ملایکه؛ اختلاف روایت در این باره در اثر اختلاف 
وجوه ضبط است. والله أعلم. 

و بسا اوقات عدد به خاطر عظمت و بز ر گی چیزی» ذکر می گردد» پس عدد به صورت 
مثال بیان می گردد» مانند آن که گفته می‌شود محبت فلان آقا به قدر کوهی در قلب من جای 
دارد» قدر و منزلت فلان کس به آسمان می‌رسد» مناسب به این» قول رسول خدا 5 باید 
تخریج گردد که فرمود: «يُفْسَځ فی قَبّره سَبْعُودٌ ذراعًا» «هفتاد ذراع قبرش وسعت پیدا 
می کند» با که فرمود: «مَدّ بَصرٍه» «تا چشم کار می کند» و یا که فرمود: «اذ حَؤْضِيٰ مَا بَيْنَ 


اتف وت لین و و هو در ا ها مهو ك ای فت و5 
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فرمود: «حوّضی لأَبْعَدُ من یله ی عَدَنٍ» «حوض من بز رگتر از فاصله بین ايله تا عدن است» 
و در چنین وقت گاهی یک مقداری ذکر می گردد. گاهی مقداری دیگر؛ پس با توجه به 
هدف در آنها تناقضی نیست. 

اصل سوم: این که مناسب نیست که چیزی اندازه گیری بشود مگر به مقداری ظاهر و 
معلوم که مخاطبان آن را در نظام حکم بکار می گیرند و مناسبتی به مدار حکم و حکمت 
آن داشته باشد» پس نباید دراهم به غیر از اوراق و خرما بدون از وسق اندازه گیری بشوند و 
نباید در محاسبات چنین کسری بیاورند که بجز از عمیق‌بینان کسانی حساب آن را ندانسته 
باشند» مثل جزئی از هیفده یا جزئی از بیست و نه. بنابراین» خداوند در حساب فرایض در 
قرآن کسرهایی ذکر فرموده است که نصف کردن و چند براب رکردن و شناخت مخرجش 
آسان باشد» و آنها دو ردیف هستند: یکی ششمء سوم و دو سوم است. دوم هشتم. چهارم و 
نصف است. حکمتش این است که فضل صاحب فضل و نقصان صاحب نقصان در بداهت 
امر واضح گردد» و نیز تخریج مسایل بر دور و نزدیک سهل و آسان باشد. 

و هر کجا نسبت به یک مقداری بدون از مقداری دیگر پیش بیاید» نسبت بین آن دو تا 
نسبتی دو برابر می‌باشد» پس مناسب نیست که از بین نصف و واحد از ثلشین تجاوز نمود. و 
بین ربع و نصف از ثلث تجاوز کرد زیرا بقیه اجزا از این‌ها مخفی تر می‌باشند. 

و هرگاه بخواهند چیز زیادی را اندازه گیری کنند مناسب است که آن رابه سه مقدر 
نمایند» و اگر بخواهند بیشتر از آن را اندازه نمایند پس مناسب است که آن را به ده اندازه 
نمایند» و اگر چیزی گاهی کم می‌باشد و گاهی زیاد» پس مناسب است که حد اقل و حد 
اکثر آن را در نظر بگیرند و هر دو تا را نصف کنند. 

معتبر در باب ز کات یک پنجم» یک دهم» نصف یک دهم و ربع یک دهم است؛ زیرا 
اضافه در صدقه برمی گردد بر کثرت محصولات و قلت زحمت. مکاسب اهالی مناطق منتظم 
نمی گردند» مگر در چهار مراتب» و مناسب این است که در هردو مرتبه فرق ظاهر گردد و 
آن این که یکی از آنها دوبرابر دیگری باشدء و تفصیل در آینده خواهد آمد. هرگاه نیاز 


باشد که ثروتمندی را اندازه نمایند مناسب است که بنگرند که در عرف کدام مقداره 
ثروتمندی به حساب میآیده و نیز بنگرند که حکم آن چیست. 

این موافق به عادت جمهور مکلفین بايد باشد. چه شرقی و چه غربی» چه عرب و چه 
عجم و نیز باید مناسب به روش طبیعی آنها باشده زیرا اگر امر بر عادت جمهور مبتنی نگردد 
حال آنها متشتت می‌شود. 

پس معتبر حال عرب‌های پیشین است که قر آن در لغت آنها و به زبان آنها نازل گردیده 
است» و شریعت موافق به عادت آنها متعین شده است. بنابراین» شریعت کنز را به پنج اوقیه 
مقرر نمود» زیرا این مقدار برای اقل یک خانوار تا مدت یک سال در بیشتر مناطق معموره 
کافی است. مگر این که قحط‌سالی باشد یا در شهرهای بز رگ سکونت داشته باشند. 

گل کوچک گوسفندان به چهل و بز رگ به یکصد و بیست تعبین گردید. 

و محصولات کشاورزی به وسق مشخص شد زیرا کمترین خانواده شامل سه نفر یک زن 
و شوهر و خادم یا فرزند است و اقل آنچه یک نفر در شبانه روز می‌خورد یک مد و یا یک 
رطل است و همراه با آن نیاز به شوربا دارد» و این مقدار برای او تا یک سال کفایت می کند. 

و آب کثیر به‌قلتین متعین گردید زیرا این حدی است که چشمه‌ها از این کمتر نمی‌باشند 
و در ظرف‌ها بیش از این برداشت نمی گردد و بقیه تقدیرات را بر این بايد مقایسه نمود واه 


آعلم. 


باب ۶۲ 
آسرار القضاء والر خصةً 


عمل بر حکم لازم است اگرچه غرضش معلوم نباشد: 
بايد دانست که جزء اداره امور است وقتی که به چیزی امر بشود» و یا از آن نهی بشود و 
مخاطبان کاملاً ندانند که هدف از آن» چیست» لازم است که در نزد آنان آن چیز مانند شئ 


مؤثر بالخاصية باشد که بنا به تأثیرش تصدیق گردد اما سبب تأثیر د رک نگردد. مانند دعا 
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نوشتن که سبب تأثیرش مد رک نیست. بنابراین» رسول خدا یل اکثراً از بیان اسرار اوامر و 
نواهی سکوت کردند» البته نسبت به برخی از آنها برای بعضی از افراد امت که رسوخ علمی 
دنل اشاره ودند 

بنابراین» توجه حاملین آیین اسلامی» از خلفای راشدین و ائمه دین بر این تم رکز گردید 
که به اجسام و قوالب» بیشتر توجه شود تا به روح آنهاء تا جایی که از حضرت عمر مروی 
است كه فرمود: «أحسب جزية البحرين وأنا في الصلاق وأجهز الجیش وأنا في الصلاة» «جزیه 
بحرین را حساب می کنم در حالی که من در نماز هستم و لشکر را مجهز می کنم در حالی که 
در نماز هستم». 

بنابراین روش مفتیان» از گذشته تا امروز» بر این است که به هنگام فتوا دادن دلایل مسایل 
را بیان نمی‌فرمایند» لازم است که بر انجام مامور کاملاً تأکید گردد و بر ترک آن کاملا 
ملامت گردد و مردم به گونه‌ای تربیت یابند که به آن‌ها رغبت و دوستی کامل داشته باشنده 


تا این که دعوت به سوی حق» ظاهر و باطن آن‌ها را فرا گیرد. 


هر گاه مانیی از انجام ماموری مان قرار گیرد. بجایش چیز دیگری مقرر شود: 
و هرگاه نوبت به اینجا برسد که مانع ضروری از انجام مأموری» منع نماید باید عوض آن؛ 
چیزی که بتواند جایش را بگیرد مقرر گردد» زیرا در این صورت مکلف در میان دو امر قرار 


می گیرد» یا با مشقت و حرج مکلف می‌شود که این برخلاف موضوع شرع است. چنانکه 


۶ و صو و و در( 


خداوند می‌فرماید: یر یذ آله بکم الیش ولا برید بکم العم 


شما آسانی می‌خواهد و در حق شما دشواری نمی خواهد» 


. «خداوند در حق 
وا کارا کاملا شک ر نندازده بی شس جه رک آن مانوش کر دد وا 
فر وگذاشت آن آزاد بماند» حالانکه نفس مانند حیوان سر کش تمرین داده می‌شود که الفت 


و رغبت از آن غنیمتی شمرده می‌شود. ه ر کسی که به ریاضت خویش يا تعلیم کو د کان یا 


(۱)- سور بقره» ]2 ۱۸۵. 


ادب‌دادن حیوانات و امثال آن مشغول باشد» می‌داند که چگونه با تداوم الفت حاصل 
می‌شود و به سبب آن کار سهل و آسان می گردد و به ترک و فروگذاشت آن چگونه الفت 
از بین می‌رود و سستی و تنبلی پدید میآید و کار بر نفس سنگین قرار می گیرد؛ پس اگر 
بخواهید که به انجام آن بر گردد نیاز دارد تا مجدداً برای بدست آوردن الفت آن قدم بردارد. 


هرگاه وقت عمل از دست برود باید بجایش قضا مشروع شود: 

پس این وقت لازم است که هرگاه آن فوت گردد قضایش مشروع گردد» و نیز در اعمال 
رخصت‌هایی وجود داشته باشد تا بتوان آن را انجام داد و آسانش قرار داد عمده در این باره 
حدسی است که بر شناخت حال مکلفین قابل اعتماد باشد» و نیز شناختی» روی هدف کار و 
اجزای آن که در تحصیل هدف لازم هستند باشد» و همراه با این نیز اصولی دارد که 
دانشمندان و عالمان آن‌ها را می‌دانند. 

اصل اول: آن که رکن و شرط در آن‌ها دو چیز مستقل می‌باشند: 

یکی: از آن‌ها اصلی است که در حقیقت امر داخل است و يا لازم است که بدون آن با 
توجه به هدف» آن چیز مقبول نمی‌باشد. مانند دعا و سر خم کردن که بر تعظیم و تنبه» به دو 
خصلت طهارت و خشوع دلالت دارند» و این نوع عمل نباید در مکره و منشط ترک گردد؛ 
زیرا با ترک آن هیچ عملی» عمل» قرار نمی گیرد. 

امر دوم: تکمیلی است که به خاطر امری دیگر لازم قرار گرفته است» و نیاز دارد برای آن 
وقتی مقرر گردد که بهتر از این اطاعت وقتی برایش نیست» و يا به این خاطر مشروع شده که 
وسیله‌ای برای اصل هدف قرار گرفته است» این نوع امر» خواهان این است که به هنگام 
مشقت در آن رخصت داده شود. و بنابراین اصل» باید رخصت در ترک استقبال را در 
تاریکی و غیره به جستجو استخراج نمود» و همچنین ترک ستر عورت برای کسی که پارچه 
نیابد» ت رک وضوء برای کسی که آب را نیابد به سوی تیمم» ت رک قراءت فاتحه و خواندن 
ذکری بجای آن برای کسی که قادر بر قراءت آن نباشد» ت رک قیام و بجاآوردن قعود و 


اضطجاع برای ناتوان و ت رک رکوع و سجده بجایش خم‌شدن برای ناتوان» را استخراج نمود. 


۳۸ حجت اله البالغه 


اصل دوم: این است که مناسب است در عوض» چیزی را لازم گرفت که یادآور اصل 
باشد» و نایب و بدل آن قرار گیرد» حکمتش این است که از مشروعیت رخصت. هدف 
مطلوب متحقق گردد. و آن عبارت است از الفت به کار اصلی و انتظار نفس به انجام آن. 
بنابراین» در مسح بر خفین شرط است که به هنگام پوشیدن آنها طهارت کامل باشد. و مدتی 
برای آن که با رسیدن آن به انتها پرسد مقرر گردد» و به همین خاطر نیز در قبله جستجو شرط 
قرار گرفت. 

اصل سوم: اینست که هر مشقتی چنین نیست که برایش رخصتی باشد زیرا وجوهات 
مشقت زياد هستند که رخصت در همه آن‌ها منجر به ت رک اعمال می‌شود. و در این باره با 
مشقت و تحمل آن منافات دارد حال آن که این بیانگر تسلیم‌شدن به احکام شرع و استقامت 
نفس است» پس حکمت خواهان این شد که حکم رخصت دایر بر مشقت‌هایی باشد که 
کثیرالوقوع هستند و ابتلاء به آن‌ها زیاد باشد» بویژه برای ملتی که قرآن به زبان آن‌ها نازل 
شده و شریعت مطابق به عادات آن‌ها متعین گشته است. 

و حتی الامکان نباید از ملاحظه کردن تأثیر پذیری طاعت» تجاوز نمود. بنابراین» قصر در 
سفر مشروع گردید و در کسب‌های مشقت آور کشاورزی و اعمال دیگر خی و برای مسافر 
مترفه همان چیزی مجاز قرار گرفت که برای غير مترفه مجاز بود» قضا بر دو قسم است: یکی 
قضا به مثل معقول» دوم قضا به مثل غير معقول. 


هر عملی که بدون قصد باشد فاعلش معذور قرار می گیرد: 

وقتی که اصل طاعت عبارت است از انقیاد قلب برای حکم خداوند و مظف قراردادن 
نفس برای بجاآوری تعظیم خداوندی» پس هر عملی که بدون قصد و اراده باشد و یا 
شخص کسی باشد که قصد و اراده‌اش اعتباری نداشته باشد. و نمی‌تواند خود را برای 
بجاآوری تعظیم کما حقه موظف قرار بدهد. شایسته است که معذور قرار بگیرد و فشاری بر 
او وارد نگردد. بنابراین باید این قول رسول خدا 5 تخریج گردد که فرمود: «رفغ الق عن 
تلاّف» «قلم تکلیف از سه کس برداشته شده است» واللّه آعلم. 


مبحث ششم: بحث سیاسات ملی ۳۹ 


باب ۶۳ 
بریاکردن منافع و اصلاح رسوم 


رسم‌ها در قبال منافع مانند قلب در مقابل جسد می‌باشند: 

در گذشته به صراحت» و اشاره» ذ کر نمودیم که منافع و نیاز دوم و سوم از آن چیزهایی 
هستند که بش بر آن‌ها آفریده شده و به وسیله آن‌ها از بقیه حیوانات ممتاز گردیده است» لذا 
محال است که آن‌ها را ترک يا فرو گذاشت نماید» و در بسیاری از آن‌ها به حکیم و عالمی 
نیازمند است که نیازمندی او و راه استفاده از آن‌ها را بلد باشد» پیرو و منقاد مصلحت کلی 
باشد» یا بدین شکل که آن را به فکر و اندیشه استنباط نموده و یا در نفوس او قو ملکی 
بودیعت گذاشته شده که آماد گی دارد تا از ملأاعلی بر او علومی نازل بگردد» و این دو امر 
کاملتر و مطمئن تر است» و بدون شک و تردید رسوم از منافعی هستند که به منزلة قلب از 
جسد به حساب می آیند» و گاهی در رسوم مفاسدی پدید می‌آید و آن هم از به 
ریاست رسیدن قومی است که از عقل کلی برخوردار نیستند؛ پس اقدام می‌نمایند به انجام 
کارهای درندگی؛ شهوت پرستی یا شیطانی و آن‌ها را در منطقه ترویج می‌نمایند» و بیشتر 
مردم از آن‌ها اقتدا می‌نمایند. یا از جهت دیگر مانند آن» این مفاسد پدید می آیند» لذا به 
شخصی نیاز پیش می آید که بسیار قوی و از غیب موید باشد و با در نظرگرفتن مصلحت 
کلی» بتواند رسوم را به حق برگرداند و آن هم با بکاربردن تدابیری که در اکثر» بجز تأیید 


شد گان به وسیله جبرئیل» به آن موفق نمی گردند. 


هدف اصلی از بعشت انبیاء تعلیم‌ دادن وجوه عبادت است: 

پس اگر نسبت به آن علمی فرا گرفته‌ای؛ بدان که اصل بعثت انبیاء 2 اگرچه نخست 
برای آموزش وجوه عبادات هست. ولی گاهی همراه با آن از بین‌بردن رسوم فاسد و 
وادارنمودن بر وجوه منافع» نیز جزء وظیفه او قرار می گیرد. همین است منظور از قول رسول 


خدا 4 که فرموده است: «بعفٹ لمَحق المعازف» «که من برای از بین‌بردن چیزهای لهو و 


لعب مبعوث شدم» و نیز فرمود: «یْعثت لاتم مکارم الأخلاقِ» «که من برای تکمیل مکارم 


اخلاق مبعوث شده‌ام». 


انبیاء مامور یت دارند که منافع را تعدیل نمابند: 

باید دانست که رضایت خداوند در این نیست که منافع و نیاز دوم و سوم فر وگذاشت 
گردند» و هیچیکی از انبیاء م2 نیز به آن دستور نداده است» و حقیقت امر آنچنان نیست که 
بعضی از اقوام که به کوه‌ها فرار نموده اند پنداشته اند؛ و از این جهت که با مردم در خير و 
شر اختلاط و آمیزش نداشته اند در ردیف وحشی‌ها قرار گرفته اند» از اینجا بود که رسول 
خدا 5 انقطاع از دنیا برای عبادت را بر کسی که به آن تصمیم گرفته بود» رد نمود» و فرمود: 
«ما بعئت بالرهبانية وانما بعئت بالملة الحنيفية السمحة» «که من به ترویج رهبانیت مبعوث 
نشده‌ام بلکه برای ترویج آیین متمایل به حق و آسان مبعوث شده‌ام» بلکه انبیاء له دستور 
داده اند تا منافع تعدیل گردند» و در آن‌ها مانند کسانی نباشند که به مثل پادشاهان عجم غرق 
در رفاهیت قرار گرفته اند؛ و همچنین مانند آن‌ها هم قرار نگیرند که در قله کوه‌ها سکونت 
ورزیده در ردیف وحوش قرار گرفته اند. 

در اینجا دو قیاس معارض یکدیگر وجود دارد: 

یکی آن که ترفه خوب است مزاج به آن تندرست و اخلاق به آن استوار و معانی که 
انسان به آن‌ها از ابنای جنس خود ممتاز می گردد به آن ظاهر می‌شوند غباوة و تنبلی از سوء 
تدبیر» سرچشمه می گيرند. 

دوم این که ترفه قبیح است» زیرا منازعات و مشا رکات. رنج و زحمت. اعراض از جانب 
غیب و فرو گذاشت تدبیر آخرت را به دنبال دارد. بنابراین» آنچه مورد پسند است این است 
که میانه‌روی برقرار بشود» و منافع ابقا گردند» و همراه با آن از اذ کار و آداب استفاده شود؛ و 


فرصت‌هایی پیدا کرده در آن‌ها به سوی ذات جبروت توجه نمایند. 


انبیاء لھ آنچه را خوب می‌دانند برقر ار می‌نمایند: 


مبحث ششم: ب بحث سیاسات ملی ۳۳۱ 


و آنچه قاطبهٌ انبیاء 22 از جانب خداوند متعال در این باره آورده اند این است که باید 
به آداب خورد و نوش» لباس و بناه وجوه زینت و آرایش» سنت نکاح» سیرت متنا کحین» 
روش‌های خرید و فروش» وجوه زجر و توبیخ از معاصی» داوری قضایا و امشال آن‌ها نگاه 
کرد پس اگر واجب مطابق به رای کلی با آن مطابقت دارد» پس معنی ندارد که آن را از 
جایش تکان داده از آن به سوی دیگری عدول نمود» بلکه واجب است که ملت وادار بشود 
تا به آن چنگ بزنند و رای آن‌ها در این باره به تصویب برسد و به مصالح که در آن وجود 
دارد ارشاد و راهنمایی شوند. 

و اگر به آن مطابقت ندارد و نیاز پدید آمد که چیزهایی از آن بنا به موذی‌بودنش و یا بنا 
به تعمق در لذات دنیایی و دوری از یکی‌بودنش تغییر خورده با ترک شوند. و با 
تسلی‌دهنده‌ای است که منجر به ت رک مصالح دنیا و آخرت گردند و امثال آن‌ها پس نباید به 
سوی چنان چیزهایی رفت که با مألوف آنان کاملاً مباین قرار گیرد» بلکه لازم است آن‌ها را 
به چنان چیزی تغییر داد که نظیر آن‌ها پیش خودشان باشد و یا نظیر آن از صالحین مشهود 
لهم بالخر مشهور باشد. خلاصه به چنان چیزی بايد تغییر داده شوند که اگر به آنان عرضه 
گردد عقل آن‌ها از آن‌ها انکاری نداشته باشد» بلکه با اطمینان بداند که این برحق است. 


کسی که راسخ فی العلم باشد می‌داند که شرع به صورت مقوم و مصحح آمده 
است: 

راسخین فی العلم می‌دانند که شرع چنان صورت‌های را از قبیل نکاح» طلاق» معاملات» 
زینت» لباس» قضاوت و داوری» حدود و تقسیم غنایم نیاورده است که مردم آن را ندانسته 
باشند با هر گاه به آن مکلف گردند نسبت به آن شک و تردیدی داشته باشند. 

بله راست گردانیدن کجی‌ها و سالم گرداندن پستی‌ها واقع شده مثلاً در میان آن‌ها خوردن 


ربا بکثرت فروج بود که از آن باز داشته شدند. 


۳۳۲ حجت الله البالغه 


میوه‌ها را قبل از رسیدن می‌فروختند که منجر به تنازع و اختلاف قرار می گرفت و مدعی 
پدید آمدن آفت و غیره می‌شدند از اینگونه خرید و فروش باز داشته شدند. 

خون‌بها در زمان عبدالمطلب ده شتر بود» پس وقتی دید که قوم دست از کشتار باز 
نمی‌دارند آن را به صد شتر بالا برد رسول خدا آن را باقی گذاشت. 

نخستین قسامه آن بود که به حکم ابوطالب اجرا گردید در تاخت و تاز و غارت گری 
برای سردار هر طایفه‌ای یک چهارم» مقرر بود» رسول خدا #۶ از اموال غنیمت در جهاد یک 
پنجم را برای بيت المال مقرر فرمود. 

قباذ و پسرش انوشیروان خراج و عشر مقرر کرده بودند. شرع اسلام چیزی شبیه آن مقرر 
نمود. 

بنی اسرائیل زانیان را رجم می کردند» دست دزدها را می‌بریدند قاتل را به صورت 
قصاص می کشتند» قر آن به ابقای این احکام نازل گردید...» امثال اینگونه چیزها زیاد است 
که بر کنجکاوان مخفی نیستند» بلکه اگر شما هوشمند و به جوانب احکام آگاه باشید 
خواهید دانست که انبیاء 4 چنان صورت‌هایی برای عبادت مقرر نکرده اند که پیش خود 
آن‌ها نظیری نداشته باشند» آنان فقط تحریفات جاهلیت را نفی نموده مبهمات را به اوقات و 
ار کان منضبط گردانیده اند و آنچه را که بین مردم داشت از بین می‌رفت ترویج نموده احیاء 


کردند. 


پادشاهان عجم و روم در لذت دنیا فرو رفته آخرت را فراموش کردند: 

باید دانست که چون فارس و روم خلافت را از قرن‌ها میراث برده بودند و از آخرت را 
فراموش در لذات دنیا مستغرق شده بودند و شیطان بر آن‌ها تسلط يافته بود» در رفاهیات 
معیشت و زندگی غرق شده و به آن افتخار می‌ورزیدند» دانشمندان گوشه و کنار به سوی 
آنان روی می آوردند. و برای آنان مسایل دقیق معاش را استخراج می‌نمودنده و هميشه بر این 
روش عمل می کردند» بلکه بعض چیزهای جدیدی ابتکار می‌نمودند» و به آن مباهات 
می کردند تا این که گفته شده است که اگر کسی از دلاوران و زیر کان» تاج یا کمربندی به 


مبحث ششم: بحث سیاسات ملی ۳۳۳ 


ارزش کمتر از صد هزار درهم می‌پوشید به او طعنه می‌زدند و یا اگر او ساختمان سر به فلکی 
نمی‌داشت و یا حمام حوض و باغ و بستان نمی‌داشت و یا غلام و سواری قشنگی نمی‌داشت 
و در خورد و نوش وسعت و در لباس و پوشاک آرایش و تجملی نمی‌داشت به او طعنه 
می زدند... 

نمونه آن‌ها را امروز در سران ممالک دنیا می‌بینید» پس همه این چیزها در ريش زندگی 
آن‌ها چنان پیوسته بود که بدون شکافتن دل‌ها از آن‌ها بیرون نمی‌رفتند» و از این چنان مرض 
صعب العلاجی پدید آمد که همه اعضای شهر و مملکت را فرا گرفت. و چنان آفت عظیمی 
واقع شد که هیچیکی از فقیر و غنی و شهر و روستا باقی نماند که به آن مبتلا نگردد و آن 
دامنگیر او قرار نگیرد که او را عاجز گردانیده موج‌های هم و غم بر او هجوم نیاورند. 

زیرا بدست آوردن این امور بدون از صرف کردن اموال زیاد مشکل می‌باشد و تحصیل 
اموال زیاد منجر به این می‌باشد که سطح مالیات و خراج را بر کشاورزان و کاسبان بالا برد» و 
اگر آن‌ها از پرداخت آن‌ها سر باز زنند با آن‌ها می‌جنگند و عذاب می‌دهند و اگر اطاعت 
می‌نمودند از آن‌ها مانند خر و گاو کار می گرفتند» و این اموال جمع‌آوری نمی‌شد مگر 
برای این که در نیازها به آن کمک گرفته شود. باز گاهی آن‌ها را نمی گذاشتند که از زیر بار 
این زحمت و مشقت رهایی يابند و به سوی سعادت اخروی سر بلند کنند. بسا اوقات چنین 
اتفاق می‌افتاد که در یک کشور پهناوری کسی پیدا نمی‌شد نسبت به دین اهمیتی قایل بشود» 
و بازهم این اموال بدست نمی آمدند» مگر به وسیله قوم و ملت زحمت کش که برای 
آماده‌ساختن خوراک و لباس» ساختمان و غیره کار و کاسبی نمایند. اصول مکاسب را که 
نظام جهان بر آن‌ها استوار است ت رک می کردند. 

و عامه مردم که دور و اطراف آن‌ها قرار می گرفتند؛ در بدست آوردن اموال از دلاوران و 
زیرکان پیروی و تبعیت می کردند» و اگر نه از خود بهره‌ای نداشتند و نه به فکر آن قرار 
می گرفتند» جمهور مردم مانند عیال بر خلیفه می‌بودند که دست نیاز به سوی او دراز 


می کردند» گاهی به بهانه این که نیروی دفاع می‌باشند» یا گرداننده و مدیر کشور می‌باشند؛ 
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پای بند رسومات بودند هدف دفع حاجت نبود» بلکه برقرار نگهداشتن روش گذشتگان بود؛ 
و گاهی به این دست دراز می کردند که شاعر و مداح هستند و پادشاهان عادت دارند که به 
شعراء جایزه بدهند. و گاهی به بهانه این که زاهد و فقیر هستند و عدم تفقد از احوال آنان 
قبیح به حساب می آمد» و یکدیگر را تنگ می کردند و کسب و کار آن‌ها بنا به همراهی 
پادشاهان و رفاقت‌شان متوقف بود» لذا مجبور بودند در جوار آن‌ها قرار گرفته به آنان تملق 
نمایند. این یگانه تدبیر و فنی بود که افکارشان در آن فرو رفته و اوقات‌شان در آن ضایع 
می‌شدند» پس وقتی این شغل‌ها زیاد شد در نفوس مردم صورت‌های پستی مجسم گردید. و 
از اخلاق صالح رو گردانیدند. 


آشنا ساختن بر این مرض اجتماعی: 

و اگر شما می‌خواهید به حقيقت این بیماری پی ببرید. به سوی قوم و ملتی بنگرید که 
دولت و نظامی ندارند و در لذایذ طعام و لباس مستغرق نیستند که چطور از نعمت آزادی و 
استقلال برخوردار هستند. و هیچگونه مالیات سنگین و کمرشکنی بر آن‌ها عاید نیست» پس 
آن‌ها می‌توانند برای امور دین و آیین فراغت بدست بیاورند. باز به وضع و حال آن‌ها 
بیندیش که اگر دارای کشور و دولتی قرار می گرفتند و بر رعایا تسلط يافته آن‌ها را تحت 
تأثیر خود قرار می‌دادند» پس وقتی که این مرض تشدید گردید و آنان مورد ناراضی خدا و 
فرشتگان مقرب قرار گرفتند. خواست و رضایت خداوند بر این قرار گرفت که این مرض 
معالجه گردد» و مادۀ فسادش کلا از بین برود. 


خداوند پیامبر ما محمد لإ را مبعوث فرمود و او را معیار شناخت هدایت قرار 
داد: 

چنان نبی امی #5 را در میان آن‌ها مبعوث گردانید که با فارس و روم آمیزش نداشته و 
پای‌بند رسومات آن‌ها نبوده باشد» و او را معیاری قرار داد تا به وسیله او روش نیکو و مورد 
پسند نزد خداوند از غیر آن ممتاز و شناخته شود و او را گویا کرد تا عادات و اخلاق عجم 


را مذمت و نکوهش نموده استغراق آن‌ها را در زندگی دنیا و اطمینان به آن بیان نماید» و در 
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قلبش القا نمود تا بر آن‌ها اصول عادات عجم و آنچه را به آن افتخار و ناز داشتند حرام اعلام 
نماید» مانند پوشیدن ابریشم و ارغوانی و بکارگرفتن ظروف طلا و نقره و پوشیدن آرایش 
طلایی و لباس‌های عکس‌دار و آراسته‌نمودن منازل و غیره» و با روی کارآمدن دولت و 
ریاست خویش به زوال دولت و ریاست آن‌ها فیصله فرمود و گفت: «کسری و قیصر هلاک 


گشتند و بعد از آن کسری و قیصر دیگری باقی نخواهد ماند». 


اهل جاهلیت در وضع اجتماعی بدی, قرار داشتند که نبی ی آن را اصلاح 
نمود: 

باید دانست که در عصر جاهلیت بین مردم مناقشاتی وجود داشت که آن‌ها را در تنگنا 
قرار داده روز گار را برای آن‌ها سنگین درآورده بودند و ازالة این مناقشات بدون از بین‌بردن 
سران آن‌ها امکان‌پذیر نبود» مانند انتقام کشتگان که اگر کسی» کسی دیگری را می کشت و 
ولی مقتول برادر قاتل یا پسر او را می کشت و او برمی گشت و یکی را از این‌ها می کشت. و 
وضعیت بدین منوال می چرخید» پس رسول خدا یر فرمود: «کل دم موضوع تحت قدمي هذه 
وأول دم أضعه دم ربیعة» «که هر خونی که قبلاً انجام گرفته زیر پایم پایمال است و نخستین 
خونی که آن را پایمال نمودم خون ربیعه (که از نزدیکترین خویشاوندان آن حضرت 45 بود) 
می‌باشد» و مانند مواریث که سران ملت‌ها در آن‌ها قضاوت‌های گوناگونی انجام می‌دادند» 
و مردم از غصب مال مردم و انجام معاملات ربوی دست نمی کشیدند» بلکه آن‌ها را ادامه 
می دادند» سپس قرن دیگری می آمد و به حجت‌های قبلی احتیاج می‌نمود» رسول خدا ی این 
مناقشات فیما بین آنها را ريشه کن نمود و فرمود: «کل شيء آدرکه الاسلام یقسم على حکم 
القرآن وکل ما قسم في الجاهلية أو حازه إنسان في الجاهلية بوجه من الوجوه فهو على ما كان لا 
ینقض» «که هرآنچه در اسلام می‌باشد به حکم قرآن تقسیم خواهد شد و آنچه در جاهلیت 
تقسیم شده و یا انسانی بوجه من الوجوه آن را بدست آورده است برقرار سابق بماند» و مانند 
ربا که کسی به دیگری قرض می‌داد و بر او شرط افزونی می گذاشت» سپس او را در تنگنا 
قرار می‌داد اصل قرض و شرط اضافی را سرمایه قرار می‌داد و چیز دیگری اضافه بر آن‌ها 
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شرط می کرد و همینطور پیش می‌رفت تا که آن اموال به صورت قناطیر مقنطرة درمی آمدند» 
پس رسول خدا تا به پرداخت اصل قرض فیصله نمود و ربا را ساقط کرد که لا 
تلمورت ولا تظلمورت 25" «ربا زیاد گرفتن) ظلم نکنید و (کم کردن به) شما ظلم 
نشود». و امثال این‌ها که اگر پیغمبر خدا یم نمی‌بود متر وک قرار نمی گرفتند. 

باید دانست که بسا اوقات رسمی جهت ريشه کن کردن کینه و بغض مشروع می‌گردد؛ 
مانند آغازنمودن دست راست در خوردن آب و غیره» زیرا بسیاری مردم مخالفت‌هایی دارند 
حاضر نیستند که دیگری را برتر بدانند و ابتدا از او شروع شود پس مناقشه از بین نمی‌رفت» 
مگر بدین شکل» و مانند امام جماعت قرارگرفتن صاحب منزل و جلو سوارشدن صاحب 
م رکب بر مر کبش از همراه و رفیقش و امثال آن واله آعلم. 


باب ۶۴ 
بیان آن دسته از احکام که به یکدیگر منحر می‌شوند 
خداوند پیامبرش را مبعوث فر مود تا به مردم هدایت را بیان نماید: 
خداوند می‌فرماید: وما سنا یر فلكلا رجالا نو ال فلو ااهل 
كنم لا تون ( چم ليت وآلزبر لا لب ال کر تن اس ما نز الم 
للم یَفکزورت ۲4 " که «و پیش از تو جز مردانی را که به آنان وحی می کردیم» بر 


نیانگیختیم» پس اگر نمی‌دانید از [دانایان] اهل کتاب بپرسید. [آنان را] با دلایل و کتابها 


ص سو 


لذ کر ان 


2 
۳ 


(۱)-سورة بقره آیة ۲۷۹. 


(۲)- سورة نحل آیۂ ۴۳ و ۴۴. 
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[فرستادیم ] و به تو قرآن نازل کردیم تا برای مردم روشن سازی آنچه را که بر آنان فرو 
فرستاده شده است و باشد که انديشه کنند». 

باید دانست که خداوند پیامبرش کڈ را فرستاد تا برای مردم بیان کند آنچه را بر پیامبر ک4 
بفرمو ده ات از ارات یداه انم سک تلف او ارات ROE‏ 
هت اقا بای آ شاف AE‏ لش EE E EOE EAE‏ و افصله ام 


توضیح و بیان این هم هست که مقتضاء و اشارةٌ وحی و امثال آن را نیز نشان دهد. 


هر گاه خداوند سنتش را اجرا نماید اسبایی را ترتیب می‌دهد که به مسببات 
منجر شوند: 

این‌ها اصولی هستند که روی این‌ها احادیث زیادی را می‌توان تخریج نمود» و ما در اینجا 
اغلب آن‌ها را می‌خواهيم بیان نماییم: 

از آن جمله یکی این که وقتی خداوند سنتی را از خود بگونه‌ای اجرا بفرماید به این 
ترتیب که اسباپی را ردیف می کند که منجر به مسیبات‌شان شوند تا مصلحت مورد نظر با 
حکمت بالغ و رحمت وافر اوه نظم گیرد» این اقتضا می کند که تغییر خلق خدا از روی 
شرارت و ایجاد فساد موجب نفرت از سوی ملااعلی قرار گرفته باشد» پس وقتی که خداوند 
انسان را بگونه‌ای آفرید که مانند کرم از زمین پدید نیاید» و حکمتش خواست تا نوع او باقی 
بماند» بلکه افراد او در جهان گسترش يافته زیاد بشوند» در وجود آن‌ها نیروی تناسل را به 
ودیعت گذاشت. و آن‌ها را در طلب نسل ترغیب نمود و شهوت را بر آن‌ها غالب قرار داد تا 
بدین شکل آن امری را که حکمت بالغش خواستار آن بود به پایه تکمیل برساند» پس وقتی 
خداوند پیامبرش #5 را به این امر اطلاع داد و کلیه احوال را بر او منکشف گردانید این 


متقاضی آن شد تا از طی کردن این راه و از فرو گذاشتن این تقاضا با صرف‌نمودن آن در غیر 
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محل شود جلوگیری کند. بنابراین؛ از آخته کردن و لواط شدیداً ممانعت نمود ول را 
ناگوار و مکروه قرار داد. 


مکانت عالی طالب و متقاضی بقای نوع است: 

باید دانست که افراد به هنگام سلامت ماندن فطرت و طبیعت‌شان و احکام نوع انسانی بر 
ماده‌اش مسلط گردید» بر هیٌتی مشخص از راستی بدن و ظهور پوست و غیره قرار می گیرد» 
این است حکم مقتضا و اثر نوع در افراده خواسته و اقتضای مکانت عالی» این است که نسل 
هرنوعی باقی مانده در روی زمین مجسم گردد. بنابراین» رسول خدا 4 از کشتن سگ‌ها بعد 
از دستور به قتل آن‌ها نهی نموده فرمود: «انها أمة من الأمم» که این‌ها گروهی از امت‌ها 
می‌باشند» یعنی وجود نوعیت آن در بارگاه الهی خواسته شده نفی آن از جهان ناپسندیده 
است» و این اقتضاء منجر به این است که احکام نوعش در افراد ظاهر گردد» لذا ضدیت به 
این اقتضاء و سعی در رد آن قبیح و منافر با مصلحت کلی است. بنابراین» قانون تصرف در 
بدن» برخلاف مقتضای حکم نوع» مانند آخته کردن» سوهان کردن وسط دندان‌ها؛ گرفتن 
موی ابرو و غیره ممنوع می‌باشند اما سرمه به چشم کشیدن» شانه‌نمودن موی سر و ریش یک 


نوع همکاری است برای ظهور احکام مقصود و موافقتی است با آن. 


خداوند برای انسان شربعتی مقرر کرد که پراگند گی را جمع و وضع آن‌ها را 
اصلاح نماید: 

چون شرع مقدس اسلام شریعتی برای مردم مشروع ساخت که به وسیله آن پراگندگی 
آنان جمع و جور گردد» و وضعیت‌شان اصلاح شود و در ملکوت باعثی برای ظهور آن 
وجود دارد» پس امر این شریعت مانند امر انواع دیگر است که می‌خواهند بر روی زمین 


مجسم گردند. بنابراین» کوشش در فر و گذاشت‌نمودن آن» موجب اراضی ملاأاعلی قرار 


(۱)- عزل: این که مرد هنگام عمل زناشویی خود را کنار بکشد و انزال منیش در خارج از رحم صورت 
گیرد تا زن حامله نگردد. 
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گرفته و با مقتضا و هدف همت آن‌ها تنافر دارد» همچنین منافعی که همه ملل دنیا از عرب و 
عجم» نزدیک و دوری روی آن‌ها اتفاق نظر دارند. مانند امور طبیعی قرار می گیرند. 

پس وقتی که خداوند ایمان را مشروع قرار داد» و دلایل روشن» بیانگر اوضاع و احوال 
قرار گرفتند این متقاضی آن شد که گواهی دروغ و قسم دروغ موجب سخط و نارضایتی 
نزد خداوند و فرشتگان او قرار گيرند. 


هرگاه خداوند حکمی بر پیامبرش وحی کند او می‌تواند از آن مصلحتی را 
در نظر گرفته بر آن قیاس کند: 

از آن جمله این که هرگاه به وسیله وحی حکمی از احکام شرع برای او ثابت گردد» و او 
بر حکمت و سبب آن اطلاع یابد حق دارد که مصلحت را در نظر گرفته علتی برایش مقرر 
نماید و حکم را بر آن دایر گردانده این است قیاس پیامبر ی اما قیاس امتش این است که به 
علت حکم در منصوص پی ببرند و حکم را روی آن دایر نمایند مانند اذ کاری که رسول خدا 
برای آن‌ها اوقاتی از صبح و شام و وقت خواب مقرر فرموده است؛ زیرا وقتی او از 
حکمت مشروعیت نمازها آگاه و مطلع شد در آن باره اجتهاد کرد. 


وقتی رسول خدا وجهی را از آیه‌ای می‌فهمید حق داشت به آن وجه حکم 
کند: 

از آن جمله این که وقتی رسول خدا از آیه‌ای وجه آوردن کلام را درمی‌یافت؛ اگرچه 
دیگران در اثر مخفی‌بودن مأخذ و تزاحم احتمالات» آن را نمی‌فهمیدند» حق داشت موافق به 
فهم خویش حکم صادر بفرماید» مانند قول خداوند: ان الصا وَالمرَوة من شعایر آل4 
«بدرستی که صفاء مروه از شعاثر خدایند». 

رسول خدا #5 از آن دریافت که تقدیم صفا بر مروه به خاطر بیان موافقت. به مشروعیت 


آن است همچنان که گاهی تقدیم به خاطر موافقت با سؤال و غیره می‌باشد» لذا فرمود: 


(۱)- سور بقره» آبه 3۵۸ 


«ایدغوا ہما بَا الله به» «در طواف شروع کنید به آنچه خداوند به آن شروع کرده» و مانند 
5 ۲ ۹ ۳ ۶ و و “> و ۳ دو ه بے ص مهو ۳ 0 

قول خداوند: #لا تَمجدواً للشمس ولا للقمر وَاسَجدواً لله آلذی خلقهر ی" «رای 
خورشید و ماه سجده نکنید و تنها برای خدایی که شما را خلق کرده است سجده کنید» و 
ی آلفلیرت (چ6" «هنگامی که غروب کرد 


فرمود: من غروب کنند گان را دوست ندارم». 


۳ 


۶ 


قول خداوندی: #فلمًا 1 آفل قال لا 


اخ 


از این دو آیه آن حضرت 4 چنین فهمید که به هنگام کسوف و خسوف» عبادت 
بجا آوردن» مستحب است. و مانند قول خدا: وله يله اشرق والغر ب4" . «مشرق و مغرب از 
آن خداست» 

که ازا ین آیه فهمید» استقبال قبله چنان فرضی است که احتمال دارد به هنگام عذر ساقط 
بگردد پس احکامی را استخراج نمود تا کسی که به هنگام تاریکی جستجو نموده به یک 
جهتی اشتباهاً استقبال نماید» نماز بخواند و همچنین کسی که بر سواری به غير استقبال کعبه 


هر گاه خداوند پیامبرش را به کاری دستور دهد. واجب است که او مردم را 
به آن دستور دهد: 

از آن جمله این که هرگاه خداوند کسی را به کاری از امور مردم دستور بفرماید» این 
مقتضی آنست که باید مردم از او انقیاد نمایند» پس وقتی که به قاضیان دستور داد که حدود 
را اجرا نمایند این خواستار این است که به مردم مجرم دستور برسد که در این باره از قاضیان 


اطاعت نمایند. و وقتی که به گیرنده کات دستور داده شد تا از اموال مردم ز کات بگیرد» به 


(۱)- سورۀ فصلت. آ به ۳۷ 
(۲)- سورة انعام» آی ۷۶ 


سور بقره» 3۵2 


مبحث ششم: بحث سیاسات ملی ۳۴۱ 


مردم دستور داده که نباید ز کات بگیر از پیش آنان ناراض ب رگردد» و وقتی که به زنان 


دستور رسید تا با حجاب قرار گیرند به مردان دستور داد که چشم‌ها را از آن‌ها پایین بگیرند. 


هرگاه خداوند پیامبرش را از چیزی بازداشت. واجب است که او دیگران را 
از آن باز دارد: 

از آن جمله این که وقتی که از چیزی نهی گردید این مقتضی آن است که ضد آن 
واجب يا مندوب گردد» و آن بستگی دارد به مقتضای حال که حالت. از وجوب و ندب 
کدام یکی را اقتضاء می‌نماید» و وقتی که به امری دستور داده می‌شود این متقاضی آنست که 
از ضدش نهی گردد» پس وقتی که به نماز جمعه و سعی به سوی آن امر شده است واجب 


است که از اشتغال به ضد آن مانند بیع و غیره نهی بشود. 


وقتی که خداوند به کاری دستور بفرماید مقتضایش این که در مقدمات و 
دواعی آن ترغیب شود: 

از آن جمله این که وقتی به صورت قطعی به کاری دستور داده شود این متقاضی است 
که به مقدمات و دواعی آن باید ترغیب گردد. و هرگاه از چیزی حتماً نهی می‌شود این 
متقاضی آن است که ذرایع آن مسدود و بواعث آن مختل گردند؛ و چون عبادت بت؛ 
گناهی است و آمیزش و اختلاط با عکس و تصویر و بت‌ها» منجر به بت‌پرستی است همچنان 
که در امت‌های گذشته بوده است. لازم است که باید جلوی مجسمه‌سازان گرفته بشود و 
چون نوشیدن شراب گناهی می اشد واجب است که جلو شیره گیران گرفته شود و از 
نشستن روی سفره‌ای که بر آن شراب گذاشته شده پرهیز گردد» و چون قتال در زمان شورش 
و فتنه گناهی است. لازم است که از فروش سلاح به دست آنان جل وگیری بشود. 

نظیر این قبیل مسایل از سیاست کشور, این است که دست اندر کاران هر گاه احساس 
نمایند که سم در غذاها و نوشابه‌ها ريخته می‌ شود باید از فروشند گان دواها تعهد گرفت که 


به کسی سم نفروشند» مگر آن مقداری که نوشنده آن عموماً از بین نمی‌رود» وقتی پی بردند 


۳۲ حجت اله البالغه 


که در میان ملتی خیانت و شرارت وجود دارد؛ روی آن‌ها شرط بگذارند که بر اسب سوار 
نشوند» و سلاح بدوش نگیرند...» 

و همچنین است باب عبادات» وقتی که نماز بزرگترین ابواب خير است» لازم شد که 
مردم بر نماز با جماعت وادار گردند» زیرا این یک نوع کمک به پایبندی آنست. و لازم شد 
که جهت بدست آوردن اجتماع در وقت معین» و مکان مشخصی» اذان گفته شود و واجب 
گردید مساجد تعمیر گردند و پاک و نظیف نگهداشته شوند. 

و چون شناخت روز اول رمضان در روز گرد و غبار و غیره موقوف بر حساب شعبان بود 
مستحب گردید که هلال شعبان مورد توجه و شمارش قرار گیرد و نظیر آن از سیاست 
کشور این است که وقتی دیدند که در تیراندازی منفعت بز رگی وجود دارد دستور داده 


وقتی که خداوند به چیزی امر یا نهی می‌فرماید مقتضایش آنست که به حال 
فرمانبرداران توجه بشود: 

و از آن جمله این که هرگاه به چیزی امر و یا از آن نهی گردد» این متقاضی آن می شود 
که به وضع فرمانبرداران باید توجه نمود» و نافرمانان را کنار باید زد. و چون قراءت قرآن امر 
مطلوبی است که باید روی آن مواظبت گردیده بین مردم رواج پیدا کنده واجب گردید که 
این مسنون شود که غیر قاری» کسی دیگر امام جماعت نشود؛ و این که در مجالس و محافل 
به قاریان قرآن احترام و تعظیم بجای آورده شود و چون تهمت‌زدن گناهی قرار گرفت» 
لازم شد گواهی تهمت‌زننده پذیرفته نشود» تا رتبه و پایه او پایین بياید» و بر این اساس 
شروع کردن به سلام به اهل فسق و بدعت نهی شده است... و نظیرش در سیاست شهر این 


است که به تیراندازان جایزه باید داد و رتبه و پایه آن‌ها را باید بالا برد. 


هر گاه خداوند ملتی را به چیزی دستور می‌ذهد. مناسب است که دستور به 


صورت عزیمت باشد: 


مبحث ششم: بحث سیاسات ملی ۳۳ 


از آن جمله این که وقتی به ملتی به انجام کاری يا خودداری از کاری دستور داده شود 
مقتضایش این است که دستور داده شوند. تا به انجام اوّلی و خودداری از دومی» از خود 
جدّیت نشان دهند» و خود را موف بگردانند تا نسبت به آن در قلوب آن‌ها باعث و 
انگیزه‌ای پدید آید. بنابراین بر کسانی که نیت به ادای قرض يا مهر را نداشته باشند توبیخ 


وارد شده است. 


هر گاه نست به چیزی احتمال باشد که از آن فساد پدید می‌آید. مناسب است 
مکروه گردد: 

از آن جمله این که هر گاه نسبت به چیزی احتمال فساد و فتنه‌ای وجود داشته باشد» 
شایسته است که مکروه و ناگوار اعلام گردد. چنانکه رسول خدا تا فرمود: «فلا یمس ید 
في الوناء ی یَفْسلهَا تاه فان لا يدري ین بات يَدهْ» «که د تم در ظرف آب فرو نبرد تا 
اینکه سه بار نشسته باشد زیرا نمی‌داند دستش در شب کدام جای بدنش قرار داشته است». 

خلاصه این که خداوند احکام عبادات و منافع را به پیامبرش نشان داد» پس پیامبر ‏ نیز 
آن‌ها را به همان نحو بیان فرمود» و در هر بابی احکام زیادی تخریج نمود» این باب که بیان 
شد را با بایی که انشاء الله پشت سر آن می آید فقهای امت. از علوم نبوت» تلقی نمودند. و با 
تدبیر آن‌ها را فهم کردند» و از این دو باب آنچه آن‌ها در کتاب‌ها و مصنفات خود. نوشته اند 


منشعب گردیده اند. 


باب ۶۵ 
ضبط مبهم و تمییز مشکل و استخراج از قواعد کلی و غیره 
باید دانست که بسیاری چیزها که اسامی آن‌ها مدار احکام قرار داده شده اندء به اعتبار 
مثال و تقسیم‌بندی معلوم می‌باشند» ولی به اعتبار حد جامع و مانع که وضع و حال تک تک 


۳۴ حجت الله البالغه 


۳۳ شیر ۳ و 
افراد آن» منکشف گردد. معلوم نمی‌باشند مانند سرقت» خداوند متعال فرمود: وَالسّارق 


صر مه ورد م رن 
والسّارقة فاقطعوا آیدیهمام6 «و دستان مرد و زن دزد را ببرید» 
که حد سرقت بر اسم سارق اجرا گردیده است» و مشخص است که آنچه در واقعۀ بنی 


ابیرق» طعیمه و زن مخزومی واقع گردیده بود سرقت بود. 


گرفتن مال مردم چند صورت دارد: 

و این نیز معلوم است که گرفتن مال دیگری, به چند صورت می‌باشد. که یکی از آن‌ها 
سرقت است دومی راهزنی است. سوم ربودن مال مردم» چهارم خیانت» پنجم برداشتن مال 
افتاده بر راه و غیره» ششم غصب. هفتم بی‌پروایی؛ و در مثل این صورت‌ها بسا اوقات از 
رسول خدا و نست به یک یک این صورت‌ها پرسیده می‌شد که آبا این سرقت و دزدی 
است يا خیر» چه آن پرسش به صورت قول پیش می آمد یا به صورت حال» پس بر رسول 
خدا لازم می‌شد که حقیقت سرقت را چنان بیان فرماید که از مشت ر کات خویش ممتاز گردد؛ 
به گونه‌ای که وضعیت و حال تک تک افراد معلوم گردد. 


راه جداساختن. این است که به ذاتبات این اسامی بابد نگر بست: 
و راه تمییز این است که باید به ذاتیات این اسامی نگریست که در سرقت يافته نمی‌شوند» 
و به وسیله آن فرق بین دو دسته حاصل می‌شود. و به ذاتیات سرقت بايد نگریست که اهل 
عرف. آن‌ها را از لفظ سرقت می‌فهمند» سپس سرقت را به وسیله امور معنوی که به وسیله 
قطع الطریق (راهزنی) و حرابة (جنگجویی) و غیره از اعتماد بر قدرت در برابر مظلومین 
خبر می‌دهند و نیز از ب رگزیدن زمان و مکانی چنین خبر می‌دهند که کمک به آنجا امکان 


نداشته باشد. 


(۱)- سورۀ مائده» ۲۳۸2۵۱ 


مبحث ششم: بحث سیاسات ملی ۳۴۵ 


اختلاس از ربودن چیزی در چشم و نظر مردم خبر می‌دهد که همه مردم ببینند و بشنوند. 

و خیانت از این خبر می‌دهد که جلوتر باهم شراکت و هماهنگی بین آن‌ها بوده باشد. 

حفظ التقاط از این خبر می‌دهد که چیزی به صورت غير حرز بافته شود. 

غصب از غلبه و تسلط نسبت به مظلوم خبر می‌دهد که به صورت علنی و با اعتماد بر 
قدرت و یا پندار این که پرونده به داد گاه نمی‌رود یا وضعیت بر کسی روشن نمی‌شود. و یا 
بنا به رشوه حق قضاوت و داوری انجام نخواهد گرفت. 

بی‌پروایی در باره چیز حقیر و کوچکی گفته می‌شود که عرف به بذل و مواسات به آن 
رایج می‌باشد» مانند هیزم و آب. 


رسول خدا 4 حدود هر گرفتن را مشخص و منضبط نمود: 

و سرقت از گرفتن چیزی به پنهانی خبر می‌دهده پس رسول خدا 4 نصاب آن را ۱ بر ۳۴" 
دینار یا سه درهم مقرر فرمود تا که شیء تافه و حقیر ممتاز گردد» و فرمود: «لَيْسَ علی خائن 
ولا تهب ولا مُختلس فطغ» «دست خائن دزد از مال غنیمت و اختلاس کننده قطع 
نمی‌شود» و نیز فرمود: « فطع في نم ملق ولا في حريسة جَبلٍ»" «قطع دست نیست در 
دزدی میوه‌ی آویزان (بر درخت) و در آنچه در کوه‌ها نگهداری می‌شود» اشاره می‌نماید 


که در سرقت» حرز و حفاظت مشروط است. 


رفاهیت مفسد و غير منضبط: 
و مانند عیش و عشرت پسندی که آن نیز حد جامع و مانعی ندارد و نمی‌توان مواقع وجود 
آن را به وسیله علایم و امارات مشخص نمود تا دور و نزدیک بر آن پایبند قرار گیرند» و این 


بر هیچ یکی مخفی نیست که عجمی‌ها عادت دارند که سواری توسن و س رکش 


(۱)- در کتاب چنین نوشته شده است: ‏ ۱ . 


۴ 


(۲)- یعنی آنچه در کوه‌ها نگهداری می‌شود. 


۳۴۶ حجت الله البالغه 


ساختمان‌های قشنگ و مرتفع» لباس‌های نا زک و زیبا و زیورآلات گران‌قیمت و پرارزش 
بکار برند» و این روشن و واضح است که رفاهیت با توجه به اختلاف مردم مختلف می‌باشد» 
پس ترفه یک ملتی برای دیگر تنگدستی به شمار می آید و چیز با ارزش یک منطقه در 
منطقةٌ دیگر بی‌ارزش است. 

و نیز معلوم است که نفع گاهی به با ارزش و بی‌ارزش حاصل می‌شود در صورتی که 
نفع به چیز بی‌ارزش رفاهیت نیست...» و نفع‌بردن به وسیله چیز با ارزش گاه وقتی بدون این 
که به خوبیش توجه و قصدی باشد انجام می گیرد و یا بدون این که این در اکثر اوقات باشد 


اتفاق می‌افتد. بنابراین» در عرف به آن ترفه گفته نمی‌شود. 


شرع بر مفاسد ترفه مطلق هشدار داد: 

پس شرع مقدس اسلام به مفاسد رفاهیت مطلتی گوشزد نمود» و چیزهایی را یافت که فقط 
به خاطر ترفه مورد استفاده قرار می گیرند» و یافت که ترفه به آن‌ها بین مردم عادت مستمری 
است» و دید که اهل عجم از فارس و روم بر آن‌ها اجماع دارند» پس آن‌ها را محل 
عیش پسندی و رفاهیت بالغ قرار داده و حرام اعلام فرمود و توجهی به نفع نادر و عادت 
مناطق دور نفرمود» پس حرام اعلان‌شدن ابریشم و ظروف نقره و طلا از این قبیل می‌باشد. 

سپس رسول خدا ب حقیقت رفاهیت را چنین دریافت که از هر منافعی با ارزش برگزیده 
شود و از چیز بی‌ارزش اعراض و ر وگردانی کرد و رفاهیت بالغ آنست که چیز باارزش را از 
یک جنس برگزینند و چیز بی‌ارزش را ترک کنند» و برخی معاملات چنین یافته شده که 
توجه در آن‌ها فقط برای این است که از یک جنسی با ارزش را اختیار نموده بی‌ارزش را 
ترک نمایند» مگر در موارد بسیار کمی که از نظر قوانین شرعی اعتباری نخواهند داشت» پس 
آن‌ها را حرام معرفی نمود؛ زیرا آن‌ها مانند جسم و صورتی از رفاهیت بالغه و عیش‌پسندی 
قرار گرفته بودند» و اعلام حرمت آن‌ها مانند مقتضای طبعی برای کراهیت رفاهیت قرار 
گرفت» وقتی که مظنه چیزی به خاطر آن چیز حرام قرار می گیرد لازم است که صورت و 
مجسمه آن به طریق اولی حرام قرار گیرد. 


مبحث ششم: بحث سیاسات ملی ۳۴۷ 


تحر یم بعضی معاملات: 

حرمت بیع نقد و طعام به جنس خود آن‌ها به صورت تفاضل موافق به همین قانون تخریج 
شده است» و خرید جنس با ارزش به قیمت گران حرام قرار نگرفت» زیرا ثمن به هنگام 
اختلاف جنس در مقابل خود مبیع» قرار می گیرد نه در مقابل وصف آن. 

و خرید یک کنیز به دو کنیز و یک تکه پارچه به دو تکه پارچه حرام قرار نگرفت؛ زیرا 
این‌ها از اشیای قیمتی هستند که زیادی ثمن به خواص شخص برمی گردد» و با ارزش بودن؛ 
زیر خواص مخفی است» لذا به ظاهر با ارزش‌بودن معتبر ثمی‌باشد. 

و از تمهیداتی که ما بیان کردیم بسیاری نکتة وابسته به این باب منکشف می گردد. مانند 


سبب کراهیت فروش حیوان به حیوان و غیره» فلیتدبر. 


مشتبه قرا ر گرفتن بعضی معاملات: 

و گاهی دو چیز چنان باهم شباهت دارند که از همدیگر ممتاز نمی گردند» مگر به امر 
بسیار مخفی که آن را به جز رسول خدا ی و علمای راسخ. کسی دیگر نمی تواند د رک 
نماید» پس نیاز پیش می آید که جهت شناخت هریک از آن‌ها علامتی مقرر گردد» و حکم 
نیکی و بد بودن آن‌ها را مبتنی بر این علامات قرار داد. و احکام تفریق بین آن‌ها را از آن‌ها 
باید دریافت. مانند نکاح و زنا. 

پس حقیقت نکاح ب رگزاری آن مصلحتی است که نظام جهان به همکاری زن و شوهر 
وتلاش نسل و حفظ شرمگاه و امثال آن وابسته است. و این‌ها اموری هستند مطلوب و 
پسندیده. 

و حقیقت زناء شهوت‌رانی و پاره کردن پردۀ حیا و فر و گذاشت از پایبندی به آنست. و 
همچنین عدم توجه به مصلحت کلی و نظام کلی است که این‌ها مورد سخط. و ممنوع 
می‌باشند» حالانکه این دو در بسیاری جهات باهم مشابهت دارنده زیرا در قضای شهوت. و 
زدودن درد غلبة شهوت و تمایل به زنان و امثال آن‌ها مشت رک می‌باشند» پس ناز پیدا شد تا 
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که هریکی از دیگری به علامت ظاهری ممتاز گردد» و مطلوب و ممنوع‌بودن آن‌ها بر آن 
غلابم دار گردد. 


خداوند نکاح را به چند امر مختص نمود: 

بنابراین» پیامبر اکرم و نکاح را به چند امور مختص قرار داد: 

از آن جمله این که نکاح با زنان باشد نه با مردان» زیرا طلب نسل به جز از زنان نمی تواند 
باشد» و این که نکاح با عزم و مشوره و اعلان باشد» پس حضور شاهد و ولی زن و رضایت 
خود او شرط قرار داده شد. 

و این که هریکی از زن و مرد خود را جهت همکاری با یکدیگر آماده و مظف بداند. و 
در اغلب» این بدون این که نکاح دایم و لازم و غیر موقت باشد امکان ندارد. بنابراین» نکاح 


سر و متعه و لواط حرام قرار گرفتند. 


بسا اوقات یک کار نیک» با مقدمات کاری دیگر مشتبه می‌شود: 

بسا اوقات کاری از نیکی شبیه به کار دیگری است که آن از مقدمات نیکی دیگر است» 
لذا نیاز پیدا می‌شود تا بین آن دو امر جدایی افتد. مانند قیام و راست‌ایستادن که به خاطر فرق 
بین رکوع و سر خم کردنی که از مقدمات سجده است مشروع گردیده است. 

و بسا اوقات یک چیز» پر منفعت نمی‌باشد مانند نشستن میان دو سجده و گاهی شرط یا 
رکن در حقیقت از امور مخفی و قلبی می‌باشند» پس یک عمل از اعمال اعضاء علامت آن 
قرار داده شده و رکن مقرر می‌شود تا آن امر مخفی را ضبط و حفظ نماید. مانند نیت و 
اخلاص عمل برای خداوند امری پنهان است» پس استقبال قبله و تکبیر بجای آن قرار گرفته 
و در نماز رکن قرار گرفت. و اگر در جای نص به یک صیغه‌ای وارد شده است یا مقتضای 
حال آنست که نوعی مدار حکم قرار بگیرد» سپس در بعض مواد اشتباه پیش بیاید پس برای 


تفسیر آن صیغه و تحقیق تعریف جامع و مانع آن نوع» باید به عرف عرب مراجعه نمود. 


مثال دیگری برای کار نیک مشتبه: 
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چنانکه نص به روزه گرفتن ماه رمضان وارد شده است» سپس اشتباه در هنگام ابر پیش 
می‌آید که آیا امشب جزء ماه شعبان است يا رمضان؟ پس حکم همان است که در نزد عرب 
مروج است که حساب شعبان به سی روز تکمیل گردد. زیرا گاه وقتی سی روز و گاه وقتی 


4 


بیست و نه روز می‌باشد» و همین است منظور قول رسول خدا 45 که فرمود: «ت امه 


ا 
۱ 


مب ل 
حب ولا تسب الشَهْر مکذا وَمَگُذا» «ما امتی بی‌سواد هستم نوشتن و حساب نمی‌دانیم ماه 
آنطور و آنطور است». 

و چنانکه نص به قصر نماز به صیغه سفر وارد شده است» سپس اشتباه در بعضی مواد پدید 
آمد» پس صحابه فرمودند که آن عبارت است از بیرون آمدن از وطن تا جایی که نمی‌توان 
در همان روز و اوایل همان شب بعد. به آنجا رسید» و از ضرورت آن» این است که مسیر 
یک روز و مقداری قابل توجه از روز دیگر باشد که آن را به چهار برید اندازه‌گیری کرده 


اند. 


اختصاص آن حضرت ب به احکامی از میان امت: 

بايد دانست که عمده در این باب که آن حضرت و از میان امت اختصاصاتی داشته 
آنست که حکم به مظنه چیز ب رگردد نه به حقیقت آن» و همین قول طاووس است که در باره 
دو رکعت بعد از عصر که از آن‌ها به این خاطر نهی گردید» تا که نردبانی قرار نگیرند» و 
چون پیامبر اکرم بُ حقیقت امر را می‌دانست مظنهٌ در حق او معتبر قرار داده نشد» مثلا 
ازدواج به بیش از چهار زن مظنه این بود که احسان در زند گی زناشویی متر وک می گردد» و 
امر زنان فر و گذاشت می‌شود و این بر سایر مردم مشتبه قرار می گرفت. 

اما پیامبر ی می‌دانست که امر پسندیده در این باره چیست» پس راجع به خود حقیقت را 
در نظر گرفت نه مظن آن را. 

و یا آن حکم» راجع به تحقیق رسمی باشد نه به معنی تهذیب نفس» مانند ممانعت از بیع و 


شرط باهم» سپس از جابر شتری خرید به شرط این که سواریش تا مدینه مال جابر باشد. 
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یا راجع به چیزی باشد در برابر کسی که معصوم نیست. چنانکه عایشه نا می‌فرماید: 
در باره بوسه کردن روزه‌دار «وَیْکم ینبل ره کما گان ول الله َل يَمْلِكٌ إِزبة» «کدام یک 
از شما جلو شهوت خود را می گیرد همانطور که رسول خدا جلو شهوتش را می گرفته». 

SU 
اشتباق دارد که ببثْ بیشتر به سوی خدا متوجه گردد و بیشتر پردهای غفلت را پاره کند آنچنان‎ 
که مرد قوی به خوردن غذای بيژ بیشتر اشتیاق دارد مانند نماز تهجد» چاشت و قربانی براساس‎ 
یک قول واله أعلم.‎ 


باب ۶۶ 


دیسیر 


ر ا 


نفصو مِنْ حوللت؟. «پس به [لطف] رحمتی از [سوی] خدا با آنان نرمخو شدی و اگر 
درشتخوی سختدل بودی» به یقین از پیرامونت پراکنده می‌شدند». 
و م بو ۶ و صو ۶ 17و 3 ا 

و نیز فرمود: یر یذ ال بکم الیسر ولا يريد بکم العسر . «خداوند در حق شما 
آسانی می‌خواهد و در حق شما دشواری نمی خواهد » 

و رسول خدا #5 وقتی که حضرات ابوموسی و معاذ بن جبل را به یمن فرستاد» فرمود: 
«یِسّرا ولا تعسرا وَبَشرَا ولا ننفر وَتطَاوَعَا ولا تختلفا» «آسان بگیرید وسخت نگیرید. بفارت 
دهید و تنفر ایجاد نکنید و اطاعت کنید اختلاف نکنید» و نیز فرمود: «بْما ثم سین وَلَمْ 


بْعلُوا مُعَسّرینَ». «شما مأمور سهل گرفتن اید نه سخت گیری کردن» 


(۱)- سورة آل عمران» آ یه 3۵4 


(۲)- سور بقره» ]2 ۱۸۵. 


تسیر به جند صورت بدست می آید: 


۱- چیز مشقت آور نباید رکن و شرط قرار گیرد: 

یکی آن که چیزی که مشقت آور باشد نباید رکن یا شرط طاعتی قرار داده شود اصل در 
این باره قول رسول خدا ي است که فرمود: «لوْلا أن اضق علی أمّيي لأَمَرنْهُمْ بالسواك عند کل 
صلاق». «اگر بر امت من دشوار نمی‌شد به آنان دستور می دادم که برای هر نماز مسواک 


بزنند» 


۲- باید افعال دنیایی طاعات قرار گيرند: 

یکی آن که چیزی از طاعات به صورت رسم قرار گیرد که مردم به انجام آن افتخار 
داشته باشند و در ردیف اموری قرار بگیرد که مردم آن را به انگیزة قلبی انجام دهند. مانند 
نماز جمعه و عیدین» و همین است منظور از قول پیغمبر #5 که فرمود: «لبعلم البهود أن في 
دیننا فسحة» «تا بهود بدانند که در دین ما وسعت هست» زیرا آرایش در اجتماعات بز رگ 


و مسابقه در آنچه به افتخار برمی گردد از عادات مردم است. 


۳- چیزهای مرغوب و مطلوب باید طاعات قرار گیرند: 

و یکی آن که چنان چیزی در طاعات مسنون قرار داده شود که مردم طبعاً به آن رغبت 
داشته باشند تا طبیعت خواهان آن چیزی باشد که مقتضای عقل است. پس دو رغبت باهم 
کمک یکدیگر قرار گيرند. بنابراین پاکیزه و نظیف نگهداشتن مساجد سنت قرار گرفت» و 
همچنین غسل روز جمعه و استعمال خوشبویی نیز سنت قرار گرفت» و تغنی به قراءت قر آن و 


-٤‏ سختی باید از مکلفین برداشته شود: 
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و یکی آن که سختی و آنچه طبعاً موجب تنفر است از مکلفین برداشته شود. بنابراین؛ 
امامت برده» بیابان نشین و مجهول النسب در نماز مکروه به حساب آمد. زیرا مردم از 
اقتدا کردن به آنها سرپیچی می کردند. 

۵- ابقای چیزی که طبیعت اکثر مردم خواهان آن باشد: 

و یکی آن که چنان چیزی بر آن‌ها باقی گذاشته شود که طبیعت اکثر مردم خواهان آن 
باشد و یا به ترک آن طبعاً در حرج و سختی بيافتند. مانند سلطان که او به امامت نماز اولی تر 
است» و صاحب منزل سزاوار است که امام قرار بگیرد» و کسی که تازه با زنی ازدواج کند 


پیش او یک هفته پا سه روز بنشیند» سپس در میان زنان شب‌ها را تقسیم کند. 


7- تعلیم علم و موعظه بابد بین مردم سنت قرار گیرد: 
و یکی آن که تعلیم علم موعظه» امر بالمعروف و نهی از منکر در میان آنان سنت قرار 
گیرد تا ظروف قلب‌های شان از آن پر شده بدون مشقت از قوانین تبعیت کنند. از این جهعت 


رسول خدا # در موعظه روز در میان را بکار می گرفت. 


۷- هرچه پیغمبر به آن دعوت می‌داد بر ان عمل می کرد تا به آن اقتدا کنند: 

و یکی آن که رسول خدا ی کارهایی را از آنچه به آن‌ها امر امر می کرد یا رخصت 
می‌داد شخصاً انجام می‌داد تا به روش او پیروی و اقتدا نمایند. 

و یکی آن که پیش خداوند دعا می کرد تا که ملت را مهذب و کامل بگرداند. 

و یکی آن که به توسط رسول خدا ‏ بر آن‌ها از جانب پروردگار سکینه و آرامش نازل 
گردد» پس در جلوی او چنان قرار می گرفتند که گویا روی سر آن‌ها مرغ نشسته است و 


نمی‌خواهند آن پرواز کند. 


۸- کسی که خواهان غیر حق باشد باید با محروم کردنش ذلیل گردد: 
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و یکی آن که کسی که برخلاف حق اراده کند باید با محروم کردنش ذلیل گردد» مانند 
قاتل که از ارث محروم می‌باشد و مانند مکره که طلاقش واقع نمی‌شود. پس این یک نوع 


جلو گیری کردن ظالمان از اکراه است. زیرا آنان به هدف خود نمی رسند. 


4- مشروعیت تدریجی چیزهای مشقتآور: 

و یکی آن که امر مشقت‌آور» یک دفعه بر آنان مشروع نگردد» بلکه به تدریج مشروع 
شود همین است منظور از قول حضرت عایشه نفد که فرمود: «ِنما رل اول ما تَرّل من 
سوه من افص فیها کر الْجَنة ولا ی دا اب الاس ٍلی الاسلام تنل الْحَلال وَالحرام ولز 
توق ول یء لا تشرنوا عفر کلوا: لا نع الخفر آبذه ولو تزل له زوا قاو له دغ لژ 
«در اولین سوره‌ی مفصل از قرآن (که در مدینه نازل شد) ذکر بهشت و دوزخ بود تا اینکه 
مردم خوب به اسلام گرویدند (اسلام در دل های آنان ثابت گردید» حلال و حرام نازل شدء 
و اگر بار اول این طور نازل می شد که شراب ننوشید» مردم حتما می گفتند: ما هرگز شراب 
نوشی را رها نمی کنیم» و اگر این طور نازل می‌شد که زنا نکنید» می گفتند: ما هر گز از زنا 
دست‌بردار نخواهیم شد». 

۰- نباید رسول کاری را بکند که مردم در اشتباه قرار گیرند: 

و یکی آن که رسول خدا 4 چنان کاری انجام ندهد که مردم از آن ناراحت گردند» لذا 
بعضی امور مستحب را به این خاطر ترک می کرد» همین است منظور قول او که به عايشه 
فرمود: «لَولا جتان فمك بالکفر نمضت الْکفبك ونیتها علی ماس یرَاهيمٌ عليه السلام» «اگر 
قومت (اهل مکه) تازه مسلمان نمی‌بودند کعبه را ویران می کردم و سپس براساس زیربنای 
ابراهیم آن را بنا می کردم». 

۱- معین کردن کارهای نیک تا آسان گردند: 

و یکی آن که شارع به انواع بر از قبیل وضوی غسل» نماز» ز کات روزه» حج و غیره 

دستور داده و آن‌ها را به رای مردم وا نگذاشته است. بلکه با بیان ار کان» شرایطء آداب و 
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امثال آن‌هاء آن‌ها را منضبط نموده است» ولی باز هم این ارکان و شرایط را کلاً با ضابطه بیان 
نفرموده» بلکه آن‌ها را وابسته به رای مردم قرار داده است که از همین الفاظ چه می‌فهمند و 
در آن باب چه عرف و عادتی بکار می‌برند. 

مانند آن که بیان فرمود که نمازی بدون فاتحة الکتاب وجود ندارد» ولی مخارج حروف 
فاتحة الکتاب را که خواندن فاتحه موقوف بر آن‌هاست بیان ننمود» تشدید» حرکات و 
سکنات آن‌ها را بیان نکرد. 

و بیان فرمود که: استقبال قبله شرط نماز است. ولی قانون و ضابطه‌ای بیان نداشت که په 
وسیله آن با استقبال قبله آشنا گردند. 

و نصاب زکات را بیان فرمود که دویست درهم است. اما بیان نفرمود که وزن درهم 
چیست. و هرگاه از امثال این‌ها سوال می‌شد بیش از آنچه در نزد آن‌ها بود بیان نمی‌فرمود؛ و 
چنین چیزی بیان نمی کرد که آن را در عرف و عادت نداشته باشند» پس در باره مسئله هلال 
ماه رمضان فرمود: «فاذا عم علیکم فأکملوا عدة شعبان ثلائین» «اگر ابر جلو ماه را گرفت پس 
ماه شعبان را با ۳۰ روز کامل کنید» و در باره آب بیابان که مورد استفاده حیوانات می‌بود 
فرمود: «إذا بل الْمَاءُ فين لَمْ يحمل الْحَبَتٌ» «وقتی که آب به قلتین رسید کثیف نمی‌شود» 
و اصلش در عادات آن‌ها وجود داشت چنانکه قبلاً بیان کردیم. 

رازش این است که هرچیزی از اعمال نیک را نمی توان بیان کرد» مگر به وسیله حقایقی 
که در ظهور و خفا مثل آن باشند. پس آن هم نیازمند بیان دیگری می‌باشد و همینطور» حال 
آن که این حرج و سختی بزرگ است. از این جهت که هر نوع وقت گذاری برای آن‌ها یک 
گونه خی به نات ھی آنده پس مر گاه وقت گذاری‌ها زیاد اشد مال و میندان کناملا 
تنگ می گردد» زیرا شرع هرکس را چه دور و چه نزدیک به آن مکلف می گرداند و در 
حفظ این حدود با تفصیلش حرج شدیدی لازم می‌آید» و نیز اگر مردم به برپاکردن آنچه که 
نیکی را منضبط می کند زياد توجه کند. به فواید نیکی پی نخواهند برد و از روح آن ناآگاه 
خواهند ماند. همچنان که در بسیاری از مجودین مشاهده می‌نمایید که بنا به اشتغال در الفاظ 


به معانی قرآن متوجه نمی‌شوند» پس موافق‌تر به مصلحت این است که بعد از بیان اصل ظابطه 
این امور به رأی خود آن‌ها سپرد گردند» واللّه أعلم. 
۲۳- شارع مردم را به حد عقلش مخاطب قرار مید هد: 

و یکی آن که شارع با آنان در اندازه عقل‌شان خطاب بفرماید نه این که آن‌ها را به دقایق 

حکمت» کلام و اصول موظف قرار بدهد. لذا برای خود جهت را اثبات نموده» فرمود: 
وم e‏ ہے 

رن لن على العرّش | ستو ی 4 . «| خداوند] یخشنده |است. که] بر عرش استقرار 

یافت» 

و رسول خدا #۶ با زن سیاه‌پوست فرمود: «أَيْنَ ۳ شارت 9 السّماء. فقال: هی فوْمنَه» 
«خداوند کجاست آن زن اشاره به آسمان کرد پس فرمود: آن زن مومنه است» در باره 
آشنایی به استقبال قبله» اوقات نماز و تعیین عیدین» آن‌ها را به دریافت علم هیأت و هندسه 
مکلف ننمود؛ و به هنگام استقبال کعبه به اصل مسئله اشاره نموده فرمود: «القبلة ما بين 


المشرق والمغرب» و نیز فرمود: «الحج یوم تحجون والفطر یوم تفطرون» واللّه آعلم. 


باب ۶۷ 
اسرار ترغیب و ترهیب 


یکی از نعمت‌های خداوندی که بر بند گان بذل و بخشش فرموده است. این است که آنچه از 
ثواب و عذاب بر اعمال آن‌ها مرتب می گردد را به انبیاء 238 وحی فرمود تا به آن‌ها خبر 
بدهند» پس قلوب آن‌ها از رغبت و رهبت مملو گردد» و در اثر انگیزه‌ای که از نفوس آنان 
برمی خیزد به احکام شرع مقید گردنده مانند بقیه چیزهایی که دفع ضرر یا جلب منفعت در 


۳1 


بر داشته اند» و همین است منظور قول خداوندی که می‌فرماید: وبا لک ال علی 


STER 
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8 1 ی اا امف ا دآ کے ک0‎ a 
آخخدشعين ر الذين یظنون ام ملقوا رم وَأنهم الیه رز جعون (4)2 '. «حال آنکه آن‎ 


جز بر فروتنان دشوار است. کسانی که می‌دانند آنان به لقای پرورد گارشان خواهند رسید و 


آنکه آنان به سوی او باز خواهند گشت» 


در اینجا قواعد کلی وجود دارد که جزئیات ترغیب و ترغیب به آن‌ها 
برمی گر دند: 

باز در اینجا قواعد کلی وجود دارد که جزئیات ترغیب و ترهیب به آن‌ها برمی گردند؛ 
فقهای صحابه آن‌ها را به طور اجمال می‌دانستند اگرچه به طور تفصیل آن‌ها را جمع‌بندی 
نکرده بودند چنانکه گفت رسول خدا #5 بر آنچه ذکر کردیم دلالت دارد که فرمود «وفی 
بضع أحدکم صقَ. فقالوا: یأنی آحذنا شهوته ویکون له فيا آجز؟ قال: أرَِئم ز وضَعها فى حرام 
گان عليه وزژ» «در جماع کردن‌تان صدقه هست. گفتند: یکی از ما شهوتش را ارضا می کند» 
در حالی که در آن اجر و ثواب هست؟ فرمود: آیا اگر آن را در حرام قرار می‌داد آیا گناه 
نمی‌بود؟» توقف صحابه در این مسئله و مشتبه‌بودن حقیقت آن بر آن‌ها فقط از آنجا بود که 
می‌دانستند که اعمال با جزای آن‌ها مناسبت دارند و آن به سوی یک اصل معقول المعنی 
برمی گردد. و اگر این نمی‌بود سؤال آن و جواب رسول خدا 5 معنی نخواهد داشت» و این 
قول من نظیر آنست که فقهاء در باره این حدیث که آن حضرت ب فرمود: «لو گان علی 
بيك دَيْنْ آکنت قَاضیه؟ قال: نم قال: ین اه احق آن یُْضی» «آیا اگر پدر شما دینی بر 
گردن داشت آن را ادا نمی‌کردی؟ گفت: بله فرمود: پس ذین خدا شایسته‌تر است که 
پرداخت گردد» گفته اند که: حدیث بر این دلالت دارد که احکام وابسته به اصول کلی 
می‌باشند. 

حاصل سوال این است که صدقات برمی گردند به تهذیب نفس مانند تسبیح» تهلیل و 
تکبیر» یا اقامه مصلحت در باره نظام شهر» و این که سیثات برمی گردند به ضد این دو امر» و 


ی 


قضای شهوت شرمگاه تابع انگیزه حیوانی است» و در آن مصلحتی بیش از آنچه در عادات 
است نمی‌باشد. يا مانند آن از آنچه که وابسته به شناخت کلی و غریب‌بودن رجوع مساله به 
آن است.: 

و حاصل جواب این که عمل جنسی با منکوحه مرد و زن را عفیف نگه می‌دارد و از آنچه 
نسبت به قضای شهوت در غير محل احتمال می‌رفت نجات می‌دهد. 


راه‌های ترغیب و ترهیب: 
برای ترغیب و ترهیب راه‌های زیادی وجود دارد» و هر راهی سر و رازی دارد» و ما 


بزرگترین آن راه‌ها را به شما نشان می دهیم. 


یکی از آن راه‌ها ببان‌نمودن اثری است که بر عمل مرتب می گردد: 

یکی آنست که اثری که بر عمل نسبت به تهذیب نفس مرتب می گردد بیان شود از قبیل 
شکستن یکی از دو نیرو و یا غلبه و ظهور آن» و آن در زبان شرع به نوشته‌شدن حسنات و 
تانق تس ره ی چا کل اه ۱ 
الله وَحْدَه لا شريك له لَه لملكْ وله الْحَمْدُ وَهُو علی کل شیء قدیز فى یوم ماه مر گانت له 
عذل عشر رقاب وَکتبت له مئه حستة وَمُحیت عنه ماه سَينَة وان له حَا من الشَيْطَانِ يَوْمَهُ لك 
خی یمسی وَلَمْ یأتِ أَحَڏ بافْضَل مما جاء به لاد عمل اتر مئه» «ه ر كس» روزانه صد بار 
الا اله وخدة لا شریکت له له الک وله الخنت و علی کل شوم لیر بگویده به 
او به اندازۀ آزاد ساختن ده برده» ثواب می رسد. و همچنین صد نیکی برایش نوشته می شود 
و صد گناه از گناهانش, پا ک می گردد و آنروز تا شب از شیطان؛ حفاظت می شود. و هیچ 
کس «در روز قیامت) عملی بهتر از آن نمی آ ورد مگر فردی که عمل ت بیشتری انجام دهد». 
یعنی همین کلمه را بیشتر بگوید و یا به طور کلی» اعمال بیشتری انجام داده باشد» و ما 
حکمت آن را قبلا بیان کردیم 


یکی از طرق ترغیب بیان اثر عمل در محفوظ نگهداشتن از شیطان است: 
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یکی آن که تأثیرش در محفوظنگهداشتن از شیاطین و غیره بیان گردد» چنانکه رسول 
خدا کل فرمود: «وکان في حزز من الشَيْطَانِ ختّی یمُسي» «آنروز تا شب از شیطان» حفاظت می 
شود» و فرمود: و ةا البطله» با و ست ززق و طهور بر کنخ وال آن رو ا اة 
گردد. 

حکمتش در بعضی از این‌ها این است که او از خداوند سلامتی خواسته بود» و آن سبب 
است که دعا مستجاب گردد» همین است منظور قول رسول خدا ‏ که از خداوند نقل 
فرمود: «وَلَینْ استَعَادّني لین وی سل لأْغط» «و اگر پناه بخواهد او را پناه می دهم و 
اگر از من طلب کند. به او عطا می کنم» و حکمت در بعضی دیگر این که استغراق در ذ کر 
خدا و توجه به جبروت و استمداد از ملایکه مناسبت را از این‌ها قطع می‌نماید و تأثیر وابسته 
به مناسبت است. و در بعضی دیگر آنست که ملایکه یرای کسی که در چنین وضعی باشد 
دعا می کنند» پس او در راه‌های زیادی وارد می‌شود گاهی در جلب منفعت قرار می گیرد و 
گاهی در دفع مضرت مشغول می‌باشد. 

یکی آن که تأثیرش در معاد بیان گردد» و حکمتش با بیان دو مقدمه واضح می‌شود: 

مقدمه اول: آن که نسبت به چیزی نمی توان بیان کرد که این سبب است که در معاد واب 
یا عذاب بر آن متحقق می گردد» مگر آن که آن چیز با یکی از دو اسباب مجازات مناسبتی 
داشته باشد. يا این که در اخلاق چها رگانه که سعادت بر آن‌ها مبتنی است و تهذیب نفس به 
آن‌ها وابسته است دخالتی داشته باشد و آن‌ها عبارت اند از: نظافت. خشوع لرب العالمین؛ 
گذشت و کوشش در برقراری عدل و انصاف. و يا این که در ترویج آنچه ملأاعلی بر آن 
اجماع نموده اند دخلی داشته باشد مانند پیاده کردن احکام شرع و کمک کردن به انبیاء له 
از جهت اثبات و نفی. 

و معنی مناسب این است که آن عمل مظن این معنی یا عادتاً متلازم آن و یا راهی برای 


آن باشد. 


مانند آن که کسی به گونه‌ای باشد که چنان دو رکعت نماز بخواند که با خود چیزی در 
دل نگوید این مظن خضوع و خشوع و تذ کر عظمت و کبریایی خدا و ترقی از پایه حیواییت 
است. 

و آنچنان که وضوء کامل راهی برای بدست آوردن نظافت است که آن در نفس اثر 
می گذارد. 

و آنچنان که صرف‌نمودن مال زیاد که عموماً مردم به آن بخل می‌ورزند» و گذشت از 
ظالم و درگیرنشدن با کسی در دریافت حق خویش مظنه جوانمردی و متلازم آنست. 

و همچنان که غذا دادن به گرسنه» آب‌دادن به تشنه و کوشیدن در خاموش کردن آتش 
جنگ مظنه اصلاح عالم و راه آنست. 

و آنچنان که دوستی با عرب‌ها راهی است برای بر گزیدن هیأت و شکل آنان» و این راه 
توجه به تمسک‌جستن به آیین ابراهیمی است. زیرا این در عادات و روش عرب مشخص 
شده است. و بالابردن‌شان شریعت مصطفوی است. 

و آنچنان که هميشه زود افطار کردن نشانی دوری از آميزش به آیین دیگران و دوری از 
تحریف در آنست. 

همیشه حکمای صنعت گران و طبیبان احکام را بر مظان آن‌ها دایر قرار داده اند» و هميشه 
عرب‌ها در سخنرانی‌ها و محاورات خویش روی این عمل کرده اند» و ما برخی از آن‌ها را 
ذکر کردیم...» و یا آن عمل بسیار سنگین قرار بگیرد؛ یا خفی و پوشیده باشد و یا موافق به 
طبع قرار نگیرد که بجز فرد مخلص نتواند کسی دیگر به آن قصد و اقدام نماید» و این 
عملکرد او نمونه‌ای از اخلاص او می‌باشد مانند خوردن زیاد آب زمزم دوستی ب رگزارنمودن 
با حضرت علی 4 که او در امر الله شدید بود» و مانند دوستی با انصار» زیرا عرب‌های وابسته 
به معد» يا یمن» پس تألیف معرف این است که بشاشت اسلام در دل‌ها جای گرفته است» و 
مانند بالارفتن بر کوه‌ها و بیداری در شب جهت حراست و نگهبانی لشکر اسلام که این 


بیانگر صدق نیت در اعلای كلمة الله و حب دين است. 
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مقدمه دوم: بدون شک هرگاه انسان بمیرد و به خود و آن هیأت‌هایی که ملایمت و 
منافرت به آن‌ها رنگ گرفته است باز آید لازماً دردمندشدن يا متنعم گردیدن با نزدیکترین 
صورتی که مناسب به آنجا باشد ظاهر خواهد گردید و در اینجا ملازمت عقلی اعبتاری 
ندارد» بلکه آن نوعی دیگر از ملازمت است که به خاطر آن بعضی از احادیث النفس منجر 
به بعضی دیگر خواهند شد و موافق به آن معانی» در خواب مجسم می گردند» چنانکه 
مانع‌شدن مؤذن برای مردم از عمل جنسی و خورد و نوش به صورت مهر زدن روی شرمگاه 
و دهان ظاهر می گردد. 

باز در عالم مثال مناسبات دیگری هست که احکام بر آن‌ها بنا می گردند» پس ظهور 
جبرئیل تنها در صورت دحیه کلبی نه دیگری بنابر همین مناسبت بود» و همچنین ظهور آتش 
برای حضرت موسی الط هم به همین مناسبت بود» پس کسی که از این مناسبات آگهی 
داشته باشد می‌داند که جزای این عمل به چه صورتی خواهد شد. چنانکه معبران خواب 


می‌دانند که چه معنی در این صورت که به خواب دیده اند» ظاهر گشته است. 


مجسم کردن معانی در کلام نبی ۶ 

خلاصه با این طریق پیغمبر خدا # می‌دانست که آن که علم را کتمان نماید و خود را از 
تعلیم با وجود نیاز مردم به آن باز بدارد لگام آتشین در دهانش گذاشته می‌شود. زیرا او با 
خوددداری خویش مردم را اذیت کرده بود» و لگام قالب و صورت خودداری است. 

و کسی که به مال محبت ورزیده دلش به آن چسبیده است اژدهایی که بر سر موی 
نداشته باشد به گردنش طوق می گردد. 

و آن کسی که در نگهداری دراهم و دنانیر و دام‌ها زحمت می کشد و از بذل آن‌ها 
خودداری می‌نماید به وسیله خود همان چیزها موافق به آن اذیتی که پیش خود آن‌ها مقرر 
است عذاب داده می‌شود. 

و کسی که خود را به آهن یا سمی می کشد و عذاب می‌دهد و از دستور خداوند مخالفت 


می‌نماید به همان صورت معذب می گردد. 
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و کسی که به فقیری لباس بپوشاند از ابریشم‌های جنت به او لباس پوشانده می‌شود. 
و کس که برده مسلمانی را آزاد کرده آفت بردگی را از گردن او بردارد در برابر هر 


عضوی از آن برده» عضوی از این آزاد کننده » از آتش جهنم آزاد می گردد. 


و از راه‌های ترغیب تشبیه عمل است به آنچه در ذهن جایگزین شده است: 

یکی آن که آن عمل به چنان چیزی تشبیه گردد که حسن با قبحش از روی شرع یا 
عادت در اذهان آن‌ها جایگزین باشد» و در این صورت لازم است که در ميان این دو چیز 
وجه جامع و مشترکی وجود داشته باشد» چنانکه انتظار کشنده در مسجد بعد از نماز صبح تا 
طلوع خورشید به صاحب حج و عمره تشبیه شده است. و کسی که در هبه و بخشش رجوع 
کند به سگی که در استفراغش رجوع کند تشبیه شده است. نسبت او به محبوبان یا مبخوضان؛ 
و دعای خیر یابد برای او» هریکی از ا a‏ یی 
يا فرمود: «ولیس منا من فعل كذاء وهذا العمل عمل الشیاطین أو عمل الملائكة» يا فرمود: «رحم 
الله امرءًا فعل کذا وکذا» و امثال اين عبارات. 

و یکی وضعیت و حال خود عمل است از نظر ارتباطش به رضا یا سخط خداوند. و سبب 
قرار گرفتنش برای منعطف شدن دعای ملایکه به نفع یا ضرر ای چنانکه شارع می گوید: «ان 
الله یحب کذا وکذا و ییغض کذا وکذا» یا قول آن حضرت ک4 «ان له تعالی وَمَلانگتۀ بْصلون 
علی میامن الصْفُوفِ» که حکمت آن را قبلاً بیان کردیم» والله اعلم. 

باب ۶۸ 
طبقات الامة به اعتبار خروج به سوی کمال مطلوب یا ضد آن 
اصل در این باب قول خداوندی است که می‌فرماید: وکت زو جا له روم فأصَحَبٍ 


ال اتال € وب شمه ما اب اتمه وچ والسبقون 
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آلشب‌قون ي أَولتبلك لبون ر4“ «و | شما] گروه‌های سه گانه شوید. [ [یکک گروه] 
نیکبختان. نیکبختان چه [وضع و] حالی دارند؟. و نگونبختان. نگون‌بختان چه [وضع وا حالی 
دارند؟. و پیشی گبرند گان که پیشتازند. اینان مقربان [د رگاه خداوند] هستند» الی آ خر 
السورة. 
ِ بت 

و ل ترتع ات ۳ او کت لاسما تا ِِ فمنهم 
ظالم لکفسه وَمم مُقتَصِد وَمِْه ساق ى بالات ي بان آله دک ا 
آلکییرٌ 3 . «آن گاه کتاب [آسمانی] را به آنان به ارث دادیم که از [میان] بند گانمان 


ب رگزیدیم. و [برخی] از آنان در حق خود ستمگر است و [برخی] از آنان میانه روا است و 
[برخی ] از آنان به حکم خداوند در راه نیکیها پیشتازند. این است همان فضل بز رگ» 


مراتب نفوس: 
قبلاً معلوم گردید که بالاترین نفوس» نفوس فهمید گان هستند همچنان که آن‌ها را ذ کر 
کردیم» پشت سر آن‌ها گروهی دیگر قرار دارد که به آن‌ها سابقین گفته می‌شود و آنان دو 


2 ند 


جنس اصحاب اصطلاح و عُلّوٍ: 

یکی اصحاب اصطلاح و علو که استعداد آن‌ها در تلقی آن کمالات مانند استعداد 
مفهمین ولی سعادت یاری‌شان نمی کند تا به مقام آن‌ها پرسند. پس استعدادشان مانند خواپیده 
است. نیاز دارد به کسی که بیدارش کند. پس وقتی اخبار رسولان آن را بیدار نمود» به 
علومی روی آوردند که مناسب به استعدادشان بود. اما با مناسبت خفی که در باطن نفوس 
آن‌ها جای داشت» پس مانند مجتهد فی المذهب گشتند و الهام‌شان آنچنان شد که از الهام 


()- سور واقعه» آبات ۰۱۱-۷ 


۲- سوره فاطر» آ به ۳۲ 
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آن‌هاست تلفی نماینده این غالا در همه مشتر ک است» و رسولان از آن ثرجمه می کنند. 


جنس اصحاب تجاذب و غلو: 

دوم اصحاب جذب و علو هستند که سایق توفیق» آن‌ها را به سوی ریاضات و توجهاتی 
که حیوانیت را سر کوب کنند سوق داده است. پس خداوند به آنان کمالات علمی و عملی 
عنایت فرموده است که در اثر آن بر بصیرت قرار گرفته اند» پس وقایع الهی و ارشاد و 
اشراقی به آن‌ها دست داده است. مانند | کابر صوفیه. 

در سابقین دو امر وجود دارد: یکی آن که آنان توان خود را در توجه الی الله و نزدیکی 
به او کاملاً صرف می‌نمایند» دوم این که سرشت و طبیعت آنان بسیار قوی است» پس ملکات 
مطلوب» در نزد آنان همانگونه که هستند متمثل می‌شوند بدون توجه به صورت‌های آن‌هاء و 
تنها بدین خاطر نیاز به آن صورت‌ها دارند که توضیح آن ملکات و توسل‌جستن به آن‌ها 


مفردان و صدبقان: 
برخی از آنان مفردانی هستند که به سوی غیب متوجه می‌باشند» ذکر» سنگینی را از آن‌ها 
برداشته است. برخی دیگر صدیقان هستند که در اثر شدت انقیاد به سوی حق و تجرد به آن» 


شهدا: 

گروهی دیگر شهدا هستند که به خاطر مردم در آورده شده اند» و رنگ ملأاعلی در آن‌ها 
نفوذ کرده است که بر کافران لعن و نفرین نموده از ممنین خشنود می‌شوند. به معروف امر 
نموده از منکر نهی می‌نمایند و به وسیله پیامبر» دین را سربلند می‌نمایند» وقتی که قیامت قایم 
می‌شود بر علیه کفار قیام نموده عليه آن‌ها گواهی می‌دهند. و آن در بعشت. بجای اعضاء و 
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جوارح پیغمبر می‌باشند تا هدف از بعثت به پایه تکمیل برسد. بنابراین لازم است که آنان بر 


دیگران برتر قرار داده شوند و تعظیم و توقیر آنان بجا آورده شود... 


راسخین در علم: 

گروهی دیگر راسخین فی العلم هستند که آنچه را از علوم پیامبر شنیده اند با ذکاوت و 
عقل درک نموده اند» و استعداد باطنی به آن‌ها کمک کرده تا معانی کتاب الله را همانگونه 
که هست بفهمند و به این مطلب حضرت علی کک اشاره نموده است» چنانکه می‌فرماید: اؤ 


قَهْمْ أطي رجل مُسْلم» «یا فهم و دانشی که به شخص مسلمان داده شود» 


بند گانی که فواید عبادت را عیاناً در کت نموده اند: 
گروهی دیگر عابدان هستند که فواید عبادت را عیانا د رک نموده اند» و نفوس آن‌ها به 
انوار عبادت رنگگ یافته و این انوار در قلوب آن‌ها جایگزین شده است. آنان خداوند رابا 


زاهدانی که به معاد بقین دارند: 

گروهی دیگر زاهدان هستند که به معاد و لذات آنجا یقین دارند و در برابر آن‌ها لذت 
دنیا را مورد حقیر قرار می‌دهند» و مردم پیش آن‌ها مانند شترانی که صلاحیت سواری و حمل 
را دارند» می‌باشند... برخی از آنان کسانی هستند که استعداد خلافت انبیاء طِج را دارند که 
عدالت را پدید آورده در آنچه خداوند امر فرموده است پیاده نمایند... برخی دیگر صاحبان 
اخلاق حسنه هستند از قبیل جود و سخاء تواضع و گذشت از ظالمان...» و گروهی به ملایکه 
شباهت داشته با آنان اختلاط و آمیزش دارند» چنانکه در احادیث آمده است که ملایکه بر 


برای هر گروهی از این‌ها استعداد فطری هست: 
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هر گروه و فرقه‌ای از این فرق‌های یاد شده استعداد فطری دارد که با بیدارشدنش به اخبار 
انبیاء 8 متقاضی کمال اوست. و یک استعداد کسبی دارد که در اثر آن آمادگی به اخذ 
شرایع پیدا می کند. و به وسیله این دو نوع استعداد به کمال مطلوب خواهند رسید. آنان که از 


اصحاب اليمین چند جنس هستند: 

به دنبال سابقین گروهی هستند که اصحاب الیمین نام دارند آنان هم چندین جنس هستند: 

یک جنسی آنست که از سابقین فریب المأخذ می‌باشد» این گروه برای تکمیل سرشت 
خویش موفق نگردیده اند. بنابراین» بجای ارواح روی اجسام چسبیده اند» اما از راواح کلا 

گروهی دیگر اصحاب تجاذب هستند که در نفوس آن‌ها ملکیت ضعیف و حیوانیت 
بسیار قوی است. ولی برای ریاضت‌های شاقه موفق می گردند» پس در آن‌ها آنچه برای 
ملأسافل است نفوذ می کند» و با حیوانیت در آن‌ها ضعیف باشد به ذ کر الله مشغول 
می گردند» پس الهامات جزئی و تعبد و پاکی زگی جزئی بر آن‌ها نازل می‌شود. 

گروهی دیگر اهل اصطلاح هستند که ملکیت‌شان کاملاً ضعیف است پس اگر حیوانیت 
در آن‌ها قوی است» پس با جدیت به ریاضات سنگین متمسک می گردند و اگر حیوانیت‌شان 
ضعیف باشد به اوراد متداوم می‌پردازند» پس این گروه به هیچگونه انکشافاتی دست 
نمی یابند. ولی اعمال و هیأت‌هایی که قالب ملکات حسنه می‌باشند در ريشهٌ نفوس آن‌ها 
جایگزین می گردند» و بسیاری از آن‌ها کسانی هستند که اخلاص کامل و بیزاری از مقتضای 
طبع و عادت ندارند. ولی به نیت آميخته از دقت طبع و اميد ثواب اقدام به تصدق می‌نمایند 
و موافق به روش و سنت قوم خود. و امید ثواب» نماز می‌خوانند و از زنا و شراب‌نوشی بنا به 
ترس از خداوند» و ترس از مردم» خودداری می کنند» و نمی توانند به دنبال عشق و هواپرستی 


و صرف اموال در ملاهی بروند» پس اینگونه عملکرد از آن‌ها پذیرفته می‌شود به شرطی که 
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اگر قلوب آن‌ها از ابراز اخلاص کامل ضعیف و روحانیت خالی باشند ولی به ظاهر اعمال» 
جنگ زده باشند. 

در علوم حکمت گذشتگان آمده است که: «إن من الحیاء خيراً ومنه ضعفاً» رسول خدا عل 
فرموده است: «الْحیام خير کل» «حیاء سراسر خیر است» پس این کلمه حکمت وقول 
رسول خدا 5 بر آنچه ما ذکر کردیم هشداری می‌دهد و بسیاری مردم بگونه‌ای هستند که 
بسا اوقات که جرقه‌ای از ملکیت بر آنان جرقه می‌زند ولی ملکه کاملی به آنان دست 
نمی‌دهد و نه از آن کاملاً بیگانه می‌مانند» مانند آن که خود را ملامت کرده به استغفار 
مشغول می گردند» و مانند آن که به تنهایی خدا را یاد کرده به گریه می‌افتد» و مانند آن که 
بنا به ضعف طبیعی نمی تواند به شر و بدی بچسبد زیرا دلی چون دل مرغ دارد يا بنا به تحللی 
که در مزاجش پدید آمده است مانند کسی است که شکمش کار می کند با به مصیبت 
دیگری مبتلاست که بلا یا کفارة خطایایش قرار می گیرند. 

خلاصه این که اصحاب الیمین یکی از دو خصلت سابقین را از دست داده اند و یکی را 


بداست آورده اند. 


اصحاب اعراف: 

پس از این‌ها گروهی هست که اصحاب اعراف نام دارنده و آنان هم به دو قسم منقسم 
می‌باشند: یکی آن که مزاج‌شان صحیح و فطرت‌شان تزکیه شده است. اما دعوت اسلامی به 
آن‌ها نرسیده است و يا رسیده ولی به نحوی که نزد آن‌ها حجت قرار نگرفته وسیله ازاله شبهه 
نشده است» پس رشد کرده اند اما در ملکات پست و خسیس و اعمال ردی متسغرق نشده 
اند و به جانب حق به اثبات و نفی توجهی ننموده اند» بلکه بیشتر در پی منافع زود گذر قرار 
گرفته اند» پس این گروه ه رگاه بمیرند به حالت سر در گمی برمی گردند نه عذاپی دارند و 
نه ثوابی تا این که حیوانیت‌شان از بین برود و جرقه‌ای از ملکیت بر آنان جرقه زنند. 

و گروه دیگر آنهایی هستند که عقول‌شان ناقص می‌باشند مانند کودکان» معتوهین» 
کشاورزان برد گان و بی‌عقلان پس از این قبیل مردم» همان کیفیت ایمان کافی است که 
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رسول دا ول از کنیز ک سیاه‌پوست پذیرفت که اسان کافی است که رسول خدا #6 از 
کنی زک سیاه‌پوست پذیرفت که از او پرسید «َیْ اله» ا است؟» او به سوی آسمان 
اشاره نمود» سپس آن حضرت #۶ در حق او فرمود: «هی مُوْمنةُ» «اين زن مومنه است» پس 
از این گروه فقط این خواسته می‌شود که خود را شبیه به مسلمانان در بیاورند تا که وحدت 


کلمه برقرار مانده تفرق و دو دستگی ایجاد نگردد. 


کسانی که در رذایل رشد کرده اند: 
اما کسانی که در رذایل نشو و نما نموده اند و به سوی حق به گونه‌ای روی آورده اند که 
مناسب به شان او تعالی نبوده است» پس آنان اهل جاهلیت هستند که به انواع عذاب معذّب 


منافقان: 

پس از این‌ها گروهی هست که به آنان منافق به نفاق عمل گفته می‌شود» و آنان کسانی 
هستند که سعادت به آنان یاری نکرده و به وجود کمالی مطلوب نرسیده اند یا بنابراین که 
حجاب طبیعت غلبه یافته در ملکه رذیله‌ای مانند حرص طعام» زن و کینه غرق شده اند به 
گونه‌ای که طاعات آن‌ها موجب کفارة گناهان‌شان قرار نگرفته اند» و یا حجاب رسم بر آنان 
غلبه یافته بگونه‌ای که حاضر نیستند دست از آن بردارند و نه حاضر اند از قوم و وطن دست 


بردار شده هجرت نمایند» و با حجاب سوء معرفت دامنگیرشان شده است. مانند متشبهه. 


مشر کان به شر کت خفی: 
و کسانی که به شر ک خفی در عبادت و استعانت مبتلا گشته اند و فکر می کنند که این از 
آن ش رک مبغض نیست» و این در آن مواردی است که در دین به آن نصی نیامده و پرده از 


آن برداشته نشده باشد. 


اهل ضعف و بی‌حیایی: 


۳۶۸ حجت الله البالغه 


گروهی هست که دارای ضعف و سماجت. بی‌حبایی و پستی هستند که حب خدا و 
رسول و برای زدودن معاصی از آن‌ها تأثیری نخواهد داشت مانند داستان شراب‌نوشی که بنا 


به گواهی رسول خدا و خداوند و رسول # را دوست می‌داشت... 


فاسقان: 
گروهی دیگر هست که به آن‌ها فاسقین گفته می‌شود. و آن‌ها کسانی هستند که بد عملی 
بر آنان بیش از ملکات رذیله غالب می‌باشد» برخی از این‌ها آنان هستند که حیوانیت در آنان 


شدت يافته به سوی مقتضای درند گی و حیوانیت سوق داده شده اند. 


اصحاب مزاج‌های فاسد: 
برخی دیگر کسانی هستند که دارای مزاج فاسد و آرای پستی هستند. مانند آن بیماری که 
خوردن خاک و نان سوخته را دوست می‌دارد» پس ایشان به سوی شیطنت سوق داده 


و 


آخرین مرتبه از آن کفار است: 

پس از همه این‌ها» گروه کفار است که مردود و متمرد هستند» و با وجودی که عقل 
کامل دارند و درست تبلیغ اسلام به آنان رسیده بازهم حاضر نیستند کلمه لا إله الا الله را 
بخوانند. یا در ترویج دستور انبیاء 2 اراده خدا را نقض نموده از راه خدا باز می‌دارند» 
روی زند گی دنیا مطمئن گردیده به سوی ما بعد الدنیا توجهی ندارند» پس این گروه مورد 
لعن اکید قرار گرفته برای همیشه در زندان جهنم زندانی خواهند شد. برخی از این‌ها کفار 
زمان جاهلیت می‌باشند و برخی دیگر منافقانی بودند که به زبان اظهار ایمان نموده در دل 


کفر را جای داده بودند والله آعلم. 


باب ۶۹ 
نیاز به دینی که همه دین‌ها را منسوخ کند 


مبحث ششم: بحث سیاسات ملی ۳۶۹ 


آیین‌ها از اعتقاد به صدق. خالی نستند: 

همه دین‌های موجود بر روی زمین را بررسی نمایید آیا تفاوتی از آنچه بنده در این موارد 
ذکر کردم می‌بینیده قسم به خدا خير بلکه همه ادیان بر این عقیده اند که بنیان گذار هر دین؛ 
راستگو و واجب التعظیم کامل و بی‌نظیر است؛ زیرا او در طاعات استوار يافته و خوارق 
العادات و استجابت دعا را از او مشاهده نموده اند و چنان حدود» شرایع و مزاجر بیان نموده 
است که بدون آن‌ها هیچ آیینی منظم نمی گردد» سپس اموری را از آنچه ما ذکر کردیم یا 


شبیه آن را بیان فرموده که مفید استطاعت میسره می‌باشند. 


هر قومی سنت و شربعتی دارد: 

و هر قومی یک سنت و شریعتی دارد که در آن از عادات گذشتگان پیروی نموده سیرت 
حاملان دین و پیشوایان آن را اختیار می‌نمایند» سپس ارکان و اساس آن را مستحکم 
می‌سازند تا این که صاحبان آن دین از آن نصرت و حمایت نموده در دفاع از آن مال و جان 
خویش صرف نموده» دریغ نمی‌ورزنده و این همه از آنجاست که تدابیر محکم و مصالح 


متقی در آن وجود دارد که نفوس عموم مردم به آن رسایی ندارند. 


وقوع انحراف و بدعت: 

چون هر قوم و ملت دارای دین و آيین جدا گانه‌ای است» و معتقد به سنن و طریقی هستند 
که با زبان و دندان از آن‌ها دفاع نموده اند. و بین آن‌ها انحراف یدید آمده است. یااز آن 
جهت که کسی برخاسته که شایستگی اقامه دین و آیین را نداشته است» و یا احکام بدعتی 
در آن پدید آمده جزو آن دین و آیین قرار گرفته است. و یا حاملان دین سست و تنبل بر 
آمده اند که بسیاری احکام مناسب را فرو گذاشت کرده اند سپس جز آثار» از آن‌ها چیزی 
باقی نمانده است که خبری از ريشه و اصل آن ندارند» و هر دین و مذهب. دیگری را 
نکوهش و ملامت کرده با آن د رگیر شده است» و حق در خفا قرار گرفته است. لذا نیاز پدید 
آمد که امام راشدی در میدان بیاید و با دین و آیین‌ها چنان برخورد کند که خلیفه راشد با 


پادشاهان ظالم و ستمکار برخورد می‌نماید. 


۳۷۰ حجت اله البالغه 


درس عبرت کامل برای شما در آنچه صاحب کتاب کلیله و دمنه بیان نموده که آن را از 
هندی به فارسی نقل کرده اند وجود دارد که آیین‌ها باهم آميخته اند و او خواسته است که 
صواب را از میان آن‌ها متحقق نماید. ولی جز به اند کی دست نیافته است. و نیز برای شما در 
آنچه اهل تاریخ از وضعیت زمان جاهلیت و پراگند گی ادیان آن‌ها بیان داشته اند درس 


عبرتی وجود دارد. 


این امام باید مصلح و مجاهد باشد: 

و چنین امامی که بتواند تمام ملل و اقوام جهان را روی یک دین و آیین جمع نماید به 
چند اصل علاوه از اصول مذ کور نیاز دارد. 

نخست آن که ملت را به سوی سنت راشده دعوت نموده آن‌ها را تزکیه و وضعیت آن‌ها 
را اصلاح نمایده سپس آن‌ها را به منزله جوارح و چشم و گوش خود قرار داده با اهالی روی 
زمین جهاد کند و مخالفان را به گوشه و کنار روی زمین پراگنده نماید. همین است منظور 
قول خداوند که می‌فرماید: ‏ کنثم خر 


که برای مردم پدید آورده شده است» 


1 2 للناس 6 «شما بهترین امُتی هستید 
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مه 
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زیرا این امام به تنهایی نمی تواند که با تمام ملل پراکنده مبارزه نماید. وقتی که وضع 
چنین است لازم است که ماده شریعت او همان باشد که به منزله روش طبیعی و فطری برای 
ساکنان مناطق صالحه از عرب و عجم قرار گیرد» سپس آن علوم و منافعی که در نزد قوم او 


از بدیهیات به شمار آیند و در آن حال قوم خود را بیشتر از دیگران در نظر داشته باشد. 


امام همه مردم را بر اتباع از یک شریعت واذار کند: 
باز همه جهان را وادار سازد تا از آن شریعت اتباع و پیروی نمایند» زیرا راه و چارثه این 
نیست که امر به هر قم و یا امام هر عصر و دوره تفویض گردد؛ زیرا در چنین صورتی تشریع 


فایده‌ای نخواهد داشت. و این هم راهی نیست که بدیهیات ملتی را در نظر گرفته پیش از 


(۱)-سورة آل عمران» آیهةً ۱1۰ 


ممارست برای هر قومی شریعتی قرار داده شود زیرا احاطه‌نمودن به عادات و بدیهیات آن‌ها 
با وجود اختلاف شهرها و ادیان‌شان» مانند غیر ممکن است. در حالی که جمهور راویان از 


نقل یک شریعتی عاجز مانده اند چه پرسد به شرایع مختلف. 


تکاثر آتباع. نباز به زمان طولانی دارد: 

و بیشتر روال بر این است که منقادنمودن دیگران بدون عه و غه نخواهد شد و عمر 
هیچ پیامبری اینقدر طولانی نیست که همه این‌ها را فراهم سازد. چنانکه اکنون در 
شریعت‌های فعلی واقع شده است. زیرا هیچ یکی از بهود نصارا و مسلمانان بطور دستجمعی 
ایمان نیاورده اند» بلکه تعداد کمی اول ایمان آورده است» سپس به تدریج پیروز گشته اند. 


ملاحظه امت‌های گذشته در تشریع: 

پس بهتر و آسان‌تر این است که در شعای حدود و منافع» عادت قوم آن پیامبر برانگیخته» 
معتبر قرار داده شود و بر دیگران که پشت سر می‌آیند نباید تضییق بکار رود و برایشان به 
صورت اجمالی باقی می‌ماند» برای گروه اول پذیرش این شرعیت بنا به گواهی قلبی خود 
آن‌ها و عادات‌شان آسان است. و برای بعدی‌ها با توجه به رغبت که به سیرت امامان قوم و 
خلفای آن‌ها دارند نیز تمسک به شرع آسان می گردد» زیرا این مانند امر طبیعی برای هر 


قومی در هر زمان است. 


بهترین مناطق برای نشر پیام شریعت: 

مناطق صالحه بنا به مزاج معتدل که داشتند زیر تسلط دو امپراطوری کبیر قرار گرفته 
بودند: 

یکی: کسری که بر عراق» یمن؛ خراسان و اطراف‌شان تسلط داشت و پادشاهان ماوراء 
النهر و هندوستان زیر فرمانروایی او قرار گرفته باج گزار بودند. 

دوم: قیصر بود که بر شام روم و اطراف‌شان تسلط داشت و پادشاهان مصر مغرب و 
افریقا تحت حکومت او قرار گرفته باج گزار بودند. 


۳۷۲ حجت الله البالغه 


سر کوب‌نمودن این دو دولت بز رگ و تسلط بر ممالک آن‌ها به منزله غلبه و تسلط بر کل 
روی زمین به حساب می آمد» و عادت آن‌ها در ترفه در تمام ممالک زیر تسلط شان سرایت 
داشت. و تغییردادن این عادت‌ها و بازداشتن آنان از آن عادات فی الجمله منجر گردید که 
تمام ممالک بیدار گشته بخود آیند. اگرچه بازهم امور آن‌ها باهم مختلف بودند» زمانی که 
حضرت عمر 4# به هر مزان در جهاد با عجم» مشوره نمود هرمزان چیزی از این امور ذکر 
نمود» اما بقیه گوشه و اطراف دور از اعتدال مزاج در مصلحت کلی چندان ارزشی نداشتند 
که به آن‌ها اعتنا شود. بنابراین» آن حضرت إا فرمود: «ابَْکوا اترك ما کوک دَغُوا 
الحَبَشَة قا ودِعُوکمْ». «ه ت رک و احباش مادامی که به شما کاری ندارند کاری نداشته 


باشید». 


خداوند بطلان عرب را به وسیله نبی و بطلان آن دو مملکت را به وسیله عرب 
از پین برد: 

خلاصه این که وقتی خداوند خواست که آیین کج را راست کند و گروهی برای مردم 
آماده سازد تا آن‌ها را به معروف امر و از منکر نهی نماید و رسوم‌های فساد آن‌ها را تغییر 
بدهد» و این موقوف بر سر کوب‌شدن این دو دولت بود و به تعرض به حال آن‌ها وابسته و 
میسر بود» زیرا حال آن‌ها در تمام مناطق صالحه نفوذ داشت یا نزدیک به نفوذ بود» پس 
خداوند به زوال این دو دولت فیصله فرمود» و آن حضرت ۶ خبر داد که کسری و قیصر از 
بین رفتند و بعد از آن‌ها کسری و قیصر دیگری نخواهد بود» و حق سرکوب کننده باطل در 
تمام روی زمین با سر کوب‌شدن عرب به توسط رسول خدا #5 و اصحاب او نازل گردید و 
این دو ابرقدرت به توسط عرب‌هاس کوب گردیدند و بقیه ممالک نیز مانند این دو تا 


سرکوب شدند وللّه الحجة البالغه. 


در سلسله ضعیفه گفته اند که: این حدیث موضوع و ساختگی است. 


مبحث ششم: بحث سیاسات ملی ۳۷۳ 


رسول خدا دین را به عرب تعلیم داد و خلافت عامه را در ميان آن‌ها قر ار 
داد: 

یکی آن که تعلیم‌دادن دین به توسط آن حضرت ع به ایشان همراه با قیام خلافت عامه 
قرار گرفت؛ و این که خلفاء پس از او همشهری و هم‌فامیل او باشند که بر همین عادات و 
سنن نشو و نما یافته اند» و سرمه به چشم کشیدن مانند خود سرمه نیست. و حمیت و غیرت 
دینی در آن‌ها همراه با حمیت و غیرت قومی باشد و بالارفتن امر و شان آن‌ها غلّوی برای 
صاحب دین و آیین به حساب بیاید» بدین جهت آن حضرت یذ فرمود: «الامَُ من فَرَبْشٍ» و 
این که به خلفاء توصیه بشود که دین را استوار نگهداشته آن را در جهان گسترش دهند و 
همین است قول صدیق اکبر هه که فرمود: «َقَاوکم عَلَيْهِ ما اسْعَقَامَت کُم أْمَْکم» «ماندن 
شما بر این تا زمانی است که ائمه شما بر آن استقامت داشته باشند». 


دين اسلام را خداوند بر همه ادبان غالب قرار داد: 

و یکی آن که این دین بر تمام دین‌های جهان تسلط بیابد» و هیچیکی باقی نمانده مگر این 
که دین بر او غالب آید به گونه‌ای که عزت‌مندان عزیز و ذلیلان ذلیل گردند» پس مردم به 
سه گروه منقسم می‌شوند: یکی آن که در ظاهر و باطن از ته دل اطاعت و فرمانبرداری نماید. 
دوم آن که بنا به فشار بر خلاف میل خویش فرمانبردار باشد و نتواند از آن سر تابی داشته 
باشد. سوم آن که علناً کافر بماند و در امور خرمن کوبی و دروگری و سایر صنعت‌ها بکار 
گرفته شود همچنان که حیوانات به شخم‌زدن و با رکشی بکار گرفته می‌شوند» و روشی 


دردناک بر او لازم می گردد و آن این که به ذلت و خواری جزیه پرداخت نماید. 


اسباب غلبه اسلام: 
غالب آمدن دین بر بقیه ادیان اسباب و عللی دارد: 


۱- اعلان شعایر اسلام: 


۳۷۴ حجت الله البالغه 


یکی: آن که شعایر اسلام بر شعایر دین‌های دیگر آشکار گردد» و شعایر دین امری است 
که ظاهر مختص به آن» و به وسیله آن صاحب آن دین از بقبه ادیان ممتاز می‌باشد. مانند 
ختنه تعظیم مساجد» گفتن اذان؛ اقامه جمعه و جماعات. 

یکی: آن که دیگران را از اعلام شعایر ادیان دیگر باز دارد. 


۲- اعلان این که مسلمانان با غير مسلمانان کفو و برابر نبستند: 
یکی: آن که دیگران را از اعلام شعایر ادیان دیگر باز دارد» و یکی: آن که مسلمانان را 
در قصاص» دیات. مناکحات و تقسیم پست و مقام با دیگران مساوی و برابر قرار ندهده تا 


بدین طریق آنان مجبور به پذیرش دین اسلام قرار گیرند. 


۳- مکلف‌شدن مردم بر چسبیدن به صورت‌های بر و نیکی: 

و یکی آن که مردم به صورت بر و نیکی و اثم مکلف گردند و به آن ملتزم شوند و به 
ارواح اعمال تلویح و اشاره چندانی نگردد» و در هیچ حکم شرعی مختار قرار نگیرند» علم 
حکمت و اسرار شرایع که مأخذ احکام تفصیلی است را باید از عامه مردم پنهان نگهداشت 
که بجز راسخین فی العلم دیگران از آن باخبر نشوند زیرا اغلب مکلفان به مصالح شرع پی 
نمی‌برند» و نمی توانند آن‌ها را دریابند» مگر این که تحت ضابطه و قانونی بیان گردند و 
چنان محسوس گردند که هر اخذ کننده‌ای بتواند آن‌ها را اخذ نماید» پس اگر به آن‌ها نسبت 
به تر ک‌دادن چیزی اجازه داده شود یا بیان گردد که هدف اصلی غیر از این جسم‌هاست 
آنگاه راه‌های خوض و فکر برای آنان کشاده می‌شوند و باهم به اختلاف فاحشی مبتلا 


می گردند و آنچه خداوند از آن‌ها خواسته بدست نمی‌آید. والله آعلم. 


۶- اثبات دین به وسیله امور برهانی: 
از آن جمله این که وقتی غلبه شمشیر به تنهایی زنگار قلوب را از بین نمی‌برد» بلکه 
احساس خطر می‌رود که نه شاید به زودی به کفر ب رگردند» واجب گردید که به وسیله امور 


برهانی یا خطابی مفید در اذهان مردم جایگزین گردد که این دین‌ها قابل اتباع نیستند؛ زیرا از 


هیچ معصومی منقول نمی‌باشند» یا این که به قوانین آیین الهی منطبق نمی‌باشند يا این که در 
آن‌ها تحریف بکار رفته جابجا شده اند» و این را در جلو عموم مردم» تصحیح نموده 
وجوهات ترجیح دین درست را واضح نماید که مثلاً این سهل و آسان است. و حدودش 
واضح و روشن هستند که عقل به خوبی آن‌ها می تواند پی ببرد» و این که ظاهر و باطنش 
یکی است و روش‌های آن برای عامه مردم مفید و به آنچه از انبیای سابق بجا مانده شباهت 
کاملی دارد. و امثال این واه آعلم. 


باب ۷۰ 
مستحکم‌نمودن دین از تحریف 

نکهداری دین از تحریف: 

لازم است که صاحب سیاست کبری که از طرف خداوند چنان دینی آورده است که 
همه دین‌ها را منسوخ ساخته است» دين خود را از این که تحریف در آن راه ابد محکم 
نگهدارد» زیرا این دین جامع گروه‌های گوناگونی است که استعداد مختلفی دارند؛ بسا 
اوقات خواهش نفس يا حب دینی که از قبل داشته اند» یا فهم ناقص که چیزی را می‌فهمند و 
از بسیاری از چیزهای دیگر غفلت می‌ورزند» آنان را وادار می کند که منصوصات دین را 
فر وگذاشت نمایند یا چیزهایی در آن بیفزایند که از دين نیستند پس در دین خلل ایجاد 
می‌شود. همچنان که در بسیاری از دین‌های گذشته پیش آمده است. و چون شناخت راه‌های 
مکی ی شین مور سل وروی ات که و بات که له برد 
کل «آنچه که همه‌اش د رک نمی‌شود همه آن ترک نمی‌شود» لازم است که از اسباب 
تحریف به صورت اجمال کاملاً برحذر داشته شوند» و مسایل ظنی و قیاسی را به طور ویژه 
بیان نمایند» زیرا تهاون و تحریف در اینگونه مسایل یا به سبب آن‌ها» مرض مستمرّی است 


که در بنی آدم وجود دارد. لذا لازم است که راه‌های فساد را با شدیدترین وجه مسدود 


۳۷۶ حجت اله البالغه 


نمود» و چیزی باید مشروع ساخت که با مألوفات مشهورة ادیان فاسد مخالف باشد مانند 
نمازها. 


یکی از اسباب تحریف تهاون و سستی است: 

یکی از اسباب تحریف تهاون است. حقبقت تهاون این است که پس از حواریان فرزندان 
ناخلفی پدید آیند که نمازها را ضایع نموده در پی شهوات قرار گیرند» و به اشاعت دين به 
تعلیم» تعلم و عمل توجهی ننمایند. و از امر به معروف و نهی از منکر دست بردارند» پس به 
زودی رسم‌هایی بر خلاف دین مروج گردند» و رغبت طبایع برخلاف رغبت شرایع غالب 
آید» سپس بعد از این نسل» نسل دیگری بیاید و در تهاون افزایش نماید» تا این که بیشتر علم 
در زاوبه نسیان سپرده شود... 

تهاون و سستی از سران و بز رگتران قوم ضرر بیشتر و فساد بیشتری دربر دارد» در اثر 
همین سبب بود که آیین حضرت نوح اط و حضرت ابراهیم اما از بین رفتند» و کسی از 
آن‌ها باقی نماند که آیین آنان را به طور کامل بلد باشد. مبداً تهاون و سستی چند امور است. 


یکی از اسباب تحریف عدم تحمل روایت است: 

یکی آن که تحمل روایت از صاحب دین و عمل به آن باقی نماند» چنانکه رسول خدا 4 
می‌فرماید: «آلا یوش رل شَبْعَان علی آریکنه یفول عَلَيْكُمْ بهذا الفرآن, فما وجذئم فيه من 
ڪال فأحلوف وما ثم فيه من ڪرام فحرفوف وان ما رم ول الله لو کما حرم له عر 
وَجَلٌ» «آ گاه باشید نزدیک است کسی سیر بر روی تخت بخوابد و بگوید: به قرآن ملتزم 
باشید و آنچه را که قرآن حلال کرده حلالش بدانید و آنچه را که حرام کرده حرامش 
بدانید» در حالی که بدرستی آنچه را که رسول خدا حرام کرده مانند آن است که خدا حرام 
کرده است» و نیز فرمود: «ذ الله لا یب الم تزا یبرع من الاس ولکن یفبض العلم 
بقبّض الما ختّی ادا لم يبق عالمّا اد لاس زفوسا جهّالا. فستلوا؛ فَفتوا بغر علم فضأو 
ولو «خداوند علم را از سین بند گان خود محو نمی کند. بلکه با وفات علما آنرا از بین 


می برد. و وقتی که علما از بین رفتند» مردم» جاهلان را رهبر خود قرار می دهند و مسائل 
خود را از آنها می‌پرسند. رهبرانشان نیز از روی جهالت. فتوا می‌دهند که هم خود گمراه 
میشوند وهم دیگران را به گمراهی می کشند» 


یکی از اسباب تحریف اغراض فاسد می‌باشند: 

مانند خشنودساختن پادشاهان در اتباع ایشان از خواهشات نفسانی» چنانکه ِِ می‌فر ماید: 
إن الت یِحتمُون ما 
رو و ت وك 7 ص 

یا کلورت فی بَطونهم لا النار ". «ه راستی کسانی که [بخشی] از کتابی را که خدا نازل 


کرده است. نهان می‌دارند. و [به عوض] آن بهایی اند ک می‌ستانند» اینان در درون خود جز 


ما 


رل الله ی بل ما 


آتش [فرو نمی‌برند و ] نمی‌خورند» 

یکی از اسباب تهاون شیوع منکرات. خودداری علماء از نهی از آنهاست. چنانکه خداوند 

7 ا erd‏ 2 ۶۸ و مو ٩‏ ا درو کن جج 
می‌فرماید: فلولا کان من آلقزون من قبلکم لوا بقية يهو عن الفساد نی الارض 
إل قلبلا ‏ 0 مس اق تشه ا و ما روا فيه وا رر 4 
«پس چرا از امتهای پیش از شما خردمندانی نبودند که از فساد در زمین باز دارند؟ مگر 
اند کی از آنان که نجاتشان دادیم. و ستمکاران به دنبال ناز و نعمتی افتادند که از آن بهره‌مند 
بودند و گناهکار بودند» 

و نیز رسول خدا 5 در حق ند بنی اسرائیل وقتی که مبتلا به معاصی گشتند فرموده است: 
«تَهنْهُمْ علَماْهُم فلم ینتهوء فحالسُوهم فی مجالسهم ووگلوشي وشارئومم فضَرّب الله 


موحرم 


قلوب ب بَعْضهم بیَعْضٍ. ولع ۾ علی لِسَان اود وعیسی ابن مریم ذلك بما عصوا. وکائوا 


(۱)- سور بقره» اب۱۷۴2 


(۲)- سور هود» ابه ۶ 
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یِعتدون». «علمای شان آنها را منم کردند» ولی آنها باز نایستادند و آنان را در مجالس خود 
نشاندند و با آنها خوردند و نوشیدند» پس خداوند دلهای بعضی شانرا بر بعض دیگر زد و 
آنان را بر زبان داود و عیسی بن مریم ا لعنت کرد بسبب عصیان و نافرمانی ای که می 
کردند و بسبب آنکه سر کش بودند» 


یکی از اسباب تحریف تعمق است: 

یکی از اسباب تحریف تعمق است. و حقیقتش این است که شارع به چیزی امر و از 
چیزی دیگر نهی می‌فرماید» مردی از امت او آن را می‌شنود و موافق به ذهن خود آن را 
می‌فهمد» سپس حکم آن را به امثال آن به اعتبار بعضی وجوه یا بعضی اجزای علت یا اجزای 
همان چیز و مظان و دواعی آن جاری می‌سازد؛ و هرگاه امری بر او بنا به تعارض روایات 
مشتبه قرار بگیرد اش را بر خود لازم قرار داده واجبش قرار می‌دهد. و تمام آنچه رسول 
خدا ع عمل کرده است را بر عبادت حمل می‌نماید حالانکه حق این است که آن حضرت 
بسیاری از چیزها را به طور عادت انجام داده است. او می‌پندارد که امر و نهی شامل همه 
این امور هستند» پس اعلام می دارد که خداوند به فلان چیز امر و از فلان چیز نهی فرموده 
است. مانند این که شارع روزه را جهت س رکوب‌نمودن نفس مشروع کرده است و از این 
جهت از جماع در حال روزه نهی فرموده است. لذا گروهی پنداشته اند که سحری‌خوردن 
خلاف مشروع است زیرا با سرکوبی نفس تناقض دارد. و این که مرد روزه‌دار زنش را بوسه 
بزند حرام است» زیرا این از بواعث جماع است. زیرا در قضای شهوت مانند جماع می‌باشد؛ 
پس رسول خدا 5 از فساد این قول پرده را برداشت و بیان نمود که این یک نوع تحریف به 
شمار می‌رود. 
از اسباب تحریف یکی تشدد است: 

یکی از اسباب تحریف تشدد است» حقیقت آن این است که کسی چنان عبادات شاقه را 


اختبار نماید که شارع به آن دستور نداده است. مانند دوام صیام» شب زنده‌داری» قطع و 


ت رک ازدواج» و التزام به سنن و آداب مانند واجبات» و همین است منظور حدیث نهی‌نمودن 
رسول خدا 5 حضرت عبداله بن عمرو و عثمان بن مظعون را از عبادات شاقه‌ای که در نظر 
گرفته بودند و همین است هدف قول رسول خدا 4 که فرمود: «لنْ یُشَادً این أَحَد لا عَلَبَهُ» 
«کسی که دوردین تخت کری کد شکست ی غورد پس گا که شکص نمی و 
متشدد معلم و رئیس طایفه‌ای قرار بگیرد» چنان می‌پندارند که این اوامر از دستورات شرع و 


مورد پسند اوست و این از امراض راهبان بهود و نصاری بود. 


از اسباب تحربف استحسان هم هست: 

یکی از آن‌ها استحسان است» حقیقت آن این که کسی شارع را می‌بیند که برای هر 
حکمتی مظن مناسبی مقرر نماید و ببیند که برای امور شرعی ضابطه و قانون بیان می‌فرماید» 
پس برخی از اسرار شرع را که ما بیان کردیم می‌رباید. سپس مناسب به آنچه مصلحت 
می‌داند احکامی را مشروع قرار می‌دهد. چنانکه يهود وقتی دیدند که شارع به خاطر 
خودداری از معاصی و اصلاح» حدودی مقرر نمود و دیدند که رجم» اختلاف و کشتار به 
دنبال دارد» به گونه‌ای که بجای اصلاح فساد بیشتر می‌شود. سیاه کردن صورت و زدن تازیانه 
را بجای آن مستحسن دانستند. پس رسول خدا 5 بیان نمود که این تحریف و ترک حکمی 
است که در تورات منصوص می‌باشد و آن هم با فکر و ری شخصی خویش. از محمد بن 
سیرین زواینت شده است که فرمود: وول فن قاس یلیس وا عبات الشمن وا ال 
بالْعَقّاییس» «اولین کسی که قیاس کرد شیطان بود؛ و خورشيد و ماه پرستش نشده اند مگر 


به قیاس کردن نباشد» از حسن بصری مروی است که او پس از تلاوت این آیه: ‏ حَفت 


من نار وحَلقتَُ. من طین 65 . «مرا از آتش آفریده‌ای و او را از گل آفریده‌ای» فرمود: 


8 

71 
0 2 
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«قاس لین وَهُو ول من قاس» «بلیس قیاس کرد و او اولین قباس کننده بود». و از امام 


(۱)- سورة اعراف» یه ۸۲ 
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شعبی مروی است که فرمود: «واللّه لین أَحَذْتُمْ لایس خفن الخلال وَْحل لْحَرَا» «قسم 
به خدا اگر قیاس را پیشه کنید حلال را حرام و حرام را حلال می گردانید» و از حضرت معاذ 
بن جبل 4ه مروی است که کسی قرآن را باز می کند تا که زن و کودک و مردم همه آن را 
قراءت کنند. پس می گوید که: من قرآن را خواندم کسی از من پیروی نکرد» پس قسم به 
خدا با آن بین مردم قیام می‌نمایم» پس قیام می‌نماید بازهم کسی از او اتباع نمی‌نماید» سپس 
می گوید: من قرآن را خواندم کسی از من پیروی نکرد در حالی که آن را در بین مردم تبلیغ 
کردم ولی کسی از من پیروی نکرد اکنون در خانه‌ام مسجدی می‌سازم شاید از من پیروی 
بشود پس در خانه‌اش مسجدی می‌سازد بازهم از او اتباع نمی‌شود» پس می گوید: من قرآن را 
خواندم از من پیروی نشد آن را تبلیغ نمودم از من پیروی نشد در خانه‌ام مسجد ساختم از من 
پیروی نشد. به خدا قسم اکنون چنان حدیثی می آوردم که در کتاب الله و سنت رسول خدا 
دیده نشده شاید از من پیروی بشود» حضرت معاذ فرمود: «فكم وَمَا جاء به فد ما جَاءَ به 
ل «که خود را از او و از آنچه آورده دور نگهدارید» زیرا آنچه او آورده است گمراهی 
است». 

از حضرت عمر 4ه روایت شده است که فرمود: «لغزش عالم» جدال منافق در کاب الله 
و حکم امامان گمراه کننده» اسلام را از بین خواهند برد». مقصود از همه این‌ها آنست که از 


کتاب الله و سنت رسول خدا #4 استنباط نشده باشد. 


یکی از اسباب تحریف اجماع غیر مشروع می‌باشد: 

یکی از اسباب تحریف اتباع از اجماع است» حقیقت آن این که گروهی از حاملان دین 
که عامه مردم بر این باورند که ایشان غالباً یا همیشه بر صواب هستند روی یک امر اتفاق 
نماینده پس مردم می‌پندارند که این دلیل قاطع است بر ثبوت حکم. و این در صورتی است 
که اصل از کتاب و سنت نداشته باشد» و این» غیر از آن اجماعی است که امت رویش اجماع 
دارند» زیرا آن‌ها اتفاق دارند بر این که اجماعی که مستندش کتاب الله» و سنت رسول الله و 


یا استنباط از یکی از آن‌ها باشد درست و صحیح است. اما چیزی که مستندش کتاب يا سنت 


نباشد جایز ندانسته اند که اجماع گفته شود» و همین است مقصد قول خداوند که فرمود: 


۳ 
رو 


ودا قبل لَهُم وا ما ازل آله قالوا بل َع ما الفا علیه ءاباءتَا 4 «و چون به 
آنان گفته شود: از آنچه خدا نازل کرده است پیروی کنید» گویند: [نه] بلکه از شیوه‌ای که 
نیا کانمان را بر آن یافته‌ایم پیروی می کنیم» 

بهود نسبت به نفی نبوت حضرت عیسی اظ و حضرت محمد 45 تمسک نجستند مگر 
این که گذشتگان آن‌ها نسبت به احوال ایشان تحقیق و بررسی نمودند این‌ها را بر شرایط 
انبیاء نيافتنده و نصاری بسیاری احکام شرعی دارند که مخالف تورات و انجیل هستند اما 
تمسک‌شان به آن‌ها از اجماع گذشتگان است. 


از اسباب تحریف تقلید از غیر معصوم است: 

یکی از اسباب تحریف تقلید غیر معصوم یعنی غیر پیامبری که عصمتش با دلایل ثابت 
شده. می‌باشد» حقیقت آن از این قرار است که یکی از علمای امت در مسئله‌ای اجتهاد 
نماید» پیروان او می‌پندارند که او در این اجتهادش قطعاً یا غالبا بر صواب می‌باشد» لذا در 
برابر به آن» حدیث صحیحی را رد می‌نمایند» این تقلید غير از آن تقلیدی است که امت 
رحمت بر آن اتفاق دارند که آنان بر جواز تقلید مجتهدین اتفاق نموده اند با وجودی که 
می‌دانند که آن‌ها گاهی بر خطا و گاهی بر صواب می‌باشند با این انتظار و تصمیم که اگر 
نص صحیحی در این باره از رسول خدا ی بیاید تقلید را کنار گذاشته از آن پیروی خواهند 
تمرف رسرل غا کا در بار فول خداوندی ادوا اا بارهم ورهبتهم أزنابا ين ژوس 
آله" «احبار و راهبانشان را به جای خداوند» به خدایی گرفته‌اند» فرمود که: «آنان علماء و 
راهبان را نمی‌پرستیدند» بلکه هرگاه آنان چیزی را حلال قرار می‌دادند این‌ها آن را حلال 


می‌دانستند و اگر حرامش قرار می‌دادند حرامش می‌دانستند». 


(۱)- سورةٌ بقره. آ يه ۷۰ 


(۲)-سوره توبه» آیة ۳۱. 
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از اسباب تحریف آمیزش آیینی با آیین دیگری است: 

یکی از اسباب تحریف آمیزش دینی با دین دیگری است بگونه‌ای که یکی از دیگری 
ممتاز نباشد» و آن بدین صورت است که کسی قبلاً متدین به دینی بوده که علوم آن طبقه در 
قلبش جای گرفته است» سپس در دین اسلام وارد شده است. اما تمایل قلبی او نسبت به 
همان علوم قبلی همچنان برقرار است. لذا برای این راهی تلاش می کند که روی آن عمل 
کند اگرچه آن راه ضعیف يا موضوع باشد» بلکه گاه وقتی در این باره به جعل حدیث 
می‌پردازد» همین است مقصود قول رسول خدا 4 که فرمود: «لَمْ يرل مر بی سرائیل معدلا 
حتّی تشاً فیهم الْمُولَدُون با سبایا الأقم فقالوا بالراي فضلوا وََصَلوا». «بنی اسرائیل بر اعتدال 
(جاده‌ی صواب) بودند تا اینکه در بین آنان غلامزاد گان نو پیدای بوجود آمدند» بر طبق ری 
خویش نظر دادنده پس گمراه شدند و دیگران را نیز گمراه کردند». و از آنچه در دین ما 
نفوذ کرده است علوم بنی اسرائیل ذ کر کردن سخنرانان زمان جاهلیت. حکمت بونان» دعوت 
اهل بابل تاریخ فارسیان» علم نجوم» رمل و کلام است» همین است فلسفهٌ خشم رسول خدا 
5 وقتی که در جلوی او نسخه‌ای از تورات خوانده شد» و حضرت عمر نله کسی را که در 
تلاش یافتن کتاب‌های حضرت دانیال بود تازیانه زد» والله آعلم. 


باب ۷۱ 
اسباب اختلاف دین ما با دین يهود و نصاری 


آغاز هر آیین نخست صحیح می‌باشد. سپس در آن تعدیل بدید می آید: 

باید دانست که هرگاه خداوند در قومی یکی را به عنوان رسول مبعوث می‌فرماید. او در 
زمان خود دین و آیین را اقامه نموده انحراف آن را راست می کند» سپس از آن پیامبر 
روایاتی باقی می‌مانند» و پیروان مخلص آن‌ها را نقل می کنند و این تا مدت زمانی صحیح و 
درست رواج پیدا می کند» سپس بجای مخلصان فرزندان ناخلف می آیند و در آن تحریف و 


تهاون پدید می آورند» پس آن آیین بر حقانیت خالص خود باقی نمی‌ماند. بلکه با باطل 


مبحث ششم: بحث سیاسات ملی AY‏ 


مخلوط و آميخته می گردد» همین است که منظور از قول رسول خدا 4 که فرمود: «مَا من 
یی عه الله في امه قيلي الا گان له من امه خوارُون وأصحاب یو بسیه ویفتدون بأفره. ثم 
نه تخلف من بعدهم خلوف یَفولون ما ۷ یلو ویَفْعَلون ما ل وْمرو». «هیچ پیامبری را 
خداوند در امت های گذشته نفرستاد» مگر اینکه برای او از امتش دوستانی خالص بودند و 
یارانی بودند که به سنت و طریقهء او متوسل شده و به فرمان او اقتداء می کردنده دا 
جانشینانی به مسند خلافت آنان می نشینند که می گویند آنچه را انجام نمی دهند و انجام می 


دهند» آنچه را که بدان مأمور نشده اند» 


خداوند. رسول تصحیح کننده‌ای مبعوث می‌فرماید: 

و این باطل» بعضی از آن شرک آشکار و تحریف صریحی است که روی آن در هر 
صورت مژاخذه می‌شود» و بعضی از آن ش رک خفی و تحریف مخفی است که خداوند بر 
آن‌ها مواخذه نمی‌فرماید تا وقتی که در میان آنان پیامبری مبعوث نفرماید» پس آن رسول 
حجٍّت را اقامه نموده پرده را برمی‌دارد» «لیّخیّی من خی عَنْ بَينة وبهُلكَ من هَلّك عن بیْند» 
«نا زنده گردد و کسی که با دلیل زنده می گردد و از بین برود کسی که با دلیل از بین 
می‌رود». 

پس هرگاه در میان آن‌ها رسولی مبعوث گردد هرچیز را بر اصلش برمی گرداند» پس 
نگاهی بر احکام شرعی دین قبلی می‌اندازد؛ هر آنچه از شعایر الله بدون آمیزش با ش رک و از 
سنن عبادات و راه‌های منافع که روی قوانین دینی منطبق و باقی مانده باشند آن‌ها را ابقا 
می‌نماید. و آنچه فر و گذاشت شده رویش تأ کید می‌نماید. و برای هرچیز ار کان و اسبابی 
آماده می‌سازد. 

و تحریف و تهاون را از بین می‌برد؛ و اعلام می‌دارد که این‌ها از دین نیستند... 

و آنچه از احکام در آن روزها وابسته به مظان صلاح بوده و اکنون آن مظان بر حسب 
اختلاف عادات تغییر خورده اند آن‌ها را تغییر می‌دهد. زیرا هدف اصلی در مشروعیت 
احکام در نظر گرفتن مصلحت است که به مظان عنوان می گردند بسا اوقات یک چیزی 
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مظان مصلحت می‌باشد و پس از مدتی مظان باقی نمی‌ماند» همچنان که علت اصلی تب فشار 
اخلاط می‌باشد که پزشک آن را مظنه‌ای قرار داده تب رابه آن منسوب می کند. مانند 
راه‌رفتن جلو خورشید. حرکت‌های خسته کننده و خوردن فلان غذای نامناسب. و امکان دارد 
مظنه این چیزها زایل بگردد پس مطابق به آن» حکم هم تغییر خواهد خورد. 

و آنچه از اعمال و عادات که رویش اجماع ملااعلی منعقد شده و علوم آن‌ها بر آن‌ها 


ثابت شده در قلوب آنان جایگزین شده است را اضافه می‌نمابد. 


انبیای گذشته پیش از محمد ‏ اضافه می کردند نمی کاستند: 

هریکی از پیامبران پیشین در دین خود نسبت به دین قبلی چیزهایی اضافه می کردند. اما از 
آن قبلی نمی کاستند جز چیزهای اند کی» حضرت ابراهیم بر دین حضرت نوح چیزهای را از 
مناسک و احکام فطرت مانند ختنه و غیره افزود» و حضرت موسی بر دین حضرت ابراهیم 
چیزهایی مانند تحریم گوشت شتر» وجوب تعظیم روز شنبه و سنگسار زانی را افزود» و پیامبر 


ما ۶ هم افزود و هم کاست و هم تبدیل نمود. 


علمای بهود آیین بهودبت را حمل نموده در آن تحریف نمودند: 

کسی که در دقایق شریعت نظری دارد اگر این امور را بررسی نماید آن‌ها را به چند 
صورت خواهد یافت: 

یکی آن که: آیین بهودیت را احبار و رهبان حمل نموده به وجوهات یاد شده در آن 
تحریف بکار بردند» پس وقتی رسول خدا #5 تشریف آورد هر چیزی را به اصلش ب رگردانید. 
بنابراین» شریعت او از شریعت یهودیت موجود در دست آن‌ها متفاوت شد» پس گفتند: این 


اضافی است. این کم است. و این تبدیل است. ولی در حقیقت تبدیل نبود. 


بعثت آن حضرت #۶ نخست به سوی بنی اسماعیل بود: 


یکی آن که: ر 2 بعثت آن حضرت 4 دو بعشت را دربر داشت. بعثت اولی به سوی بنی 
VAs py A RAN e 8‏ 
اسماعیل بود چنانکه خداوند می‌فرماید: #هو آلزی بِعتَّ نی الامِينَ رسولا مم . 
«اوست کسی که در میان درس ناخواند گان رسولی از خود آنان برانگیخت» 
و می‌فرماید: #لتنذر وم ۳ ا آندر ءاباژهم هم علون چ ۳6 «تا گروهی را که 
پدرانشان هشدار نیافته‌اند و خود غافلند. هشدار دهی» 
و این بعشت مستلزم این قرار گرفت که ماد شریعت او همان شعایر» سنن؛ عبادات و وجوه 
منافع باشند که نزد آن‌ها از بدیهیات به حساب می آیند» زیرا شرع عبارت است از اصلاح 
آنچه نزد مردم هست نه این که آن‌ها را به چیزهایی مکلف کند که از آن‌ها علم و معرفتی 


نداشته باشند» نظیر آن قول خداوندی است که می‌فرماید: ر اعرا کم تعقلورت 


9 


f 
8 
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a 


). «[به صورت] قر آن عربی (فرو فرستادیم)» باشد که شما دریابید» 


(j~ 


صد 


و نیز می‌فرماید: ولو جعلته قران أا لقالوا ا ا 
م2 ول (۴) جح ٦آ e a‏ ۱ 5 "۳ ۳ 
ورین ". «و اگر آن را قرآنی به زبانی غیر عربی قرار می‌دادیم» به يقین می گفتند: چرا 
آیه‌هایش تفصیل [و روشن] نشده‌اند؟ LT‏ 71 آن] به زبان غیر عربی و [مخاطب] عربی است؟» 

7 2 ی )۵ و 

و نیز می‌فرماید: وم متا من رَسُول إل بلسان مه ". «و هیچ رسولی را مگر 


به زیان قومش نفرستادیم». 


بشت دوم برای همه اهل جهان است: 


(۱)-سورةهٌ جمعه. آیة ۲. 
(۲)-سورة یس آية ۶ 

(۳)-سورهٌ یوسف. آیه ۲. 
(۴)- سورهُ فصلت. یه ۴۴. 


(۵)- سورةٌ ابراهیم» آیةٌ ۴ 
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بعثت دوم برای همه اهل جهان است آن هم همراه با منافع و نیاز چهارم؛ زیرا خداوند در 
زمان او ملت‌هایی را ملعون قرار داد و نسبت به زوال دولت آن‌ها فیصله نمود» مانند عجم و 
روم» پس دستور داد که منافع چهارم ب رگزار گردد. شرف و غاب او را به منزله به پایان 
رسیدن کار مطلوب. قرار داد» و کلیدهای خزانه‌های آن‌ها را بدست او داد» پس با توجه به 
این کمال» احکام دیگری غیر از احکام تورات به او رسید مانند گرفتن خراج و جزیه 
مجاهدات و احتباط از مداخل تحریف. 


بشت محمد در زمانی تحقق بافت که آبین‌های برحق از بین رفته بودند: 
دیگر آن کف در زمان فطرت فر ت شد که آمن‌های رک کا منداوشنشده و مرت 

شده بودند» و بر صاحبان دين تعصب و لجاجت تسلط یافته بود» پس حاضر نبودند از این 

آشن فاطل وعاوات اھات دس دار اف یک اند کشت با ا این وغادات 


مخالفت ورزیده شود پس این سبب کثرت اختلافات قرار گرفت. 


باب ۷۲ 
اسباب نسخ 


وو م 
۱ 


اصل در این باره قول خداوندی است که فرمود: ما نسَح من اي و نها تأت ير 


با او یلها . «هر آیه‌ای را که نسخ کنیم یا آن را فرو گذاریم ب بهتر از آن یا مانند آن را 
[در میان] آوریم» 

باید دانست که نسخ بر دو قسم است: 

یکی آن که: پیامبر #5 به منافع و وجوه طاعات بنگرد» سپس آن‌ها را تحت قانون و ضابطه 
شرع» منضبط کند و این است اجتهاد پیامبر ی باز خداوند او را تنها بر این برقرار نمی‌نماید» 
بلکه آن حکمی را که در این مسئله فیصله نموده است. بر او منکشف می گرداند» بدین شکل 


()- سورةٌ بقره. آ يه ۱-۶ 


که موافق به آن قرآن نازل می‌شود يا تغییری در اجتهادش نسبت به آن یا تقریر و اثبات آن 
بیان می گردد. 

مثال اول: آن که نخست رسول خدا 95 به استقبال بیت المقدس دستور داده شد» سپس 
جهت نسخ آن قرآن نازل گردید. مثال دوم: این که رسول خدا از ساختن نبیذ در هر 
ظرفی را جز مشک ممنوع اعلام فرمود» سپس به آن در هر ظرف اجازه داد و فرمود: «لاً 
تشربوا مُسْکرّا» و این از آن جهت بود که اسکار امری است مخفی و پنهان» لذا مظن ظاهری 
برای آن مقرر گردید که عبارت بود از ساختن نبیذ در ظروفی که مسام نداشته باشند» مانند 
ظروف سفالی» ظرف چوبی و کدو زیرا در نبیذهای ساخته شده در این ظروف» سکر به 
سرعت می آید» و ساختن نبیذ در مشک تا سه روز مظن عدم اسکار قرار داده شد» سپس 
اجتهاد آن حضرت #۶ تغییر خورد و حکم را بر خود اسکار دایر ساخت» زیرا آن به علامت 
جوش خوردن و کف‌زدن شناخته می‌شود» پس مظنه قراردادن آنچه از لوازم سکر یا از 
صفات شی مسکر باشد بهتر است از این که چیز بیگانه‌ای را مظنه آن قرار دهند. 

بنا به تخریج دیگر می گوییم: چون پیغمبر 45 دید که مردم به مسکرات علاقۀ شدیدی 
دارند» پس اگر از خود مسکر باز داشته شوند احتمال می‌رود که یکی آن را بخورد و عذر 
بیان کند که من فکر می کردم که آن مسکر نیست. و علامات سکر بر من مشتبه قرار گرفته 
اند. یا این که ظروف آن‌ها آلوده به مسکر بودند. و اسکار در چنین نبیذی که در این 
ظرف‌ها ساخته شود به سرعت نفوذ می کند» پس وقتی که اسلام قوت یافت و به ت رک 
مسکرات اطمینان یافتند و آن ظروف هم از بین رفتند. حکم را بر خود اسکایر دایر نمودند» 
بنابراین تخریج. این مثال آن است که اختلاف حکم بر حسب اختلافات مظنات و 


گمانگاه‌هاست؛ و در این باره رسول خدا فا فرموده است: «گلامی لا ینْسَخْ کلام الله 
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IE‏ ار EA‏ لکد اک مه ر ے رە ود رور )0 0 مر 
وْکلام الله ینسح کلامی وکلام الله یَنسَخ بَعضه بَعضا» . «کلام من کلام خدا را نسخ 
دوم آن که: یک چیز مظنه مصلحت يا مفسده‌ای باشد» پس مطابق به آن بر او حکم 
جاری بشود» سپس زمانی برسد که در آن چنین مظنه‌ای نباید پس حکم تغییر می کند. مانند 
خویشاوندان‌شان منقطع گردید و آن فقط به آن اخوتی برقرار ماند که رسول خدا آن را بین 
مهاجرین و انصار بنا به مصلحت ضروری» برقرار نموده بود» قر آن نازل گردید و توارث را 
- مه محر و مر و ۳ 
بر اخوت دایر نمود» و فایدۂ آن را خداوند چنین بیان فرمود: إلا تفعلوه تکن فتتژض 
د ا کک e.‏ ۳۳ : ۲ 
الاْرض وفساد کبیر 465" «ای مؤمنان اگر این کار را انجام ندهید در سرزمین فتنه و 
فساد بزرگی بپا خواهد شد». 
سپس وقتی که اسلام قوی گشت و خویشاوندان آمده با مهاجرن ملحق شدند. امر توارث 
يا این که چیزی در نبوتی که خلافت همراه اندیشه باشد مصلحت نباشد. چنانکه پیش از 
آن حضرت 4 وجود داشت و همچنان که در زمان پیامبر قبل از همجرت بود و در نبوت 
همراه با خلافت مصلحت باشد مانند این که خداوند غنيمت‌ها را برای گذشتگان حلال قرار 
نداد» و آن‌ها را برای ما حلال قرار داد. 
حکمت حلت غنایم برای آن حضرت ب و امت او: 
علت آن در حدیث» دو چیز بیان گردیده است: یکی آن که: چون خداوند به ضعف ما 
نگاه کرد آن‌ها را برای ما حلال گردانید» دوم آن که: این در اثر آن است که خداوند نبی ما 


را بر انبیای دیگر و امت او را بر امت‌های دیگر برتری عنایت فرموده است. 


۱- این حدیث را ابو الفرج ابن جوزی در العلل المتناهية, منکر دانسته است. 


(۲)- سورۀ انفال» ۳ 


تحقیق این دو وجه از این قرار است که: پیامبران پیشین تنها به سوی اقوام‌شان مبعوث 
می‌شدند و چون آن‌ها محصور بودند جهاد با آن‌ها ظرف یک دو سالی پایان می‌یافت و نیز 
ملت‌های آنان قوی و تنومند بودند می‌توانستند هم جهاد کنند و هم به کشاورزی و تجارت 
و غیره بپردازند لذا نیاز چندانی برای غنیمت نداشتند. خداوند خواست تا در اعمال آن‌ها 
غرض دنیوی آميخته نشود و پاداش کاملی به آن‌ها تعلق بگیرد؛ و رسول خدا 4 چون به 
سوی همه مردم جهان مبعوث گردیده و آن‌ها غیر محصور بودند و نمی‌توانستند هردو کار 
جهاد و کاسبی مانند کشاورزی تجارت و غیره را باهم انجام دهند نیاز داشتند تا غنیمت 
برای آن‌ها حلال گردد. 

و نیز چون امتش بنا به عمومیت دعوتش شامل مردمان ضعیفی از نظر اعتقاد بود. چنانکه 
رسول خدا و در حق آنان فرموده است: «نُ الله وید هذا الدین بالرجل القاجر» «بدرستی که 
خداوند این دین را با مرد فاجر تایید می کند» و این‌ها فقط به خاطر هدف عاجلی می‌جنگند» 
و نیز رحمت خداوند در امر جهاد شامل حال آن‌ها قرار گرفت» و غضب و خشم خداوند بر 
دشمنان‌شان واقع شد. چنانکه رسول خدا ب می‌فرماید: «وِد الله َر ای أَهْل الأَزْضٍ فمَتَهُم 
عَرَبَهُمْ وعَجَتَهُمُ» «خداوند به اهل زمین نظر کرد و به عرب و عجم آن خشم نمود» این 
مستلزم آن قرار گرفت که مصونیت به طور کلی از اموال و خون‌هایشان برداشته شود و با 
تصرف در اموال آن‌ها در قلوب‌شان غیظ و غصّه ایجا گرد چنانکه رسول خدا 4 شتر 
ابوجهل را که حلقۀ نقره‌ای در بینی داشت به طور هدی حرم» به مکه فرستاد تا که در غبظ 
کفار بیفزاید» و چنانکه به قطع و بریدن درخت‌های خرما قبیله بنی نظیر از بهود؛ به همین 
خاطر دستور داد بنابر همین خاطر قرآن مبنی بر حلال بودن اموال غنایم برای این امت نازل 
گردید. 
پس از این که مسلمانان نیرومند شدند اجازه به قتال با کفار رسید: 

مثال دیگر» قتال با کفار در مرحله اول برای این امت حرام قرار گرفت؛ زیرا در آن زمان 


لشکر و خلافتی وجود نداشت» سپس وقتی که رسول خدا ی همجرت نمود. و از هر طرف 


۳۹۰ حجت الله البالغه 


مسلمانان به آن سوی رجوع نمودند» و خلافت بر روی زمین متمکن گردید و توانستند با 
. غل ر ل رورو £ 
دشمنان به جهاد بپردازند خداوند این آیه را نازل فرمود: #أذِن للذین يلور باتهم 
و هه 
ظلموا 
این که ستم دیده اند اجازه (جهاد) داده شد و همانا خداوند بر باری کردن آنان تواناست». 


واه م 2 مر بو گر 
و ننسها نات یر مها او 


ص 


ون الله على َصْرِهِم لَقدیر (4)2" «به کسانی که با آنان جنگ می‌شود از روی 
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٤ 2 باس‎ 
1 


و در این باره این آیه نازل گردید: «مَا ننسخ من ءاية 
مها" «هر آیه‌ای را که نسخ کنیم یا از یاد ببریم بهتر از آن یا همانند آن را می آوریم». 
پس قول خداوند: حير مہا در صورت منضم‌بودن نبوت بالخلافة است و قول او 


تعالی: وملا در صورتی است که بنابر اختلاف مظان مختلف باشد والله آعلم. 


باب ۷۳ 
اوضاع زمان جاهلیت و اصلاح‌نمودن آن توسط حضرت ي 

اگر می‌خواهی که در معانی شریعت رسول خدا بي نگاهی داشته باشی» نخست در باره 
احوال و اوضاع مردم درس نخوانده‌ای که رسول خدا #5 در میان آن‌ها مبعوث گردیده است 
تحقیق و بررسی بفرما؛ آن احوال و اوضاعی که ماد شریعت او قرار گرفتند» سپس در باره 
کیفیت اصلاح آن حضرت نسبت به آن اوضاع و احوال, با توجه به مقاصد و اهدافی که در 
باب تشریع» تیسیر و احکام دین آمده اند بیندیش. 
آن حضرت یل با آبین حنیفی اسماعیلی مبعوث گردید: 

بايد دانست که رسول خدا ی همراه با آیین حنیفی اسماعیلی مبعوث گردید» تا که کجی 


آن را راست و تحریفات از آن را ازاله و نور آن را گسترش دهد و همین است منظور از 


(۱)- سورة حج» ی ۳۹. 
(۲)- سور بقره. آ يه ۱-۶ 


قول خداوندی که فرمود: یل بیکم تراهیم4 . «آیین نیایتان» ابراهيم را [برای شما 
تشریع کرده است]» 

وقتی وضعیت از این قرار است لازم است اصول این دین و آیین مسلم و سنت‌هایش 
ثابت و مقرر باشند؛ زیرا وقتی که پیامبر 2 در چنین قومی مبعوث می‌شود که هنوز نزد آن‌ها 
بقایایی از سنت راشده وجود دارد. نیازی به تغییر و تبدیل آن‌ها نیست. بلکه واجب است 
آن‌ها را پا برجا بگذارد» زیرا این برای مطیع در آوردن نفوس آن‌هاء تأثیر بیشتری دارد؛ و به 
هنگام احتجاج علیه آن‌ها ثابت‌تر می‌باشد. 


نژاد حضرت اسماعیل. منهج پدر خود را به ارث برده بودند: 

نژاد حضرت اسماعیل» روش پدر خود حضرت اسماعیل ام را به ارث برده بودند» و بر 
این روش تا زمان عمرو بن لحی ادامه داشتند» او که آمد چیزهایی در آن به رأی فاسد 
خویش اضافه نموده» خود هم گمراه شد و دیگران را نیز گمراه کرد بت‌پرستی را او رواج 
داد» سائبه و بحیره» را او ایجاد نمود» پس از آنجا دین باطل شده» صحیح و فاسد باهم آمیخته 
شدند» جهل, شرک و کفر بر آن‌ها غالب گشت. 


آن حضرت و برای اصلاح کجی‌های بنی اسماعیل مبعوث شد: 

در این حال خداوند جناب محمد ی را مبعوث فرمود تا کجی‌ها را استوار و مفاسد را 
اصلاح نماید» لذا آن حضرت #5 در شریعت آن‌ها نگریست؛ پس هرآنچه را موافق به منهاج 
حضرت اسماعیل ام از شعایر الله یافت برجا گذاشت» و آنچه را تحریف شده یا فاسد. یا از 
شعایر شر ک و کفر بود» باطل اعلام نموده بر بطلانش مهر گذاشت» و آنچه از باب عادات و 
غیره بود» پس آداب و مکروهات آن‌ها را توضیح داد تا از بلا و مصیبت‌های رسوم دوری 


شود و از رسوم فاسد جلو گیری نموده به رسوم صالحه دستور داد» و آنچه که از مسائل 


(۱)- سورة حج» آیة ۷۸. 


۳۹۲ حجت الله البالغه 


اساسی یا عملی ت رک شده بود به اعادۀ تر و تازه آن همچنان که در واقع بوده بود اقدام نمود» 


پس بدین شکل نعمت خداوند به اتمام رسید و دین استوار گردید. 


اهل جاهلیت جواز بعثت انبیاء 2 را مسلم می‌دانستند: 
اهل جاهلیت زمان رسول خدا ی جواز بعشت انبیاء 2 را تسلیم داشتند. و به مجازات 


قایل بودند» به اصول انواع بر معتقد و بر منافع و نیاز دومی و سومی معامله می کردند. 


در زمان جاهلیت دو گروه فساق و زنادقه وجود داشت: 

وجود دو فرقه و ظهور و گسترش آن‌ها بین‌شان به آنچه ما گفتیم منافات ندارد: 

یکی: فساق و زنادقه هستند که اعمال حیوانی یا درند گی را برخلاف دین و آیین انجام 
می‌دهند» زیرا نفس‌هایشان غالب آمده و دیانتی ندارند» پس از حکم دین و آیین خارج شده 
علیه خود به فسق و نافرمانی گواهی می‌دهند. سرشت زنادقه بر فهم ناقص قرار گرفته 
نمی توانند از آنچه هدف صاحب دین و آیین است تحقیقی کامل انجام دهند و گفته‌های او 
را تسلیم ننموده از او تقلید نمی‌نمایند؛ پس در شک وک و شبهات خویش سر در گم و حیران 
اند. و از ملت خویش خوف و هراس دارند زیرا مردم بر عملکرد ایشان انکار نموده ایشان را 
خارج از دین می‌پندارند که ریسمان دین را از گردن خود بیرون کرده اند» وقتی که وضعیت 
همانطور که ذکر کردیم از انکار و بدحالی به این حد رسیده بیرونآمدن آن‌ها چندان مضر 


سب . 


فرقه دوم: جاهل و غافلانی هستند که اصلاً سر به سوی دین بلند نمی کنند و نمی‌نگرند؛ 
اغلب قریش و اطرافیان آن‌ها بدین طریق بودند؛ زیرا زمان‌شان از زمان انبیاء 2 بسیار دور 


2-8 “ك 


شده بود. چنانکه خداوند می‌فرماید: در قوما ما تلهم من نذیر4"" «تا بیم‌دهی قومی 


که برایشان بیم‌دهنده‌ای نیامده است». 


(۱)-سوره سجده يه ۳ 


مبحث ششم: بحث سیاسات ملی ۳۹۳ 


اما کاملاً از راه» دور قرار نگرفته بودند که نتوان بر آن‌ها حجت اقامه نمود و آن‌ها را قانع 


نموده خاموش گردانید. 


از اصول خوب اهل جاهلیت ایمان‌شان به وجود خدا بود: 

پس یکی از آن اصول. این بود که می گفتند: خداوند در آفرینش آسمان‌ها و زمین و 
آنچه که در بین‌شان هست شریک و همتایی ندارد» و همچنین در تدابیر کارهای سنگین 
شریکی ندارد» کسی نمی‌تواند دستور و حکم او را رد نماید و جلوی قضا و فبصله او را 
نکر چنانکه خداوند در این باره می‌فرماید: وین سَألََهُم من خلق الم وت والازض 


ِ 


لیقولن ا «اگراز آنان سول کی بچه کسی آمنمان‌ها و زمین را آفرینده است فا 


خواهند گفت: خدا». 
و نیز می‌فرماید: بل یاه تذ عون" «لکه شما تنها او را خواندید». 


و می‌فرماید: ۳ ۳ 1۳ 5 یا " «کسانی که شما می خواندید ناپدید شدند 


2 


به جز خدا». 


زنادقه اهل جاهلیت در باره ملایکه عقاید اشتباهی داشتند: 

ولی از زندقۀ ایشان این هم بود که می گفتند که: در آنجا ملایکه و ارواحی وجود دارند 
که تدابیر ساکنان روی زمین در امور غیر عظام به عهدۀ آن‌هاست. از قبیل اصلاح حال 
عبادت گذاران در حق خودشان و در حق اموال و اولاد ایشان» و آن‌ها را به پادشاهانی تشبیه 
کرده که زیر فرمان شاهنشاهی قرار می گیرنده و یا به سفارش کنند گانی تشبیه‌شان کرده که با 


سلطانی متصرف رابطه‌ای داشته باشند. 


( ی رشان[ ۵ 
(۲)- سور انعام آي ۴۱. 


(۳)- سورهة اسرای آیةٌ ۴۷ 


۳۹۴ حجت اله البالغه 


منشأً آن‌ها آن است که در شریعت‌ها آمده است که خداوند بسیاری از کارها را به ملایکه 
سپرده» و این که دعای بند گان مقرب از بنی نوع بشر به دربار خداوند پذیرفته می‌شود پس 
فکر کرده اند که ایشان همانند پادشاهان زیردست پادشاه بز رگ در منطقه تصرفاتی دارند از 


قبیل قباس غایب بر شاهد که این قیاس فاسدی است. 


اهل جاهلیت معتقد بودند که خداوند ملابکه را برای خود. دختر قرار داده 
است: 

از آن جمله: منزه‌دانستن خداوند از چیزهایی است که شایسته بارگاه او نباشند و 
حرام‌دانستن الحاد در اسمای او اما بنابر گمراهی‌شان ادعا داشتند که خداوند ملایکه را برای 
خود» دختر قرار داده است. و ملایکه را واسطه قرار داده است تا چنان چیزهایی را بداند که 
علم آن‌ها پیش او نیست آنچنان که پادشاهان به وسیله وزارت اطلاعات چیزهایی را کسب 


از عقابد خوب آنان اعتقادشان به قدر بود: 

از آن جمله این که خداوند تمام حوادث را پیش از آفریدن آن‌هاء مقدر فرموده است» و 
همین است مقصود قول امام حسن بصری که فرموده است: «لم بزل آهل الجاهلية یذکرون 
القدر في خطبهم وآشعارهم ولم يزده الشرع إلا تأکیدا» «دائماً اهل جاهلیت در خطبه‌ها و 
اشعارشان بحث قدر را ذ کر می کند و شرع چیزی به آن اضافه نکرد بلکه آن را تاکید کرد». 

از آن جمله این که: در آنجا جهانی دیگر است که نسبت به حوادث به تدریج فبصله و 
قضاوت می‌شود. و در آنجا دعاهای ملایکه مقرب و انسان‌های بز رگ به یک شکل تأثیری 
دارند. ولی این در اذهان آن‌ها به شکل سفارش هم‌مجلسان بادشاهان و ندیمان‌شان درآمده 


بود. 


از عقاید آن‌هاست که خداوند بند گان را مکلف قرار داده است: 


از آن جمله آن که: خداوند بندگان را به هرچه خواست مکلف گردانید چیزهایی را بر 
آن‌ها حلال و چیزهای دیگر را حرام قرار داد و او تعالی بندگان را در برابر با کردارشان؛ 
جزا و سزا خواهند داد نیکان را پاداش و بدان را به کیفر اعمال‌شان خواهد رسانید» و 
خداوند فرشتگانی دارد که مقرب بارگاه او و اکابر مملکت می‌باشند و آنان با اجازه خداوند 


ےہ ۶ رز 


۳ ۳ ۱ یه رو و بس اک ی 3 ا او ر 
در این جهان تصرفاتی انجام می‌دهند و آنان: لا یعصون الله ما امرهج ویفعلون ما 


zm 


مرون 4" «افرمانی نمی کنند آنچه خدا آن‌ها را به آن امر فرموده و انجام می‌دهند 
آنچه امر می‌شوند»» هستند. 

و آنان نمی‌خورند و نمی‌نوشند و ادرار و مدفوعی ندارند» و نکاح و ازدواجی ندارند و 
برای بسیاری از مردمان بزرگوار ظاهر می گردند به آن‌ها بشارت و انذار می‌نمایند» و این که 
خداوند با لطف و کرم خویش به سوی بند گان خود یکی را از جمله آن‌ها مبعوث می‌فرماید؛ 
و وحی خود را بر او القا می کند» و فرشته بر او نازل می گردد؛ و او بندگی و فرمانبرداری 
خویش را بر آنان لازم قرار می‌دهد که از آن چاره‌ای نخواهند داشت و از او راه فراری 


نخواهند داشت. 


در اشعار جاهلیت ملااعلی به کثرت اد شده است: 
ذکر ملااعلی و حاملان عرش در اشعار جاهلیت به کثرت وجود دارد» از حضرت عبداله 
بن عباس شغد مروی است که رسول خدا #5 فرموده که: اميه بن ابی الصلت در دو بیت از 
شعرش راست گفته است: 
رجل ونور تحت رجل یمینسه 
واللسر للأحرى ولیث مرصد 
چهار چیز هستند که زیر قدرت خداوند قادرند» حاملان عرش و شافعان مردم و حیوانات 


نزد خدا و عقاب و شیر. 


(۱)- سور تحریم» یه ۶ 


۳۹۶ حجت الله البالغه 


رسول خدا که فرمود: «صدق» که راست گفته است» سپس فرمود: 
والش‌ مس تطلع کل آخحرليلة 
حسرا: يصبح لونها سورد 
إلامعابة ولا تحلسد 
خورشید در صبح‌ها به شکل سرخ و رنگ گل ظاهر می‌شود ابا می کند و برایمان ظاهر 
نمی گردد مگر با تعذیب و شلاق (که منظور قدرت خداوند است) آن حضرت تا فرمود: 


«صدق» که راست گفته است. 


اهل جاهلیت معتقد بودند که حاملان عرش چهار تا هستند: 

تحقیق آن, از این قرار است که اهل جاهلیت ادعا داشتند که حاملان عرش چهار فرشته 
اند: 

یکی: به شکل انسانی است که سفارش کننده مردم به نزد خداوند است» دوم: به شکل گاو 
نری است که سفارش کننده بهایم می‌باشد. سوم: در صورت کر کس است که سفارش کننده 
مرغ‌هاست چهارم: به شکل شیری است که سفارش کننده درندگان است» در شریعت 
اسلامی نیز نزدیک به همین مطلب. وارد شده است. اما شرع به هر چهارتا وعل گفته است؛ 
این از آنجاست که در عالم امثال به این شکل‌ها ظاهر شده اند این‌ها همه نزد آن‌ها مسلم 
بودند» اما قیاس بر شاهد در آن‌ها داخل شده و آنچه نزد آن‌ها مألوف بود با امور علمی 
آمیخته شده بود» و اگر در آنچه ما گفتیم شک و تردیدی دارید بنگرید در آن داستان‌هایی 
که خداوند در قرآن بیان فرموده است» و از بقایای علوم آن‌ها عليه آن‌ها احتجاج نموده 


شکوک و شبهات آن‌ها را برطرف نمود» بویژه وقتی که در نزول قرآن انکار ورزیدند» 


فرمود: «قل من رل الکتب ای ا بی مُوسی" «بگو چه کسی کتابی را که موسی 


(۱)- سو انعام» آي .٩۱‏ 


آورده است نازل فرمود؟» وقتی آن ها گفتند: مال نذا الرْسُول یأکل آلطعامَویمنی 


ف الاسَواق6» «چیست این پیامبر را که غذا می‌خورد و در بازارها راه می‌رود؟» 


ص 


کا این آیه زا نازل فرمود: فل ما کنت بدعا من الل مک ن از بین ماران 


پدیده‌ای نوظهور نیستم». 


علیه اهل جاهلیت از بقایای علم خودشان می توان احتجاج نمود: 

و آنچه شبیه این است. پس از اینجا دانسته می‌شود که مش رکین هرچند از راه مستفیم 
منحرف و دور قرار گرفته بودند» اما بگونه‌ای بودند که به بقایای علوم خود آن‌هاء عليه آن‌ها 
بتوان اقامه حجّت نمود» بنگر به سوی سخنرانی حکمای آن‌ها مانند قس بن ساعده» زید بن 
عمرو بن نفیل» و به اخبار کسانی که پیش از عمرو بن لحی بوده اند این‌ها را مفصلاً خواهی 
یافت» بلکه اگر در بررسی اخبار بیشتر دقت نمایید بز رگواران» و حکیمان آن‌ها را خواهید 
یافت که به معاد و غیره قایل بودند» و توحید را همچنان که حق است ثابت می کردند. 
چنانکه زید بن عمرو بن نفیل در شعرش می گوید: 

عبادك بخطون وأنت رب 
بكفيك المنایت] والحتس وم 
بند گان تو خطا می کنند در حالی که تو پررودگاری» م رگ و قضایا بدست تو هستند. 
و نیز در جای دیگر گفته است: 
ارس واصس.دا آم اسف رب 
تت ااا الات حون 
ترككت اللات والعزی جميعا 
كذلك يفعهل الرجحل البصير 


(۱)- سور فرقان آ به ۷ 


(۲)- سورۀ احقاف» آبذ ٩‏ 


۳۹۸ حجت الله البالغه 


آیا یک رب را بپرستم یا هزار رب. را وقتی که اوامر تقسیم شده اند 

لات و عزی را همه ترک کردم. مرد با فهم و د رک همینطور می کند. 

رسول خدا #5 در باره اميه بن ابی الصلت فرموده است: «آمن شعره ولم یمن قلبه» 
«شعرهایش ایمان آوردند ولی قلبش ایمان نیاورد» این‌ها از آنجا بودند که از منهج حضرت 
اسماعیل ارئی به آن‌ها رسیده بود» و از اهل کتاب در آن‌ها نفوذ پیدا کرده بوده و این را 
می‌دانستند که کمال انسان در این است که بنده» خود را به پررود گارش بسپارد و تا حد 


توان از او پرستش کند. 


از حنیفیت خالص بقایایی نزد اهل جاهلیت وجود داشت: 

و از ابواب عبادت. طهارت هم هست» و از هميشه غسل از جنابت بین آن‌ها رواج داشته 
است. و همچنین ختنه کردن و بقیه خصال فطرت در میان‌شان معمول بودند» در تورات آمده 
است که: «خداوند ختنه کردن را علامتی بر حضرت ابراهیم و اولاد او قرار داد». 

عمل وضو را مجوس» بهود و غیره» هم بجا می آورند» حکمای عرب نیز آن را بجا 
می آوردند. 

و به نزد آن‌ها نماز هم ترویج داشت» حضرت ابوذر 4 سه سال پیش از این که در محضر 
رسول خدا یذ بیاید نماز می‌ خواند» قس بن ساعده الأیادی نیز نماز می‌خواند» آنچه از نماز 
مجوسیان یهودیان بقیه عرب محفوظ مانده بود افعالی تعظیمی بودند بویژه سجده و اقوالی از 
دعا و ذ کر بودند. 

زکات هم در نزد آنان و جود داشت. میهمان‌نوازی» کمک به مسافر و درماندگان و صدقه 
به مساکین» برقرارنمودن روابط خوشیاوندی» کمک در پیش آمدها نیز در میان آنان رواج 
داشت. و به این مدح و ستایش می‌شدند. و می‌دانستند که کمال انسان و سعادت او در این 
امور قرار دارد» حضرت خدیجه در بار آن حضرت به فرمود: «فواللّه لا ُخزيك ادن 
ْدق الحدیت وتصل الرحم وَتخمل الل وَتَفْرى الصيف وتعین علی تواب اْحَقّ» «قسم به خدا 


هرگز تو را خدا خوار نمی کنده زیرا تو سخنن را تصدیق می کنی و رحم را وصل می کنی و 


به محتاج کمک می کنی و مهمانان را نوازش می کنی و در حوادث حق را یاری می کنی » و 
ابن الدغنه به حضرت صدیق اکبر ‏ نیز چنین کلماتی بکار برد. 

روزه گرفتن از صبح تا غروب نیز پیش آن‌ها بود» قریش روز عاشورا را در جاهلیت روزه 
می گرفتند. 

اعتکاف در مسجد نیز ترویج داشت» حضرت عمر در زمان جاهلیت اعتکاف شبی را در 
مسجد حرام پر خود نذر کرده بود» در این باره از رسول خدا جر استفتاء نمود» عاص بن وائل 
وصیت کرده بود که از طرف او اینقدر و آنقدر برده آزاد نمایند. 

خلاصه این که اهل جاهلیت انواع و اقسام عبادت را بجا می آوردند» اما حج بیت الله و 
تعظیم شعایر آن و تعظیم ماه‌های محرم اموری بودند که وضعیت آن‌ها روشن و احتیاج به 
بیان ندارد» انواعی از دعانوشتن و تعویذ داشتنده اما در آن‌ها شرک داخل کرده بودند» روش 
آن‌ها این بود که گاو و گوسفند را در حلق ذبح و شتر را در لبّه نحر کنند. حیوان‌ها را خفه 
نمی کردند و همچنین شکم‌های آن‌ها را زنده پاره نمی کردند. 

در ت رک نجوم» و ت رک غرور و خوض در امور طبیعی» بر روش حضرت ابراهیم اقلا 
بودند. مگر این که بداهت به آن اجبار می‌نمود. 

در شناسایی به امور آینده» بهترین چیز نزد آنان خواب یا بشارات انبیای 2# گذشته 
بودند» سپس در میان آن‌ها کهانت» استقسام بالأزلام و مرغ‌پرانی رواج داشت» ولی این را 
می‌دانستند که این امور در اصل دین» وجود نداشته اند همین است مقصود قول رسول خدا 
که وقتی مجسمه‌های حضرت ابراهیم اظ و حضرت اسماعیل الا را دید که ازلام در 
دست‌هایشان گذاشته اند» فرمود: «َقذ غلفوا َُمَا لَمْ ینیما قط» «ه تحقیق می‌دانستند 
که آن‌ها هر گز طلب نصیب نکردند». 


اولين کسی که دین عرب را فاسد کرد عمرو بن َحَی بود: 


نسل و نژاد حضرت اسماعیل اظ بر منهاج و روش پدر بزرگوارشان حضرت اسماعیل 
اه بودند» تا این که عمرو بن لَحّی در میان‌شان حدود سیصد سال قبل از بعشت رسول خدا 
پد ید آمد. 

سنت‌های مق کده‌ای در خورد و نوش لباس» ولیمه» اعیاد» دفن مرد گان» نکاح» طلاق؛ 
عدة» س وگواری» خرید و فروش و معاملات داشتن که مردم را بر ترک آن‌ها ملامت 
می کردند» همیشه نکاح با زنان محرم مانند: دختر» مادر» خواهر و غیره را حرام می‌دانستند. 

در مظالم تعزیراتی داشتند تا مردم را از ارتکاب به آن‌ها باز بدارند مانند قصاص» دیه» 
قسامه و سزا بر زنا و دزدی» و از طرف قیصر و کسری‌ها علوم منافع و نیاز ثالث و رابع در 
میان آنان نفوذ کرده بودند» اما فسوق و تظالم در میان آن‌ها داخل شده بود مانند: به 
اسیری گرفتن» غارت کردن» گسترش زناه نکاح‌های فاسد و رباخوری» نماز و ذکر رات رک 


کرده بو دند. 


محمد و بقابای آیین صحیح را بجا گذاشت: 

در این هنگام که آنان با این وضع و حال قرار گرفته بودند خداوند رسول الیل را در 
میان آنان مبعوث فرمود» او در تمام آنچه پیش آن‌ها بود نگاهی کرد آنچه بقایای صحیحی از 
دین بجا مانده بود آن‌ها را بجا گذاشت. و بر تمسک به آن‌ها تأکید نمود» و عبادات را با بیان 
اسباب» اوقات» شروط ا رکان» آداب» مفسدات رخصت و عزیمت. ادا و قضاء منضبط 
فرمود. 

همچنین معاصی را نیز با بیان ارکان و شروط تحت ضابطه قرار داد و در آن‌ها حدود» 
تعزیرات و کفارات مقرر نمود. 

و دین را با بیان ترغیب و ترهیب سهل و آسان نمود. 

ذرایع اثم را مسدود نمود و بر مکملات خیر وادار نمود. 

و در گسترش آیین حنیفی و مسلط کردن آن بر همه ادیان تأکید کرد. 


هِ مبحث ششم: ب بحث سیاسات ملی ۴۰۱ 


تحریفات آن‌ها را به شدت نفی فرمود و روی منافع درست و صحیح» تأ کید نموده بر 


انجام آن‌ها دستور داد» از رسومات فاسده منع نموده آن ها را بازداشت. 


آن حضرت ء# خلافت کبری را بر قرار نمود: 

خلافت کبری را به موقع اجرا گذاشت و با همراهان خویش اتفاق نموده با بیگانگان 
پیکار نمود تا این که امر خداوندی به پایه تکمیل رسید در حالی که آن‌ها رضایت نداشتند» 
در بعضی احادیث آمده است که رسول خدا ب فرمود: «بعثت بالملة السمحة الحنيفية 
لبیضاء» «برانگیخته شدم بر آیین آسانگیر و ابراهیمی روشن» هدف از سمحه آن که 
طاعات مشقت‌بار آن چنانکه راهبان ابتداع نموده اند» در آن نباشد بلکه در آن به خاطر هر 
عذری» رخصت وجود داشته باشد که توانا و ضعیف. کار گر و بیکار» همه یکنواخت بتوانند 
در آن شعایر الله احیا شده شعایر کفر و ش رک س ر کوب گردیده تحریف و رسومات فاسد 
باطل گردند» مقصد از بیضاءی این که علل» حکمت و اهدافی که به خاطر آن‌ها این مشروع 
گردیده است. واضح و روشن باشند. تا هیچ متفکر و اندیشمندی, در آن‌ها حیران و 
س ر گردان نماند» به شرطی که سلیم العقل و غیر مکابر باشد واله آعلم. 


2 ۳ ۵ :2 
بحث استنباط احکام شر بعت از احادیث رسول خدا ۶ می‌باشد 
باب ۷۴ 
اقسام علوم النبی ۶ 
بايد دانست که آنچه از رسول خدا ی روایت شده و در کتب حدیث تدوین گردیده 


یکی - آن که راهش راه تبلیغ رسالت است: 

که در این باره خداوند می‌فرماید: وم اتلکم الرَسُول فخدوه وما نکم عته 
فانتَه و4" «آنچه پیامبر برای شما آورده است بگیرید و از آنچه شما را نهی فرموده باز 
ایستید ». 

از آن جمله است علوم معاد و عجایب ملکوت. این‌ها به وحی مستند می‌باشند» و از آن 
جمله شرایع و ضابطه برای عبادات و منافع هست به همان وجوه که قبلاً ذ کر گردید» بعضی 
از این ها به وحی و برخی دیگر به اجتهاد مستند می‌باشند. 

و اجتهاد آن حضرت کک نیز به جای وحی می‌باشد؛ زیرا خداوند او را از این که رأی 
مبار کش بر اشتباهی قرار بگیرد معصوم و مصون نگهداشته است. لازم نیست اجتهاد او 
مستنبط از نصوص باشد آن چنانکه بعضی پنداشته اند» بلکه بیشتر آن از آنجاست که خداوند 
اهداف شرع را به او تعلیم نموده است. قانون تشریع» تیسیر و احکام را به او آموخته است» 
پس او مقاصدی که به وحی تلقی گردیده است را به وسیله این قانون بیان فرموده است. 

از آن جمله است: احکام مرسل و مصالح مطلق که به زمانی موقت نیستند و حدودی برای 
آن‌ها بیان نگردیده است. مانند بیان‌نمودن اخلاق و نیکو و اخلاق ناشایسته که مستند اغلب 
آن‌ها اجتهاد است یعنی خداوند قوانین منافع را به آن حضرت تعلیم داده و او از آن‌ها 
حکمت و مصالحی را استنباط فرموده به طور قاعده کلی بیان نموده است. 


(۱)- سور حشر آ به ۷ 


مبحث هفتم: بحث استنباط احکام شریعت از احادیث رسول خدا #5 می‌باشد ۴۰۳ 


ی مر ی از این‌ها نیز بر وحی 


شرح همین قوانین می‌باشد. 


دوم - آن که از باب تبلیغ نباشد: 

در این بازه ان برت کا فزموده است: انما انو زذا منم بشیء من دینکم فَخذُوا 
به وا نکم بشیء من رأي لما أا بَشَز» «بدرستی که من بشر هستم وقتی به چیزی از دین 
به شما امر کردم آن را بگیرید و اطاعت کنید و اگر به چیز از رأس خودم به شما امر کردم 
بدانید که من نیز بشر هستم». 

و نیز در باره تأپیر درخت خرما فرمود: «فی ما نت ظا فلا واحذونی بالظن لکن إِذا 
نکم غن الله ميا فغذُوا به قائی آن آکذب ی الله غر وجلّ». «من چیزی را گمان کردم؛ 
مرا بر گمانم نگیرید (اگر اشتباه کردم اعتراض نکنید) و هرگاه چیزی از الله (مسایل دینی) به 
شما گفتم» حتما بر آن عمل کنید؛ زیرا من بر خدا دروغ نمی‌بندم». از این قبیل است طب و 
این قول آن حضرت ب که فرمود: «عَلَيْگُمْ دهم الأَفَرَځ» و مستند اینگونه ابواب تجربه 
می‌باشد» از آن جمله آن است که رسول خدا 5 چیزی را به طور عادت نه عبادت و به 
حسب اتفاق نه به قصد و اراده انجام داده باشند» و بعضی آن‌ها را مانند قومش بیان می کرد 
مانند حدیث ام زرع و حدیث خرافه» و آن قول زید ب بن ثابت است که وقتی چند نفر پیش او 
آمدند و عرض کردند که حدثنا احادیث رسول الله ی فرمود: «کنْتْ جارف, فان إا تزل عَلیه 
الوخن. بعت إل فکتبثه له فکان بذا ذگرتا الدْنیاء ذگرها معناء وَذا ذگزتا الاخرق, ذگرها 
متا وَإِذا ذکزتا الطَعَامَ د ره معتا. فکل هَذّا حدم عَنْ ن وسُول الله ». «من همساية 
پیامبر بودم هرگاه بر او وحی نازل می‌شد دنبال من می‌فرستاد تا برایش وحی را می‌نوشتم و 
هرگاه ما راجع به دنیا گفتگو می کردیم پیامبر نیز با ما گفتگو می کرد و هرگاه آخرت را 


یادآور می‌شدیم او نیز با ما یادآور می‌شد و هرگاه از غذا گفتگو می کردیم او نیز با ما 
گفتگو می کرد پس تمام این‌ها را از پیامبر تج برایتان بیان می کنم» 

از آن جمله یکی آن که چیزی را به خاطر مصلحت جزئی در نظر می گرفت در آن حالی 
که آن از امور لازم بر تمام امت نبود و این مانند آن که خلیفه دستور بدهد تا قشون مجهز و 
شعار تعیین گردد. چنانکه حضرت عمر ظ4 فرمود: «ما لنا وللرّمل کنا نتراء‌ی به قوماً قد 
آهلکهم اللّه» ثم خشي آن یکون له سبب آخر» «فعلا ما پهلوان گردشی (در سه شوط اول 
طواف) را چکار می‌کنیم؟ ما بوسیله‌ی آن شوکت خویش را به قومی نشان می‌دادیم که 
خداوند هلاک‌شان گردانیده سپس ترسید که سبب دیگری نیز داشته باشد» لذا بسیاری 
احکام بر این حمل خواهند شد مانند آن که آن حضرت 4 فرمود: «مَن قل فلا له سَهُ» 
«هرکسی کسی را بکشد وسایلش مال اوست (در جنگك)». 

و بعضی از آن‌ها حکم و قضاوت می‌باشند» در این باره باید از بینات و آیمان اتباع نموده 
چنانکه رسول خدا #5 به حضرت علی 4# فرمود: «الشاهد یری ما لا يراه الغائب» «حاضر 


چیزی می‌بیند که غائب نمی‌بیند». 


باب ۷۵ 
فرق بین شرابع و مصالح 

بايد دانست که شارع دو علم جداگانه که به اعتبار احکام از هم متمایز و به اعتبار منازل از 
هم متباین هستند به ما تعلیم داد: 

قسم اول از آن‌ها: علم مصالح و مفاسد است. منظورم آنچه که تبیین کرده است از 
کسب کردن اخلاق مفید در دنیا و آخرت. و از بین‌بردن اضداد آن‌ها و از تدبیر منزل و آداب 
زندگی و اداره کردن شهر اما اين‌ها را به مقادیر معینی مقدر نفرمود و ضابطه‌ای برای 
مبهمات و اماراتی برای مشکلات مقرر ننمود. بلکه به کسب خصال حمیده ترغیب و از 
رذائل برحذر داشت و بگونه‌ای صحبت کرد که اهل لغت بفهمند و متوجه گردند» تلاش و 
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منع را به جای مظان و علامات شناخت آن‌ها بر خود مصالح دایر نمود» چنانکه کیاست و 
شجاعت را ستایش نمود. 

و به رفق و مودت و میانه‌روی در معیشت دستور داد» ولی بیان ننمود که حد کیّس‌بودن 
که تلاش بر آن دایر گردد کدام است و مظنه‌اش که مردم بر آن مواخذه گردند کدام است؛ 
هر مصلحتی که شرع ما را بر آن وادار ساخته و یا هر مفسده‌ای که از آن ما را برحذر داشته 
است برمی گردند به یکی از این سه اصل: 

یکی: تهذیب النفس است به وسیله چهار خصلت مفید در آخرت يا بقیه خصایل مفید در 
دنیاء 

دوم: اعلای كلمة الله و استحکام شرائع و سعی در گسترش آن‌هاست. 

سوم: منظم‌ساختن امور مردم و اصلاح منافع آن‌ها و تهذیب قوانین‌شان؛ معنی برگشتن 
آن‌ها به این اصول این است که. آن چیز در این امور از روی نفی و اثبات دخالتی داشته 
باشد بدینگونه که فرعی از خصلت‌های آن یا ضد آن يا مظنه وجود یا عدم آن یا متلازم آن 
و یا ضد آن و یا راهی به سوی آن یا اعراض از آن باشد. رضا در اصل متعلق به این مصالح و 
غضب وابسته به همان مفاسد چه قبل از بعثت باشند یا بعد از آن» فرقی نخواهد داشت» و اگر 
رضا و سخط به این دو چیز وابسته نمی‌بود پیامبران مبعوث نمی‌شدند؛ زیرا شرایع و حدود 
بعد از بعثت انبیاء 2 بوده اند» پس آنچه در باره مکلف‌شدن به آن‌ها یا مواخذه بر آن‌ها 
انجام گرفته است لطف خداوندی است. اما مصالح و مفاسد در آن موثر قرار گرفته مقتضی 
تهذیب نفس یا تلویث آن» قبل از بعشت قرار گرفته اند» و نیز خواهان این شده اند که امور 
آن‌ها منظم و منسجم شوند یا از هم پاشیده گردند. لذا لطف الهی متقاضی آن شد که به 
آنچه مهم است خبردار گردند و به آنچه از آن چاره‌ای ندارند مکلف قرار گیرند» و این به 
پایه تکمیل نمی‌رسد. مگر این که مقادیر و شرایع مقرر شوند لذا لطف خداوندی خواهان 
این شد. و این تا این حد معقول المعنی است» پس برخی از این‌ها به گونه‌ای هستند که عقول 


عامه می‌توانند آن‌ها را بهفمند» و برخی دیگر جوری هستند که عقول عامه از درک و فهم 


آن‌ها قاصر هستند» بلکه ترک و فهم آن‌ها کار عقول اذ کیاست که مستغرق به انوار الهی 
هستند مانند کسانی که به نور قلوب انبیاء 222 مستنیر شده اند و بر هشدار شرع آگاه شده 
اند و اشارات او را درک نموده اند هرکسی که روی اصول یاد شده اتفاق داشته باشد در 
هیچ چیزی از این‌ها حیران و سر گردان نمی‌ماند. 

قسم دوم: علم شرایع و حدود و فرایض می‌باشد: یعنی آن مقادیری که شرع بیان نموده 
است و برای مصالح مظان و علاماتی منضبط و معلوم مقرر کرده است» و حکم را بر آن دایر 
نموده مردم را به آن‌ها مکلف گردانیده است. و انواع بر را با تعیین ار کان و شروط و آداب 
مشخص قرار داه است» و از هر نوعی» حدای» مقرر کرده که حتماً از آن‌ها خواسته می‌شود؛ 
و حدی مقرر کرده که بدون ایجاب به آن دعوت می‌شوند» و از هر بر اعدادی را اختیار 
نموده که بر آن‌ها لازم قرار داده و تعدادی اختیار نموده که به سوی آن‌ها بدون ایجاب 
خوانده می‌شوند» پس مکلفیت به خود این مظان متوجه شده و احکام بر خود این علامات 
دایر می گردند» و با زگشت این نوع به سوی قوانین سیاست دینی است. 

و هر مظنه مصلحتی بر آن‌ها لازم نیست. بلکه آن که تحت ضابطه و امر محسوس یا 
وصف ظاهری باشد که خاص و عام آن را بدانند. بسا اوقات برای ایجاب و تحریم اسباب و 
علل دیگری طاری می گردد که در اثر آن‌ها در ملأاعلی نوشته می‌شود» پس در آنجا صورت 
ایجاب و تحریم متحقق می‌گردد. مانند سژال سایلی» رغبت قولی یا اعراض آن‌هاء و هریکی 
از این‌ها چنین نیست که معنی آن در عقل بیاید» یعنی اگرچه ما قوانین تقدیر و تشریع را 
می‌دانیم» ولی این را نمی‌دانیم که آیا این در ملااعلی نوشته شده یا خير و این را نمی‌دانيم 
که آیا صورت آن در بهشت تحقق یافته یا خیر» مگر این که از شارع نصّی بیاید» زیرا این‌ها 
از اموری هستند که راهی برای د رک آن‌ها جز اخبار الهی نیست. مانند «یخ» می‌دانیم که 
سبب پدیدآمدنش سردی است که به آب می‌رسد. ولی نمی‌دانیم که آب کوزه در این 
ساعت يخ بسته یا خير مگر این که مشاهده نماییم یا کسی خبر بدهد که آن را مشاهده نموده 


است. بنابراین قیاس؛ می‌دانیم که برای وجوب زکات باید مقدار نصاب متعین بگردد و 
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می‌دانيم که دویست درهم و پنج وسق» مقداری هستند که شایستگی نصاب‌بودن را دارند 
زیرا به این مقدار مال» توانگری میسر می‌شود و این دو مقدار دو امر مضبوط و در ميان مردم 
بکار گرفته می‌شوند ولی نمی‌دانیم که خداوند این نصاب را بر ما نوشته است و رضامندی و 
سخط خداوند به آن دایر است يا خیر» مگر این که از جانب شرع نصی بیاید» بسیاری از 
اسباب وجود دارد؛ اما راهی برای شناخت آن‌ها جز خبر وجود ندارد» همین است منظور از 
قول رسول خدا 4 که فرمود: «أْظَم الْمُْسْلِمینَ فی الْْسْلِمینَ جزماً..» «بزر گترین مسلمانان 
در میان مسلمانان باعتبار جرم..» الحديث و نيز فرمود: «خشیت أن يحب عم «من 


ترسیدم که بر شما فرض شود». 


حقیقت قیاس: 

علمای معتمدین بر این اتفاق دارند که در باب مقادیر» قیاس جاری نمی‌شود. و بر این 
نیز اتفاق دارند که حقیقت قیاس این است که حکم اصل بنا به علت مشت رک به سوی فرع 
تعدیه شود نه این که مظنة مصلحتی بجای علت قرار گیرد» یا شیء مناسبی را رکن یا شرط 
قرار داد» و بر این نیاز اتفاق دارند که بنا به وجود مصلحتی نباید قیاس کرد بلکه بنا به وجود 
علت مضبوط قیاس می آید. بنابراین» مقیم در اثر حرج و مشتقی که دارد بر مسافر قیاس کرده 
نمی‌شود که نماز را قصر بخواند و روزه را افطار نماید» زیرا دفع حرج» مصلحت رخصت 
است. نه علت قصر و افطار و علت این ها وجود سفر است» پس در این مسایل از نظر اجمال 
علماء اختلافی ندارنده ولی اغلب شان در هنگام تفصیل اختلاف می‌نمایند؛ زیرا مصلحت با 
علت و تشریع شباهت دارد. 

بعضی از فقهاء وقتی که در قیاس غوطه‌ور شدند حیران ماندند» پس نسبت به بعضی 
مقادیر اصرار ورزیدند و از استبدال آن‌ها با امر نزدیکتر انکار نمودند» و در بعضی دیگر 
تسامح نمودند پس چیزهایی را بجای آن‌ها مقرر کردند. مانند این که نصاب پنبه را به پنج بار 
مقرر کردند» و سواری کشتی را مظنه چرخش سر قرار داده رخصت و نشستن در نماز را به 


طور قیاس روی آن دایر کردند» و مقدار ماء کثیر را به ده در ده اندازه گیری نمودند. 


۴۰۸ حجت الله البالغه 


شرع به خود مصلحت. متعلق است نه به محل آن: 

هرگاه شرع مصلحتی را در یک جای تفهیم نماید و آن مصلحت را ما در جای دیگری 
دریابیم می‌شناسیم که رضا وابسته به خود آن چیز است نه به موضع خاصی, برخلاف مقادیره 
زیرا رضایت در آنجا وابسته به خود مقادیر است تفصیل آن از این قرار است که ه رکسی که 
نماز یک وقتی را ترک نماید گناهکار می‌شود اگرچه آن وقت به ذ کر خدا و طاعت 
دیگری مشغول باشد» و ه رکس زکات فرضی را ترک دهد و بیشتر اموال خود را در کارهای 
خیر صرف نماید گناهکار می‌شود. همچنین اگر لباس ابریشم و طلا در نهان و تنهایی بپوشد 
و آن در چنان جایی که شکستن قلوب فقراء و وادارنمودن مردم به سوی دنیا را احتمال 
نداشته باشد» و هدف او ترفه نباشد گناهکار می‌شود. و همچنین اگر شراب به نیت مداوا در 
جای بنوشد که فساد و ترک نماز پیش نیاید بازهم گناهکار می گردد؛ زیرا رضامندی و 
سخط وابسته به خود این چیزهاست. اگرچه غرض اصلی بازداشتن مردم از مفاسد و 
وادارنمودن آن‌ها بر مصالح است. ولی خداوند می‌دانست که اداره مردم در این وقت به جز 
از این نبود که خود این چیزها واجب با حرام قرار داده شوند» پس رضا و غضب وابسته به 
خود این چیزها گردید و آن در ملااعلی نوشته شد. برخلاف آن که کسی لباس پشمی عمده 
که اعلی‌تر و گران‌قیمت‌تر از ابریشم باشد بپوشد» یا ظروف یا قوت بکار گیرد که به خود 
این اشیاء گناهکاری نمی‌شود» ولی اگر شکستن قلوب فقراء و وادارنمودن مردم بر انجام آن 
را در بر داشته باشد یا هدفش ترفه باشد از رحمت الهی دور قرار می گیرد و اگر چنین 


چیزهایی نباشند گناهی لازم نمی آید. 


هر گاه صحابه کاری بکنند که شباهت به اندازهگیری داشت: 

و هر کجا مشاهده گردیده است که صحابه و تابعین چنین کارهایی را کرده اند که 
شباهت به اندازه گیری داشت هدف آن‌ها مصلحت و ترغیب يا بیان مفسده و ترهیب بوده 
است. و آن‌ها را به طور مثال استعمال نموده اند هدف آن‌ها ویژه آن‌ها نبوده است بلکه 


هدف‌شان معانی بوده است اگرچه در ظاهر؛ ام بر مردم مشتبه درآمده است. 
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و هر کجا که شرع عوض‌نمودن مقداری را به قیمتش اجازه داده است مانند بنت مخاص 
به قیمتش بنا به قولی» به فرض تسلیم» آن هم نوعی از تقدیر است» زیرا نمی‌توان تقدیر را 
استقصاء نمود بگونه‌ای که منجر به تضییق باشد» ولی بسا اوقات به امری مقدر می گردد که 
شامل چیزهای زیادی باشد مانند خود بنت مخاض,. زیرا بسا اوقات بنت مخاض از بنت 
مخاض دیگری گران‌قیمت تر می‌باشد و بسا اوقات مقدرنمودن به قیمت تقدیری در حد 
معلومی می‌باشد مانند تقدیر نصاب بریدن دست به چنین چیزی که قیمتش یک چهارم دینار 


يا سه درهم باشد. 


ایجاب و تحریم دو نوع تقدیر هستند: 

باید دانست که ایجاب و تحریم دو نوع از تقدیر می‌باشند» زیرا بسا اوقات مصلحت با 
مفسدتی به صورت‌های زیادی ظاهر می گردد» پس یک صورتی برای ایجاب یا تحریم 
متعین می‌شود از آن جهت که آن تحت ضابطه و قانونی می‌تواند منضبط گردد یا از آن 
جهت که وضع آن صورت را در دین‌های قبلی می‌شناختند یا در آن رغبت بیشتری داشتند» 
از این جهت رسول خدا کا معذرت‌خواهی نمود که «شیث ان ینب غل و فرمود: « 
لو لا أن أَشُق علی أَمّني لاعنْهمُ بالسواك عند کل صلاة» «اگر بر امت من» دشوار نمی‌شد به 
آنان دستور می دادم که برای هر نمازه مسواک بزنند» وقتی که واقعه از این قرار است پس 
جایز نیست که چیزی را که حکمش منصوص نیست بر چنین چیزی حمل نمود که حکمش 


منصوص باشد. 


ندب و کراهیت: 

اما ندب و کراهیت دارای تفصیلی می‌باشد» پس هر مندوبی که شارع به عین آن دستور 
داده شأن آن را بالا برده و آن را برای مردم مسنون قرار داده است» پس حال آن مانند حال 
واجب است و هر مندوبی که شارع بر بیان مصلحت آن اکتفاء نمود یا بر آن عمل نمود» 


بدون این که آن را سنت قررا داده باشد شأن آن بر همان حالی باقی می‌ماند که قبل از تشریع 
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داشته است» و نصاب اجر به اعتبار آن مصلحتی است که به خاطر آن یافته شده است نه به 
اعتبار خود آن چیز» و ههمچنین حال مکروه بر همین تفصیل است که بیان گردید. و هرگاه 
این مقدمه به وقوع بپیوندد واضح خواهد شد که بیشتر قیاس‌هایی که مردم به آن‌ها افتخار 
دارند و به خاطر آن‌ها بر گروه اهل حدیث دست‌درازی می‌نمایند عاقبت سوء آن‌ها عليه 


خود آنان برمی گردد» ولی متوجه آن نيستند. 


باب ۷۶ 
امت چگونه شرع را از پیامبر یلا تلقی نمود 

باید دانست که تلقی‌نمودن امت شرع را از پیامبر 5 بر دو صورت می‌باشد: 

یکی آن که: تلقی به صورت ظاهر باشد» و لازم است که نقل آن یا به صورت متواتر 
باشد یا بدون آن. 

و آنچه به صورت متواتر باشد یا به اعتبار لفظ است مانند قر آن عظیم و تعداد کمی از 
احادیث. از آن جمله است قول رسول خدا کا که فرمود: راک سرون زنک 

و یا به اعتبار معنی است مانند بسیاری از احکام طهارت, نمازه ز کات روزه» حج» خرید و 
فروش» نکاح و غزوها که هیچ گروهی از فرق اسلامی در آن اختلافی ندارد. 

و یا به صورت غير متواتر که بالاترین آن مستفیض است که سه صحابه یا بیشتر آن را از 
رسول خدا ی نقل کرده باشند» سپس راویان به تدریج اضافه باشند تا طبقة پنجم برسند» و 
این قسم زياد وجود دارد که مبنای رس فقه بر همین است. سپس آن حدیثی است که به 
صحیح يا حسن‌بودن آن از زبان حافظان حدیث و بزرگان‌شان فبصله شده است» و پس از 
آن» آن احادیثی هستند که در آن‌ها بحث وجود دارد که بعضی آن‌ها را می‌پذیرند و بعضی 
دیگر خی پس آنچه از این قبیل احادیث به وسیله شاهد یا قول اکثر اهل علم یا عقل صریح 
تقویت بگردد واجب است که از آن اتباع نمود. 

صورت دوم: تلقی به دلالت است و آن این که صحابه» رسول خدا ‏ را ببینند که چیزی 


می گوید و یا چیزی را انجام می‌دهد» و از آن حکمی از قبیل واجب و غیره استنباط نمایند» و 
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به آن حکم خبر بدهند. مثلاً بگویند: فلان چیز واجب است و فلان چیز جایز است؛ سپس 
تابعین به همین شکل از صحابه دریابنده پس طبقه سوم فتاوی و قضایای آن‌ها را تدوین 
نموده امر را استحکام بخشند بزرگترین اینگونه تلقی کنند گان حضرت عم حضرت علی؛ 


قضایای عمر: 

اما روش حضرت عمر نله چنین بود که او با صحابه مشوره و تبادل نظر می کرد تا که 
پرده از حقیقت برداشته شود و یقین حاصل گردد» پس اغلب فتاوی و قضایای او» در شرق و 
غرب روی زمین» معمول به قرار گرفته اند و همین است مطلب قول ابراهیم که فرمود: «لما 
مات عمر طف ذهب تسعة آعشار العلم» «وقتی عمر فوت کرد ه دهم علم از بين رفت» و 
همچنین مقصود قول ابن مسعود له که فرمود: «کان عمر إذا سلك طریقاً وجدناه سهلاً» «عمر 


وقتی روشی را طی می کرد برای ما نیز سهل بود». 


قضایای على مرتضی: 

اما حضرت علی بیشتر مشوره نمی کرد و بیشتر قضایای او در کوفه بودند که آن‌هارابه 
جز افراد قلیلی نقل نکر دند. 
قضایای ابن مسعود و ابن عباس: 

و حضرت ابن مسعود هه نیز در کوفه بود که علم او را بیشتر گروه اند کی در همان منطقه 
نقل کردند. ولی حضرت عبدالله بن عباس انعد بعد از عصر اول به اجتهاد پرداخت و در 
بسیاری از احکام فتوای گذشتگان را نقض نمود» و در این باره شا گردان او از اهل مکه به او 


اقتدا نمودند» و آراء فردی جمهور اهل اسلام را مورد تمس قرار نداد. 


قضایای ابن عمر عايشه و زید د 
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اما علاوه از این چهار نفر» دیگران از روی دلالت نقل می کردند» ولی رکن و شرط را از 
آداب و سنن ممتاز نمی کردند و به هنگام تعارض اخبار و تقابل دلایل از خود قولی نداشتند 
الا عدۀ معدودی» مانند حضرت عبدالله بن عمر» حضرت عایشه و زید بن ثابت رضوان الله 
علیهم اجمعین بزرگتران این روش در مدینه منوره از تابعین» فقهای سبعه بودنده بویژه سعید 
بن مسیب در مدینه» عطای بن رباح در مکه» ابراهيم نخعی» شریح قاضی و عامر شعبی در 
کوفه» و حسن بصری در بصره. و در هریکی از این دو روش خلل‌هایی وجود داشت که با 
یکدیگر جبران می‌شدند و هیچکدام از آن دیگر مستعنی نبود. 


نخست - خلل تلقی ظاهر: 

از خلل‌های روش اول» تبدیلی بود که در اثر روایت بالمعنی پدید می آمد» و از تغییر در 
معنی امانی نبود» یکی دیگر این که امر در واقعه خاصی پیش می آمد» راوی آن را حکم کلی 
می‌پنداشت. دیگری آن که کلام در حد تاکیدی می‌بود راوی آن را واجب و حرام تصور 
می کرد و فی الواقع وضعیت از این قرار نمی‌بود» پس هرکسی که فقیه می‌بود و در وقوع 
حادثه حاضر می‌بود از قرائن به حقيقت واقعه پی می‌برد. چنانکه زید بن ابت در نهی از 
مزارعه و بیع ثمار قبل از پختگی می‌فرماید: «إن ذلك کان کالمشورة» که این مانند مشورت 
بود. 
دوم - خلل تلقی از روی دلالت: 

در روش دوم بسیاری از قیاسات صحابه و تابعین و استنباط ایشان از کتاب و سنت داخل 
گردید» و هر اجتهاد در هر حال بر صواب نمی‌باشد» و گاه وقتی به کسی حدیثی نمی‌رسید یا 
می‌رسید. اما به گونه‌ای که نمی‌توانست آن را حجٍّت قرار بدهد. لذا بر آن عمل نمی کرد 
سپس حقیقت حال به توسط صحابی دیگر برای او منکشف می‌شد. چنانکه برای حضرت 
عمر و ابن مسعود در تیمم از جنابت پیش آمد» و بسا اوقات سران صحابه بر چیزی از قبیل 
دلالت‌نمودن عقل» بر نفعی اتفاق می کردند و همین است منظور قول رسول خدا ی که 
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فرمود: «عَلیْکمْ بستتي وَسْتّة الخلفاء الرّاشدین من بَغدي» «بر شماست که به سنت من و سنت 


خلفای راشدین بعد از من پایبند باشید». و حالانکه از اصول شرع نیست. پس کسی که در 
اخبار و الفاظ حدیث تبحر داشته باشد» برای او رهایی از لغزشگاه قدم‌هاء سهل و آسان امیت 


بر فقیه واجب است که از هردو مشرب سیراب باشد: 

و چون وضع از این قرار است. پس بر کسی که می خواهد در فقه غوطه بخورد از این 
هردو مشرب بايد مملو باشد و در هردو مسلک تبحر داشته باشد» بهترین شعار دین و آیین 
آن است که جمهور رواة و حاملان دین بر آن اجماع داشته باشند. و در آن هر دو روش 


تطابق داشته باشند واللّه أعلم. 


باب ۷۷ 
طبقه کتب احادیث 


جهت شناسایی احکام آشنایی با حدیث لازم است: 

باید دانست که راهی برای ما جهت شناخت شرایع و احکام جز از خبر رسول خدا 4 
نیست. برخلاف مصالح که به تجربه و تدبر صادق و حدس درک می گردند. 

و راهی برای ما به سوی شناخت اخبار آن حضرت ب نیست. مگر این که آن‌ها را از 
رواتی که به صورت اتصال و عنعنه به او منتهی گردند دريابیم» و یا احادیثی باشند موقوف 
که روایت آن‌ها از صحابه و تابعین به صحت رسیده باشد بگونه‌ای که اقدام‌شان به جزم در 
آن‌هاء بدون نص يا اشاره از شارع» بعید باشد» پس اینگونه احادیث دلالة» روایت از آن 
حضرت یذ تلقی می گردند. 

و برای دریافت چنین روایات در زمان حاضر راهی نیست جز از تتبع و تلاش کتب تدوین 
شده در علم حدیث؛ زیرا روایتی که بتوان رویش اعتماد نمود و غير مدون باشد وجود ندارد 
و طبقات کتب حدین مختلف می‌باشند که به اعتبار مراتب بالا و پایین هستند» لذا واجب 


است که به آشنایی به طبقات کتب حدیث توجه نمود. 
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طبقات احاد يث صحیح و مشهور: 

پس ما می گوییم که: کتب احادیث به اعتبار صحت و شهرت بر چهار طبقه می‌باشند» 
زیرا بالاترین اقسام حدیث همانگونه که در گذشته شناختی» آنست که به تواتر ثابت و امت 
بر قبول و عمل بر آن اجماع داشته باشند.... سپس آن که با طرق متعدد مستفیض گردد 
بگونه‌ای که در آن هیچگونه شبههٌ نباشد» و از روی عمل بر آن فقهای امصار متفق باشند یا 
حد اقل علمای حرمین در آن باهم اختلافی نداشته باشند. زیرا حرمین در قرن اول محل 
خلفای راشدین بوده اند» و علماء در آن‌ها رفت و آمد داشته اند» لذا بعید است که آن‌ها 
اشتباه ظاهری را تسلیم نمایند و بر آن انکار ننمایند» و يا قول مشهوری باشد که در منطقۀ 
بزرگی معمول به قرار گرفته از گروه بزرگی از صحابه و تابعین مروی باشد. پس از آن» آن 
که سندش صحیح یا حسن باشد و علمای حدیث بر آن گواهی بدهند» و چنین قولی نباشد 
که متر وک باشد و کسی به آن قایل نگردد» اما آن که ضعیف موضوع یا منقطع باشد یا در 
سند یا متتش دگ ر گونی و تقلبی پیش بیاید یا از روایات فرد مجهول الحال باشد» یا مخالف به 


معنی: صحیح: 

پس صحیح آنست که مصنف کتاب خود را متعهد بداند که به جز حدیث صحیح با 
حسن در کتاب خودش درج ننماید» و آن هم مقلوب. شاذ و ضعیف نباشد مگر این که 
حالش را اظهار نماید. زیرا درج حدیث ضعیف با بیان ضعف آن» در کتاب اشکالی وارد 


۰ 3 ر 
دایر گردند» پس ائمه حدیث آن‌ها را پیش از مصنف کتاب» به طرق مختلف روایت کرده 
در مسانید و مجامیع خود درج کرده باشند» و پس از مصنف به روایت کتاب و حفظ آن و 


کشف مشکلش و شرح غریبش و تخریج طرق احادیثش و استنباط فقه آن‌ها مشغول باشند و 
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از احوال راویان در هر قرن و طبقه تا امروز بحث و بررسی نمایند تا این که هیچ چیزی در 
ارتباط به آن کتاب غیر مبحوث عنه باقی نماند إلا ما شاء الله» و ناقدین حدیث پیش از 
مصنف و پس از او در قول به آن موافق باشند و به صحت آن حکم داده و رأی مصنف در 
آن را پذیرفته باشند. و کتابش را با مدح و ستایش تلقی نمایند» و هميشه امامان فقه از آن 
احادیث استنباط نموده روی آن‌ها اعتماد نمایند و به آن‌ها اهمیت قایل باشند. و عامه مردم 


روی آن عقیده داشته از آن تعظیم بجا بیاورند. 


هر گاه صحت و شهرت باهم جمع باشند آن طبقة اولی است: 

خلاصه این که هرگاه این دو خصلت به طور کامل در کتابی جمع شوند آن کتاب از 
طبقه اولی به حساب می آید هکذا بعدی‌هاء و اگر هردو کلا در کتابی مفقود باشند آن کتاب 
اعتباری نخواهد داشت. و آنچه در طبقة اول بالاترین پایه را داشته باشد آنست که به حد 
تواتر برسد» و آن که پایین تر است به حد مستفیض می رسد» سپس به صحیح قطعی که در 
علم حدیث معتبر است که مفید عمل باشد» پرسد. و طبقه دوم آنست که به حد استفاضه یا 


صحت قطعی یا ظنی رسیده باشد و بر همین منوال امر پایین می آید. 


موّطا از کتب طبقه اول است: 

پس طبقه اولی: بالاستقراء در سه کتاب منحصر است. مؤطا امام مالک» صحیح بخاری و 
صحیح مسلم. حضرت امام شافعی له فرموده: «اصح الکتب بعد کتاب الله الموطاً مالك» 
اهل حدیث اتفاق دارند بر این که تمام آنچه در آن هست مطابق با رأی امام مالک و موافقان 
او صحیح می‌باشند. اما موافق به دیگران در آن مرسل و منقطع وجود ندارد مگر این که 
سندش از طریق دیگری متصل می‌باشده لذا آن هم من وجه صحیح می‌باشد. 

در زمان امام مالک چندین مؤطا تصنیف گردید که احادیث مؤطا امام مالک را تخریج و 
منقطعات آن را وصل نمودند. مانند کتاب ابن ابی ذئب» و ابن غیینه و ثوری و معمر و غیره 
که در شیوخ با امام مالک شریک بودند. 
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حدود بیش از هزار نفر مؤطا امام مالک را مستقیماً از او روایت کرده اند و مردم در باره 
سماع مؤطا از امام مالک از دور و دراز به سوی امام مالک سفرهای زیادی کرده اند همچنان 
که رسول خدا بو این را در حدیثی پیشگویی کرده بود» بعضی از آن‌ها فقهای مبارزی هستند 
مانند امام شافعی» امام محمد بن حسن شیبانی» ابن وهب و ابن القاسم» و برخی از آنان 
محدثین ماهری هستند مانند یحیی بن سعید قطان» عبدالرحمن بن مهدی و عبدالرزاق» و 


بر خی پادشاه و امراء بودند مانند هارون الرشید با دو فرزندش. 


شهرت موطا: 

و این کتاب در عهد هارون از چنان شهرتی برخوردار شد که در تمام دیار اسلام گسترش 
یافت» سپس چنین دور و زمانی نیامد. مگر این که شهرت آن بیشتر و توجه به آن مهمتر قرار 
گرفت. سپس فقهای امصار مذاهب خود را بر آن بنا نهادند تا این که فقهای عراق نیز 
بسیاری از مسایل خویش را بر آن بنا نهادند» و همیشه علمای احادیث آن را تخریج و متابع و 
شواهد آن را ذ کر نمودند» غرایب آن را تشریح و مشکلات آن را ضبط نمودند و از فقه او 
بحث و رجال آن را تا آخرین حد بررسی نمودند» و اگر حق صریح را می‌خواهی مطا را با 
کتاب الاثار امام محمد بن حسن شیبانی و آمالی امام ابویوسف مقایسه بفرما که بین این کتاب 
و آن دو فاصله مشرق و مغرب را خواهی دید آیا شنیده‌ای که یکی از فقها و محدئین به آن 


دو کتاب تعرض نموده توجهی داشته باشند؟ 


از کتب طبقه اولی. صحیحین می‌باشند: 

اما صحیحین (بخاری و مسلم): محدئین بر این اتفاق دارند که تمام احادیث متصل و 
مرفوع آن‌ها صحیح قطعی می‌باشند. و تا مصنفان خود متواتر اند و هرکسی که نسبت به امر 
آن‌ها سستی نشان دهد او مبتدع و پیرو غير سبیل المؤمنین است. و اگر حق صریح را 
می‌خواهی این دو کتاب را با کتاب ابن ابی شیبه و کتاب طحاوی و مسند خوارزمی و غیره 


مقایسه بفرما که بین آن‌ها فرق مشرق و مغرب را خواهی دید. 
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حاکم روی این دو کتاب احادیثی را استدراک نموده که بر شرط آن‌ها بوده اند اما آنان 
آن‌ها را تخریج ننموده اند» من مستد رک را بررسی نموده ديدم که در بعضی جا بر صواب 
است و در بعضی دیگر خیر زیرا دیده است که این احادیث از رجال بخاری روایت شده اند 
کو کد تما رای یهت رانط ان د ار ای بت انعر | کی چا وق 
شیخین فقط آن احادیث را ذ کر می کنند که در باره آن‌ها با مشایخ خویش مباحثه نموده اند 
و روی صحت آن‌ها اجماع شده است. چنانکه امام مسلم به آن اشاره نموده است که 
می‌فرماید: «لم أذكر ههنا الا ما أجمعوا علیه» «در اینجا احادیث را ذکر نمی کن مگر آنچه 
که بر آن اتفاق کرده اند» و بیشتر آنچه به تنهایی در مستد رک آمده است در زمان مشایخ 
بخاری و مسلم مستور الحال بوده اند» اگرچه بعداً به شهرت رسیده اند» و یا این که محدئین 
در رجال آن‌ها اختلاف نظر داشته اند» پس شیخین مانند اساتدهٌ خویش از نصوص احادیث 
بحث و بررسی می کردند که آیا متصل است یا منقطع و غیره تا وضعیت کاملاً روشن گردد. 

و حاکم بیشتر روی قواعدی اعتماد نموده که در علوم حدیث بکار رفته است چنانکه 
می گوید: «زيادة الثقات مقبولة» یا می گویند: «واذا اختلف الناس في الوصل والارسال والوقف 
والرفع وغیر ذلك فالذي حفظ الزيادة حجة على من لم بحفظ» «وقتی که مردم در متصل‌بودن و 
مرسل‌بودن و موقوف‌بودن و مرفوع‌بودن و غیر آن اختلاف کردند پس آن راوی که بیشتر 
حفظ کرده است بر کسی که حفظ ندارد برتری دارد». حق این است که بیشترین خللی که 
در حفاظ وارد می‌شود از ناحیه موقوف» وصل منقطع می‌باشد. بویژه وقتی که رغبت‌شان در 
متصل مرفوع و توجه به حال آنست» پس شیخین به بسیاری از آن احادیث که حاکم قایل 
است قایل نیستند. واله أعلم. 

این سه کتابی هستند که قاضی عیاض در مشارق الاأئوار به ضبط مشکل و رد تصحیف 


آن‌ها پرداخته است. 


کتب طبقه دوم 
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طبقه دوم: آن کتاب‌هایی هستند که به پایه موطا و صحیحین نرسیده اند» اما در ردیف 
دوم از آن‌ها قرار دارند» مصنفین آن‌ها به وثوق و عدالت و حفظ و تبحر در فنون حدیث» 
شهرت دارند» و راضی نبودند در کتاب‌های خود راجع به شرایط خویش تساهل و 
چشم‌پوشی نمایند بعدی‌ها آن کتاب‌ها را به قبول تلقی نموده اند. محدئین و فقها در هر قرن 
به آن‌ها توجه داشته اند و در میان مردم شهرت یافته و مردم به آن‌ها از لحاظ شرح غریب» 
بررسی رجال و استنباط فقه آن‌هاء توجه نموده اند. 

و عامه علوم مبتنی بر آن‌ها می‌باشنده مانند سنن ابی داوود جامع ترمذی و مجتبی نسائی. 
امام رزین در تجرید الصحاح. و ابن آثیر در جامع الأصول» به اين کتب و کتب طبقه اول 
توجه نموده اند» نزدیک است که مسند امام احمد از جمله کتب این طبقه باشد؛ زیرا امام 
احمد آن را اصل و معیاری برای شناخت صحیح و سقیم قرار داده و فرموده است: «ما لیس 
فيه فلا تقبلوه» «آنچه در آن نیست قبولش نکنید». 


کتب طبقه سوم: 

طبقه سوم: مسانید. جوامع و مصنفاتی هستند که پشی از بخاری و مسلم و در زمان آنان یا 
بعد از آنان تصنیف شده اند که شامل احادیث صحیح. حسن» ضعیف. معروف» غریب. شاذه 
منکر» خطاء صواب» ثابت و مقلوب می‌باشند» و بین علماء از آن شهرتی برخوردار نیستند که 
دو طبقه ماقبل برخوردار بودند» اگرچه اسم منکربودن مطلق» از آن‌ها بر طرف شده است» و 
به تفردات آن‌ها علماء چندان توجهی نکرده اند و محدئین به بررسی صحیح و سقیم آن‌ها 
زياد توجه ننموده اند» و از جمله این طبقه است آن که علمای لغت به شرح غریب. فقهاء به 
تطبیق آن به مذاهب سلف. محدئین به بیان مشکل و مورخان به ذکر اسمای رجال آن‌ها 
نپرداخته اند هدفم متأخیرن متعمق نیست بلکه سخنم در باره ائمه متقدمین از اهل حدیث 
است پس آن‌ها به وضع مستور الحال بودن خویش باقی هستند. مانند مسند ابی علی» مصنف 
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طحاوی و طبرانی؛ و هدف ایشان جمع آوری آن احادیثی بوده است که گیر آورده اند نه 
تلخیص و تهذیب و نزدیک گردانیدن آن‌ها به عمل. 


کتب طبقه چهارم: 

طبقه چهارم: آن کتاب‌هایی است که مصنفین آن‌ها بعد از مدت زمانی خواستند احادیثی 
را در آن جمع‌آوری نمایند که در دو طبقه اول وجود نداشته است و در مجامع و مسانید 
مخفی بوده اند» پس به آن‌ها توجه نموده اند» و آن‌ها زبان زد کسانی بوده اند که محدثین» 
احادیث آن‌ها را ننوشته اند» مانند بسیاری از واعظان اهل اهواء و ضعفای و یا از آثار صحابه 
و تابعین یا از اخبار بنی اسرائیل یا از گفته‌های حکماء و واعظان بوده اند که راویان آن‌ها را 
از روی سهو يا دیده و دانسته به احادیث رسول خدا 5 آميخته اند و یا از محتملات قرآن و 
حدیث صحیح بوده اند که گروهی نیک که از غوامض علم روایت آگهی نداشته اند آن‌ها 
را بالمعنی روایت نموده اند» لذا معانی آن‌ها را احادیث مرفوع قرار داده اند» و یا آن‌ها معانی 
بوده اند که از اشارات قرآن و حدیث مفهوم گشته آن‌ها را احادیث مستقلی پنداشته اند یا 
جملات مختلفی بوده اند که در احادیث مختلفی وجود داشته اند آن‌ها را یک حدیثی 
درآورده اند» مظن اینگونه احادیث کتاب ضعفای ابن حبان» کامل ابن عدی» کتب خطیب. 
ابی نعیم» جوزقانی ابن عساکر» ابن النجار و دیلمی است. و نزدیک است که مسند خوارزمی 
هم از همین طبقه باشد. بهترین احادیث این طبقه همان است که ضعیف باشند و بدترین آن 
است که موضوع یا مقلوب شدید النكارة باشد» ماده کتاب موضوعات ابن جوزی همین طبقه 


می‌باشد. 


در اینجا طبقه پنجم نیز وجود دارد: برخی از آن‌ها آنست که بر زبان فقها. صوفیان» 
مرخان و امثال آن‌ها شهرت دارند حالانکه اصلی در طبقات چها رگانه قبلی ندارند» برخی از 


آن‌ها را افراد بی‌دین» فصیح و بلیغ» در دين درج نموده اند که به ظاهر» بودن آن‌ها از کلام 
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رسول خدا ی چندان بعید متصور نمی‌شود؛ این گروه مصیبت بزرگی در اسلام ایجاد کرده 
اند. ولی ماهرین اهل حدیث اینگونه احادیث را بر متابعات و شواهد عرضه نموده از آن‌ها 


پرده‌برداری می‌نمایند و عيوب آن‌ها را آشکار می‌سازند. 


طبقات معتمد: 
اعتماد محدئین روی دو طبقه قبلی است. روی طبقه سوم فقط کسانی عمل می کنند که 


تجربه و مهارتی در علم حدیث داشته باشند و اسماء الرجال و علل احادیث را از بر داشته 


و را موی ت ف 


باشنده البته گاه وقتی آن‌ها را در متابعات و شواهد بکار می‌برند. قد جعَل اله لکل ی 
قَدَرّا 65 «خداوند برای هر چیزی اندازه‌ای مقرّر کرده است» 

اما اشتغال به جمع آوری و استنباط از طبقه چهارم یک نوع تعمق از متأخرین است. و اگر 
حق را می‌خواهی گروه اهل بدهت از روافض. معتزله و غیره به ادنی توجهی می‌توانند 
شواهدی برای تقویت مذهب خویش از این طبقه خلاصه گیری نمایند. لذا کمک گرفتن به 


این طبقه احادیث» در مجامع علمای حدیث درست نیست. وال آعلم. 


باب ۷۸ 
کیفیت فهم منظور از کلام 
باید دانست اظهار ما فی الضمیر متکلم و فهمیدن شنونده از آن» درجات مختلفی در 
وضوح و خفا دارد. 
۱- بالاترین تعبیر آنست که کلام به خاطر آن آورده شده و احتمال معنی 
دیکری را نداشته باشد: 
بالاترین آن» همان است که راجع به ثبوت حکم موضوع له عینا؛ و سوق‌دادن کلام به 


خاطر مفیدبودنش در آن» مصرح باشد و احتمال معنی دیگری را نداشته باشد. و پشت سرش 


(6- سور طلاق آیةٌ ۳ 
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آنست که یکی از قیود ثلاثه در آن مفقود گردد» بدین صورت که حکم برای عنوان عامی» 
ثابت گردد که جمعی از مسمیات را در بر گیرد» به صورت شمول و یا به صورت بدل» مانند 
کلمه الناس» مسلمون» قوم رجال و اسمای اشاره به شرطی که صله‌اش عام باشد یا متصف 
به صفت عام قرار گیرد» و همچنین منفی به لای نفی جنس؛ زیرا بسیاری اوقات تخصیص به 
عام ملحق می گردد» یا کلام برای این افاده سوق داده نشده است. اگرچه آن افاده به صورت 
معنی التزامی مفهوم گردد. چنانکه کسی بگوید: «جاء‌ني زید الفاضل» به نسبت فضل» یا 
بگوید: «جاءني الفقیر» به نسبت فقر که معنی فضل و فقر به صورت معنی التزامی مفهوم 
می‌باشند. 


۲- آن که محتمل معنی دیگری باشد: 

و یا احتمال معنی دیگری را داشته باشد» مانند لفظ مشتر ک» و لفظی که معنی حقیقت 
مستعملی دارد و نیز معنی مجاز متعارفی هم دارد. و آن که با مثال شناخته می‌شود. ولی از 
نظر تقسیم‌بندی حل جامع و مانعی نداشته باشد» مانند «سفر» که از روی مثال معروف است 
که خروج از مدینه به سوی مکه را سفر می گویند» و معلوم است که بعضی حرکت جهت 
سیر و تفریح می‌باشد» و بعضی رفت و آمد برای برآوردن حاجتی می‌باشد که شام به منزل 
برمی گردد» و بعضی سفر قرار می گیرد» لذا حد معروفی ندارد» و مانند آن که بین دو شخص 
دایر گردد مانند اسم اشاره و اسم ضمیر به هنگام تعارض قرائن و صدق صله بر هردو تا. 


۳- آن که از خود کلام بدون واسطه مفهوم گردد: 
سپس نوبت از آنست که کلام را بدون استعمال لفظ» تفهیم کند که بزرگترین این‌ها سه 


تاست: 
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یکی فحوای کلام است: و آن عبارت است از این که کلام حالت مسکوت عنه را به 


واسطه معنی که به حکم وادار می کند تفهیم نماید» مشل: لالا تفل شماأفي“ «به آنان 
[پدر و مادر] «اف» مگو». 

که از این آیه حرمت ضرب به طریق اولی مفهوم می‌شود» و مانند این که کسی بگوید: 
«من آکل في نهار رمضان وجب عليه القضاء» «کسی در روز رمضان چیزی بخورد واجب 
است که آن را قضا کند» از این مفهوم می‌شود که منظور از آن نقض صوم است و اکل را به 
این خاطر به صورت ویژه بیان کرد که زودتر در ذهن می آید. 

دوم اقتضاء: که آن را به توسط لازم‌شدنش برای معنی مستعمل فیه» می‌فهمد چه لزومش 
عادی باشد یا عقلی و یا شرعی» مثلاً کلمه «آعتقت وبعت» متقاضی آنست که قبلاً ملکی 
داشته باشد و کلمه «مشی» متقاضی آن است که پای سالمی برای رفتن داشته باشد» «صلی» 
تقاضا می کند که وضو داشته باشد. 

سوم ایماء: و آن این که ادای مقصود. به عباراتی در برابر به اعتبارات مناسب باشد» پس 
بلیغان عبارت در برابر اعتبار مناسبی را که بر اصل مقصد زاید باشد در نظر می گیرند» پس 
کلام اعتبار مناسب را تفهیم می‌نماید» مانند مقید کردن کلام به وصف یا شرط و این‌ها 
دلالت دارند بر این که اگر این‌ها نباشند حکمی نخواهد بود» و این در جایی است که مشابهه 
سژال و بیان صورت متبادر الی الذهن و بیان فایده حکم» در نظر نباشد و همچنین مفهوم 
استتناء غاية و عدد منظور نباشد. و شرط معتبر قراز گرفتن ایماء این است که تناقض به آن» در 
عرف اهل لسان جاری باشد مانند آن که کسی بگوید: «علی عشرة الا شيء انما علی واحد» 


جمهور آن را متناقض قرار می‌دهند. 


۶- آنچه را غیر از متعمقین نفهمند اعتباری ندارد: 


()- سور اسرای یه ۳ 
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ولی آنچه غیر از متعمقین علم معانی؛ کسی دیگر آن را د رک نمی کند اعتباری نخواهد 
داشت» سپس نوبت آنست که به مضمون کلام روی آن استدلال می گردد» و بزرگترین آن 
هم بر سه قسم است: 

درج فی العموم: مانند آن که می‌گویند: «الذئب ذو ناب وکل ذي ناب حرام» «گ رگ 
دارای دندان نیش است و هرچه دارای دندان نیش باشد حرام است» و توضیح آن موافق به 
قیاس اقترانی است و همین است منظور قول رسول خدا کک فرمود: «ما آل غل فی ال 
شیء الا مه ال لد الْجامعٌ» «در باره الاغ چیزی بر من نازل ود وان 
جامم» نیم مققال درو خر ره @ وم یَعمَل مققال درو تگا رد ي4" 
E DR‏ ۱ 
ذره‌ای کار بد انجام دهد کیفر آن را خواهد دید». 

و از همین قبیل است استدلال حضرت ابن عباس نفد به اين آيه: #فبهدنهم 
أقتده4" «پس به راه هایت آنان اقتدا کنی» و به این آیه: ون دورد 
ا وه راکنا وتاب 9 ©4 . «داود دانست که ما او را آزمودیم. در نتیجه از 
پرورد گارش آمرزش خواست و فروتنانه [به سجده] افتاد و رو [به سوی خدا] آورد» 

که فرمود: «نبیکم آمر بان يقتدي به» «پیامبر شما امر کرد که به او اقتدا شود». 
دوم: استدلال بالملازمة او المنافات مانند مقوله زیر: «لو كان الوتر واجبا لم یود على 
الراحلة لکنه یودی کذلك» «اگر نماز وتر واجب می‌بود در هنگام سواری انجام نمی‌شد» ولی 


انجام می‌شود» و بیان این با قیاس شرطی است. و از این قبیل است قول خداوند که فرمود: 


(۱)- سورة زلزله» آي ۸-۷ 
(۲)- سور انعام» یه 1۰ 


(۳)- سور ص» يه رف 


۴۲۴ حجت اله البالغه 


17 
ليم 0 مس ام 


لو کن فهماً ءَاهةٌ | الله لس تا 46 «اگر در آسمان و زمین معبودانی غير خدا 
می بو دند تباه می‌شدند». 

سوم: قیاس» آن عبارت است از این که صورتی به صورت دیگری تمثیل گردد» مثل 
الحمص ربویٌ کالحنطه» و از این قبیل است قول رسول خدا 5 که فرمود: «أرأیت لو کان علی 
أبيك دین فقضیته عنه آکان يجزي عن؟ قال: نعم قال: فاحجج عنه» «نظر تو چیست؟ آیااگر 
پدرت مدیون باشد و دینش را از جای او ادا کنی آیا از طرفش ادا نمی‌شود؟ عرض کرد 


باب ۷۹ 
کیفیت فهم معانی شرعی از کتاب و سنت 
صیغه‌ای که بر رضا با سخط دلالت می کند: 
بايد دانست که صیغه‌ای که بر رضا و سخط دلالت دارد عبارت است از: حب و بغض» 
رحمت و لعنت. قرب و بعد» و نسبت فعل به سوی پسندید گان و ناپسندان, مانند مومنین و 
منافقین» ملایکه و شیاطین» اهل جنت و اهل جهنم» خواستن و جلوگیری نمودن بیان جزای 
مرتب بر فعل» تشبیه به محمود یا مذموم عرفی» اهتمام‌نمودن رسول خدا #5 به انجام آن یا 
اجتناب از آن با وجود انگیزة آن است. 
تمییز بین درجات رضا و سخط: 
اما تمییز بین درجات رضا و سخط از قبیل وجوب و ندب حرمت و کراهیست؛ پس 
صریح‌ترین آن» همان است که حالت مخالف را بیان نمایده مانند این قول رسول خدا 3 که 
فرمود: «من لم یود زکاة ماله منل له..» «هرکس زکات مالش را ندهد به صورت مار سمی 


درمی آید..» الحدیث. و نیز این قول پیامبر 4 که فرمود: «وَمَن لا فلا حَرَجً» سپس «لفظ» 


(۱)- سورة انبیای ۱ ۱۲۲۷۸۵ 


مبحث هفتم: بحث استنباط احکام شریعت از احادیث رسول خدا #5 می‌باشد ۴۲۵ 


است مانند: «یجب ولا یحل» و قراردادن چیزی رکن اسلام یا کفر» و تشدید زیاد بر انجام یا 
ترک آن» و مانند این کلمات که «لیس من المروءق ولا ينبغي» سپس حکم‌دادن صحابه و 
تابعین است. مانند اين قول حضرت عمر نله که فرمود: «سجدة التلاوة ليست بواجبة» «سجده 
تلاوت واجب نیست» و مانند قول حضرت علی نله که فرمود: «إِن الوتر لیس بواجب» «نماز 
وتر واجب نیست» سپس حال مقصد از این که آیا تکمیل طاعتی است یا سد ذرایع گناهی 


شناخت علت. ر کن و شر ط: 

اما شناخت علت. رکن و شرط: پس صریح ترینش آن است که به نص باشد مانند: «کل 
مسکر حرامْ» يا «لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الکتاب» يا «لا تقبل صلاة أحدكم حتی یتوضا» پا به 
اشاره و ایما باشد» مانند قول صحابی که در محضر رسول دا گفت: «وقَعْتْ غلی آهل 
فى رَمَضانْ قال: أعتق ربَ» یا از نامگذاری نماز به «قیام» رکوع و سجده» مفهوم می گردد که 
ین‌ها رگن نماز می‌باشند. 

و مانند قول رسول خدا #5 که فرمود: «دعهما فانی آدخلتهما طاهرتین» «موزه هايم را 
بیرون نکن من آن‌ها را با وضو پوشیده‌ام» که از این مفهوم می‌شود که طهارت به هنگام 
پوشیدن خف شرط است. سپس حکم‌دادن است به وجود چزی به هنگام وجود چیزی 
دیگر یا به عدم آن به هنگام عدم آن دیگر تا این که در ذهن جای گیرد که این علت یا 
رکن و یا شرط آن است. مانند آن که شناخت موضوعات لغت عرب در ذهن فارس زبانی به 
هنگام ممارستش با عرب‌ها و استعمال‌نمودن عرب‌ها آن لغات را در مواضع مقرون بالقراین 
جای می گیرد و میزان او خود همان شناخت است. پس وقتی ما دیدیم که شارع وقتی که 
نماز خواند رکوع و سجده بجا آورد و نجاست را از خود کنار زد و این عمل تکرار یافت به 
منظورش پی خواهیم برد» پس اگر می‌خواهی حق را دریابی همین است معیار شناخت 


اوصاف نفسانی» پس دیدیم که مردم چوب‌ها را ترتیب داده از آن چیزی ساختند که به آن 


۴۲۶ حجت الله البالغه 


تخت می گویند و رویش می‌نشینند از آن» اوصاف نفسی آن را بیرون می‌آوریم؛ سپس 


شناخت اهدافی که مبنی احکام می‌باشند: 

اما شناخت اهدافی که احکام روی آن‌ها بنا گردیده انده پس این علمی است دقیق که جز 
از کسی که ذهن لطیف و فهم مستقیمی داشته باشد کسی دیگر نمی‌تواند در آن غوطه 
بخورد فقهای صحابه اصول طاعات و آام را از مشهوراتی تلقی نموده اند که امت‌های 
موجود آن زمان روی آن‌ها اجماع داشته بودند مانند مشر کان عرب. بهود و نصاری. نیازی 


نداشتند تا کیفیات آن‌ها را شناخته باشند یا از متعلقات آن‌ها بحث نمایند. 


قوانین تشریع و تیسیر: 

اما قوانین تشریع و تیسیر و احکام دین را از مشاهده مواقع امر و نهی» دریافته اند» 
همچنان که همنشینان طبیب و پزشک خواص داروها را که در طول مخالطت و ممارست که 
طبیب به آن‌ها دستور می‌دهد می‌شناسند و به درجه بالایی از شناخت خواهند رسید. از این 
قبیل است قول حضرت عمر 4ه در حق کسی که می‌خواست نفل را با فرض وصل نماید 
«بهّدٌا لك مَنْ قَبلَکم» «کسانی که قبل شما بودند به همین کار تباه شدند» رسول خدا 4 
روی این فرمود: «صّاب الل بك یا ان الطاب و قول حضرت ابن عباس که در باره سبب 
غسل جمعه فرمود» و قول حضرت عمر که فرمود: «وافقَ ری فی تَلاَثِ» «من در سه چیز با 
پرورد گارم موافق بودم» و قول زید که در باره بیوع منهی عنها فرمود که «انه کان یصیب 
الثمار مراض قشام ذمان إلخ» «میوه ها را مرض "قشام دمان " می گرفت» و قول حضرت 
عایشه غا که فرمود: «لوٌ آدرك زسول الله ي ما أده الْسَاء لمتََهُنْ من المنجة کما میعت 
نسَاغ بنی إِسْرائیل» «اگر پیامبر می‌دانست کارهایی که زن‌ها بوجود آوردند آن‌ها را از مساجد 


باز می‌داشت چنانکه زن‌های بنی اسرائیل بازداشته شدند». 


مبحث هفتم: بحث استنباط احکام شریعت از احادیث رسول خدا #5 می‌باشد ۳۷ 


صریح‌ترین صیغه‌های دلالت: 
صریح‌ترین طریقش همان است که در خود کتاب و سنت بیان گردیده است» مانند: 
ا ad‏ 2 ام صد عحر 
وَلکم فی القصاص حيو تال الالبب4" ی خردمندان برای شما در قصاص‌ها نیز 
بو 


زندگانی است» و قوله تعالی: «عَلم نکم کدشم 2 تاوت أنفسکم فاب عَلیکم 
وَعَفا عنکج؟» " «خداوند دانست که شما به خودتان خبانت کردید پس توبه شما را پذیرفت 
و از گناه شما در‌گذشت» و قوله تعالی: اَن حَفْف آل + عنکہ ا 
فا" «ینک خداوند از شما کاست و معلوم شد که در شما ضعفی است» و قوله تعالی: 
إل تعلو تن فتتهٌ ف الاْرض وفساد کییرٌ (4:5 ۳ «اگر این کار را انجام ندهید 
در سرزمین فتنه و فسادی بز رگ برپا می‌شود» و قوله تعالی: وان تخل |حَدَنهُمَا فار 
ادا اىه «تا اگر یکی از آنان فراموش کند دیگری او را یادآور شود». 


و قول رسول خدا 4 که فرمود: «لا يذري ین بات ت یَدْ4» «نمی‌داند که دستش شب در 
کجا بوده». 


و قوله ی« الشیْطان یت عَلی حَيْشومه» «زیرا شیطان شب در خیشوم او می‌خوابد» 
سپس آن که به آن اشاره و ایما شده باشد» مانند قول رسول خدا ی که فرمود: «اتَفُوا 


اللاعتیْن». «از دو چیزی که موجب لعنت است بپرهیزید». 


(۱)-سوره بقره» آی ۱۷۹. 
(۲)-سوره بقره آية ۱۸۷. 
(۳)- سورة انفال یه ۶۶ 
(۴)- سوره انفال آیة ۷۳ 


(اسشور دش ۱۸۲۵ 


۴۲۸ حجت الله البالغه 


و قوله E‏ «وکاء السّه الْعَيْتَانِ» «چشمها گره ثبر هستند (چون چشم بخوابد وضو 
می‌شکند)» . 


آنچه صحابی ذ کر کند دلالت صر بح می باشد: 

سپس آنچه صحابی فقیه آن را ذکر نماید» باز تخریج مناط است به طوری که به هدفی 
برگردد که اعتبار خودش یا نظیرش ظاهر باشد» و در واقعه گمان و پنداری نباشد» پس لازم 
ایک وماد ر تحت ودک ا ا کین دد و تظایر او هامر گر دک و از 
مخصصات عموم بحث شود که چرا در اثر از دست‌دادن هدف يا بودن مانعی که به معارض 


برمی گردد مستنثی گردیدند» والله أعلم. 


باب ۸۰ 
قضاوت در احادیث مختلف 


بر هر حدیث باید عمل کرد مگر این که تناقض وجود داشته باشد: 
اصل این است که باید بر هر حدیث عمل بشود» مگر این که عمل بر همه در اثر تناقض 
ممتنع گردد» و در حقیقت اختلافی در آنجا وجود ندارد بلکه آن فقط به اعتبار نظر ماست. 
پس وقتی که بین دو حدیث به ظاهر اختلافی باشد» پس اگر از قببل حکایت فعل هستند 
که یکی از صحابه چنین نقل کرد و دیگری چنان» تعارضی در آنجا نیست. اگر از باب 
عادت هستند نه عبادت پس هردو مباح می‌باشنده و اگر بر یکی آثار قربت ظاهر گردد نه بر 


دیگری پس اولی مستحب و دومی مباح می‌باشد. 


تناقض در قربت: 
و اگر هردو از باب قربت باشند پس هردو مستحب و يا هردو واجب می‌باشند که یکی 
بجای دیگری کفایت می کند. 


مبحث هفتم: بحث استنباط احکام شریعت از احادیث رسول خدا #5 می‌باشد ۴۲۹ 


حفاظ صحابه در بسیاری مسایل از این قبیل» چنین تتصیص نموده اند مانند وتر به بازده 
رکعت. به نه رکعت و به هفت رکعت» مانند قراءعت سری و جهری در نماز تهجد. و مطابق 
به این اصل» مناسب است که در باره رفع الیدین تا حد اذنین و مناکب فیصله نمود و 
همچنین در باره تشهد حضرت عمر ابن مسعود و ابن عباس و در باره وتر که آیا یک رکعت 
به تنهایی است يا سه رکعت» و در دعاهای استفتاح و دعاهای صبح و شام و بقیه اسباب و 


اوقات باید فیصله نمود. 


اگر دو حدیث مخلص از تنگنای قرار گیرند: 

یا هردو خالص از تنگنای قرار گیرند به شرطی که جلوتر چنین موجبی باشد» مانند خصال 
کفاره و مجازات محارب. موافق به یک قول» یا در آنجا علت مخفی باشد که حسن یا 
وجوب یکی از دو فعل را در یک وقت و دیگری را در وقت دیگر بخواهد» یا یکی را در 
یک وقتی واجب گرداند ودر وقتی دیگر اجازه به ت رکش دهد لذا لازم است که اینگونه 
چیزها کاملاً بررسی شوند. یا یکی عزیمت و دیگری رخصت باشد به شرطی که اثر اصالت 
در یکی و اعتبار صریح در دیگری نمایان گردد» و اگر دلیل نسخ ظاهر گردد باید به آن قایل 
و 

و اگر یکی حکایت از فعل است و دیگری رفع قولی است. پس اگر قول قطعی الدلالت 
بر تحریم یا وجوب یا قطعی الرفع نیست. پس این دو حدیث چندین احتمال خواهند داشت و 
اگر قطعی است محمول بر این است که فعل مختص به آن حضرت #5 است یا محمول بر 
نسخ است لذا باید به جستجو قرائن پرداخت» و اگر دو قول باشند پس اگر یکی در یک 
معنی ظاهر و در دیگری مژول است. و تأویل هم قریب است» بر این حمل می‌شوند که یکی 
توضیح و بیانی است برای آن دیگر» و اگر تأویل بعید است» پس بر آن حمل نمی‌شود مگر 
این که قرینه بسیار قوی وجود داشته باشد و یا این تأویل از صحابی فقیهی منقول باشد 
چنانکه حضرت عبداله بن سلام 4ه در باره ساعت روز جمعه می گوید که قبل از غروب 


آفتاب است. وقتی حضرت ابوهریره نقد نمود که آن وقت» وقت نماز نیست حالانکه آن 


حضرت ب فرموده است: «لا بسأل الله فیها مسلم قائم يصلي» «در این اوقات بنده مسلمان از 
خدا در حالت نماز مسئلت نمی کند» حضرت عبدالله فرمود انتظار کننده نماز در حکم 
نمازخوان است» پس این تأویل بعیدی است که قابل قبول نبود اگر صحابی فقیهی آن را بیان 
نمی کرد» ضابطه شناخت تأویل بعید این است که اگر آن تأویل بدون قرینه بر عقول سلیمه 


عرض شود يا بحث و مباحثه بشود احتمال آن را نداشته باشد. 


اگر مخالف به اشاره ظاهر گردد معتبر نیست: 

و اگر به اشاره ظاهری یا مفهوم روشنی یا مورد نص» مخالف باشد اصلاً قابل قبول 
نخواهد شد. از تأویل قریب یکی آنست که عامی را که عادت به استعمال بعض افرادش در 
نظایر چنین حکم رواج دارد بر همین افراد تخصیص نمود. دوم عامی که در چنین موضع 
استعمال شود که عادت به تسامح در آن جاری باشد مانند مدح و ذم» سوم عامی است که 
جهت حکم شرعی بعد از افاده اصل حکم وضع گردد» پس آن به جای قضیه مهمله بکار 
گرفته می‌شود. مانند این قول که «ما سقته السْمَاء ففیه الْمْشْرّ» «در کشتزارهایی که از آب 
باران آب داده شوند یک دهم (عشر) است» و نیز این قول که ليس فیما دون فسة اوس 
صلَفة» «کمتر از پنج وسق عشر ندارد» از این قبیل است که هریکی را بر صورت خاصی 
مناسب. به شهادت مناط حمل نمود» يا این که در صورت امکان آن‌ها را بر کراهیت و بیان 
جواز حمل نمود. و تشدید را بر زجر باید حمل کرد به شرطی که از قبل اصرار و لجاجتی 

ر در و صد زر در و 


باشد. اما قول خداوندی: # حرمت علیکم الميتة4 " «مردار برای شما حرام شده است» 


یعنی خوردنش. 
ا ا چگ £ 
حرمت علیکم 1 


e OPES‏ ے 
1 . «مادرانتان بر شما حرام گردیده است» یعنی 


aD 


(۲)- سورۀ نسای یه ۲۳. 
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و قول رسول خدا 5 «الْعَيْنْ حق» بعضی تا مرش کات استت: «وَالرْسُول حق» یعنی به 
حقیقت برانگیخته شده است و قوله: «رفع عن أمتي الط َالَسیَاد» بعضی گناه آنچه که در 
آن حالت انجام داده اند و قوله: «لا صَلاة إلا بَهُورٍ» «ولا نگاح إلا بولی» «لا نگاح لا بولی» 
او ات 2 قرار داده مترتب نمی گردد. 

دا ق قمتمای الصَلوة اغلوي“ . «چون برای نماز برخیزید روی تان را و .. بشوید» 

یعنی اگر بر وضو نبودند» همه این ها ظاهر هستند نه مووّل؛ زیرا عرب‌ها هر لفظی را در محلی 
SEES‏ ن است لغت 


آن‌ها که نمی‌خواهند از ظاهرش منصرف گردد. 


اگردو حدیث بگونه‌ای باشند که در مسئله‌ای از باب فتوی و در واقعه‌ای از 
باب قضا بیابند: 

و اگر دو حدیث از باب فتوی راجع به یک مسئله‌ای هستند با فیصله‌ای در واقعه‌ای 
می‌باشند» پس اگر علت جداکننده ظاهر گردد موافق به آن قضاوت خواهد شد مانند آن که 
جوانی از آن حضرت #5 راجع به بوسه‌زدن در حال روزه سوال کرد او را نهی نمود» و چون 
پیرمردی سوال کرد به او اجازه داد. 

و اگر سیاق در یکی بر این دلالت دارد که نیاز وجود دارد یا سایل اصرار دارد یا از 
بدست آوردن اکمال» چشم‌پوشی شده است يا جلوگیری است از کسی که می‌خواهد بر 
نفسش تشدد بکار ببرند» پس درا ین باره فبصله می‌شود که یکی از | ین دو فعل بر عزیمت و 
دیگری بر رخصت محمول است و اگر هردو امر مخلص و رهایی برای شخص مبتلی‌به 
هستند و یا عقوبت برای جنایتکاری می‌باشند. یا کفاره از کسی هستند که وفا به قسمش 
نکرده است می‌توان آن‌ها را بر صحت هردو امر. حمل نمود» و نیز احتمال می‌رود که یکی 
منسوخ باشد» مطابق به این اصل در باره مستحاضه‌ای که گاهی او را به غسل برای دو نماز و 


e 
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گاهی به حیض حساب کردن ایام عادت یا ایام جاری‌شدن خون شدید. فتوی داده اند؛ 
قضاوت می‌شود؛ زیرا عادت» و رنگ و خون هردو این صلاحیت را دارند که مظن حیض 
قرار گیرند» و یا طعام‌دادن برای کسی که بمیرد و قضای روه‌ای بر او باقی مانده باشد فتوی 
داده اند» و یا کسی که در نماز شک و تردیدی داشته باشد برای الغای شک او به یکی از دو 
امر فتوی داده شده است: یا در جستجوی صواب. قرار گیرد یا روی یقین عمل نماید. و 


همچنین است قضاوت در اثبات نسبت به قول قیافه شناس و قرعه‌اندازی موافق به یک قولی. 


اگر دلیل نسخ واضح باشد بر آن باید حمل نمود: 

و اگر دلیل نسخ واضح باشد باید بر آن حمل نمود» و نسخ گاهی به تتصیص از جانب 
پیامبر ‏ معلوم می گردد» چنانکه در حدیث آمده است: «کنت نکم عن زبارة لبور ألا 
فژوژوها» «از زیارت قبور شما را نهی کرده بودم آگاه باشید الان زیارت کنید» و گاهی به 
تأخیر یکی و تقدیم دیگری شناخته می‌شود این هم در صورتی است که امکان جمع در 
آن‌ها وجود نداشته باشد. 

ه رگاه شارع حکمی را مشروع قرار داده سپس به جای آن» حکم دیگری را مشروع نمود 
و نسبت به حکم قبلی خاموش ماند. فقهای صحابه از اين» چنین برداشت نموده اند که اول 
منسوخ است و این نسخ تلقی می‌شود يا این که احادیث باهم مختلف هستند صحابی یکی را 
منسوخ و دیگری را ناسخ قرار دا پس این روش در باره نسخ» ظاهری تلقی می‌شود نه 
قطعی» و این قول فقها که هرگاه چیزی را برخلاف عمل مشایخ خویش تلقی نمایند 
می گویند: این منسوخ است قانع کننده نیست» نسخ در ظاهر» عبارت است از تغییر حکمی با 
حکمی دیگر و در حقیقت عبارت است از به پایان رسیدن حکمی به سبب پایان یافتن علتش 
یا پایان‌یافتن مظنه‌بودنش برای هدف اصلی» یا حادث‌شدن مانعی از علیّت يا به وسیله وحی بر 
پیامبر 5 ظاهر گردد که حکم دیگر بر این ترجیح دارد و یا به اجتهادش این امر واضح 
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گردد» و این در صورتی است که امر اول نیز از امور اجتهادی باشد» خداوند در باره حدیث 


معرلج می‌فرماید: ما يبدل القول دی . « آن] وعده در نزد من تغییر داده نمی شود» 


هر گاه مجالی برای جمع و تأویل و ترجیح نباشد نوبت به تساقط می‌رسد: 

و هرگاه برای جمع و تأویل گنجایشی وجود نداشته باشد و به نسخ هم نتوان پی برد 
تعارض متحقق می گردد» پس اگر ترجیح یکی بنا به معنی که در سند وجود دارد مانند 
کثرت رواة فقه راوی» قوة اتصال» تصریح صیغه رفع و صاحب واقعه‌بودن راوی که مستفتی 
یا مخاطب يا مباشر باشد ظاهر گردد. و یا بنا به معنی که در حکم و علت آن است ظاهر 
گردد؛ مانند مناسب بودنش به احکام شرع و علت بودنش که از شدت مناسبت بنا به شناخت 
تاثیرش پیداست يا ترجیحش از خارج باشد. مانند این که متمسک اکثر اهل علم باشند پس 
در این صورت به راجح باید تمسک جست و اگر هیچ یکی از امور فوق وجود نداشت پس 


هردو ساقط می گردند ولی این صورت فرضی است که نمی تواند وجود داشته باشد. 


عمل به قول صحابی: 

و این قول صحابی که: «امر و نهی و قضی و رخص » باز این قول او که «أمرنا ونهینا» و 
نيز اين قول او كه «من السنة كذاء وعصى أبا القاسم من فعل كذا» باز قول او كه «هذا حكم 
النبي » همه در مرفوع بودن احادیث ظاهر هستند» اما احتمال ورود اجتهاد را در این که 
علّت مدار ر؛ مصور سازد دارند و نیز این احتمال را دارند که حکم را از قییل وجوب؛ 
استحباب يا عموم و خصوص متعین نمایند و این قول صحابی که «کان یفعل کذا» در تعدد 
فعل ظاهر است و گفتن صحابی دیگر که «کان یفعل غیره» با این منافی نیست و همچنین 
گفتن صحابی که «صحته فلم آره ینهی وکنا نفعل في عهده» در تقری ظاهر است اما نص 


(۱)-سورة ق» آية ۲۹. 
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اختلاف احادیث در اثر اختلاف طرق: 

و گاهی صیغه‌های حدیث به سبب اختلاف طرق مختلف می باشند» و این از جهت نقل 
حدیث بالمعنی است» پس اگر حدیثی چنین آمد که راوایان ثقه در لفظ آن اختلافی 
ندارند» پس ظاهر آنست که آن لفظ خود آن حضرت ی می‌باشد» و در چنین مورد می‌توان 
به تقدیم و تأخیر واو و فا و امثال آن بر معنای زاید از اصل مراد استدلال نمود. 

و اگر اختلاف در مواردی نمودند که محتمل می‌باشند. ولی از نظر فقه. حفظ و کثرت؛ 
باهم نزدیک هستند» پس ظاهر از بین می‌رود لذا استدلال به ظاهر آن ممکن نیست» مگر به 
معنی که همه روی آن اتفاق دارند. جمهور راویان به رس معانی توجه می کردند نه به 
حواشی. 

و اگر مراتب رواة باهم مختلف هست. پس به قول ثقه» اکثر و آشناتر به واقعه بايد 
تمسکك جست. و اگر قول ثقه‌ای مشعر بر این بود که ضبط آن بیشتر است. مانند این قول که 
«قالت: وثب وما قالت: قام» وقالت: آفاض على جلده الماء وما قالت: اغتسل» «گفت: پرید و 
نگفت: بلند شد و گفت: آب بر پوستش ریخت و نگفت: غسل کردم» پس به آن تمسکك 
می گردد» و اگر اختلاف فاحشی داشتند در صورتی که خود اشخاص باهم متفاوت هستند و 
مرجحی در آنجا نیست» خصوصیات مختلف فیها ساقط می گردند. 


حدیث مرسل به قراین قوی می‌باشد: 

حدیث مرسل اگر همراه با قرینه‌ای باشد مانند حدیث موقوف صحابی یا مسند صحابی 
ضعیف يا حدیث مرسل صحابی دیگر به آن کمک کند. و شیوخ متغایر باشند» یا قول اکثر 
اهل علم یا قیاس صحیحی يا اشارة النصی به آن کمک کند يا معلوم گردد که او به جز از 
راوی عادل از کسی دیگر ارسال نمی کند» پس در این صورت‌ها احتجاج به آن مرسل 
درست است. ولی پایه‌اش از مسند پایین تر می‌باشد» و اگر چنین نباشد احتجاج به آن درست 


ا 
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و همچنین است آن حدیثی که آن را ضعیف الضبط روایت بکند به شرطی که متهم با 
مجهول الحال نباشد» مختار آنست که آن مورد قبول می‌باشد» اگر توام با قرینه‌ای باشد مانند 
آن که موافق به قیاس باشد یا اکثر اهل علم بر آن عامل باشند و اگر چنین نباشد مورد قبول 


واقع نمی‌شود. 


وقتی تنها ثقه‌ای به روایتی اضافه وارد کند: 

و اگر تنها ثقه‌ای به روایتی اضافه‌ای وارد کند و سکوت دیگران از آن ممتنع نباشد» آن 
نیز مقبول می‌باشد» مانند اسناد مرسل و اضافه‌بودن راوی در سند و ذ کر مورد حدیث و سبب 
روایت و اطناب کلام و آوردن جمله مستقلی که معنی کلام به آن تغییر نخورد» و اگر 
سکوت دیگران ممتنع باشد مانند زیادتی که معنی را تغییر دهد یا چنین امر نادری باشد که 
عادتاً ذ کرش متر وک نمی‌باشد پس قبول نخواهد شد. 

و اگر صحابی حدیثی را بر محلی حمل نمود. اگر اجتهاد در آن مجالی دارد؛ پس آن فی 
ا ظامز به الب میآیت مگر این که بر خلافین ی قان رده ر کر نوی 
می‌باشد. چنانکه آن در جایی باشد که شخص آشنا با لغت. از قراین حال و مقال» آن را 


اختلاف آثار صحابه و تابعین: 

اما اختلاف آثار صحابه و تابعین» اگر موافق بوجوه یاد شده امکان تطبیق در آن‌ها وجود 
داشت که راهش همین است. و اگر نه در مسئله دو قول یا بیش از آن هست. بايد دید که 
کدام یک صواب‌تر است آشنایی به ما خذ مذاهب صحابه از علم پوشیده‌ای است» بکوش تا 


از آن بهره‌ای برداری» والله أعلم '» ". 


(۱)- بايد دانست که مصنف قسم اول در این کتاب را به هفت مبحث در هفتاد باب ترتیب داده است» 
چنانکه در صدر کتاب روی آن تنبیه فرمود» اما تا اینجا شمارش ابواب به هشتاد و یک رسیدند و این 


عدد در همه نسخه‌های موجود به وقت طبع یکسان موجود بود؛ لذا ابواب اضافی یا بعداً ملحق گردیده 
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اند مانند ابواب آینده یا سهوی از مصنف در اول کتاب اتفاق افتاده است و با این که بعضی از این‌ها در 

اصل» فصل بوده ند که قلم کاتب آن‌ها را به باب تبدیل کرده است» والله اعلم ۱ ه من هامش الأصل 
(۱)- ولی با بررسی مجدد که به هنگام ترجمه روی این سه نسخه: یکی چاپ بیروت و دو تا چاپ پاکستان 

که در دست بود انجام گرفت» واقع گردید که شمارش ابواب هشتاد است نه هشتاد و یک» امکان دارد 


باز اشتباهی بوده است. (مترجم) 


۶ مه )۱( 


باب | 
اسباب اختلاف صحابه و تابعین در فروع 
بايد دانست که علم فقه در زمان مبا رک رسول خدا 5 مدون نبود بحث در احکام در 
آن روزهاء مانند بحث امروزی فقهاء نبود که با نهایت کوشش خود ارکان و شروط را بیان 
می‌نمایند» و آداب هریکی را جدا از دیگری با دلیل توضیح می‌دهند» نسخت صورت‌های را 
فرض می کنند سپس روی آن‌ها بحث می‌نمایند. و برای هرآن یکی که حد بپذیرد حد بیان 
می کنند و برای آن که قابل حصر باشد حصر بیان می کنند و صنایع دیگر. 


رسول خدا #۶ عمل می کرد بدون این که بیان کند که کدام فرض است با 
خیر: 

پس صحابه همانطور که او را دیده بودند که نماز خوانده است نماز می خواندند» و او حج 
بجا می آورد مردم کیفیت حج او را مشاهده کرده حج بجا می آوردند» این غالب حال آن 
حضرت ب بوده او بیان نفرمود که» فرایض شش يا چهار است. و این را فرض نمی کرد که 
احتمال دارد کسی بدون موالات وضو گرفته باشد تا به صحت و فساد وضوی او حکم دهد 


إلا ما شاء الله. 


صحابه خیلی کم سوّال می کردند: 


(۱)- این تتمه از اینجا تا قسم دوم مشتمل بر چهار باب است که فقط در یک نسخه وجود داشت و من آن را 
مطابق به نسخۀ یاد شده در متن باقی گذاشتم. زیرا مضمونش مناسب به کتاب بود» و کلام مصنف در 
آخر تتمه نیز دال بر این است که مناسب است به اصل کتاب ملحق گردد» از اینجا چنین برمی آیند که 
مصنف به نظر ثانی کتاب آنچنان که بین مردم مشهور است موفق نگردیده است. ۱ همن هامش 


الأصل. 
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مروی است که فرمود: «ما رايت قَوماً کائوا حَيْراً من آَصحاب سول الله ل ما سَألوهُ الا عن 


تفت عَشَرَة مس ی فض هن فی الْفُرآنِ منهیْ» «من هیچ قومی را بهتر از امت محمد 5 
ندیدم. در باره سیزده مسئله از او سئوال نکردند تا این که وفات کرد در حالی که تمام آن 
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مسائل در قرآن وجود دارد از جمله: ينك عن آلپر آلحَرام قتال فیه قل قتال فیه 
کر «از تو در باره جنگ کردن در ماه حرام می پر سند» بگو: جنگ در این ماه گناه 


بز رگ است» سوک عن المَحيض 4ي" «از تو در بارة حبص می پر سند). 


صحابه تنها از آنچه نفعی در بر می‌داشت سؤال می کردند: 

و نیز فرمود که: فقط از چیزی می‌پرسیدند که برای آن‌ها نفعی می‌داشت حضرت ابن 
عمر انتا می‌فرماید: «از چیزی که واقع نشده است سؤال نکن» زیرا من از حضرت عمر بن 
خطاب ده شنیدم که به کسی لعنت کرد که از چیزی که واقع نشده بود سوال کرد» قاسم 
فرمود: شما از چیزهایی سؤال می کنید که ما از آن‌ها سال نمی کردیم و بحث و جستجو از 
چیزهایی می کنید که ما از آن‌ها بحث و جستجو نمی کردیم و از چیزهایی سوال می کنید که 
من نمی‌دانم چه چیزهایی هستند و اگر آن‌ها را می‌دانستم برای ما حلال نمی‌بود که آن‌ها را 
پنهان نگهداریم. 

از عمر بن اسحق مروی است که فرمود: «اصحابی که من به آن‌ها برخورد کردم بیشتر از 
آن‌هایی هستند که پیش از من گذشته اند» پس من هیچ قومی را ندیده‌ام که سیرت آسانتر و 
تشدد کمتری از آن‌ها داشته باشند». 


(۱)- سور بقره» آ یه ۲۱۷: 


(0۲-سورة بقره» آیه ۲۲۲ 


تتمه ۴۳۹ 


از عبادة بن بسر کندی مروی است که نسبت به زنی از او سؤال شد که در جمع قومی 
فوت کرده که برای او ولی ن نیست» فرمود: «من قوم‌هایی را ديدم که مانند شما تشدد نداشتند» 


و مانند سژال‌های شما سوال نمی کردند»» همه این آثار را امام دارمی روایت فرموده است. 


فتاوی و قضابای رسول خدا ۶ 

مردم در وقایع مختلف از رسول خدا 3۶ استفتا می کردند» پس او به آنان جواب میداد« 
پروندها پیش او آورده می‌شدند در آن‌ها قضاوت می کرد؛ و می‌دید که مردم کارهای نیکی 
انجام می‌دهند آن ۳ مورد ستایش قرار می‌داد» یا می‌دید که کار ناشایسته‌ای انجام می‌دهند 
آن را نکوهش می کرد. هرآنچه که به مستفتی فتوی می‌داد با به پروندها قضاوت می‌نمود و 
یا بر انجام‌دهنده منکری نکوهش می کرد؛ همه این‌ها در اجتماع انجام می گرفت. 
سؤال می کردند که آبا در این باره حدیثی از رسول خدا #5 پیش آنان هست. 


حضرت ابوبکر ء از صحابه در باره احکام سؤال می کرد: 

حضرت ابوبکر ي راجع به میراث جده فرمود: «ما سمغث سول الله ل قال فيها شَینا» 
سپس از مردم پس از نماز ظهر سؤژال کرد» «أَيْكُمْ سمع وسول اللّه ي قال فى الْجَدَّةٍ شَيناً» 
«کدامی یک شما از رسول الله 5 در باره میراث جده چیزی شنیده است؟» مغیره بن شعبه 
گفت: من» فرمود: چه گفت؟ او گفت که: به او یک ششم داد ابوبکر 4ه فرمود: آیا علاوه 
بر تو کسی دیگر هم هست؟ محمد بن مسلمه گفت: راست می گوید. آنگاه ابوبکر هه به او 


یک ششم داد. 
حضرت عمر 4 از صحابه سؤال می کرد که از رسول خدا ي چه شنیده اند: 


داستان سوال عمر 4 از مردم در باره غرة (دیه سقط جنین) سپس رجوعش به خبر مغیره» 


و سوالش از آن‌ها در باره وبا و رجوعش به خبر عبدالرحمن بن عوف. و همچنین رجوعش 


در داستان مجوسی به خبر عبدالرحمن بن عوف. و شادشدن حضرت عبدالّه بن مسعود له به 
خبر معقل بن یسار وقتی که با ری او موافق د رآمد. 

و داستان ب رگشتن حضرت ابوموسی از درب حضرت عمر 4ه سپس سوال عمر ظ4 از او 
در باره حدیث و شهادت ابوسعید برای او و امثال این امور زياد معروف» و در صحیحین و 


صحابه از رسول خدا از آنچه دیده و شنیده اند نقل کرده اند: 

و ود روش و کا کا ی هی یماس ادرا غد ادنار ادات قاری 
و داوری او برایش میسر کرده بود می‌دید» آن‌ها را می‌فهمید و حفظ می کرد و علت هریکی 
را به قراین می‌دانست» پس بعضی را بر اباحة و بعضی را بر نسخ بر حسب امارات و قراین که 
پیش او کافی می‌بودند حمل می کرد. عمده‌ترین وجه در این باره اطمینان و خنکی قلب 
آن‌ها بوده بدون این که تو جه به استدلالی داشته باشند» همچنان که می‌بینید که اعراب هدف 


کلام را در میان خود می‌فهمند و به تصریح يا تلویح و ایمای دل‌هایشان آرامش می گرفت. 


صحابه در شهر ها منتشر شدند و سکونت نمودند: 

پس بدین طریق عصر و زمان آن حضرت #۶ به پایان رسید. سپس صحابه در مناطق» 
منتشر گشتند و هریکی مقتدای منطقه‌ای قرار گرفت. وقایع اتفاق افتاد و مسایل رخ دادند» در 
این باره استفتا گردید» هریکی موافق به آنچه برداشت يا استنباط نموده بود فتوی داد» و اگر 
در حفظ و استنباط خویش برای جواب. چیزی نمی‌یافت به ریش اجتهاد می کرد و علتی را 
که رسول خدا 5 در منصوصات خویش مدار حکم قرار داده بود» دریافت می‌نمود و هر گاه 
در تلاشش حکم را بر موافق مقصود رسول نمی‌یافت حکم را ت رک می کرد پس بدین 


صورت در میان اصحاب اختلاف به چند وجه پدید آمد. 


وقتی صحابی از رسول خدا ب حکمی نقل می کرد و صحابی دیگر به ریش 
اجتهاد می‌نمود: 


۴۴۱ 


از آن جمله: آن که صحابی حکمی را در فتوی یا قضاوتی بشنود و دیگری آن را نشنیده 
باشد و به ریش اجتهاد کرده باشد» و این چندین صورت دارد: 

یکی: آن که اجتهاد او موافق به حدیث قرار گیرد» مانند آنچه نسائی و غیره روایت کرده 
اند که از حضرت ابن مسعود نله در باره زنی سوال شد که بدون تقرر مهر» مطلقه گردیده 
است. او فرمود: من ندیده‌ام که رسول خدا #5 در این باره چه قضاوتی فرموده اند مردم تا 
یک ماه پیش او رفت و آمد نمودند» و بر اخذ جواب از او اصرار ورزیدند» پس او اجتهاد 
نمود و فرمود که: به او مهر مثل می‌رسد. و بر او عدت واجب است. و از شوهر ارث می‌برد؛ 
معقل بن یسار بلند شد و گواهی داد که رسول خدا و در حق زنی از ما چنین قضاوت 
فرموده است. حضرت عبداله بن مسعود 4 بر این آنقدر شاد گردید که بعد از 
مسلمان‌شدنش بر هیچ چیزی چنین شاد نشده بود. 

دوم: این که در مان دو صحابی تبادل نظر و مباحثه برقرار باشد و حدیث به گونه‌ای ظاهر 
گردد که گمان غالب به آن موافق باشد پس صحابی از اجتهاد خویش برگشته به سوی 
حدیث مسموع روی بیاورد. مانند آن که ائمه روایت کرده اند که مذهب حضرت ابوهریره 
بر این بود که اگر کسی در حال جنابت بود که صبح دمید روزه‌اش باطل است تا این که 
بعضی از ازواج مطهرات به او برخلاف مذهبش خبر دادند او از مذهب خویش ب رگشت. 

سوم: این که حدیثی به او برسد» ولی نه آنچنان که گمان غالب موافق او باشد» پس 
اجتهاد خود را ترک نمی کند. بلکه در حدیث نقد می‌نماید. چنانکه اصحاب اصول روایت 
کرده اند که فاطمه بنت قیس در نزد عمر ه گواهی داد که به من سه طلاق داده شد و 
رسول خدا به من نفقه و سکنی نداد» پس حضرت عمر این گواهی او را رد نمود و فرمود: 
«لا أترك کتاب الله بقول امرأة لا ندري أصدقت أم کذبت لها النفقة والسکنی» «کتاب خدا راء 
راجع به نفقه و مسکن مطلقه بنا به قول زنی که نمیدانم راست گفته است یا دروغ» نمی 
گذارم» و نیز حضرت عایشه فا به فاطمه نسبت به این قول او که گفته بود» «لا سی ولا 
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نفقة» فر مود: «ألاً تتّقی الله». 


زو حجت الله البالغه 


و مانند آن که بخاری و مسلم روایت کرده اند که مذهب عمر تیه بر این بود که برای 
جنب تیمم جایز نیست» عمار در نزد او روایت کرد که با رسول خدا #5 در سفری بود و 
جنب شد و آب نیافت در خاک غلطید و این را با رسول خدا ی در میان گذاشت» رسول 
خدا 4 به او فرمود: «إِتمَا گان یکفيك أن تفعل هکذا ورب بیدیه علی الأَرْضٍ» فمتح بهما 
وَجْهَه وَیدیه» «برای تو کافی بود که چنین م ی کردی دست‌های خود را به زمين زد و چهره و 
دست‌های خود را مسح نمود (تیمم زد)» اما این روایت را حضرت عمر ظ4 پپذیرفت و در 
نزد او حجتی قرار نگرفت؛ زیرا در آن قدح خفی مشاهده نمود تا این که این حدیث در طبقه 
دوم به کثرت طرق مستفیض شد و وهم قدح از آن برطرف گردید و علماء به آن تمسکك 

چهارم: این که به او اصلاً حدیثی نرسیده باشد. مانند آن که مسلم از حضرت عبدالله بن 
عمر شغ روایت کرده است که او به زنان دستور میداد که به هنگام غسل موهای بافیده 
سر خویش را باز کنند» حضرت عایشه غا آن را شنید و فرمود: «يا عَجَبًا لابْن غمر هُو یأر 
سا اذ فصن شرف افلا هنن یخلفن رهوسَهن؟ لقذ کنت آغتبل آا وزسول ال من 
نا واحلٍ فا آزید أن فرع علی راسي ثلاث إِفْرَاعَاتِ» «تعجب است بر ابن عمر» زن‌ها را 
دستور می‌دهد که موهای سرشان را برای غسل باز کنند! آیا دستور نمی‌دهد که سرهای‌شان 
را بتراشند؟! من با پیامبر از آب یک ظرف غسل می کردیم و از سه مشت بیشتر بر سرم آب 
نمی ریختم». 

مثال دیگر: آن که امام زهری ذکر نموده است که رخصت رسول خدا ل در باره 


مستحاضه به هند نرسیده بود می گریست. زیرا نماز نمی خواند. 


اختلاف در نظر به سوی حدیت: 
قربت و بعضی بر اباحت حملش نمایند» مانند آن که اصحاب اصول روایت کرده اند در باره 


«تحصیب» یعنی پس از رمی جمار روز دوازدهم. فرودآمدن به ابطح که رسول خدا در 


تمه ۳۴۳ 


آن فرود آمده بود» ابوهریره 4ه و ابن عمر یذ بر این باورند که آن به وجه قربت انجام 
گرفته است. لذا آن را از سنن حج قرار داده اند حضرت عايشه تفا و ابن عباس انط 
فرموده اند که: آن به صورت اتفاقی بوده است و از سنن نیست. 

مثالی دیگر: جمهور قایل هستند که رمل در طواف سنت است» ابن عباس می گوید که: 
آن را رسول خدا 5 اتفاقاً انجام داده است که مشر کین گفته بودند «حطمهم حمي یثرب» 


«تب یثرب آن‌ها را درهم کوبید». و این سنتی نیست... 


اختلاف وهم: 
و مردم او را دیدند بعضی گفته اند: او حج تمتح را بجا آورده است و بعضی گفته اند که: 


حج قرآن را بجا آورده است و برخی دیگر گفته اند: او حاج مفرد بوده است. 


مثالی بر اختلاف وهم: 

مثالی دیگر: ابوداود از سعید بن جبیر روایت کرده است که او گفت: من به عبدالّه گفتم» 
ای ابوالعباس! من راجع به اختلاف اصحاب رسول خدا ی در باره احرام آن حضرت 45 
دارند تعجب دارم او فرمود: من این را از همه بهتر می‌دانم» رسول خدا 5 فقط یک حج بجا 
آورد» از اینجا اختلاف نمودند که رسول خدا 5 از مدینه به نیت حج بیرون آمد» پس وقتی 
که در مسجد ذوالحلیفه نماز خواند در همان جلسه پس از نماز به حج احرام بست. و مردم 
آن را شنیدند و یاد گرفتند سپس وقتی که بر م رکبش سوار شد و شترش بلند شد. اعلام 
احرام نمود و مردم آن را شنیدند؛ زیرا مردم دسته دسته می آمدند چون این را شنیدند گفتند 
که: رسول خدا #5 هنگامی احرام بسته که شترش بلند شده است» سپس رسول خدا #5 به راه 
افتاد چون بر شرف صحرا بالا رفت لبیک خواند و این را عده‌ای شنیدند و گفتند که: آن 
حضرت 5 بر شرف صحرا احرام بسته است. به خدا قسم که او پس از نماز» احرام بسته و به 
هنگام بلندشدن شتر لبیک گفته و نیز به هنگام بالارفتن بر شرف صحرا لبیک خوانده است. 


۱۴ حجت الله البالغه 


اختلاف سهو و نسیان: 

یکی از آن وجوهات اختلاف سهو و نسیان است: مانند آن که مروی است که ابن عمر 
نید می گفت که: رسول خدا ی در ماه رجب یک عمره بجا آورده است چون عایشه 
تا آن را شنید آن را بر سهو حمل نمود. 
اختلاف ضبط: 

یکی از آن وجوهات اختلاف ضبط است: مانند آن که ابن عمر نت با خود عمر کله از 
رسول خدا کا روایت کرده اند که ورن المت بع یکا آهل غا «همانا میت به خاطر 
گریه اهلش بر او عذاب می‌شود» اما عايشه غا فرمود که: این حدیث را درست د رک 
نکرده اند. رسول خدا ی روزی بر بهودی گذشت که اهل خانه بر او می گریستند. آن 
حضرت 4 فرمود: «اینها دارند بر او می‌گریند حالانکه او دارد در قبر عذاب داده 


می‌شود» پس گمان رفته که عذاب در اثر گریه است. لذا حکم را بر هر میت عام گرفته اند. 


اختلاف در علت حکم: 

یکی از آن وجوهات اختلاف‌نمودن شان در علت حکم است: مانند قیام‌نمودن برای 
جنازه» بعضی گفته اند که: این به خاطر تعظیم ملایکه است لذا عام و شامل جنازه مؤمن و 
کافر هردو می‌باشد. بعضی گفته اند که: در اثر هول موت است بازهم عام و شامل هردو 
تاست. امام حسن بن علی 4ه فرموده است که: جنازه بهودی را به کنار رسول خدا 5 بردند 
آن حضرت ب بلند شد تا جنازه بالای سر مبا رک او قرار نگیرد» پس این مختص به جنازه 


کافر است. 


اختلاف در جمع بين المختلفین: 
یکی از آن وجوهات اختلاف صحابه در باره دو حدیث مختلف است. مانند آن که 


رسول خدا #۶ در سال خیبر و سال اوطاس در باره نکاح متعه اجازه داد و سپس از آن نهی 
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فرمود» حضرت عبدالله بن عباس یط فرموده است: این رخصت بنا به ضرورت بوده و نهی 
به هنگام منقضی‌شدن ضرورت است. لذا حکم آن» همچنان باقی است. 

جمهور فرموده اند که: رخصت اباحت و نهی نسخ آن است. 

مثال دیگر: رسول خدا 5 به هنگام استنجا از استقبال قبله نهی فرموده است: قومی این 
حکم را عام و غير منسوخ قرار داده انده حضرت جابر آن حضرت #5 را دید که یک سال 
قبل از وفات روی به قبله ادرار نمود» لذا معتقد به این شد که نهی قبلی منسوخ است. 
حضرت ابن عمر تلد او را دید که روی به شام و پشت به قبله قضا حاجت نمود پس به 
این حدیث قول گذشتگان را رد نمود» عده‌ای بین روایات تطبیق نمودند» چنانکه امام شعبی 
و غیره فرمودند که: نهی مختص به صحرا و بیابان است اما در توالت‌ها به استقبال و استدبار 
قبله باکی نیست. گروهی دیگر بر این هستند که حکم عام و محکم است. در فعل احتمال 
می‌رود که مختص به آن حضرت ب باشد» لذا این نمی تواند که ناسخ یا مخصص قرار بگیرد. 
اختلاف مذاهب اصحاب رسول خدا کل 

خلاصه این که مذاهب صحابه مختلف شدند تابعین آن‌ها را از آنان همچنین یاد گرفتند 
که هر کسی آنچه برایش میسر شد یاد گرفت» پس احادیث رسول خدا ی و مذاهب صحابه 
را شنیدند و حفظ نمودند و د رک کردند» احادیث مختلف را تطبیق دادند» بعضی اقوال را 
بر بعضی ترجیح دادند» و از نظرشان برخی اقوال مضمحل ماند اگرچه از کبار صحابه منقول 
بودند» مانند مذهب مائور از حضرت عمر و عبدالّه بن مسعود در باره تيمم جنب؛ زیرا 


احادیث مستفیضی از عمار» عمران بن حصین و غیره آمده بود. 


مذاهب تابعین: 
پس این وقت هر عالمی از علمای تابعین مذهب جدا گانة داشت» پس در هر شهری امامی 
منصوب گشت. مانند سعید بن مسیب. و سالم بن عبدالله بن عمر در مدینه منوره و پس از 


ایشان زهری» قاضی بحبی بن سعید و ربیعه بن عبدالرحمن نیز در مدینه منوره» عطاء بن آبی 
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رباح در مکه» ابراهیم نخعی و امام شعبی در کوفه» امام حسن بصری در بصره. طاووس بن 
کیسان در یمن» مکحول در شام. 


روایت از صحابه و تحقیق از تابعین: 

پس خداوند دل‌ها را به سوی علوم ایشان متوجه ساخت و در آن رغبت نمودند و از این 
بزرگواران حدیث و فتاوی صحابه و اقوال آنان را یاد گرفتند» مذاهب این علماء و تحقیقات 
آن‌ها را حفظ کردند» مستفتیان از ایشان استفتا نمودند» مسایل در میان ایشان مورد بحث قرار 
گرفتند. قضایا به آن‌ها ارجاع داده شدند. سعید بن مسیب. ابراهیم نخعی و امثال ایشان تمام 
ابواب فقه را جمع آوری کردند. در هر بایی اصولی داشتند که آن‌ها را از سلف تلقی نموده 


بو دند. 


تحفه اهل حرمین: 

سعید بن مسیب و هواداران او معتقد بودند که اهالی حرمین در فقه از همه ثابت‌قدم‌ترند 
و اصل مذهب ایشان فتاوای عبدالله بن عمر» عايشه و ابن عباس و قضایای قاضیان مدینه 
می‌باشند. پس آنچه را خداوند برایشان از این‌ها میسر نمود جمع و جور نمودند» سپس آن‌ها 
را مورد بررسی کامل قرار دادند» پس آنچه بین علمای مدینه مجمع عليه بود به آنان تمسکك 
جستند و محکم گرفتند» و آنچه بین آن‌ها مورد اختلاف بود به اقوی و ارجح آن‌ها متمسکك 
گردیدند» و ارجح و اقوای یا به اعتبار آن بود که عدۀ زیادی به آن قایل بودند یا این که 
موافق به قیاس قوی بودند» يا به صراحت از کتاب و سنت استنباط شده بودند» و مانند آن» و 
هرگاه در بین آن‌ها جواب مسأله‌ای گیرشان نمی آمد از کلام ایشان خارج می‌شدند و به 


تلاش اشاره و مقتضای قرار می گرفتند» پس هر بابی به مسایل زیادی دست می‌يافتند. 


فقهای صحابه و تابعین: 
حضرت ابراهیم نخعی و شاگردان او حضرت عبداله بن مسعود و شاگردان او را از همه 


بیشتر در فقه ثابت قدم می‌دانستند. چنانکه علقمه به مسروق گفت: «هل آحد منهم آثبت من 
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عبد الله؟» حضرت امام ابوحنیفه به امام اوزاعی گفت: «ابراهيم آفقه من سالم» ولولا فضل 
الصحبة لقلت: إن علقمة أفقه من عبد الله بن عمر و عبد الله - هو عبد الله» «ابراهیم در مسائل 
فقهی از سالم بیشتر آگاهی دارد و اگر فضیلت صحابیت نمی‌بود اعتراف می کردم که فقاهت 
حضرت علی 4ه و فتاوای او و قضایای شریح و قضاة دیگر کوفه می‌باشند که آنچه را 
خداوند برای او میسر کرد جمع آوری فرمود. سپس در آثار آن‌ها همان رفتاری را انجام داد 
که اهل مدینه در آثار اهل مدینه منوره انجام دادند» آثارش مانند آثار آن‌ها تخریج گردید» 


پس در هر بابی برای او مسایل فقه ملخص گردید. 


سعید بن مسیب و نخعی: 

حضرت سعید بن مسیب زبان فقهای مدینه بود که از همه بیشتر قضایای عمر و احادیث 
ابی هریره را یاد داشت» و ابراهیم زبان فقهای کوفه بود» هرگاه این دو بزرگوار نسبت به 
چیزی صحبت می کردند و آن را به سوی کسی نسبت نمی‌دادند» پس آن در اغلب اوقات 
منسوب به یکی از سلف است چه صریحاً باشد یا اشارتاً و غیره» پس فقهای این دو شهر بر 
این دو بزرگوار اجماع نمودند و علم را از آنان گرفتند و مسایل را روی قواعد آن‌ها تخریج 
کردند» واله أعلم. 

باب ۲ 
اسباب اختلاف مذاهب فقهاء 

حاملان علم بعد از تابعین: 

باید دانست که خداوند بعد از قرن تابعین گروهی را از حاملان علم حسب وعده‌ای که به 


رسولش داده بود پدید آورد» آن وعده از این قرار است: «یحمل هذا العلم من کل خلف 


عدوله» «فرا خواهند گرفت این علم دینی را از جانشینان آنان که شایسته‌تر باشند» پس از 
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کسانی که با آن‌ها همنشینی داشتند صفة وضوء غسل» نماز» حج» نکاح» بیوع و بقیه تمام 
آن‌هایی را که بیشتر به آن‌ها نیاز می‌افتد یاد گرفتند» احادیث رسول خدا و را روایت 
کردند. قضاوت‌های قاضیان و فتاوای مفتیان شهر را شنیدند» نسبت به مسایل سوال کردند» و 
در همه این امور زحمت کشیدند تا این که مقتدای قوم قرار گرفتند و امر به آن‌ها سپرده 
گردید» پس ایشان هم روی منوال شیوخ خود رفتند» در تتبع و تلاش اشارات و مقتضاها 
کوتاهی نکردنده پس قضاوت کردند» فتوی دادند» روایت نمودند» تدریس کردند روش 


علماء در این قرن باهم مشابهت داشت. 


طر يقه اجتهاد این علماء: 

حاصل روش آن‌ها این است که به حدیث مسند و مرسل هردو تمسک می جستند» به 
اقوال صحابه و تابعین استدلال می کردند؛ زیرا می‌دانستند که این‌ها در اصل یا احادیث رسول 
خدا 5 هستند که آن‌ها را مختصر قرار داده موقوف درآورده اند» چنانکه حضرت ابراهیم 
نخعی فرمود در حالی که این حدیث را روایت می کرد: «نهی رسول الله ب عن المحاقلة 
والمزابنة» «رسول الله 5 از محالقه (فروش حبوبات در خوشه) و مزابنه (فروش خرمای روی 
درخت در برابر خرمای چیده شده بطور تخمین) منع نموده است» به او گفته شد: تو به جز 
این حدیث» حدیث دیگری از رسول خدا 4 یاد نداری؟ گفت: چرا ولی می گویم: «قال 
عبدالّه: قال علقمة أحب الی». 

و آنچنانکه از شعبی نسبت به حدیثی سوال گردید که آیا این حدیث مرفوع است» گفت: 
خیر» نسبت‌دادن به آن بالاترین کس به غیر از پیامبر #5 پیش من محبوب‌تر است؛ زیرا اگر 
در آن کم و کاست يا اضافی باشد به عهده کسانی باشد که پایین تر از رسول خدا #5 هستند. 
یا استنباطی باشد که آن‌ها از نص گرفته اند یا اجتهادی باشد که به فکر انجام داده اند» روش 
آن‌ها در هر باب از بعدی‌ها بهتر است» زیرا آنان به صواب نزدیکتر و از نظر زمان جلوتر و به 
اعتبار علم عالمتر می‌باشند؛ لذا عمل به آن متعین است مگر این که باهم اختلافی داشته 


باشند. 
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قول صحابی از حدیث مختلف راجح تر است: 

و حدیث رسول خدا ی با آن‌ها مخالفت صریحی داشته باشد» و نیز روش آن‌ها این بود 
که اگر در مسئله‌ای احادیث رسول خدا باهم مختلف می‌شدند به اقوال صحابه مراجعه 
می‌نمودند؛ پس اگر صحابه بعضی از آن احادیث را منسوخ می‌دانستند» یا معنی ظاهری را از 
آن‌ها منظور نمی گرفتند» یا نسبت به چنین چیزی تصریح نمی کردند» ولی موافق به آن 
احادیث عمل نمی کردند و به موجب آن قایل نمی‌شدند. این خود به منزلۀ آن قرار می گرفت 
که در آن حدیث علتی وجود دارد» یا حکم به نسخ یا تأویل آن می‌باشد» پس در این باره به 
آنان اتباع می کردند. همین است قول حضرت امام مالک در باره حدیث ولوغ کلب که 
فرمود: «جاء هذا الحدیث ولکن لا آدري ما حقیقته. يعني حکاه ابن الحاجب في مختصر الأصول 
لم آر الفقهاء یعملون به» «اين حدیث وارد شده است ولی حقیقتش را نمی‌دانم یعنی ابن 
حاجب در مختصر الأصول آن را حکایت کرده ولی ندیده‌ام که فقها به آن عمل کنند». 


هر گاه مذاهب صحابه و تابعین باهم مختلف باشند: 

و اين نیز از روش آن‌هاست که هرگاه مذاهب صحابه و تابعین در مسئله‌ای باهم مختلف 
باشند» پس مختار هر عالم» آن مذهبی است که در شهر او رواج دارد و اساتذۀ او به آن عمل 
کرده اند؛ زیرا این عالم اقوال صحیح و ضعیف آن‌ها را بهتر می‌داند و به اصول مناسب آن؛ 
آشناتر است و قلبش به فضل و تبځر آنان میل بیشتری خواهد داشت. 

پس مذهب عمر عثمان» ابن عمی عایشه» ابن عباس» زید بن ثابت و شاگردان ایشان مانند 
سعید بن المسیب که قضایای عمر و احادیث ابوهریره را حفظ داشت. عروه. سالم» عطاء بن 
یسار» قاسم» عبیدالله بن عبدالله» زهری» یحیی بن سعید» زید بن اسلم و ربیعه در نزد اهل مدینه 
از دیگران سزاوارتر است که به آن تمسک جسته شود» زیرا رسول خدا ی در فضایل مدینه 


بیاناتی دارند» و آن ملجاً و مأوای فقها و مجمع علماء در هر عصر و زمان بود. 


مذهب امام مالک و اهل مدینه: 
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از اینجاست که امام مالک به احتجاج آن‌ها التزام می‌ورزید» و مذهب حضرت عبدالله بن 
مسعود و شاگردان او و قضایای حضرت علی» شریح و شعبی و فتاوای ابراهیم نخعی در نزد 
اهل کوفه سزاوارتر به تمسک از دیگران بوده همین است قول حضرت علقمة وقتی که 
مسروق مايل شد که در تشریک به قول زید بن ثابت متمسک شود فرمود: «هل أحد منکم 
آثبت من عبداله؟ قال: لا ولکن ریت زید بن ثابت وأهل المدينة یشرکون» «آیا کسی میان شما از 
عبدالله ثابت قدم‌تر هست؟ گفت: خیر و لیکن زید بن ثابت و اهل مدینه را ديدم که در فتاوا 
با یکدیگر مشا ر کت می گرفتند» حضرت امام مالک در این باره می گوید: «السنة التي لا 
اختلاف فیها عندنا کذا وکذا» و اگر باهم اختلافی می‌داشتند به اقوی و ارجح تمسک 
می‌جستند اعم از این که اقوی و ارجحیت به اعتبار کثرت پیروان آن قول باشد یا به اعتبار آن 
که با قیاس قوی و یا تخریج کتاب و سنتی موافق باشد» امام مالک در این باره می گوید: 
«هذا أحسن ما سمعت» هر گاه در محفوظات خویش جوابی برای مسأله‌ای گیرشان نمی آمد 
از کلام آنان بیرون می‌رفتند و به تلاش اشارات و اقتضاآت می‌پرداختند و در این طبقه 
تدوین الهام گردید. 


تدوین فقها: 

پس امام مالک و محمد بن عبدالرحمن در مدینه» ابن جریح و ابن عیینه در مکه» سفیان 
ثوری در کوفه ربیع بن الصبیح در بصره به تدوین» اقدام کردند و همه این بزرگواران بر 
منوالی رفتند که بنده ذ کر کردم. 

وقتی که منصور به حج رفت به امام مالک گفت: «قد عزمت أن آمر بکتبك هذه التي 
صنفتها. فتدسخ» ثم أبعث في کل مصر من آمصار المسلمین منها نسخة وآمرهم بأن یعملوا بما 
فیها. ولا یتعدوه الی غیره» «قصد کردم که دستور دهم کتاب‌هایی که تصنیف کرده‌ای در 
نسخه‌های مختلف چاپ شود سپس به هر شهری از دیار مسلمین نسخه‌ای از آن بفرستم و 
دستور دهم که به آن عمل کنند و به غیر آن نیازی پیدا نکنند» امام مالک فرمود: ای 
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امیرالممنین! این کار را انجام نده؛ زیرا که احادیث و اقوال گذشته به مردم رسیده اند 
احادیثئی شنیده روایت نقل کرده اند و هر قومی آن قولی را گرفته که زودتر به آن‌ها رسیده با 
وجود اختلاف مردم لذا بگذار تا اهل هر شهری بر مختارات خویش عمل نمایند» نقل شده 
است که این داستان متعلق به هارون الرشید است که او از امام مالک مشوره گرفت که مزطا 
را در کعبه آویزان کرده مردم را بر عمل به آن وادار نماید» امام مالک فرمود: چنین نکن؛ 
زیرا اصحاب رسول خدا 5 درمسایل فروعی باهم اختلاف نظر دارند و در شهرها و مناطق 
منتشر گشته اند و هر روشی رواج یافته است هارون گفت: «وفقك الله يا آبا عبد الله» اين 


واقعه را علامه سیوطی نقل کرده است. 


امتیاز امام مالک: 

امام مالک در احادیث اهل مدینه که از رسول خدا ی نقل کرده اند ثابت‌تر و راجع به 
اسانید آن‌ها موثق‌تر و در باره قضایای حضرت عمر و اقاویل عبدالله بن عمر و عايشه و 
شاگردان ایشان مانند فقهای سبعه عالمتر بود» به وسیله او و امشال او علم روایت و فتاوی 
استوار ماند. هنگامی که امر به او سپرده گردید. به تدریس حدیث پرداخت و فتوا داد و 
خوب فایده رساند. و قول رسول خدا # موافق به گفته ابن عیینه و عبدالرزاق» بر او منطبق 
درآمد که فرموده بود: «یوشك أن يَضرب الاس أكباد الابل طلیون للم قلاً یَجدُون أَحَدَا آغلم 
من عَالِم الْمَدِيدّة» «به زودی مردمی شتران را در طلب علم خسته خواهند کرد و کسی را 
داناتر از عالم مدینه نخواهند یافت» و گفتۀ این دو بز رگوار کافی است. پس شاگردان او 
روایات و مختارات او را جمع آوری نموده ملخص کرده نوشتند. و تشریح کردند. و بر آن‌ها 
تخریج کردند» در باره اصول و ادل آن‌ها بحث و تبادل نظر نمودند» و در مناطق مغرب و 
شهرهای دیگر منتشر گشتند. خداوند به وسیله آن‌ها عده زیادی از بند گانش را هدایت 
فرمود. 

و اگر می‌خواهی به حقیقت آنچه ما گفتیم پی ببری به موطا نگاه کن عین آنچه را ذ کر 


کردیم خواهی یافت. 
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مذهب امام ابوحنیفه و مأخذ او: 

حضرت امام ابوحنیفه بیشتر پایبند مذهب ابراهیم و اقران او بود که از آن الا ما شاء الله 
متجاوز نبود» شان والایی در تخریج مسایل موافق به مذهب او داشت. نگاهی در وجوه 
تخریجات بسیار دقیق بود» به فروع توجه خاصی داشت. و اگر می‌خواهی که به حقیقت 
گفتار ما پی ببری» اقوال ابراهیم و اقران او را از کتاب آثار امام محمد و جامع عبدالرزاق و 
مصنف ابی بکر بن ابی شیبه تخلیص بفرما؛ سپس به مذهب امام ابوحنیفه آن‌ها را مقایسه 
بفرماء خواهی یافت که به جز مواضع اند کی از آن متفاوت نخواهد شد. و او در این مواضح 


اند ک هم از مذاهب فقهای کوفه بیرون نخواهد رفت. 


مشهور ترین شاگردان امام ابو حنیفه: 

مشهورترین شاگرد او امام ابویوسف بود که در زمان هارون الرشید به منصب قضا نایل 
آمد و این سبب شد که مذهب او در گوشه و کنار عراق و خراسان و ماوراء اللهر شهرت 
یابد و موافق به آن قضاوت انجام گیرد. 

و بهترین شاگردان امام ابوحنیفه از جهت تدریس و تصنیف امام محمد بن حسن شیبانی 
بود که از امام ابوحنیفه و امام ابویوسف فقه حاصل کرد سپس به مدینه رفت و موطا را پیش 
امام مالک خواند. سپس به وطن خود آمد و مذهب اصحاب خود را به مؤطا تطبیق داد 
هرآنچه باهم موافق بود که چه بهتر و اگر نه هرکجا می‌دید که گروهی از صحابه و تابعین 
موافق مذهب اصحاب اوست آن را می‌پسندید» و اگر احساس می کرد که مذهب او موافق به 
قیاس ضعیف و تخریج لین است که حدیث صحیحی برخلاف آنست که فقهای دیگر بر آن 
عمل کرده اند یا مخالف به عمل اکثر علماست آن رات رک می‌داد» و به مذهب سلف به 
آنچه که راجح می‌دانست برمی گشت. این دو شاگرد بزرگوار امام ابوحنیفه همیشه بر مسلک 


ابراهیم نخعی و اقران او تا حد الامکان مانند استاذ خویش امام ابوحنیفه عمل می کردند. 


اختلاف اصحاب امام ابو حنیفه: 
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و اختلاف‌شان با استاذشان در یکی از این دو امر بود: یکی آن که شیخ ایشان تخریج بر 
مذهب ابراهیم می‌داشت که با او مزاحم می‌شدند دوم این که ابراهيم و اقران او اقوال 
مختلف می‌داشتند ایشان در ترجیح بعضی قول بر بعضی» با شیخ خود مخالفت می کردند؛ 
امام محمد در تصانیف خود آرای سه گانه را ذکر نمود و برای امت مورد استفاده قرار داده 
است. اصحاب امام ابوحنیفه به سوی این تصانیف روی آوردند آن‌ها را تلخیص» تسهیل» 
تشریح و مورد تخریج» تأسیس و استدلال قرار دادنده سپس به سوی خراسان و ماوراء النهر 


پرا کنده شد ند » این مذهب امام ابو حنیفه نامیده شد. 


مذهب امام شافعی: 
امام شافعی زمانی سر بلند کرد که این دو مذهب ظاهر شده اصول و فروع آن‌ها ترتیب 
یافته بودند» پس در روش گذشتگان نگاهی کرد و چیزهایی را دید که جلو او را از رفتن به 


راه آن‌ها باز داشت. و آن‌ها در اوائل کتاب خویش «الأم» ذکر نموده است. 


امام شافعی به حدیث مرسل تمسکت نمی‌جست: 

از آن جمله یکی این که: آن‌ها را دید که به حدیث مرسل و منقطع تمسک می گیرند پس 
در آن‌ها خلل وارد می‌شود. زیرا وقتی او طرق حدیث را جمع آوری نمود واضح شد که 
پیش خود قرار گذاشت که به مراسیل متمسک نشود» مگر این که این شرایط وجود داشته 


امام شافعی اصول فقه را تدوین نمود: 

از آن جمله یکی این که: قواعد تطبیق احادیث متعارض) منضبط نبودند» و بدین طریق در 
مجتهدات آنان خلل واقع می‌شد. لذا برای آن اصولی مقرر کرد و آن‌ها را در کتاب‌های 
خود مدون نمود؛ و این نخستین تدوین در اصول فقه قرار گرفت. مانند: آن که امام شافعی 
بر محمد بن حسن وارد شد دید که او بر اهل مدینه طعنه می‌زند که گفته اند که: به شاهد و 
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قسم از مدعی قضاوت می کنند و می گفت: این زیادتی بر کتاب الله است. اما شافعی فرمود: 
آیا پیش شما ثابت است که زیادتی بر کتاب الله به خبر واحد جایز نیست. او فرمود: آری» 
امام شافعی فرمود: پس شما چرا گفتید که» وصیت برای وارث جایز نیست آن هم به خبر 
واحد که رسول خدا 4 فرموده است: «آلا لا وَصیّة لوارث» حالانکه خداوند فرموده است: 


2 و ص< 


یب عَلَیگم ِا حَضرأحَدکمْ اَلمَوَتُ. «وقتیکه مرگ فرا رسد بر شما مقرّر است 


بعضی احادیث به تابعین نرسیده بودند و امام شافعی به آن‌ها تمسک جست: 

از آن جمله این که: بعضی احادیث به آن دسته از مجتهدین که مرجم فتوا قرار گرفته 
بودند نرسیده بود» آنان به رأی خویش اجتهاد نمودند یا به عمومات اتباع نمودند یا به صحابی 
اقتدا کردند که جلوتر گذشته است. و مطابق به آن فتوی داده اند» سپس در طبقه سوم بعد از 
این آن احادیث ظاهر گشتند. پس بر آن عمل نکردند» زیرا پنداشتند که آن‌ها مخالف به 
عمل اهل شهر آنان و مخالف به روشی هستند که همه اهل شهر بر آن اتفاق دارند» و این 
چیز در حدیث قدح می آورد و علت سقوط آن قرار می گیرد» یا در طبقه سوم ظاهر نشدند» 
بلکه بعد از این ظاهر شدند هنگامی که محدئین با دقت در جمعآوری طرق احادیث قرار 
گرفتند و به گوشه و کنار جهان مسافرت کردند و نسبت به حاملان علم بحث و بررسی 
نمودند» پس بسیاری از چنین احادیث ظاهر شد که به جز یک یا دو صحابی کسی دیگر آن 
را روایت نکرده است» و همچنین از او یا از آن دو نفر به جز یک یا دو» کسی دیگر آن را 
روایت ننموده است. پس اینگونه احادیث بر اهل فقه مخفی ماندند. 

و در زمان حفاظ و جامعین احادیث ظاهر گشتند» مثلاً آن‌ها را اهل بصره روایت و اهالی 
شهرهای دیگر از آن‌ها آگهی نداشته اند پس امام شافعی بیان نمود که شان علمای صحابه و 


تابعین هميشه چنین بوده است که در هر مسئله‌ای به جستجوی حدیث پرداخته اند» هر گاه به 
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حدیثی دست نیافته اند» به نوع دیگر از استدلال متمسک گردیده اند» سپس وقتی که حدیث 
برای آنان ظاهر شده از اجتهاد خویش به سوی حدیث برگشته اند» پس وقتی که وضعیت از 
این قرار است عدم تمسک آان به حدیث. قدحی در حدیث قرار نمی گیرد» مگر این که 
علت قادحه بیان نمایند. 


مثال احادشی که امام شافعی به آن‌ها تمسک جسته است: 

مانند حدیث قلتین که حدیثی است صحیح و بطرق کثیره روایت شده است که اکثر آن 
طرق به ابوالولید بن کثیر بر می گردند که او از محمد بن جعفر بن الزییر عن عبدالله روایت 
می کند یا از محمد بن عباد بن جعفر از عبیدالله بن عبدالله روایت می کند که هردو از عبدالله 
بن عمر روایت می‌نمایند» سپس بعد از این» طرق زیادی پدید آمد» و این دو بز رگوار اگر چه 
ثقه بودند ولی از کسانی نبودند که امر فتوی به آنان سپرده گردد و مردم روی آنان اعتماد 
نمایند» پس حدیث در زمان سعید بن مسیب و امام زهری ظاهر نشد مالکیه و احناف روی 
آن عمل نکردند و امام شافعی بر آن عمل نمود» و مانند حدیث خیار مجلس که حدیثی 
صحیح است و به طرق زیادی روایت شده است» عبدالله ابن عمر و ابوهریره بر آن عمل کرده 
اند» اما بر فقهای سبعه و معاصران آنان ظاهر نشده است پس آنان به آن قایل نشدند» امام 
مالک و امام ابوحنیفه این را علت قادح تلقی کردند» ولی امام شافعی بر آن عمل کرد. 


امام شافعی اقوال صحابه را به هنگام ثبوت احادیث ترک می کرد: 

از آن جمله این که: اقوال صحابه در زمان حضرت امام شافعی جمع آوری شدند پس 
آن‌ها زیاد و باهم مختلف بودند بسیاری را دید که با حدیث صحیح مخالف هستند؛ زیرا 
حدیث به آنان نرسیده بود. و دید که هميشه سلف در چنین موارد به سوی حدیث روی 


می آورند» لذا تمسک به اقوال صحابه را که روی آن اجماع نشده بود کنار گذاشت. و 


فرمود: «هم رجال ونحن رجال». 


امام شافعی بین رآی و قیاس فرق قایل شد و قباس را پذ برفت: 
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از آن جمله این که: گروهی را از فقهاء می‌دید که رأی را که شرع آن را گنجایش 
نمی‌دهد با قیاس که آن را ثابت کرده است» آمیخته می کنند» و هیچیکی را از دیگری ممتاز 
نمی‌نمایند» و آن را گاهی به نام استحسان یاد می کنند» و هدفم از رأی آنست که مظنه حرج 
و مصلحت را علت حکم قرار دهند» و قیاس عبارت از درآوردن علت از حکم منصوص 
است که حکم بر آن دایر می گردد» پس امام شافعی اینگونه آرای را کاملاًباطل اعلام نمود. 

و فرمود: «من استحسن فانه آراد أن یکون شارعاً» مانند رشد یتیم که امری است مخفی 
پس بجای رشد سن ۲۵ سالگی را قرار دادند و گفتند: هرگاه یتیم به سن بیست و پنج سالگی 
رسید باید مال او به او تحویل گردد» و گفتند: این استحسان است» و مقتضای قیاس آنست 
که مال به او سپرد نشود. خلاصه این که وقتی امام شافعی این قبیل امور را در روش 
گذشتگان مشاهده نمود» فقه را از سر نو ترتیب داد» اصول آن را تأسیس و فروع را تفریع 
نمود و کتبی در این باره تصنیف کرد که بسیار جید و مفید بودند. فقها به آن روی آوردند و 
در مختص ر کردن و تشریح‌نمودن آن تصرف کردند نحوه استدلال و تخریج را بیان داشتند 
سپس در مناطق پراکنده شدند پس این مذهب امام شافعی قرار گرفت» والله أعلم. 

باب ۳ 
فرق بین اهل حدیث و اصحاب الرآی 

باید دانست که گروهی از علماء در زمان سعید بن مسیب. ابراهیم و زهری و در زمان امام 
مالک و سفیان و پس از آن» توجه و انهماک به رأی را مکروه پنداشته و از فتوی‌دادن و 
استنباط می ترسیدند» مگر در صورت ضرورتی که چاره‌ای از آن نبود» بیشترین توجه ایشان 


به روایت احادیث رسول ‏ بود. 


اقوال سلف در باره رآی: 
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از حضرت عبدالله بن مسعود 44 راجع به چیزی سؤال شد. فرمود: «إني لأكره أن أحل لك 
شینا حرمه الله عليك. أو أحرم ما أحله الله لك» «من نمی‌پسندم که چیزی را برای تو حلال کنم 
که خدا او را بر تو حرام کرده است یا حرام کنم آنچه را خدا بر تو حلال کرده است». 

حضرت معاذ بن جبل 44 فرمود: «ای مردم! پیش از فرود آمدن بلاه عجله نکنید؛ زیرا 
همیشه در مسلمانان چنین کسانی هستند که هر گاه سوال شوند به جواب می‌پردازند» همچنین 
روایاتی از حضرات عمر علی» ابن عباس» و ابن مسعود وجود دارد که ایشان بحث در چیزی 
را که هنوز اتفاق نه افتاده بود» مکروه می‌دانستند. 

حضرت عبداله بن عمر به جابر بن زید گفت: «انك من فقهاء البصرة فلا فت إلا بقرآن 
ناطق أو سنة ماضية. فانك إن فعلت غير ذلك هلکت. وأهلکت» «تو از فقهای بصره‌ای پس جز 
به قرآن ناطق و سنت گذشته فتوا مده اگر غیر این رفتار کنی خودت هلاک می‌شوی و 
دیگران را هلاک می کنی». 

ابو نصر گفت: وقتی که ابو سلمه وارد بصره شد من و حسن پیش او رفتیم به حسن گفت: 
«آنت الحسن؟ ما كان أحد بالبصرة أحب إلى لقاءٌ منك وذلك أنه بلغني أنك تفتي برآيك فلا 
تفت برأيك الا آن یکون سنة عن رسول الله ب أو کتاب منزل» «تو حسن هست؟ هیچ کسی در 
بصره نبود که به دیدنش از دیدن تو بیشتر علاقه داشته باشم و آن این است که به من خبر 
رسیده است که طبق رأی خود فتوا می‌دهی؛ مواظب باش که با رأی خود فتوا ندهی مگر با 
سنت پیامبر یا قرآن مطابق باشد». 

ابن منکدر فرمود: بی‌شک که عالم در میان خداوند و بنده واسطه است» باید برای 


کراهیت فتوی به رای: 
از حضرت امام شعبی سؤال گردید. وقتی از شما سؤال می‌شد چه می کردید؟ گفت: به 
آگاهی برخورد نمودید» هر گاه از کسی سؤال می‌شد به رفیقش می گفت: به ایشان جواب 


بده او به رفیق دیگر اشاره می‌نمود باز نوبت به همان شخص اول می‌رسید. 
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امام شعبی فرمود: آنچه ایشان از رسول خدا 5 حدیثی بیان کردند آن را ب رگیر» و آنچه از 


رأی خود گفتند آن را در توالت بینداز تمام این آثار را امام دارمی روایت کرده است. 


کتابت حدبث و اثر: 

پس تدوین حدیث و آثار در شهرهای مسلمانان رواج یافت» و همچنین نوشتن صحیفه‌ها 
و نقل از آن‌ها تا جایی که کمتر اهل روایتی بود که تدوین» صحفه یا نسخه‌ای برای نیازش 
نداشته باشد» پس کسانی که بزرگان آن زمان را د رک نمودند به مناطق حجاز» شام عراق؛ 
مصرء یمن و خراسان دور زدند و کتاب‌ها را جمع آوری و نسخه‌ها را جستجو نمودند و در 
بررسی احادیث غریب و نادر دقت نمودند» پس در اثر توجه و اهتمام ایشان آنچنان ذخایری 
از احادیث و آثار جم ع‌آوری گردید که برای گذشتگان میسر نبود؛ و آنچه برای ایشان میسر 
گردید برای کسی از گذشته میسر نگردیده بود» و از طرق حدیث چیز زیادی به ایشان دست 
داد تا این که پیش آنان حدیثی که از صد طریق بیشتر طرق داشته باشد زیاد وجود یافت» 
پس بعضی طرق که در بعضی مناطق مستور بود منکشف گردید و به محل هر حدیث غریب 
و مستفیض آشنا شدند» و توانستند در متابعات و شواهد نظر کنند» بسیاری احادیث صحیح 


برای ایشان ظاهر گردید که برای اهل فتوی ظاهر نشده بودند. 


اهل حدیث آعلم بالأحادبث هستند: 

امام شافعی به امام احمد فرمود: «أنتم أعلم بالأخبار الصحيحة مناء فإذا كان خبر صحيح» 
فأعلموني حتی آذهب إلیه کوفیّا کان أو بصریًا آو شامیّ» «شما خبرهای صحیح را از ما بهتر 
می‌دانید» هرگاه خبر صحیحی بود مرا اطلاع دهید تا به سوی آن بروم خواه خبر کوفی باشد 
یا بصری یا شامی» این را ابن همام نقل کرده است؛ زیرا بسیاری احادیث صحیح چنان 
هستند که روایان آن‌ها فقط اهالی یک شهر می‌باشند مانند افراد شامیین و عراقیین یا آن‌ها را 
تنها یک اهل خانواده روایت می کند» مانند نسخه بريد عن آبی برده عن آبی موسی و نخسه 


ھر هی عن آبیه عن جده» يا این که صحابی؛ قلیل الروایت و شخص گم نام است 
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که از او به جز گروه قلیلی روایت نکرده اند» پس از این قبیل احادیث عامه اهل فتوی غافل 
می‌مانند. 

و پیش آنان آثار فقهای هر شهری از صحابه و تابعین فراهم گردیدند» و مردم در گذشته 
نمی توانستند که بیش از احادیث شهر خود یا اساتذه خود را جمع‌آوری نمایند» و گذشتگان 
در شناخت اسماء الرجال و مراتب عدالت‌شان بر مشاهده حال و تتبع قراین که به آن‌ها 
می‌رسید اعتماد می کردند» این طبقه در این فن دقت نموده آن را به اعتبار تدوین و بحث» 
مستقل قرار دادند» و نسبت به صحت و غیره باهم تبادل نظر نمودند» پس بدین تدوین و تبادل 
نظر آنچه از حال اتصال و انقطاع مخفی مانده بود منکشف گردید. 


زیادی احاد بث مدونه: 

سفیان» و کیع و امثال ایشان نهایت کوشش را کار بستند» اما نتوانستند احادیث مرفوع 
متصل را به جز پایین تر از هزار حدیث روایت کنند» چنانکه ابوداوود سجستانی در نامه خود 
به اهل مکه یاد آور شده است. 


طبقه کبار محدئین: 

اهل این طبقه تا چهل هزار حدیث يا قریب به آن روایت می کردند» بلکه صحیح از امام 
بخاری این است که او کتاب صحیح خود را از ششصد هزار حدیث مختصر نموده است. 

از ابوداوود مروی است که او سنن خود را از پانصد هزار حدیث مختصر کرده است. 

امام احمد مسند خود را معیاری برای شناخت احادیث رسول الله ۶ قرار داده است» هر 
حدیثی که در آن باشد اگرچه از یک طریق آن حدیثی محسوب می‌شود که اصلی دارد و 
اگر نه اصلی نخواهد داشت» از سران این طبقه می توان افراد زیر را نام برد» عبدالرحمن بن 
مهدی» یحیی بن سعید قطان یزید بن هارون» ابوبکر بن ابی شیبه» مسدد. هناد احمد بن 
حنبل» اسحق بن راهویه» فضل بن د کین» علی بن المدینی و اقران ایشان. 


طراز اول از طبقه محدئین: 
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این گروه طراز اول از محدئین بودند» محققان ایشان پس از محکم‌ساختن روایت و 
معرفت مراتب احادیث. به سوی فقه روی آوردند. چون آنان احادیث و آثار زیادی مناقض 
به هر مذهبی از مذاهب گذشته روایت کرده بودند حاضر نشدند. به تقلید یکی از اصحاب 
مذاهب گذشته بپردازند» بلکه شخصاً به بررسی احادیث و آثار صحابه تابعین و مجتهدین 
طبق قواعدی که شخصاً ترتیب داده بودند پرداختند» من آن‌ها را در کلمات مختصری برای 


شما توضیح خواهم داد. 


قواعد متبوع در ترجیح: 

یکی آن که هر گاه در مسئله قر آن ناطق وجود داشته باشد عدول از آن به سوی امر دیگر 
جایز نیست» و اگر قرآن احتمالاتی را در بر داشته باشد پس سنت روی آن‌ها قاضی خواهد 
شد که هر احتمالی را که سنت تایید کند همان معتبر است» اگر آن مسئله در قرآن یافته 
نباشد به سنت رسول الله و تمسکك جویند برابر است که آن سنت مستفیض باشد که در ميان 
فقهاء دایر است یا مختص به اهل بلدی باشد یا به اهل یک خانواده یا به طریق خاصی و برابر 
است که بر آن صحابه و فقها عمل کرده باشند یا خیر. 

ه رگاه در هر مسئله‌ای حدیثی باشد پس در آن مسئله به هیچ اثری از آثار صحابه و اجتهاد 
مجتهدی از مجتهدین پیروی نمی کردند. 


هرگاه در مسئله‌ای قرآن و حدیث وجود نمی‌داشت به رای صحابه عمل 
می‌شود: 

هرگاه در تلاش حدیث. نهایت کوشش را می کردند و حدیثی گیرشان نمی آمد به اقوال 
گروهی از صحابه و تابعین متمسک می شدند» مقید به یک قومی و شهری نبودند آنچنان که 
در گذشته انجام می گرفت. پس اگر جمهور خلفاء و فقها بر امری اتفاق می‌داشتند همان 
قانع کننده بود» و اگر باهم اختلاف نظری داشتند به قول اعلم و اورع تمسکک می‌جستند یا به 
قول کسی عمل می کردند که ضبط بیشتری داشته باشد. یا بر آن عمل می کردند که از آن‌ها 


مشهور باشد. 
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پس اگر در مسئله‌ای دو قول مساوی وجود می‌داشت» پس آن مسئله دو قولی می‌شد. اگر 
از این هم عاجز می‌ماندند در عمومات قرآن و حدیث و اشارات و اقتضاآت آن‌ها 
می‌اند پشیدند» پس در جواب نظیر مسئله را بر آن مسئله حمل می کردند به شرطی که در نظر 
ظاهر باهم متقارن باشند در این باره روی قواعد اصولی اعتماد نمی‌نمودند. بلکه بر آنچه در 
فهم می آمد و دل به آن اطمینان پیدا می کرد عمل می کردند. همچنان که معیار تواتره عدد 
رواة و وضع و حال آن‌ها نیست» بلکه آن یقینی است که پس از آن در قلوب مردم جایگزین 
می‌شود. آنچنان که روی این در بیان حال صحابه بیان کردیم. 


این اصول از روش گذشتگان مستخرج می‌باشند: 

این اصول از روش گذشتگان استخراج شده بود. 

از میمون بن مهران مروی است که گفت: «هرگاه خصمی پیش حضرت ابوبکر فد 
می آمد نخست به کناب الله نگاه می کرف اگر در آن چنین چیزی می‌دید که بتوان به آن 
قضاوت کرد به آن قضاوت می کرد و اگر در کتاب چیزی نمی بود» و از رسول خدا 4 در 
این باره حدیثی وجود می‌داشت به آن فیصله می کرد» پس اگر در این باره عاجز می‌ماند 
بیرون می آمد و از مسلمانان سال می کرد و می گفت که: چنین و چنان مسئله‌ای پیش آمده 
است آبا می‌دانید که رسول الله #5 در این باره چه قضاوتی فرموده است؟ بسا اوقات چند نفر 
پیش او می آمدند هریکی در آن باره می گفت که رسول خدا ی چنین قضاوت فرموده 
است» آنگاه ابوبکر 4ه می‌فرمود: الحمد لله که خداوند در میان ما چنان کسانی را قرار داده 
است که از رسول خدا ی چیزهایی یاد دارند» پس اگر در این باره نیز عاجز می‌شد که سنتی 
از رسول خدا #5 را به دست بیاورد» سران مردم و بهترین آن‌ها را جمع می کرد و از آنان 


مشوره می خواست. پس اگر همه بر یک نظریه اتفاق می کردند به آن قضاوت می‌فرمود. 


نامه حضرت عمر 4 به شریح قاضی: 
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از شریح مروی است که حضرت عمر 4 برای او نامه‌ای نوشت که اگر چیزی برای تو 
در کتاب الله گیر آمد به آن قضاوت بفرما نباید مردم تو را از آن باز دارنده پس اگر چنین 
برایش نبود» پس بنگر آنچه مورد اتفاق و اجماع مردم قرار گرفته است به آن متمسک باش؛ 
و اگر چنین شد که نه در کتاب جوابی دارد و نه در احادیث, و نه کسی جلوتر به آن صحبت 
کرده است» پس یکی از دو امر را که می‌خواهی ب رگزین با اجتهاد کن به رأی خویش؛ 


سپس پیش برو و یا اگر خواستی عقب برگرد و به عقب ب رگشتن را برایت بهتر می‌بینم. 


عبدالله بن مسعود 4 قاضیان را نصیحت می کرد: 

از عبدالله بن مسعود که مروی است که گفت: «چنین زمانی بر ما آمده است که نه ما 
می توانیم قضاوت بکنیم و نه اهلیت آن را داریم خداوند چنین مقدر نموده بود که مابه 
چنین وضع گرفتار آيیم که مشاهده می‌فرمایید» پس ه ر کسی که برایش امروز قضیه‌ای پیش 
بیاید باید به آنچه در کتاب الله است قضاوت نماید» پس اگر چنین قضیه‌ای است که در 
کتاب الله نیست باید به آنچه رسول الط قضاوت نموده است قضاوت نماید و اگر قضیه 
بگونه‌ای است که نه در کتاب الله وجود دارد و نه در سنت رسول الله مه بايد چنان قضاوت 
نماید که نیکان قضاوت کرده اند این را نگوید که من می‌ترسم و من چنین می‌بینم؛ زیرا 
«حرام آشکار است و حلال نیز آشکار است. و بین آن‌ها امور مشتبه وحود دارند. لذا 
آنچه تو را در شک و تردید قرار می‌دهد را رها کن و آن را بگیر که شک و تردیدی 


ندارد». 


حضرت عبدالله بن عباس نند چگونه فتوی می‌دا۵؟ 
هرگاه از ابن عباس شید نسبت به امری سوّال می‌شد. اگر در قرآن وجود می‌داث ت به 
آن خبر می‌داد و اگر در قرآن نمی‌بود و از رسول خدا 45 منقول می‌بود بازهم خبر می‌داد؛ و 


اگر از ایشان نقلی نمی‌بود و از ابوبکر و عمر شید نقلی وجود می‌داشت به آن خبر می‌داد و 
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الا به رای خود قضاوت می کرد از ابن عباس تن مروی است که فرمود: آبا نمی‌ترسید 
که بر شما عذابی بیاید یا خسف گردید که می گویید رسول الله # چنین گفته و فلان کس 
چنان گفته است. 

از حضرت قتاده مروی است که فرمود: ابن سیرین برای کسی حدیثی از رسول خدا کل 
بیان کرد آن کس گفت که: فلان کس چنین و چنان گفته است» ابن سیرین فرمود: من به تو 
از رسول خدا #۶ حدیث بیان می کنم و تو می گویی فلان کس چنین و چنان گفته است. 


رآی هیچکسی در برابر آنچه در قر آن نازل شده اعتباری ندارد: 

از امام اوزاعی مروی است که فرمود: عمر بن عبدالعزیز نوشت که کسی در قرآن ری 
ندارد و رأی ائمه در باره آن چیزهایی است که در قرآن نازل نشده اند و سنت رسول الله 4 
در باره آن‌ها نقل نشده است» و هیچکس در آنچه رسول الله 3۶ سنت قرار داده است رأی 
نخواهد داشت. 

از حضرت اعمش مروی است که فرمود: ابراهیم می گفت: مقتدی از جانب چپ امام وا 
ایستد» من به او از سمیع زیات از ابن عباس شغد حدیثی بیان کردم که رسول خدا 5 او را 
در جانب راست خود قرار داده است. پس ابراهیم به آن قایل شد. از امام شعبی مروی است 
که مردی پیش او آمد و نسبت به امری از او سوال نمود» او گفت که: ابن مسعود در این باره 
چنین فرموده است» او گفت که تو از رأی خویش به من خبر بده» آنگاه امام شعبی فرمود: 
آیا از این آقا تعجب ندارید» من از ابن مسعود به او خبر می‌دهم و او از رأی من سوال 
می کند در صورتی که من دینم را از ابن مسعود نقل کرده‌ام به خدا قسم اگر من غنا بخوانم 
پیش من پسندیده‌تر است از این که تو را از رأی خود خبر بدهم. همه این آثار را دارمی 
روایت کرده است. 
رای هیچکسی با قول رسول خدا ی اعتباری نخواهد داشت: 


امام ترمذی از ابوالسائب روایت کرده است که گفت: ما پیش وکیع بودیم او به مردی که 
در رأی نظر می کرد گفت که: رسول خدا #5 عمل اشعار را انجام داده است (در جانب 
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راست کوهان شتر هدی شگافی پدید آوردن تا با خون آميخته شود) و ابوحنیفه می‌گوید: 
اشعار مثله است؟ او گفت که: ابوحنیفه از ابراهیم روایت دارد که او اشعار را مثله گفته است؛ 
ابوالسائب می گوید: دیدم که وکیع خشم رفت و فرمود: من به تو می‌گویم که: رسول خدا 5 
گفته است و تو می گویی که: ابراهیم گفته است» سزای تو این است که زندان شوی و تا از 
قول خود برنگشته‌ای در زندان بمانی. 

از حضرت عبداله بن عباس تن عطاء مجاهد و مالک بن انس مروی است که 
می گفتند: «به جز رسول خدا ی مقداری از کلام هرکس گرفته می شود و مقداری مردود 


می‌باشد». 


هیچ مسئله‌ای اتفاق نیافتاده مگر این که اهل این طبقه برای آن حدیث يا 
اثری بافته اند: 

خلاصه این که وقتی فقه را بر این قواعد مهیا ساختند» نماند مسئله‌ای از مسایل که 
گذشتگان بیان داشته اند و مسایل که در عصر آن‌ها رخ داده بود مگر این که در آن باره 
حدیثی مرفوع و متصل يا مرسل یا موقوف صحیح یا حسن يا صالح للاعتبار وجود داشت» یا 
در آن اثری از آثار شیخین با بقبه خلفاء یا قضاوت فقهاء وجود می‌داشت با در آن باره 
استنباطی از عموم یا اشاره یا مقتضا می‌بود» پس خداوند عمل بالسنة را برای آن‌ها بدین شکل 


میسر گردانید. 


بز رگترین شخصیت این طبقه حضرت امام احمد بن حنبل بود: 
فقهی بیشتری داشت سپس اسحق بن راهویه» ترتیب فقه بر این منوال متوقف بر این بود که 
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امیدوارم که این کفایت کرده باشد. کذا فی غاية المنتهی» هدفش فتوی‌دادن بر اين اصل 


است. 


جمع آوری احادیث به پایان رسید و تدقیق آغاز گردید: 

سپس خداوند قرن جدیدی آورد» دیدند که بز رگواران زحمت جمع آوری حدیث و 
تمهید فقه را کشیده اند» پس آنان خود را برای فنون دیگر فارغ نمودنده مانند تمییز حدیث 
صحیح متفق علیه بین بزرگان اهل حدیث» مثل زید بن هارون» یحیی بن سعید قطان احمد» 
اسحق و امثال ایشان» و مانند جمع‌نمودن احادیث فقه که فقهای امصار و علمای مناطق» 
مذاهب خویش را بر آن بنا نهادند» و مانند حکم بر هر حدیثی به آنچه سزاوار آن است» و 
مانند احادیث شاذی که گذشتگان آن‌ها را روایت نکرده اند یا آن طرقی که اوایل از آن‌ها 
تخریج نکرده اند» حالانکه در آن‌ها اتصال یا علو سند وجود دارد یا روایت فقیهی از فقیهی 
یا روایت حافظی از حافظی. و امثال آن از مطالب علمی» و این گروه عبارت اند از: بخاری» 
مسلم» ابوداوود» عبد بن حمید» دارمی» ابن ماجه ابویعلی» ترمذی» نسائی» دارقطنی» حاکم» 


بیهقی» خطیب. دیلمی» ابن عبدالبر و امثالشان. 


عالم ترین مصنفین و مشهور ترین آنان: 

چهار نفر از نظر وسعت علم مفیدبودن تصنیف و شهرت ممتاز بودند و نیز هم‌عصر و 
هم‌زمان بودند: 

نخستین ایشان: امام ابوعبداله محمد بن اسماعیل بخاری است. هدفش این بود که 
احادیث صحیح» مستفیض» متصل را از احادیث دیگر جدا سازد» و نیز مسایل فقه سیرت و 
تفسیر را از آن‌ها استنباط نماید» پس او جامع صحیح بخاری را تصنیف نمود و به شرایطش 
وفا کرد این خبر به ما رسیده که مردی از صالحان رسول خدا #5 را در خواب دید که 
می گفت: «ما لك اشتغلت بفقه محمد بن ادریس وترکت کتابي» «ترا چه شده است که به فقه 


شافعی مشغول شده‌ای و کتاب مرا ترک کرده‌ای». او عرض نمود که با رسول الله کتاب 
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شما کدام است؟ فرمود: «صحیح بخاری» واقعتاً این کتاب در شهرت و مقبولیت بجایی 
رسیده که بالاتر از آن مقامی نیست. 

دوم: امام مسلم نیشابوری است که او در نظر گرفت که احادیث صحیحی را جمع‌آوری 
کند که روی صحت آن‌ها محدئین اجماع نموده اند. بازهم متصل و مرفوع باشند که از آنها 
سنت استنباط گردد» و خواست که آن‌ها را به اذهان مردم نزدیک بگرداند و استنباط از آن‌ها 
سهل و آسان باشد» پس ترتیب جیّدی بکار برد و طرق هر حدیثی را در یک جا جمع نمود 
تا اختلاف متون واضح شود و تشعب اسانید به صراحت روشن گردد. و نیز بین احادیث 
مختلف تطبیق داد بگونه که برای هیچ عربی دانی عذری بجا نگذاشت تا بتواند از سنت 
اعراض نماید. 

سوم: ابوداود سجستانی است. قصدش این بود که احادیثی را جمع آوری نماید که فقها از 
آن‌ها استدلال نموده در میان آنان متداول هستند و علمای امصار احکام را بر آن‌ها بنا نموده 
اند» پس او سنن خود را تصنیف نموده در آن احادیث صحیح» حسن» لین و صالح للعمل را 

امام ابوداوود فرموده است که من در کتابم چنین حدیثی ذکر نکردم که بر ت رکش اجماع 
شده باشد و اگر حدیث ضعیفی را ذکر نموده ضعفش را نیز بیان کرده است» و اگر در 
حدینی علتی وجود داشته آن را طوری بیان کرده است که ماهرین این فن آن را بشناسند» 
روی هر حدیثی چنان عنوانی گذاشته که فقیهی از آن استنباط نموده پا صاحب مذهبی» 
مذهبش را بر آن بنا نهاده است. بنابراین امام غزالی و غیره تصریح نموده اند که کتاب او 
برای مجتهد کافی است. 

چهارم: امام ابوعیسی ترمذی است» گویا او روش شیخین را مستحسن دانسته است که بیان 
کرده اند و ابهامی بجا نگذاشته اند» و ابوداوود را نیز مستحسن دانسته که هر حدیثی را که 
صاحب مذهبی به آن قایل شده جمع آوری نموده است» پس هردو روش را بکار برده است و 


بر آن‌ها بیان مذاهب صحابه» تابعین و فقهای امصار را افزوده | پس کتابی جمعآوری 
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نموده است که جامع است و در ذکر طرق حدیث اختصار بسیار لطیفی بکار برده است که 
یکی را ذکر نموده و به بقیه اشاره نموده است» وضعیت هر حدیثی را روشن نموده است که 
صحیح است يا حسن یا ضعیف یا منکر و وجه ضعف را نیز بیان نموده تا تلاش کننده نسبت 
به آن بصیرتی داشته باشد» پس بشناسد که کدامیک صلاحیت دارد که بر آن بتوان اعتماد 
نمود و کدامیک چنین نیست. و نیز ذکر کرده است که مستفیض است یا غریب» مذاهب 
صحابه و فقهای امصار را نیز ذ کر نموده است» کسی را که نیاز به اسمش بوده اسمش را ذکر 
کرده و اگر به کنیت کسی نیاز بوده کنیتش را بیان نموده است. و برای رجال العلم هیچ 
چیزی را مخفی نگذاشته است. بنابراین» گفته شده که این کتاب برای مجتهد کافی و برای 
مقلد بی‌نیا ز کننده است. 


گروهی از علماء در برابر با محدئین بدید آمدند که از روابت حدیث 
می تر سیدند. ولی از فتوی هراسی نداشتند: 

در مقابل این دسته از محدئین در زمان امام مالک و سفیان و بعد از آنان گروهی بود که 
سؤال را ناگوار نمی‌دانستند و از فتوی‌دادن هراسی نداشتند و می گفتند: مبنای دين فقه است 
باید آن گسترش داده شود و از روایت احادیث رسول خدا ی هراس داشتند که حدیث را 
کان فيه زيادة أو نقصان کان على من دون النبي ع» «نسبت‌دادن حدیث به کسانی که پائین تر 
از پیامبرند در نزد من بهتر است اگر در حدیث زیادی یا کمی باشد به پائین‌تر از پیامبر نسبت 
داده می‌شود». 

حضرت ابراهیم نخعی گفت: این که من بگویم: عبدالله گفته» علقمه گفته است پیشی من 
پسند بده‌تر است. 

حضرت عبدالله بن مسعود که هرگاه از رسول خدا که حدیث بیان می کرد رنگگ صورتش 


می‌پرید و می گفت: «هکذا أو نحوه هکذا أو نحوه». 
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حضرت عمر وقتی که دسته‌ای از انصار را به کوفه اعزام داشت فرمود: «انکم تأتون الكوفة 
فتأتون قومًا لهم أزيز بالقرآن فيأتونكم فیقولون: قدم أصحاب محمد قدم أصحاب محمد. فيأتونكم 
فيسألونكم عن الحديث فأقلوا الرواية عن رسول الله ک» «چون شما به کوفه بروید عده‌ای نزد 
شما خواهند آمد که نسبت به قرآن علاقه بیشتر دارند آن‌ها نزد شما می‌آیند و می گویند: 
اصحاب محمد آمدند. اصحاب محمد آمدند پس شما از حدیث خواهند پرسید برایشان از 
پیغمبر کم حدیث بیان کنید». 

ابن عون فرموده است: امام شعبی عادت داشت که ه رگاه چیزی پیشش می آمد پرهیز 


بکار می‌برد» و ابراهیم می گفت و می گفت: این آثار را نیز دارمی روایت کرده است. 


سبب قلت اهتمام به حدبث: 

پس تدوین حدیث و فقه و مسایل بر حسب نیاز آن ها به جا قرار گرفت؛ زیرا در نزد 
آن‌ها آثار و احادیئی که بتوان از آن‌ها فقه را طبق اصولی چنان استنباط نمود که اهل حدیث 
اختیار نموده اند نبود» و راجع به جمع و جورنمودن اقوال علمای شهرهای مختلف و بحث از 
آن‌ها شرح صدری نداشتند» و در این باره خود را متهم می کردند. و معتقد بودند که ائمه 
ایشان در بالاترین پایه تحقیق» قرار گرفته اند» و قلوب ایشان به اصحاب خودشان مایل تر بود؛ 
چنانکه علقمه می گفت: «هل أحد منهم أثبت من عبد الله؟» «آيا كسى از عبدالله 
ثابت تراست؟» و امام ابوحنیفه فرمود: «ابراهیم أفقه من سالم. ولولا فضل الصحبة لقلت: علقمة 
َفقة من ابن عمر» «فقاهت ابراهیم از سالم بیشتر است و اگر فضیلت صحابیت او نبود 


می گفتم که فقاهت علقمه از ابن عمر بیشتر است». 


تمهید فقه بر قواعد تخریج: 
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و چنان فطانت و زیرکی داشتند که فوراً می‌توانستند جواب مسایل را طبق اصول و اقوال 
اقات عم بش ا فاو ول ی ا نی لو ور ال وکل جزب‌یمّا 
نیم فرخون وچ «هر گروهی به آنچه نزد خود دارند» خرسندند» 

پس فقه را بر قاعده تخریج» آماده کردند» آن هم بدین صورت که هر یکی کتاب 
آنکس را ازبر می کرد که زبان آن گروه قرار گرفته بود و به اقوال آن‌ها بهتر آشنا بود» و در 
ترجیح» نظر تصریحی می‌داشت» پس در هر مسئله می‌اندیشید تا علت حکم را دریابد» پس 
هرگاه راجع به چیزی از او سؤال می‌شد در تصریحات اصحابش که آن‌ها را حفظ کرده بود 
نگاه می کرد اگر جوابی گیرش می آمد که چه بهتر والا به عموم کلام آن‌ها می‌نگریست و 
بدین صورت آن را اجرا می‌نمود» یا اشارٌ ضمنی از کلام می‌دید از آن استنباط می کرد. 

بسا اوقات بعضی کلام ایمان و اقتضاء می‌داشت که هدف از آن مفهوم می‌شد. 

و بسا اوقات برای مسئله مطرح‌شده نظیری وجود می‌داشت این را برآن حمل می کردند. 

و گاهی در علت حکم تصریح‌شده فکر می کردند یا به اعتبار تخریج یا به اعتبار تسهیل و 
حذف پس حکم آن را بر حکم غیر تصریح‌شده دایر قرار می‌دادند. 

بسا اوقات او دارای کلامی می‌شد که اگر به طریق قیاس اقترانی یا شرطی جمع می‌شدند 
جواب مسئله به صورت نتیجه از آن بدست می آمد. 

و گاهی در کلام آنان چنین چیزی وجود می‌داشت که بالمثال معلوم می‌بود ولی به 
اعتبار حد جامع و مانع معلوم نمی‌بود» پس به سوی اهل زبان مراجعه می‌نمودند و در 
بدست آوردن ذاتیات آن زحمت می کشیدند. و حد جامع و مانعی برای آن ترتیب می‌دادند تا 
مبهم منضبط و مشکل ممتاز گردد. 

و گاه وقتی کلام آن‌ها محتمل دو وجه می‌شد» پس در ترجیح یکی از آن دو محتمل 
می‌اند يشیدند. و گاهی به نزدیک گردانیدن دلایل. خفی قرار می گرفت. پس آن را واضح 


(۱)-سورةٌ روم آیة ۳۲ 
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می کردند. و بسا اوقات بعضی از تخریج کنند گان» از فعل یا سکوت و امثال آن از امامان خود 


مجتهدان در مذهب: 

پس این تخریج نامیده می‌شد و به آن می گفتند: «القول المخرج لفلان کذا» و می گفتند: 
موافق به مذهب یا اصل يا قول فلان جواب مسئله از این قرار است و به این دسته گفته می‌شد 
«المجتهدون في المذهب» آنکس که گفته است «من حفظ المبسوط کان مجتهداً» هدفش 
همین اجتهاد روی همین اصل بوده است» یعنی اگرچه اصلاً علم روایت و حدیث را نداشته 
باشد» پس در هر مذهبی تخریج» به کثرت پدیدار گشت. پس اصحاب هر کدام مذهب که 
شهرت بیشتری می‌داشتند عهده قضا و افتا به آن‌ها سپرده می‌شد. و تصانیف‌شان در ميان 
مردم شهرت می‌یافت و به تدریس آن‌ها توجه مبذول می گشت و بدین شکل در جهان 
گسترش می یافتند» و اصحاب هر کدام مذهبی که خاموش می‌ماند و عهده قضا و فتوی به 
دوش نمی گرفتند» مردم به سوی آنان رغبت نمی کردند مذهب‌شان پس از مدتی از بین 


می‌رفت. 


باب ۴ 
حکایت حال مردم پیش از قرن جهارم و بعد از آن 


مردم بر تقلید خالص اجماع نداشتند: 

باید دانست که مردم قبل از قرن چهارم بر تقلید شخص معین اجماع نداشتنده ابوطالب 
مکی در قوت القلوب فرموده است که «کتاب‌ها و مجموعه‌ها همه چیز جدیدی هستند. و 
همچنین قایل‌شدن به قول کسی با فتوی‌دادن به مذهب کسی و معتبردانستن قول او و نقل از 
او در هرچیز و تفقه به مذهب او چیزهایی هستند که در دو قرن اول و دوم از آن‌ها خبری 


نبود». 
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عامه مردم از صاحب شرع تقلید می کردند: 

می گویم: پس از دو قرن چیزی از تخریج پدید آمد» ولی اهل قرن چهارم بر تقلید خالص 
روی یک مذهب» تفقه به آن و نقل قول از آن» اتفاق نظر نداشتند چنانکه از تتبع ظاهر 
می‌شود بلکه در میان مردم دو قشر وجود داشت» علما و عامه مردم. 

وضع عامه مردم چنین بود که در مسایل اجماعی که بین مسلمانان با جمهور مجتهدین 
اختلافی وجود نداشت. مستقیماً از صاحب شرع تقلید می کردند» کیفیت وضوء غسل» نماز 
ز کات و امثال آن‌ها را از پدران و معلمان شهر خود یاد می گرفتند و مطابق به آن عمل 
می کردند» و اگر واقعه‌ای برایشان پیش می‌آمد. از کدامیک مفتی استفتا می‌نمودند» بدون از 


این که مذهبی را تعیین نمایند. 


قشر اهل حدیث از خواص» به حدیث اشتغال داشتند: 

اما خواص. پس اهل حدیث به احادیث اشتغال می‌ورزیدند و با رسیدن احادیث و آثار به 
آن‌ها» نیازی به چیز دیگری در باره مسئله‌ای نداشتند و آن احادیث از قبیل حدیث مستفیض 
یا صحیح که بعضی از فقهاء به آن عمل کرده اند بودند. و اگر کسی عمل به آن‌ها رات رک 
می‌داد معذور قرار نمی گرفت. یا چنان اقوال ظاهر و روشنی از صحابه و تابعین به آن‌ها 
می‌رسید که مخالفت به آن‌ها برای کسی شایسته نمی‌بود» پس اگر در مسئله‌ای چنین چیزی 
که دل به آن مطمتن گردد وجود نمی‌داشت. يا بنا به تعارض و عدم وضوح ترجیح و امثال 
آن» پس به کلام بعضی از فقهای گذشته روی می‌آوردند» و اگر از آنان دو قول وجود 
می‌داشت قول اوثق را اختیار می کردند» فرقی نداشت که او اهل مدینه باشد یا اهل کوفه. 


اما اهل تخریج از خواص به تخریج مسایل غیر مصرح می پرداختند: 

اهل تخریج در چنان مسایلی که مصرح نمی‌بود. به تخریج می‌پرداختند» و در مذهب 
اجتهاد می‌نمودند» پس آنان به مذهب اصحاب خویش منسوب می گشتند و گفته می‌شد که: 
فلان کس شافعی است. فلان کس حنفی است» اصحاب الحدیث وقتی به یک مذهبی نسبت 


به دیگری بیشتر موافقت می‌داشتند» به آن مذهب منسوب می‌شدند مانند: نسائی و بیهقی که 
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به شافعی منسوب هستند» پس تا وقتی کسی به مقام اجتهاد نمی‌رسید به مقام قضا و فتوی‌دادن 
ب رگزیده نمی‌شد. و تنها به مجتهد فقیه گفته می‌شد. 


بعد از قرن چهارم اموری پدید آمد: 

پس از این قرون کسانی آمدند که به راست و چپ تمایل می‌داشتند و در آن‌ها اموری 
پدید آمد» از آن جمله یکی جدل و خلاف در علم فقه بود» تفصیلش بنا به آنچه امام غزالی 
ذکر نموده است از این قرار است. وقتی قرن خلفای راشدین مهدبین به پایان رسید» خلافت 
به کسانی رسید که بدون شایستگی بر آن تسلط یافتند» و نسبت به علم فتوی و احکام؛ 
استقلال نداشتند مجبو شدند از فقها کمک بخواهند. و در تمام شئون آن‌ها را با خود همراه 


قرار دهند. 


علماء به دو گروه منقسم شدند: 

و برخی از علماء مستمر بر روش اول مانده بودند که ملازم دین خالص بودند. هرگاه فرا 
خوانده می‌شدند می گریختند و اعراض می کردند» پس مردم آن زمان به آن دسته از علماء 
عزت و احترام می گذاشتند که از خلفاء اعراض نماینده لذا عده‌ای به تحصیل علم پرداختند 
تا به عزت و مقامی برسند» پس فقهاء بعد از آن که فرا خوانده می‌شدند» خواهان قرار 
گرفتند» و پس از آن که در اثر اعراض از سلاطین عزیز بودند به سبب روی‌آوردن به سوی 
آنان ذلیل گشتند. الا کسی که توفیق خداوند شامل حالش بود. 


توجه به علم کلام کاسته شد و به مسایل فقه افزوده گشت: 

پیش از ایشان مردم در علم کلام تصنیفاتی نوشته بودند» و به قیل و قال و جواب و سوال 
پیش از حد روی آورده بودند» و راه جدل و مناظره را هموار ساخته بودند» پس این در قلوب 
آنان پیش از گذشته جایگزین گردید» بسیاری از بادشاهان به مناظره در فقه تمایل داشتند که 
کدامیک از مذهب شافعی و حنفی بالاتر است» پس مردم دست از علم کلام و سایر فنون 
علم» برداشته فقط به سوی مسایل خلافی فقه روی آوردند» بویژه مسایل مختلف فيه بین 
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الشوافع و الأحناف» و از مسایل اختلافی مالکیه و حنابله چشم پوشیدند» و چنین پنداشتند که 
هدف‌شان استنباط دقائق شرعی و تقریر علل مذاهب و تمهید اصول فتاوی است» و در این 
باره تصانیف و استنباط زیادی انجام دادند» و انواع مجادله و تصانیف ترتیب دادند» و تا هنوز 
روی این ادامه می‌دهند. نمی‌دانیم خداوند بعد از این در جهان چه چیزهایی را مقدر فرموده 


است. 


تقلید در درون‌ها سرابت کرد: 

از آن جمله اینکه: بر تقلید اطمینان یافتند و تقلید در درون‌هایشان چنان نفوذ کرد که 
مورچه نفوذ می کند آنهم نادانسته و سببش تزاحم فقهاء و تجادل ایشان باهم دیگر بود؛ زیرا 
وقتی در فتاوی باهم درگیر شدند و هرکس که فتوی می‌داد دیگری آن را نقض می‌نمود و 


فتوایش را رد می کرد بحث ادامه پیدا می کرد تا که تصریح از متقدمین میسر گردد. 


ظلم قاضیان» نیز در تثبیت تقلید کمک کرد: 
و نیز ظلم و ستم قاضیان ممد قرار گرفت؛ زیرا وقتی بیشتر قضاوت روی به ظلم آوردند و 
امین نبودند پس از آنان فقط همان قضاوت پذیرفته می‌شد که عوام از آن در شک و تردید 


قرار نگیرند و قضاوت چنان می‌شد که از قبل شناخته می‌بود. 


جهالت سران مردم و ادعای علم. نیز در تقلید کمک کرد: 

نداشتند و از طریق تخریج نابلد بودند» چنانکه این را در اکثر متأخرین مشاهده می‌نمایید. به 
تثبیت تقلید کمک کرد و بر این ابن همام و غیره» هشدار داده آند» و در این زمان بود که 
لفظ «فقیه» بر غير مجتهد نیز اطلاق گردید. 

بحث در علم‌های جانبی. نیز تقلید را تثیبت کرد: 


از آن جمله اینکه: اکثر مردم به مسایل دقیق و ریز هر فن متوجه گشتند» بعض فکر 
می کردند که دارند علم اسماء الرجال را تأسیس می‌نمایند و به مراتب جرح و تعدیل دارند 
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آشفا می گردنده سپس از ا بن به سوی تاریخ پا فرات تر گذاشتند و به تاریخ ولو این که در حد 
موضوع قرار گیرند..» و بسیاری به بحث و گفتگو در اصول فقه قرار گرفتند. و هریکی برای 
شخ وه عرسا وا تشر موی EES‏ هام شتن a‏ 
گاهی بحث را به درازا می کشاندند و گاهی آن را مختصر درم ی آوردند» بعضی به 
پدید آوردن صورت‌های فرضی که نمی‌بایست به آن تعرض نمود پرداختند و به بررسی 
عمومات و اشارات کلام مخرجین و بعدی‌ها که هیچ عالم و جاهلی حاضر نیست به شنیدن 


آن‌ها توجه کند مشغول شدند. 


بعد از آن‌هاء قرونی بر تقلید خالص بر خاستند: 

فتنه این جدل و خلاف و تعمق از آن فتنه قبلی که بر سر حکم و پادشاهی درگیر بودند 
کمتر نبود» همچنان که آن فتنه پشت سر خود ملک عضوض و وقایع کر و کوری را به جا 
کشت ت این هم آنچنان جهل و اختلاط و شک وک و اوهامی را به جا گذاشت که نهایت و 
پایانی ندارند» پس بعد از آن قرونی فرا رسید که مردم بر تقلید محض چسبیده حق را از باطل 
و جدل را از استنباط تمییز نمی‌دادند...» پس فقیه در این روزها: به کسی گفته می‌شد که 
حراف و نطاقی باشد که اقوال فقهاء را بدون تمییز صحیح و سقیم یاد داشته باشد و آن‌ها را 
مانند داستان‌ها به ثیروی نطق خود بیان نماید..» و محدث: کسی است که احادیث صحیح و 
سقیم را برشمارد» و به نیروی دهان آن‌ها را مانند داستان بیان کند» من نمی‌گویم که این به 
صورت قاعده‌ای کلی بود؛ زیرا خداوند گروهی از بند گانش را دارد که عدم حمایت 
دیگران به آنان ضرری نمی‌رساند و آنان هرچند قلیل باشند حجة الّه فی الارن قراز 
می گیرند» و هیچ قرنی بعد از آن نمی آید مگر در آن فتنه بیشتر و تقلید فراگیرتر می‌باشد و 


امانت از سینه مردان بیشتر بیرون کشیده می‌شود تا این که به ترک بحث در دین اطمینان 


بیشتری حاصل می‌کنند و می‌گویند: إا ودا مامتا عل امد قانا عل ءارم 


فقتو 4 «ما پدران را بر آیینی یافتیم و ما بر رد و نشان آنان اقتدا می‌کنیم». والی 
الله المشتكي وهو المستعان وبه الثقة وعليه التکلان «و به خدا شکایت مى كنيم اوست 


یاری کننده و اعتماد به او و ت وکل بر اوست». 


در مسایلی که فهم‌ها در آن سر در گم هستند 

از آنچه مناسب به این مقام است هشداری است بر مسایلی که فهم‌ها در وادی آن 
سر گردان» قدم ها لغزیده قلم‌ها حیران مانده اند. 
امت بر جواز تقلید مذاهب چهار گانه اجماع دارند: 

یکی آنکه: امت اجماع نموده است که تقلید از مذاهب چها رگانه تدوین شده جایز است 
و این اجماع تا امروز برقرار است» در این تقلید مصالحی وجود دارد که بر کسی مخفی 
نمانده اند بویژه در این روزها که همت‌ها کوتاه شده و هوا و هوس در دل‌ها جای گرفته 
است و هریکی به ری و اند هة خود خوش‌بین است. 
ابن حزم تقلید را حرام می‌داند: 


لذا آنچه ابن حزم گفته است که «تقلید حرام است و برای کسی حلال نیست که بر قول 
کسی دیگر جز رسول خدا ی بدون دلیل تمسکک بجوید؛ زیرا خداوند می‌فرماید: انوا ما 

ب دس ۳ رس د و >f 3 2 e‏ 2۲ (۲) 2 ۰ 2 
انزل الیکم من ربكم ولا تتبعواً من دونه اولیاء 4 «از آنچه از جانب پرورد گارتان به 


وی جا فزسفاوه شاه پروی کنیل و له غر او از دوسان د یکر :وروی نکد و نش داو یل 


ne 


(۱)- سور زخرف» آیه ۲۳. 


(۲)- سور اعراف» یه ۳ 


۴۷۶ حجت الله البالغه 


روک ا ودا قبل لَهُم توا ما أُنرّل آله قالوا بل نّيع ما آلفیتا علیه ءابا 
«و چون به آنان گفته شود از آنچه خدا نازل کرده است پیروی کنبد می گویند: بلکه از 
شیوه‌ای پیروی می کنیم که پدران خود را بر آن یافته ایم». 

ونسبت بهغر مقلدین سای کرده است که را رن نیون ول 


]2 
یعون ی اوتبات لین واولتبلت هم ۳۳ بجع «مژده يده 
بندگانم را کسانی که سخن را می‌شنوند آنگه از بهترینش پیروی می کننده آنان کسانی هستند 
که خدا آنان را هدایت کرده است و آنان اند خردمندان» و نیز فرموده است: فان تکزعتم 


ص 


فی شىء ردو إلى آله وَألرَسُولِ ان کم تون بالّه وَاليَوّمِ آلا خر «اگر در چیزی 


اختلاف کردید پس آن را به خدا و رسول باز گردانید اگر به خدا و روز آخرت ایمان 


رجوع در تنازع به سوی غیر قرآن و سنت حرام است: 

پس خداوند به هنگام تنازع ب رگشت به سوی کسی غیر از قرآن و سنت را مباح قرار نداده 
است» و ب رگشت هنگام درگیری را به سوی قول قایلی حرام قرار داده است؛ زیرا آن ب رگشت 
به سوی غیر قرآن و سنت است» و اجماع صحابه» تابعین و تبع تابعین بر خودداری از تقلید به 
طریق صحیح ثابت است» جلو گیری از این که کسی به قول دیگری روی بیاورد و همه بر 
قول او تسا نیز وارد است: 

لذا کسی که به تمام اقوال امام ابوحنیفه» تمام اقوال امام مالک یا تمام اقوال امام شافعی یا 
تمام اقوال امام احمد به گونه‌ای تمسک بجوید که قول یکی از مقتدایان خود را ت رک ننموده 


()- سوره بقره. آ يه 1۷۰ 
(۲)-سوره زمر آية .۱۸-١۷‏ 


(۳)- سور نساء» یه ۵۹. 
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به سوی قول دیگری متوجه نگردد» و به آنچه در قرآن و سنت آمده اعتماد ننموده مصداق 
آن را در قول شخصی معین درک ننماید او به طور کامل مخالف اجماع امت است. و او 
کسی را از سلف و کسی دیگر در قرون ثلاثه را نیافته که از او اتباع نماید پس او به راه غير 


مومنان راه رفته است که خداوند پناه دهد. 


صحابه از کسی تقلید نمی کر دند: 

و نیز همه این فقهاء از تقلید دیگران نهی نموده اند پس کسانی که از ایشان تقلید 
می‌نمایند مخالف ایشان می‌باشند» و نیز چه چیزی یکی از ایشان یا کسی دیگر را بالاتر از 
عمر بن خطاب يا علی بن ابی طالب يا ابن مسعود يا ابن عمر یا ابن عباس یا عايشه <4 قرار 
داده است» پس اگر تقلید به کسی گنجایش می‌داشت هریکی از ایشان سزاوارتر می‌بود» تا از 


او تقلید بشود. انتهی قول ابن حزم. 


اجتهاد بهتر و واجب تر است: 

این قول ابن حزم در حق کسی است که دارای ییک نوع اجتهادی باشد اگرچه آن در 
یک مسئله‌ای هم باشد» و در حق کسی است که برای او کاملاً واضح باشد که رسول خدا تا 
به چنین کاری دستور داده و از فلان کار نهی فرموده است و این امر و نهی او منسوخ نشده 
باشند» و آن بدین شکل می‌باشد که او تمام احادیث را بررسی نماید. اقوال مخالف و موافق 
در مسئله را تحقیق کرده باشد» برای آن امر و نهی و ناسخی را درک نکرده باشد یا این که 
گروه بزرگی را از ماهرین علم ببیند که به آن قایل شده اند و مخالف آن دلیل جز قیاس و 
استنباط نداشته باشند و امثال اين» پس در این صورت پیش او هیچ وجهی بر مخالفت حدیث 
رسول خدا 5 نیست جز نفاق خفی یا حماقت جلی. 


تقلبد به در جه غیر مقبولی رسیده است: 
و به این سوی عزالدین بن عبدالسلام اشاره فرموده است چنانکه مین کرو کال «ومن العجب 
العجيب أن الفقهاء المقلدین يقف أحدهم على ضعف مأخذ إمامه بحیث لا يجد لضعفه مدففاء 
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وهو مع ذلك یقلده فیه. ويترك من شهد الکتاب والسنة والأقيسة الصحيحة لمذهبهم جموداً علی 
تقليد إمامه» بل يتخيل لدفع ظاهر الكتاب والسنة. ويتأولها بالتأويلات البعيدة الباطلة نضالاً عن 
مقلده» «یکی از عجیب ترین عجایب این است که کسی از فقهای مقلد می‌بیند که دلیل 
امامش ضعیف است و راهی برای دفاع از آن نیست» با وجود این او تقلیدش می کند و رأی 
کسی را که دلیلش کتاب و سنت و قیاس صحیح برای مذهبش می‌باشد را به علت تعصب 
مذهبی ت رک می کند» بلکه تلاش می کند که تأویلاتی باطل برای کتاب و سنت پیدا کند به 


خاطر دفاع از مقلدش». 


تقلید کور کورانه دوری از حق است: 

و قال: «لم يزل الناس يسألون من اتفق من العلماء من غير تقييد لمذهب ولا ٍنکار على أحد 
من السائلین إلى أن ظهرت هذه المذاهب ومتعصبوها من المقلدین. فان آحدهم يتبع إمامه مع بُعد 
مذهبه عن الأدلة مقلداً له فيما قال كأنه نبي أرسل» وهذا نأي عن الحق» وبّعد عن الصواب لا 
يرضي به أحد من أولي الألباب» «همیشه مردم (قبل از پیدایش مذهب) از هر کسی از علماء که 
اتفاق می‌افتاد بدون مقید بودن به مذهب خاصی و بدون این که مورد انکار و سرزنش کسی 
قرار گیرند مسائل خود را سئوال می کردند تا این که مذاهب و مقلدین متعصب پیدا شدند 
پس از آن هریک از مقلدین بدون هیچگونه دلیل ولو این که مذهبش از دلیل بدور باشد از 
امام خود پیروی می کرد گویا که او نبی مرسل است. این رفتار از حق و حقیقت بدور است 
که هیچیک از خردمندان به آن راضی نیستند». 


مناسب است برای کسی که به فقه اشتغال دارد که بر مذهبی مشخص کوتاه 
نیاید: 

امام ابوشامه فرموده است که» مناسب است برای کسی که به فقه اشتغال دارد که بر 
مذهب یک امام اکتفا ننماید» بلکه در هر مسئله‌ای روی صحت آنچه از روی دلالت به 
کتاب و سنت مستحکم» نزدیکتر باشد معتقد باشد و این بر او سهل و آسان است به شرطی 
که بیشتر علوم گذشتگان را به خوب یاد گرفته باشد» و باید از تعصب و نظر در طرق خلاف 


تتمه ۳۷۹ 


متاخرین بدور باشد زیرا اين» هم زمان را ضایع می کند هم صفای قلب را مکدر می‌سازد به 
روایت صحیح از امام شافعی ثابت است که او از تقلید خویش و دیگران نهی فرموده است. 
شاگرد او امام مزنی در اوایل مختصر خویش فرموده است: من این کتاب را از علم امام 
شافعی و معنی قول او برگزیده‌ا تا که آن را برای کسی نزدیک بگردانم که می‌خواهد از 
علم او آگهی داشته باشد و در ضمن این را هم اعلام می‌دارم که او از تقلید خویش و 


دیگران نهی فرموده است. انتهی. 


تقلید عوام شبیه به تقلید اغیار بر احبار است: 

و نیز این قول ابن حزم در حق آن عامی است که از یک فقیه مشخصی تقلید می کند و 
می‌پندارد که صدور اشتباه از امثال او ممتنع و محال است و هرچه او گفته است همه قطعاً بر 
صواب می‌باشند» و در دل چنین قصد کند که دست از تقلید او برنخواهد داشت. اگرچه 
دلیلی برخلاف او ظاهر گردد نسبت به چنین پندار؛ امام ترمذی از حضرت عدی بن حاتم 

ا ۳ یہ ےہ ٤‏ ور ر رو و 
روایت کرده است که رسول کریم این آیه را خواند: اتحدوا احبازهم وَرْهبََهم 
آزبابا من دون آل «یهود و نصاری احبار و راهبان‌شان را به جای خدا به خدایی 
گرفتند». 

و فرمود: «بنی اسرائیل علماء را نمی‌پرستیدند» بلکه هررگاه علماء برای آن‌ها چیزی را 
حلال قرار می‌دادند آن را حلال می‌پنداشتند و اگر چیزی را بر آن‌ها حرام اعلام می کردند 
شافعی از حنفی یا برعکس حنفی از شافعی استفتا نماید» و جایز نمی‌داند که حنفی پشت سر 
امام شافعی المذهبی اقتدا نماید» زیرا این شخص به اجماع قرون گذشته مخالفت ورزیده و 


مناقض به روش صحابه و تابعین می‌باشد. 


(۱)-سورة توبه» یه ۳۱. 
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کسی که بصیرتی داشته و از عالم راشد اتباع می‌نماید: 

مصداق قول ابن حزم آن کسی نیست که متدین به قول رسول الله #5 باشد و فقط آن را 
حلال می‌داند که خدا و رسول حلال قرار داده است؛ اما چون او مستقیماً نمی‌داند که رسول 
خدا ی در این باره چه فرموده است و خود او نمی‌داند که چگونه در ميان اقوال مختلف 
رسول خدا 5 تطبیق دهد و نمی‌تواند از کلام او استنباطی داشته باشد. بنابراین» از عالم 
برحقی اتباع می‌نماید که او در گفتار و فتوای خویش بر صواب است» پس این شخص در 
حقیقت متبع رسول خدا ی است و اگر برای او واضح شود که این پندار او اشتباه و خلاف 
است فوراً از آن رجوع می کند و روی آن پندار خویش لجاجت و اصراری ندارد» پس 
اینگونه تقلید را چگونه کسی می‌تواند انکار نماید» حالان که استفتا و افتا از عهد خود رسول 
خدا 5 رواج داشته است. فرقی نیست که هميشه از یکی استفتا نماید یا گاهی از این و گاهی 
از دیگری استفتا کند» اما به شرطی که بر آنچه ما ذکر کردیم معتقد باشد. 

و ما در باره هیچ فقیهی چنین معتقد نیستیم که این فقه را خداوند بر او وحی کرده است و 
اطاعت او را بر ما فرض قرار داده است» و او معصوم است هیچگاهی از او خطایی سر 
نمی‌زند» پس اگر ما یکی تقلید می‌کنیم از آنجاست که می‌دانيم که او عالم به کتاب الله و 
سنت رسول الله 4 می‌باشد. بنابراین» قول او یا از صریح کتاب الله و سنت رسول الله است یا 
از آن دو منبع مستنبط می‌باشد یا از قرینه معلوم می گردد که این حکم در کدام صورت 
وابسته به فلان علت است و روی این علم اطمینان داشته باشد که غیر منصوص را بر منصوص 
قیاس کرده باشد. پس گویا او می گوید که: فکر می کنم که رسول خدا #5 فرموده است: 
«ه رکجا این علت یافته شود حکمش چنین است» و مقیس در این عموم داخل است. پس 
این در حقیقت نیز به سوی آن حضرت 4 منسوب می‌باشد. البته در راه بدست آوردنش ظن 
وجود دارد؛ و اگراین نمی‌بود هیچ مؤمنی از مجتهد تقلید نمی کرد» پس اگر از رسول محصوم 
ج که خداوند طاعت او را بر ما فرض قرار داده حدیثی به ما برسد آن هم با سند درست که 


برخلاف مذهب امامی دلالت کرده باشد» و ما آن حدیث را کنار گذاشته بر تخمین و پندار 


۴۸۱ 


عمل بکنیم پس آنگاه از ما ظالم تر چه کسی می‌باشد» و در پیشگاه خداوند چه عذری را 


خواهیم داشت. 


بهتر این است که بین تخریج فقها و تتبع الفاظ حدیث جمع نمود: 

از آن جمله اینکه: تخریج بر کلام فقهاء و تتبع لفظ حدیث برای هریکی از این‌ها ريشه 
اصلی در دین هست. هميشه علمای محقق در هر قرن» به این‌ها متمسک می‌شوند» برخی از 
این یکی کمتر و از آن بیشتر استفاده می‌برند و برخی دیگر برعکس از آن یکی کمتر و از 
این بیشتر استفاده می‌نماینده لذا مناسب نیست که امر هر کدام مهمل گذاشته بشود چنانکه 
عموم هردو گروه انجام می‌دهند و جز این نیست که حق خالص آنست که ه رکدام به آن 
دیگر تطبیق داده شود و خلل هریکی با دیگری جبران گردد و همین است قول حضرت امام 
حسن بصری له که می‌فرماید: «سنتکم واللّه الذي لا اله الا هو, بينهماء بين الغالي والجافي» 
«قسم به ذاتی که معبودی جز آن نیست روش شما بايد ميان غلوکنند گان و خشک مقدسان 
باشد» پس اهل حدیث مختار و مذهب خود را باید بر رأی مجتهدین از تابعین بگذارند و 
اهل تخریج باید آن دسته از احادیث را اختیار نمایند که از مخالفت احادیث صحیح و صریح 


احتراز نمایند و نیز از آن قول به رای احتراز نمایند که در آن حدیثی يا اثری باشد. 


مناسب نیست که محدث حدیث را بنا به ادنی شائبه‌ای رد کند: 

و نباید محدث به آن قواعدی بچسبد که اصحاب او مستحکم قرار داده اند حالانکه از 
شارع در آن‌ها هیچ حدیث يا قیاس صحبحی نیست. مانند رد نمودن احادیثی که در آن‌ها 
شايبة ارسال و انقطاع باشد. چنانکه ابن حزم می کند که حدیث تحریم معازف را به این خاطر 
رد نمود که در روایت بخاری شایبه‌ای از انقطاع در آن بود حالانکه آن حدیث به جای خود 
متصل و صحیح می‌باشد؛ زیرا به این قبیل اقدام زمانی باید متوسل شد که تعارضی وجود 
داشته باشد. چنانکه می گویند: فلان کس از فلان کس دیگر برای احادیث فلان راوی 
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حافظ تر است. لذا حدیث او را از حدیث دیگری ترجیح می‌دهند در صورتی که پیش آن 
دیگر هزاران وجه ترجیح وجود دارد. 

اهتمام جمهور راویان به هنگام روایت بالمعنی بر رس معانی است نه بر اعتباراتی که 
باریک‌بینان اهل عربیت به آن‌ها آشنا هستند» پس استدلال‌نمودن ایشان به مانند: «فا و واو» و 
تقدیم یک کلمه‌ای بر کلمه‌ای دیگر و تاخیر آن از آن دیگر و امشال آن همه از تعمق به 
حساب می آیند» بسا اوقات راوی دیگر این داستان را بیان می‌نماید و به جای این حرف 
حرفی دیگر بکار می گیرد. حقیقت این است که هر آنچه راوی ذکر نموده است به ظاهر؛ 
کلام نبوی می باشند» پس اگر حدیثی دیگر یا دلیلی دیگر ظاهر گردید لازم است به آن 


مناسب نیست که مخرج چنین کلامی تخریج نماید که از کلام اصحابش 
استفاده نمی شود: 

و نباید مخرج چنان کلامی را تخریج نماید که از خود کلام اصحابش» استفاده نمی شود 
و اهل عرف و علمای لغت آن را نفهمند و آن مبتنی بر تخریج مناط یا حمل نظیر بر نظیر 
باشد آن هم در مسایلی که اهل وجوه و تعارض آراء در آن اختلاف داشته باشند و اگر 
اصحاب او نسبت به این مسئله سال کردند گاه وقتی به حمل نظیر بر نظیر می‌پردازند و گاه 
وقتی علتی غیر از آنچه او تخریج کرده است بیان می کنند» و تخریج به این خاطر جایز است 
که در حقیقت از تقلید مجتهد می‌باشد و آن زمانی به اتمام می‌رسد که از کلام او فهمیده 


سود. 
رعابت حدیث واجب تر است: 

و همچنین مناسب نیست که حدیث يا اثری را که قوم بر آن موافقت دارند بنا به قاعده‌ای 
رد کرد که او و اصحابش آن را تخریج نموده اند مانند رد کردن حدیث مصراة و اسقاط 


سهم ذوی القربی» زیرا رعایت حدیث واجب‌تر است از آن قاعده تخریج شده و به این 


FAY سه‎ 


حضرت امام شافعی اشاره نموده که می‌فرماید: «مهما قلت من قول أو أصلت من صل فبلغ 
عن رسول الله َل حلاف ما قلت فالقول ما قاله > «ه رگاه من سخنی گفتم با قانونی بیان 


بررسی کتب و آثار برای شناخت احکام شرعی است: 
از آن جمله اینکه: تتبع کتب و آثار برای شناخت احکام شرع مراتبی دارد» اعلی مرتبه» 
آنست که او در معرفة احکام بالفعل یا بالقوة تا جایی دست ابد که بتواند جواب مستفتیان را 


بدهد بگونه‌ای که جوابش از توقفش بیشتر باشد» و اینگونه معرفت را اجتهاد می‌نامند. 


دقت نظر در روایات: 

و این شایستگی و استعداد به دقت در جمع روایات و تلاش روایات شاذ و نادر بدست 
می آید چنانکه امام احمد بن حنبل به آن اشاره نموده است. و نیز آن شخص عاقل» آشنا به 
لخت و شناختی به مواقع کلام داشته باشد و عالم به آثار سلف از طریق جمع بين المختلفات و 
ترتیب استدلالات و امثال آن باشد» و گاهی با محکم کردن طرق تخریج بر مذهب یکی از 
مشایخ فقه بدست می آید» اما به شرطی که با مجموعه معتد به از سنن و آثار» آشنا باشد 


بگونه‌ای که بداند که قول او مخالف اجماع نیست. 


آشنابی با قر آن و حدیث مردم را به مسایل فقه آشنا می کند: 

روش اصحاب تخریج» مرتبه وسطی از این دو طریق آنست که آنقدر به قرآن و حدیث 
آشنا باشد که به رس مسایل فقه مجمع علیه» با دلایل مفصل» پی ببرد» و نسبت به بعضی 
مسایل اجتهادی از روی دلیل» علم نهایی را بدست آورد. بعضی اقوال را بر بعضی ترجیح 
داده تخریجات را نقد و بررسی کند» جید و غير جید را بشناسد. 


تلفیق برای کسی که ادوات کاملی نداشته باشد جایز است: 
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اگرچه تا آن حد که مجتهد کاملی قرار گرفته است نرسیده باشد» پس برای اینگونه عالم 
جایز است که از دو مذهب به شرط آشنایی به دلایل آن دو تاء تلفیق نماید و نیز به شرط آن 
که بداند که قول او آنچنان نباشد که اجتهاد مجتهد در آن نافذ نگردد» و قضاوت قاضی در 
آن پذیرفته نمی‌شود و فتوای مفتی در آن به اجرا درنمی آید» و نیز برای او جایز است که 
بعضی تخریجات گذشتگان را وقتی که پی ببرد که درست نیستند ترک کند. بنابراین» هميشه 
علمای غیر مجتهد مطلق» مسایل را تصنیف و ترتیب می‌دهند و تخریج و ترجیح بکار 


می بر ند. 


اجتهاد تجزیه را می بذ برد: 

وقتی که اجتهاد تجزیه و تحلیل را می‌پذیرد؛ تخریج هم تجزیه را می‌پذیرد» هدف 
بدست آوردن ظن غالب که مدار تکلیف است می‌باشد. پس چه چیزی از آن مستبعد 
می‌باشد اما مردمان دیگر که در حد پایین‌تری قرار دارند پس مذهب ایشان در آنچه برای 
آن‌ها پیش می آید اغلب همان است که از اساتذه و پدران و اهل بلد از مذهب متبعه یاد 
گرفته اند. و در وقایع اتفاقی مذهب‌شان آن فتاوای است که مفتی» به آن‌ها فتوی داده است؛ 
و در قضایا آن قضاوتی است که قاضی به آن داوری نموده است. و بر این روش. ما محققان 


هر مذهب را یافته ایم» و روی این ائمه مذاهب به شا گردان خود توصیه نموده اند. 


نباید کسی که به دلیل آشنا نیست فتوی بدهد: 

در کتاب «الیواقیت والجواهر» از امام ابوحنیفه مروی است که می گفت: «برای کسی که 
دلیل گفتار مرا نمی‌داند مناسب نیست که به آن فتوی بدهد» و هرگاه خود او فتوی می‌داد» 
می گفت: «اين رای نعمان بن ثابت است» یعنی رأی من است. و این بهترین چیزی است که 
ما توانستیم آن را ارائه بدهیم و اگر کسی بهتر از این را بتواند ارائه دهد آن اولی بالصواب 
می‌باشد» حضرت امام مالک می‌فرمود: «هیچکسی نیست مگر این که بعضی از کلام او 


مقبول است و برخی دیگر مردود می‌باشد به جز رسول خدا 45». 


۴۸۵ 


حدیث از مذاهب قوی تر است: 

حاکم و بیهقی از امام شافعی روایت کرده اند که فرمود: «هرگاه حدیثی صحیح ثابت 
شود آن مذهب من است» و در روایت دیگر آمده است که فرمود: «هرگاه کلام مرا مخالف 
به حدیث دیدید آن را به دیوار بزنید» روزی به امام مزنی گفت: «ای ابراهیم در هرچه من 
می گویم از من تقلید نکن و در این باره برای خودت تفکر کن که این دین است». 

و می‌فرمود: «حجتی در قول هیچکسی جز رسول خدا 3 نیست هرچند زياد باشند و نه 
در قیاسی و نه در چیز دیگری» و در آنجا جز طاعت خدا و رسول چیز دیگری نیست که 


تسلیمش شویم». 


هیچ کسی همراه با خدا و رسولش ۶ کلامی ندارد: 
امام احمد می‌فرمود: «هیچکسی با خدا و رسول کلامی ندارد» و نیز به کسی فرمود: «نه 
از من تقلید کن و نه از امام مالک و اوزاعی و نه از نخعی و غیره بلکه احکام را از جایی بگیر 


که آن‌ها گرفته اند یعنی کتاب و سنت». 


برای کسی که به اقوال علما آشنا نیست نباید فتوی بدهد: 

و برای کسی مناسب نیست که فتوی بدهده مگر این که به اقوال علماء در فتاوای شرعی 
EET‏ ومدافت آن‌ها زا بات پیش گر مت یه سای رازم ال شود وا ترا ندنل 
که آن علمایی که مذهب‌شان قابل اتباع است همه بر این اتفاق دارند» پس باکی نیست که 
بگوید» این جایز است و آن ناجایز است» و قول او به صورت نقل باشد. و اگر مسئله به 
گونه‌ای است که مورد اختلاف قرار گرفته است. باکی نیست که بگوید» این موافق به قول 
فلان جایز است و به قول فلان ناجایز می‌باشد» و حق ندارد که قول یکی را اختیار نموده به 


آن جواب دهد مگر این که حجة او را بداند. 


حلال نیست که کسی به قول ما فتوی بدهد مکر این که بداند که از کجا 
گفته ایم: 
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از امام ابویوسف» زفر و غیره منقول است که فرمودند: «برای کسی حلال نیست که به 
گفتۀ ما فتوی بدهد» مگر این که بداند که ما از کجا گفته ایم». 

به عصام بن یوسف گفته شد که: تو با امام ابوحنیفه زیاد مخالفت می کنی» فرمود: «زیرا 
به امام ابوحنیفه فهمی داده شده بود که به ما داده نشده است» پس او چیزهایی را به فهم خود 
د رک می‌نماید که ما نمی‌توانیم درک نماییم» و مانمی‌توانیم به قول او فتوی بدهیم تا 
نفهمیم». 

از امام محمد بن حسن سوال گردید که مردی چه وقت می‌تواند فتوی بدهد فرمود: 
«ه ر گاه صوابش بر خطایش بیشتر باشد». 

از ابوبکر !سکاف بلخی سژال شد که از عالم شهر ما کسی عالم‌تر نییست. آیا می تواند از 
فتوی‌دادن خودداری نماید؟ فرمود: «اگر از اهل اجتهاد است نمی تواند» گفته شد: چگونه از 
اهل اجتهاد می‌باشد؛ گفت: این که وجوه مسایل را بداند و با اقران خویش در صورتی که 
مخالف او باشند تبادل نظر داشته باشد. گفته اند که: ادنی‌ترین شرایط اجتهاد این است که 


نباید کسی تا چیزی را نفهمد به آن فتوی بدهد: 

در بحرالرائق از ابولیث آمده است که از ابونصر نسبت به مسئله‌ای سوال شد «ما تقول 
رحمك الله وقعت عندك کتب أربعة: کتاب إبراهيم بن رستم» وأدب القاضي عن الخصاف, وکتاب 
المجرد. وکتاب النوادر من جهة هشام هل يجوز لنا أن نفتي منها أو لاء وهذه الکتب محمودة 
عندك؟ فقال: ما صح عن أصحابنا فذلك علم محبوب مرغوب فيه مرضی به وأما الفتیا فاني لا 
آری لأحد أن يفتي بشيء لا بفهمه. ولا يحمل آثقال الناس» فبان كانت مسائل قد اشتهرت. 
وظهرت. وانجلت عن أصحابنا رجوت أن يسع لي الاعتماد علیها» «خداوند بر تو رحم کند تو 
چه می گویی در بارة چهار کتابی که نزد تو از طرف هشام رسیده است؛ کتاب ابراهیم بن 
رستم و کتاب ادب القاضی از خصاف و کتاب المجرد و کتاب النوادر. آیا می‌توانیم ما از آن 


کتاب‌ها فتوا دهیم یا خیر؟ و آیا این کتاب‌ها در نزد تو پسندیده است؟ ابونصر گفت: هر 
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علمی که از اصحاب ما به طور صحیح برسد پس آن پسندیده و مرغوب و رضایت‌بخش 
است و اما مفتیان به نظر من نباید در باره چیزی که نمی‌فهمند فتوا دهند و بارگران مردم را 
بردارند. اگر مسائلی از طرف اصحاب ما به حد شهرت و اثبات رسیده باشد که به آن اعتماد 
داشته باشیم به آن رجوع می کنم». 

و نیز در بحرالرائق آمده است که اگر کسی رگ زد یا از کسی غیبت نمود و گمان برد 
که روزه‌اش شکسته است لذا خورد اگر از فقیهی استفتا ننموده و حدیثی به او نرسیده است 
بر او کفاره روزه لازم است. زیرا جهالت محضی است که در دارالاسلام نمی‌تواند عذری به 
حساب بیاید» و اگر از فقیهی استفتا نموده بر او کفاره واجب نیست؛ زیرا بر عامی واجب 
است که از عالمی تقلید نماید که مورد اعتمادش باشد پس در این صورت معذور قرار 


می گیرد گرچه آن مفتی در فتوی‌دادن اشتباه کرده باشد. 


عامی حق ندارد بر حدبث عمل کند زیرا به ناسخ منسوخ آگهی ندارد: 

و اگر از کسی استفتا ننمود ولی حدیث «أَفطرٌ الْحَاجم وَالَْحْجُومٌ» و حدیث «الْغيبَة ثفطر 
الصَانم» به او رسیده اند» ولی از نسخ و تأویل» آگهی ندارد بازهم در نزد طرفین بر او 
کفاره‌ای نیست. امام ابویوسف فرموده است بر او کفاره واجب است؛ زیرا در نزد او برای 
عامی جایز نیست که بر حدیث عمل کند؛ زیرا او نسبت به ناسخ و منسوخ علمی ندارد. و 
اگر کسی به زنی دست زد یا به شهوت او را بوسه گرفت» یا سرمه به چشم کشید. و گمان 
برد که با این عملکرد روزه‌اش شکسته است. لذا افطار نمود» بر او کفاره لازم است» مگر این 
که از فقیهی استفتا نماید و او را به شکستن روزه‌اش فتوی دهد يا این که حدیثی به او برسد» 
و اگر کسی قبل از زوال به روزه نیت کرد» سپس افطار نمود» نزد امام ابوحنیفه بر او کفاره 
لازم نیست و در نزد صاحبین کفاره لازم است» کذا فى المحیط. از مجموع مباحث فوق به 


مذهب عامی مذهب مفتی اوست: 


۴۸۸ حجت الله البالغه 


و نیز در باب قضای فوایت آمده است که اگر کسی عامی باشد که مذهب معینی ندارد 
پس مذهب او فتوی مفتی اوست. چنانکه به این تصریح نموده اند که اگر حنفی به او فتوی 
بدهد عصر و مغرب را اعاده می کند و اگر شافعی به او فتوی داد آن‌ها را اعاده نمی‌نماید» و 
رأی خود او اعتباری نخواهد داشت. و اگر از کسی استفتا ننمود یا دریافت که عملش موافق 
به فلان مذهب صحیح است این برای او کافی است و اعاده بر او لازم نیست. 

ابن الصلاح فرمود: اگر شافعی حدیثی یافت که مخالف به مذهب اوست بیندیشد اگر 
وسایل اجتهاد به پیش او مطلقاً با در این باب با مسئله» کامل هستند می‌تواند به صورت 
استقلال عمل نماید. و اگر کامل نیستند و بر او مخالفت با حدیث بعد از بحث» سنگین تمام 
می‌شود و برای مخالفت جواب قانع کننده ندارد می‌تواند بر حدیث عمل کند» به شرطی که 
یکی از ائمه مجتهدین غیر از شوافع بر آن عمل کرده باشد. و این عذری برای او در ت رک 


مذهب امامش می‌باشد و این مطلب را امام نووی تحسین نموده برقرارش داشته است. 


بیشتر اختلاف بین فقها در باره ترجیح یکی از دو قول است: 

از آن جمله اینکه: بیشتر صورت‌ها اختلاف بین فقها بویژه در مسایلی که در آن از دو 
طرف اقوال صحابه وجود داشته باشد. مانند: تکبیرات تشریق» تکبیرات عیدین» نکاح محرم» 
تشهد ابن عباس و ابن مسعود» آهسته گفتن بسم الله و آمین؛ اشفاع و ایتار در اقامه» و امثال 
این‌ها در تاره ترجیح یکی از دو قول است» سلف در اصل مشروعیت اختلافی نداشتند» بلکه 
اختلاف در اولویت یکی از آن دو قول بود که کدامیک اولی‌تر است. نظیر آن اختلاف 


قاربان در وجوه قراءت است. 


صحابه با وجود اختلافی که داشتند همه بر هدابت می‌باشند: 

در بیشتر این ابواب چنین توجیه کرده اند که صحابه در این‌ها اختلاف نظر داشته اند در 
صورتی که همه آنان برحق می‌باشند. بنابراین» همیشه علما فتاوای مفتیان و قضاوت قاضیان را 
جایز قرار داده اند و بسا اوقات برخلاف مذهب خویش عمل نموده اند» و شما ائمه مذاهب 


را در چنین مواقع می‌بینید که قول را بیان نموده خلاف را روشن می کنند» یکی می گوید: این 
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بیشتر با احتیاط نزدیک است. این مختار است. این پش من پسندیده‌تر است» و می‌گوید: غیر 
از این چیزی دیگری به ما نرسیده است. این چنین اقوال در مبسوط. کتاب آثار امام محمد 


چ و کلام امام شافعی جه زياد وجود دارد. 


اختلاف بعد از امه مجتهدین شدت بافت: 

سپس بعد از آنان گروهی پدید آمدند که کلام گذشتگان را مختصر درآوردند و 
اختلاف را قوی نشان دادند. روی مختار امامان خویش استوار ماندند» و آنچه از سلف منقول 
است که بر اخذ به مذهب اصحاب خود تا کید نمایید» و به هیچ وجه اجازه خروج از آن را 
ندارید. این یا در اثر امر فطری است که هر انسانی آن را می‌پسندد که مختار اصحاب و 
قومش باشد حتی در خورد و نوش و لباس» و يا در اثر پاییندی است که از ملاحظه دلیل 
پدید می آید» و یا مانند آن اسباب دیگری است. بعضی این را تعصب دینی قرار داده اند که 


آنان از این ادعا بری هستند. 


صحابه در احکام اختلاف زبادی داشتند: 

بسیاری از صحابه و تابعین و بعدی‌ها بسم الله را به جهر خوانده اند و بسیاری دیگر آن را 
به جهر نخوانده اند. و بسیاری دیگر آن را اصلاً نخوانده اند» بسیاری قنوت را در نماز صبح 
خوانده بسیاری دیگر نخوانده اند» بسیاری ار رگک‌زدن وضو گرفته اند و بسیاری نگرفته اند» 
بسیاری از آنچه که آتش به آن خورده باشد وضو گرفته اند و بسیاری دیگر نگرفته اند» 
بسیاری از خوردن گوشت شتر وضو گرفته اند و بسیاری دیگر نگرفته اند. 
اختلاف ائمه بنا به تعصب کور کورانه نبود: 

اما با این همه» پشت سر یکدیگر نماز خوانده اند. مانند آنچه از امام ابوحنیفه و شاگردان 
او و امام شافعی و غیره اتفاق افتاده است که پشت سر امامان مالکی در مدینه به نماز اقتدا 


می کردند» در صورتی که آنان بسم الله را اصلاً نمی‌خواندند نه سرا و نه جهرا. 
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هارون الرشید پس از رگ‌زدن امام نماز شد و امام ابویوسف پشت سرش اقتدا نمود و 
آن را اعاده نفرمود. 

و به آن امام مالک فتوی داده بود که وضو به رگ‌زدن نمی‌شکند؛ امام احمد معتقد بود 
که با رعاف و حجامت وضو می‌شکند باید وضو گرفت به او گفتند: اگر از امام خون بیرون 
آمد و وضو نگرفت آیا تو پشت سر او نماز می‌خوانی؛ فرمود: چگونه پشت سر امام مالک و 
سعید بن مسیب نماز نخوانم. 

از امام ابویوسف و امام محمد مروی است که در عیدین به قول ابن عباس نت تکبیر 
می گفتند» زیرا هارون الرشید همین تکبیر جد خود را می‌پسندید. 

امام شافعی یک روز نماز صبح را به نزدیکی قبر امام ابوحنیفه ادا نمود و در آن به خاطر 
ادب به امام ابوحنیفه قنوت نخواند» و نیز فرموده است: «بسا اوقات ما به سوی مذهب اهل 
عراق روی می آوریم» امام مالک به منصور و هارون آنچنان که ذ کر کردیم فتوی داده بود. 

در بزازیه از امام ابویوسف مروی است که او روز جمعه در حمام غسل کرده به مردم نماز 
خوانده و مردم پراگنده شدند» سپس به او خبر رسید که موش مرده‌ای در چاه حمام بوده 
است. فرمود: اکنون ما بر قول برادران اهل مدینه عمل می‌کنیم که هرگاه آب به مقدار دو قله 
باشد پا ک است. 


مثال‌های بر چشم پوشی ائمه فقها: 

از امام خجندی سؤال شد که مردی شافعی المذهبی نمازهای یک سال يادو سال را 
ت رک نموده است» سپس به مذهب امام ابوحنیفه بر گشته است قضای آن‌ها را چگونه بجا 
بیاورد» آیا موافق به مذهب امام شافعی یا حنفی؟ او فرمود: بر هر کدام از دو مذهب که قضا 
به جا آورد درست است به شرطی که معتقد به جواز آن باشد. 

و در جامع الفتاوای آمده است که اگر حنفی گفت: «اگر به فلان زن ازدواج نمایم او به 


سه طلاق» مطلقه است» سپس از شافعی پرسید» او جواب داد که زنش مطلقه تست و 
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قسمش باطل است» باکی نیست که در این مسئله به امام شافعی اقتدا نماید؛ زیرا گروه زیادی 
از صحابه به این قایل هستند. 

امام محمد در امالی خویش گفته است: اگر فقیهی به همسرش گفت: «أنت طالق ألبتة» و 
او آن سه طلاق می‌دانست سپس قاضی قضاوت نمود که این طلاق رجعی است او می‌تواند با 
آن زن زندگی را ادامه بدهد» همچنین است حکم در هر فصلی که مورد اختلاف فقهاء قرار 
گیرد از قبیل: تحریم» تحلیل» إعتاق» گرفتن مال و غیره. 


فقیهی که قاضی عليه او حکم کند مناسب است به آن پایبند باشد: 

مناسب است که فقیهی که قاضی او را محکوم قرار داده است به قضای قاضی پایبند شده 
رأی خود را کنار بگذارد و ملتزم باشد به آنچه که قاضی او را ملزم گردانیده است» امام 
فرموده است: همچنین است حکم کسی که علم ندارد و به بلای مبتلا گردد و نسبت به آن از 
فقها سژال می کند و به او نسبت به حلت و حرمت فتوی می‌دهند» ولی قاضی برخلاف فتوای 
فقهاء علیه او حکم صادر می‌نماید در صورتی که مسئله مختلف فيه است مناسب است که 


بسیاری از آنچه به امام ابوحنیفه منسوب است تخریج بر مذهب است: 

از آن جمله اینکه: بعضی را یافتم که مدعی است که تمام آنچه در این شروح طولانی و 
کتاب‌های بز رگ فتاوی وجود دارند گفته‌های خود امام ابوحنیفه یا شاگردان او امام 
ابویوسف و امام محمد می‌باشند و بین قول حقیقی این بز رگواران و آنچه بر آن تخریج 
گردیده است فرق نمی کند. و به این مطلب پی نمی‌برد که می گویند: «علی تخریج الكرخي 
ذا وعلی تخریج الطحاوي کذا» «بنا به تخریج کرخی چنین و بنا بر تخریج طحاوی چنان 
است» و نمی‌تواند در این گفتار که می گويند: «قال آبو حنیفه: کذا وجواب المسألة على 
مذهب آبي حنيفة أو على أصل آبي حنيفة کذا» «امام ابوحنيفه فرمود: چنین است و جواب 


مسئله بنا بر مذاهب امام ابوحنیفه یا بنا به قانون ابوحنیفه چنین است» فرقی قائل باشد» و گوش 
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نمی‌دهد به آنچه محققین احناف مانند ابن همام و ابن نجیم در باره مسئله ده در ده گفته اند 
و مانند همین است دوری آب بقدر یک میل در باب تيمم و امثال این دو تا که این از 
تخریجات اصحاب هستند و در حقیقت مذهب نیستند. 

سرخسی هدایه» تبیین و غیره مذ کور می‌باشند و نمی‌دانند که نخستین کسانی که این‌هارا 
ظاهر نموده اند معتزلی‌ها می‌باشند. و بنای مذهب احناف روی این‌ها نیست. سپس این‌هارا 
متأخرین از روی توسعه و تقویت اذهان طلاب و غیره خوب قرار داده اند و بیشتر این 
شک وک و شبهات به آنچه ما قبلا ذ کر کردیم حل و برطرف می گردند. 


بیشترین اختلاف بین امام ابوحنیفه و امام شافعی تخریجی است: 

از آن جمله اینکه: بعضی را یافتم که مدعی هستند که مبنای اختلاف امام ابوحنیفه و امام 
شافعی بر آن اصولی است که در کتاب بزدوی و غیره ذکر شده اند» و جز این نیست که اکثر 
این‌ها اصولی هستند که بر قول آن‌ها تخریج گردیده اند و به نزد بنده این که می گویند که: 
«أن الخاص مبين» ولا یلحقه الببان. وأن الزبادة نسخ» وأن العام قطعي کالخاص. وأن لا ترجیح 
بکثرة الراوية. وأنه لا يجب العمل بحدیث غير الفقیه إذا انسد باب الراي وأن لا عبرة بمفهوم 
الشرط والوصف أصلاً وأن موجب الأمر هو الوجوب ألبتة: وأمثال ذلك» «خاص واضح است و 
بیان به آن ملحق نمی‌شود و زیادت نسخ است و عام مانند خاص قطعی است و هیچ برتری به 
کثرت روایت نیست و عمل به حدیث غیر فقیه هنگامی که باب رأی مسدود گردد واجب 
نیست و مفهوم شرط و وصف هیچگاه اعتبار ندارند و موجب امر وجوب است و امشال این 
اقوال» همه اصولی هستند که بر کلام ائمه تخریج شده اند و هیچ روایتی نسبت به آن‌ها از 
امام ابوحنیفه و صاحبین نیست. پاییندشدن به این اصول و تکلف‌نمودن به جواب ایراداتی که 
روی روش متقدمین در استنباطات آن‌ها وارد شده آنچنان که بزدوی و غیره انجام می‌دهند 


سزاوارتر از پایبندی برخلاف آن‌ها و تکلف در جواب به ایرادات وارده بر آن‌ها نیست. 


مثالی بر مسایل تخر یج شده: 


تتمه ۳۹۳ 


مانند آن که آن‌ها اصلی مقرر کرده اند که «آن الخاص مبین» ولا یلحقه البیان», و آن را از 


ر ی ا ص ر و ص ِ 9 
روس گذشتگان دراین آیه: # ازکعوا واسجد وا تخریج نموده اند. 


م 


همچنین آن را از این قول رسول خدا 4 تخریج نموده اند که فرمود: «لا تُجزِيءُ صلا 
الرجْلٍ حى یقيم ظهْرةُ في الرّکوع والسُجُودِ » «نماز انسان درست نیست تا این که پشت خود را 
هنگام بلندشدن از رکوع و سجده راست کند» وقتی آنان به فرضیت اطمینان در رکوع و 
سجده قایل نشدند و حدیث را بیانی برای آیه قرار ندادند» ایرادی بر آنان وارد گشت که 
ار ار و هو د ا ۲ ۲ 
چکونه در: #وامسحوا بروسکم 4 خاص را مبین قرار نداده حدیث مسح على الناصية را 
بیان آن قرار می‌دهید. 

همچنین قوله تعالی: أَلرَانية و 
RS‏ را( e‏ 5 ۱ فك 2 ره ۶ (۵) 
فاقطعو 4 و قوله تعالی: # حت تبکح روجا غیره, 4 

و بیانی که سپس به آن‌ها لاحق شده است در پاسخ به آن تکلفاتی مرتکب شده اند که در 
کتاب‌های‌شان مذ کور است» و نیز این اصل را مقرر کردند که «أن العام قطعي کالخاص» و 
TE E E E ۳ MEF el AT‏ )۶( 
آن را از روش گذشتگان در اين آيه: [فاقرءُوا ما تيسرَمِنَ القرءّان #4 


و قوله 45 «لا صَلاة إلا باتحة الکتاب» تخریج نموده حدیث را مخصص آیه قرار ندادند 


ان فاجِلدو " و قوله تعالی: #والسارق وَالسارقة 


همچنین قول آن حضرت 45 «فیما سقت العیون العُشر» را به حدیث قوله #5 «لَيْسَ فیما دون 


(۱)- سورة حج» یه ۷۷. 
(۲)- سوره مائده ية ۶ 
(۳)-سورة نور» آیهة ۲. 
(۴)-سورة مائده. آية ۳۸. 
(۵)- سورة بقره یه ۲۳۰. 


(۶)- سور مزمل» یه ۲۰ 
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2 آقاق صََقَ» تخصیص نمودند و امثال این» سپس بر آنان در باره یه #فمًا اسر 
ر )0 


ایراد گرفته شد منظور از هدی شاة و ما فوق آن است آن هم به بیان رسول خدا 45 پس 
در پاسخ به این ایرادات تکلفاتی بکار بردنده و همچنین این اصل را مقرر نمودند که «مفهوم 
شرط و وصف اعتباری ندارد. آن را از این صنیع اوایل تخریج نمودند که در این آیه بکار 
برد داشت وم لم بطم منکج طولای کی شا ترانای اما | 
نداشته باشد» 

سپس بسیاری از روش‌های خود آنان علیه آنان وارد آمد» مانند حديث: «في الابل السائمة 
زکاق» که در پاسخ به آن تکلف نمودند» و نیز این اصل را مقرر نمودند که عمل به حدیث 
غير فقیه واجب نیست. وقتی که به آنان باب الرأی مسدود باشد و آن را از روش خود در باره 
ترک حدیث مصراة " بکار بردنده سپس حدیث قهقهه و حدیث عدم فساد با خوردن و 
آشامیدن فراموشکار بر آن‌ها وارد شد که در پاسخ به آن نیز تکلف نمودند» و امثال آنچه ما 
ذکر کردیم زیاد است برای کسی که جستجو و تحقیق داشته باشد» و برای کسی که جستجو 


و تلاشی نداشته باشد بحث طولانی هم کفایت نمی کند چه برسد به اشاره. 


بعضی فقه راوی را برای تقدیم خبر بر قیاس شرط گفته اند: 
و از نظر دلیل بر این قول محققین کافی است که در باره مسئلهٌ عدم وجوب العمل به 
حدیث کسی که به ضبط و عدالت مشهور باشد و فقیه نباشد هرگاه باعث سد باب الرأی قرار 


(۱)- سورة بقره» آیةٌ ۶ 
(۲)- سور امه يه ۲۵. 


(۳)- از نصریه است: حبس شیر در پستان شتر یا گوسفند برای فروش و گول‌زدن مشتری. 


تتمه ۴۹۵ 


بگیرد مانند حدیث مصراة که این مذهب عیسی بن آبان است که بسیاری از متأخرین آن را 
اختبار نموده اند. 

امام کرخی و پیروان او از علماء فقه راوی را شرط قرار نداده اند؛ زیرا در هر صورت خبر 
از قیاس مقدم است. فرموده اند که این قول از اصحاب ما منقول نیست. بلکه منقول از آن‌ها 
این است که خبر واحد بر قیاس مقدم است. آیا نمی‌بینید که در باره روزه‌دار که به فراموشی 
بخورد و بنوشد به حدیث ابی هريره عمل کرده اند» با وجود این که مخالف به قیاس است 
تا جایی که امام ابوحنیفه فرموده است که اگر روایت وجود نمی‌داشت من به قیاس قایل 
می‌شدم» و نیز اختلاف ایشان در بسیاری از تخریجات که از روش آن‌ها گرفته شده و سپس 


بر آنان ايراد وارد شده است به شما راهنمایی خواهد کرد. 


اشتباه کرده است آن که گفته است که در ابنجا دو گروه وجود دارد یکی 
اهل رآی. دوم اهل ظاهر: 

از آن جمله اینکه: بعض را ديدم که مدعی است که در اینجا دو گروه وجود دارد یکی 
اهل ظاهر دوم اهل رأی» و هرکس که به قیاس و استنباط دست بزند از اهل رأی به حساب 
می آید» به خدا قسم که چنین نیست. زیرا منظور از رأی تنها فهم و عقل نیست؛ زیرا هیچ 
عالمی از این خالی نیست. و همچنین منظور از رأی آن هم نسیت که اصلاً در برابر سنت 
قابل اعتبار نیست. زیرا به آن هیچ مسلمانی اقدام نمی کند» و هم هدف از آن قدرت بر 
استنباط و قیاس هم نیست. زیرا امام احمد و اسحق بلکه امام شافعی نیز به اتفاق از اهل الرآی 
نیستند» حالانکه آنان استنباط و قیاس می کنند» بلکه مقصود از اهل الرأی گروهی است که 
بعد از مسایل اجماعی مسلمانان یا جمهور بر اصل یکی از گذشتگان به تخریج پرداختند و 
اغلب کارشان به جای جستجو و تحقیق احادیث و آثار حمل النظیر علی النظیر و بر گردانیدن 
به یک اصلی از اصول باشد. 

و ظاهری» کسی است که نه به قیاس قایل باشد و نه به آثار صحابه و تابعین» مانند داود و 


ابن حزم» و در ميان این دو گروه. گروه محققین اهل سنت است. مانند امام احمد و اسحق بن 
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راهویه» ما در این مقام کلام را اطاله نمودیم تا جایی که از فنی که این کتاب را در آن 
گذاشته بودیم بیرون رفتیم» و این عادت و روش من نبود» اما آن از دو جهت بکار گرفته شد: 

یکی اینکه: خداوند در وقتی از اوقات در قلبم میزان و معیاری گذاشت که در اثر آن؛ 
سبب هر اختلافی که در آیین محمدی 35 به وقوع پیوسته است را بشناسم» و به آنچه در نزد 
خدا و رسول ی حق است پی ببرم و مرا موفق ساخت تا آن را به دلایل عقلی و نقلی به 
گونه‌ای به اثبات برسانم که در آن هیچ شک و تردیدی وجود نداشته باشد. بنابراین» به 
تألیف کتابی در این باره پرداختم که نام آن «غاية الانصاف فى بیان آسباب الاختلاف» است 
و در آن این مباحث را در حد کافی مورد بحث و بررسی قرار دادم و شواهد و امثال زیادی 
در آن درج نمودم و تفریعاتی بکار گرفتم» با در نظرگرفتن حد وسط بين الافراط والتفریط 
در هر مقام» و احاطه‌نمودن جوانب کلام و اصول که تا هنوز از آن فارغ نشده‌ام» چون بحث 
به مآخذ اختلاف منجر گردید مرا واداشت تا بعضی از آن‌ها را که میسر باشد بیان نمایم. 

دوم: آشوب و فتنه در میان اهل زمان و اختلاف ایشان و روش کورکورانه آنان در بعض 
آنچه ذکر کردیم» تا جایی که نزدیک است بر کسانی که بر آنان آیات قرآن را بخوانند 
هجوم می‌برند» وربا ان الَمسَتَعَانْ عل ما تصفون 63" «و پردرگار ما 
بخشاینده است و یاری کننده است در آنچه بیان می کنید». 

و این آخرین بحثی است که در قسم اول کتاب «حجة الله البالغة» فى اسرار علم الحدیث» 
آوردیم والحمد لله أولاً وآخراً وظاهراً وباطناً. ويتلوه إن شاء الله تعالی «القسم الثاني في بيان 
آسرار ما جاء عن النبي و تفصیلاً» «سپاس برای خدا در اول و آخر و در ظاهر و باطن و آن را 
بیان می کنیم اگر خدا بخواهد قسمت دوم در بیان اسراری است که از پیامبر #5 به طور 


مفصل نقل شده است ». 


(۱)- سورة انبیاءء آبهٌ .۱١١‏ 


فسم دوم 
در بیان اسرار آنچه از نبی وارد شده به طور مفصل 


هدف در اینجا ذ کر کردن تعدادی احادیث معروفی است که در نزد اهل حدیث شهرت 
دارد و بین علماء متداول می‌باشند. و در بخاری و مسلم و دو کتاب ابی داود و ترمذی 
روایت شده اند. و خیلی کم از کتاب دیگری به جز برای بحث زیاد نقل کرده‌ام از این 
جهت به نسبت هر حدیثی به سوی تخریج کننده‌اش اقدام ننمودم و بسا اوقات حاصل معنی 
یا گوشه‌ای از حدیث را بیان می کنم» زیرا مراجعه به این کتاب‌ها آسان است. 


از ابواب ایمان 

بايد دانست که چون رسول خدا 5 به سوی همه جهانیان مبعوث شده تا دين خود را بر 
همه ادیان غالب بگرداند» ولو این که به عزت عزیزی یا ذلت ذلیلی تمام بشود. لذا نسبت به 
دین او مردم به چند گروه منقسم شدند» لذا لازم است که متدینین به دین اسلام از دیگران 
ممتاز گردند باز آنان که به هدایت الهی که به خاطر آن رسول خدا ب مبعوث شده هدایت 
يافته اند از آنان که انشراح قلبی به ایمان ندارند جدا قرار گیرند. بنابراین» ایمان بر دو قسم 
است: 

یکی: آن ایمانی که احکام ظاهری دنیا به آن بستگی دارند از قبیل مصون‌ماندن مال و 
۱ وا 32 اند. چنانکه رسول 
خدا ب فرموده است: «أَمرْث أن أُقاتل الاس خی يَشْهَدوا أن لا له لا له وَأ مُحَمّدا سول الله 
وْقیموا الصَاکق وَیوئوا الرگاة فا فعلوا َلك عصموا مئی دماءهُم وََفَالهم الا بح الاسلام 
e 0 ۱‏ 
نماز را برپا دارند و ز کات را ادا نمایند. و هرگاه این‌ها را انجام دادند مال و جان خود را از 
من در امان قرار دادند. مگر به حق اسلام و حسباشان با خداست». و نیز فرمود: «هرکسی 
نماز ما را بخواند و به قبله ما روی بیاورد و ذبیحه ما را بخورد او مسلمان به حساب می‌آید 


که خدا و رسول او عهده‌دار او هستند. لذا عهده خدا را نشکنید» و نیز فرمود: «قلت من آصنل 
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الایمان کف من قال لا له لا الله له تفر دنب ول تخر من الوسلام بعمل» «از خاصیت 
و 
نکنیم و به عملی او را از اسلام خارج قرار ندهیم». 

دوم: ایمانی که احکام آخرت از قبیل نجات و پیروزی به درجات به او وابسته هستند و 
آن شامل اعتقاد بحقء اعمال پسندیده و ملکه فاضله است. و این نوع ایمان اضافه و کم 
می‌باشد» این سنت الهی است که هریکی از اين‌ها را ایمان می‌نامد» تا هشدار درستی باشد بر 
مغر رشان اما بو م اتا طون از این میت که ت و ماعو ایمان لقن امانا 
لَه ولا دی لِمَنْ لا عه ل» «که کسی که امانت ندارد ایمانی ندارد و کسی که عهدی ندارد 
دینی ندارد» و نیز فرمود: «الْمْسْ من سم المُسْمُونٌ من لسانه ویْد» «مسلمان کسی است که 
مسلمانان از دست و زبان او سالم بمانند» این نوع ایمان مانند درختی است که به تن شاخ‌ها؛ 
ب رگ‌ها و میوهایش همه درخت گفته می شود پس اگر شاخی از آن قطع بشود» برگهایش 
بریزند» میوهایش بیفتند به آن درخت ناقص می گویند» و اگر تنه‌اش از ريشه کنده شود از 
بین می‌رود» و همین است منظور قوله تعالی که فرمود: نما َموَمنورت رین لد دکر 
آله وَجِلَت قلوم4» " «ایمان‌داران کسانی هستند که هر گاه خدا یاد شود دل‌هایشان 


بترسند». 


ایمان بر دو مرتبه است: 
و چون همه این‌ها در یک حد نیستند رسول خدا و آن‌ها را بر دو مرتبه قرار داد که 


برخی از آن‌ها را ار کان نامید که عمده‌ترین اجزای آن هستند. چنانکه رسول خدا 4 


2 
7 ۳ 


می‌فرماید: «بنی الاسلام عَلّى حَمْس: شهادة أن لا له إلا له وان مُحَمدَا سول ال وَإقام الصَلاة 


ی 


وایتاء الزکا و وَج 2 ابیت وَصوم رمَضان» «که مبنای اسلام بر پنج چیز است: گواهی‌دادن به این 


(۱)- سورة انفال» ]۲ 


قسم دوم: در بیان اسرار آنچه از نبی وارد شده به طور مفصل ۳۹۹ 
که به جز خداوند معبودی دیگر نیست. و این که محمد بنده و رسول اوست. برپاداشتن نمازه 
دادن ز کات ادای حج و گرفتن روزه». 


و ر رو و 


و بقیه شعبها نیز از آن هستند چنانکه رسول خدا 4 می‌فرماید: «الإيمَان بضع وَسَبْعُونَ 
شب وأفْصَلها قول: لا ره إلا الله وآذتاها: رٍماطهٌ الى عن الطریق, والْحیاء شُعْبةٌ من الایمان» 
«که ایمان هفتاد و اندی شعبه است که بالاترین آن گفتن «لا إله الا الله» است و پایین ترینش 


دور کردن چیز اذیت کننده‌ای از سر راه» و حیاء شاخحی از ایمان است ». 


فرق بین ایمان و ار کان: 

و آن که در مقابل نوع اول ایمان می‌آید «کفر» نامیده می‌شود و آن که در برابر نوع دوم 
ایمان قرار می گیرد اگر با آن تصدیق از بین می‌رود و غلبه بر آن با شمشیر انجام می گیرد پس 
آن نفاق اصلی است. 

و منافق با این معنی با کافر در آخرت فرقی نخواهد داشت. بلکه منافقان در د رک اسفل 
جهنم می‌باشند. 

و اگر تصدیقش بر جاست ولی با آن» وظیفه جوارح از بین رفته است به او فاسق گفته 
می‌شود...» و اگر وظیفه قلب از او فوت شده است. پس او منافق به نفاقی دیگر است که 
بعضی از سلف آن را نفاق عمل نامیده اند» و آن بدین شکل است که حجاب طبیعی یا رسم 
یا سوء معرفت غالب می آید» پس او در حب دنیا و قوم و قبیله و زن و بچه مستغرق م ی گردد» 
لذا مستبعد بودن مجازات در دلش سرایت می کند و بر ارتکاب معاصی به گونه‌ای جرأت 
پیدا می کند که خود او متوجه نمی‌شود اگرچه از نظر دلایل و برهان اعتراضی ندارد و 
اعتراف می کند» یا با دیدن شداید از اسلام متتفر می‌شود و آن را ناگوار می‌داند یا با کفار 


دو معنی دیگر ایمان: 
ایمان دو معنی دیگر هم دارد: 


یکی: تصدیق‌نمودن به قلب نسبت به آنچه تصدیقش لازمی است و همین است منظور 
قول رسول خدا 4 که در پاسخ به سال جبرئیل الا فرمود: «الإٍيمان أن تُؤمِن بلّهولانگته» 
الخديك: 

دوم: سکینه و هیأت وجدانی که مقربان به آن نایل می گردند» و همین است منظور از قول 
رسول خدا 5 که فرمود: «الطْهُوز شَطْر الایمان» «پاکیز گی نصف ایمان است» و نیز فرمود: 
«ذا ری الب رح من الایمَانْ فان فوق رأسه گالظلَّة قدا حَرَح من دك الم رجع له 
الإیمَاد» «که ه رگاه بنده مرتکب به زنا بشود ایمان از او خارج شده بالای سرش مانند 
سایبانی قرار می گیرد» پس ه رگاه از این عمل برگردد ایمان نیز به سوی او برمی گردد» و نیز 
منظور حضرت معاذ هم همین است که می‌فرمود: «تعال نومن ساعة» «که بيا قدری تجدید 


ایمان می کنیم». 


ایمان چهار معنی دارد: 
پس با توجه به مباحث فوق» ایمان چهار معنی دارد که همه در شرع بکار رفته اند» اگر 
شما هر حدیثی را از احادیث متعارضه بر محلش حمل کنید. شک وک و شبهات برطرف 
3 
خواهند شد. اسلام به اعتبار معنی اول» از ایمان واضح تر است بنابراین خداوند فرمود: #قل 
و ر وک ا ر ار ۳۳ 
لم توَمنواً ولکن قولوا أسلمتا4 ' «بگو شما ایمانی ندارید» اما بگویید که مسلمان هستیم». 
و آن حضرت ی به حضرت سعد فرمود: «أؤ مُسْلما» احسان به اعتبار معنی چهارم 
واضح‌تر از ایمان است. 
علامت ایمان و علامت نفاق: 
هستند» لازم است که علامات هریکی را بیان نماييم و همین است منظور از قول رسول خدا 


(۱)- سور حجرات. آبهً ۴. 


‌ 


قسم دوم: در بیان اسرار آنچه از نبی وارد شده به طور مفصل ۵۰۱ 


که فرمود: «َربغْ من کی فيه گان متافقًا خالصاء وم گات فيه خصلةٌ مه کانث فيه خصة 
من الفاق ختی يَدَعهاء ذا اوئمن ان وڏا خَدّت کذب وَإِذا عاهد غدّن واذْا خاصَم فِجر» 
«هرکسی که این چهار خصلت از نفاق در او هست تا این که از آن دست‌بردار باشد. و آن‌ها 
عبارت اند از این که هرگاه او را امین بگیرند خیانت کند» و اگر صحبت کند دروغ بگوید 
و اگر با کسی عهد و پیمان ببندد آن را می‌شکند و اگر با کسی درگیر باشد بدو بیراه 
بگوید». 

و نیز فرمود: «لاث من کن فيه وَجَد هن حاو الایمان من گان الله وَسوله أحَب له ما 
سواشما وان یُحب امه لا بحب لاله ون يِکرة أن یود فى الکفر كما یکره أن یف فى النّارٍ» 
«سه چیز هست که در وجود هرکسی يافته شوند شیرینی ایمان را می‌چشد. این که خدا و 
رسول او را از هرکس بیشتر دوست داشته باشد» و این که با ه رکس فقط به خاطر خدا 
دوستی برقرار نماید» و این که بر گشت به کفر را چنان ناگوار داند که انداخته‌شدن خود در 
آتش را ناگوار می‌داند». 

و نیز فرمود: «اذا رأيتم العبد یلازم المسجد فاشهدوا له بالایمان» «هر گاه کسی را دیدید که 
آمد و رفت در مسجد را لازم گرفته است» به ایمان او گواهی بدهید». 

و همچنین فرمود: «دوستی با علی علامت ایمان و بغض با او علامت نفاق است» فلسفه 
حدیث فوق این است که حضرت علی ع# در امور دین سخت گیر بودند و آن را کسی 
می‌تواند تحمل نماید که طبیعتش ابت و جاافتاده و عقلش بر هوشش غالب باشد. 

و نیز فرمود: «دوستی با انصار نشانی ایمان است» فلسفه‌اش این که دو قبیله عرب معدی و 
یمنی باهم درگیری داشتند تا این که ایمان در میان آنان» وحدت و اتفاق آورد» پس کسانی 
که هم و غم‌شان اعلای کلمة الله بود کینه و بغض از دل‌هایشان رخت سفر بربست و کسانی 


که به این مقام نرسیده بودند حسد و کینه در وجودشان باقی ماند. 


ار کان اسلام: 


رسول خدا ی در حدیث «ني الاسْلام على مُس» و حدیث ضمام ابن ثعلبه» و حدیث 
اعرابی که گفت: «دلی علی عَمل ذا مهد الْجنّة» بیان فرمود که این پنج چیز ا ركان 
اسلام هستند» و اگر کسی با آن‌ها پایبند باشد و طاعت دیگری به جا نیاورد گردن او از 
عذاب آزاد می گردد و سزاوار جنت قرار می گیرد» چنانکه بیان فرمود که ادنی نماز چیست 
ادنی وضوء چیست. و جز این نیست که این پنج چیز را به این خاطر به رکنیت تخصیص 
نمود که مشهورترین عبادات بشر می‌باشند و هیچ دین و آیین نیست که پایبند و ملتزم به 
این‌ها نباشد مانند: بهود» نصاری» مجوس و بقیه عرب. با وجود این که در وضعیت ادای 
آن‌ها باهم اختلاف داشتند. و نیز از آنجا به رکنیت اختصاص یافتند که انجام آن‌ها از اشیای 
دیگر کفایت می کرد ولی چیزهای دیگر» چنین نیستند که بتوانند به جای این‌ها کافی باشنده 
زیرا ريشه اصلی بر و نیکویی» توحید» تصدیق نبی 5 و تسلیم شرایع الهی است. 


باید علامتی که موافق و مخالف را از هم ممتاز می کند وجود داشته باشد: 

و چون بعثت آن حضرت عمومی است. و مردم دسته دسته در دين خداوند داخل 
می‌شوند. لازم است که این دین علامات ظاهری داشته باشد تا بتوان به وسیله آن‌ها بین موافق 
و مخالف امتیاز برقرار کرد» و آن‌ها مدار حکم اسلام قرار گیرند» و مردم روی آن‌ها مؤاخذه 
گردند» و اگر این‌ها نمی‌بودند» امکان نداشت پس از مدت‌ها ممارست بین آن‌ها به جز فرق 
ظنی و آن هم با اعتماد بر قرائن فرقی برقرار کرد» و مردم در حکم به اسلام باهم اختلاف 
می کردند و در آن اختلال زیادی در احکام وارد می‌شد چنانکه این امر بر کسی مخفی 
نیست» و هیچ چیزی مانند اقرار به ميل خود در واضح‌نمودن آنچه در قلب است نیست که از 


عقیده و تصدیق پرده بردارد. 
مدار سعادت و نجات: 
و چون قبلا یاد آور شدیم که مدار سعادت» و ملاک نجات آخرت. اخلاق چها رگانه 


هستند. لذا نماز با پاکيزگی مظن برای دو خلق» که خشوع و خصوع قلب و نظافت باشند» 


‌ 


قسم دوم: در بیان اسرار آنچه از نبی وارد شده به طور مفصل ۵۰۳ 


قرار داده شد. ادای ‏ زکات با مراعات شرایطش به مستحقان» مظنه دو خصلت جوانمردی و 
عدالت است. 

وقتی ذکر کردیم که باید چنین طاعتی که بتوان نفس را به آن سرکوب نمود. لازم است 
تا حجاب‌های طبیعت را دفع نماید و در این باره هیچ چیزی به جای روزه نمی‌تواند قرار 


0 


شعایر الله چهار تا هستند: 

و نیز ذ کر کردیم که ريشه اصلی اصول شرایع تعظیم شعایر الله است که عبارت اند از 
چهار چیز» یکی از آن‌ها کعبه می‌باشد و تعظیم به جاآوری آن حج است» قبلاً فوايد اين 
طاعات را ذ کر کردیم که این‌ها می‌توانند به جای دیگری کفایت نمایند» اما دیگری 


گناه‌ها بر دو قسم اند: 

گناه‌ها به اعتبار دین و آیین بر دو قسم هستند: صغیره و کبیره. 

گناه‌های کبیره صادر نمی گردند» مگر این که حجاب بزرگی از حیوانیت یا درندگی یا 
شیطانی حایل گردد» و در آن راه حق» مسدود و حرمت شعایرالله هتک گردد» یا مخالفت به 
منافع لازمی پیش آید» و در آن ضرر بزرگی به مردم وارد گردد» و همراه با این از شرع 
کناره گیری لازم آید؛ زیرا شرع از آن‌ها با شدت تمام نهی نموده است» و مرتکبین آن‌ها را 
شدیداً تهدید نموده» ارتکاب به آن‌ها را مرادف به خروج از دین و آبین قرار داده است. 

گناه‌های صغیره آن‌هایی هستند که از این پایین‌تر باشند» از قبیل دواعی شر و آنچه به آن 
منجر گردد» و شرع از آن‌ها علناً نهی کرده» اما نه به آن شدت که از کبایر نهی کرده است. 
حدود کبائر: 

کباثر تعداد به خصوصی ندارند» وسیله شناخت آن‌ها عبارت است از: تهدید به آتش در 


قرآن و احادیث صحیح» تثبیت حد بر آن» نامگذاری آن به کبیره؛ تعبیر آن به خروج از دین 


۵۰۴ حجت الله البالغه 


و بیشتر موجب فساد قرا رگرفتن آن به این شکل که رسول خدا تج آن را کبیره قرار داده یا 
در پدید آوردن فساد مانند کبیره‌اش گفته باشد. 


ایمان از سلمان به هنگام ارتکاب کبیره جدا می‌شود: 

و قول رسول خدا 45 که فرمود: «لا يَژني الرّاني حین يِژني وُو مُوْمنْ» «زانی زنا نمیکند در 
حال که او مؤمن باشد» به این معنی که صدور اینگونه افعال در اثر حجاب‌های حیوانیت یا 
درند گی پیش می‌آیند که ملکیت مثل این که نبوده و ایمان مثل این که از بین رفته قرار 
می گیرد» خود دلیلی است بر کیره بودن آن‌ها. 

چنانکه رسول خدا 3 می‌فرماید: «وَلّذی تفس مُحمّد پنده لا یسم به أحذٌ من هذه ال 
یهُودی ولا تصرانی یوت وَلَمْ یمن بای رل به الا گان من آصحاب النّاٍ» «ه رکس که 
به او دعوت رسیده بازهم بر کفرش اصرار ورزد تا آن که بر حالت کفر از این جهان برود به 
جهنم خواهد رفت» زیرا او تدبیر الهی در حق بند گان را نقض نموده خود را در معرض لعن 


خداوند و نفرین ملایکه مقربین قرار داد و راه نجات را به خطا رفت. 
همنشینی کامل با رسول خدا 8 علامت ایمان است: 

رسول خدا 4 فرموده است: « يمن دم عثی کون آَخب له من ولده واه والس 
َجْمَعین» «کسی از شماء نمی تواند مؤمن ( واقعی) باشد تا اینکه من (پیامبر) نزد او از 
پدر» فرزند و هم مردم» محبوب تر نباشم» و نیز فرمود: «حتّی کون واه با ما جنث 
به» یعنی کمال ایمان این است که عقل بر طبع غالب آید» بگونه‌ای که مقتضای عقل به جای 
مقتضای طبع در جلو چشمهایش مجسم گردد؛ و همچنین وضع محبت رسول ی و این در 


کاملان کاملاً مشاهده می‌باشد. 


الایمان و الاستقامه: 


‌ 


قسم دوم: در بیان اسرار آنچه از نبی وارد شده به طور مفصل ۵۰۵ 


یکی به رسول خدا ل گفت: «فلء لی فی الاسلام قَوْلاً لا أسال عنه آحذا بعْدك - وفی 
خدیث اى امه یر - قال: ف آمنٹ بالّه فَاسَْقمٌ» «در باره اسلام به من سخنی بگو که از 
هیچکس بعد از تو و (بنا به روایتی غیر از تو) در بارة آن سئوال نکنم؛ پیامبر 5ل فرمود: بگو: 
به خدا ایمان آوردم و سپس بر ایمان خود استقامت کن» منظور این که انسان در جلوی خود 
حالت انقیاد و اسلام را مجسم قرار داده مناسب به آن کار کند و از مخالفت به آن دست 
بردارد» و این قول کلی است که انسان می‌تواند با اين» روی بصيرة شرعی قرار گیرد» و اگر 
آن با تفصیل نباشد بازهم از علم اجمالی که انسان را جلو ببرد خالی نمی‌باشد. 


شهاد تین از علایم ایمان هستند: 

رسول خدا ل فرموده است: «ما من آخد یشْهذ أن لا اه بل الله ون مُحَمّدا سول الله صذقا 
من قلبه إلا حرَمَهُ الله ی النارٍ» «هیچکس نیست که شهادت دهد معبودی که از خدا نیست 
و حضرت محمد تا فرستادۀ خداست و این اعتراف از صدق قلب باشد» مگر خداوند او را 
برای دوزخ حرام کرده باشد» و نیز فرمود: «وِد ری ون سَرَقَ» و نیز فرمود: «عَلَی ما گان من 
عَمَلٍ» یعنی خداوند او را بر آتش شدید ابدی که برای کفار آماده شده است حرام قرار 
می‌دهد اگرچه مرتکب به گناه کبیره باشد. 


مراتب اثم متفاوت می‌باشند: 

نکته در آوردن کلام بدین شکل» این است که در مراتب گناه‌ها تفاوت واضحی وجود 
دارد» اگرچه کلمه اثم (گناه) بر همه آن‌ها اطلاق می گردد پس وقتی که کبایر را در برابر با 
کفر مقایسه نمایند برای آن ارزش محسوسی و تأثیر معتبری به که بتوان آن را سبب دخول 
نار نامید نمی‌ماند. همچنین صغایر در برابر کبایر ارزشی نخواهند داشت. پس رسول خدا 5 
فرق بین آن‌ها را به م و کدترین وجه بیان فرمود» مانند تندرستی و بیماری» زیرا پیش آمدها و 
عارضه‌های مانند سرماخوردگی و خستگی را وقتی با سوء مزاج جایگزین در بدن مانند 


0.۶ حجت اله البالغه 


عارضه‌ها برايش پیش آمده است بیمار نیست» همچنین بسیاری مصیبت هست که با آمدن 
مصیبت شدیدتری فراموش می گردند» مانند کسی که در پاش خاری رود سپس مال و 


اولادش از بین بروند» می گوید: پیش از این بر من هیچ مصیبتی وارد نشده است. 


ابلس و فتنة او: 

رسول خدا #5 فرمود: «شیطان تخت خود را روی آب قرار می‌دهد سپس لشکر خود را 
می‌فرستد تا مردم را در فتنه پیندازند» بايد دانست که خداوند شیاطین را آفریده در سرشت 
آن‌ها فریبکاری را جایگزین کرد چنانکه کرم موافق به مقتضای طبعش کار می کند مثلا 
جعل (سرگین گردان) مدفوع را می‌غلطاند» و این شیاطین سرداری دارند که تخت خود را 
روی آب قرار می‌دهد و آن‌ها را برای انجام آنچه از قبل تصمیم گرفته است دعوت می دهد 
این مستوجب کاملترین شقاوت و وافرترین ضلالت قرار می گیرد» و این سنت الهی است در 
هر نوع و هر صنف و این مجازی نیست. و بعضی از این‌ها به منزله ری العین متحقق 
می‌باشند. 

رسول خدا 4 فرمود: «خدا را شکر که امر او را به وسوسه‌ای تمام کرد». 

و نیز فرمود: «بی‌شک شیطان از این که در جزيرة العرب مسلمانان او را پپرستند مأْیوس 
شده است. اما در میان آن‌ها تحریک می کند». 

آن حضرت 4# در پاسخ به صحابی که او گفته بود: «بسا اوقات خیالاتی در قلب ما 
می آیند که جرأت به زبان آوردن آن‌ها را نداریم». 

فرمود: «داك صَريح الایمان» «اين عين ایمان است». 
تأثیر وسوسه شیطان با توجه به استعداد موسوس إلیه مختلف می‌باشد: 

باید دانست که تأثیر وساوس شیاطین با توجه به استعداد موسوس إلیه بگونه‌های مختلف 


است» بز رگترین تاثیر آن‌ها کفر و بیرون‌رفتن از دین است. 


قسم دوم: در بیان اسرار آنچه از نبی وارد شده به طور مفصل ۵۰۷ 

پس وقتی که خداوند از این» به نیروی یقین نجات دهد. تأثیرش به صورت دیگری پدید 
می ایك مانند کشت و کشتار فساد تدبیر منزل» تحریک در اهل خانواده و اهالی شهر. 

باز وقتی که خداوند از این باز دارد» آن به صورت خیالی می‌آید و می‌رود» نفس را بر 
کاری نمی‌تواند وادار کند زیرا آثرش ضعیف است. این چندان مضر نیست بلکه اگر باا 
عتقاد قبح آن توأم باشد دلیلی بر صراحت ایمان می‌باشد. آری» صاحبان نفوس قدسیه از این 
هم کاملاً عاری می‌باشند. چنانکه رسول خدا ل فرمود: «إلاً أذ الله عابي عَلیّه فسلم» قلا 
يأمُرني إلا بِحَيْرٍ» «خداوند مرا بر قرین شیطان کمک کرد و او فرمانبردار قرار گرفت که مرا 
به جز خير به کار دیگری وادار نمی کند» و اینگونه تأثیرات مانند شعاع خورشید اند که در 
آهن و اجسام صقیل چنان اثری دارند که در چیزهای دیگر ندارند. 


تأثیر شیاطین و تأثیر ملایکه: 

رسول خدا و فرمو: «شیطان هم اثری دارد و ملک هم اثری دارد» الحدیث. 

حاصل این که صورت تأثیر ملایکه در پدید آوردن خاطرات مناسب و رغبت در کارهای 
خیر» و در تأثیر شیاطین» وحشت. پریشانی و رغبت در کار بد است. 

رسول خدا ی فرمود: «ه رکس چنین چیزی را احساس نمود باید بگوید: آمَنٹ بالله 
ورسوله» و نیز فرمود: «باید به خدا پناه برده به سوی دست چپ خود تف زند» فلسفه‌اش این 


آن‌ها برمی گرداند و از این که اثر آن‌ها را پذیرا باشد بازمی‌دارد و همین است منظور 


۳7 وه م 


ا 1 ۱ > ۳ کا اا کے کک فر 7 E a‏ 
i 2 ۱ ZA sf oS‏ ت ٍ 4 و 
فإذا هم ٥ے o‏ 4 «بدون شک آنان که از خدا می‌ترسند هر گاه گذر شیطان بر آنان 


اروا به یاد آمده متوجه می‌شوند». 


(۱)- سورة اعراف آی ۲۰۱. 


حضرت آدم و حضرت موسی 

و نیز فرمود: «که آدم و موسی پیش پرورد گارشان بحث و تبادل نظر کردند». 
ی و ی 
و در آنجا با حضرت آدم اط ملاقات نمود. 

فلسفه این واقعه از این قرار است که خداوند به وسیله زبان آدم بر موسی ا كتا علمی القا 
نمود همانگونه که کسی در خواب می‌بیند که فرشته یا مرد نیکی از او سؤال می کند و با او 
صحبت رد و بدل می‌نماید تا این که بدین وسیله به علمی پی می‌برد که از قبل به آن آگهی 
I E‏ 
آن را در این واقعه بر او منکشف ساخت» و آن این که در داستان حضرت آدم اکت ال دو وجه 
وجود داشت: 

یکی: متعلق به خصوصیت حضرت آدم بود» و آن این که تا زمانی که از درخت نخورده 
بود نه تشنه می‌شد و نه گرمی احساس می کرد نه گرسنه می‌شد و نه برهنه می گشت» بلکه به 
منزله فرشته‌ای بود» پس وقتی که درخت را خورد حیوانیت بر ملکیت غالب آمد و ملکیت 
در زیر آن پنهان مانده پس لازماً وقتی که درخت را خورد افرمان قرار گرفت» استغفار از آن 
بر او لازم گردید. 

دوم: متعلق به آن تدبیر کلی بود که خداوند در آفرینش این جهان آن را در نظر گرفته 
بود» و آن را قبل از آفرینش آدم به ملایکه وحی نموده بود که خداوند می‌خواهد آدم را 
بیافریند و نوع او در روی زمین؛ خلیفه قرار گیرد» گناه کند و استغفار نماید بخشیده خواهد 
شد. تکلیف در آن‌ها متحقق شود پیامبران در میان آنان مبعوث گردند ثواب و عذاب بر 
آن‌ها مرتب گردد» به مراتب کمال و ضلال راه یابند. 

و این نشأت بسیار بز رگ جداگانه است» پس خوردن درخت موافق به منظور و حکمت 


تفق تعالن دو کین است هرر ار رل وسل دا که و و دز ل دیو لهت انل 


قسم دوم: در بیان اسرار آنچه از نبی وارد شده به طور مفصل 2۹ 
یکم ولجاء بقْم آخرین ون فَيَسَْعْفِرُون قیفر لَهم». «اگر گناه انجام ندهید خداوند شما را 
از بین می‌برد و قومی دیگر را می آورد تا گناه کند سپس استغفار نماید پس می آمرزد آنها». 
آدم اولین کسی بود که بهیمیت بر او غالب آمد و علم ثانی بر او مخفی ماند» و وجه اول 
او را فرا گرفت و در حد خود شدیداً مورد عتاب قرار گرفت» سپس این حالت از او برطرف 
شد و درخششی از علم ثانی بر او درخشید. باز وقتی که به بهشت منتقل گردید وضعیت را به 


وضاحت بیشتری دریافت. 


آنچه در آدم جمع شد در موسی جمع گردید: 

حضرت موسی هم نخست همانطور فکر می کرد که حضرت آدم اظ فکر می کرد تا این 
که خداوند بر او علمی ثانی منکشف نمود. ما قبلا بیان کردیم وقایع خارجی نیز مانند خواب 
تعبیری دارند» و امر و نهی تخمینی نیستند» بلکه برای آن‌ها استعدادی وجود دارد که آن‌ها را 
لازم می گرداند. 

رسول خدا 5 فرمود: «هر نوزادی بر فطرت می‌زاید» سپس مادر و پدر او را یهودی یا 
نصرانی یا مجوسی درمی آورند» همچنان که حبوان نخست سالم از مادر می‌زاید آیا در آن 


گوش برید گی مشاهده می کنید». 


خداوند سنت خود را به اجرا درآورد که حیوان‌ها و نباتات را به شکل خاصی 
آفر بد: 

بايد دانست که خداوند سنت خود را چنین به اجرا درآورده است که هرنوع حیوان, نبات 
و غیره را بر یک شکل و صورت خاصی آفریده است. 

مثلا انسان را دارای پوست ظاهری» قامت راست و نان پهن ناطق و ساجک آفربده 
است و به این خواص شناخته می‌شود که او انسان است» مگر این که در فردی به طور خارق 
العادة عارضه‌ای پیش بیاید چنانکه برای بعض نوزاد مانند فیل خرطوم و برای بعض سم 


می‌باشد. پس همچنین سنتش بر این قرار گرفت که در هر نوعی یک گونه علم و ادراکی 


بیافریند که به حد ویژه‌ای محدود گردد که در دیگری یافت نشود و آن هم در افراد آن 
فلا ز تلور فل اک در ک رشان ماسی مین داد سس اش سای انهو 
جمع آوری عسل در آن» پس هیچ فردی را از افراد آن نمی‌بینی که این ادراک را نداشته 
کبوتر را به این مختص فرمود که چگونه صدا بزند و چگونه لانه بسازد و چگونه به 


بچه‌هایش غذا بدهد. 


خداوند انسان را به عقلی کامل و در کت بیشتری مختص فر مود: 

همچنین خداوند انسان را هم به ادراکی بیشتر و عقل کاملی مختص فرمود. و این را در 
وجودش جایگزین کرد که آفرید گار خود را بشناسد و او را پپرستد و انواع منافع خود در 
زندگی را درک نماید این است سنت فطرة و طبیعت اوء پس اگر مانعی او را جل وگیری 
نکند بر این رشد نموده و بز رگ خواهد شد ولی گاه گاهی عوارضی برایش پیش می انك 
مانند گمراه کردن والدین» پس این علم او به جهل تبدیل می گردد» مانند رهبانان که به انواع 
تدابیر دست می‌زنند و شهوت زن و گرسنگی را از بین می‌برند در صورتی که این دو شهوت 
در سرشت او جای داده شده اند. 

رسول خدا 5 فرموده است: «حَلَقَهُمْ ها وَهُمْ فی لاب آبائهم» «خداوند انسان را برای 
شهوت آفرید در حالی که هنوز انسان‌ها در پشت پدران‌شان بودند» و نیز فرمود: «هُم من 
آبَائهم» «آن‌ها از پدران‌شان پیدا شدند» و نیز فرمود: «اللَه َعْلْ بما گانُوا عاملین» «خدا داناتر 
است به آنچه آن‌ها عمل می کردند» و نیز فرمود: «تَسَمْ ذرية بني آدم تکون عند ابراهیم اما» 


«ارواح اولاد آدم در نزد حضرت ابراهیم اللي بود». 


گاهی نوزاد به هنگام زادنش مستحق نفرین و لعن قرار می گیرد: 


‌ 


قسم دوم: در بیان اسرار آنچه از نبی وارد شده به طور مفصل ۵۱۱١‏ 


باید دانست که اغلا نوزاد بر فطرت می‌زاید» همانطور که گذشت» ولی گاهی به گونه‌ای 
آفریده می‌شود که سزاوار لعن و نفرین قرار می گیرد در صورتی که هنوز هیچ عملی انجام 
نداده است. مانند آن کودکی که حضرت حضر ال او را قتل نمود که طبعاً کافر آفریده 
شده بود» حدیث «من آبَائهمٌ» محمول است بر احکام دنیا» و چنین نیست که توقف در 
احکام شرع از آنجاست که به آن‌ها علم ندارند. بلکه از آنجاست که احکام به اعتبار مظنۀ 
ظاهری منضبط نیستند» یا این که نیازی به توضیح نداشته اند يا به اعتبار وجود اشکالی که در 
آن‌هاست بگونه‌ای هستند که مخاطبین آن‌ها را نفهمند. 


خداو ند آنچه را موافق به مصلحت باشد می بسندد: 

رسول خدا ی فرموده است: واو الما خف و این اشاره به تدبیر است؛ زیرا 
مبنایش بر این است که هرچه به مصلحت موافق‌تر باشد برگزیده شود پس هر حادثه‌ای که 
در آن چندین اسباب باشد خداوند در آن به میانه‌روی قضاوت می‌فرماید و همین است 
منظور در این فرمان الهی: کل هوق شأن ر4" «هر روزی او در کاری است». 

رسول خدا 4 فرموده است: «ذ قوب ببي آدم كلها بیْن أبعین من آصابع الرخْمن » 
«همانا قلب‌های فرزندان آدم (انسان‌ها) بین دو تا از انگشتان بلاکیف خداوند است» و نیز 
فرموده است: «مگل اقب گريشة برض فلا ناریا هر لبطن » «قلب مانند پری است 
که در سرزمین فلات افتاده باشد و باد آن را از این طرف به آن طرف کند». 
افعال عباد اختیاری هستند: 

می‌گویم: افعال عباد اختیاری هستند» اما در این اختبار مختار کامل نیستند» بلکه مانند 
مردی هستند که می‌خواهد سنگی پرتاب کند پس اگر او قادر و حکیمی باشد در سنگ 
اختیار حرکت نیز می آفریند. 


(۱)-سورهٌ رحمن. آيهٌ ۹ 


۵۱۲ حجت الله البالغه 


و روی این این ایراد وارد نمی گردد که وقتی افعال عباد آفريدة خداوند هستند و 
همچنین اختیار آن‌ها در آن افعال آفریده اوست پس چرا به بند گان جزا و سزا متعلق می‌شود» 
زیرا معنی جزا به این برمی گردد که بعضی افعال خداوند بر بعضی دیگر مرتب می گردند» به 
این معنی که خداوند این حالت را در بنده آفریده است» پس این حالت بر حسب حکمت 
الهی متقاضی این است که حالت دیگری در او از قبیل نعمت يا درد آفریده شود همچنان 
که در آب حرارت را می آفر بند ر پس آن تقاضا می کند که بر آن» صورت هوا پوشانده شود. 

شرط وجود اختیار و کسب عبد» در جزا و سزا عارضی است نه ذاتی» زبرا نفس ناطقه 
رنگ اعمال را که به او مستند نباشند بلکه از جهت کسب به سوی دیگری منسوب گردند 
نمی‌پذیرد» و همچنین اعمالی را که به اختیار و قصد او مستند نگردند نمی‌پذیرد. 

و این که بنده به آن سزا داده شود که نفس ناطقة او نیذیرفته است. خلاف مقتضای 
حکمت الهی است. پس وقتی وضع از این قرار است پس شرط قرا رگرفتن این اختیار غیر 
مستقل در جزا و سزا کافی است. به شرطی که مصحح پذیرش رنگ عمل باشد. و این 
کسب غير مستقل هم کافی است. به شرط این که آن مصحح این باشد که این بنده مختص 
به این است که این حالت اخیر فقط در او آفریده باشد. نه در دیگری» و این تحقیق بسیار 
شریفی است که از کلام صحابه و تابعین مفهوم گردیده است. لذا آن را باید حفظ کرد. 


خداوند مخلوقش را پیش از آفربنش رس فرموده است: 

رسول خدا ی فرمود: «د الله حَلَقَ حَلْقَهُ فى ظ ظلمة ثم م قلقّی عَلَيْهِمْ من وره فمن صابهٌ من 
لك لور افتدی وَمَنْ أَخطاةُ صَلّ» «خداوند مخلوق را و 
خویش بر آن‌ها افکند» پس هر کسی که بر او از این نور درخشید هدایت یافت و آن که بر 
a ۱ ۰‏ 
خداوند آن‌ها را پیش از آفرینش مقدر فرمود» پس در آنجا فی ذاته از کمال خالی بودند. لذا 
خواهان این بودند که کسی به سوی آن‌ها مبعوث گردد و آیین‌نامه بر آنان نازل گردد» پس 


عده‌ای از آنان هدایت یافتند و گروهی گمراه ماندند» و باری دیگر همه این‌ها را مقدر 


قسم دوم: در بیان اسرار آنچه از نبی وارد شده به طور مفصل ۵1۳ 
فرمود. اما آنانی که از خود وضعی داشتند بر آن‌ها مقدم قرار گرفتند که به بعشت رسول وضع 
بدست آوردند» چنانکه رسول خدا # به نقل از خداوند می‌فرماید: «کلکم جائع الا من 
اطعمته» وکلکم ضال الا من هدیته» «که همه گرسنه هستید. مگر کسی که من به او غذا دادم» 
همه گمراه هستید. مگر کسی که من او را به راه آوردم»» يا ما می گوییم که: این اشاره به 
واقعه‌ای است. مانند واقعه بیرون‌آوردن ذریت آدم ا 

رسول خدا ل فرمود: «اذا قضى اللَهُ لعبّدٍ نموت برض جعَل له لبا حاجَةٌ» «هر گاه خدا 
در حق بنده‌ای فیصله کند که در سرزمینی بمیرد برای او در آنجا کاری (حاجتی) پیدا 
می کند» در اینجا اشاره به آن است که بعضی حوادث پدید می آید تا نظام اسباب از هم 


یلی ا یگریت را و نت 


خداوند مقادیر را قبل از آفرینش آسمان‌ها و زمین آفربده است: 

فرموده است: «کتّب ال مَقَادیر الحَانق قبل أن یلق ١‏ مات والاْْضَ بخمسین الف سنة 
وکان عَرْشْه علی الْمَاءِ» «خداوند مقادیر را پنجاه هزار سال پیش از آفرینش آسمان‌هاو 
زمین نوشته است. و عرش او بر آب قرار داشت» یعنی خداوند قبل از هر چیز عرش و آب 
را آفرید. سپس تمام آنچه را که خواست که پدید آیند در نیرویی از نیروهای عرش که شبیه 
به نیروی خیال ماست آفرید» و آن بنا به بیان امام غزالی «ذ کر» نام دارد» و آن را برخلاف 
سنت نباید پنداشت. زیرا در نزد آشنایان به علم حدیث صحیح ثابت نشده است که صورت 
لوح و قلم آنچنان است که عوام می گویند» و آنچه آنان در این باره روایت کرده اند همه از 
اسراثبلیات می‌باشند» و از احادیث رسول خدا ی نمی‌باشند» و قایل‌شدن بعضی از محدئین به 


امثال آن‌ها نوعی تکلف می‌باشد. متقدمین در این باره کلامی ندارند. 


خداوند تقدیر را به کتابت تعبیر نمود: 
خلاصه این که در آنجا صورتی از تمام این سلسله تحقق یافت که از آن به کتابت یاد 


شده است. زیرا کتابت در سیاست مدنی بر تعیین و ایجاب اطلاق می گردد. چنانکه خداوند 


۵۱۴ حجت الله البالغه 


مد ۶ و ص 


ی VLA‏ ۱ منز و کے 
می‌فر ما بد: کيب علیکم الصِیَام 4 «روزه بر شما مفرر شده» و نیز فرمود: کیب 


علیکم |ذا حَضر4 ۳ 

و رسول خدا ۶ فرموده است: «نُ الله کب علی ان آدم حظّه من الرتا» «خداوند برای 
هر شخص, نصیبی از زنا تعیین کرده است» صحابی فرمود: و کت فی غو گذّا» حالانکه 
در آنجا دفتر و لیستی نبود» چنانکه کعب بن مالک می‌فرماید. و نظیر این در اشعار عرب زیاد 
دیده می‌شودء «ذکر خمسین ألف سنة» احتمال دارد که منظور از آن نیز تعیین باشد» و نیز 
احتمال می‌رود که هدف از آن بیان طول مدت باشد. 
بنی نوع انسان بر حسب استعدادشان مأخوذ می‌باشند: 

رسول خدا ی فرمود: وان له عر ول خلق دم ثم مسح ظَهْرَهُ بیمینه» «خداوند آدم الا 
را آفرید سپس دست راست خود را بر پشت او مالید» یعنی وقتی که خداوند حضرت آدم 
الت را آفرید تا که ابوالبشر باشد» حقایق فرزندانش در وجود او پیچیده شدند» پس خداوند 
به او وقتی از اوقات داد تا آنچه را وجود او در بر گرفته است بر حسب اراده خداوندی بداند» 
پس آن‌ها را در چشم و نظر او به صورت مثالی در آورد» و سعادت و شقاوت آن‌ها را به نور 
و ظلمت تعبیر نمود» و استعداد مکلفیت را که خداوند آنان را بر آن آفریده بود به سوال و 
جواب و عهد و پیمان تعبیر کرد» پس آنان به اصل استعداد و شایستگی‌شان مؤاخذه خواهند 


شد. و این مواخذه در ظاهر به جسمش منسوب شده است. 


خداوند وضع بعضی نوزاد را برای ملابکه منکشف می‌فرماید: 
رسول خدا ب فرمود: «د حدم يُجْمَع حَلقَةُ في بَطن أَمٍّ...» الحدیث. اين انتقال تدریجی 


است نه دفعی» و هر حلّی از سابق و لاحق تفاوت دارد و تا وقتی که به صورت خون کاملا 


(۱)تتورة قرف آیه ۱۸۳: 


(۲)- سور بقره» یه ۸۰ 


قسم دوم: در بیان اسرار آنچه از نبی وارد شده به طور مفصل ۵1۵ 


متغیر نشده نطفه نامیده می‌شود و تا زمانی که انجماد ضعیفی در آن هست دم و پس از آن 
که انجماد قوی باشد علقه نامگذاری می‌شود» و هر گاه انجامد به آخرین شدت خود برسد 
مضغه گفته می‌شود اگرچه در این صورت استخوان نرمی در آن باشد. و همچنان که هسته 
وقتی در زمین به وقت خاصی انداخته می‌شود و تدبیر معلوم» آن را احاطه نماید آنکسی که 
به خاصیت نوع درخت خرما آشنایی دارد و از خاصیت زمین و آب آگاه است او می‌داند که 
در فلان وقت رشد نبات خوب است. و بدین شکل بعضی از اوضاع آن متحقق می‌گردد 
همچنین خداوند بر بعضی از فرشتگان حالت نوژاد را به اعتبار طبیعتش منکشف می گرداند 
هر صنفی از اصناف نفس» کمال و نقصانی دارد: 

رسول خدا ب فرمود: «ما منکم من آخد الا وَقذ کتب مَفْعَده من الّار ومَْعَدهُ من الْحَنْة» 
«هیچیکی از شما نیست. مگر این که قرا رگاهش در جهنم و جنت مقدر است» یعنی هر 
صنفی از اصناف نفس کمال و نقصان» عذاب و وابی دارد» و احتمال می‌رود منظور این باشد 
که آن قرارگاه یا از جهنم است یا از جنت» و قول خداوندی: ورد أَحَد رب ین بى 
ادم . «و هنگامی که پروردگارت از بنی آدم» بر گرفت» 


هو 8 مه م2 


با حدیث «م مسح هر بي پیمینه بیمینه فاسْتَخرَح مه ی ی وف یت 
او مالید و از او اولاد بیرون آورد» مخالف نیست. زیرا از حضرت آدم ا لث ذریت او و از 
ذریت او ذریت آن‌ها که به ترتیب تا روز قیامت پدید میآیند گرفته می‌شوند» پس گوشه‌ای 


از داستان را قرآن بیان نمود و حدیث آن را به تمام و کمال توضیح د اده قوله تعالی: فام 
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(۱)- سورة اعراف» آية ۱۷۲. 


(۲)- سوره اللیل آیات ۵ -۶. 


۵۱۶ حجت الله البالغه 


یعنی هر کسی که در علم و تقدیر ما متصف به این صفات باشد (فسنیسره) پس او را در 
خارج به این اعمال موفق می گردانیم» و بدین توجیه» حدیث به آن منطبق می گردد. 


۷ ا مر هار2 
معنی قول خداوند: #فاهمها جورها»: 


ما 


قوله تعالی: تفس وم سَونهَا @ ها جُورَهَا وَتَقَوَنهًا 4" «و قسم به نفس 
انسان و آن که به آن سامان داد پس به هر نفسی نافرمانی و تقوایش را الهام کرد». 

منظور از الهام در اینجا این است که صورت فجور در نفس» آفریده می‌شود. همچنان که 
در حدیث ابن مسعود 4ه گذشت. پس الهام در اصل عبارت از آفرینش صورت علمی است 
که انسان به آن عالم قرار می گیرد» سپس به صورت اجمالی که مبداً آثار باشد منتقل می‌شود 
اگرچه در آنجا به او مجازاً عالم نمی گویند. والله أعلم بالصواب. 


ابواب اعتصام به کتاب و سنت 


از بز ر گترین اسباب تهاون ترک سنت است: 

ول لک از مارد تر ی کو ما زا ادا فت ت و شدیداً از آن‌ها نهی فرمود و از 
امت خود» روی این» عهد و پیمان گرفت» پس از بزرگترین اسباب تهاون ترک تمسک به 
سنت است. و در این باره رسول خدا و فرموده است: e‏ الله فی أَمَةٍ قَبْلى إلا 
گان لَه من مه حوريو وصحاب یأخذُون بستته وَیْتدون بافره نم نها تخلف من بغدمم خلوف 
ولون ما لا یلو وَیفعلون ما لا یرون فمن جاهََهم يدو فهو مومن وم جاهدَهم بیسانه فهو 
ممن وَمَنْ ¿ جَاهَدَهُم بقلبه فهو موم ول وَرَاءَ ذَلِكَ من الایمان حَبَهُ حَرْدَلٍ» «هر پیامبری که قبل 
از من مبعوث شده بسیاری از امت او حواری و اصحابی بوده اند که به سنت او تمسکت 
جسته از امر و دستور او پیروی کرده اند» سپس پشت سر آنان ناخلفان آمده اند که 


می گویند» آنچه انجام نمی‌دهند و انجام می‌دهند آنچه امر نشده اند» پس هر کسی که با این‌ها 


(۱)-سورهٌ شمس» آیات ۸-۷ 


قسم دوم: در بیان اسرار آنچه از نبی وارد شده به طور مفصل ۵1۷ 


به دست جهاد کند او مؤمن است» و آنکسی که با اين‌ها به زبان جهاد کن او مؤمن است و 
آنکسی با قلبش جهاد کند او هم مؤمن است و بعد از این به قدر دانة اسفندی ایمان نیست» 
رسول خدا ٤‏ فرمود: «لاً ا أَحدکم منک غلی آریکته تیه ۾ لام م من آفری ما أَمَرْتٌ به أو 
یت عَنه قَیقول لا آذری ما وَجَذنا فی کتاب اللہ ابْغاه» «که نباید یکی را از شما چنین بيابم 
که روی متکای خویش کیه زده باشد» ه رگاه پیش او امری از اموری که من به آن دستور 
داده‌ام بیاید می گوید: من نمی‌دانم» آنچه را ما در کتاب خدا بیابیم از آن اتباع می کنیم» و 


بدین شکل از سنت روی گردان می‌شود بویژه به هنگام اختلاف‌نمودن مردم باهم. 


نهی از تشدد در دین: 

و یکی از آن اسباب. تشدد هم هست» چنانکه رسول خدا #۶ در | ین باره می‌فرماید: «لا 
شَدْذوا علی سکم قَیِشْدذ عَلَیکم» «بر خود تشدد راه ندهید که خداوند بر شما 
سخت گیری می کند» رسول خدا و تشدد را بر حضرت عبدالّه بن عمرو و گروهی دیگر 
که عبادت رسول خدا ی را کم قرار داده بودند و خواسته بودند که عبادات سنگین به دوش 
بگیرند به شدت رد نمود. 

و دیگری از آن اسباب» تعمق است که رسول خدا ی در این باره می‌فرماید: «ما بال ام 
یرون غن الشئءِ َصتَة قَوالله ا لأعْلَمْهُمْ باللّه ۾ وَأشَدَهُمْ له خَشیة» «چیست وضع مردمانی 
که از کاری که من می کنم پرهیز می‌نمایند؛ به خدا من از آنان خدا را بهتر می‌شناسم و از او 
نسبت به آنان پشتر می‌ترسم» و نیز در ای ین باره فرمود: «ما ضَلّ قوم بعد دی گائوا عَلیّه إل 
ونوا الْجَدَل» «که هیچ قوی بعد از هدایتی که به آن‌ها رسیده گمراه نشده اند» مگر این که 
سر و کارشان به جدل افتاده است» و نیز فرمود: «َنْثْمْ أعلمٌ پأمور دنیاکم» «امور دنیوی را 


شما بهتر می‌دانید». 


نهی از خلط و آمیزش 


۵۸ حجت الله البالغه 


و یکی از آن اسباب» خلط است که در این باره رسول خدا # نسبت به کسی که 
خواست در علم يهود غور و خوض بکند» فرمود: 2 آنئم گمَا نوکت اهود 
والصاری. لد جنتکم بها بَيْضَاءَ د ی ولو گان مُوسَی خی ما وَسِعَهُ إلا اتباعي» «شما مانند يهود 
و نصارای در دین خود مذبذب هستید در صورتی که من آن را صاف و سفید آورده‌ام و 
اگر موسی زنده می‌بود چاره‌ای جز از اتباع و پیروی من نمی‌داشت شت»» رسول خدا 5 کسی را 


که در حال مسلمانی» خواهان روش جاهلیت باشد. مبغوض ترین مردم قرار داد. 


نهیی از بدعت: 

یکی از آن اسباب. استحسان است که رسول خدا 5 در این باره فرموده است: «مَنْ 
أَخدَتَ فى مرا هذا ما لیس من فهو رَدٌ» «هر کسی در امر دی ین ما چیزی تازه پدید آورد که با 
اصول دینی متفق نباشد مردود است» ملایکه برای آن حضرت تلا مثشالی زدند که او مانند 
کسی است که سرای ساخته است و در آن دعوتی بر گزار کرده است و داعی فرستاده است 
الخ. در این حدیث. اشاره‌ای به مکلفیت مردم است. و آن را مانند امر محسوسی قرار داده تا 
که امر تعلیم به کمال خود برسد. 


ت رک اتباع رسول ۶ هلا کت است: 
قول 3 خدا که «مکا مد 1 اسَْوْقَدَ تار» الحدیث و قوله 4 «تمَا متلی وَمَتلْ ما 


[۱ e 
مرا به آن فرستاده است مانند مردی است که پیش قومی بیاید و به آن‌ها بگوید: ای قوم من!‎ 
من خودم با چشم خود لشکر را دیده‌ام» همه این‌ها دلیل اند بر این که در آنجا اعمالی وجود‎ 
داشت که قبل از بعشت در حد خود هم» مستوجب عذاب بودند» در حدیث زیر: «مَتَل مَا‎ 
نی له به من ال والعلم مَل لغب الگثير اب أَرْصًّا» الحدیث «مثال آن هدایت و‎ 


علمی که خداوند مرا به آن‌ها فرستاده است مانند بارانی است که تند که بر زمین ببارد» در 


‌ 


قسم دوم: در بیان اسرار آنچه از نبی وارد شده به طور مفصل ۵۹ 


این توضیحی است که اهل علم» هدایت آن حضرت و را به دو شکل پذیرفته اند» یکی از 
روی نقل و روایت صریح. دوم از روی روایت استدلالی که از قرآن و سنت استنباط نموده و 
آن را به دیگران تبلیغ کرده اند« یا بر احکام شرع عمل کرده اند و دیگران با مشاهده از آنان 


پیروی نموده اند» و اهل جهل به هیچ صورت از این صور آن را نیذ یرفته اند. 


اتباع سنت واجب است: 

رسول خدا 4 در باره موعظه و نصیحت ت کید نموده فرمود: «فَعَلَيْكُمْ بستبی وس لاه 
الرّشدین الْمَهُدین» «روش من و روش خلفای راشدین مرا لازم بگیرید» یعنی انتظام دين 
وابسته به اتباع از سنن رسول خدا 3۶ است. و انتظام سیاست کبری وابسته به پیروی و انقیاد از 
خلفای راشدین است که در آنچه از اجتهاد خود در باره منافع دستوری می‌دهند» با جهادی 
ب رگزار می‌نمایند» و امثال آن» پیروی شود البته مشروط بر این که بدعت شرعی و مخالف با 


نص نباشد. 


راه خدا یکی است: 
رسول خدا 5 یک خطی در وسط کشید و فرمود: «اين راه خداست» سپس چند خحطوط 
در طرف راست و چپ کشید و فرمود: اين‌ها راه‌هاست که بر سر هر راهی یک شیطانی قرار 


گرفته به سوی آن دعوت می‌دهد» و آن حضرت ب این آیه را تلاوت فرمود: وان هدا 


صد 


و و 


۳ ا رک و ص ج سر سر سح رو 2 2 
صرّطی ِ تقیما فاتبعوه ول تتَبعوأً | لسا فتَفرّق بکم عن سبیل# ‏ «اين راه راست 
من است به آن بروید و به راه‌های دیگر نروید که شما را از راه او جدا می کنند» 
فرقه ناجی: 

فرقه ناجی آنست که در عقیده و عمل هردو مت متمسک به ظاهر کتاب و سنت باشد. و به 


آنچه از جمهور صحابه و تابعین به جا مانده است پایبند باشد» و اگرچه باهم در باره امری 


(۱)- سور انعام آي ۱۵۳. 


اختلاف نظر داشته باشند که نصی در آن مشهور نیست و از صحابه نسبت به آن اتفاق نظری 
وجود ندارد بلکه برخی از آنان به بعضی از آنچه آنجا وجود دارد استدلال نموده اند یا 
مجملی را تفسیر کرده اند. 

غیر ناجی هرآن فرقه‌ای است که عقیده‌ای برخلاف عقیده سلف به خود اختصاص داده و 
یا اعمالی برخلاف اعمال آن‌ها را انجام می‌دهند. 


امت اسلامی گمراه نخواهد شد: 

رسول خدا ب فرموده است: «لا تجتمع هذه الأمة على الضلالة» «این امت بر گمراهی 
جمع نخواهد شد» و نیز فرمود: «يَبْعَتُ ال لهذه الم علی رم کل مائة سَنة من یُجَدَذ لها 
دیتها» «خداوند بر سر هر صد سال یکی را از این امت مبعوث می‌فرماید تادین آن‌هارا 
تجدید نماید» و تفسیر این حدیث را در حدیث دیگری چنین بیان فرموده است: «بحمل هذا 
العلم من کل خلف عدوله ینفون عنه تحریف الغالین وتأويل الجاهلین وانتحال المبطلین» «از هر 
بازمند گان عادلانش این علم را برمی‌دارند. تحریف زیاده روان و نسبت‌های باطل کاران و 
تأویل نادانان را از بین می‌برند». 
دعوت به سوی حق همیشه باقی است: 

باید دانست که وقتی مردم در دین اختلاف راء راه انداختند و در روی زمین فساد ایجاد 
نمودند این در جود الهی را زد پس او حضرت محمد را مبعوث فرمود» و با بعشت او 
خواست تا آیین کج را راست کند» سپس چون آن حضرت #5 از این جهان تشریف برد» 
عیناً این عنایت به حفظ علم او متوجه گشت تا آن را در میان مردم رشد و ترقی بدهد» پس 
در میان آنان الهامات و تقریباتی پدید آورد و در بهشت داعیه و انگیزه‌ای قرار گرفت تا 


دان را در میان‌شان ا فام برفر ار واد 


واجب است در بین امت علمای عاملی وجود داشته باشند: 
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لذا لازم گشت که صد در صد بین آن‌ها امتی باشد که امر خداوندی را برقرار نگهدارد؛ 
و این که آن‌ها به طور دستجمعی روی ضلالت و گمراهی قرار نگیرند» و این که قرآن در 
میان آن‌ها محفوظ بماند اختلاف لیاقت و شایستگی آن‌ها باعث قرار گرفت که با وجود 
این» در آنچه در نزد آن‌هاست قدری تغییر یدید آید» پس عنایت خداوندی در انتظار چنین 
کسانی قرار گرفت که مستعد باشند و در حق‌شان توجه خاصی شده باشد» پس در دل‌های 
ایشان رغبت در علم و ازاله‌نمودن تحریف غل وکنند گان ایجاد گردید» و این اشاره‌ای است 
به سختی و ریزبینی» اما انتحال مبطلین اشاره به استحسان و آمیزش دين به دینی است. و 
تأویل جاهلین اشاره به سستی است» و ترک مأمور به اشاره به تأویل ضعیف است. 


فضل علماء: 

رسول خدا 4 فرمود: «مَن یرد له به را یه في الدّین» «هر کس که خداوند در حق 
او ارادۀ خیر نماید؛ به وی فهم دین» نصیب خواهد کرد» و نیز فرمود: «ذ لعلماء وه 
الأَنَاءِ» «بی‌شک علماء ورثه انبیاء است» و نیز فرمود: «فضل العام علّی الاب فضلی غلی 
أذنَاكمُ» «فضلیت و برتری عالم بر عابد مانند برتری من به ادنای شماست» و امثال این 
اخادیت: 

باید دانست که عنایت الهی هر گاه به کسی مبذول گردد و او را مظن تدبیر الهی قرار دهد 
لازماً او مورد رحمت قرار می گیرد» و ملایکه مأموریت می‌یابند تا با او محبت ورزند و از او 
تعظیم به جا آورند. چنانکه در حدیث محبت جبرئیل و وضع قبولیت در زمین» آمده است 
زمانی که آن حضرت ی از این جهان تشریف برد عنایت ویژه‌ای به او چنین مبذول گردید 
که توسط حاملین علم و راویان آن» دین او محفوظ و مصون قرار گرفت. و در آن فواید 
بسیاری به صورت نتیجه پدیدار گشت. 

رسول خدا #5 فرمود: «ضَرّ ال بدا سمع مقالبي. فَحفظها ووغاها ادها ما سَمغهّا» 


«خداوند تر و تازه نگهدارد بنده‌ای را که گفتهٌ مرا بشنود و آن را ازير نموده همچنان که 
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شنیده است به دیگران برساند» یعنی سبب این برتری از آنجاست که او حامل هدایت نبوی 


به سوی خلق الله قرار گرفته است. 


کذب بر رسول ک4 

رسول خدا ی فرمود: «مَنْ کَذّب علي مََُمّدا؛ ۳ مَقْعَدَهُ من النّارٍ» «کسی که به قصد» 
نسبت دروغ به من دهد جای خود را در دوزخ آماده می کند» و نیز فرمود: «یکونْ فی آخر 
الرَمَان ذَجَالُونَ کَذَابُون» «در آخر زمان دجال‌های دروغگو پیدا می‌شوند». 

یعنی وقتی که راه تبلیغ دین و رساندن آن به قرون بعد» از طریق نقل و روایت است» پس 
هر گاہ از این جهت فساد دخیل باشد علاجی برای آن نخواهد بود» لذا دروغ گفتن به پشت 
پیامبر صد در صد برو گترین جرم و گناه قراو سی گر ودر روایت کردن احتیاط لازم 


می‌باشد تا که دروغی روایت نگردد. 


روایت از اهل کتاب: 

رسول خدا 4 فرمود: «حلَتوا عن یی سرائیل ولا خرج» «از بنی اسرائیل بدون حرج 
روایست نقل کنید» و نیز فرمسود: «لا تصَلَفوهُم ولا ذگَدَبُوهُمْ» «بنی اسرائیل را در 
روایت‌هایشان نه تصدیق کنید و نه تکذیب» یعنی روایت کردن از بنی اسرائیل در جایی که 
اعتبار داشته باشد و احتمال آمیزش دینی نباشد جایز است و الا جایز نیست. بايد دانست که 
اغلب روایات اسرائیلی که در کتب تفسیر و تاریخ جای گرفته اند از علمای اهل کتاب 
منقول هستند. و نباید روی آن‌ها مبنای حکم و عقیده قرار گیرد» فتدبر. 
تحصیل علم دین به خاطر دنیا حرام است: 

رسول خدا ا فرمود: «مَن تَعلَم علْما مما یی به وجه للع وَجَل لا بعلم إلا لیصیب به 
عَرضا من الدنیا لَمْ جذ رف الْجنُة یوم القيَامَة» «کسی که چنان علمی را دریابد که به وسیله 


آن رضای خدا مطلوب باشد. اما آن را به خاطر استفاده از دنیا درمی‌یابد» بوی جنت را روز 


‌ 
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قیامت نخواهد یافت» یعنی خواندن علم دین به خاطر رسیدن به دنیا حرام است. و 
تعلیم‌دادن به کسی که غرض دنیوی داشته باشد از چند جهت حرام است: یکی آن که غالبا 
از اینگونه افراد بنا به تأویل ضعیف احتمال تحریف در دين وجود داشته باشد؛ پس لازم 
است که به خاطر سد ذرایع به او تعلیم ندهد» دوم آن که نسبت به قرآن و سنت احترامی 


پنهان نگهداشتن علم حرام است: 
رسول خدا 4 فرمود: «مَن سل عن عم عَلِمَة ثم مه آلجم یوم لْقَيَامَة بلجام من تارٍ» 
«ه رکس از علمی سئوال بشود که آن را می‌داند و بازهم آن را پنهان می کند» در روز قيامت 
لگام آتشین در دهان او گذاشته می‌شود» یعنی پنهان نگهداشتن علم به هنگام نیاز حرام 
است» زیرا اصل سستی و سبب فراموش شدن احکام شرع از اینجاست. و سزاهای اخروی 
مبتنی بر مناسبات می‌باشند» پس وقتی که گناه از خودداری از کلام پدید آمده است 
مجازاتش هم به چیزی شد که صورت خودداری است که لگام باشد. 
علم شریعت بر سه قسم است: 
اول - قر آن: 
رسول خدا 4 فرمود: «الْعلْم ثلا: ی مُحْكمَة أَوْسْتَة قاْمك أَوفریض عاد وما گان سوی 
ذلك فهو فَضْلْ» «علم بر سه قسم است: یکی آیات محکم کتاب الله» دوم سنت قایم رسول 
خدا # سوم فریضه عادله» این ضابطه و تحدید از آن علمی است که واجب بالکفاية است؛ 
پس واجب است که ما نخست به الفاظ قرآن آشنا باشیم» انیا به محکمات آن» بدین شکل 
که الفاظ غریب آن تشریح گردند» اسباب نزول بیان شوند» مسائل توجیه گردند ناسخ و 


منسوخ شناخته شوند اما حکم متشابه» یا این است که توقف شود يا به سوی محکم ارجاع 


داده شود. 
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دوم - سنت: 

منظور از سنت قایمه آن شرایع و سنتی است که در عبادات و منافع ثابت گردند که علم 
فقه شامل آنست. و هدف از قائمه آن که منسوخ نباشد» متر وک نگردد» و نقلش به طریق 
شاذ و نادر نباشد» جمهور صحابه و تابعین بر آن عمل کرده باشند. 

بالاترین آن» همان است که فقهای مدینه و کوفه بر آن متفق باشند. سپس آن که از 
جمهور صحابه در آن دو قول یا سه قول منقول باشد که بر هر یکی گروهی از اهل علم عمل 
کرده باشد» و علامتش آنست که مأخذش در مثل مؤطا امام مالک» جامع عبدالرزاق روایت 
شده باشد» و آنچه غیر از این‌هاست استنباطی از بعضی فقهاست نه از بعضی دیگر که به 


صورت تفسیر» تخریج» استدلال و استنباط بیان گردیده است. و از سنت قایمه نیست. 


سوم - فر بضه عاد له: 

و مقصود از فریضه عادله» سهام مقرره وارثان است. و ابواب قضا که چاره‌جویی برای 
قطع نزاع بین مسلمانان است نیز به فریضه عادله ملحق می‌باشند» پس این سه نوع علم به 
گونه‌ای هستند که خالی‌بودن شهری از اغلب آن‌ها حرام است؛ زیرا مدار دین بر آن‌هاست و 


نهی از اغلوطات: 

رسول خدا ل از اغلوطات نهی فرمود. و آن‌ها عبارت از مسایلی هستند که مسئول عنه در 
مغالطه قرار می گیرد و به وسیله آن‌ها اذهان مردم مورد امتحان قرار می گیرند» و به اعتبار چند 
جهت از آن‌ها ممانعت گردید: 

یکی آن که: اذیت و ذلت مسئول عنه» عجب و کبر سائل را در بر دارد. 

دیگر آن که: در تعمق و زیربینی را باز می کند حالان که صواب در نظر صحابه و تابعین 
توقف بر ظاهر سنت بود» یا آن اشاره اقتضاء و فحوی است که به منزله ظاهر بودند» و این 
که وقت زیادی به حرج داده نشود» و این که تا زمانی که حادثه‌ای اتفاق نیافتاده است در 


بارة دریافت حکم آن به اجتهاد نپردازد» زیرا در آن احتمال اشتباه و جود دارد. 
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کسانی که غوطه‌خوردن در قر آن برای آن‌ها حرام است: 

رسول خدا #۶ فرموده است: «مَنْ قال في ان برای یو مَقعَدَةُ من اللَار» «کسی که 
قرآن را به رأی خود تفسیر کند باید جای خود را در دوزخ بگیرد» یعنی بحث و بررسی 
دقیق در تفسیر قرآن برای کسی که به زبان قرآن آشنا نباشد. و به آنچه از رسول خدا ج 
صحابه و تابعین منقول است از قبیل شرح الفاظ غریب. سسبب نزول آیات» ناسخ و منسوخ» 
علم و آگهی نداشته باشد حرام است. 

رسول خدا ا فرموده است: «المراء في ارات فر یعنی «بحث و جدال در قرآن کفر 
است» و آن عبارت است از این که حکم منصوصی رابنا به شبهه‌ای که در دل خود می‌یابد 
رد نماید. 

رسول خدا ي فرمود: «إِتمَا هل مَنْ گان قَبْلَكُمْ بهذا روا کتاب الله بط ببَعْضٍ» 
«همانا هلاک شدند امْتان قبل از شما به ارتکاب این که بعضی کتاب را بر بعضی دیگر زدند 
(یعنی بعضی آیات را در مقابل بعضی دیگر قرار دادند)» یعنی تدا رک و تدافع به قرآن 
حرام است. و آن عبارت است از این که یکی به آیه‌ای استدلال نماید و دیگری آن را به 
وسیله آیه‌ای دیگر رد نماید تا مذهب خود از ائمه در برابر امام دیگری قرار گیرد» هدف 
اصلی این نباشد که صواب ظاهر گردد و دفاع به وسیله سنت باشد. 


هر آبه ظاهر و باطنی دارد: 

مانند آن که رسول خدا 4 فرمود: «لکل آية منها هر وَبطن ولکل حَدّ مَطلعْ» یعنی اكثر 
آنچه در قرآن از قبیل بیان صفات خداوند» آیات او تعالی» احکام» قصص, احتجاج عليه 
کفار و موعظه به جنت و جهنم وجود دارد» هدف از ظهر آن‌ها این است که» خود آنچه به 
خاطر آن» کلام سوق داده شده است احاطه شود و منظور از بطن در آیات صفات این است 


که در نعمات خداو ند اند نله از آن‌ها ماقت نمو د» و در بات احکام آن که به اشارات» 
ر و پیب وار رایت ود ی ی 5 ۱ ر 
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— ره 
ایمای فحوی و اقتضا استدلال و استنباط نمود» چنانکه حضرت علی هه از آبه: وحمله, 


وفصلهء تون تب 4 

بر این استدلال نمود که مدت حمل می‌تواند شش ماه باشد؛ زیرا در جای دیگر 
می‌فرماید: حون کاملن4 . 

و مقصود از بطن در آیات قصص, شناخت علت ثواب و مدح» یا عذاب و نکوهش است 
و در آیات موعظه رقت قلب. ظهور خوف و رجاء و امثال آن‌هاست. و هدف از «مطلع کل 
حد» آن استعدادی است که به وسیله آن» آن حد به دست بیاید» مانند آشنایی به زبان و 
۳ 

قوله تعالی: مته E EE‏ اک تشه ت شش از آ نات 
محکم هستند که اساس کتابند و بخشی دیگر متشابه اند». 

یعنی محکم آنست که به جز یک وجه احتمال دیگری نداشته باشد مانند: 8 حرَمَت 


4 ر مش 


ر ا ې ر و و 
عَلیکما ˆ وَبَتاتکم وَأخوّاتکڪم" «حرام شده است بر شما نکاح مادران شما و 
دختران شما و خواهران شما». 


و متشابه آنست که چند احتمال در آن وجود داشته باشد. حالانکه مقصد از آن‌ها یکی 


ات ان و خا تین عل لش ماوعا الصَلخت جُتاح فیما 


(۱)-سوره احقاف. آية ۱۵. 
(۲)-سورة بقره يه ۲۳۲. 
(۳)-سورة آل عمران یه ۷ 
(۴)- سور نسای ای ۲۳. 
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طْعِموآ4 ' «گناهی نیست بر کسانی که ایمان آوردند و کارهای شایسته انجام دادند گناهی 
در آنچه خورده اند» 

زائغان آن را بر اباحت خمر حمل نموده اند» مشروط بر این که منجر به بغی و فساد در 
روی زمین قرار نگیرد» حالانکه موضوع آن» آن دسته از شاربین بود که قبل از تحریم آن را 


نوشیده بودند. 


اعمال وابسته به نیت می‌باشند: 

رسول خدا ع# فرموده است: و ۳ بالتیّاتِ» نیت به معنی قصد و عزیمت می‌آبد» 
و منظور از آن در اینجا علت غائی است که انسان آن را قبل از عمل در ذهن خود 
درمی آورد» و آن او را بر عمل وامی‌دارده مانند تلاش واب از خدا یا تلاش رضا و خشنودی 
خداء یعنی اعمال تأثیری در تهذیب نفس و اصلاح کجی آن ندارند» مگر این که بعد از 
تصور هدفی انجام داده شوند که متعلق به تهذیب نفس باشد. نه این که بر حسب عادت يا 
موافقت مردم یا نشاندهی به آنان یا شهرت و آوازه یا مقتضای طبع انجام گیرند» مانند قتال در 
اثر شجاعت که بدون از قتال نمی‌تواند صبر کند» و اگر جهاد با کفار وجود نمی‌داشت این 
در جنگ با مسلمان بکار گرفته می‌شد. و منظور از سوالی که از آن حضرت ک4 شد: «الرَجُل 
قَهْو فی سبیل اللّه» «شخصی قتال م ی کند برای ریا و نشان‌دادن یا از روی شجاعت و 
مردانگی کدامیکک از این دو تا در راه خداست؟ فرمود: آن کسی که بجنگد تا کلمةٌ خدا بالا 
قرار گیرد آن در راه خداست» فلسفه‌اش این است که تصمیم قلب» روح و اعمال؛ جسم 
می‌باشند. 


حکم متشابهات: 


(۱)- سورۀ مائده» 2۲ .٩۳‏ 
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رسول خدا 5ل فرمود: «الحَلال بين وَالْحَرَام ین وَبَيْتَهُمَا مُشتبهات لا یعلمْها کنیز من 
لاس فَمَنِ اتقّى الشْبْهات ابر لدینه وَعرَضه» «حرام و حلال؛ هر دو واضح و آشکارند 
(مشخص هستند). و در میان حلال و حرام» امور مشتبهی وجود دارد که بسیاری از مردم» آنها 
را را نمی دانند. ه رکس» از آنها پرهیز کند» دین و ایمانش را حفاظت نموده است» گاهی 
در یک مسئله‌ای چند وجوه می‌باشد» پس در چنین صورت سنت در استبراء و احتباط است» 
یکی از وجوهات تعارض این است که روایات به صراحت در آن مختلف باشنده مانند: 
«مس ذکر» که آیا وضو از آن می‌شکند یا خیر» بعضی به آن قایل هستند و گروهی دیگر 
خیر» و برای هر گروهی حدیثی است. و مانند: «نکاح محرم» که بعضی آن را مجاز می‌دانند 
گروهی دیگر خیر» و روایات در این باره مختلف می‌باشند. 

و یکی از وجوهات تعارض این است که لفظ مستعمل در آن باب معنی منضبطی نداشته 
باشد بلکه از نظر قسمت و مثال معلوم است ولی به اعتبار حد جامع و مانعی» معلوم نیست؛ 
پس در چنین جاء سه مواد وجود دارد: یکی آن که لفظ بر آن ماده به صورت قطع و یقین 
اطلاق گردد» دوم آن که به صورت یقین بر آن اطلاق نمی گردد» سوم آن که آیا اطلاق لفظ 
بر آن صحیح و درست است یا خیر. 

و یکی از آن وجوهات این که حکم در آن قطعاً وابسته به علتی باشد که قطعاً مظن هدف 
است» و یک قسمتی آنست که هدف در آن مشخص نیست. ولی علت مشخص است. مانند 
آن کنیز خرید شده که قبلا جماع نباشد» آیا استبرای رحم آن واجب است يا خیر؟ در این 
مسئله و امثال آن باید احتباط مورد تا کید قرار گیرد. 


قرآن به بنج وجه نازل شده است: 

رسول خدا کل فرمود: «نزل القرآن على خمسة وجوه. حلال؛ وحرام؛ ومحکم. ومتشابه. 
وآمنال» «قرآن به پنج و جه نازل شده است حلال و حرام و محکم و متشابه و مثل‌ها» این 
چند قسم از کتاب الله هستنده اگرچه به اعتبار تقسیم‌ها متفاوت می‌باشند اما در آن‌ها تمانع 


حقیقی وجود ن دارده پس یک حکم گاهی حلال و گاهی دیگر حرام قرار می‌گیرد» و این 


‌ 
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از اصول دين است که نباید به وسیله عقل» در متشابهات آیات و احادیت» غور و خوض 
نمود» و از این قبیل امور زیادی وجود دارد که معلوم نیست آیا حقیقت کلام مقصود است 
یا نزدیک‌ترین مجاز از آن» و این در آن صورتی است که امت روی آن اجماع نکرده باشنده 


و شبهة از آن برطرف نشده باشد واللّه أعلم. 


از ابواب طهارت 
بايد دانست که طهارت بر سه قسم است: طهارت از حدث. طهارت از نجاست متعلق به 
بدن یا پارچه یا مکان» و طهارت از چرک‌های تولیدشده از بدن مانند موی زیر ناف ناخن و 


طهارت از احداث: 

اما طهارت از احداث از اصول بر مأخوذ است. عمده‌ترین چیز در شناخت حدث و روح 
طهارت. وجدان اصحاب نفوس است که انوار ملکیت در آن‌ها نمایان می‌شوند و از حالت 
حدث نفرت و از حالت طهارت سرور و خوشی احساس می‌نمایند» و عمده در تعیین 
صورت‌ها و موجبات طهارت همان است که در آبین گذشته يهود و نصاری و مجوس و 
بقایای از آیین اسماعیلی وجود داشته است. پس آن‌ها حدث را بر دو قسم و طهارت را نیز 
به دو نوع تقسیم کرده بودند» همچنانکه قبلاً ذ کر کردیم. 


طهارت کبری: 

غسل کردن از جنابت در میان عرب سنت مروجی بود» پس رسول خدا 5 دو نوع طهارت 
را بر دو قسم حدث توزیع نمود» طهارت کبری را در برابر بر حدث اکبر گذاشت. زیرا وقوع 
این حدث کمتر و آلود گیش بیشتر است» نیاز داشت که نفس به انجام سنگین‌ترین عملی که 
کمتر انجام داده می‌شود بیدار گردد. 


طهارت صغری: 
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و طهارت صغری را در برابر با حدث اصغر قرار داد» زیرا وقوعش بسیار زیاد و آلودگی 
به آن بسیار کمتر است و تنبیه فی الجمله برای آن کافی است. 

آنچه در آن» معنی حدث وجود دارد جداً بسیار هستند که صاحبان ذوق سلیم» آن‌ها را 
می‌شناسنده اما آنچه مناسب است که همه مردم به آن مخاطب قرار گیرند» همان‌هایی هستند 
که به وسیله امور محسوسی که در نفس اثر ظاهری دارند منضبط قرار گیرند» تا بتوان روی 
آن‌ها علاً مواخذه نمود. بنابراین متعین گردید که حکم» روی اشتغال نفس به آنچه در معده 
پدید میآید دایر نگردد» بلکه بر آنچه از سبیلین بیرون میآید دایر گردد» زیرا مقدار امر اول 
منضبط نیست» و هرگاه پدید بیاید وضو آن را برطرف نمی کند. اما امر دوم محسوس است 
و نیز در آن برای منقبض‌شدن نفس صورت محسوس و خلیفه ظاهری که همان آلوده‌شدن 
بدن به نجاست باشد وجود دارد. و وضو به هنگام فراغت از اشتغال نفس با بیرون آمدن 
نجاست از بدن اثر می گذارد» و روی این رسول خدا و با فرمایش خویش: «لا بصل 
أحد کم وهو یدافع الأخبئین» (در حالی که نیاز به قضای حاجت دارید نماز نخوانید) هشدار 


داده است که در خود اشتغال» معنی حدث وجود دارد. 


اموری که معنی طهارت در آن‌ها وجود دارد: 

اموری که در آن‌ها معنی طهارت وجود دارد بسیار اند: مانند خوشبو مالیدن» و آن اوراد و 
اذ کاری که یادآور معنی پاکیزگی باشند مانند قول: «الَُم اجعّني من الاب وَاخعلّني من 
الْمتطَرین» «پرورد گاراء مرا از جمله توبه کنند گان و پاکیز گان قرار بده». وقوله: «اللهم نقني 
من الخطایا کما نقیت الثوب الأبیض من الدنس» «خدایا مرا از گناهان صاف کن چنانکه لباس 
سفید را از چر کک صاف کردی» و واردشدن در اماکن متبر که و مانند آن اما آنچه شایسه 
است که مردم به آن مخاطب قرار گیرند» همان است که منضبط و در هر زمان و مکان 
انجامش آسان باشد» و آن که در سطح ظاهر اثرش محسوس باشد و طوایف امم روی آن 
عامل باشند. 


‌ 
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اصل وضوء: 

اصل وضو عبارت است از شستن اطراف. اما شارع صورت و دو دست را تا آرنج به این 
خاطر تحت ضابطه قرار داد که اثر کمترین حصۀ بدن از این» محسوس نمی‌باشد. و شستن دو 
پا را تا قو زک از این جهت مقرر فرمود که کمتر از آن‌ها عضو کامل محسوب نمی گردد» و 
مسح را وظیفه سر قرار داد؛ زیرا شستن» نوع حرج در بر دارد. 


اصل غسل آنست که تمام بدن را فرا گیرد. 


اصل موجب وضو و موجب غسل: 

و اصل واجب کننده وضو بیرون چیزی آمدن از سبیلین است. و آنچه غیر از این باشد بر 
این محمول است. 

موجب اصلی غسل جماع و حیض است» گویا این دو امر در نزد عرب پیش از رسول 5 
مسلّم بودند» اما دو قسم دیگر از طهارت مأخوذ از منافع اند زیرا مقتضای اصلی طبیعت اند 
که هیچ آیین و قومی گاهی از آن‌ها جدا نمی‌شوند» شارع در این باره بر آن رفاهیت 
متوسطه‌ای که در نزد عرب‌های خالص وجود داشت اعتماد نمود چنانکه بر بقیه منافع منضبط 
اعتماد نموده بود» پس رسول خدا #5 بر تعیین آداب و تمیبز مشکل و تقدیر مبهم چیزی 
اضافه ننمود. 

فضیلت وضوء 

رسول خدا ی فرمود: «الطَهُورْ شَطْرٌ الایمان». «پاکی جز ایمان است» 

مقصود از ایمان در اینجاه هیأت نفسانی است که م رکب است از نور طهارت و خشوع و 
خضوع قلب. و لفظ احسان در ادای این معنی واضح‌تر است» و در این شکی نیست که طهور 
شطر آنست. 

رسول خدا 4 فرمود: «مَن توضاً فَأحْسَنَ الوَضوء خرجت خطیَاه من جسده حٌى تَخرج من 
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ناخن‌هایش بیرون می گردد» یعنی نظافت و پاکیز گی که در ته دل اثر بگذارد نفس را مقدس 
نموده او را به ملایکه ملحق می گرداند» و بسیاری حالات پست و چ رکین را فراموش 
می گرداند. پس خاصیت او مانند خاصیت آن وضوئی می‌باشد که صورت و مظنه و عنوان 
هگ 

رسول خدا 4 فرمود: « ییون يَوْم الَامة را مُحَجلين من آثار وضو من اشتطاع 
منکم اَن بُطیل غُرَهُ فلیفعل» «همانا امت من دعوت می‌شوند روز قيامت در حالی که اعضای 
وضویشان بر اثر وض وگرفتن می‌درخشد. پس ه رکس می تواند در شستن اعضای وضو مبالغه 
کند» و نیز فرمود: «َبلغْالحلیةُ مِنَ امن خی ینلع الْوضوءُ» یعنی چون طهارت در اعضای 
پنجگانه مجسم می گردد تنعم نفس به آن» آن را زیور آن اعضاء قرار می‌دهد. چنانکه 
صورت مثالی بزدلی را «وبر» و صورت مثالی شجاعت را «شیر» می‌نامند. 

رسول خدا تلا فرمود: «لا یْحافظٌ غلی الوصو الا مُوُمنْ» «وضو را جز مومن کسی دیگر 
حفاظت نمیکند» وقتی که محافظت و پایبندی بر وضو امر سنگینی است» پس از کسی انجام 
می‌گیرد که نسبت به امر طهارت بصیرتی داشته و بر مفید بودنش یقین داشته باشد لذا آن 
علامت و نشانی ایمان قرار داده شد. 


صفت وضوء 
صفت و کیفیت وضو مطابق به آنچه حضرت عثمان» حضرت علی» حضرت عبدالله بن 
زید و غیره از رسول خدا ی نقل فرموده اند» بلکه از آن حضرت #5 به تواتر ثابت است. این 
است که هردو دست را باید قبل از فروبردن آن‌ها در ظرف آب شست. سپس مضمضه نموده 
آب در بینی بالا کشیده استنشاق نماید» سپس صورت خود را بشوید و پس از آن دو دست 
خود را تا آرنج بشوید و پس از آن سر خود را مسح نماید و در آخر پاهای خود را تا قو زک 


بشوید. 


‌ 
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قول آن عده از هواپرستان که با تمسک از ظاهر آیه از شستن پاها انکار می‌ورزند اعتباری 
ندارد» بلکه به نزد من انکار از جنگ بدر و احد با انکار از شستن پاها فرقی نخواهد داشت؛ 
زیرا هردو مانند خورشید در روز روشنند. 

آری» اگر کسی بگوید که: احتیاط در این است که هردو» شستن و مسح‌نمودن انجام 
داده شوند یا که ادنی فرض مسح است اگرچه شستن طوری است که تا رکش شدیداً مورد 
ملامت قرار می گیرد» این امری است که امکان دارد علماء در آن توقف داشته باشند تا 
وضعیت کاملاً روشن گردد. 

و در هیچ روایت صحیح و صریحی نیامده است که رسول خدا 5 بدون مضمضه 
استنشاق و ترتیب» وضوی گرفته باشند» پس این‌ها در وضوء م کد می‌باشند» و این دو تا 
طهارت مستقل از خصال فطرت هستند که با وضو ضمیمه شدنده تا به هنگام وضو انجام 
گیرند» و از این جهت هم ضمیمه قرار گرفتند که این‌ها از قبیل تعهد مغابن (شکن‌های 


پوست) هستند» هردو را پشت سر هم فراردادن بهتر از فاصله‌دادن بین آن‌هاست. 


معانیی آداب وضوء: 

آداب وضو به چند معنی برمی گردند: 

یکی: از آن‌ها توجه به چين و چروک‌های پوست بدن است که بدون توجه خاص» آب 
زیر آن‌ها نمی‌رود (مانند گودی ناف) مانند مضمضه استنشاق» خلال کردن انگشت‌های 
دست و پاه خلال کردن ریش و حرکت‌دادن انگشتر. 

و از آن جمله است: کامل کردن نظافت مانند سه بار شستن اعضای وضو و اسباغ وضو 
که عبارت است از اطاله غره» و تحجیل و انقاء که عبارت است از مالیدن بدن» و مسح 
گوش‌ها همراه با مسح سر وض وگرفتن بر وضوی قبلی. 

از آن جمله یکی: موافقت عادت آن‌هاست در امور بسیار مهم مانند آغاز از دست 


راست. زیرا دست راست قوی‌تر و اولی‌تر است» پس سزاوارتر است که آغاز در کاری که 
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با هر دو می‌شود از طرف دست راست باشد» و در هر آن کاری که با یکی از دوست انجام 
می گیرند باید دست راست به طیبات و محاسن اختصاص یابد نه ضد آن‌ها. 
از آن جمله است: ضبطنمودن فعل قلب با الفاظی که در ادای مراد. صریح باشند و 


ضم‌نمودن ذ کر زبانی با قلب. 


ذ کر خدا همراه با وضو: 

رسول خدا 4 فرموده است: «لا ُضوء لِمَن لَمْ یذکر اللا وري سك نراف 
کسی که نام خدا را یاد نمی کند» روی تصحیح این حدیث آشنایان به علم حدیث اتفاق 
نکرده اند» و بر تقدیر صحت حدیث مذ کور» این از آن مواردی است که راه تلقی آن از 
رسول خدا ی مورد اختلاف قرار گرفته است» مسلمانان هميشه وضوء رسول خدا ی را نقل 
نموده به مردم تعلیم می‌دهند» ولی یادی از «بسم الله» نمی کنند تا این که زمان اهل حدیث 
رسید» و این حدیث نصّی است بر این که تسمیه رکن یا شرط است. 

و امکان دارد در ميان این دو وجه چنین تطبیق داد که منظور از آن یاد قلبی است؛ زیرا 
عبادات بدون نیّت قبول نمی شوند» در این وقت صيغة «لا وضوء» بر ظاهرش حمل می‌شود؛ 
البته بسم الله گفتن ادبی مانند سایر آداب می‌باشد؛ زیرا رسول خدا #5 فرموده است: «کل آمر 
ذي بال لم یبدا باسم الله فهو آبتر» «که هر کاری که بدون نام خدا آغاز گردد ناقص است» 
و نیز می‌توان آن را بر مواضع زیادی مقایسه نمود» این امکان نیز وجود دارد که معنی حدیث 
چنین باشد که وضو بدون از بسم الله گفتن کامل نمی‌باشد. ولی من این چنین تأویلات را 
نمی‌پسندم» زیرا این از تأویلات بعیده می‌باشد که کاملاً با الفاظ حدیث مخالف می‌باشند. 

رسول خدا 5 فرمود: «واَهُ لا يذري ین بات یِدْ» «که او نمی‌داند شب دست او کجا 
قرار گرفته است». 

معنی حدیث این است که بعد از زمان پا کی زگی دست‌هاء و غافل‌ماندن از آن‌ها ظن غالب 
این است که به آن‌ها نجاست و چرک رسیده باشد. و با فروبردن آن‌ها در آب» آب نجس 


گردد. یا حد اقل مکدر شود و همین است علت نهی از تتفس در آب خوردن. 


قسم دوم: در بیان اسرار آنچه از نبی وارد شده به طور مفصل ۵۳۵ 

رسول خدا یل فرمود: «فِ الشَیْطان یت عَلی حَيْشُومه» «شیطان در خیشوم (بینی) او شب 
می گذراند» یعنی آب بینی و مواد غلیظ در خیشوم جمع شده سبب کندی ذهن و فساد فکر 
قرار می گیرند» پس انسان برای پذیرش وساوس شیطان و بازماندن از تدبر اذ کار آماد گی 
بیشتر خواهد داشت. 

رسول خدا ل فرمود: «ما نکم من آحد یتوَضاء فیلٌ لوضوی نم مولْ: إلخ سوفي رواية- 
الهم اجعلبی من این واجعلبی من این فحت له لَمَانية أَبوّاب اه یذخل من أيه 
فا «یست کسی از شما که وضو بگیرد و در وضو مبالغه کند سپس بگوید: ...(و بنا به 
رواش دیک شدایا مرا از تویه کنند گان و باکر کان گردان: (برای کم که این دضا را 
بخواند) هشت در بهشت باز می‌شود که از ه رکدام بخواهد داخل شود». 

یعنی روح طهارت کامل نمی گردد مگر به این که نفس به سوی عالم غیب متوجه گردد» 
و فقط زحمت را در تلاش آن قرار دهد. لذا رسول خدا #۶ برای او ذ کری مقرر فرمود و بر 


آن فایدۀ طهارت را که در ريشه قلب اثر می گذارد مرتب نمود. 


کوتاهی در وضو حرام است: 

رسول خدا در حق کسی که وضو را کامل نمی کند» فرمود: «وَبل لِلأعْقَاب من الثارٍ» 
«هلاکت باد برای پاشنهٌ پاها از آتش جهنم »» فلسفه‌اش این که وقتی خداوند شستن این اعضا 
را لازم قرار داد مقتضای این لزوم آنست که معنای آن متحقق گردد؛ پس هرگاه کسی 
بعضی اعضا را ناقص بشوید. نمی‌توان گفت که او آن را شسته است. و نیز در این راه تهاون 
و سستی مسدود می گردد» و آتش جهنم از آنجا در پاشنه‌ها سرایت می کند که تراکم حدث 
و اصرار بر عدم ازالۀ آن چنان خصلتی است که آتش جهنم را به دنبال دارد» و طهارت» 
نجات از آن را به دنبال دارد؛ و نیز کفاره خطایاست؛ پس ه ر گاه معنی طهارت در عضو 
متحقق نگردد» و از حکم الهی سرتابی بشود» آن سبب قررا می گیرد که نفس در اثر این 
خصلت رنج ببرد» و آن در نفس» ایجاد فساد نماید» واللّه أعلم. 
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مر و موم هه 


بشکند تا زمانی که دوباره وضو نگیرد» هیچ نمازی از وی پذیرفته نمی‌شود» و نیز فرمود: رل 
بل صلا بعر َهُورٍ» «نماز بدون پاکی پذیرفته نمیشود» و نیز فرمود: «مفتاح الصّلاة الطَهُوز» 
«کلید نماز پاکی است» هریکی از احادیث مذ کور تصریحی است بر این که طهارت شرط 
است» و طهارت عبادتی است مستقل» و آن با نماز موقت گردید؛ زیرا فایده هریکی از آن‌ها 
به دیگری وابسته است» و در آن برای امر صلوة که یکی از شعایر الله است تعظیمی نیز وجود 


دارد. 


موجبات وضو که صحابه بر آن اجماع دارند: 

موجبات وضو در شریعت ما سه درجه دارند: 

یکی آنست که: جمهور صحابه بر آن اجماع نموده اند و روایات بر آن متفق شده و عمل 
بر آن رواج دارد» آن‌ها عبارت اند از ادرار» مدفوع باد» مذی» خواب گران و امثال آن. 

رسول خدا نت فرمود: «وگاء اله الْعبْنَاِ» «بندش مقعد با چشم‌هاست» و نیز فرمود: «فنه 
دا اضْطَجَعَ اسَْرْحَت مَفاصِلهُ» یعنی در خواب سنگین احتمال شل شدن اعضا و بیرون آمدن 
باد وجود دارد؛ و به گمانم با این» سب دیگری نیز وجود دارد؛ و آن این که خواب نفس را 
بلید و کند ذهن می گرداند و کارهای شکننده وضو انجام می گیرند. 

رسول دا کل در باره مذی فرمود: «یفساه هر وتوا ود کر خود را شسته وضو 
بگیرد» در این شکی نیست که با بازی با همسر لذتی پایین‌تر از لذت جماع حاصل می‌شود 
لذا شایسته است که مستوجب طهارتی پایین‌تر از طهارت کبری باشد. 

رسول خدا ی در حق کسی که شک داشته باشد فرمود: «لا یوحن من المشجد ی 
یسْمعٌ صَوا اؤ یْجد ریخا» یعنی تا یقین حاصل نکرده است تنها به شک نماز را قطع نکند» 


قسم دوم: در بیان اسرار آنچه از نبی وارد شده به طور مفصل ۵۳۷ 
چون حکم بر خروج از سبیلین دایر است» مقتضایش این است که در ميان خروج حقیقی و 
مشتبه آن» فرق گردد. هدف از آن این است که شدت و زیاده‌روی نشود. 

درجه دوم: از موجبات وضو آنست که فقهای صحابه و تابعین از اسلاف. در آن اختلاف 
داشته باشند» و روایات از رسول خدا و نیز متعارض باشند. مانند: «مس ذکر» که پیامبر کل 
در بار آن فرمود: «مَنْ مس رَه لیوا » «ه ر کسی به ذ کرش دست زد باید وضو بگیرد» 
حضرت عبدالّه بن عمر» سالم عروه و گروهی دیگر به آن قایل هستند» اما حضرت علی و 
عبدالله بن مسعود و فقهای کوفه آن را رد کردند» و دلیل آن‌ها قول رسول خدا لاست که 
فرمود: «هل هو الا بضعة منه» «او نیست مگر پاره گوشت از بدنش» روی منسوخیت یکی 
از این دو حدیث بقین بدست نیامده است. 

و مانند دست‌زدن به زن که حضرت عمر ابن عمر ابن مسعود و ابراهيم به آن قایل 
هه ز بر کلاوند فزموده است: ولمم الساء 4 با با زنان مانن کر دو تاش 

و هیچ حدیثی آن را تأیید نمی کند بلکه حدیث عايشه آن را رد می کند» ولی از آنجا که 
در سند حدیث عايشه غا انقطاع وجود دارد مورد نظر قرار گرفته است» به نظرم اینگونه 
علل می توانند در ترجیح یکی از دو حدیث بر دیگری اعتباری داشته باشند» نه این که در 
هنگام تعارض علت ترک حدیثی باشند» والله علم. 

حضرت عمر و عبدالّه بن مسعود برای جنب تیمم را اجازه نمی‌دادند. لذا آیه در نزد آنان 
بر لمس محمول است. اما از عمران» عمار و عمرو بن العاص به روایت صحیح تيمم از 
جنابت ثابت است و بر این» اجماع منعقد گردیده است» حضرت عبداله بن عمر فط در 
این باره بر احتیاط عمل می کرد» حضرت ابراهیم از ابن مسعود تقلید می‌نمود» اما چون برای 
امام ابوحنیفه وضع دلیل حضرت عبداله بن مسعود واضح گردید با وجود این که به شدت از 
مذهب ابراهیم اتباع می کرد قول ابن مسعود را ترک کرد. خلاصه این که فقهای بعدی در 


a 
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باره «مس امراة و مس ذ کر» سه گروه قرار گرفتند: یکی به ظاهر متمسک شد دیگری کل 
آن‌ها را ترک دادند» گروه سوم دست‌زدن به شهوت از دست‌زدن بدون شهوت را جدا قرار 
داد که در اول به نقض وضو قایل شد. و در دومی به نفی آن. 

ابراهیم به خروج خون روان و استفراغ به پری دهان به وضو قایل است و امام حسن 
بصری از قهقهه در نماز» به وضو قایل است و دیگران از این امور به وضو قایل نیستند» و در 
هریکی از این‌ها حدیثی وجود دارد که آشنایان به علم حدیث روی تصحیح آن‌ها اجماع 
ننموده اند» صحیح ترین مسلک در این باره این است که هر کسی به احتیاط کار بکند دين و 
آبروی خود را حفظ خواهد نمود» و اگر نه در شرع خالص بر او گرفتی نیست. 

و در این شکی نیست که دست‌زدن به زن شهوت را تهییج می‌نماید که در آن لذتی 
پایین تر از لذت جماع را در بر خواهد داشت. و دست‌زدن به آله تناسل امر قبیحی است. 
بنایراین» از گرفتن آن به دست راست در وقت استنجا نهی شده است» پس وقتی که کسی 
آله تناسل را در قبضة خود گرفت صد در صد این از کارهای شیاطین می‌باشد. خون روان و 
استفراغ به پری دهان بدن را آلوده می کنند و نفس را تنبل بار می آورند خنده قهقهه در نماز 
گناهی است که نیاز به کفاره دارد» لذا اگر شرع به وض وگرفتن از آن دستور بدهد جای 
تعجب نخواهد شد» و همچنین اگر به وضوء از آن دستور ندهد یا در وضوگرفتن ترغیب 
نمایده بدون این که آن را لازم قرار بدهد بازهم در آن تعجبی نخواهد شد. 

درجه سوم: از موجبات وضو آنست که در آن از الفاظ حدیث شبهه‌ای پدید آید» ولی 
فقهای صحابه و تابعین بر ترک وضو از آن اجماع کرده اند مانند وضو گرفتن از خوردن «ما 
مسته النار» زیرا عمل کردن رسول خدا ي خلفای راشدین» ابن عباس, ابوطلحه و غیره 
برخلاف آن واضح و روشن است. و جاب ره بیان فرموده است که منسوخ است» سبب وضو 
از آن این است که نفعی است کامل» و ملایکه آن را انجام نمی‌دهند» پس در استعمال آن 


یک گونه انقطاع از مشابهت به ملایکه حاصل می‌شود و نیز آنچه به آتش پخته می‌شود 


قسم دوم: در بیان اسرار آنچه از نبی وارد شده به طور مفصل ۵۳۹ 
مردم را به یاد آتش جهنم می‌اندازد. بنابراین» از داغ کردن بدون ضرورت ممانعت شده است» 


وضو از خوردن گوشت شتر: 

اما وضع گوشت شتر از این هم شدیدتر است؛ زیرا هیچیکی از فقهای صحابه و تابعین به 
آن قایل نیستند» و راهی برای منسوخ‌بودنش هم نیست. بنابراین» هیچیکی از آن دسته از علما 
که تخریج بر آنان غالب است به آن قایل نشده اند فقط امام احمد و اسحق به وضو گرفتن از 
خوردن آن قایل شده اندء به نظر من مناسب است که در این باره انسان به احتیاط عمل نماید» 
واه آعلم. 

فلسفةٌ وجوب وضو به خوردن گوشت شتر در نزد کسانی که به آن قایل هستند» این است 
که آن در تورات حرام قرار داده شده بود» و تمام انبیای بنی اسرائیل بر حرمتش اتفاق 
داشتند» پس وقتی که شرع مقدس اسلام آن را مباح قرار داد» وضو از آن را به دو معنی 
مشروع قرار داد: یکی این که وضو گرفتن تشکری باشد از این انعام الهی که بعد از تحریمش 
بر گذشتگان آن را برای ما مباح اعلام داشت» دوم این که وضو علاجی است برای آن 
خیال‌هایی که از اباحت» بعد از تحریمش به دل راه می‌یابد» زیرا منتقل‌بودن از حرمت به 
اباحت که از آن وضو واجب بگردد نفس را بیشتر اطمینان می‌دهد و به نظر من این وضو 


هم در بدو اسلام بوده است که بعداً منسوخ شده است. 


مسح بر خفین: 

چون مبنای وضو بر شستن آن اعضای ظاهر بدن است که زودتر چ رک و آلودگی به 
آن‌ها پیش می آید» و پاها به هنگام پوشیدن خف در ردیف اعضای باطن قرار می گیرند» و 
پوشیدن خف در نزد آنان عادت معروفی بود» دستور به خلع آن‌ها در هنگام هر نماز سنگین 
تمام می‌شد. لذا شستن آن‌ها به هنگام پوشیدن خف فی الجمله ساقط شد. 

چون در باب تیسیر و آسانی باید تدبیری بکار برد که نفس در ت رک کردن چیزهای 
مطلوب. مطلق العنان نباید باشد در این اینجا سه چیز شرط قرار داده شد: 
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یکی: مدت مسح بر خف که برای مقیم به یک شبانه روز و برای مسافر سه شبانه روز 
مقرر گردیده زیرا یک شبانه روز مقدار مناسبی است که برای مراعات که غالب مردم آن را 
در مراعات‌ها به کار می‌برند» همچنین است سه شبانه روز» پس با توجه به مکان حرج این دو 
مدت برای مقیم و مسافر تقسیم‌بندی شدند. 

شرط دوم اینکه: باید به هنگام پوشیدن خفها طهارت کامل باشد تا که در چشم و نظر 
مکلف آن دو پا گویا بر پاکی باقی مانده اند و آن‌ها بر بقیه اعضای پنهانی به اعتبار این که 
کمتر به گرد و غبار و چ رک آلوده می‌شوند قیاس کرده می‌شوند و اینگونه مقایسه‌ها برای 
بیدارساختن نفس اثر به سزایی دارند. 

سوم این که: به جای شستن پاها مسح بر ظاهر خفها نماید تا که یاد گار نمونه‌ای از شستن 
باقی بماند. 

حضرت على نله فرموده است که «اگر دین به عقل و ری می بود زیر خفها به مسح 
مناسب‌تر از طرف بالای آن‌ها قرار می گرفت». 

من می گویم: چون مسح برای ابقای نمونه عسل است نه چیزی دیگر» و پایین خف در اثر 
راه رفتن به راه بیشتر گمان آلودگی دارد پس مسح بر ظاهر آن‌ها نه بر پایین» کاملاً معقول و 
موافق به رأی می‌باشد» و حضرت علی 4 از همه مردم بیشتر به اسرار شرع واقفیت و آگهی 
داشت. چنانکه از کلام و خطبه‌هایش هویداست. اما در اینجا خواست که راه رأی‌دادن را 


صفت عُسل موافق به آنچه حضرت عايشه و حضرت میمونه روایت کرده و امت بر آن 
اجماع نموده اند» این است که دست‌ها پیش از فروبردن آن‌ها در ظرف آب. شسته شوند» 
سپس اگر بر بدن و محل استنجا نجاستی باشد شسته شود. باز مانند وضوی نمان بايد وضو 
بگیرد» و به فکر سرش باشد که موی‌ها را خلال کند» سپس بر کل بدن خود آب بریزد؛ و در 


یک امر اختلاف است که آیا پاها را قبلاً بشوید یا بعد از تمام‌شدن خسل؟ بعضی به فرق قایل 
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شده اند که اگر گودی قرار دارد که آب مستعمل زیر پاهایش جمع می‌شود پاها را بعد از 
غسل کردن بشوید» و الا آن‌ها را به هنگام وضو قبل از غسل بشوید. 

اما ث شستن دست‌ها بنابر علتی است که قبلا بیان گردید. 

اماش شستن شرمگاه از آنجاست که نجاست چسبیده به آن در اثر روان کردن آب گسترش 
پیدا نکرده بقیه بدن را آلوده نکند» آنگاه شستنش مشکل و نیاز به آب زیادی خواهد داشت» 


و نیز عسل تنها برای طهارت از حدث باقی نماند. 


سبب وضو همرا با نسل: 

اما وضو گرفتن از آنجاست که طهارت کبری در بر گیرنده طهارت صغری است و نیز در 
بر گیرنده چیزهای اضافی است تا نفس با خلة طهارت بی بیشتر بیدار گردد» و نیز وضو گرفتن 
در عُسل از قبیل توجه به چين و چروک‌های بدن است؛ زیرا در صورت ریختن آب بر سره 
همه اطراف بدن را فرا نمی گیرد» مگر اد ین که به اطراف توجه خاصی مبذول گردد. 

اما تأخیر کردن در شستن پاها به خاطر آنست که در شستن آن‌ها تکرار بدون فایده پیش 
نیاید» مگر این که صورت ظاهری وضو نگهداری شود باز مندوب است که غسل با تکرار 
سه بار» مالیدن بدن, ملاحظه چین و چر و ک‌ها و تأ کید ستر مکمل گردد. 


ستر در غسل واجب است: 
زیرا رسول خدا ب فرموده است: «انٌ الله > حيينْ ستیز» «خداوند حباء و ستر را بسیار 


TE CE ی‎ 


وارد بشود او را نبیند مستحب است. 


آنچه بر حایض به هنگام غسل واجب است: 

رسول خدا ئ فرمود: «حُذِي فِرْصَة من منك فكَطَهّرِي بها» که تکۀ از پشم يا پنبه يا 
پارچه‌ای را بردار و بر جای جاری‌شدن خون قرار ده. می گویم: که حایض با بکاربردن تکه 
پارچۀ آلوده با مس از چند وجه مأموریت یافت. یکی افزایش در طهارت زیرا استعمال 
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طیب به جای طهارت کار می کند» و در بقیه اوقات از آن جهت. مسنون قرار نگرفت که بر 
مردم سنگین تمام می‌شد. 

و یکی دیگر: ازاله نمودن رایحه کربهه است. که عموماً حیضن از آن خالی نمی‌باشد: 

یکی دیگر اینکه: انقضای حیض و آغاز طهر» زمان تلاش فرزند است. و خشبویی این 
نیرو را تحریک می کند. 

مقدار آب غسل از یک صاع تا پنج مد است و مقدار آب وضو یک مد است؛ زیرا آن 
برای اشخاص متوسط کفایت می کند. 


زیر هر مویی جنابت وجود دارد: 

ورل اا ومر ا رک ی رھ و کد ووت ا 
را پاک کنید» و نیز فرمود: «ه ر کسی که جای مویی از جنابت را ترک کند که آن را نشسته 
E E Eg eS‏ ت امات 
وضو ذکر کردیم که این برای متحقق‌شدن معنی غسل است» و ماندن بر جنابت و اصرار بر 
آن مستوجب آتش جهنم است و ناراحتی از طرف آن عضوی ظاهر می گردد که خلل» از 


آنجا آمده است. 


موجبات غسل 
رسول خدا ل فرمود: «إذا لس بَيْنَ شغیها رم ثم جهدها. فقَذ وَجَب لغشل ون لَمْ 
بُنزل» «ه ر گاه کسی در وسط پاهای زن قرار گرفته بر او فشار " آورده غسل واجب می‌شوده 
اگرچه انزال نشود» من می گویم روایات در این باره که آیا اکسال (یعنی جماع بدون انزال) 
به اعتبار قضای شهوت (یعنی جماع با انزال) در حکم جماع است یا خیر. 
آنچه از روی روایت» صحیح است و جمهور فقها بر آن قرار گرفته اند» این است که 


هرگاه مرد بر زن فشار آورد» بر هر دو غسل واجب می‌شود اگر چه انزال نشوند» لذا علماء 


(۱)- فشارآوردن کنایه از داخل شدن عضو تناسل مرد در عضو زن است. 
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در باره تطبیق بین ابن حدیث فوق و حدیث «لما لماع من الا اعتلاف نظر دارناده 
حضرت عبدالّه بن عباس انعا می‌فرماید که حدیث «رتما الا الْمَاء» در باره احتلام 
می‌باشد» اما سبب ورود حدیث این توجیه ابن عباس را انکار می‌نماید» حضرت ابی بن کعب 
می گوید: این حدیث در بدو اسلام بود سپس از آن نهی وارد شد. 

از حضرت عثمان. حضرت علی» حضرت طلحه» حضرت زیر ابی بن کعب و ابو ايوب 
د مروی است که حدیث «إِنّمَا ال اتمه ور باره کی ات کدنا هشن عا 
جنسی انجام دهد اما انزال نشود» می گویند: آن شخص بعد از شستن ذکر خویش مانند 
وضوی نماز فقط وضو بگیرد» این را به پیغمبر ی مرفوع قرار داده اند» به نظر من بعید نیست 


که این بر مباشره فاحشه حمل بشود؛ زیرا اجماع بر این هم اطلاق می گردد. 


وجود رطوبت در احتلام موجب سل است: 

از رسول خدا 5 در باره شخصی سوال شد که بعد از بیداری رطوبت را می‌یابد. ولی 
احتلام به یادش نمانده است» آن حضرت #5 فرمود:«غسل کند» و نسبت به کسی که احتلام 
یاد دارد ولی رطوبت نمی‌یابد سوال شد فرمود: «بر او غسلی نیست». 

من می گویم که: رسول خدا 4 از آن جهت حکم غسل را بر یافتن رطوبت دایر کرد نه 
بر یاد احتلام که خواب گاهی در اثر حدیث نفس پدید می آید» و آن تأثیری ندارد و گاهی 
به صورت قضای شهوت می‌باشد که آن بدون یافتن رطوبت نمی‌باشد» لذا جز رطوبت چیز 
دیگری نمی تواند مدار حکم قرار بگیرد» و نیز وجود رطوبت امر ظاهری است که می‌تواند 


منضبط قرار گیرد» اما خواب بسا اوقات فراموش می‌شود. 


مدت طهر و حیض: 
در این شک و تردیدی ن نیست که طول مدت طهر و حیض و کوتاهی آن وابسته به 
اختلاف مزاج و غذا و امثال آنست. لذا نمی‌توان این طول و قصر مدت را از روی ضابطه 


مقرر نمود که خلاف آن نتواند باشد لذا صحبح تر» این است که آن را باید بر عادت زنان 
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ارجاع داد» پس اگر زن آن را حیض می‌داند آن حیض به حساب می آید و اگر آن را 


منشأً اختلاف صحابه و تابعین در این باره وابسته به استقراء و تقریب است. 


حکم استحاضه: 

حضرت حمنه در باره استحاضه استفتا نمود» و به استعمال پنبه و لجام دستور داده شد. و 
به اختیارنمودن یکی از دو امر اختبار داده شدء (یکی این که از هر ماهی شش با هفت روز را 
حیض قرار داده در بقیه اوقات نماز بخواند» دوم ظهر را تأخیر و عصر را تعجیل نموده غسل 
بکند و جمع صوری بین نمازها انجام دهد و همچنین در باره مغرب و عشای» و برای نماز 
صبح غسل جدا گانه‌ای انجام دهد ). 

من می گویم که: اصل در این باره این است که وقتی رسول خدا ی دید که استحاضه از 
امور صحت و تندرستی نیست و اگر با آن نماز ت رک گردد لازم می‌آید که تا مدت طولانی 
فر و گذاشت شود. لذا خواست که آن را بر امری که بین آن‌ها معروف بود حمل نماید» پس 
در اینجا دو وجه ظاهر شد: 

یکی آنکه: آن عرقی است یعنی مرض مخفی است و حیض نیست. مانند خون بینی است. 
پس آن را بر حال تندرستی ارجاع داد که در هر ماهی چگونه به طهر و حیض مبتلا بود» آن 
را معمول قرار بدهد» پس در این صورت لازم است که او حیض را از غير حیض تمییز بدهد» 
یا به شناخت رنگ که رنگ قوی‌تر را مانند سیاهی حیض به حساب بیاورد» و یا به عادت؛ 
آن را مشخص نماید. 

دوم آنکه: آن حیض فاسدی است. لذا از این وجه که حیض است. مناسب است که او به 
غسل» در وقت هر نماز» امر گردد» و اگر آن مشکل باشد پس به هردو وقت امر شود و از 
این جهت که فاسد است مانع نماز قرار نمی گیرد» اما فلسفه بکار بردن پنبه و لجام آنست که 
خون به مقرش برگردد از آنجا تجاوز نموده به بدن و لباس زن سرایت نکند» جمهور فقهاء 
بر امر اول فتوی داده اند» مگر این که مشکل بشود. 
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چه چبزی برای جنب و محدث مباح» و چه چیزی مباح نیست 

بالاترین تعظیم آن است که انسان بدون از طهارت کامل و هشدار نفس به فعل مستقلی به 
آن‌ها نزدیکک نگردد واجب شد که به جز شخص پاک به آن‌ها نزدیکک نشود. 


برای قراءت قر آن غسل شرط است: 

اما برای خواندن قر آن طهارت شرط نگردید» زیرا اشتراط طهارت در هر قراءعت به حفظ 
قرآن و یاد گرفتن آن مخل قرار می گیرد» حالانکه لازم است که این در باز گذاشته شود و 
مردم به سوی آن ترغیب داده شوند. و به کسی که تصمیم به حفظ قرآن دارد تخفیف قایل 
شد» و لازم شد که وضع در باره حدث اکبر با تأ کید بیشتری ملاحظه شود لذا خود قراءعت 
هم در حال حدث اکبر مجاز قرار نگرفت. 


جنب وارد مسجد نمیی‌شود: 

و همچنین ورود جنب و حایض در مسجد ممنوع شد» زیرا مساجد برای ادای نماز و ذکر 
ساخته شده اند» پس آن‌ها هم از جمله شعایر اسلام نمونه‌ای از کعبه قرار می گیرند. 

در همنشینی با رسول خدا #5 طهارت شرط قرار نگرفت. زیرا هر چیزی تعظیمی دارد که 
مناسب به آن است. و خود آن حضرت و انسانی بود که جنابت و حدث برای خود او مانند 
سایر بشر پیش می‌آمد. لذا اشتراط طهارت در این باره قلب موضوع قرار می گرفت. 

رسول خدا به فرمود: «در اتاقی که عکس» سگ و جنب باشد ملایکه وارد نمی‌شوند». 

منظور این است که ملایکه از این‌ها نفرت دارند» و این‌ها ضد آن طهارت و متنفر از 
بت‌پرستی هستند که ملایکه در آن قرار دارند. 


مناسب نیست که طهارت صغری تر کت بشود: 
رسول خدا ب در باره کسی که در شب جنب باشد فرمود: «استنجا و وضو بگیرد آنگاه 


بخوابد» یعنی چون جنابت به هیأت ملایکه منافات دارد. لذا امر پسندیده در حق مؤمن» این 
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است که او در انجام مایحتاج خویش از قبیل خواب و خوردن» لگام گسیخته گذاشته نشود 
که آن‌ها را در حال جنابت انجام دهد» بلکه در صورت مشکل‌شدن طهارت کبری» حد اقل 
طهارت صغری را باید انجام دهد؛ زیرا امر هردو طهارت یکی است اما شارع آن‌ها را بر دو 
حدث تقسیم‌بندی فرمود. 

چون سنت الهی در اجرای احکام شرع بر بندگان این است که در هر امری که بالاتر از 
حد توان آن‌ها باشد به تسهیل قایل باشد. و بهترین نوع سهولت و آسانی این است که امر 
سنگین به امر سبک‌تری تبدیل گردد که نفوس به آن اطمینان یابند. و به سبب ترک آنچه به 


آن» بی‌نهایت التزام ورزیده بودند» پریشان و متردد نگردند» و به ترک طهارت الفت نورزند. 


تیمم به جای سل و وضو: 

بنابراین» وضو و غسل در حال سفر و مرض به تیمم تبدیل گردیدند و شبیه طهارت به او 
دست داد و این قضاء یکی از آن امور عظامی است که آیین اسلام به وسیله آن از بقیه ادیان 
ممتاز گردید. چنانکه رسول خدا 4 فرمود: «جعلت تربتها لنا طهورا إذا لم نجد الماء» «خاکک 
زمین» به هنگام نیافتن آب» برای ما وسیله پاک کننده‌ای قرار گرفت». 


خداوند از آن جهت زمین را به این امر اختصاص داد که تقریباً مفقودشدنی نیست. پس 
آن سزاوارتر است که ضیق به وسیله آن برطرف گردد. ثانیاً خاک از بعض جهت یک نوع 
وسیله پاک کننده‌ای است» چنانکه کارد» شمشیر و خف به جای آب به وسیله خاک پاک 
می گردند» و نیز در آن یک گونه تذلل و پستی است که آلوده‌شدن صورت به خاک» با 


طلب عفو مناسبت دارد» اما در میان غسل و وضو در حق تيمم فرقی ملاحظه نگردید و 


‌ 
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غلطیدن در خاک به جای غسل قرار نگرفت» زیرا آنچه معنایش در سطح ظاهر معقول نباشد 
به منزله موثر بالخاصية قرار می گیرد» و مقدار» در آن قابل توجه نیست؛ زیرا در این باب بر 
همین چیز دل مطمئن می گردد» و در غلطیدن, به خاک یک نوع حرج وجود دارد که 
نمی‌تواند رافع حرج قرار بگیرد. 

سردی مضر هم» در حکم سفر است» به دلیل حدیث عمرو بن العاص» سفر قید احترازی 
نیست» بلکه آن صورتی است که برای عدم وجدان آب که عموماً به ذهن مبادرت می‌نماید؛ 
در تیمم به مسح پاها امر نشد زیرا پاها محل چ رک و گرد و غبار می‌باشند و دستور به چیزی 
داده می‌شود که از قبل نباشد تا به وسیله آن تنبه حاصل بگردد. 


صفت تیمم: 

کیفیت تیمم یکی از آن مواردی است که در تلقی آن از آن حضرت #5 اختلاف پدید 
آمده است. بیشتر فقهای تابعین و غیره پیش از این که روش محدئین تدوین بگردد بر این 
قایل بودند که تيمم دو ضربه است یکی برای صورت و دوم برای دو دست تا آرنج. 

صحیح ترین حدیث در این باب حدیث عمّار است که در آن آمده است: «تمّا گان 
کافی بود که با هر دو دستت بر زمین بزنی» سپس آن‌ها را بتکانی» سپس آن ها برا روی خود 
و هر دو کف دستت بکشی» و از حضرت ابن عمر مروی است که «الَيْمُم ضَربتان: طوبة 
للوخه, وضربة دی إلى لمرَفتین» «تیمم دو بار زدن است» یکی بر روی و دیگری برای دو 
دست تا آرنجها» و عملکرد رسول خدا #5 و صحابه به هردو شکل نقل شده است» صورت 
تطبیق روشن است که لفظ «لْما یکفیلك» به آن راهنمایی می کند که صورت اول ادنی تیمم 
است و صورت دوم سنت است. 

و بدین صورت می‌توان اختلاف آن‌ها در تیمم را حمل نمود» و بعید نیست که تأویل فعل 
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به دست‌ها رسیده است» در حال ضربة» نه این که در خاک غلطید. و نخواست که قدر 
ممسوح از اعضای تیمم و عدد ضربات را بیان بفرماید» و نیز احتمال هم می‌رود که قول آن 
حضرت #5 به عمار» محمول بر همین معنی باشد» و منظور از آن در برابر غلطیدن در خاک 
حصر بر همین کیفیت باشد» و در اینگونه مسایل باید مردم روشی را اختیار نمایند که بدانند 
از عهده آن بطور کامل بر آمده اند. 


تیمم از جنابت: 

حضرت عمر و ابن مسعود تن برای جنب به تیمم قایل نبودند و آیه را بر دست‌زدن 
به زن حمل نمودند که از آن وضو می‌شکند» ولی حدیث عمران و عمار برخلاف آن گواهی 
می دهند» در هیچ حدیث صحیحی ندیده‌ام که تصریح بر این باشد که برای هر نماز فرضی 
جداگانه باید تیمم کرد یا این که برای آبق"" تیمم جایز نیست. بلکه این‌ها از تخریجات 
می‌باشند. 

رسول خدا 4 در باره کسی که زخم داشته باشد» فرمود: «إِّمَا گان یکفیه أن یې 
وَيَعْصب علی جزحه خرقة نم یسح عَلَيْهَا وَبَغْسل سای جسده» «برای او کافیست که تیمم 
کند و بر زخم آن پارچه‌ای بپیچد و بر آن مسح کند و سایر بدن خود را بشوید» می گویم 
که: در این حدیث اشاره به این است که همانگونه که تیمم بدل از تمام بدن است در اینجا 
بدل از عضو هم هست. زیرا آن مانند چیزی است که مؤثر بالخاصية باشد. و در آن امر به 
مسح آمده است همانطور که در باره مسح علی الخفین ذ کر کردیم. 

رسول خدا تج فرمود: «د الصَعيد ایب وضو الْمُسْلم ون لَمْ تجد الْمَاءَ عَشْرَ بیین» 
«خاک پاک وضوی مسلمان است. اگرچه تا ده سال آب نیابد» منظور از آن سد باب تعمق 
است. زیرا در اینگونه موارد متعمقین به تعمق می‌پردازند» و از دستور رخصت خداوندی 


سرپیچی می کنند. 


(۱)- آبق برده‌ای که از خدمت آقا بگریزد. 
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در آن چندین معنی مورد توجه است: 


۱- تعظیم قبله: 

یکی تعظیم قبله است: که در این مورد رسول خدا 4 فرموده است: «ذا ثم لانط فلا 
تستفبلوا الْقبْلَةَ ولا تنتذیژوها» «هرگاه به توالت رفتید روی به قبله و همچنین پشت به آن» 
ننشبنيد». 

و در آن حکمت دیگری هم هست» و آن این که چون تعظیم خداوند» امری است مخفی 
در قلب. می‌بایستی قایم‌مقام ظاهری داشته باشد» و در شرایع قبلی رفتن به عبادت خانه‌هایی 
که برای خدا ساخته و از شعایرالله و شعایر دین قرار داده می‌شدند قایم‌مقام تعظیم خداوندی 
قرار داده می‌شد. شریعت ما استقبال قبله و تکبیر را به جای آن قرار داد پس وقتی که 
خداوند استقبال قبله را قایم‌مقام توجه قلب به سوی تعظیم الله» و جمع خاطر در ذکر الله قرار 
داد. و سبب قایم‌مقام بودنش این است که این هیأت مردم را به یاد خداوند می‌اندازد. 
بنابراین» رسول خدا #5 از این حکم چنین استنباط نمود که هیأت استقبال ویژه‌ای تعظیمی 
قرار گیرد بدین شکل که برای وضعیتی که کاملااً مخالف و مباین نماز است بکار نرود» در 
روایات» استقبال و استدبار آن حضرت ک4 راجع به قبله منقول است و بین این دو گونه 
روایات چنین تطبیق داده اند که روایات نهی را بر تحریم آن در صحرا و ثبوت را بر اماکن 
حمل نموده اند» و گروهی نهی را بر کراهیت حمل نموده اند که این قول آخر ظاهرتر است. 
۲- استنجا: 

از آن جمله است: تحقق معنی نظافت. لذا از استنجا به کمتر از سه سنگ نهی وارد شده 


کاملاً پاک نمی گردد» و یز مستحب است که بعد از بکار گرفتن سنگگ باید به آب استنجا 


نمود. 


۳- دوری گرفتن از آنچه به ضرر مردم تمام می‌شود: 

از آن جمله است: دوری گرفتن از آنچه به ضرر مردم تمام می‌شود ماند قضای حاجت 
در سایه مردم» و راه آن‌هاء و جای نشستن و باهم صحبت کردن‌شان» و در آب ایستاده» و 
استنجا به استخوان که غذای جن است. و همچنین از تمام آنچه مورد استفاده قرار می گیرد 
احتراز باید نمود» رسول خدا 5 با این قول خویش: «اتَمُوا اللاعتین» «از قضای حاجت در 
سایه و راه مردم پرهیز کنید» چنین نشان داد که فلسفه آن احتراز نمودن از لعن و ملامت 
مردم و همچنین پرهیز از آنچه به آن‌ها ناراحتی و اذیت و آزاری پرسد هست. و نیز احتراز از 
آن هم باشد که به خود شخص ضرری وارد بشود. مانند ادرار در سوراخ» زیرا امکان دارد 


سوراخ مار یا گزنده دیگری باشد که با ادرار بیرون آمده اذیت برساند. 


۶- اختبارنمودن عادات خوب: 

از آن جمله است: اختیارنمودن عادات و خصال خوب. پس با دست راست استنجا ننماید 
و ذگر خود را با آن گرفته ادرار نکند؛ و همچنین با مدفوع حیوان استنجا ننماید. و سنگ‌ها 
را تاق استعمال کند. 


۵- ملاحظه ستر و برده: 

از آن جمله است: ملاحظه پرده» لذا مناسب است که به هنگام مدفوع کردن دور برود تا 
صدای باد از او شنیده نشود و بوی بد به مشام کسی نرسد و یا برهنگی او را کسی مشاهده 
ننماید» و لباس را تا به زمین نزدیک نشده بالا نزند» و به امثال مجتمع نخل و درخت‌هاء خود 
را پنهان نماید تا که قسمت پایین بدنش دیده نشود» حتی اگر کسی چنین چیزهایی را نیافت 
مقداری خاک و ریگ جمع نموده پشت آن‌ها بنشیند» زیرا شیطان به نشستگاه مردم بازی 


می کند» چرا که در سرشت و جبلت او افکار فاسد و اعمال زشت وجود دارند. 


1- دور ی گرفتن از اصابت نجاست به او: 


‌ 
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از آن جمله است: دوری‌نمودن از این که به بدن یا لباسش نجاست برسد چنانکه رسول 
خدا که در این باره می‌فرماید: «ذ اراد أحَدكم اَن یبول فَلَيَرْنَدٌ یوْله» «هرگاه کسی بخواهد 


ادرار کند باید برای ادرارش موضع مناسبی در نظر بگیرد». 


۷- دوری گرفتن از وسوسه: 
از آن جمله است: برطرف‌نمودن وسوسه. چنانکه رسول خدا 4 می‌فرماید: «فلاً یبن 
أَخدکغ فی مُستخمه فد ام انوا مْ» «هیچیکی در حمامش ادرار ننمايد» زیرا عموم 
وسوسه از آنجاست» و نیز رسول خدا ی فرمود: «لاً تمل قامّا» «وا ایستاده ادرار نکن». 
یعنی ادرارنمودن او ایستاده از آن جهت مکروه است که احتمال می‌رود ترشحاتی از 
ادرار به ادرار کننده برسد و انا این کیفیت به وقار و محاسن عادات منافات دارد که آن 


عبارت از انکشاف شرمگاه است. 


۸- پناه‌گرفتن از جنات خبیث: 

رسول خدا # فرموده است: «ردٌ هذه الخشوش مُختَضرة, فاذّا آتی أَحدکم الخلاء يفن 
غود بلّه مِنَ الْحُبُْثِ والْخبانث وا حَرَح من اْخاگی قال: عُفران» مستحب است که به هنگام 
ورود به توالت بگوید به خدا پناه می‌برم از جن‌های مرد و زن» زیرا توالتها محل حضور 
ا هت که قاط هر آ ا اس وزیا با تست میت د رتو هوت 
بیرون آمدن بگوید: «غفراك» زیرا آن وقتی است که ذکر خدا در آن ت رک می‌شود و ثانیاً 


جای آمیزش شیاطین است. 


-٩‏ استبراء از ادرار: 
رسول خدا 6 فرموده است: «أمّا أَحَدُهْما فکانٌ له یسْتبریُ من بَوْلٍ» الحدیت. در این 


ات آشا ا اس که اسر آم وان است و آن قاری اس از اس که داز دراه 
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قدری توقف نموده بر مجاری ادرار فشار بیاورد تا گمان غالب حاصل شود که در سوراخ 
د کر و مجاری ادرار قطراتی باقی نمانده است. 

و نیز در این حدیث آمده است که آلودگی به نجاست و کاری که منجر به فساد بین دو 
طرف باشد» عذاب قبر را به دنبال خواهد داشت» اما شگافتن شاخه درخت خرما و فروبردن 
هر شگافی از آن در هر قبری» بناب ر آنست که شفاعت آن حضرت ب در حق آن‌ها مقید بود 


نه مطلق؛ زیرا در اثر کفر شایسته شفاعت مطلق نبودند. 
خصال فطرت و آنجه وابسته به آنست 


ده خصلت از فطرت می‌باشند: 

رسول خدا کل فرمود: «ده چیز از فطرت می‌باشند: گرفتن سبیل. زیادکردن ریش 
مسواک‌زدن. بالاکشیدن ات در بینی و بخش اوه گرفتن ناخن» شستن چین و 
چروک‌هاء کندن موی زیر بغل. تراشیدن موی عورت و استنجا به آب. راوی می‌گوید: 
دهم را فراموش کردم» مگر آن که آب در دهان کردن باشد». 

من می گویم: این طهارت‌ها از حضرت ابراهیم اط منقول و در میان امت‌های حنیفی 
متداول می‌باشند. در دل‌هایشان جای گرفته در اعتقادشان بگونه‌ای قرار گرفته اند که موت و 
حیات آن‌ها در هر قرن روی همین‌ها استوار است. بنابراین» به فطرت نامیده شده اند و اين‌ها 
شعار آیین ابراهیمی می‌باشند. و هر دین و آیین یک نوع شعاری دارد که اهل آن دین به 
وسیله همان شعارها شناخته می‌شوند و روی آن‌ها مواخذه می گردند. تا که فرمانبرداری و 
نافرمانی آن‌ها محسوس و علنی باشد. و مناسب است که آن چیزی شعار قرار گیرد که کثیر 
الوجود باشد» و بار بار علاً واقع بگردد و در آن فواید زیادی باشد که اذهان آن‌ها را 


ا 


ازاله‌نمودن موهای اضافی سر و اهتمام به ریش: 


‌ 
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بعضی موی‌های روییده در بدن انسان در بند شدن خاطرات مانند واقعات کار می کنند» 
همچنین پرا کندگی سر و ریش» لذا مردم باید در این رابطه به آنچه پزشکان در باره دانه‌های 
ریز بدن و خارش از امراض پوست می گویند روی بیاورند که چگونه در قلب اندوه 


می آورند و سرور و نشاط را از بین می‌برند. 


زیاد کردن ریش و کوتاه کردن سبیل‌ها: 

وکن آن کات وچ امتازخ است که پزر کو کو شک را از همه دا مس کنو ان 
زاین ردان و کال شک آن‌هاسته لا بات اف ون خر ان و كر كا هودن 2 
عادت مجوسیان است. و در آن تغییر خلق الله لازم می آید» سران و بزرگان به عوام الناس 
می‌پیوندند» هرکسی که سبیل‌های طولانی داشته باشد غذا و نوشیدنی به آن می‌چسبد و 
میکروب و وسخ در آن‌ها جمع می‌شود و آن هم از عادات مجوس است. رسول خدا 5 در 
این باره فرموده است: «خالفُوا المُشركين. فْصُوا الشَوَارب وَأعْفُوا اللَحَی» «به روش مش ركان 
مخالفت ورزیده سبیل‌ها را کوتاه نموده ریش را زیاد کنید». 


مزبت‌های مضمضه و استنشاق: 

در مضمضه و استنشاق و مسواک‌زدن» آب بینی و بدبوی ازاله می‌شود. پوسته سر آله 
تناسلی» عضو زایدی است که در آن چ رک و وسخ جمع می‌شود و نیز مانع استبراء قرار 
می گیرد» و لذت عمل جنسی را ناقص می گرداند. در تورات آمده است که ختنه علامتی 
است از جانب خداوند بر ابراهیم و فرزندان او یعنی عادت بادشاهان است که جهت امتیاز 
بعضی حیوان يا برده از بقیه» روی سر و گردن آن‌ها داغ می‌دهند» پس همچنین ختنه علامت 
آن‌ها قرار داده شد. زیرا در بقیٌ شعارها امکان می‌رود که تغییرات و تدلیساتی پدید آید» 
ولی در ختنه هیچگونه تغییری نمی آید» مگر این که مشقت زیادی بکار برود» انتقاص الماء 
کنایه از استنجا به آب است. 
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چهار چیز از سنت‌های رسولان است: 

رسول خدا 4 فرموده است: «أریغ من سْتنِ الا الْحَيَاءُ - وَيَروي الْحَانَ - وا 
ولسوا والنگاځ» «چهار چیز از سنت‌های پیامبران 6ھ هستند» حیا (و در روایتی ختان) و 
استعمال خوشبو» مسواک‌زدن و ازدواج‌نمودن» من می گویم: همه این‌ها از قبیل طهارت 
می‌باشند» زیرا حبا عبارت از ترک وقاحت. بد دهنی و فحاشی است که نفس به آن‌ها آلوده 
و مکدر می گردد؛ استعمال عطر و خوشبویی سرور و شادی در نفس پدید می آورد» و بر 
پا کی زگی وامی‌دارد ازدواج باطن مردم را از این که به زنان رغبت پیدا بکند و با وسوسه 


زنان را به دل راه بدهد پاک نگاه می‌دارد. 


سنت مسوا ک: 

رسول خدا ل فرمود: «لولا آن اش غلی أمبي لأمرنهُمْ بالسواك عند كل صَلاق» «اگر بر امتم 
سنگینی احساس نمی کردم آنان را با مسواک‌زدن با هر نماز دستور می‌دادم» (یعنی از خوف» 
احساس تنگی نمی‌بود مسواک را مانند وضو شرط نماز قرار می‌دادم)» و بدین اسلوب 
احادیث زیادی وارد شده است. و این‌ها دلایل روشنی هستند که اجتهاد رسول خدا ۶ در 
حدود شرعی دخالت دارد» و حدود شرعی وابسته به اهداف می‌باشند» و دفع تنگنا و حرج از 
آن اصولی است که مبنای احکام شرع می‌باشند. 

گفتن راوی در بیان کیفیت مسواک‌زدن آن حضرت #5 که می‌فرمود: «أع اع کأنه 
یتهوع» دال بر این است که انسان بايد در مسواک‌زدن مبالغه نموده به منتهای دهان برسد و 
بلغم‌های گلو و سینه را یرون آورد مبالغه نمودن در مسواک‌زدن بیماری‌های دهان را از بین 


می‌برد و صدا را صاف و دهان را خوش‌بو می کند. 
رسول خدا تا فرمود: «خق علی کل مُسْلِم أن يفل فى كَل سَبْعَة يام ماه یَختب فيه 


اسه وَحْسَده» «لازم است که بر هر مسلمان که در هر هفته یک روزی غسل نموده سر و بدن 


‌ 
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خود را بشوید» این حدیث دلالت دارد که غسل کردن در هر هفته» سنت مستقلی است که 
جهت ازاله چ رک و وسخ از بدن مشروع گردیده است» و نیز هشداری است برای نفس به 
صفت طهارت و پاکیز گی» و آن به نماز جمعه موقت گردید؛ زیرا این دو تا بگونه‌ای هستند 
که هریکی به وسیله دیگری تکمیل می گردد» و نیز در این تعظیمی برای نماز جمعه است. 


رسول خدا ب از چهار چیز غسل می کرد: 

رسول خدا یل از چهار چیز غسل می کرد: از جنابت» روز جمعه از حجامت ( رگك‌زدن و 
خون کشیدن) و از غسل‌دادن میت. 

در حجامت از آن جهت غسل می کرد که عموماً در آن خون زیاد بر بدن پخش می‌شود 
و شستن هر نقطه‌ای جداگانه مشکل است. و نیز مکیدن خون با وسیله» خون را از هر طرف 
جذب می کند. لذا ناقص‌ماندن خون در هر عضو مفید نمی‌باشد. و غسل کردن مانع از جریان 
آن قرار می گیرد. 

اما در غسل‌دادن میّت ترشحاتی از او بر بدن غسل‌دهنده پخش می‌شود. باری به هنگام 
جان کندن کسی نشسته بودم دیدم که از ملایکه مأمور به قبض ارواح» مشقت عجیبی در 
ارواح حاضرین پدید می آورد» از آن فهمیدم که لازم است نفس از تغیبر حالت قبلی بر 
حالت دیگری که مخالف حالت اول است متنبه گردد. 

رسول خدا #5 به کسی که خواست مسلمان باشد. فرمود: به آب و ب رگ کنار آب تنی 
کن و به دیگری گفت که: موی‌های حالت کفر را از خود دور کن» فلسفه‌اش این است که 


در نزد او بیرون آمدن از چیزی» به ظاهر متجسم گردد والله آعلم. 
احکام آب‌ها 


نهی از ادرارنمودن در آب ایستاده: 
رسول خدا 4 فرمود: «لا یبن أَحَدكُمْ في الْمَاءِ الدّائم الذي لا يجري ثم سل فیه» 
«هیچیکی از شما در آب ایستاده‌ای جریان ندارد ادرار نکند» سپس در آن غسل می کند». 
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می گویم: منظور آن حضرت ل نهی از هر دو تاست» ادرا ر کردن در آن» غسل کردن در 
آن» مانند حدیث: «لا يحرج الرَجْلان یضربان الْعانط گاشْفَيْنِ عن غزرتهما یتحدتانه فد الله 
تغالی یقت علی ذلِكَّ» «آن حضرت ب فرمود: دو نفر از شما به اراده قضای حاجت باهم 
نروند که خود را پرهنه نموده باهم صحبت کنند» زیرا خداوند بر این ناراض می‌شود» و 
آنچه گفته شد که منظور نهی از هردوتاست آن را روایت نهی از ادرار در آب به صورت 
تنهایی و روایت نهی از غسل کردن در آن» نیز به صورت تنهایی واضح می کند» حکمش این 
است که هردو از دو امر خالی نیستند يا این که آب به استعمال متغیر می‌شود یا منجر به تغییر 
قرار می گیرد» به اینطور که وقتی مردم او را ببینند که چنین کاری می کند آن‌ها نیز به او اقتدا 
می‌نمایند» و آن نیز به منزله همان دو کار نفرین آور قرار می گیرد که ذ کرش قبلاً گذشت؛ 
البته اگر آب دریاماننده یا جاری است از این حکم مستثنی است» بازهم در هر حال پرهیز 
بهتر است. 
حکم آب مستعمل: 

اما آب مستعمل را هیچکسی از طوایف مردم در طهارت بکار نمی‌برند» بلکه آن مترو ک 
است. لذا رسول خدا کج آن را بر حسب عرف گذشته بجا گذاشت. ولی با وجود این در این 
شکی نیست که پاک است. 

رسول خدا َه فرموده است: «إذا بل الما لین لَمْ حمل الَْبَتٌ» «ه رگاه مقدار آب به 
دو قله برسد نجس نمی گردد». 

منظور این که خبث معنوی را نمی‌پذیرد» مراد از آن نجاست عرفی و عادی نیست؛ پس 
هرگاه یکی از اوصاف آن به وقوع نجاست در آن» تغییر بخورد و نجاست» نجاست فاحشی 


باشد چه از روی کم و چه از روی کیف آن از مورد بحث ما نیست. 


قلتین حد فاصل بین کثبر و قلیل قرار گرفت: 


‌ 
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و قلتین بنا به ضرورت حد فاصل بین کثیر و قلیل قرار داده شد. نه این که آن از روی 
تحکم و تخمین فاصل قرار داده شده است. و همچنین است حکم سایر مقادیر شرعی» زیرا 
آب. دو محل دارد یکی معدن زمینی دوم ظروف. معدن مانند چاه و چشمه» آب رودخانه 
هم به آن ملحق می‌باشد» ظروف مانند مشک سبوی. حوض, تشت و غیره» از نجس 
قراردادن معدن در حرج قرار می گرفتند» و کشیدن آب از آن سبب زحمت قرار می گرفت» 
اما ظرف‌ها هر روز پر کرده می‌شوند» لذا در ریختن آب آن‌ها حرجی نیست. و برای معدن 
سرپوشی وجود ندارد؛ و نمی‌توان آن را از وقوع مدفوع حیوانی و دهان‌زدن درندگان در 
پرده قرار داد و در سرپوش گذاشتن روی ظرف‌ها و نگهداری آن‌ها چندان حرجی وجود 
ندارد البته نگهداری آن‌ها از حیواناتی که رفت و آمد زیاد دارند مشکل است. 

چون آب معدن بسیار زياد است که نجاسات زیادی هم در آن تأثیری ندارد برخلاف 
ظروف» لذا واجب شد که حکم معدن از حکم ظروف جدا باشد. و در معدن رخصت‌هایی 
باشد که در ظروف نیست. و چنین چیزی که حد فاصل معدن و ظروف باشد غیر از قلتین 
نیست» زیرا آب چاه و چشمه کمتر از قلتین نمی‌باشد و آنچه از قلتین کمتر باشد به آن 
حوض و تالاب نمی گویند بلکه به آن گودی می گویند. 


انواع قله‌ها: 

و هرگاه به قدر دو قله در سرزمین همواری قرار بگیرد اغلب هفت وجب در هفت وجب 
می‌باشد و آن حوض کوچکی است. و بزرگترین ظرف قله است و در عرف آن‌ها از آن 
بالاتر ظرفی نبود و همه قله‌ها هم یکنواخت نبودند» یک قله‌ای گاهی به مقدار یک قله و 
نیم قرار می گرفت» یکی یک و ربع و یکی یک و دو ثلث می‌شد. اما چنین قلهای که دو قله 
باشد وجود نداشت» پس این حدی است که ظروف به آن نمی‌رسند و معدن هم از آن 


پایین تر نمی‌باشند» لذا حد فاصلی بین کثیر و قلیل قرار داده شد. 


بعضی فتها قایل به قلتین نیستند: 


۵۵۸ حجت الله البالغه 


و کسانی که به قلتین قایل نیستند. مانند مالکیه» مجبورند در حفظ حد آب کثیر قایل به 
چنین چیزی باشند که نزدیکک به قلتین است و نیز مجبور شدند تا در باره آب چاه‌ها از افتادن 
مدفوع شتر و غیره چشم بپوشند. از اینجا مناسب است دریافت که نزول حدود شرعی بنا به 


ضرورتی است که نمی‌توان از آن چاره‌جوبی نمود» و عقل به جز از آن را مجاز نمی‌دانست. 


معنی قول رسول خدا ا که «الْمَاء ھور لا تسه شی۶»: 

این گفته رسول خدا 4 «الْمَاء طهُور لا بُتجسۂۀ شیء» «آب پاک است و چیزی آن را 
نجس نمی کند» و نیز این گفته‌اش که «الْمَاءَ لا يَجْنب» «آب جنب نمی‌شود» و گفته‌اش: 
«الْموْمنَ لا یَنْجْسٌ» و امثال آن‌ها که در اخبار وارد شده اند که «آن البدن لا ينجس والأرض لا 
تنجس» «همانا بدن و زمین نجس نمی‌شوند». 

معانی همه این‌ها برمی گردد به عدم نجاست خصوصی که قرینه حالی یا مقالی بر آن 
دلالت.عاشته باشتل نذا ن ال یتکس» این است که معادن به برخورد تجاست, که 
نجاست از آن‌ها در آورده شود و یکی از اوصافش تغییر نخورد» و آن نجاست پخش و 
پراکنده نباشد نجس نمی گردند» و بدن شسته می‌شود پاک می گردد. و به زمین آب باران و 
شعاع خورشید می‌رسند و پاها آن را پایمال می کنند» پس پاک می‌شود. آیا چنین امکان دارد 
که کسی گمان ببرد که چاه «بضاعه» مقر نجاسات قرار بگیرد. چگونه حلانکه عادت بشر 
این است که از چنین چیز اجتناب ورزند» پس چگونه از آن» برای رسول خدا ي آب شرب 
آورده می‌شد» بلکه در آن گاه وقتی چنین چیز می‌افتاد بدون این که کسی قصد انداختن 
آن‌ها را در آن داشته باشد» چنانکه ما امروز در چاه‌های زمان خویش مشاهده می کنیم» باز 
آن نجاسات بیرون کشیده می‌شدند» پس وقتی که اسلام آمد نسبت به طهارت شرعی بالاتر 
از آنچه نزد آن‌ها بود سوال کردند» رسول خدا یل فرمود: «الْمَاء طَهُور لا یُنَجُسهٌ شیء» یعنی 
علاوه بر آنچه نزد شماست نجاست دیگری آن را نجس نمی کند. این تأویل یا تحریفی از 


کہ 


ظاهر نیست. بلکه همین است کلام عرب» پس منظور از قول خداوندی: #قل لا جد في 


24 2 


شا 


ما 
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۶ 


اوی إل 0 2 طاع م۱ مکی در آنچه بر من وحی شده است حرامی را بر 
خورنده‌ای که بخورد نمی‌یابم». 

آنست که در آنچه شما اختلاف دارید» هرگاه از پزشکی نسبت به چیزی سؤال شود و او 
بگوید که: استعمالش درست نیست. معلوم می گردد که منظورش نفی جواز به اعتبار 
تندرستی بدن است و اگر از فقیهی سوال گردد و بگوید: جایز نیست معلوم می‌شود که او 


2 


نفی جواز شرعی را در نظر گرفته است. مثلاً خداوند فرموده است: حرمت عل 


و 


ور 2 
مهُتَکم 4" «نکاح مادرانتان بر شما حرام شده است». 
محر و صدر < 2 


و نیز فرموده است: #حرمت علیکم الميتة 


است». 


4" «گوشت حیوان مرده بر شما حرام شده 


هویداست که منظور از اول حرمت نکاح است و منظور از دومی حرمت خوردن» و 
همچنین منظور رسول خدا ی از قولش «لا ناخ الا بوَلی» نفی جواز شرعی است نه نفی 


حیوان مرده در آب: 

اما وضو گرفتن از آب مقید که بدون قید اسم آب بر آن اطلاق نمی‌شود؛ امری است که 
شرع آن را به نظر سحطی دفع می‌نماید. آری» می‌توان به آن نجاست را زایل نمود بلکه 
راجح هم همین است. علماء در باره جزئیات مردن حیوان در چاه بحث نموده اند» و در باره 
ده در ده» و آب جاری حدیثی از رسول خدا #5 منقول نیست. و آثار منقول از صحابه و 


تابعین مانند اثر ابن الزبیر در باره زنجی و اثر حضرت علی در باره موش و اثر ابراهیم نخعی و 


(۱)- سورة انعام» آية ۱۴۵. 
(۲)- سور نساء» آ یه ۲۳. 


(۳)- سورة مائده آية + 
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شعبی در باره گربه» از آن چیزهایی نیستند که محدئین روی صحت آن‌ها گواهی بدهند. و نه 
جمهور اهل قرون اولی روی آن‌ها اتفاق دارند» و بالفرض هم اگر صحیح باشند» امکان دارد 
آن‌ها جهت تطییب قلوب و نظیف نگهداشتن آب باشند. نه از جهت وجوب شرعی همچنان 
که در کتب مالکیه آمده است» و بدون نفی این احتمال» قول دیگر خرط القتاد"" است. 

خلاصه این که در این باب چیزی معتبر به که واجب العمل باشد وجود ندارد و حدیث 
قلتین از همه این‌ها بدون شبه ثابت‌تر است. و این محال است که خداوند در این مسایل برای 
بند گانش اضافه بر آنچه از منافع بکار می گیرند و وقوعش بسیار است که عامه مردم به آن 
مبتلا هستند. مشروع گرداند» و سپس رسول خدا # به آن؛ به صراحت نص نفرموده باشد» و 
بین صحابه و بعدی‌ها به شهرت نرسیده باشد» و حتی حدیثی هم در این باره وارد نشده باشد» 
وله آعلم. 

تطهیر النحاسات 


نجاست هرآن چیزی است که اهل طبایع آن را گندیده قرار داده از آن پرهیز کنند و اگر 
به لباس پرسد لباس را از آن بشویند مانند مدفوع انسان» ادرار و خون. 

اما پاک کردن نجاسات از آنان گرفته شده و از آنچه بین آن‌ها مشهور است مستنبط 
گردیده است. مدفوع حیوان نجس است. به دلیل حدیث ابن مسعود؛ در نجاست ادرار 
حیوان ما کول اللحم هیچ شبهه‌ای وجود ندارد» طبایع سالم آن را مستقذر قرار می‌دهند. البته 
به خاطر ضرورت استشفاء اجازه به نوشیدن آن داده شده است. و حکم به طهارت یا خفت 


نجاست آن» به خاطر دفع حرج می‌باشدء شارع خمر را نیز به آن ملحق فرموده است و همین 


۳ 
ور و مر م2 ی 
الث 


است منظور از این آیه: #رجس من عمل لشیطن 4 ". «پلید و از عمل شیطان است» 


(۲)- سور مائده» یه ۰ 
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زیرا آن را حرام معرفی نموده روی تحریمش تاکید نمود» پس مقتضای حکمت این است 
که آن هم مانند ادرار و مدفوع قرار بگیرد؛ تا که قبح آن در نزد آن‌ها مجسم گردد و تا 
نفوس آن‌ها را از آن لگام کند. 


نجاست سکت: 

رسول خدا #5 فرمود: «ذا شرب الب فى تاء أَحَدکم قلیفیله سَبْعَ مَرَاتِ» و در روایت 
دیگر آمده است: واھ بارا «هرگاه سگی در ظرف آب شما دهان زد آن ظرف را 
تا هفت بار بشویید» و در روایت دیگر آمده است که «اولین بار آن را خاک بمالید». 

می گویم که: رسول خدا 3 پس خورده سگ را به نجاسات ملحق فرموده است. بلکه آن 
را از شدیدترین نجاسات قرار داده است» زیرا سگ حیوان ملعونی است که ملایکه از آن 
نفرت دارند» نگهداری و آمیزش به آن بدون عذر» هرروز یک قیراط از ثواب مردم 
می کاهد» فلسفه‌اش این است که آن در طبعش با شیاطین شباهت دارد» زیرا عادتش بازی و 
خشم است. و غلطیدن در نجاسات و اذیت کردن مردم است. و از شیطان الهام می‌پذیرد» و 
چون رسول خدا 5 مردم را دید که در این باره سستی و تنبلی از خود نشان می‌دهند. و راهی 
به نهی از آن نبود؛ زیرا به خاطر حراست کشت و گلۀ گوسفندان شکار و حفظ از دشمن به 
آن نیاز هست» آن را با دستور به اکیدترین طهارت» معالجه نمود؛ اگرچه در این نوع 
طهارت. مشقت هست اما آن به منزلهٌ کفاره است در ردع و منع» بعضی از علما این حکم را 
عمل شرعی قرار نداده انده بلکه آن را بر یک نوع تاکید حمل نموده اند و گروهی دیگر به 
ظاهر حدیث را ملاحظه نموده اند» بهر حال احتباط بهتر است. 


تطهیر آنچه ادرار بر آن واقع شده است: 
رسول خدا ی فرمود: «هریقوا عَلّی بول سَجْلاً من اع» من می‌گویم: آب بسیار ادرار بر 


زمین را پاک می کند. و این مأخوذ است از آنچه در نزد همه مردم مقرر است که باران زیاد 
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زمین را پاک می کند. و این که کثرت آب بوی ناگوار را از بین می‌برد و ادرار راکآن لم 


یکن قرار می‌دهد. 


تطهیر لباس: 

رسول خدا 4 فرمود: «إذا آصاب تَوّب إِخْدَاكنٌ الدم من الْحَيْضَة فَفرْصَهٌ ثم لنْضَخه بماء 
ثم صلی فیه» «وقتی لباس کسی از شما به خون حیض آلوده شود باید آن را بتراشد و سپس 
بر آن آب بیاشد و با آن نماز بخواند» یعنی با زایل‌شدن عین نجاست و اثر آن» پاکی زگی 
حاصل می‌شود. و بقیه خصوصیات. صورتی مناسب از زوال عین و اثر آن هستند» و تنبیه بر 


آن هستند نه شرط. 


منی انسان نجس است: 

اما منی انسان» ظاهرتر این است که آن نجس است. زیرا آنچه در تعریف نجاست ذ کر 
کردیم در منی وجود دارد» کندن. خشک آن را پاک می کند» به شرطی که جرمی داشته 

رسول خدا تا فرمود: «یِغسّل من بَوِْ الجاربةه ویر من بو الْْلام» «بول پسر دختر را 
شسته میشود و بول پسر بچه را آب زده میشود» من می‌گویم که این امری بود که در زمان 
جاهلیت مقرر گردیده بود و آن حضرت #5 آن را به جا گذاشت» چند امور مردم را بر فرق 
ادرار دختر و پسر وامی‌دارد: 

یکی آنکه: ادرار پسر پرا کنده می شود که شستنش سنگین قرار می گیرد» لذا به حال آن 
تخفیف مناسب است. و ادرار دختر یک جا می‌ریزد که ازاله‌اش آسان است. 

دوم اینکه: ادرار دختر غلیظ تر و بدبوتر از ادرار پسر است. 

سوم اینکه: پسران مرغوب و دختران قدری نامرغوب بودند. اهل مدینه و ابراهیم نخعی به 
ظاهر حدیث عمل می کردند. و امام محمد در این باره سخن فرموده است که دو معنی دارد» 


‌ 
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تطهیر بوست‌ها: 
رسول خدا 5 فرمود: «ذا دبع الاب ققد طهْرَ» «وقتیکه پوست آش داده شود بی گمان 
پاک شده است» بکا رگرفتن پوست حیوان دباغی داده شده بین مردم مروج و مسلم بود؛ 


فلسفه‌اش این است که دباعی بدبویی را از بین می‌برد. 


طهارت نعل: 

رسول خدا و فرمود: «إذا وطیء آحدکم بنعله الأذى فان التراب له طهور» «وقتیکه یکی از 
شما به کفشش نجاست را پایمال کند پس برای او خاک پاک کننده است» من می‌گویم که 
نعل و خف از نجاست جرم‌دار به مالیدن بر خاک پاک می‌شوند» زیرا جسم سفتی دارند که 
نجاست در داخل آن‌ها نفوذ نمی کند و ظاهر این است که این حکم در نجاست تر و خشکك 
یکسان است. 


گربه از طوافین و طوافات است: 

رسول خدا ل در باره گربه فرمود: «إِلَهّا من الطَوَافينَ والطاقَات» «گربه‌های نر و ماده 
همیشه در اطراف شما می گردند». 

منظور این که اگرچه گربه به نجاسات دهن می‌زند و موش را می‌خورد اما در این باره 
نیاز هست که به پاکی پس خورد: آن حکم داده شود؛ زیرا دفع حرج» اصلی از اصول شرع 
است. و موافق به قول دیگری آن حضرت #5 را واداشت تا بر هر حیوان زنده‌ای که جگر تر 


و تازه‌ای دارد باید رحم کرد و آن را به مرد و زن سایل تشبیه داد واه آعلم. 


ابواب صلوهٌ 
شان نماز از همه عبادات بالاتر است: 
باید دانست که نماز از همه عبادات شان بز رگتری دارد» براهینش روشن تر و شهرتش در 


میان مردم بیشتر و اثرش در نفوس مفیدتر است» از این جهت شارع به بیان فضلش و تعیین 
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اوقاتش و توضیح شروط. ا رکان» آداب» رخصت و نوافلش اهتمام بیشتری قایل شده است» 
در بقیه انواع طاعات چنین اهتمام بکار نرفته است از بز رگترین شعایر دین قرار داده شده و در 
ادیان سابق یهود» نصاری و مجوس نیز مسلم بود» و از بقایای آیین اسماعیلی است» لازم 
است که در توقیت و بقیه متعلقاتش همان اموری را اتخاذ نمود که در نزد جمهور آن‌ها متفق 
عليه بوده اند. 

البته آنچه در نزد آن‌ها محرف شده مانند کراهیت نمازخواندن با خف و نعال و امثال آن 
در نزد بهود را باید شدیداً ت رک داد و سنت مسلمانان باید غیر از سنت آن‌ها قرار گیرده 
هچنین مجوس هم در دین خود تحریف آوردند و به عبادت خورشید پرداختند. لذا واجب 
شد که آیین اسلام از آیین آن‌ها ممتاز گردد» پس مردم از نمازخواندن در اوقات آن‌ها نهی 
گردیدند. 

و بنابر گستردگی احکام نماز و کثرت اصولی که نماز بر آن مبتنی است. اصول را در 
آغاز کتاب الصلاة ذ کر نشد آنچنان که در بقیه کتب ذکر کردیم» بلکه اصل هر فصلی را در 
همان فصل ذ کر خواهیم نمود. 


دستور به فرزندان برای خواندن نماز: 

رسول خدا 4 فرمود: «فروا کم بالصلاة وم أبتاءُ سبع سنین ژاضریوفم لها وم با 
عشر سنین وَفرفوا بَيَْهُمْ فى المضاجع» وتان بان اهر کک مالک افو ناه 
و در ده‌سالگی بر ترک نماز آن‌ها را بزنید و در خوابگاه (پسر و دختر را) از هم جدا کنید». 
من می گویم که بلوغ بچه به دو صورت است: یکی در صلاحیت و شایستگی صحت و سقم 
نفسانی است که آن تنها وابسته به عقل است. و علامت ظهور عقل به هفت سالگی است» 
پس فرزند هفت سال حتماً از حالی به حالی منتقل می‌شود و علامت اتمام آن به ده‌سالگی 
است. پس فرزند ده‌ساله به شرط سلامتی مزاج» عاقل می‌باشد که نفع و ضرر خود را می‌تواند 
تشخیص بدهد» و در تجارت و امثال آن مهارت پیدا می کند. دوم بلوغ در صلاحیت جهاد و 


حدود است و مواخذه بر آن» و به وسیله آن بلوغ باید از مردانی قرار گیرد که بتواند مشقت 
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را تحمل نماید و وضع او در سیاست مدنی و دینی اعتباری داشته باشد» و بر استوارماندن بر 
صراط مستقیم اجبار گردد» و بر کمال عقل و کمال جسم و جثه او بتوان اعتماد نموده آن 
اغلب در پانزده‌سالگی به دست می‌آید. و از علایم این بلوغ احتلام و روییدن موی عورت 
است: 

و نماز هم دو اعتبار دارد: یکی از آن جهت که آن وسیله‌ای است بین بنده و مولای او» و 
وسیله نجات و رهایی است از سقوط فی آسفل السافلین. بنابراین» با بلوغ اول به اقامة آن 
دستور داده می‌شود. 

و از این جهت که یکی از شعایر اسلام است مردم بر آن وسیله‌ای است بین بنده و مولای 
اوه و وسیله نجات و رهایی است از سقوط فی آسفل السافلین. بنابراین با بلوغ اول به اقامة آن 
دستور داده می‌شود. 

و از این جهت که یکی از شعایر اسلام است مردم بر آن مژاخذه شده تحت فشار قرار 
داده می شوند چه بخواهند و چه نخواهند. حکم نماز مانند حکم بقیۀ امور شعایری است. 

چون سن ده‌سالگی برزخی است در ميان دو حد و جامع دو جهت است به آن از هردو 
جهت نصیبی داده شد» و به جداساختن خوابگاه پسر و دختر از این جهت دستور رسید که 
این روزها روز مراهقی هستند بعید نیست که هم‌خوابی منجر به شهوت عمل جنسی قرار 
گیرد» لذا لازم است که دروازه فساد از نخست مسدود قرار گردد. 


فض الصلاه 
خداوند فرموده است: إن أستت یذهن السَیَعَاتِ" «نیکی‌ها بدی‌ها را از بین 


می‌بر ند ». 
و رسول خدا ی در باره کسی که در نماز جماعت بعد از ارتکاب به گناه شر کت کرده 


بوده فرمود: «قإن الله ق غفر لك ذَنبَكَ» «خداوند گناه تو را آمرزید» و نیز آن حضرت 5 


()- سور هود» آیهةً ۱ 
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فرمود: «و هرا یاب اَحڍگي یتفتیل فيه کل ؤم خذناء هل ببقی من ذرنه شیء؟ قالوا: . 
قالّ: لك مثل الصلَاتِ الْحَمْس, یَمْخو الل بها الحَطای» «اگر جویی به دروازه منزل یکی از 
شما باشد که هرروز در آن پنج بار آب‌تنی کند. آیا بر او چرکی باقی می‌ماند؟ عرض 
کردند: خیر» فرمود: همین است مثال نمازهای پنجگانه که خداوند به وسیله آن‌ها گناهان را 
محو می‌فرماید» و نيز فرمود: «الصَلَواث الْحَمسنْ والجفعةٌ إلى الجْعة ورتضان ای رتضتان 
ُکَفرات لا بَْتَهُنَ ذا اجب الْگبائرٌ» «نمازهای پنجگانه و جمعه تا جمعه‌ای دیگر و رمضان 
تا رمضانی دیگر گناه‌های مابین را کفاره می‌نمایند به شرطی که از گناه‌های کبیره پرهیز 
شود». 
منافع نماز: 

من می گویم که: نماز از یک جهت نظافت و پاکیزگی و از طرف دیگر خشوع و خضوع 
و فروتتی را در بر دارد» نفس را تزکیه نموده به سوی عالم ملکوت متوجه می‌سازد و این از 
ویژگی نفس است که هر گاه به صفتی متصف شود ضد آن را ت رک می‌دهد و از آن دوری 
می‌جوید. و آن صفت کأن لم یکن قرار می گیرد» پس هر کسی که نمازها را به همانطوری 
که مشروع گردیده اند ادا نماید» وضوی آن‌ها را درست انجام دهد و آن‌ها را در اوقاتش بجا 
بیاورد» رکوع» خشوع اذکار و هیأت آن را درست انجام دهد» و هدفش از کالبد روح» و از 
صورت معنی باشد» لازماً در لجه بزرگی از رحمت غوطه می خورد و خداوند خطایا را از او 


نماز از بزر گتر ین شعایر اسلام است: 
رسول خدا ی فرمود: «بين الْعَبد وب الکفر ترك الصَلاق» «فرق بین مسلمان و کافر ت رک 
نماز است». چون نماز یکی از شعایر اسلام و علامتی از علایم آن است. مناسب است با فقد 


نماز به فقد اسلام حکم داده بشود» زیرا مناسبت و ملابست در میان آن‌ها بسیار قوی است» و 
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نیز نماز معنی سپردن خود به خدا را محقق می گرداند. و کسی که بهره‌ای از نماز نداشته باشد 
پس او جایی برای خود در اسلام مهیا نکرده» مگر به صورتی که قابل اعتماد نباشد. 


او قات نماز 


لازم است نمازهاء اوقات مشخصی داشته باشند: 

چون فایدۀ نماز که عبارت است از غوطه‌خوردن در عمق شهود و منسلک شدن در رشتۀ 
ملایکه» بدون مداومت و ملازمت بر آن بدست نمی آید» و این نیز امکان ندارد که به چنین 
چیزی مأموریت داده شوند که با آن» منافع ضروری از دست بروند و مردم کلاً از احکام 
طبیعت خارج گردند. حکمت الهی لازم دانست که به محافظت نماز و نگهداری از آن بعد 
از مدتی مأموریت داده شود تا این که قبل از ادای آن انتظار داشته و برای آن آماده گیری 
نمایند» اما رنگ آن و پرتوافکنی نورش بعد از ادای آن در حکم نماز قرار می گیرد» و در 
اوقات فراغت از نمازه ذکر الله مد نظر قرار گرفته دل به اطاعت خداوند معلق باشد» پس مثال 
وضع مسلمان مانند وضع یک اسب می‌باشد که با میخی بسته باشد. و به ارتفاعاتی بالا رفته و 
باز به سوی میخ ب رگردد» و تاریکی گناهان و غفلت در ته دل داخل نشود. این است تداومی 


که بتوان آن را انجام داد در صورتی که انجام تداوم حقیقی ممتنع گردد. 


ساعاتی که در آن‌ها روحانبت انتشار می بابد: 

باز وقتی سرانجام بر این قرار گرفت که اوقات نماز تعیین گردند و هیچ وقتی سزاوارتر 
از این چهار وقت نیست که روحانیت در آن‌ها انتشار می‌یابد و ملایکه از آسمان فرود 
م یآ بند» و اعمال مردم در آن‌ها به بار گاه خداوندی عرضه می گردند» و دعاها در آن‌ها 
مستجاب می گردند» و این در نزد جمهور کسانی که اهل تلقی از ملااعلی می‌باشند» امر 
مسلمی است. اما در وقت نیم شب نمی‌توان همه را مکلف قرار داد چنانکه این امر بر کسی 
مخفی نیست. پس اوقات نماز در اصل سه تا قرار گرفتند. فجر» قبل از غروب و غسق الیل 


ہم ےہ وو ِ 


ا E e‏ صا 
چنانکه خداوند می‌فرمايد: قم الصَلَوة لد لوك آلشمس إل عَسٍ الیل وقرءان الجر ان 


۵۶۸ حجت الله البالغه 


فان الف ار مشبودّا (ج6"" «رپادار نماز را از تغییرخوردن خورشید تا تاریکی 
شب و خواندن قرآن در صبح» بی‌شک خواندن قرآن در صبح مشهود است که ملایکه 
حاضر می‌شوند». 

کلمة فعس ق الیل را به این خاطر بکار برد که نماز شام تا آن زمان حکماً ممند است؛ 
زیرا فاصله‌ای در وسط نیست. بنابراین» جمع بين الصلاتین ظهر و عصس مغرب و عشاء به 
هنگام ضرورت جایز است» پس این یک قانون کلی است. 


فاصله زياد در ميان دو نماز جایز نیست: 

و جایز نیست که فاصله در ميان دو نماز زیاد باشد» زیرا در این صورت محافظت. فوت 
می‌شود و آنچه را قبلاً کسب کرده است فراموش می‌شود؛ و همچنین فاصله بسیار کم هم 
نباشد که برای تلاش معاش فارغ نشوند» و درست نیست که در این باره حدّی مقرر کنند» 
مگر این که ظاهر و محسوس باشد تا هر خاص و عام بتوانند آن را درک کنند» و آن بیشتر 
همان جزئی می‌باشد که در اندازه گیری اوقات در نزد عرب و عجم بکار می‌رود» و نباید آن 
فاصله خیلی زیاد باشد و مناسب نیست که آن از یک چهارم روز اضافه باشد زیرا آن سه 
ساعت است. و تجزیه و تحلیل شب و روز بر دوازه ساعت امری است مسلم که اهالی اقالیم 
صالحه روی آن اجماع نموده اند» کشاورزان تاجران» صنعت گران و غیره عادت دارند که 
برای کار و بار خویش خود را از صبح تا نیم روز فارغ می‌کنند؛ زیرا این وقت تلاش و 


رم 


کسب رزق است. چنانکه در این باره خداوند فرموده است: وَجعَلَا لا مغاشا e‏ 


ی مه و ۳ 7 
«و روز را |زمان کسب] معاش گرداندیم» و نیز فرموده است: #لتبَتغوا من فضله 6 «تا 
از فضل او [روزی ]| بجویید» 
(۱)-سوره اسراء» آية ۷۸ 


(۲)- سورة یل آبه ۱۱ 


(۳)- سور اسرای یه 2۶ 


‌ 


قسم دوم: در بیان اسرار آنچه از نبی وارد شده به طور مفصل ۵۶۹ 


ترغیب در نماز چاشت بدون ایجاب: 

و اشتغال به شغل‌های زیاد» مدت طولانی می‌خواهد» و فراغت و آماده گیری برای نماز از 
همه مردم» سنگین تمام می‌شود. بنابراین» شارع نماز چاشت را فرض قرار نداده است. اما در 
آن بسیار ترغیب نموده است» پس واجب است که نماز شام به دو نماز تقسیم شود که فاصله 
بین آن‌ها در حدود یک چهارم روز باشد» و این‌ها دو نماز ظهر و عصر می‌باشند» و غسق 
اللیل نیز به دو نماز تقسیم بشود. مانند آن که مغرب و عشاء باشند» و واجب است که اجازه 
نرسد تا نمازهای د و گانه را باهم جمع بخواننده مگر به وقت ضرورت که از آن چاره‌ای نباشد 
و اگر نه مصلحتی که در تعیین اوقات در نظر گرفته شده است از بین می‌رود» و این اصلی 
است دیگر. 
سزاوارترین وقت ادای نماز زمانی است که نفس فارغ باشد: 

چون جمهور اهالی مناطق صالح و مزاجهای معتدل که هدف در احکام شرع به راه 
راست آوردن آن‌هاست از صبح تا تاریکی شب بیدار و برای بر آوردن نیازهای خویش در 
حال تردد و رفت و آمد هستند» شایسته‌ترین وقتی که در آن باید نماز ادا شود وقتی است 
که دل و نفس از الوان اشتغال بالمعاش فارغ باشند. چرا که اشتغال بالمعاش مردم را از یاد 
خدا در غفلت و فراموشی قرار می‌دهد. تا نماز با قلبی فارغ ادا شود و در قلب جایگزین 
AAG ESE aS‏ ون او فتون لاردف فان الفجر 9 
آلفجر کارت مشبودا (5)#" «ه قرآن‌خواندن فجر (نماز صبح) پایبند باشیده بی گمان 


قرآن‌خواندن فجر (نماز صبح) با حضور فرشتگان است». هم همین است. 


نماز قبل از خواب: 


()- سور اسرای یه VA‏ 


و نیز شایسته است که هنگام شروع به خواب نماز اداء بشود» تا کفاره‌ای برای گذشته قرار 
گیرد» چنانکه رسول خدا ‏ فرمود: «هرکسی نماز عشاء را با جماعت بخوانده مانند آن است 
که نصف اول شب را زنده نگهداشته است. و هر کسی نماز عشاء و صبح را با جماعت 
بخواند مانند آنست که کل شب را زنده نگهداشته است» اوقات مشغولیت مانند وقت 
چاشت برای آنست که بتوانند با سهولت بکار و بار دنیا برسند. اما مناسب نیست که همه 
مردم به آن مخاطب قرار بگیرند؛ زیرا این وقت» آن‌ها در ميان دو امر» مختار می گردند که 
آیا این را ترک کنند یا آن را؛ و این اصلی است دیگر. 


تعیین اوقات نمازها: 

شایسته تر در باب تعیین اوقات رجوع به سنت‌های منقول انبیای مقربین گذشته است. زیرا 
آن یک نوع هشداری است برای ادای طاعات و ترغیبی است به رقابت قوم و انگیزه‌ای است 
برای ابقای یاد خیری از نیکان» چنانکه حضرت جبرئیل اظ فرمود: «ذّا وفْتْ لاه من 
قبْلك». 

نباید گفت که در حدیث معاذ در باره عشاء آمده است: ورل یلها خد فک «کسی 
پیش از شما این نماز را نخوانده است» زیرا این حدیث را گروهی روایت کرده اند بعضی 
از آن‌ها گفته است: «إن الناس صلوا ورقدوا» «که مردم نماز خوانده خوابیده اند» و بعضی 
دیگر فرموده: «ولا یصلیها أحد الا بالمدینة» «کسی آن را نمی خواند مگر در مدینه» و امثال 
آن» پس ظاهر این است که این از قبیل روایت بالمعنی است و این اصلی دیگر است. 


در تعیین اوقات راز عمیقی وجود دارد: 
خلاصه این که در تعیین اوقات راز عمیقی از چندین جهت وجود دارد جبرئیل اکا 
مجسم شده با پیغمبر 5 نماز خواند و اوقات را به او تعلیم داد» و بنابر آنچه ماذکر کردیم 


وجه مشروعیت جمع بین الصلاتین فی الجمله ظاهر گردید» و سبب وجوب نماز تهجد و نماز 


قسم دوم: در بیان اسرار آنچه از نبی وارد شده به طور مفصل ۵۷۱ 
چاشت بر پیغمبر و پیامبران گذشته بنا به آنچه گفته اند» نفل‌بودن آن‌ها برای بقیه مردم؛ و 
سبب تا کید ادای نماز در اوقات آن‌هاء نیز ظاهر گردید واه آعلم. 


نمازهاء چهار وقت دارند: 

چون در مکلف کردن مردم که همه در یک وقت نماز بخوانند که هیچگونه تقدیم و 
تأخیری نباشد حرج بزرگی وجود دارد در اوقات تا حدی وسعت بکار رفته است. 

و چون برای تشریع به جز مظنات ظاهر در نزد عرب اوقات دیگری صلاحیت نداشت؛ 


برای اوایل و اواخر اوقات» حدود منضبط و محسوسی تعیین گردید. 


وقت مختار در نماز: 

بنابر تزاحم اسباب برای نمازهاه چهار وقت بدست آمد: یکی وقت مختار» و آن وقتی 
است که در آن نماز بدون کراهیت خوانده شود عمده در این باب دو حدیث است» یکی 
حدیث جبرئیل» زیرا او با پیغمبر دو روز پشت سر هم نماز خواند» دوم حدیث بریده که در 
آن آمده است که رسول خدا #5 در پاسخ به کسی که از او اوقات نماز را سؤال کرده بود دو 
روز نماز خوانده پس آنچه در این دو حدیث با تفسیر آمده است نسبت به آنچه مبهم گذاشته 
است توضیحی قرار می گیرد و آنچه مورد اختلاف شد بايد به حدیث بریده مراجعه نمود 
که او مدنی و متأخر است و اولی مکی و متقدم است. و از آخر پیروی خواهد شد. و این از 
آنجاست که آخر وقت مغرب قبل از غیبوبت شفق است. و بعید نیست که جبرئیل مغرب را 
در روز دوم قدری به تأخیر بسیار کمی خوانده باشد؛ زیرا وقتش کوتاه است» پس راوی 
می گوید که: مغرب را در هردو روز در یک وقت خوانده است» و این یک وقت گفتن, یا 
در اثر اشتباه اجتهاد اوست و يا به اعتبار بی‌نهایت فاصلةٌ کوتاهی است. واله آعلم. 

بسیاری از احادیث دلالت دارند که آخر وقت عصر آنست که در خورشید تغییر بياید و 
روی همین فقهاء اتفاق نموده اند» شاید مثلین بیان آخر وقت مختار است که نمازخواندن در 
آن مستحب می‌باشد. یا ما می گوییم که: شاید نظر شرع نخست بر این بوده است که منظور از 
اشتقاق عصر این است که فاصله ميان دو نماز به اندازه یک چهارم روز باشد» پس مدت 


۵۷۲ حجت الله البالغه 


نهایی این قرار داده شد که سایه هرچیز دو برابرش باشد» سپس در اثر احتیاجات و اشتغال 
واضح شد که بر این مدت افزوده شود و نیز شناخت این حد نیاز به مقداری اندیشه و تأمل 
دارد و حفظ و نگهداری است برای سایه اصلی» و جز این نیست که در چنین موارد مردم به 
امر محسوس و ظاهری مخاطب قرار می گیرند» پس خداوند در قلب آن حضرت 4 القا نمود 
که مدت راء تغییر قرص خورشید یا روشنی آن قرار دهد واله آعلم. 
اوقات مستحب در نماز: 

وقت مستحب که پسندیده است که در آن نماز خوانده شود اوایل اوقات هستند مگر 
وقت عشاء که مستحب در آن تأخیر است» همچنان که ما نسبت به وضع طبیعی ذکر کردیم 
و همین است منظور از قول رسول خدا #۶ که فرمود: «اگر بر امت من سنگین تمام نمی‌شد 
من آن‌ها را دستور می‌دادم تا عشا را به تاخیر اندازند» و نیز در تصفیه باطن از مشغله همای 
فراموش کننده ذ کر الله و قطع‌نمودن مادۀ سمر بعد از عشاء بسیار مفید است» اما گاهی تأخیر 
سبب کم‌شدن اجتماع و نفرت مردم قرار می گیرد» و آن عکس هدف است. 

بنابراین» ه رگاه مردم زیاد می آمدند آن حضرت #5 نماز عشاء را زود می‌خواند و اگر دیر 
می آمدند آن را تأخیر می کرد» و نیز در ظهر تابستان تأخیر مستحب است. چنانکه رسول خدا 
فرموده است: «هرگاه گرما شدید باشد نماز ظهر را در سردی بخوانید؛ زیرا شدت گرما از 
تیش جهنم است» معنایش این که معدن بهشت و جهنم معدن آن کیفیات مناسب و متنافری 
است که در این عالم فایض می گردند» و همین است تأویل اخباری که متعلق به هندبا 


(کاسنی) و غیره وارد شده اند. 


اسفار در نماز صبح: 
رسول خدا ب فرمود: «أسْفژوا بلج فَإِلَه غظَم لِلاَجْر» که «نماز فجر را روشن کرده 
بخوانید که ثواب زیادی دارد» این خطاب به کسانی است که خطر کاهش بسیاری در 


جماعت دارند» با برای مقتدیان مساجد بز رگ است که ضعیفان و کودکان و غیره در آن‌ها 


‌ 


قسم دوم: در بیان اسرار آنچه از نبی وارد شده به طور مفصل AA‏ 


جمع می‌شوند» چنانکه رسول خدا یذ فرمود: «هرکسی از شما امام نماز قرار می گیرد» نماز را 
سبک بخواند که در میان آنان مقتدیان ضعیفی می‌باشند» منظور این است که نماز را طولانی 
بخوانید که آخرش در وقت اسفرار قرار گیرد» زیرا در حدیث ابو برزه آمده است که «آن 
حضرت 5 زمانی از نماز صبح فارغ می‌شد که هر کس همنشین خود را می‌شناخت و حدود 


شصت تا صد آیه می‌خواند» پس منافاتی بین این حدیث و حدیث غلس نیست. 


وقت ضرورت: 

وقت ضرورت: و آن همان است که تأخیر تا آن وقت بدون ضرورت جایز نباشد» و همین 
است منظور از قول رسول خدا و که فرمود: «مَن أذرك رة من الصبْح قبل أن تَطلْعَ امس 
فَقذ أذرك المح ومن آذرک رکعةٌ من الْعضر قبل أن تغزب الشَمس فد درك العصر» «کسی که 
یک رکعت قبل از طلوع خورشید را دریابد به تحقیق که نماز صبح را دریافته است و کسی 
که یک رکعت از نماز عصر را ادا کند قبل از غروب خورشید به تحقیق که وقت عصر را 
دریافته است» و قول رسول 4 که فرمود: «ْك صلاة اماق یرف الشْمُس حتّی إذا 
اصفَرّت» «ین نماز منافق است که انتظار می کشد تا خورشید زرد شود (آنگاه نماز 
می‌خواند» و از این قبیل است حدیث ابن عباس شط در باره جمع کردن نماز ظهر و عصره 
مغرب و عشاء» و عذر مانند سفر» مرض و باران» و وقت ضرورت در عشاء تا طلوع صبح 
صادق است. وال آعلم. 


وقت قصاء: 
وقت قضاخواندن» وقتی است که مردم به یادش افتد. چنانکه رسول خدا 5 فرمود: 
«هرکسی که نماز را فراموش کرد يا از آن به خواب رفت. آن را زمانی بخواند که بیادش 


بباید ». 


۵۷۴ حجت الله البالغه 


می‌گویم: خلاصه این که نباید نفس» آزاد رها شود که آن را ترک دهد و فایده نماز 
ت رک شده را تا حدی جبران نموده دریابد» علماء نماز تفویت شده را در حکم فوت شده 
قرار داده اند؛ زیرا آن سزاوارتر است که کفاره‌ای داشته باشد. 

رسول خدا # به ابوذر توصیه نمود که هرگاه آمراء نماز را کشتند: (از وقتش 
تأخیر کردند) «تو در وقت نماز را بخوان و اگر باز آن را با آن‌ها یافتی آن را مجدداً همراه 
با آنان بخوان که برای تو نفلی می‌باشد». 

می گویم که: رسول خدا #5 در اینجا دو چیز را در نظر گرفت» یکی وسیله ارتباط 
قرا رگرفتن نما در میان بنده و خداوند. دوم شعایر الله قرارگرفتن آن که بر ت رکش ملامت 
ی و 

رسول خدا ا فرمود: «لا رال مى بخ ما لَم بو لغب ی أن تَشتبك النْجُومُ» 
«امت من هميشه در خیر قرار می گیرد» مگر وقتی که نماز مغرب را تا باهم آمیختن ستاره‌ها 


به تاخیر بیندازد» این اشاره است که تهاون در حدود شرعی سبب تحریف دین می‌باشد. 


محافظت بر نماز: 

خداوند می‌فرماید: حفطوأً على الصّلوتٍ وَالصلوة الوسطی ۲ «بر هم نمازها 
بویژه نماز وسطی مواظبت کنید». منظور از صلاة وُسطی» نماز عصر است. 

رسول خدا 5 فرمود: «هرکسی که دو نماز سرد (صبح و عصر) را بخواند وارد بهشت 
می‌شود». 

و نیز فرمود: «هر کسی نماز عصر را ترک کند اعمالش برباد خواهند شد». 

و نیز فرمود: «کسی که نماز عصرش فوت بشود گویا اهل و مالش از بین رفت» و نیز 
فرمود: «بر منافق از نماز صبح و عشاء سنگین‌تر نیست. و اگر می‌دانستند که در آن‌ها چه 


هست. برای ادایش می آمدند اگرچه بر سینه خیز راه می‌رفتند». می گویم: این نمازهای 


( ورد بقره» ۱۳2۵۱ 


‌ 


قسم دوم: در بیان اسرار آنچه از نبی وارد شده به طور مفصل ۵۷۵ 


سه گانه را به خاطر ترغیب و ترهیب. با اهتمام بیشتری اختصاص داد زیرا که مظنه تهاون و 
تکاسل بودند؛ زیرا وقت صبح و عشاء وقت خواب هستند که هیچکسی به هنگام لذت 
خواب از رخت‌خواب نرم و گرم خویش» به خاطر خداء بلند نمی‌شود؛ مگر این که ایمان و 
تقوی داشته باشد» اما وقت نماز عصر هنگام گرم‌شدن بازار و اشتغال به معامله است» و 
کشاورزان در این وقت خسته حال می‌شوند. 

رسول خدا # فرمود: «بادیه نشینان بر نام نماز مغرب شماء بر شما غلبه نکنند» و در 
حدیث دیگری آمده است: «بر نام نماز عشا» می گویم: نامگذاری آنچه در کتاب و سنت 
نامگذاری شده به نام دیگری بگونه‌ای که سبب ترک نام اولی باشد. مکروه است. زیرا این 
دینش را بر مردم مشتبه درآورده کتاب را بر آن‌ها گنگ می کند. 

اذان 

اذان چگونه مشروع گردبد: 

چون صحابه پی بردند که نماز با جماعت امر مطلوب و م کدی است. و اجتماع به خاطر 
آن در یک زمان و مکان» بدون از اعلام و هشدار ممکن نیست. نسبت به وسیله اعلام باهم 
صحبت کردند» از آتش یاد آوری نمودند که رسول خدا #۶ آن را بنا به مشابهت مجوس. رد 
نمود» قرن را یاد کردند که بنا به مشابهت با يهود رد شد. از ناقوس اسم بردند در اثر مشابهت 
به نصاری مردود قرار گرفت. جلسه بدون تعیین» پایان یافت» عبدالّه بن زید بن عبد ظ4 
کیفیت اذان و اقامه را به خواب دید آن را با آن حضرت ب4 در میان گذاشت فرمود: «رژیا 
حق» «خواب بر حقی است». 

این قصه دلیل روشنی است بر این که احکام به خاطر مصالح مردم مشروع گشته اند و 
اجتهاد در آن‌ها دخالتی دارد» و تیسیر اصلی است ریشه‌ای» و مخالفت ملت‌هایی که در 
گمراهی استمرار دارند» در آنچه از شعایر دین به حساب می آید امر مطلوبی است. و این که 


گاهی غیر از پیامبر هم به وسیله خواب یا نفث فی الروع بر مقصود حق» اطلاع می‌یابد» ولی 


۵۷۶ حجت اله البالغه 


مردم به آن مکلف نمی گردند و شبهه از آن برطرف نمی‌شود» مگر این که رسول خدا 4 آن 
را تثبیت بفرماید. 

حکمت الهی متقاضی این شد که اذان اعلام و هشدار محضی نباشد. بلکه همراه با این از 
شعایر دین هم باشد» بگونه‌ای که ندا به اعلام برای کسانی باشد که از مساجد دور هستند. و 
در آن اعلامی به عظمت دین باشد» و پذیرش آن از طرف ملت نشانی مطیع و 
فرمانبرداربودن‌شان برای دین خدا باشد» لذا واجب است که از ذکر الله» شهادتین و دعوت 


به سوی نماز م رکب باشد تا نسبت به آنچه هدف از آنست. تصریحی باشد. 


طرق اذان: 

اذان طرق مختلفی دارد: صحبح‌ترین طریقش» طریقه حضرت بلال است. اذان در عهد آن 
حضرت # دو بار دو بار و اقامه یک بار بوده اما قد قامت الصلاة را دو بار می گفتند. 

سپس طریقه ابومحذوره است که رسول خدا ل به او اذان را تعلیم داد که آن نوزده کلمه 
و اقامه هفده کلمه بود» و به نظر بنده طرق اذان مانند حروف قرآن هستند که هریکی به جای 
خود کافی و شافی است. 

رسول خدا ي فرمود: «َنْ گان صلا الح فلت: الصا خر من اللْوْ, الصلاة عبر من 
التَوّم». 

من می گویم: چون صبح وقت خواب و غفلت است و نیاز به هشدار بیشتری لازم است» 
مستحب است که این لفظ اضافه شود. 
اقامه: 

رسول خدا ب فرمود: «مَن اَذ فقو بُقیمٌ» حکمتش این که چون او زحمت اذان گفتن را 
به دوش کشیده است. لازم است که برادران دیگر با او در آنچه منافع مباح اوست مزاحم 
نگردند مانند آنچه رسول خدا ی فرمود: «لا يحطس الرَجْلْ علی خطبَة آخیه» «کسی بر 


خواستگاری برادرش پیام خواستگاری را نفرستند». 


‌ 


قسم دوم: در بیان اسرار آنچه از نبی وارد شده به طور مفصل ۵V‏ 


فضایل اذان: 

فضایل اذان به این برمی گردند که آن از شعایر اسلام است. و به وسیله آن کشور» کشور 
اسلامی محسوب می‌شود. و به همین جهت ه رکجا رسول خدا ۶ اذان را می‌شنید دست از 
غارت باز می‌داشت. و الا به غارت می‌پرداخت. و آن شعبه‌ای از شعبه‌های نبوت است؛ زیرا 
بر بزرگترین ارکان و ريش قربات وامی‌دارد بالاترین چیزی که موجب رضای خدا و خشم 
شیطان در خیر متعدی و اعلای کلمة الله باشد از آن وجود ندارد. و همین است منظور از قول 
رسول خدا 4 که فرمود: «ققية وَاحذ اشد علی الشَيْطَانِ من ألف غابد» «یک فقیه و دانشمند 


ریز 


دین از هزار عابد بر شیطان سخت‌تر است» و از این که فرمود: دا ودي للصْلاة آذ 


اسان له َرَاط» «هرگاه برای نماز اذان داده شود شیطان می گریزد و از او باد خارج 


می‌شود». 


فضیلت موّذنان: 

رسول خدا ب فرمود: «گردن‌های اذان گویان از همه مردم درازتر می‌باشند» و نیز فرمود: 
«نا جایی که صدای موذن برسد گناهانش آمرزیده می‌شوند» و جن و انس برای او گواهی 
می دهند»» من می گویم که: امر مجازات و پاداش بر مناسبت معانی با صور و علاقه ارواح با 
جسم می‌باشد» پس لازم است که بلندی‌شان مؤذن از جهت گردن و صدایش باشد. و 
همانقدر که دعوت او به سوی حق وسعت دارد» رحمت خداوند بر او وسیع می گردد. 

رسول خدا تج فرمود: «ه رکسی هفت سال پشت سر هم به نیت طلب ثواب اذان بگوید 
براءت‌نامه او از جهنم نوشته خواهد شد» زیرا این بیانگر تصدیق قلبی اوست» و مواظبت بر 
از کت متضیول ات که کرو وا کاڈ بدا سارو بت او ود را فال فراز داه که 
زیر پرده رحمت بز رگ الهی قرار گیرد. 

خداوند در باره چوپانی که روی قلۀ کوهی قرار گرفته است فرمود: «اظوا ی عبٍی هدا 


EE‏ وَيْقيم ۱ لصلاة پخاف مني ق غفزث له دح خَلته ۱ لحنة» «به این بنده من ننک ید که از من 


۵۷۸ حجت الله البالغه 


می‌ترسد اذان و اقامت می گوید به تحقیق که او را بخشیدم و به بهشت او را داخل کردم» 
کلمه «يَخَاف مّي» دلیلی است بر این که اعمال» وابسته به انگیزهایی است که اعمال از آن‌ها 
برخاسته اند» و این اعمال» اجسام و آن دواعی» ارواح آن‌ها هستند» پس ترس او از خدا و 


اخلاص او برای خداوند سبب آمرزش قرار گرفته است. 


پاسخ اذان: 

و چون اذان از شعایر دین و علامت این است که این قوم هدایت الهی را پذیرفته اند 
دستور رسید تا به آن پاسخ داده شود تا تصریح بشود بر آنچه از آن‌ها خواسته شده است» 
پس به ذ کر و شهادتین به اعاده خود آن‌ها پاسخ داده می‌شود. و بر دعوت به توحید» به حول 
و قوة پاسخ می‌دهد تا که اگر توهم عجب بر اقدام به طاعت» پدید آید دفع گردد که او 
این کار را از ته دل فقط به خاطر خدا با توفیق الهی انجام داده است» و هرکسی که چنین 
بکند به جنت خواهد رفت؛ زیرا این عین انقیاد و سپردشدن به خداست. و باز به دعا در حق 


پیامبر #4 دستور رسیده تا که معنی پذیرش دین و اختبارنمودن حب او به پایه تکمیل برسد. 


دعاکردن در میان اذان و اقامه: 

رسول خدا ی فرمود: «دعا در ميان اذان و اقامه رد نمی گردد» می گویم: این از آنجاست 
که رحمت الهی عام» و فرمانبرداری داعی؛ تحقق یافته است. 

رسول خدا ‏ فرمود: «بلال به شب اذان می گوید بخورید و بنوشید تا که ابن ام مکتوم 
اذان بگوید». می گویم که: مستحب است برای امام که ه رگاه مصلحت ببیند دو مؤذن مقرر 
نماید که صدای آن‌ها شناخته شود. و به مردم توضیح دهد که فلان مذن در شب اذان 
می گوید» لذا شما بخورید و بنوشید تا فلان موذن دیگر اذان بگوید تا اذان اول برای نماز 
تهجدخوان و سحری باشد که بر گردند و برای خواب‌روند گان که بیدار شوند. 

رسول خدا ‏ فرمود: «هرگاه برای نماز اقامه کرده شد به سرعت به نماز نیایید» بلکه په 


آرام بیایید» این اشاره به این است که در عبادت کردن نباید تعمق بشود. 


‌ 


قسم دوم: در بیان اسرار آنچه از نبی وارد شده به طور مفصل ۵۷۹ 
مساحد 


مساجد از شعایر الله هستند: 

فضیلت بنای مساجد و ملازم‌بودن آن‌ها و انتظار کشیدن برای نماز در آن‌ها به این 
برمی گردد که آن‌ها از شعایر الاسلام به حساب می آیند» چنانکه رسول خدا 5 فرموده است: 
«ه رگاه مسجدی را دیدید یا صدای موذنی را شنیدید کسی را به قتل نرسانید» آن محل 
ب رگزاری نماز» جای اعتکاف عبادت گذاران و محل نزول رحمت الهی است. و از یک 
جهت با کعبه شباهت دارد. و همین است منظور از قول رسول خدا 4 که فرمود: «هرکسی 
با پاکی زگی از منزل خود بیرون آمده برای نماز فرض برود مزد او مانند مزد حاجی محرم 
است. و هر کسی که برای نماز چاشت بیرون آید و به جز از آن هدف دیگری نداشته باشد 
اجرش مانند اجر عمره کننده است» و نیز فرمود: «هرگاه به باغ‌های بهشت گذشتید بخورید» 


عرض کردند: باغ‌های جنت کدام هستند؟ فرمود: مساجد». 


توجه به سوی مساجد موجب رفع درجات است: 

و توجه به سوی آن‌ها در اوقات نماز با ترک شغل و اهل» معرف اخلاص در دین و انقیاد 
به پروردگار از ته قلب است» و همین است منظور رسول خدا 4 که فرمود: «هرگاه کسی به 
خوبی وضو گرفته به سوی مسجد فقط به خاطر نماز بیرون آید» هیچ گامی برنمی‌دارد» مگر 
این که برای او درجٌ بلند و گناهی آمرزیده می‌شود وقتی نماز بخواند هميشه فرشتگان تا 
زمانی که در نماز است بر او درود می‌فرستند (و می گویند:) وال مل عه الل زه 
و هميشه مرد منتظر برای نماز» در نماز است» و بنای مسجد کمک به اعلای کلمهٌ حق است. 

رسول خدا 5 فرمود: «هرکسی که صبح و شام به سوی مسجد برود خداوند مهمانی او را 
در بهشت مهیا خواهد کرد» این اشاره به آنست که هر صبح و شامی تمکنی است برای 
رام‌شدن حیوانیت برای مکلیت. 


تعمیر مساجد: 


رسول خدا 4 فرمود: «هرکسی مسجدی بسازد خداوند برای او در بهشت منزلی خواهد 
ساخت» فلسفه‌اش این که مجازات به صورت عمل می‌باشد. اما ثواب انتظار» با بی‌وضوشدن 
می‌شکند» زیرا در این صورت آماده برای نماز نمی‌ماند» و فضیلت مسجد نبوی و مسجد 
الحرام به چند برابر» به چند معنی است: 

یکی آنکه: در آنجا ملایکه‌ای هستند که نگهبان آن مساجد و دعاگوی کسانی هستند که 
در آن مساجد وارد می‌شوند. 

دیگری اینکه: تعمیر آن مواضع تعظیم شعایر الله و اعلای كلمة الله به حساب می آید. 


دیگری اینکه: واردشدن در آن‌ها مردم را به حال ائمه دین» یاد آوری می کند. 


مساجدی که به سوی آن‌ها کوچ کرده می‌شود: 

رسول خدا 4 فرمود: «لا تشد الخال الا ای اة مساجد: منجد الحرام وَسنجد الْفْصی 
وَمَسْجدي هَذا» «بار سفر (به قصد عبادت) نبندید» مگر به قصد سه مسجد: مسجد الحرام» 
مسجد القصی و این مسجد من (مسجد نبوی)», 

من می گویم که: اهل جاهلیت مواضع بزرگی را در نظر می گرفتند که زیارتش می کردند 
و از آن‌ها تب رک می‌جستند» و در آن چنان تحریف و فسادی وجود داشت که بر کسی 
مخفی نمانده است» پس رسول خدا 4 جلو فساد را گرفت تا که غير شعایر به شعایر نییوندند» 
و تا وسیله‌ای برای عبادت غیر الله قرار نگیرند» در نظر من حق این است که قبر» محل عبادت 
ولی از اولیاء الله و کوه طور همه در یک ردیف و در حکم نهی داخل هستند» والله آعلم. 


آداب المساجد: 
آداب مساجد به چند معنی است: 
یکی: تعظیم مسجد است» و خود را بر این مجبور قرار دهد که در مسجد خیالات پراگنده 


در ذهنش نیاید» و به وقت ورود در آن» لگام گسیخته نباشد» همین است منظور از قول رسول 


‌ 


قسم دوم: در بیان اسرار آنچه از نبی وارد شده به طور مفصل 2۸۱ 


خدا 4 که فرمود: «وقتی یکی از شما وارد مسجدی شد دو رکعت نماز» قبل از نشستن 
بخواند ». 

یکی: نظیف نگهداشتن آن از نجاسات و چیزهای نفرت آور است» همین است منظور از 
قول راوی که رسول خدا ب امر فرمود به بنای مسجد. و این که نظیف و معطر نگهداشته 
شود و نیز رسول خدا که فرمود: «آب دهان انداختن در مسجد گناهی است و کفارة آن 
دفن کردنش می‌باشد». 

و یکی دیگر: دوری‌نمودن از پریشان کردن عبادت گذاران و سر و صدا راه‌انداختن مثل 


بازارهاء و همین است هدف از قول رسول خدا 5: «أَمسكٌ بنصالهّا» «مواظب نیزه باش». 


حرمت طلب کردن گم‌شده در مسجد: 

و قول رسول خدا 4 «ه رگاه شنیدید که کسی گم‌شده‌ای را در مسجد طلب می کند؛ 
بگویید خدا آن را به تو برنگرداند؛ زیرا مساجد برای این ساخته نشده اند» و قول رسول خدا 
که فرمود: «ه ر گاه دیدید کسی را که در مسجد خرید و فروش می کند» بگویید که: 
خداوند تجارت تو را سودبخش نگرداند» و رسول خدا ی از خواندن شعر در مساجد نهی 
فرمود» و نیز از این که در مساجد قصاص شود یا حدی به اجرا درآورده شود نهی فرمود. 

من می گویم که: ممنوعیت طلب گم‌شده با صدای بلند شور و غوغاکردنی است که 
نما زخوانان و معتکفان را پریشان می کند» و مستحب است که با دعاکردن بر این عمل اوه 
انکار نمایده و رسول خدا 5 علت آن را چنین بیان فرمود که» مساجد برای چنین کارها 
ساخته نشده اند» یعنی برای د کر و نماز بنا شده اند. اما ممنوعیت خرید و فروش برای آنست 
که مسجد بازار قرار نگیرد که مردم در آن معامله انجام دهند» پس وقعت و احترامش از بین 
خواهد رفت. و پریشانی بر نمازخوانان و معتکفین پیش می‌آید. اما ممنوعیت خواندن اشعار 
برای همان است که قبلاً ذ کر کردیم و نیز در شعرخواندن رو گردانی از ذ کر و وادارکردن 
بر اعراض از آن است. اما ممنوعیت قصاص و اجرای حد بنابراین است که احتمال آلو د گیء 


گریه و زاری» شور و شغب. پریشان کردن اهل مسجد می‌رود البته اشعاری که مشتمل بر 
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ذکر الله مدح رسول و به خشم‌آوردن کفار باشند از این حکم ممنوعیت» مستشنی می‌باشند» 
چنانکه رسول خدا کک در باره حسان فرمود: ول ا ا وا او را توسط 


جبرئیل یاری فرما». 


حایض و جنب وارد مسجد نمی‌شوند: 

رسول خدا بل فرمود: «ّي لا أجل مسج لحایض ولا جب» «اكيداً من داخل‌شدن 
مسجد را برای حائض و جنب حلال نمی‌دانم». 

من می گویم: سببش تعظیم مسجد است؛ زیرا بالاترین تعظیم این است که انسان بدون 
طهارت در آن نباید وارد شود. اما در جل وگیری شخص بی‌وضو از آن» حرج بزرگی وجود 
دارد. ولی در جلوگیری جنب و حایض حرجی نیست» و نیز جنب و حایض از همه مردم 


دورتر از نماز هستند» و مساجد برای نماز ساخته شده اند. 


هر کسی که سیر و پیاز بخورد به مسجد نزدیک نشود: 

رسول خدا 5 فرمود: «هرکسی از این درخت بدبو بخورد. نباید به مسجد ما نزدیک 
شود زیرا ملایکه از آنچه مردم ناراحت می‌شوند ناراحت می گردند». 

منظور از درخت بدبو» پیاز یا سیر یا هرچیز بدبویی است که مانند آن‌ها باشد» و معنی 
ناراحت‌شدن ملایکه این است که آن را ناگوار می‌دانند و از آن نفرت می کنند؛ زیرا آنان 


محاسن اخلاق و پا کی زگی را دوست می‌دارند» و اضداد آن‌ها را ناگوار قرار می‌دهند. 


دعای دخول و خروج مسجد: 

رسول خدا ل فرمود: (هرگاه یکی از شما وارد مسجد بشود باید بگوید: «للهُم افتخ لی 
واب رخمیلت» «خدایا دروازهای رحمتت را برایم بکشای» پس وقتی که بیرون می‌آید» 
بگوید: «اللَهُمٌ ای أسألكَ من فْلك» «خدایا من فضل و بخشش تو را مسثلت دارم»). 

فلسفه اختصاص دعای رحمت به واردشونده و دعای فضل به خارج شونده» آنست که 


منظور از رحمت در کتاب خداوندی نعمت‌های نفسانی و اخروی است. مانند ولایت و 


‌ 
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نبوت» چنانکه خداوند فرموده است: ورت ربك حير ما۳ عور‎ 
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4 «و رحمت 
مد 2 3 
و مقصود از فضل» نعمت‌های دنیوی است» چنانکه خداوند می‌فرماید: #ليسَ علیکم 
پر تقد کار مر ق او و که و و ۳ 
جتاح آن تبتَغواً فضلا من رَبّک+4' «بر شما گناهی نیست که فضل و بخشش خدا را 
0 ی کے 5 صد ع ص رھ و ر 
طلب می‌کنید» و نيز فرمود: فذا قضیّت ألصَلوة فانتشرواً فى الارض وابَتَغواً من فضل 
آله «هنگامی که نماز ادا شد در زمین پراکنده شوید و بخشش خدا را طلب کنید». 
رزق است. 
تحية المسجد: 
رسول خدا ی فرمود: «هرگاه یکی از شما در مسجد وارد می‌شود بايد پیش از نشستن دو 
رکعت نماز بخواند». 
من می گویم: مشروعیت آن از آنجاست که واردشدن در مکانی که برای نماز ساخته شده 
بدون نمازخواندن خسارت و حسرتی است. و در این صورت رغبت به سوی نماز» به وسیله 
امر محسوسی» نگهداری می‌شود» و در آن تعظیم بجا آوری برای مسجد هم هست. 
اما کنی که در آن‌ها نماز خوانده نمی‌شود: 
رسول خدا ی فرمود: «تمام روی زمین مسجد است. مگر قبرستان و حمام». 


(۱)- سور ز خرف آیه ۳۲. 
(۲)-سورة بقره آية ۱۹۸. 


(۳)- سور جمعه آ به ۰ 
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و رسول خدا ا از نمازخواندن در هفت جا نهی فرمود: و آن‌ها عبارت اند از» آشغالدانی» 
قبرستان» کشتار گاه» وسط راه» داخل حمام» جای نشستن شتر و بالای بام بیت الله» و از 
نماز خواندن در بابل نهی فرمود که این سرزمین لعنت شده است. 
حکمت از نهی: 

حکمت از نهی در آشغالدانی و کشتارگاه از آنجاست که این‌ها محل نجاسات هستند» و 
مناسب برای نماز» طهارت و نظافت می‌باشد و نهی از نمازخواندن در قبرستان به خاطر دوری 
از این است که قبور علما و اولیا مسجد قرار داده شوند» و برای آنان مانند بت‌ها سجده نشود 
که این شر ک جلی و علنی است. با به وسیله نماز در این مکان‌ها تقرب الی الله مورد نظر 
می‌باشد که این نیز ش رک است. و منظور از قول رسول الله تج که فرمود: «لَعَنَ الله اهود 
وَالْصازی, روا تور آنیاتهم مساجد» «لعنت کند خداوند يهود و نصاری را که قبور 
پیامبران خویش را مسجد گاه قرار دادند» نیز همین است. و نظیر اين» نهی رسول خدا ب در 
هنگام طلوع خورشید و استوا و غروب از نمازخواندن است» زیرا کفار در این اوقات به 
خورشید سجده می کنند. 

و نهی از نماز در حمام از آنجاست که محل برهنگی عورت است و نیز گمانگاه ازدحام 
است» و این چیزها مردم را از مناجات با حضور قلب باز می‌دارند. و نهی از نماز در جای 
نشاندن شترها از آنجاست که شتر به اعتبار بز ر گی کے شدت بطش و کثرت جرآتش 
نزدیک است که انسان را اذیت کند. لذا این احتمال نیز او را از حضور قلب باز می‌دارد» به 
خلاف محل گوسفندان. 

و نهی از نماز در وسط راه از آنجاست که دل به مرور کنند گان مشغول می‌شود. و نیز راه 
بر آن‌ها درمی آید» و بازهم جای عبور و مرور درند گان است» چنانکه به صراحت در نهی از 


فرودآمدن در راه آمده ات 


‌ 
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و نهی از نماز بالای بام بیت الله از آنجاست که بدون ضرورت رفتن بر بام بیت الله مکروه 
است. و احترام آن را از بین می‌برد» و نیز نسبت به استقبال در این وقت شک و تردید وجود 
دارد. 

و نیز نهی از نماز در سرزمین ملعون به مانند خسف و سنگسا ر کردن» اهانت آنست. و به 
خاطر دوری از مظان غضب و خشم. و بیمناکی از آن است» چنانکه آن حضرت 5 فرمود: 
«ولا تدخلوه الا باکین» «داخل نشوید در آن مگر این که گریه کننده باشید». 

لباس نما زخوان 
پوشیدن بدن به خاطر نماز: 

باید دانست که لباس چنین چیزی است که به وسیله آن انسان از سایر حیوان‌ها ممتاز 
می گردد. و در آن شعبه‌ای از معنی طهارت وجود دارد؛ در این تعظیمی برای نماز و تحقق 
آداب مناجات با خداست» و آن واجب اصلی است که جهت تکمیل معنی نماز در نماز 


شرط قرار داده شده است» و آن را شارع بر دو حد مقرر فرموده است. 


ستر واجب و ستر مندوب: 

یکی آن که لازم و ضرروی است که شرط صحت نماز است» دوم حدی است که مردم 
با آن فرا خوانده شده اند» پس در حد اول پوشیدن شرمگاه (دو سوراخ) داخل می‌باشد و این 
از همه م ‏ کدتر است و پوشش دور آن با این ملحق است و در زن پوشیدن همه بدنش داخل 
است؛ زیرا رسول خدا # فرموده است: «لا تب صَلاة خانض لا بخمار» «نماز زن بالغ بدون 
چادر قبول نیست» یعنی صحیح و درست نیست. زیرا ران و کل بدن زن محل شهوت 
می‌باشند» لذا حکم این‌ها حکم شرمگاه (دو سوراخ) است. 

و نسبت به حد دوم آن حضرت 5 فرموده است: «لا یصلین آحدکم في الثواب الواحد لیس 
على عاتقه منه شيء» و نیز فرمود: «اذا کان واسعاً فخالف بین طرفیه» «هیچیکی از شما در یک 


لباس که بر گردنش چیزی نباشد نماز نخواند» و فرمود: «اگر گشاد باشد دو طرف آن را 
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بر گرداند» فلسفه‌اش این که تمام هیأت و کمال آرایش عرب و عجم بلکه تمام صاحبان 
مزاج معتدل با اختلاف اوضاع» در پوشیدن قباء قمیص. حله و غیره این است که پشت. شانه 
و گردن پوشیده شوند» از رسول خدا #5 از خواندن نماز در یک لباس سوال گردید فرمود: 
«آیا هریکی از آن‌ها دو لباس دارد» و نیز از حضرت عمر 4 سژال گردید. فرمود: «وقتی 
که خداوند به شما وسعت داده است شما هم وسعت را بکار گیرید». 

من می گویم: ظاهر حدیث این است که از رسول خدا 5 حد اول سؤال شد و در حدیث 
دوم از حضرت عمر نسبت به حد دوم سوال شده است. و نیز احتمال می‌رود که سال از 
پيامبر 5 در حد دوم باشد که مندوب است. اما به دو لباس دستور نداد زیرا در هنگام 
تشریع» اگر چه در حد دوم باشد امر به پوشیدن دو لباس سنگین است» و شاید آن کسی که 
واجد دو لباس نباشد» برایش سنگین تمام بشود» پس نمازش در اثر کوتاهی که در خود 
احساس نموده است به پایه تکمیل نرسد» و حضرت عمر که پی برده بود که زمان زمان 
تشریع نیست» بلکه آن» تمام شده است. و نیز به این پی برده بود که کمال آرایش در نماز 


مستحب است. پس موافق به آن دستور داد واللّه آعلم. 


سیب کراهیت بعضی انواع لباس‌ها: 

رسول خدا #5 در باره کسی که نماز می‌خواند و موی‌های سرش از پشت بسته باشند» 
فرمود: «إِئمَا مل هذا مل الّذی یصلّی وَهُو مَکْوفّ» «جز این نیست که این مانند کسی است 
که نماز بخواند در حالی که دست‌هایش به پشت شانه بسته باشند». 

من می گویم که: رسول خدا ل در اینجا بر این هشدار داد که سبب کراهیت» پدیدآمدن 
خلل در تجمل و تمام هیأت و آرایش مودبانه است. 

رسول خدا ی در باره خمیصة که نگارش داشت. فرمود: «نها هي آنفاً عَنْ صلاتي» که 
«اين [خمیصه] | کنون مرا در نماز به غفلت انداخت» و در باره پرده عايشه اغا فرمود: 
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«آمیطی عَنًا قرامك هَذا فان لا یرال تصاویره تَعْرضٌ لی فی صّاگتی» «پرده‌ات را از جلو ما بردار؛ 
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زیرا تصاویر آن در نماز بر من عرض شدند» و در باره فروج حریر فرمود: «لا بغي هذا 
للمتفین» «اين مناسب به شان پرهیزگاران نیست». 

من می گویم که: مناسب برای شخص نمازخوان این است که هر آنچه که او را از نماز در 
غفلت می‌اندازد از خود دور نگهدارد. چه آن از روی حسن هیأت باشد. و چه از روی عجب 


تقس تا که هدف نماز کاملاً بر آورده شود. 


خواندن نماز در نعل: 

يهود نمازخواندن در نعال و خف را مکروه می‌پنداشتند که در این ترک تعظیم وجود 
دارد؛ زیرا مردم در جلو بزرگان کفش از پا درمی آورند. چنانکه خداوند فرموده است: 
#فاخلع لت لت بالوّاد لْمُقَدسٍ ۳ 4 «بیرون آر نعل‌هایت را که تو در 
وادی مقدس «طوی» جای داری». 

و در اینجا وجه دیگری هم هست که خف و نعل از تمام آرایش مرد به حساب می آینده 
پس رسول خدا ت قیاس اول را گذاشته قیاس دوم را ابراز داشت تا با بهود مخالفت بشود؛ 
چنانکه آن حضرت بل فرمود: «حالفوا یود قَانهم لا يُصَلْونَ في حفافهن ولا نقالهم» «با يهود 
مخالفت ورزید. زیرا آنان در نعال و خف نماز نمی‌خوانند» صحیح این است که 
نمازخواندن در تعال و پا برهنه هردو برابر است. 

رسول خدا ۶ از سدل در نماز نهی فرمود: بعضی سدل را چنین تفسیر کرده اند که چادر 
را بگونه‌ای بر خود بپیچد که هردو دستش در زیر آن قرار گیرند» و به زودی خواهد آمد که 
پوشیدن لباس به صورت اشتمال صما بدترین لباس است که مخالف به طبیعت انسان و عادت 
اوست که هر دو دست آویزان گذاشته می‌شوند» و نیز در آن احتمال کشف و برهنه‌شدن 


عورت وجود دارد؛ زیرا بسا اوقات نیاز پیدا می کند که دو دست خود را بیرون درآورد تا 


(۱)- سورة طه» يه ۱۱ 


روا گرگ ون فرهته سی کرک یی ۲ کته انب که سل ارت امت از اشن 
پارچه بر سر و دوش که هردو کنارة آن آویزان باشند» و این در تجمل و تمام هیأت مُخل 
می‌باشد. و هدف از تمام هیأت آنست که عرف و عادت‌نبودن را مناسب ندانند» و اوضاع 
لباس مردم مختلف می‌باشند اما در هر لباسی تمام هیأت به سیرت آن مردم معروف می‌باشد» 
و رسول خدا # مبنای را بر عرف آن زمان گذاشته است. 

جلد اول به کمک و حسن توفیق خداوندی به پایان رسید. و پشت سرش جلد دوم 
خواهد آمد که آغازش از «قبله» می‌باشد. 

ترجمه جلد اول حجه الله در تاریخ ۱۵ رجب ۲ هق موافق به ۱۱ مهرماه ۱۳۸۰ هش 


پایان 


سید محمد پوسف حسن پور 
خادم حوزة علمیه عين العلوم گشت - سراوان 


( منظور از بعضی احناف هستند. 


